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1 ۳ ۳1 
>> ۵۷ 


به آنان که 

پیام غدیررا 

دررگ هستی جاری کردند 
و«قلب تاریخ» شدند 

تا تاریخ قلب نشود ... 


تقریظ آیت‌اله سیّدعلی میلانی تس رنه هوجو تم نو وگ ی وتات[ 
سخن بنیاد امامت هیا مه ی سم رو رم اج 
بو 
سخن مترجم ی هک 3 ۱۰ 
تفدیم 1 
سخن ملف ۱( 
پیام روشن و آشکار به زبان پیامبربزرگوار نا ۱ 
دیباجه ۱۳ 
تاریخ راست و درست ۱ 
اهمیّت غدیردر تاریخ ۱ 
وج نحل تیا عفر سوه مه ور وه ی سس و ی و وا سوه ۲ 
اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند 2 
[] 2 
ب] و و و و ۵ 
ث] » 
[ج] ۶ 
[ح] و 
[خ] ۱ ۱۷ 
[ زا ۱ 
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سس ۱ 
ص؛ ض] ۱ 
[ط] ی 
[ع ۱ 
[ف] ی ۱ 
ق+ک] و هه ی ی سم تا واه سوه و مت وی مهم ۱۱۲۱ 
م ۱ 
ن] :۱ 
ه؛ و؛ ی] ر پ 1 
تأپعین زوایت کته خی دیرب سس مهو وم موم منوج :۵ ۱۲ 
[ ۱ 
ج؛ ح؛ خ] 1 
رز و شاه ی ره زاو ور سا بو و وه شور و و لک اه بو وم ۱۲ 
س؛ ش| ب(۱ 
[ض] ۱ 
[ط] ی کت ۱۱۲۲ 
[ع مس ی سروس سس هس وس مه و سوب ۲ 1۱ 
[ف؛ ق] ی 1 
م؛ ن؛ ه؛ و؛ ی] ۱۱ 
طبقات دانشوران روایتگرحدیث غدیر (به ترتیب زمان وفات) مهس اه شرس هه تسس سس ۲۲ 
سدةٌ دوم] رک ها رو و ۵ ۱۳ 
سدةٌ سوم] 1 
سدهٌ چهارم] ۱ 
سدةهٌ پنجم] که هه و مس ۱۲۸ 
سده ششم] و ۱ ۱۳۱ 
سدةٌ هفتم] ۱ 
سدةٌ هشتم] پ ۱۱ 
سدةهٌ نهم] ی 


سدهٌ دهم] ی 
سدهٌ یازدهم] 4 
سدهٌ دوازدهم] و 
سدةٌ سیزدهم] ۱ 
سدهٌ چهاردهم] اه ی ی :۲:۲ ۱۶ 


کش ان ف وبا فیک علفی سم وس وک سر ری وس نس و کاس و۲ ۱۲۱ 
سخن تکمیلی ی ۱ 
گواه خواهی و حجت آوری به حدیث گرانقدر غدیر. ۱۲/۳ 
۱. گواه خواهی امیرالمومنین الا درروزشورا؛ سال ۲۳ يا اوایل ۲۴ کم وی ]۲۱ 
۲ گواه خواهی امیرالمومنین .ال درروزگارعشمان بن عَمّان هسوسو سس مس 1 
۳ گواه خواهی امیرالممنین فلا درروزرَخبه به سال سی وپنج 1 
شاهدان برجسته روزرخبه به حدیث غدیر برای امیرالممنین الا ۱ 

۴ گواه خواهی امیرالمومنین الا از طلحه به سال ۳۶ درروزجمل اه و ۳۲۳ 
۵. حدیث سوارگان درکوفه به سال ۳۷/۳۶ ی ۱۲۱ 
شاهدان برجستهٌ حدیث سوارگان؛ برای امیرالممنین الا به حدیث غدیر. و :۱ ۱۳۱ 
ی 
نگاهی به حدیث گرفتارشدن به نفرین و ۱۳۳۹ 

۶ .گواه خواهی امیرالمومنین ال درروزصفین به سال ۳۷ ۱ 
۷ ححخت‌آوری صلّيقه فاطمه دختررسول خدا حت ۱۳۱ 
۸ . حجت‌آوری نوا پیامبر امام ابومحمّد حسن درسال ۴۱ و ۲ 
٩‏ گواه خواهی نوادهُ پیامبر امام حسین .الا به حدیث غدیردرسال ۵۹/۵۸ مهو ۱۳۲ 
۰ . حجتآوری عبدالّه بن جعفربرمعاویه» پس ازشهادت امیرالمومنین الا میس ۳۲۲ 
۱ حجخت‌آوری برد برعمروبن عاصء به حدیث غدیر. و 
۲ حجت‌آوری عمروبن عاص برمعاویه, به حدیث غدیر. و 
۳. حجت‌آوری عمّاربن یاسربرعمروین عاص. درنبرد صفْین به سال ۳۷ ۳۷ ۲ 
۴ حجت‌آوری َضبَْ بن ثباته به حدیث غدیردرمجلس معاویه به سال ۳۷ ۷ ۰۲( 
۵ گواه خواهی جوانی ازابوهریره به حدیث غدیردرمسجد کوفه ۲ 


۶ گواه خواهی مردی اززید بن ارقم به حدیث غدیر ۲" 
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۷ . گواه خواهی مردی عراقی ازجابرانصاری به حدیث غدیر ۱ 
۸. حجتآوری قیس بن سعد به حدیث غدیربرمعاویه به سال ۵۶/۵۰ هی ۵ ۳ 
0 ححتآوری دارمیَهُ حجونیّه برمعاویه به سال ۵۶/۵۰ سس ۱ 
۰. حخت‌آوری عمروآدی بردشمنان امیرالمومنین اثلا مه و یس ۵ ۱۳ 
۱ حجتآوری عمربن عبدالعزین خلیفهٌ اموی (د.۱۰۱) ۱ 
۲ حجختآوری مأمون. خلیفه عبّاسی, برفقیهان به حدیث غدیر. ی 
سخنی ازمسعودی ی( 
غدیر در کتاب استوار خداوند ۱۳ 
سخن راستین ۳ 
کامل کردن دین به ولایت ۱۳ 
عذاب واقع شونده ۱۳۰ 
نگاهی به حدیث یاد شده ۱ 
اشکال نخست ۱۳۱ 
پاسخ هه و ی همه اس سک سا اد سکاو یم ۱۲۱۶ 
اشکال دوم ی و ۱ ۱۳ 
پاسخ ۱( 
اشکال سوم هک و ۱ ۳۲۱۰۱ 
پاسخ ۸( 
اشکال چهارم و و ی و ۱۱۱۲۱ 
پاسخ ۱ 
اشکال پنجم یس ی ی ۱۳۶ 
پاسخ 1۱۱۹ 
اشکال ششم ی سس وس ۳ ۱۲ 
پاسخ ( 
اشکال هفتم رم وک ۱ 


عید غدیردر اسلام ۵ 
حدیث تهنیت ۲ 
بازگشت به آغاز. ۱۱ 

هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاتد! وه و و و مه ۲۱ 

تاج نهادن درروزغدیر خمٌ وک ۱۲۳/۱ 
گفتاری در پیرامون سند حدیث از حافظان دقیق و استوار و دانشوران بزرگ سس ۱۳۱۱۹ 
دادرسی درباب سند حدیث غدیر رو و ود هه هو و و او ما و و و و وی ۲ ۵ 
دیدگاه عمومی دربارةُ ابن‌حَرْم اندلسی «د. ۴۵۶) ی 

مفاد حدیث غدیر وم مس وک یروت و ار وا وا و واگ بو وتو و و کم ید او ان وی ویب[ ۶ ۵ 
مَفَل به معنای َفعل ۱ 
گفتاررازی دربارهة مفاد حدیث غدیر وت و وک ره ی ون و تا نموه مه وه و ی ۷۶ ۵ 
شبهه رازی دردیدگاه دانشوران مر مرو نونج وود مر تم مج بو سا مه مهو ۲ ۵ 

سخنی دیگرازرازی | 

پاسخ رازی به این استدلال‌ها ۳ 

مَفعل به معنای فعیل و یه وروی وه هه بو هجو بو موی ٩۳‏ ۵ 
تأمّلی درمعانی مولی هکس سس 1 2 
مولی به معنای دوستارویاور. 2 
معناهایی که می‌توان از حدیث غدیربرداشت کرد ۶۶۱ 
قرائن تعیین کننده متصل ومنفصل و مس رحس اوه هگم بلس که :۶۰۸ 

دنبالهُ سخن ۶ 
احادیث تفسیرکننده معنای مولی وولایت ۶ 
گفتارهایی ازپیشوایان بزرگ درتألیفاتشان» درباب حدیث غدیر. ی ۶۳ 
توضیح مطلبی آشکاردرباره ظرف [زمانی] مفاد حلیث غلیر.سسسسسسسسسس..........۶۳۹۰۰ 

اعمال و آداب روز غدیرخمٌ ی ی و ی مر و ی ات و ی ۱ ۲ 
حدیث روز غدیرخمٌ ها ۶ 


بسم له الرهن الرحیم 
حمد للّه رب العالمین و الصلاة والسلام علی خیر خلقه محتد وله الطاهرین 


امامت و جانشینی امیرالمومنین و اهل‌بیت طاهرین علیهم صلوات الّه اجمعین» 
اصلی از اصول دین است وبرای این اصل, ادلْهُ نقلی و عقلی بسیاری از کتاب و 
سنت دردست داریم که دراین میان» «حدیث غدیر» به جهت دارا بودن امتیازات و 
ویژگی‌هایی مهم. از جایگاه خاضی برخوردار بوده وازابتدا مورد توجه واهتمام جدی 
قرار گرفته است؛ به طوری که در گذرزمان. پیشوایان راستین دین لب و پیروانشان. 
همواره برحفظ این حدیت شریف اهتمام ورزیده وبرعظمت آن تأکید کرده‌اند. 
در کتمان آن سعی نموده وسپس به زعم خود. اشکال‌های سندی ودلالی بیاورند که 
هیچ‌یک ازآن‌ها هم موثرواقع نگشته وبه ناچارواداربه دروغ‌گویی شدند وحتی حضور 
امیرالممنین باثل ویا شیخین در روز غدیررا انکار کردند! 

اما در فرایند تثبیت حدیث غدیرودفع ورفع شبهات ازآن؛ بزرگان شیعه همچون 
شهید. صاحب عبقات الانوار شیخ مظفر سیّد شرف الدین و دیگرعالمان ی ه رکدام 
به نوبه خود سهم به سزایی ايفا نموده و حجت را برهمگان تمام کرده‌اند. 

کتاب الغدیر اثرمرحوم علامه امینی تن دربین آثار معاصران همچون ستاره‌ای 
پرفروغ می‌درخشد؛ کتابی که تاکنون نقدی برآن نگاشته نشده؛ چراکه تمامی منابعش 
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از کتب اهل سنت بوده وازتمامی روش‌های علمی متین در جهت اثبات امامت و 
ولایت امیرالممنین ثْذٍ بهره جسته ومورد تصدیق بزرگان از طبقات مختلف فریقین 
قرار گرفته والبته از کتاب سترگ عبقات الانوارهم بسیار بهره برده است؛ به گونه‌ای که 
علامه امینی در تجلیل از مرحوم علامه میرحامد حسین واثر ایشان می‌نویسد: 

«السیّد الطاهر العظیم کوانته الفلس سق هم سفق الله الشهوو عل اعاقن و 
راية ظفراحق و الدین. و آية کبری من آیات اللّه سبحانه, قد آم به احجة. و أآوضح 
الحجة وا کتابه العبقات فقد فاح آرجه بین لابتی العالم, و طبق حدیثه الشرق و 
الغرب. و قد عرف من وقف علیه آنه ذلك الکتاب العجزالبین الذی لا یأتیه الباطل 
من بین یدیه ولا من خلفه. و قد استفدنا کثیراً من علومه الودعة فی هذا السفرالق, 
قله و لوالده الطاهر متا الشکر العواصلءومن ال تعال شما احرل الاجون» 

این جانب نیزدربرخی گفته‌های خود. همین اوصاف را دربارة علامه امینی و کتاب 
شریفش به کار برده‌ام. 

اما آن چه می‌خواهم برآن تأکید کنم. سّاصلی موفقیت عالمان شیعه و ماندگاری 
ونفوذ آثارشان در خدمت به مذهب حّه شیعه اثناعشری ودردفاع از حریم ولایت 
است که همان غیرت. شورو حمیّت بوده که به يقین چنین افراد و چنین آثاری. مورد 
تأیید خدای تعالی و عنایت حضرت ولیع عصر_ارواحنا فداه -بوده و خواهند بود. 

بنیاد امامت که به هدف تربیت چنین نیروهایی واحیاء آثاررچنین عالمانی تأسیس 
شده. افتخاردارد که ترجمهٌ کتاب الغدیررا در اختیار علاقه‌مندان قراردهد. این جانب 
به نوبهٌ خود. ازتمامی آقایانی که در فرایند ترجمه وآماده‌سازی این اثرماندگارهمکاری 
داشته‌اند. تشکرنموده واز خداوند متعال توفیقات آنان را خواستارم. 


و السلام علیکم و رحمة اه و برکاته 


علی حسینی میلانی 
۲ رمضان المبارک ۱۴۳۹ 


سخن بنباد امامت 


بسم له الرهن الرحیم 
امد للّه رت العالمین والصلاة والسلام علی محّد 


وأله الطاهرین وعلی وصیّه امیرالممنین ال 


علامه امینی و الغدیر 

سخن گفتن ازعلامه امینی و کتاب سترگش الغدیر اگرچه دشواراست. ولی مهمل 
نیزنتوان گذاشت و گذشت وآن چه دراین سطور در شناساندن آن د و گران‌مایه برورق 
فرسوده می‌شود» تنهابه جای آوردن حق بزرگی است که آن نگارنده وآن نگاشته» در 
کردن هرشیعه دارند. 

نام علامه امینی با الغدیرچنان پیوند خورده است که کمتر کسانند که نام اورا بی 
الغدیردر ذهن بیاورند؛ عالمی سخت‌کوش و خستگی‌ناپذی رکه در پاسداری از کیان 
شیعه. تلاش‌هایی بسیارستودنی نمود و چون سلف صالح خویش, دراثبات حقانیت 
شیعه رنج فراوان برد وسعی بسیار نمود. 

اودرهمان راه گام برداشت که پیشینیان از دانشمندان امامیه چون شیخ مفید 
(د. ۴۱۳ ق). سید مرتضی (د. ۴۳۶ ق). شیخ طوسی (د. ۴۶۰ ق). خواجه‌طوسی 


(د.۶۷۲ ق) وعلامه حلّی «د. ۶ ق) تا قاضی نوراله شوشتری «د. ۱۰۱۹ ق» سیّد هاشم 


بحرانی «د. ۱۰۷ ق)» میرحامد حسین هندی «د. ۱۳۰۶ ق) ودیگرانی چون ایشان درآن 
وارزشمند الغدیس به واقعه‌ای بس عظیم در تاریخ اسلام پرداخت که دستان تحریف و 
تزویردردرازنای تاریخ همواره کوشیده‌اند آفتاب تابناکش را پرده پوشند و نور پرفروغش 
را نبینند و ندانسته‌اند که این شریفه دربارهُ ایشان راست آمده است: #یریدون لیتفتوا 
واه بافوامهم ال میم ور رل کرةالکافزون )۷ 
افسوسا که درهمان روزابلاغ پيام غدیرازسوی پیامبراکرم ٍَ وآن زمان که همگان 
برای بیعت با امیرالممنین الا گرد آمدند بودند کسانی که درپس آن گفته‌شان: «بخ 
بخ لک یا ابن ابی‌طالب! آصبحت مولای و مولی کل مومن و مزمنة». نیرنگ‌ها ساخته 
وحیله‌ها فراهم آورده بودند! 
فبایهوک و کل باسظ یِت؛ُ الیک من فوق قلب عنک مُلب 
چگونه درآن روز چنین اندیشیدند و سپس‌تردر سَیفهٌ بنی‌ساعده چنان کردند؛ 
ال ان کنة درهمان روز غدیرازحشان بن ثابت ودر حضورپیامبراکرم عٍَ این‌سان 
شنیده بودند: 
ینادیم یوم الغدیر نبهغ نع و آأنیغ بالرسول منادیا 
فقال شن مولاکمْ و نبیکمٌ فقالوا و لم یبدوا هناك التعامیا 
اشای. فرشا و. اس فیشا ولم ی منا في الولاية عاصیا 
فقال له قم یاعلي فائنی رضیتٌك من بعدي اماما وهادیا 
نت کین سیلاه قتتا وله فکونوا له آتباع صدق موالیا 
هناك دعا الم وال ول و کن للذي عادي علیا معادیا 


آری دست تحریف خواست این واقعه را از صفحه تاریخ پاک کند ویا دست‌کم. 


سخن بنیاد امامت 2 
آن‌گونه سیمای آن را دیگرگون سازد که از آن جزنامی نماتد! ولی کجا توان چنین کرد با 
واقعه‌ای چنان خطیرو پراهمیّت که به‌واسطه آن. اسلام کامل گشت و خداوند متعال 
ازآن‌پس اسلام را برای مردمان برگزید؛ پیامبراکرم عَق به مسلمانان دستورداد که آن روزرا 
عید گیرند وامامان معصوم ال آن را حتی باعظمت‌ترو بزرگ‌ترازسه عید فطروقربان 


و جمعه دانسته‌اند. 


عبدالحسین امینی نجفی» مشهور به علامه امینی» در۱۳۲۰ ق. درتبریزبه دنیا آمد. 
پدرش میرزا احمد امینی (د.۱۳۷۰ ق) ازعالمان تبریزو مورد اعتماد دوفقیه بزرگ شیعه 
آیت الّه سیّد محمدکاظم طباطبایی یزدی وآیت الّه شیخ محمدحسین غروی اصفهانی 
بود واز بسیاری علمای بزرگ عصرخویش اجازه روایی وامور حسبیّه داشت. اور تألیفاتی 
چند چون تعلیقه برمکاسب وتعلیقه برشرح لمعه است و برخی نسخ خی چون صفات 
الشيعة تألیف شیخ صدوق و مشکاة الأنوارفی غررالاخبارتألیف ابوالفضل علی طبرسی را 
استنساخ نموده است. جذ اونیزمولی نجف قلی امین‌الشرع (د. ۰ ق.) بود که علامه 
نسبت «امینی» را از او وام دارد. وی ادیبی فاضل بود وبه فارسی و ترکی شعرمی‌سرود. 

عبدالحسین دروس مقذماتی را نزد پدر فراگرفت و در مدرسه طالبيَةُ تبریزاز محضر 
استادانی چون شیخ حسین توتونچی «د.۱۳۶۰ ق.) مزْلف هداية الأنام» سیّد محمّد مولانا 
(د. ۱۳۶۳ ق.) موف مصباح السالکین» سیّد مرتضی خسروشاهی (د. ۱۳۷۶ ق. موف 
|ٍهداء الحقیرفی معنی حدیث الغدیرو شیخ میرزا علی اصغرملکی بهره برد. 

پس ازاتمام دروس سطح. برای تکمیل علوم به نجف اشرف درآمد ومحضراستادانی 
چون سیّد محمّد بن محقدباق فیروزآبادی «د. ۱۳۴۵ ق.) سید ابوتراب خوانساری 
(د. ۱۳۴۶ ق .۰ میرزا علی ایروانی (د. ۱۳۵۴ ق.) ومیرزا ابوالحسن مشکینی «د. ۱۳۵۸ ق۰.) 


را درک نمود. 


1۶۸۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱) 

سپس به زادگاهش تبریزبازگشت و چندین سال درهمان‌جا بماند. علامه دراین 
دوران؛ به وعظ و خطابه مشغول بود وبرای برخی خواص؛ مجالسی در شب وروز جمعه 
داشت. نخستین کتابش» تفسیرفاتحة الکتاب» را درهمان دوران نگاشت و بخش‌هایی 
ازآن را نیزتدریس کرد. 

علامه پس از چند سال اقامت درتبرین, به نجف بازگشت و این بار از محضر 
عالمان عصروفقیهان روزگان آیات عظام میرزا علی آقا شیرازی «د. ۱۳۵۵ ق.)۰ میرزا 
حسین نائینی «د. ۱۳۵۵ ق.). شیخ عبدالکریم حاثری یزدی «د. ۱۳۵۵ ق.). شیخ 
محمّد حسین غروی اصفهانی (د. ۱۳۶۱ ق.) سید ابوالحسن اصفهانی (د. ۱۳۶۵ ق.) 
وشیخ محمّدحسین کاشف الغطاء (د. ۱۳۷۳ ق.) بهره‌ها برد وازتمامی ایشان اجازة 


اجتهاد دریافت نمود. 


نیزازآیات عظام میرزا علی شیرازی (د. ۱۳۵۵ ق.) میرزا یحیی بن اسدالّه خویی (د. 
۴ ق»؛ سیّد ابوالحسن اصفهانی «د. ۱۳۶۵ ق.»» حاج آقا حسین قمی (د. ۱۳۶۶ ق)؛ 
شیخ علی قمی «د. ۱۳۷۳ ق.)۰ شیخ محقدعلی غروی آردوبادی (د. ۱۳۸۰ ق)» شیخ 
آقا بزرگ تهرانی «د. ۱۳۸۹ ق) و شیخ علی اصغرملکی تبریزی اجاز؛ روایی گرفت. 


۱ شهداء الفضیله انتشارات دارالشهاب, قم بی‌تا: صفحات «ز-ح؛ الغدیس المجلّد لول مقدمة الشیخ 
رضا الأمینی: مع الکتاب و المولف, مطبعة الحیدری, الطبعة الرابعةء ۱۳۹۶ ق. طهران: ص ۵۷ - ۷۷؛ امین 
شریعت. به کوشش جمعی از نویسندگان» چاپ اول. ۱۳۹۲ ش, قم: ص ۸۷ و۸۸ مقالهُ «الحجّة الأمینی» 
درهيچ‌یک از منابعی که به شرح حال علامه امینی پرداخته‌اند» از تاریخ دقیق نخستین ورود او به نجف. 
مدت اقامعش درنجف. بازگشتش به تبرین مدت اقامتش درتبریزو بازگشتش به نجف. سخنی به میان 
نیامده است. ترتیب یادکرد از اساتید و مشایخ علامه نیزبراساس نقل مصادر سه‌گانة پیش‌گفته است. 
ولی دراین میان. نام بردن از آیت الّه حاج شیخ عبدالکریم حاثری ی اندکی ابهامآمیزاست؛ چراکه بسیار 
بعید می‌نماید علامه درنجف محضرایشان را درک کرده باشد. زیرا آیت اله حاثری درسال ۱۳۲۴ ق .از 
نجف به کربلارفت و۸ سال درآن جابه تدریس مشغول شد؛ سپس در ۱۳۳۳ ق. به اراک رفت وپس 
از چندین سال اقامت دراراک» سرانجام در۱۳۴۰ ق. به قم آمد وتاسال وفاتش ۱۳۵۵ ق. درهمان دیار 

به 


سخن بنیاد امامت ۶۵ 

علامه پس از چاپ چهار جلد نخستین از مجلّدات الغدیردر سال‌های ۱۳۶۴ و 
۵ ق. درنجف اشرف. دررمضان سال ۱۳۶۵ ق. به ایران آمد. گویا هدف ایشان از 
این سف وارسی کتابخانه‌های آن دیارو بهره‌بری از نگاشته‌های موجود درآن‌ها برای 
استفاده درمجلدات دیگرالغدیربوده است.. 

پس ازرسیدن علامه به کرمانشاه, بنا به درخواست مردم آن دیار۲۰ و کوک ها 
نماز در حضور جمعی نزدیک به ۱۵ هزار نفربر منبرمی‌رفت و پیرامون توحید و نبوّت و 

علامه درهمین سفراز کتابخانه مرحوم حیدرقلی خان سردار کابلی (د. ۱۳۷۲ ق.) 
دیدن کرد وبه مطالعهُ مصادر موجود درآن پرداخت . 

خاطرةٌ آیت الله سید مرتضی نجومی (د۱۴۳۳۰۰ ق.) از منبرهای علامه امینی وان 
زمان و در مسحد معتمد کرمانشاه خواندنی است: 

«اغلب بزرگانی را که درسرراه خود از نجف می‌آمدند یا به نجف می‌رفتند. به‌واسطهٌ 
۳ والدم زیارت می‌کردم. یک روزبه من گفتند آقایی از نجف به کرمانشاه آمده 
است ودرمسجد معتمد منبرمی‌رود و چنین و چنان است. به زیارتش رفتم وبا اونماز 
ظهرو عصررا خوانده و درمقابل منبرش به استماع نشستم. چه جمالی و چه کمالی! 
چه حالی و چه شوری! چه چشمان نافذ واشک‌ریزی که گویی چشم فیض خدا 
است! برای اولین بارمی‌دیدم که کسی از سرتاپا درالتهاب وعشق ائمه طاهرین م2 
چ ۳ 

بماند. با این توضیح. جای دادن آیت له حاثری درمیان اساتیدی که علامه درنجف ازایشان اجازه 

اجتهاد دريافت کرده. خالی از تسامح نیست وباید وی را از مشایخ اجازة علامه به حساب آورد. با این 

توضیح گویا تاریخ سفرهای علامه به‌تقریب چنین است: ۱۳۴۰ ق. تا ۱۳۴۵ ق. مسافرت ازتبریزبه نحف؛ 

۰ ق. بازگشت به تبریز ۱۳۵۵ ق. بازگشت به نجف اشرف. 


۱ امین شریعت: ص ۸۸ مقالهةٌ «الحجّة الأمینی». 
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می‌سوزد و چشم‌ها چون کاس خون» اشک خونین می‌بارد! برای اولین باردیدم که 
کسی درمحضرعالم وعامی بی‌هیچ پروایی در مظلومیت امیرالمومنین ناله می‌کند 
وبا صدای بلند وغرای خود گریه سرمی‌دهد. چنان شیفتهٌ حالت او شدم که چند 
ماهمی بعد ازرفتدش طاقتم طاق شد وگفتم: «هرچه بادا باد! به‌طور قاچاق هم شده 


به هنگام رفتنم» مادرم که چون ابربهاران برمن می‌گریست ودرفراق من چاره جویی 
می‌کرد. فرمود: «بروا می‌دانم گریه‌های امینی تورا برد! امینی از کرمانشاه رفت» ولی 
نوجوانی را مسلمان کرد ورفت.» 

به دنبال اورفتم وصد رحمت برصائب تبریزی فرستادم که گفته است: 

این ندا می‌رسد ازرفتن سیلاب به گوش 
که دراین خشک نمانید که دریایی هست» 

علامه امینی تا بیستم ماه مبارک رمضان آن سال در کرمانشاه ماند و سپس به 

خراسان رفته وبا درخواست عالمان ومومنان آن دیا درمسجد معتمد خان به مدت 


۰ شب به منبررفت.۲ 


علامه در صفرسال ۱۳۷۶ ق. نیزسفری به اصفهان داشت ودریک ماه اقامست 
درآن جابه درخواست بزرگان شهر در مسجد سیّد. مسجد نوو مسجد جامع» پس از 
اقامهٌ نما ز جماعت به منبرمی‌رفت و نزدیک به ۱۰ هزارتن برای شنیدن سخنانش گرد 


می‌آمدند." 


۱ همان: ص ۲۸۹ و۰۲۹۰ مصاحبه آیت‌اله نجومی با ویژه نامهُ روزنامهُ رسالت درتاریخ ۱۲ تیر ۱۳۶۷ ش. 

۲ خوشبختانه این ۱۰ جلسه ضبط شده و صوت آن موجود است. 

۳.همان: ص ۸۸ و٩۸‏ مقالهُ «الحجَة الأمینی». آقای فرهنگ نخعی, ماجرای سفریک ماه علامه به اصفهان 
را در کتابی با نام «یک ماه در اصفهان» گزارش کرده است . نسخ تصویری این کتاب درسایت بنیاد محقق 
طباطبایی در دسترس است. 


سخن ینید امامت ۶۱ 


پس ازانتشارتمامی ۱۱ مجلّد الغدیردرسال ۱۳۷۲ ق. درتهران علامه امینی 
در۲۴ شعبان سال ۱۳۸۰ ق.تا۲۵ ذی‌حجَه همان سال. یعنی حدود ۴ ماه به 
هند مسافرت نمود. هدف اوازمسافرت به آن دیا یکی بهره‌مندی از نسخه‌های 
کهن ونفیس کتایخانه‌همای هند برای تکمیل دیگرمجلدات الغدیربود و دیگری 
غنی ساختن کتابخانه امام امیرالممنین یل که در۱۳۷۳ق. درنجف اشرف بنا 
نهاده بود.! 

علامه دراین سفر ازاین کتابخانه‌ها بازدید کرد: 

۱ کتابخانة 0۲50۳8۸۷ ۸5۱۸۲۱5۵0۲۲۷ 111۲ در بمبئی. 

۲ کتابخانة ناصریه در لکهنو. 

۳ کتابخانة مدرسة الواعظین در لکهنو. 

۴ کتابخانه سلطان المدارس در لکهنو. 

۵ کتابخانهة ممتازالعلماء در لکهنو. 

۶ کتابخانة فرزگی محل در لکهنو. 

۷ کتابخانة ندوة العلماء در لکهنو. 

۸ کتابخان مرالدوله وونل ابریی در لکهنو 

٩‏ کتابخانه ابوالکلام آزاد در علیگره. 

کل الما زامن ایو 

۱ کتابخانه خدابخش درپتنه. 

۲ کتابخانة دانشگاه عثمانی در حیدرآباد دکن. 

۳ کتابخانة اصفیّه در حیدرآباد دکن. 

۴ کتابخانة سالارجنگ در حیدرآباد دکن. 


ودرمجموع؛ ۸۷ عنوان کتاب خی را که برخی‌شان چندین مجلّد بودند را ازآغاز 


۱. درادامه در با دیگرمجلّدات الغدیرو نیزمکتبة الامام امیرالمومنین ان العاقه سخن خواهيم گفت. 
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تاانجام خواند و تازه‌ها و طرفه‌های فراوانی یادداشت کرد. این یادداشت‌ها در جلد 


نخست ازنسخه خی کتاب ثمرات الأسفارالی الأقطار گردآمده است. 


علامه امینی افزون برخوانش این میزان نگاشتهُ خطی. همه یا بخشی از نسخه‌های 


زیررا نیزاستنساخ نمود: 


1 


: 


.ْ 


2 


۲ 


المسند تألیف حافظ ابوپکر صنعانی (د.۲۱۱۰ ق۰). 


المصتف تألیف حافظ ابن ابی شیبهٌ کوفی (د. ۲۳۵ ق .). 


. المسند الکبیرتألیف حافظ ابویعلی موصلی (د. ۳۰۷ ق.). 
۰ المناقب تألیف ابن مغازلی «د. ۴۸۳ ق.). 


. تلخیص الموافقة تألیف جارالّه زمخشری (د. ۵۳۸ ق.). 


العلل المتناهية فی الا حادیث الواهية تألیف ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزی د. 


۷ ق.). 


. نزمة الأبرارفی الأسامی ومناقب الاأخیارتألیف عمربن عبدالمحسن بن ابی بکرین 


عبد الطافی ارزنجانی «د. حدود ۷۰۰ ق). 


. الاشارة فی السيرة النبويّة تألیف علاء الدین مغلطای بن قلیج (د. ۷۶۲ ق .). 


روضة الفردوس تألیف سیّد علی بن شهاب الدین همدانی (د. ۷۸۶ ق.). 


حجرعسقلانی (د. ((۹۰ ق۰). 


. استجلاب ارتقاء الغرف بحت أقرباء الرسول و ذوی الشرف تألیف شمس الدین 


سخاوی شافعی (د. ٩۰۲‏ ق.). 
مناقب الخلفاء تألیف حافظ عبدالرحمن سیوطی «د. ٩۱۱‏ ق۰). 
مفتاح النجا فی مناقب آل العبا تألیف میرزا محمّد بد خشی «د. ٩۲۲‏ ق.). 


سوت ۳ 

۵. اصول الایمان تألیف محقد سالم دهلوی بخاری (د. بعد از ۱۲۶۰ ق.). 

۶ مفتاح الهداية تألیف فتح اه محقد بن عیسی. 

۷. الصراط السوی فی مناقب آل النبی تألیف سید محمود شیخانی قادری . 

علامه امینی درسال ۱۳۸۴ ق. وبرای همان دو مقصود تکمیل مجلّدات الغدیر 
وغنی ساختن کتابخان؛ امام امیرالممنین ان به تشویق و تحریض مرحوم محقق 
طباطبایی برای چهارماه به سوریه سفرکرد" وازاین کتابخانه‌ها دیدن نمود: 

۱ دارالکتب الوطنية الظاهرية در دمشق. 

۲ مکتبة مجمع اللغة العربيّة در دمشق. 

۳ مکتبة الوقاف الاحمدیة در حلب. 

۴ المکتبة الوطنيّة در حلب. 

علامه دراین سفر در قیاس با سفرهند. به منابع بیشتری دست يافت و ۲۵۳ نسخة 
خی را که برخی چندین مجلّدند. ازابتدا تا انتها مطالعه نمود ویادداشت‌های فراوانی 


برداشت که در جلد دوم ازنسخه خی ثمرات الاأسفارالی الاقطارفراهم آمده ات : 


همچنین در مجالس بزرگداشتی که در شهرهای دمشق» حلب. معرّة مصرین؛ 
فوعه. کفریا ونتل برای علامه ترتیب داده شدء حضوریافت . یکی از رهآوردهای این 
نتفره نکارشی کشانب سیا وشضا اس" 


علامه برای دست یافتن به همان دو مقصود. درسومین سفرش درسال ۱۳۸۷ ق. 


به ترکیه رفت ودراین سفر ۱۵ روز در اسلامبول و۱۰ روز در بورسه اقامت کرد وازاین 


۱ صحيفة المکتبة مطبعة الحیدری تهران» شمارٌ دوم: ص ٩‏ ۷۱ وشمارهُ سوم: ص ۱ -۴۰؛ مقدمة الشیخ 
رضا الأمینی: مع الکتاب و المولف» ص ٩۲‏ - ۱۰۳. 

۲ امین شریعت: ص ۲۷۳ و ۰۲۷۴ مصاحبهُ محقق طباطبایی با صدای جمهوری اسلامی ایران در ۱۳۷۵ ش. 

۳ مقدمة الشیخ رضا الأمینی: مع الکتاب و المولف: ص ۱۰۳ - ۱۱۶؛ سیرتنا و سئتناء الطبعة الثانية, مطبعة 
الحیدری. ۶ ق. طهران» صفحات «ج -یب». 


۸ ۹ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱) 


کتابخانه‌ها دیدن نمود: 

۱ کتابخانة سليمانية. 

۲ کتابخانه طوپ قپوسرای. 

۳ کتابخانة جامع ایاصوفیا. 

۴ کتابخانهة کوپرلی. 

۵ کتابخانهة جامع نورعثمانیة. 
کتابخانة حراجچی اوغلی. 
۷ کتابخانه اولوجامع. 

۸ کتابخانة اورخان. 
٩‏ کنابخانة حسین جلبی. 
۰ کتابخانهة کنلون. 
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از آن‌ضا کدو ام سفن سای امه تا هی کی هیک ار تراک تب مان 
تا کتاب‌های آن کتابخانه‌ها را با دقت مطالعه کند و ازاین‌رو به ناچارتنها ۵۵ عنوان 
کتاب را توق رده وبه مطالعة ۳۹ بسنده می‌کند. 


نگاشته‌های علامه 

علامه امینی را بیشتربا الغدیرمی‌شناسند. ولی ایشان را افزون برالغدیر کتاب‌های 
دیگری نیزهست که برخی چاپ شده‌اند وشگفتا که بعضی هنوز خطی‌اند! 

الف:کتاب‌های چاپی به ترتیب تاریخ چاپ 

شهداء الفضیلة: 


۱ حجت‌الاسلام شیخ رضا امینی به دستورعلامه وبرای غنی ساختن مکتبة الامام امیرالممنین اثا از بسیاری 
نسخه‌های خظی آن دیار تصویر می‌گیرد. بنگرید به: مقدمة الشیخ رضا الأمینی: مع الکتاب و المولف: ص 
۷ -۱۲۱. 

۲ اگرچه این کتاب» نخستین نگاشت؛ چاپی علامه امینی است. ولی با نظرداشتِ مقدمهةٌ شیخ محقد خلیل 


الزین العاملی بر جاپ نخست شهداء الفضیله. دانسته می‌شود که علامه پیش ازاین کتاب. کتاب‌های 
۰ 
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این کتاب در بارٌ شرح‌حال ۱۳۰ تن از علمای امامیه از قرن چهارم هجری تا 
قرن حاضراست که به شهادت رسیده‌اند. براین کتاب آیات عظام حاج شیخ 
محمد حسین غروی اصفهانی (د.۱۳۶۱ ق.). سیّد ابوالحسن اصفهانی (د. ۱۳۶۵ ق .)۰ 
حاجآقا حسین قمی (د. ۱۳۶۶ ۰ شیخ محمدعلی اردوبادی «د. ۱۳۸۰ ق.) و شیخ 
آقا بزرگ تهرانی «د. ۱۳۸۹ ق.) تقریظ نوشته‌اند. 


علامه این کتاب را درتبریزوبه هنگام مسافرتش به این شهرنوشت وآن رابه نجف 


فرستاد و مرحوم شیخ محقدعلی غروی آردوبادی کتاب را در غیاب علامه وبا اذن اودر 


پس‌ازآن» علامه شرح‌حال شهدای دیگری را نیزبه کتاب افزود وتعلیقات سودمندی 


سه مقاله به آغاز کتاب افزوده شد: بَعدّ مقاتل الطالبیین نوشتة دکترتوفیق الفکیکی 
البغدادی دربارهُ تجلیل از علامه امینی؛ الهداية الکبری نوشته استاد سیّد حسن الثمین 


دیگری نیزداشته‌اند. وی در پانوشت دوم صفح «ط» از مقدمه. در بارهٌ کتاب‌های دیگرعلامه می‌گوید: «و 
من تألیفه اليمة التی رأیناها: کتاب الیثاق الثل فی تفسیرقوله تعالی: «ر اد أَْدَ ریک من بنی دم من ظهُورهم 
ُرَیعَمُمْ» الّة. آس الوحید فی آحوال الکتب الخطوطة التی رآهاء القاصد العلَة فی تفسیرعتة آیات من الکتاب 
الکریم. الأمماء اُسبی فیما سّی به امیرالومنین اثلذ فی القرآن. شعراء الغدیر تعالیق علی رسائل شیخنا الاْصاری 
ومکاسبه.» 
توجه می‌دهیم که مقصود از کتاب المیشاق الأول» همان فصل چهارم المقاصد العليِة است وقریب 
به بقینء آنس الوحید همان ریاض الانس باشد. نیزشعراء الغدیس یا بخش‌هایی از کتاب الغدیر 
بوده است ویا یادداشت‌هایی که علامه برای نگارش الغدیرفراهم آورده بود. در ادامه این کتاب‌ها را 
شناسانده‌ایم. 
همچنین از فرازهای پایانی مقدمه‌ای که مرحوم اردوبادی برکامل الزیارات به تحقیق علامه امینی که 
تنها یک سال پس ازشهداء الفضیله چاپ شد _نگاشته‌اند. آگاه می‌شویم که علامه را جزاین د و کتاب» 
نگاشته‌های فراوان دیگری نیزبوده است: «و آهدی شکری التواصل ای العلامة الاوحد و العلم الفرد الشیخ 
الشتاذ میرزا عبد احسین الشیتی التبریزی موف کتاب شهداء الفضیلة و غیره من التالیف الکثية المتعق.» 

. شهداء الفضیله: صفحات تقریظات در ابتدای کتاب. 


ص 
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.امین شریعت: ص ۰۲۵۲ مصاحبهٌ محقق طباطبایی. 


0 ۹ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱) 


بارهُ ۳ جلیا از علامه امینی ودو کتاب سترگش. الغدیرو شهداء الفضیله.! 


۲ تصحیح و تحقیق کامل الزیارت 

این کتاب تألیف ابوالقاسم جعفربن محقّد بن قولویه (د. ۳۶۷ ق.)» از بزرگان 
عالمان و محدئان شیعه است که با تصحیحات و تعلیقات علامه امینی درسال 
۶ ق. درنجف اشرف به چاپ رسید. همان‌گونه که علامه در مقدمه خویش آورده 
است. برای تصحیح این کتاب آن را با نسخه‌ای کهن به تصحیح محدّث نوری و 
نسخه دیگری مربوط به اوایل قرن نهم هجری و نیزنسخه‌های معتبردیگر مقابله کرده 
وافزون برآن, تمامی احادیث این کتاب را با احادیث مجامع متأخُری چون بحارالأنوان 


وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل برابرنموده است.۲ 


۳. آدب الزاثرلمن یم الحاثر 


این کتاب درشرح آداب زیارت حضرت امام حسین الا است که نخستین بار 
در۱۳۶۲ ق. درنجف اشرف به چاپ رسید.۲ چاپ دوم این کتاب به سال ۱۴۲۴ ق. 


۴. الغدیرفی الکتاب و الستّة والأدب 
جلد یکم ودوم الغدیردر سال ۴ ق. درنجف اشرف به چجاپ رسید" و سپس 


۱ حماس؛ غدین محمّدرضا حکیمی. دلیل ماء؛ چاپ بیست و ششم. پایی ز۱۳۸۹ ش, قم: ص ۳۲۷۰۳۲۰ و 
۳۸ 
اللجف الشرف. ۱۳۵۶ ق. 

۳ مقدمة الشیخ رضا الأمینی: مع الکتاب والموف: ص ۸۳. 

۳ اگرچه جلد یکم ودوم الغدیردر این سال به طبع رسید» ولی اندکی پیش يادکردیم که علامه سال‌ها قبل. 
یعنی از حدود ۱۱۳۵۰ ق. وپیش از چاپ کتاب شهداء الفضیله. نگارش الغدیرویا گردآوری یادداشت‌هارا 
آغازیده بود. 
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جلد سوم تا پنجم در ۱۳۶۵ق.» ششم در ۱۳۶۸ق.. هفتم در ۱۳۶۹ق.» هشتم در 
۰اق. ونهم درا ۱۳۷ ق. درهمان شهرمقذس انتشاریافت واین آخرین جلدی بود 


سیس درسال ۱۳۷۲ ق. تمامی ۱۱ جلد الغدیرا ز سوی دارالکتب الاسلامية درتهران 


به همراه اضافات مختصی به چاپ رسید. این کتاب در سال‌های ۱۳۸۷ ق. در 
بیروت و ۱۳۹۶ ق." و ۱۴۰۳ ق. توسط مکتبة الامام امیرالمومنین الا درتهران بازنشرشد. 

پس از درخواست جامعه تعلیمات اسلامی به ریاست مرحوم حجت الاسلام شیخ 
عیاسعلی اسلامی. از علامه امیتی برای ترجمة الغدیرو موافقت ایشان»" مجلدات 
یازده‌گانه الغدین در ۲۲ حلد به‌این‌ترتیب ترجمه شد: 

جلد نخست در۱۳۸۱ ق. با ترجمه سیّد محمّدتقی واحدی. 

بخش نخست جلد دوم در۱۳۹۳ ق. باترجمه مترجمی نامعلوم" و بخش دوم در 


۴ ق. با ترجمهٌ علی شیخ‌الاسلامی. 
جلد سوم در ۱۳۹۴ ق. با ترجمهٌ جمال‌الدین موسوی. 


۱. آگرچه تاریخ نشرتمامی مجلّدات بازده‌گانة الغدیردراین چاپ. در صفحات نخستین مجلّدات ۱۳۷۲ ق. 
درج شده. ولی با توجه به نوشتة علامه در جلد ‏ و پس ازتقریظ آیت‌الّه سیّد صدرالدین صدر که پس 
از درگذشت ایشان درربیع الأول ۱۳۷۳ ق. نگاشته شده وتقریظ آیت ال سید مهدی شیرازی به تاریخ 
جمادی الثانی ۱۳۷۳ ق. که درابتدای جلد ۱۰ آمده» ونیزبا توجه به تاریخ چهار تقریظ از پنج تقریظ جلد 
۷ که همگی درسال ۱۳۷۵ ق. نگاشته شده‌اند» باید گفت درثبت تاریخ چاپ مجلدات یازده‌گانة الغدیر 
تسامحی رخ داده است. 

۲. اگرچه تاریخ نشراین چاپ درصفحات نخستین مجلّدات. همین‌گونه درج شده. ولی با توجه به تاریخ 
نگارش مقدمهُ حجت‌الاسلام شیخ رضا امینی» یعنی ماه رجب ۱۳۹۸ ق . درثبت تاریخ نشراین چاپ نیز 
تسامحی رخ داده اسیتا: 

۳. جلد نخست ترجم الغدیر انتشارات غدیر تهران» ۱۳۸۱ ق. مقدمٌ مترجم: ص ۱۷۱ و۰۱۷۲ 

۴. هرچند درابتدای چاپ نخست این جلد نام سیّد محمدتقی واحدی به‌عنوان مترجم آمده» ولی از مقدمةٌ 
شیخ عبّاسعلی اسلامی آشکار می‌شود که این ترجمه به قلم آقای واحدی نبوده است. 


2 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱) 

جلد چهارم در۱۳۹۴ ق. با ترجمهُ محمدباقربهبودی. 

جلد پنجم در ۱۳۹۴ ق. با ترجمهُ زین‌العابدین قربانی. 

جلد ششم در ۱۳۰۳ ق. با ترجمهُ شیخ محمّد شریف رازی. 

جلد هفتم در ۱۳۹۷ ق. با ترجمةٌ اکبرثبوت. 

جلد هشتم در ۱۳۹۸ ق. با ترجمةٌ اکبرثبوت. 

بخش اول جلد نهم در ۱۳۹۵ ق. و بخش دوم در ۱۳۹۶ ق. با ترجمه جلال‌الدین 
۳ 

جلد دهم با ترجمه جلال‌الدین فارسی. 

بخش اول جلد یازدهم در ۱۳۰۴ ق. و بخش دوم در ۱۳۰۶ ق. با ترجم؛ة دکترجلیل 

همچنین جلد نخست الغدیرتوسط دکترصفا خلوصی, استاد یکی از دانشگاه‌های 
لندن, به انگلیسی ترجمه شد. نیزسه جلد نخست آن به کوشش و سفارش سیّد 
ابوالحسن حافظیان, توسط احمدعلی جوهرامروهوی. از دانشمندانِ به نام کراچی, به 
زبان اردوترجمه گشست. 

۵ سیرتنا وستتنا؛ سيرةٌ یتنا وستتهت 

این کتاب ره‌آورد سفرچهارماههُ علامه به سوریه درسال ۱۳۸۴ ق. است که در 
اصل, پاسخ تفصیلی به پرسش یکی از عالمان عامَهُ شهرحلب است که گمان برده 
بود شیعیان درحتٍ اهل‌بیت + غلومی‌کنند دراقامة عزا برسیّدالشهدا الا و 
سوگواری کردن هرروزه برآن حضرت افراط می‌ورزند و تربخش را می‌پرستند!" 

این کتاب نخست باردر ۱۳۸۴ ق. درنجف آشرف ودوم باردر ۱۳۸۶ ق. درتهران 


۱ حماسهُ غدیر: ص ۲۱۴؛ جلد نخست ترجمه الغدین مقدمةٌ مترجم: ص ۰۱۵۰ 
۲ سیرتنا و ستتنا: ص ۴. 


سخن بنیاد امامت ۸۷۵ 
درچاپ خانه حبدری به چاپ رسید ودر ۱۳۸۸ ق. با عنوان راه وروش ماء راه وروش 
پیامبرما است توسط سیّد محمّدباقرموسوی همدانی و به تصحیح محمدرضا مهدوی 
به فارسی ترجمه شد. 

این کتاب نخستین نوشعه علامه است که آن را در تبریزبعد ازمراجعت از نجف 
نگاشت ودرهمان روزگان درمجالسی که درآن دیانداشت: ان را تلریش می‌نمود. این 
کتاب برای نخستین باردر۱۳۹۵ ق. به تحقیق وتعلیق حجت‌الاسلام شیخ رضا امینی» 
در چاپخانه حیدری درتهران به طبع رسید ودرسال ۱۳۰۴ ق. توسط قدرت الّه حسینی 
شاهمرادی به فارسی ترجمه شد وتوسط همان چاپ خانه انتشاریافت . 

۷. فاطمة الزهراء اه 

این کتاب در اصل تقریرات ۵ جلسه سخنرانی علامه در بارٌ مناقب و ولایت 
اساتید و پژوهشگران ایراد کرده است. 

این کتاب ابتدا در ۱۴۱۱ ق. توسط حبیب جایجیان درتهران به چاپ رسید وسپس 
نسخه تحقیق شده آن توسط فرزند علامه آقای محمّد امینی» در ۱۴۱۸ ق. به طبع 
رش 

۸. ثمرات الاْسفارالی القطار 

نسخهٌ مخطوط این کتاب دو جلد بوده که جلد نخست آن گزارش علامه است 


از سفرش به هند در سال ۱۳۸۰ ق. و یادداشت‌هایی از کتاب‌های ارزشمندی که 


۱. تفسیرفاتحة الکتاب. مطبعة الحیدری طهران» الطبعة الاْولی» ۱۳۹۵ ق: ص ۱۳؛ مقدمة الشیخ رضا الأمینی: 
مع‌الکتاب والمولف: ص ۸۲. 


0 1 غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱) 


از کندوکاو در کتابخانه‌های آن دیان بدان‌ها دست یافت؛ و جلد دوم نیزدربردارندة 
طرائف و فوائد ونوادری است از گنجینه‌های پربهایی که علامه امینی درسفربه سوریه 
درسال ۱۳۸۴ ق. فراهم آورد.! 
جلد. تحقیق شده و به طبع رسید. 

.٩‏ المقاصد الْعَلیّة فی المطالب العَتة 

این کتاب برای نخستین باردر ۴ ۱۳۳ ق. توسط بنیاد محقق طباطبایی و به تحقیق 
وتصحیح سید محشّد طباطبایی یزدی به چاپ رسید. 

از قرائن چنین پیدا است که این کتاب گویا به‌شتاب نگاشته شده و ازاین‌رو 
مقّمه وموخره وتاریخ تألیف ندارد؛ ولی با نظرداشت برخی فرازهای پایانی فصل سوم 
کتاب. تاریخ تألیف را باید پس ازسال ۱۳۵۳ ق. وپیش از۱۳۵۵ ق. دانست. دو قرينة 
دیگر یکی یادکرد از فتوایی از میرزای نائینی به تاریخ ۱۳۵۳ ق. در صفحات ۳۲۲ و 
۶ است؛ ودیگری ارسال نسخه‌ای از کتاب به محضرآیت اه حاج شیخ عبدالکریم 
حاثری «د. ۱۳۵۵ ق.).۲ 

درآن زمان که علامه از نجف به تبریزبارگشته بود. شخصی ازاهالی تبریزدربارة 
چیستی و چگونگی عالم ذزازآیت اله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حاثری استفتا 
می‌کند. ایشان نیزدر پاسخی کوتاه عالم ذرّ را از مسلمات اعتقادات شیعه دانسته وآیات 
وروایاتی هم شاهد می‌آورد. سپس شخص مستفتی. استفتای حاج شیخ را برای علامه 
می‌آورد وعلامه نیزبرای پاسخ تفصیلی به آن استفتا؛ المقاصد العليَة را می‌نگارد و پس 


۱ همان: ص ۰۸۵ 
۲ امین شریعت: ص ۰۵٩‏ مقالهٌ «مروری برالمقاصد العلیّه؛ به قلم عبدالحسین طالعی. 


ب:کتاب‌های چاپ نشده به ترتیب حروف الفبا 
۱ الاسماء الحسن 
کتابی است دربارة اسامی امیرالممنین .اثٍْ درقرآن کریم." 


کتابی است در توحید وبه زبان فارسی." 


۳ تصحیح وتحقیق وسائل الشیعه 

اگرچه علامه امینی برای تصحیح وتحقیق این کتاب بسی وقت صرف کرده بود. 
ولی افسوس که براثرحادثه‌ای همه این کتاب ازبین می‌رود! محقق طباطبایی ماجرا 
را این‌گونه روایت می‌کند: 


«ایشان می‌فرمودند که یک دوره وسائل را من زحمت کشیدم تصحیح کردم؛ رجالش 
ا» اسنادش را و متونش را خیلی با دقت زیاد تصحیح کردم. در خان؛ ارزان‌قیمت 
قدیمی کلنگی -بهاصطلاح فارسی - بودم. متأسفانه آن کتاب را موریانه خورد.»" 


۴ تعلیقاتی بررسائل شیخ انصاری" 


۵ تعلیقاتی برمکاسب شیخ انصاری" 


۱. امین شریعت: ص ۳۰۴ و ۰۳۰۵ گفت وگوبا حجت‌الاسلام محمّدرضا کریمی. 

۲ امین شریعت: ص ۰۱۰۵ مقالهٌ «الحجة الأمینی» به قلم سیّد محقد صادق بحرالعلوم. 

۳. حماسة غدیر: ص ۰۳۲۳ 

۴ امین شریعت: ص ۰۲۷۲ مصاحبهٌ محقق طباطبایی. 

۵ امین شریعت: ص ۱۰۵ مقالهُ «الحجة الأمینی»؛ مقدمة الشیخ رضا الأمینی: مع الکتاب و المولف: ص ٩۸۴‏ 
حماسة غدی: ص ۳۲۳. 

۶ همان‌ها. 


0 ۲ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱) 
۶ رجال آذربایجان 
علامه دراین کتاب شرح‌حال ۲۳۴ تن از عالمان؛ ادیبان و شاعران آذربایجان را 
آورده است. نامها دراین کتاب براساس حروف الفبا یاد شده‌اند و نخستین ایشان 
میرزا ابراهیم بن ابی الفتح زنجانی است و آخرینشان عزالدین یوسف بن الحسن 


تبریزی حلاوی. 
۷ رساله‌ای دربار؛ کتاب سلیم بن قیس هلالی" 
۸ رساله‌ای دربیان حقیقت زیارت" 
٩‏ رسلله‌ای درعلم دراية الحدیث؟ 
۰ رساله‌ای دربارهٌ نت" 
۷ رساله‌ای در تفسیرآيه وله الَْمَاء لْستی فادغوه بها 4" 


۲ ریاض لس 

این کتاب دو جلد است؛ جلد نخست در حدود ۷۰۰ صفحه که علامه درآن برخی 
نگاشته‌ها و سروده‌های فارسی و عربی شاعران سرآمد را گردآورده و برخی حوادث 
تاریخی را یادکرده است. نیزعلامه دراین کتاب. جزئیات برخی ازعبادت‌های خویش 
چون اقامهُ نمازهزاررکعتی درهرشب ماه رمضان. تعداد ختم‌های قرآن درهرسال ونیز 


تعداد زیارت‌های ائمه 9 را آورده است. 


۱. امین شریعت: ص ۰۱۰۵ مقالهٌ «الحجة الأمینی»؛ مقدمة الشیخ رضا الأمینی: مع الکتاب و الموآف: ص ۰۸۵ 
۲ حماسه غدین ص ۰۳۲۳ 

۳ همان. 

۴ همان. 

۵. همان. 

۶ همان. 


سخن بنیاد امامت ۹۱ 
جلد دوم در حدود ۱۰۰۰ صفحه است و شامل یادداشت‌هایی در تفسیر حدیث. 
تاریخ وجزآن که علامه در خلال مطالعاتش برای نگارش جلدهای متعدد الغدین 


یادداشت کرده است.! 


۳ العترة الطاهرة فی الکتاب العزیز / الایات النازلة فی العترة الطاهرة 

آگرچه در برخی نوشته‌هاء این کتاب را ا زآثار مخطوط علامه امینی برشمرده‌اند» 
ولی بنا برگزارش حجت‌الاسلام شیخ رضا امینی در مقدمهٌ تفسیرفاتحة الکتاب و نیزدر 
مقالهُ مع الکتاب والمولف علامهُ بعدها ازنگارش چنین کتابی صرف نظرمی‌کند. او 
قصد داشته درآن کتاب. مجموعه‌ای ازآیات نازل شده درشآن اهل‌بیت را گردآوزد. 
ولی پس ازآن که به نگارش جلد چهاردهم الغدیرمشغول می‌شود و در بحث «مسند 
المناقب ومرسلها» گفتاری درازدامن برای تصحیح اسانید مناقبی که ازپیامبراکرم ی 
در بارهُ خاندان هدایتگرش رسیده را سامان می‌دهد. درهمان بحث به آیات یادشده 
نیزمی‌پردازد وازاین‌روازنگارش کقات: العترة الطاهرة چشم می‌پوشد .۲ 

۴ استنساخ برخی کتب مخطوط ونادر 

علامه امینی افزون برنگارش کتاب‌های چاپی و خی یادشده, برخی از کتاب‌های 
خظی ارزشمند را. به‌ویژه در سفربه هند و سوریه» استنساخ کرده است. یکی از 
انگیزه‌های مهم علامه دراستنساخ نسخ خظی, تعهدی بود که از دوران جوانی با برخی 
اندیشمندان دیگرسپرده بود. 

«صاحب الغدیرا زآغا زکارتحصیل وتحقیقی با چند تن ازدیگرازدانشیان روحانی» 
ازجمله علامه قاضی شیخ محقد سماوی «د. ۱۳۷۲ ق.) قرار برآن می‌گذارند که چون 
هم کتاب‌ها را نمی‌توان به چنگ آورد. همرجای به کتابی خوب دست یافتند آن را 


۱ مقدمة الشیخ رضا الأمینی: مع الکتاب والمولف: ص ۸۴ و ۰۸۵ 
۲ تفسی فاتحة الکتاب: ص ۱۳؛ مقدمة الشیخ رضا الأمینی: مع الکتاب والموف: ص ۸۵. 


0 ۳ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱) 


الغدیر جست‌وجوی کتب خوب و شناخت نسخه‌ها واستنساخ آن‌ها بوده است؛ 


کاری که تا پایان عمرخویش و کهولت سن نیزازدست نهشت .»" 


اگرچه بیشتراین کتاب‌ها تاکنون به چاپ رسیده‌اند» ولی استنساخ ازروی آن‌ها در 


1 زمان» امری لازم و سودمند بوده است. 


علامه درطول سالیان و پیش از سفربه هند وسوریه, ۱۳ کتاب را استنساخ می‌کند. 


ترتیب این کتاب‌ها براساس گزارش حجت‌الاسلام شیخ رضا امینی در مقالهُ مع 
الکتاب والملف جچنین است: 


5 


1 


۱ 


دعائم الاسلام تألیف قاضی نعمان مغربی. 
آمالی تألیف شیخ مفید. 


. ایضاح دفائن النواصب تألیف ابن شاذان قمی. 

. الطرف تألیف سیّد بن طاوس حلی. 

۰ الیقین فی |ٍمرة امیرالمژمنین تألیف همو. 

. نوادرالأثرفی أنّ علیاً حیژالبشرتألیف جعفرین احمد قمی. 
. خصائص الالمة تألیف سید رضی. 


+ الاجازة الکبی لملساه الخویه تلحیوستا عبد آلدب» سته نهر آلدیم بو سید 


نعمة الّه جزاثری. 
المسائل الأربعون الکلامیه تألیف شهید اول محمد بن مکی عاملی. 


۱ حماسء غدین: ص ۳۲۹. 


سخن بنیاد امامت 2 


۲ جذوة الاسلام فی نظم مسائل الکلام تألیف علامه محمّد بن طاهرسماوی. 
۳ جمل الادب تألیف همو! 


سخت‌کوشی و هت والای علامه امینی 
سخت‌کوشی و پرکاری علامه امینی بختان جشمگیر بود که دیندة هر بیننده‌ای را 
درنخستین نگاه میآ کند وآن سان هویدا بود که همردورونزدیک ازدوست وآشنا در 


شناساندنش, این ویتگی اورا یاد می‌کنند. 


علامه هرروز پس از نم از شب وادای فریض؛ صبح یک جزء کامل ازقرآن کریم را 
تلاوت می‌کرد و سپس به کتابخانهاش می‌رفت" وبه مطالعه بود تا آن که شاگردانش 
برای درس‌گیری فقه و اصول نزدش حاضرمی‌شدند. اوتا اذان ظهر به تدریس مشغول 
بود وپس ازاذان ظهر اندکی استراحت می‌نمود وسپس درهمان کتابخانه تا نیمه شب 
سرگرم مطالعه و تحقیق بود." 

او برای نگارش الغدیر چاره‌ای ندید جزاین که حتی جلسات درس خویش را 
نیزتعطیل کند و گاه روزی ۱۶ ساعت به مطالعه ونگارش مشغول بود و بسیاری از 
کتابخانه‌های عمومی و خصوصی عراق و ایران را در شهرهای نجف؛ کربله سامرا؛ 
بغداد. حله. بصره. خراسان, تهران» بروجرد و کرمانشاه وارسی کرد؛ کتابخانه‌هایی چون: 

۱ _کتابخانه آیت‌اله سیّد جعفربن سیّد محمدباقربحرالعلوم درنجف. 

۲ کتابخانهُ آیت‌اله شیخ محمدحسین کاشف الغطاء درنجف. 


۱ مقدمة الشیخ رضا الأمینی: مع الکتاب والمولف: ص ۷۹ - ۸۲ 

۲ این کتابخانه شسخصی علامه بوده و غیراز کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین باثا است که سال‌ها بعد 
تاپتیتیتشی افتل: 

۳.همان: ص ۰۷۸ 


؟ کتابخانة شیخ محمّد بن طاهرسماوی در نجف. 

۵ کتابخانه شیخ محمدرضا فرح الّه درنجف. 

۶ کتابخانهةٌ حسینیهُ شوشتری‌ها درنجف. 

۷ کتابخانة شیخ عبدالحسین طهرانی در کربلا 

۸ کتابخانة شیخ محسن ابوالحب حاثری در کربلا 

4 کتانخانه مر خسن زد کاظویرن 

. کتابخانة شیخ مهدی ان الحاج حسن کبه. 

۱ کتابخانه سیّد عیسی العطار. 

۲. کتابخانةُ شیخ محمّدرضا شالچی موسی. 

۳ کتابخانه آل الحیدری در بغداد. 

۴ کنابخانه شخ سیر محقد عسکری تهرانی درسان 

۵ کتابخانة آستان قدس رضوی در خراسان. 

۶ کتابخانُ مجلس شورای ملی در تهران. 

۷. کتابخانة مدرسه سپه‌سالاردر تهران . 

۸ کتابشانة حاج حسین ملک درتهران. 

کتابخانة ملی در تهران. 

۰ کتابخانه آیت‌اللّه بروجردی در بروجرد. 

۱ کتابخانةُ سردار کابلی در کرمانشاه. 

گزارش حجت‌الاسلام شیخ رضا امینی از مطالع؛ علامه در کتابخانه حسينية 
شوشتری‌ها خواندنی است: 


«کتابخانه حسینیهٌ شوشتری‌ها در نجف درآن روزگار کتابخانه‌ای یگانه بود وعلامه 


۱ همان: ص ۰۸٩-۸۷‏ 


سخن بنیاد امامت ۵ 
امینی برای استفاده از گنجینه‌های کتب آن. فراوان به آن کتابخانه رفت وآمد می‌کرد؛ 
ولی ازآن جا که آن حسینیه محلی برای برگزاری مراسم دینی و مذهبی وتشییع جنازه 
بود» علامه چاره‌ای ندید تا شبانگاهان ازآن کتابخانه استفاده کند. سرشب. اندکی 
طعام با خود می‌برد وبه کتابخانه درون می‌شد. مدیر کتابخانه دررا به روی علامه 
ادامه داشت تاآن که اوتمامی کتاب‌های آن کتابخانه را مطالعه کرد وازآن‌ها یادداشت 
برداشت . 

نی زگزارش سید محمدصادق بحرالعلوم «د. ۱۳۹۹ ق .»۰ رفیق دیرین علامه آمینی» 
دراین‌باره شنیدنی است: 

«علامه -تربعش پاکیزه باد! -فراوان به کتابخانة خصوصی من درمدرس؛ قوام که 
و۵ ۱۷ ال گر آن ساکن بودم می‌آمد. درآن کتابخانه نگاشته‌های مخطوط قدیمی و 
بعضی مخطوطات متعلق به برخی بزرگان که خودم با خط خویش ازروی نسخه‌های 
قدیمی استنساخ کت دة بودم. و نیز کتاب‌های چاپی گوناگون» وجود داشت. 
یک‌بار پیش آمد که علامه درروز ماه رمضان وبا دهان روزه به کتابخانه آمد» 
درحالی‌که به دلیل مصادف شدن ماه رمضان با ماه تموز هوا بسیار گرم فتوسق 
گرمای تجف ازشدتش وصف‌نشدنی است -وینکه نیزتا آن زمان شتاخته شده و 
مورد استفاده نبود. 

علامه کتاب‌ها ۳ زیرورو هی کنبرد و توق می‌نمود و یادداشت برمی‌داشت» 
درحالیکه عرق از همه بدنش سرازیربود واوهیچ اهمیتی نمی‌داد. آن گاه که وقت 


زوال رسید. برای درامان ماندن از گرمای سوزان, اورا که در کتابخانه بود ترک کردم تا 


۱ همان: ص ۰۸۸ 


۲ برایربا ماه تیرو مرداد. 


۶ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


درسرداب مدرسه یا در خانه‌ام استراحت کنم. پس ازدویا سه ساعت. به کتابخانه 
رفتم ودیدم آن شب توا تقستفه استه و کقانیضا بیش رون با که اند اتگاه 
بود که از صلابت و صبراودرراه خدمت به علم غرق درشگفتی شدم؛ چیزی که 
کسی را یارای تحمل آن نبود» مگرآن را که بهره‌ای بزرگ داده باشند وتسدیدی الاهمی 
و توفیقی سترگ .۱ 

ره‌آورد این‌همه کندوکاو در آن‌همه کتابخانه» خوانش بیش از هزار کتاب چاپی و 
خی بوده ایست تا حقایق نهفته درسیته کتاب‌ها رابیرون کشد و دشمنانگی‌های 
نابخردانه را آشکار سازد؛ رقمی که اعجاب‌انگیزو باورناکردنی است ! 

این سختتکوشی و خستگی‌ناپذیری حتی تا آخرین روزها وساعات حیات پربار 
علامه امینی» ویژگی بارزاین قهرمان میدان دانش بود. فرزندش حجت‌الاسلام شیخ 
رضا امینی تلاش‌های علامه را درنگارش مجلّدات بعدی الغدیردر ماه‌ها و روزهای 
پایانی عمرشریفش چنین به تصویرمی‌کشد: 

«آن گاه که بیماری علامه شدّت پیدا کرد و در بسترافتاد وهیچ لحظه‌ای از درد 
تتضایی اسایش تداقیت و دیکرتوانین برای حرکت نمانده بود. بازازدفاع ازساحت 
دین حنیف بازندشست واز تصحیح وتکمیل الغدیردست نکشید و مرا فرمان داد تا 
مجلدات مخطوط الغدیررا براو بخوانم تا کاستی‌هايش را برطرف سازد و مطالب لازم را 
ازمنابع حدیدی که بدان دست‌یافت. به مجلدات الغدیربیفزاید. 

من نیزد رکنار بسترش در بیمارستان وبا در خانه به فرمانش عمل کردم تا آن که 
تمامی آن چه را خود پیش‌ترنگاشته بود وبه من دربارهٌ تغییروتکمیلش دستور داده 


بود؛ براو خواندم. این کاردردوسال پایانی عمرعلامه. درساعاتی ازشب و روزادامه 


۱ امین شریعت: ص ۸۶ و ۰۸۷ مقاله «الححة الأمینی». 
۲ همان: ص ۱۰۷؛ مقدمة الشیخ رضا المینی: مع الکتاب والموف: ص ۰۸۶ 


سخن بنیاد امامت ۳ 


داشت تاآن که بیماری براو چیره شد وبه کبدش وازآنجا به همه بدانش رسید و 


وفات نمود.)" 


عشق وارادت وافر علامه به اهل‌بیت 1 

تمامی آنان که علامه را دیده‌اند و اوصافش را شنیده‌اند. گواه‌اند که اوتا چه پایه 
به اهل‌بیت لبیل عشق می‌ورزید وتا چه اندازه امیرالمومنین» صديقَهٌ طاهره و دو سبط 
خاتم‌الاثبیای به‌ویژه سیّدالشهدا ال را از ژرفای دل دوست می‌داشت. 

اگرچه می‌توان دراین‌باره درازدامن سخن گفت. ولی تنها به بازگفت سه ماجرا ببس 
ینم 

حجت‌الاسلام شیخ رضا امینی دروصف این ویژگی پدر خویش می‌گوید: 

«علامه فراوان به زیارت حرم شریف علوی می‌رفت وآن گاه که اذن دخول می‌خواند» 
خضوع و خشوع و اندوه و حزن اور فرامی‌گرفت و چون روبه‌روی امام می‌نشست و 
خواندن زیارت‌نامه را می‌آغازید. اشک‌هایش بر گونه‌هایش جاری می‌شد و پایان 
نمی‌یافت تا آن که از حرم خارج می‌شد. نیزفراوان به زیارت امام حسین غ در کربلا 
می‌رفت وآن گاه که روبه‌روی حرم می‌ایستاد. اشک‌هایش جاری می‌شد. در مجالس 
ائم؛ُ معصومین ابلا فراوان می‌گریست و ناله سرمی‌داد.»" 

سیّد محمّدصادق بحرالعلوم نیزدر بارُ این ویزگی علامه امینی می‌گوید: 

«یک‌بارپیش آمد که برای زیارت امام بای به حرم شریف علوی مشرّف شدم واین 
مومن صالح را یافتم که روبه‌روی امام ٍ باحالعی حزین و اندوهگین نشسته است و 
درحالی‌که برخی از فرازهای زیارت‌ها را می‌خواند وامام ای را با کلماتی که به خوبی 
نمی‌شنیدم مخاطب می‌ساخت. اشکهایش برمحاسن مبارکش جاری می‌شد. 


۱ همان: ص ۱۲۱ و۰۱۲۲ 


۲ همان: ص ۷۸ و۰۷۹ 


۲۸۸۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱) 
سپس درحالی‌که اشک چشمانش قطع نمی‌شد. حرم را ترک می‌گفت و بی‌درنگ به 
کتابخانه‌اش بازمی‌گشت و به نگارش و مطالعه ادامه می‌داد. گویا آن گاه که در حرم 
مقس بود. ازامام اثذ می‌خواست تا اورا درتکمیل موسوعه‌اش یاری کند. 

فراوان با پای پیاده وهمراه جمعی ازدوستان مومن نیکش به زیارت ابوعبد ال 
الحسین انز در کربلامی‌رفت و سفرش دویا سه روزادامه می‌یافت. یکی از کسانی 
که دراین راه با اوهم‌سفربود برایم می‌گفت که علامه دراین راه درا هیچ‌گاه از امربه 
معروف و نهی از منکرو پیش کشیدن گفت‌وگوی علمی دینی. دست نمی‌کشید تا 
این‌که به کربلامیرسید؛ آنگاه هیچ قصدی جزحضور در بارگاه امام لا نداشت. 
پس در حرم درون می‌گشت و اشکهایش بر محاسن مبارکش جاری می‌شد و 
امام را به‌گونه‌ای زیارت می‌نمود که از جزاو چنین زیارتی نمونه نداشت. واین 
عجیب نبود؛ چراکه او حقیقت امام الا وجایگاه شهید درراه برافرازی کلم اسلام را 
می‌شناخت .)۱ 

گزارش آیت الّه نجومی نیزدراین‌باره خواندنی است: 

«این بنده مکررشد که درهنگامی که درایوان مطّر[بارگاه امیرالممنین ثْ] 
مشغول خواندن اذن دخول بودم. صدای گرية آن مرحوم را که در حرم مطرمشغول دعا 
خواندن بود می‌شنیدم. صدای ایشان از حرم ورواق مطّرگذشته. به بیرون می‌آمد! 

... درروز عاشورا با پای برهنه به مجلس عزای حسینی در حسينية بوشهری‌های 
نجف اشرف آمد وفرش را به کناری زده وروی زمین نشست و به‌ مجرد نشستن؛ نهیب 
و گریه‌اش بلند شد. 

... آقازاده محترم ایشان. استاد جلیل‌القدن آقای حاج شیخ رضا امینی فرمودند: 
«والدم که درتهران مریض روی تخت خوابیده بودند. فرمودند: "رضا! من این داغ و 


۱ همان: ص ۰۸۷ 


سخن بنیاد امامت ۳۹ 
عقد؛ دلم را از کربلانگشوده‌ام! من برای سیدالشهدا گر سیری درعمرم نکردم! با 
بکنم واین عقده دلم را به پایان ببرم.*» ولی رحلتِ معهود به ایشان این مجال را نداد؛ 


گریة او نشد." 


رویدادهای شکفت زندگي علامه 

ناگفته آشکاراست آن که درراه خدمت به دین ومذهب ودفاع از حریم اهل‌بیت ال 
وپشتیبانی ازباورهای راستین شیعه وایستادگی در برابرهجمه‌ها و کین‌ورزی‌ها و دروغ‌ها 
وتهمت‌هاودیگرها ودیگرهاء دلیری کند و چیرگی نشان دهد ناشدنی است که توفیق 
وعنایت الاهی و مهربانی نبوی ومهرورزی علوی اورا دربرنگیرد وهرآن وهرساعت وهر 
روز یار و همراهش نباشد. و از میان این همه شیعه دلباخته ومومن پاکباخته به‌راستیکه 
میتی کاققه سل ناخته اسست وه قب نظ کروده 

سرآن نداریم دراین‌باره فراوان سخن کنیم ولی خوانش چند ماجرا ازاین میان؛ 
لطفی ویژه دارد وافزون برآن» درس‌آموزو عبرت‌آوراست. 

حکایت یکم به نقل ازمرحوم محقق طباطبایی: 

«آن زمان که بعد از جنگ [جهانی دوم] بود و کاغذ کوپنی بود. تهیه کاغذ 
خیلی سخت بود. ایشان " فرمودند: «من برای تهی؛ُ کاغذ به بغداد رفتم ودرحرم 
[کاظمین ی ] با مرحوم شیخ محمدرضا مظفرملاقات کردم. به من گفت: آبرای 


۱. امین شریعت: ص ۰۲۹۱ مصاحبه آیت الّه سیّد مرتضی نجومی با ویژه‌نامهُ روزنامهُ رسالت در ۱۲ تی ر ۱۳۶۷ ش. 
نیزتنها ترجمه نمودیم؛ اگرچه عبارات برخی, ازآن‌رو که گفت وگویی چند نفره بوده؛ انداکی شکسته است . 


۳ مقصود علامه امینی است. 


۳۰/۵ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱) 
چه آمدی؟" گفتم: ۳۰۰۳ بند کاغذ می‌خواهم." ایشان فرمود: "من با همه روابطم 
۵ بند کاغذ می‌خواهم برای السقیفه" والان یک ماه است که دارم دوندگی می‌کنم 
وهنوزدستم بهجایی نرسیده است!" مرحوم علامه فرمودند: "من فردا [برای تهيٌ 
کاغذ] می‌روم. ما ارباب داریم!* 

ایشان فرمودند: «من رفتم مرکزاین کار. مسئول آن‌جا از من پرسید: "چه قدر کاغذ 
می‌خواهی؟" گفتم: ۳۰۰۲ بند." گفت: "این‌جا تحویل می‌گیری يا به نجف بفرستیم ؟" 
گفتم: "اگربه نجف بفرستید که خیلی بهتراست." من آدرس چاپخانه را دادم و پوش 
را پرداختم و بیرون آمدم.» 

بعد به آن آقا اعتراض شده بود که ۳۰۰ بند یکجا چه طور کاغذ دادی ؟ او گفته 
بود: «این آقاوقتی جلوی من قرار گرفت ومی‌آمد. به من حالتی دست داد که اگر 
هرچه کاغذ می‌خواست من بایستی می‌دادم وایشان ۳۰۰ بند خواست ومن هم ۳۰۰ 
بند دادم!)" 

حکایت دوم به نقل از مرحوم آیت له سیّد مرتضی نجومی: 

[علامه] فرمودند: «وقتی الغدیررا می‌نوشتم. خیلی مایل بودم کتاب الصراط المستقیم 
را همم ببینم.» _الصراط المستقیم تألیف شیخ زین‌الدین ابومحمّدعلی بن یونس عاملی 
بیاضی است که آن‌وقت به چاپ نرسیده بود وبعدها توسط کتابخانة مرتضوی درتهران 
چاپ شد. -فرمودند: «شنیده بودم نسخه خطی‌اش درنجف نزد شخص معهودی 
است. خیلی مایل بودم ایشان را دیده وتقاضا کنم کتاب را به امانت بدهند که مطالعه 
نموده وسپس مسترد دارم. یک شب اوایل مغرب که می‌خواستم به حرم مشرّف شوم» 
دیدم آن شخص معهود؛ با یکی دونفراهل علم دیگس درایوان مطقرنشسته و مشغول 


۲. امین شریعت: ص ۰۲۶۷ مصاحبه محقق طباطبایی. 


سخن بنیاد امامت ۳ 


صحبت‌اند. خدمت ایشان رفتم وبعد از احوال‌پرسی تقاضای خود را اظهار کردم؛ 
عذرهایی آورد. من گفتم: «اگرمی‌خواهی به من امانت ده و ا کرت شید به بیرونی 
منزلتان آمده همان‌جا مطالعه می‌کنم؛ واگراین راهم قبول ندارید دردالان منزلتان 
نشسته مطالعه می‌نمایم.» گفتند: «خیر؛ نمی‌شود!» آخرالأمرآن شخص گفت: « شما 


هیچگاه این کتاب را نخواهید دید!»» 


آقای امینی فرمودند: «مثل آن که آسمان را برسرمن زدند! نه ازآن‌جهت که او 
قبول نکرده. بلکه از مظلومیت آقا امیرالمژمنین. به حرم مشرّف شدم و خطاب به آن 
حضرت عرض کردم: «چقدرشما مظلومید! یکی از ارادتمندان وشیعیان شما کتابی را 
در فضائل وحقانیتِ شما نوشته» یکی ازارادتمندان و خدمتگزاران شما هم می‌خواهد 
بخواند وبه دیگران برساند. این کتاب پیش یکی ازشیعیان وارادتمندان شما است؛ در 
محیط شیعیان شمااست؛ در کنار قبرمطهرشما است؛ اما بازهم اوازاین کارابا دارد! 
به‌راست ی که مظلوم تاریخ و فرن شانی ون :0 

آن مرحوم فرمودند: «حال گریةُ عجیبی داشتم. به طوری‌که تمام بدنم تکان 
می‌خورد! ناگهان درقلبم افتاد که «فردا صبح به کربلابروا» به‌مجرد خطوراین 
خطاب در قلبم» دیدم حال بکا ازمیان رفته ویک شادابی مرا گرفته. هرچه به خودم 
فشارآوردم که به آن درد دل ادامه دهم دیدم هیچ نمی‌توانم وبه‌کلی آن حال رفته 
بود وتنها یک مطلب دردل من جایگزین شده است که «به کربلابروا» از حرم مطتر 
بیرون آمده به منزل آمدم. صبح به اهل منزل گفتم: «قدری صبحانه به من بدهید» 
می‌خواهم به کربلابروم.» گفتند: «چرا وسط هفته می‌روید و شب جمعه نمی‌روید؟» 
گفتم: «کاری دارم.» 

به کربلارفتم ویکسره به حرم مطترحسینی مشرّف شدم. درحرم مطهّر به 
یکی ا زآقایان محترم امل علم برخوردم. خیلی محبّت واحوال‌پرسی کردند. گفتند: 


۳ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


«آقای امینی! چه عجب وسط هفته به کربلاآمدید؟»»-زیرا رسم علما آن بود که 
پنجشنبه‌ها مشرّف شوند تا زیارت شب جمعه را درک کنند. -«گفتم: « کاری داشتم.» 
گفت: «آقای امینی! ممکن است ازشما خواهشی بکنم؟ » گفتم: «یفرمایید.» گفت: 
«مقداری کتب نفیس از مرحوم والد باقی مانده که بدون استفاده مانده وتقریبا 
محبوس است. بيایید ببینید اگ رچیزی به دردٍ شما می‌خورد امانت ببرید و بعد 
برگردانید.» گفتم: کی بيایم؟» گفت: «من امروز کتاب‌ها را بیرون آورده مهیّا می‌کنم» 
جناب‌عالی فردا صبح برای صرف صبحانه به منزل ما تشریف بیاورید؛ هم صبحانه 
صرف کنید وهم کتاب‌ها را ملاحظه بفرمایید.» 


قبول کردم ورفتم. مقداربیست‌وچند جلد کتاب به ریسم گذارده بود. من تا 
نشستم» دست دراز کردم واولین کتاب را که برداشتم دیدم نسخه‌ای بسیارپاکیزه و 
نفیس ومجدول از کتاب الصراط المستقیم است ! حالتِ گریهُ شدیدی به من دست 
داد. صاحب خانه علت را جویا شد. من جریان قضیيه کتاب را در نجف نقل نمودم. 
ایشان هم از لطف الهی به گریه افتادند. کتاب مذکورو چند جلد کتاب نفیس دیگر 
را به امانت دادند ومدت ۳ سال نزد من بود تا بعد ازرفع حاجت. به شخص مذکور 
رد کردم.» 

حکایت سوم با به نقل از مرحوم آیت له سیّد مرتضی نجومی: 

«وقتی دیگ برای بنده نقل فرمودند که مدت‌ها فکرمی کردم خداوند متعال چگونه 
شمررا عذاب می‌کند و جزای آن تشنه‌لبی و جگرسوختگي حضرت سیدالشهدا را 
چگونه می‌دهد ؟! شب‌هنگامی خواب دیدم آقا امیرالمومنین درمکانی بسیار خوش آب 
وهواروی صندلی نشسته ومن‌هم خدمت آن جناب ایستاده‌ام. د و کوزه نزد ایشان بود. 
فرمودند: «اين کوزه‌ها را بردارو بروازآنجا آب بیاور» اشاره به محلّی فرمودند که بسیار 
باصفا و باطراوت بود. استخری پ رآب و درختانی بسیار باطراوت دراطراف آن بود که 


۱. امین شریعت: ص ۲۹۳ و ۰۲۹۴ مصاحبه آیت‌الّه سیّد مرتضی نجومی. 


میت 2 
صفا وتلالآب وطراوت وشادابی درختان قابل بیان ووصف نیست. کوزه‌ها را برداشته 
وروبه آن محل نهادم. آن‌ها را آب نموده حرکت کردم تا به خدمت آقا امیرالممنین 
بازگردم. ناگهان دیدم هوا روبه گرمی نهاد وهرآن. گرمي هوا وسوزندگي صحرا بیشتر 
می‌شود. دیدم از دور کسی روبه من می‌آید وهرچه اوبه من نزدیک‌ترمی‌شود؛ هوا 
گرم ترمی‌گردد؛ گویی همه این حرارت از آتش اواست! در خواب به من الهام شد که او 
شمر قاتل حضرت سیدالشهداء است! 

وقتی به من رسید دیدم به قدری هوا گرم وسوزان شده است که قابل‌تحمل نیست. 
آن ملعون هم ازشدّت تشنگی به هلاکت نزدیک شده بود. روبه من نمود که ازمن 
آب بگیرد» من مانم شدم و گفتم: «آگرهلاک شوم هم نمی‌گذارم ازاین آب قطره‌ای 
بنوشد.» حملهٌ شدیدی به من کرد ومن ممانمت می‌نمودم. دیدم الان کوزه‌ها را از 

دست من می‌گیرد. آن‌ها را به هم کوبیدم. کوزه‌ها شکسته و آب آن‌ها به زمین ریخت. 
چنان آب کوزه‌ها تبخیرشد که گویی قطره آبی در آن‌ها نبوده است! 

او که ازمن ناامید شد. روبه استخرنهاد. من بی‌اندازه غمگین و مضطرب شدم که 
مباد آن ملعون ا زآب استخرنوشیده» سیراب گردد. به‌مجرد رسیدن اوبه استخر چنان 
آب استخرناپدید شد که گویی سال‌ها است یک قطره آب درآن نبوده است! درختان 
هم در کمال خشکی شد! ازاستخرمأیوس شد وازهمان راه که آمده بود بازگشت. هر 

چه دورترمی‌شد هوا روبه خوبی و خوشی می‌رفت و درختان وآب استخربه طراوت و 
شادابی اول بازگشتند. 


را جزا وعقاب می‌دهد. اگریک قطره ازآب آن استخررا هم می‌نوشید. از هرزهری تلخ‌تر 


وازهرعذابی برای اودردناک‌تربود.» بعد ازاین فرمایش از خواب بیدارشدم.» 


۱. همان: ص ۲۹۴ و ۲۹۵. 


ویژگی‌های الغدیر 

آگرچه پیش از علامه امینی نیزعالمان و دانشمندان امامی -وحتی غیرامامی -در 
بارهٌ غدیرنگاشته بودند وبرخی چون علامهٌ یگانه. مرحوم میرحامد حسین هندی, در 
این میانه چنان استوا رگام برداشته و فراوان شاهد آورده و محکم استدلال نموده که 
گهان شی رود یی ازانن تقوان ذربارة غدیر کفست و توفسته ولی آن تانهاق که علانبه 
امینی آورد وآن ظرفه‌ای که اوفراهم ساخت. با نگاشته‌های پیشین آن اندازه تفاوت دارد 
که به‌يقین می‌توان گفت مانند هیچ‌یک ازآن‌ها نیست و شادابی و طراوت و صلابت 
و صراحتی که درالغدیرهست ازاشعار فراوان و قلم تازه وتیزی بیان و خروش کلام در 
آن دیگرها شتا 

برخی از ویگی‌های الغدیر که آن را درمیان کتاب‌های كلامي فراوان ویژه ساخته. 
این هایند: 

۱ بیان و قلمی ویژه 

آنان که متن عربی الغدیررا خوانده‌اند دریافته‌اند که واژگان و فرازهایش و شیوة 
پردااخت وسیاق نگارشش چنان ویژه است که می‌توان گفت قلم الغدیر قلمی ا زآن 
خود آن کتاب است ودرمیان نگاشته‌های ادب عربی» کمترپیشینه دارد و گویا نوافرید 
است. 

در بسیاری ازتقریظ‌هایی که عالمان و ادیبان برالغدیرنوشته‌اند. براین ویژگیاش 
تا کنک کرقه وآن را ستوده‌اند. یادکرد ا زآن ستایش‌ها وستودن‌ها را دراین جا وامی‌گذاریم 
و خوانندگان را به ترجمه تقریظات که درابتدای جلد ۱۲ همین اثرآمده؛ حواله می‌دهیم 
وسخن را کوتاه می‌کنیم؛ ولی با وجود این همه که گفته آمد. نباید ازیاد گذاشت حق 


فراوان مرحوم شیخ محمّدعلی غروی اردوبادی» همراه دیرین و دیرپای علامه امینی» 


سخن ینید امامت ۵ 


داشته‌اند. 

«ناگفته نماند که حقاهم باید ادای حق شود مرحوم علامه میرزا محمدعلی 
اردوبادی ازعلمای نجف بود» بسیارادیب وفاضل بود. شعرهم خوب می‌گفت. ۳ 
ادبیات خی قساظ داشت ودرلغت وادبیات بسیار ممتازبود» ستاًهم خیلی بزرگ‌تر 
از افاجن امینی بود. مرحوم آقای امینی هرچه می‌نوشت, تا هنگامی که برایشان نخواتد 
واز کنترل ایشان رد نشود. به چاپخانه نمی‌فرستاد. و خوب یادم است تا همین اواخرهم 
که آقای اردوبادی دیگرپیرشده بود وضعیف. منزل آقای امینی می‌آمد؛ می‌خوابید و 
مرحوم آقای امینی برای ایشان می‌خواند وایشان دیگرنمی‌توانست بنشیند» درحالیکه 
خواییده بود گوش می‌داد؛ تصحیح می‌کرد يا امضا می‌کرد ویارد می‌شد. 

البته آقای اردوبادی در جنبه ادبیات این کتاب خیلی حق دارد. همچنین اگر 


یادداشت‌هایی داشتند می‌دادند. 

بلکه مرحوم آقای اردوبادی درانتاج فکری ادبیات. یعنی تألیفات نیم‌قرن اخیر 
نجف اشرف» برهم؛ مولفین حق دازند. همه این‌ها را کمک کرده, به طوری که هرچه 
یادداشت داشتند. می‌دادند برایشان تصحیح می‌کردند. حتی کتاب الکنی والالقاب 
مرحوم شیخ عبّاس قمی» یک دوره ازنظرایشان رد شده وتصحیح کرده‌اند. و خلاصه 
خیلی کمک خوبی برای مرحوم آقای امینی بودند.؛ 

۳1 وجود اشعار فراوان 

این فکرن وکه غدیررا درغدیریّه های شاعران از سده‌های پیشین از حشان بن 


ثایت و قیس بن سعد انصاری و محشد حمیری و میت وسید حمیری وعبدی 


۱ امین شریعت: ص ۲۶۰ و۰۲۶۱ مصاحبه محقق طباطبایی. 


0 ۳۶ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱) 
کوفی درقرن یکم ودوم تا کفعمی و شیخ بهایی وشیخ کرکی و شیخ حرعاملی و 
سیّد علی‌خان مدنی درقرن دهم و یازدهم _بیابی وآن‌ها را برهمان وصایت و خلافت 

لبریز بودن الغدیر از غدیریه‌های شاعران و چکامه‌ها و سروده‌های نغز و نیز 
ستایش‌نامه‌ها و سوگ‌سروده‌ها؛ تازگی‌ای بدان بخشیده که خواننده را ملول نمی‌کند و 
مخاطب را با خود همراه می‌سازد. 

اگرچه کتاب‌های فراوانی را می‌توان سراغ داد که آ کنده از شعراند» ولی کمترکتابی 
کلامی -اعتقادی چون الغدیرمی‌توان یافت که آکنده از شعرباشد اگرنگوییم که 
نمی‌توان یافت. 

الغدیروگرویدن به تشیّح 
بحثی را درالغدیریافت که ازشاهدآوری این مدارک ومصادرتهی باشد. پیدا است که 
رویاروشدن با چنین کتابی. دل‌های بی‌کینه وجان‌های نابیمارو سرشت‌های خفته 
را بیدار می‌کند وروشنی می‌بخشد ودربرابرحقیقت وراستی می‌نشاند وآن‌گاه است 
که دیگرمسیرهدایت روشن‌تراز پیش و هموارتراز گذشته» سرراست و بی‌غبار در برابر 
دیدگان رخ می‌نماید. 

باید گفت که الغدیربه‌راستی وبی‌هیچ گزافه چنین کتابی است وآنان که به 
بیماری لجاج و عناد گرفتار نباشند را یارای تاب آوردن در برابرآن همه استدلال‌ورزی و 
دلیل‌آوری نخواهد بود و گویا ایشان را اززسرسپردن به ولای علوی. همان خليفة بلافصل 


نبی» راه گریزو گزیری نباشد. 


سخن بناد امامت یر 


این که الغدیرزمينة شیعه شدن چندین نفررا فراهم آورده چندان آشکار نیست» 
ولی گزارش‌هایی وجود دارد که از واقعه‌ای مهم خبرمی‌دهند. اگرچه در بارةُ میزان 
روشنگری الغدیردر جهان اسلام چندان نیازی به پایش و سنجش عددی نیست که 
آشکاری خورشید را چه حاجت به بیان؟ ولی دراین جا تنها به یادکرد از د و گزارش 
بسنده می‌کنیم: 

حجت‌الاسلام شیخ رضا امینی می‌گوید: 

«یکی از اثرهای کتاب الغدیردر جهان اسلام و مسلمانان گرویدن گروه‌های 
مختلف وافراد فراوانی به تشیّم است که براثرمطالعة این کتاب صورت گرفته است. 
برای نمونه؛ در سفربه مصربه شخصی به نام حسین عبدالرزاق که از نمایندگان 
مجلس شورای مصربود برخوردم. مردی تیزفهم و تحصیل‌کرده بود. چند جلسه‌ای 
با هم بودیم. در جلسه دوم روبه من کرد و گفت: «من یک مطلب سری از زندگی‌ام را 
می‌خواهم به شما بگویم!» گفتم: «بفرمایید.» گفت: «مشروط براینکه برای هیچ‌کس 
نقل نکنید!» گفتم: «من قول می‌دهم وتضمین می‌کنم.» نامبرده گفت: «من تا 
خواندن جلد ششم کتاب الغدیرشیعه نبودم؛ اما اکنون خود وتمام افراد خانواده‌ام 
شیعه هستیم.) 

درتونس ومراکش هم افراد بسیاری سراغ داریم که با مطالعهُ کتاب الغدیرشیعه 
شدند و خیلی هم برای عالم تشیع خوب تبلیغ می‌کنند.» 

مرحوم محقق طباطبایی نیزدراین‌باره از قول علامه امینی می‌گوید: 

«یک سفررفتم خدمت آیت‌الّه بروجردی. ایشان فرمودند: «الغدیرشما برای گروهی 
نفع داشت» برای گروهی ضررا» عرض کردم: «شما از کدام قسم هستید ؟) فرمودند: 


۱ امین شریعت: ص ۲۹۹ و۰۳۰۰ مصاحب4ة حجت‌الاسلام شیخ رضا امینی با ویژه نامه روزنامه رسالت در ۱۲ 
تیر ۱۳۶۷ 


۳۸۸ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


«برای من ضررداشت! گروه زیادی درسوریه ولبنان دراثراین کتاب شیعه شدند و 
بشی‌ها یی تمازمسلی برفقه کر ارتای»ساهانه دام با امعال اهراک 
کارمند بودند. این‌ها را اخراج کردند. آقای شرف‌الدین" به من نامه نوشتند که این‌ها 
رالعراخ کردفاد غنما برای این‌هاماهانه قراربدهید؛ وماماهانه فراردادیم:» ایشا 


می‌فرمودند که برای من ضررداشت!)۲ 


تقریظ های الغدیر 

پس از جاپ نخستین جلد از الغدیر این کتاب عالمان و دانشمندان و ادیبان و 
پادشاهان را مقبول افتاد وبسیاری برآن تقریظ نگاشتند که برخی ا زآن میان از بزرگان امامیّه 
وفقیهان عصربودند؛ چون آیات عظام و حجج آعلام: عبدالهادی حسینی شیرازی سیّد 
محتد کوه‌کمری عبدالحسین شرف الدین. سیّد محسن حکیم. محتقدرضا آل یاسین؛ 
سیّد محمّد صدر سیّد صدرالدین صدر سیّد مهدی حسینی شیرازی» حیدرقلی سردار 
کابلی» شیخ محمد سماوی و شیخ محمدعلی غروی اردوبادی. 

خوانش همراه با درنگ این تقریظات. از بزرگی وارجمندی نگاشته ونگارنده. پرده 
برمی‌دارد. آن‌گونه که سید محمّدصادق بحرالعلوم می‌گوید. این تقریظات بیش از۶۰ 
عدد بوده است که تنها بخشی ازآن‌ها درابتدای هریک از جلدهای الغدیربه چاپ 


رسیده‌اند .۲ 


ازان جاکه این تقریظات در جلد ۱۲ همین ترجمه آمده؛ سخن در بارهُ آن‌ها را 


۱ علامه عبدالحسین شرف‌الدین» صاحب کتاب‌های ارجمندی چون المراجعات. 

۲ امین شریعت: ص ۰۲۶۹ مصاحبهة محقق طباطبایی. ناگفته پیدا است که این بزرگداشت و تقدی رآیت ال 
بروجردی از اثرگذاری الغدیردر قالب مطایبه با علامه امینی است. 

۳ امین شریعت: ص ۱۱۵ و ۱۱۶ مقاله «الحجَة الأْمینی». 


سخن ینید امامت ۳ 


سرنوشت جلدهای بعدی الغدیر 

از قرائن چندی چنین برمی‌آید که الغدیر جزاین ۱۱ جلدی که دردست داریم. 
مجلّدات دیگری نیزدارد که هنوز مخطوط باقی‌مانده‌اند. اگرچه لجنه تحقیق کتاب 
ثمرات الأسفار کوشیده‌اند اثبات کنند مقصود از جلدهای بعدی الغدیر همان دو جلد 
مخطوط ثمرات الأسفاربوده است"؛ ولی آن کتاب. یادداشت‌های پراکندهُ مرحوم موف 
از مطالعهٌ کتاب‌های کتابخانه‌های هند وسوریه است وویژگی‌های کتاب مدونی چون 
الغلیروا دارا تیست: 

شواهد فراوانی بروجود جلدهای دیگرالغدیرهست. برای نمونه علامه امینی در 
چندین جای از کتاب الغدیر به جلدهای دیگراین کتاب اشاره می‌کند: 


در سراس رکتاب پس ازیادکرد نام برخی شاعران؛ با بیان عباراتی چون «آحد شعراء 
الغدین تا شعره و ترهته ی شعراء القرن الثانی عشر»" «آحد شعراء الغدین یأق شعره و 
ترجمته فی شعراء القرن الثالث عشر»" و «آحد شعراء الغدیرفی القرن الرابع عشر یأق هناک 
شعره و ترهته»" ازادامه‌دار بودن مجلّدات الغدی رخبرمی‌دهد. 

نیزدرابتدای جلد ۱۱ از مجلدات شانزده‌گانهٌ الغدیریاد می‌کند: 

«عمد؛ه هدف ماازآوردن شرح‌حال شاعران غدیر و غدیزسروده‌های ایشان به ترتیب 
سده‌های هجری» درپی این حدیث. آن است که شهرت وتواترحدیث غدیررا درهمهُ 
۱. ثمرات الأسفار: ۵۱/۱ - ۰۵۴ 
۲ ردو مورد) ۵۶۱؛ ۱۸۳/۴ ۰۴۶/۶ ۱۰۸ چاپ مرکزالغدیر. 
پب۴۳/۳۲ و ۳۷ (دو مورد) چاپ مرکزالغدیر. 


.۱/۱۱۰" ,۹۱ (۱(۱/ / ۹./۱(,۱!«!۱+۱۷77۹+آ"/(چ , ۱۳۱۱۳۹ ۳۱۳۴( ۸/۹۱۷/۱۳۳( ۵۰۰۴۷ (چهار مورد). ۳ ۰۵۴۱/۷ ۰۵۴۳ ۴۴ ۰0۵ 
۶ ۷ چاپ مرکزالغدیر. 


۱ غدیردرکتاب وسئت وادب 9 


است که به نظم ونثربدان زبان گشوده‌اند. واین‌ها؛ همه در۱۶ محلّد خواهد آمد. 


همچنین جلد ۱۱ با گفتاری دربارةُ سیّد بدرالدین آخرین شاعرسده دوازده دراین 
جلد. پایان می‌یابد و علامه درانتهای همان جلد چنین وعده می‌دهد: 

«مجلّد بازدهم از کتاب الغدیرپایان پذیرفت ودرپی آن» مجلّد دوازدهم خواهد آمد 
که با پرشمردن باقیمانده شاعران غدیردرسده دوازدهم. آغاز می‌شود.» 

براین اساس. با توجه به فراوانی شاعران در سده‌های ۱۲ و ۱۳ و۰۱۴ می‌توان گفت 
یادکرد ازاین شاعران -همان‌گونه که موف درابتدای جلد ۱۱ وعده داده است -تا جلد 


۶ ادامه‌داربوده است. 


چرا علامه پس از جلد ۰۱۱ دیگربه سراغ شعرای غدیردر قرن ۰۱۲ ۱۳ و۱۴ نرفت و 
برابربا برخی نقل‌ها» در پی آن بود تا جلدهای دیگرالغدیررا به گفتارهایی چون «مسند 
المناقب ومرسلها» و«حکومة الالفاظ» ویژه کند؟ پاسخ این پرسش را می‌توان از توضیح 
شیخ رضا امینی در مقدمه اش برچاپ چهارم لغدیردریافت: 

«پس ازآن که علامه امینی جلد ۱۱ از کتاب الغدیررا به چاپ رساند وبرای چاپ این 
۱ جلد نیمقرن از عمرخویش را صرف نمود." آن گاه که به آن دسته ازشعرای غدیر 
درقرن ۱۲ که این واقعه تاریخی مهم را به نظم در آورده بودند رسید. به دلیل فراواني 


قصیده‌های شعرای این قرن و دو قرن پس ازآن. رشته ونظم بحث ازهم گسست؛ 


۱ چاپ مرکزالغدیر. 

۲ این گفته که نگارش ۱۱ جلد الغدیرنیم‌قرن به درازا کشیده. خالی از تسامح نیست؛ زیرا تمامی ۱۱ جلد الغدیر 
درسال ۱۳۷۲ ق. درتهران به طبع رسید؛ حال اگربه‌راستی علامه امینی ۵۰ سال از عمرخویش را برسراین 
کار گذاشته؛ یعنی باید از ۲ سالگی مشغول تألیف الغدیر بوده باشد! حتی اگرانگار کنیم که علامه نزدیک 
به ۱۰ یا ۱۵ سال پیش از چاپ نخستین جلد الغدیردرسال ۱۳۶۴ ق. نگارش آن را آغاز کرده وپس از چاپ 
جلد ۱ در۱۳۷۲ ۱۸۰.8 سال باقی ماند؛ عمرخویش را برسرتکمیل دیگرمجلدات الغدیر گذاشته باشد» 


مجموع سال‌ها باز چیزی در حدود ۳۵ یا ۴۰ سال خواهد شدء ونه نیم‌فرن. 


سوت 03 
ازاین‌رو علامه تصمیم گرفت دربارةٌ مناقب اهل‌بیت لا که از پیامبراکرم مق صادر 
شده بحث کند وازآن جا که احادیث منقبت ازیک‌سوبا تاریخ اسلامی وازسوی دیگر 
با خلافت اسلامی پیوندی تنگ دارد. علامه تصمیم گرفت بحثی غنی در بارُ اسناد 
احادیث منقبت وروایاتی که درلابه لای کتب تفسیرو حدیث وسیره واعتقادات آمده» 

ازآنجاکه علامه به نقل‌هایی که از نگاشته‌های خظی گذشتگان می‌شد. اعتماد 
کلی حاصل نمی‌کرد. تصمیم گرفت خود برآن نگاشته‌های اصیل وقدیم ی آگاهی یابد 
وبا این کارباب عذروتشکیک را بربندد. ازاین‌رو تصمیم گرفت برای دسترسی به 
کتاب‌های مرجعء کهن. خی واصول اولیه. به هند سفرکند.»" 

شاهد براین گفته که علامه اندک‌اندک ازپرداختن به شاعران غدیر در سده‌های 
هلق دستت کسیل بان است که قو جلد ۱۱ آن هنگام که برخی ازاحادیث پیامبر 
اکرم عٍ را در فضیلت ومنقبت اهل‌بیت لب یاد می‌کند» چندین باروعده می‌دهد 
که بحث ازسند ومصدراین احادیث را دربخش «مسند المناقب ومرسلها» خواهد 
آورد؛۲ وعده‌ای که هیچ نشانی ازآن در جلدهای یکم تا دهم نیست. 

همچنین مرحوم حجت‌الاسلام شیخ رضا امینی در مقدمه تفسیرفاتحة الکتاب از 
قصد نخستین علامه برای نگارش کتابی با عنوان الأیات النازة فی العترة الطاهرة سخن 
می‌گوید؛ ولی تصریح می‌کند که علامه پس ازآن که در جلد ۱۴ الغدیرو در بحث «مسند 
المناقب و مرسلها». به تصحیح اسانید روایاتی که از پیامبراکرم در بارة اهل‌بیت لا 


رسیده. می‌پردازد وآیات نازل شده خیش ایشان را نیزدرآن ببعث می‌گنجاند» دیگراز 


۱ مقالة شیخ رضا الأمینی: مع الکتاب والمولّف: ص ۰٩۱‏ 


۲ الغدیر: ۱۱/ ۰۱۳ ۰۴۳ ۰۱۶۵ ۴۷۳۰۴۲۱۰۴۱۶ جاپ مرکزالغدیر. 


‌ 


نگارش کتابی مستقل دراین‌باره. منصرف می‌شود.! 

ازاین گزارش دونکنه آشکارمی‌شود: یکی آن که ازمیان مجلدات دیگرالغدیی 
دست‌کم جلد ۱۴ پایان یافته بود ودیگری آن که دراین جلد دیگرازیادکرد شاعران 
غدی رخبری نیست. 

شواهد دیگری که بروجود جلدهای بعدی الغدیردلالت دارد» این‌هایند: 

علامه امینی درابتدای نسح مخطوط جلد نخست ازثمرات الأسفان هدف 
خویش ازسفربه هند و کاویدن کتابخانه‌های مهم آن دیارویادداشت برداری ازآن‌ها 
را استفاده ازاین نگاشته‌ها برای نگارش جلدهای بعدی الغدیس یعنی جلد ۱۲ به 


بعد» ی 3انساد 


«مرا فرصتی دست داد تا درسال ۱۳۸۰ ق. به دیارهند سفرکنم. درآن جا چهارماه 
ماندم و کتابخانه‌های عمومی اسلامی وآباد آن سامان را که آ کنده از نوادر ونفائس میراث 
علمی اسلامی است. دیدم وازمیوه‌های لذیذش برچیدم وبه گاه مطالعاتم ازدانش گوارای 
آن‌ها این اوراق را گردآوردم واین مجموعه را از نوادرش که در شاخساران آن نگاشته‌های 
پربها یافتم. فراهم آوردم واین مجموعه. سياههٌ کتاب‌هایی است که خوانده‌ايم و چون 
مصدری برای دیگرمجلّدات کتابمان, الغدین اقلا ۱ ببهاه برگرفته ایم .» 

علامه نزدیک به همین گفته را درابتدای جلد دوم ازنسخهٌ مخطوط همان کتاب 
که مربوط به یادداشت‌های ایشان از خوانش نگاشته‌های کتابخانه‌های سوریه است؛ 
آورده‌اند: 

«اين مجموعه. فهرست کتاب‌هاء رسائل» مجلّدات: فوائد و درس‌گفتارهای مردان 
علم وفقه وامامان حدیث و حافظان بزرگواری است که بدان‌ها دست يافتیم ودر 
کتابخانه‌های سوریه یافت می‌شود. ما تمامی این‌ها را مطالعه کردیم وآن چه دراین 


۱ تفسیرفانحة الکتاب: ص ۰۱۳ 


سخن بنیاد امامت ۳۳ 
فهرست آمده را مصدری برای دیگر مجلدات کتابمان الغدیر از مجلّد ۱۲ وپس ازآن. 
برگرفتیم .0" 

در چندین جای از شمارةُ دوم وسوم صحيفة المکتبة نی زکه شرح گزارش سفرعلامه 
به هند براساس یادداشت‌های شیخ رضا امینی است. تاه شده که هدف علامه از 
استنساخ ویادداشت برداری از کتاب‌های آن جاء فراهم آوردن مدارکی برای جلدهای 


بعدی الغدیر بوده اتبتا :۱ 


مرحوم سید محمّدصادق بحرالعلوم که دیرینگی آشنایی‌آش با علامه امینی به 
۰ سال می‌رسد وازهمان آغازین روزهای نگارش جلد نخست الغدیربا اودرارتباط 
بوده است» در مقالةه الححة امین به‌ صراحت از مخطوط بودن تشعا نار فک اافلاین 
کتاب را دربردارنده۲۰ جلد پا بیشترمعرفی می‌کند." همچنین پس از پرشماری برخی 
تقریظات الغدیر از قصد حجت‌الاسلام شیخ رضا امینی برای چاپ دیگرمجلّدات 
خبرمی‌دهد: 
وظیفهٌ نشراین مجلدات را برسیاق مجلدات پیشین, برعهده گرفته‌اند.»۵ 

مرحوم سیّد عبدالعزی زطباطبایی نیزدر مصاحبهُ خود با صدای جمهوری اسلامی. 
پس از گزارشی کوتاه از سفرعلامه به هند وسوریه ویادکرد از کتاب ثمرات الأسفا رکه در 
۱ امین شریعت: ص ۱۰۵ مقالهةٌ «الحجّة المینی». 
۲ صحيفة المکتبه شمارٌ دوم: ص ۶۸؛ شمارة سوم: ص ۸ و ۰۲۷ 
۳. امین شریعت: ص ۰۸۵ مقالهٌ «الحجة الأْمینی». 


۴ همان: ص ۰۱۰۷ 
۵ همان: ص ۰۱۱۶ 


0 13 غدیردرکتاب وستت وادب 9 
آن زمان هنوز خی بوده است. می‌گوید اگرآن چه دراین دو جلد گردآمده» سامان یابد 
و به چاپ پرسد » ۱ جلد دیگربرالغدیرافزوده خواهد تلا 

جالب این جااست که آقای محمّدرضا حکیمی در کتاب حماسه غدین حتی 
عنوان برخی گفتارهای جلدهای بعدی الغدیررا نیزیاد می‌کند: 

«واین تاکنون _چنان که گفتیم -یازده جلد الغدیراست. این کتاب صاحب رسالت 
هنوزمجلداتی دیگردارد که به‌زودی انتشار خواهد یافت. و ازجمله مباحث مجلّدات 
باقیمانده؛ رسیدگی فنی وعمیق به صحاح ست است وبحث عجیب «مسند المناقب 
ومرسلها» وبحث بیدارکنندهُ «حکومة الألفاظ» ومباحث فراوان دیگر»" 


ودرجایی دیگرازاین کتاب. تعداد مجلدات دیگرالغدیررا ٩‏ عدد می‌داند." 


همودر مقدم یادنامهُ علامه امینی از پوشیدگی آن گفتارها اندکی می‌کاهد و کمی 
آشکارتر سخن می‌گوید: 

«درزندگی علمی این چهرهُ عظیم اصلاحی و دینی» تجلی سومی نیزوجود دارد و 
دریغا که درروزگارحیات وی به منصه ظهورنرسید وآن تجلی مربوط است به چاپ بقية 
مجلدات الغدیرو مباحث وتحقیقات موج خیزآن» به‌ویژه تحقیق هایل و عظیم «مسند 
المناقب ومرسلها». این بحث وتحقیق در چند جلد ازدیگرمجلدات باقیماند؛ الغدیر 
تعقیب شده است. ورود به این تحقیق همراه گزارشی است تاریخی و مبسوط پیرامون 
تشیع وستم‌هایی که از ناحية قدرت‌های ناحق برشیعه رفته است. این بحث را علامه 
امینی «حکومة الألفاظ» نامید ونظروی به توسل زورمندان بوده است به الفاظ و بیاناتی 


که درفریب دادن جامعه بسیارموثراست. 


۱ همان: ص ۰۲۵۶ مصاحبه محقق طباطبایی. گویا مقصود محقق طباطبایی» تنها سامان دادن آن یادداشت‌ها 
نبوده است وعلامه قصد داشته مطالب دیگزق نیزیدان‌ها بیفزاید. 
۲ حماسة غدیر: ص ۰۲۱۹ 


۳ حماس غدین ص ۳۲۴. 


سخن بنیاد امامت ۳ 


البته در ضمن همین تحقیق دامنه‌داراست که به جرح‌وتعدیل اسانید ومشيخه 
صحاح شیت با روش علمی پرداخته شده 8 تنارگ از اسناد روایی این طقتیا 
نااشتاسانده کشت ات۱ 


این‌که آقای حکیمی چگونه به عناوین مجلْدات دوکر دس یافته. خود که چیزی 
نگفته است. ولی به قرینة مطالب چند صفحه پس ازاین» گویا این عناوین را خود از 


علامه شنیده باشد. 


اگرچه دراین میان قرائن دیگری نیزهست. ولی به یادکرد ازهمین اندازه بسنده 
می‌کنيم و همین مقدارنی زآشکارمی‌کند که الغدیر جز این ۱۱ جلد. جلدهای دیگری 
نیزداشته است. امید که روزی آن جلدها نیزبه طبع رسند. 


تأسی سکتابخانة امیرالمومنین اذ درنجف اشرف 

یکی از کارهای بزرگ علامه امینی که خود بسیاربدان اهتمام داشت وبیش از ۱۵ 
سال از عمرشریفش را برسرآن گذاشت وبرای برپای ساختنش بسی هزینه نمود ودر 
راه غنی ساختنش به کتابخانه‌های ایران هند. سوریه و ترکیه سف کرد تأسیس مکتبة 
الامام امیرالمومنین الا العامَة بود. این کتابخانه دریکم جمادی الأولی سال ۱۳۷۳ ق. 
درنجف اشرف تأسیس شد و پس از چند سال. درروز غدیرسال ۱۳۷۹ ق. به‌طور 
رسمی افتتاح گردید. 

پس ازتأسیس کتابخانه, کتابخانه‌های شخصی و عمومی فراوانی از ایران و عراق» 
کتاب‌های خود را به مکتبة الامام امیرالممنین .ات هدیه کردند." تا سال ۱۳۹۲ ق. هزار 


تن بیش از۲۰ هزار جلد کتاب به زبان‌های گوناگون را به این کتابخانه اهدا نمودند. 


۱ یادنامهٌ علامه امینی به اهتمام سید جعفرشهیدی و محمدرضا حکیمی موس انجام کتاب؛ ۱۳۶۱ ش؛ 
ص بیست‌وسه. 

۲. صحيفة المکتبه» شمارهُ اول: ص ۲۹ و ۰.۳۲ 

۳.همان: ص ۵۳ - ۵۵. 


۳۶0 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 
همچنین برخی از موسسات علمی و مراکزنشر تمامی کتاب‌های چاپ شدة خود را به 
این کتابخانه بخشیدند. 

بنا برگزارش مرحوم سیّد محمّدصادق بحرالعلوم. این کتابخانه تا سال ۱۳۹۲ ق. 
یعنی دوسال پس ازوفات علامه امینی» دارای ۳۲۶۲ نسخهٌ خطی: ۳۴۵۴۲۳ جلد 
کتاب چاپی, ۴۹۰ جلد نسخه نگاتیوی,۸۷۰ جلد کتاب برروی میکروفیلم و ۱۹۰۰ مجله 
ونشریه بوده است.! 

این کتابخانه نشریه‌ای داشت با عنوان صحيفة المکتبة که نخستین شمارهٌ فارسی 
آن دررجب سال ۱۳۸۰ ق. ودرروزعید مبعث انتشاریافت. دراین شماره پس از بیانی 
تفصیلی در ضرورت تأسیس کتابخانه در کشورهای اسلامی و به‌ویغه درنجف اشرف» 
از مراحل تأسیس مکتبة الامام امیرالمومنین با گزارشی بلند ارائه شده است و از 
بسیاری کسان که کتاب‌هایی به کتابخانه هدیه کرده ویا درساخت بنای آن مشارکت 


داشته‌اند» نام برده شسدة استن:۲ 


شمارةُ دوم این نشریه درمبعث سال بعد» منتشرشد. بخش زیادی ازاین شماره 
مربوط است به گزارش سفرعلامه به هند ویادکرد از کتابخانه‌های شهرهای آن دیارو 
نسخه‌هایی که علامه درآن کتابخانه‌ها خوانده» یادداشت برداشته و برخی را استنساخ 
کرده است. در پایان نی زگزارشی از فعالیت‌های یک‌سالهٌ کتابخانه ارائه شده و از 
مسسات علمی و فرهنگی ونیزاشخاص حقیقی و حقوقی که کتاب‌هایی به کتابخانه 
هدیه کرده‌اند. نام برده می‌شود. نیزاز کسانی که درتجهی زکتابخانه وبرآوردن مایحتاج 
۱. امین شریعت: ص ۱۴۵ مقالهٌ «الحجة الأْمینی». 
۲ همان: ص ۱۴۲ و ۰۱۴۳ 


۴ همان شمارهة دوم: ص ۰۷۱-۱ 


سخن بنیاد امامت ۳۷ 
آن» همکاری نموده ویا درراستای توسعه بنای آن کمک‌های مادی داشته‌اند با ذکر 
نام تقدیرو سپاسگزاری شده است. 

شمارةٌ سوم این نشریه» در جمادی الأْولی ۱۳۸۳ ق. به چاپ رسید. بخش زیادی 


ازاین شماره نیزدص ۴۰-۱) مربوط است به بخش دوم گزارش سفربه هند ودرپایان 
گزارشی از فعالیت ۱۰ سالهٌ کتابخانه امیرالممنین الا ارائه شده است." 


کارهای نیمه‌تمام 

علامه امینی افزون برمجلّدات دیگرالغدی رکه موفق به چاپ آن‌ها نشد» کارهای 
ناتمام دیگرق نیزداشت. 

آقای محقدرضا حکیمی د رحماسة غدیر برخی کارهای نیمه‌تمام علامه را برمی‌شمارد 
ومی‌گوید: «چیزهایی است که از خود وی شنیده‌ام.»" 

۱ تأسیس دارالتألیف 

علامه امینی پس ازتأسیس مکتبة الامام امیرالممنین الا قصد داشت دارالتألیفی 
نیزبا حجره‌ها واتاق‌هایی ویژه برای هرعلم در کنارآن برپا کند: 

«مقصود اواز خانه نویسندگان چنان که خود شرح میداد این بود: در کنار 
کتابخانة امیرالممنین در نجف. محلی زیبا وبهداشتی ومدرن ساخته شود و مجهزبه 
هم وسایل. اتاق‌هایی چند که هریک دراختیار محقق ونویسنده‌ای قرار گیرد؛ همه 
گونه نیازمندی‌های شخصی محقق تأمین گردد؛ درهراتاق یک قفسه از کتاب‌های 
اولیه ومراجع ضروری رشته کار محقق گذارده شود؛ وسایل اولي؛ درمانی دراختیار 
محقق باشد و طبیبی همواره از حال او مراقبت کند؛ آشپزخانه‌ای مجهز صبح و ظهرو 


۱ همان: ص ۷۲ - ۰۸۲ 


۳ حماسة غدیز: ص ۰۲۲۶ 


۳۸/۵ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱) 
شام خوراک اورا بنا به میل وتناسب آماده کند وبه اتاق او بفرستد؛ هراتاق دارای یک 
پیشخدمت ویژه باشد تا کارهای مختلف شخصی نویسنده پا محقق را انجام دهد؛ در 
هراتاق یک دوره فهرست کتابخانه گذارده شود تا محقق هرکتابی را خواست و برای 
کار خویش لازم دانست» از کتابخانه بخواهد. ضمنا آگر محقق به مأغد با ملعذی نیاز 
یافت که در کتابخانه نبوده ازهرجای که ممکن است تهیه گردد و دراختیاراوقرار 
داده شود. 

وقتی مولْفی با چنین شرایطی تأمین شده وراحت. از حبث محل ودیگرنیازهای 
زندگی که آرمان محققان جهان است. به تألیفی دست زد وآن را پرداخت اگرآن تألیف 
مناسب حور کار کتابخانه بود. کتابخانه خود به چاپ ونشرآن اقدام کند. 

همچنین درنظربود که اتاق‌های این دارالتأًلیف با تابلوهایی ازاین قبیل -مثلاً- 
مشخص شود: 

غرفة التألیف فی علوم البلاغة. 

غرفة التألیف فی العلوم الاجتماعيّة. 

غرفة التألیف فی العلوم الاقتصاديّة. 

غرفة التألیف فی العلوم السياسیّة. 

غرفة التألیف فی العلوم النفسية. 

غرفة التألیف فی العلوم الرياضيّة. 

غرفة التألیف فی التاریخ. 

غرفة التألیف فی التفسیر. 

غرفة التألیف فی مشاکل المسلمین وسبیل دفعها. 


وامثال این عنوان‌ها وبخش‌ها. 


۱ همان: ص ۲۲۶ و۰۲۲۷ 


سخن بنیاد امامت ۳۹ 

درشماره نخست از صحيفة المکتبة نیزا ز قصد تأسیس دارالتألیف در زمینی به 
مساحت ۴۳۰ مترکه درسال ۱۳۷۷ ق. خریداری شده وبه کتابخانه ضمیمه شده بود» 
سخن رفته است. قصد آن بوده که دردارالتألیف ۲ اتاق ۲/۵ در۳/۵ متربرای مولفین 
ایجاد شود.! 

اما نکتة درخوریادکرد» نگاه گسترده علامه به پژوهش و پژوهش‌گس فارغ از هرنژاد و 

«علامه امینی درمورد پذیرفتن محققان و پژوهشیان وکمک به کارآنان» مسئله مذهب 
باشد وازهرجای جهان. دراین جا جای دارد ودردارالعلم مولی پذیرفته است .)۲ 

۲ رسیدگی به نشریات جهان در بارٌ اسلام 

یکی دیگر از آرزوهای علامه امینی» بررسی نوشته‌ها و پژوهش‌های مستشرقین در 
بار؛ اسلام و باورهای شیعه بود که در بسیاری موارد. جانب‌دارانه و به دور از تحقیق 
نگاشته میی‌شباد» فیبعقن قتی حون کللزیه ر پهردی» کضیشی لامتس بلزیکی: ادها رد یراون 

طرح علامه امینی برای پاسخ به شبهات و خلاف‌گویی‌های مستشرقین این بود: 

«صاحب الغدیردرصدد بود تا در شناساندن این حقایق" ونشان دادن اشتباهاتی 
که خاورشناسان دراین‌باره کرده‌اند. به‌گونه‌ای جدی وپیگیراقدام کند. آرمان یگ 
ات مقصود چنانکه خود می‌گفت تین بود: 

هیئتی از طلاب و دانشجویان فاضل وصاحب استعداد. درزمینه علوم وفرهنگ 
وسیع اسلامی؛ تا مرتبهُ اجتهاد وتحقیق تربیت شنونك: انکاه برای اینان مرکزی با وسایل 


۱. صحيفة المکتبه. شمارهٌ اول: ص ۰.۳۴ 
۲ حماسة غدی: ص ۰۲۲۸ 


۳ مقصود حقایق اسلام است. 


۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱) 
کافی و کتابخان؛ مجهزتهیه شود. از سوی دیگربا مراکزعلمی جهان, پیوسته تماس 
حاصل گردد ودرهرجا وهرگوش4 جهان. هر کلاس ودانشکده و دانشگاه ومدرسة 
عالی و موسسه تحقیقاتی ومرکزانتشارات. کتاب. مقاله. جزوه و ... دربارةٌ اسلام و 
تشم منتشرمی‌شود» به دست آید و پس ازتقسیم به رشته‌های ویژه. دراختیار گروه 
نامبرده گذارده شود. گروه پس ازآن که نشریه را مورد رسیدگی قرار داد واشکالات و 
اشتباهاتش را نوشت ومدارک ودلایل راثبت کرد آن یادداشت را برای شخص يا مرکزی 
که مطلب نادرست پا مشتبه را نوشته ونشرداده است بفرستد. اگرخود آن شخص 
یا مرکز کار خویش را تدارک کرد و درسطح نشریه نخست. توضیحات و تصحیحات 
این مرکزرسیدگی اسلامی را نمزمنتشرساخت چه بهتر؛ حقیقت روشن گشته است 
وزیان نشرمطالب نادرست ومحرّف آگاهانه با نا گاهانه حتی‌المقدور جبران و 
برطرف شده است. اما اگرآن شخص یا مرک زترتیب اثرنداد» این مرک زتحقیقاتی. 
توضیحات را در سطح انتشاراصل در جهان نشردهد و جلوی باطل‌نویسی واشاعةُ 
فرضیات نادرست را سد کند. ضمناً برپاية تفاهم و محبّت انسانی و پیروی از روحية 
علمی با مراک زدانشگاهی وتحقیقاتی جهان -ازجمله کشورهای مختلف اسلامی - 
تماس حاصل شود به منظور کمک کردن به آنان از جهت دادن مآخذ» روشن کردن 
مقداراعتبار مخ معروف. شور و همکاری در چگونگی کارتحقیق. شناساندن مخذ 
واصول علمی که برای آنان ناشناخته مانده است وبیان نظرصحیح در مواردی که 
حاصل تحقیقات وعرضه‌های آنان شامل نظرصحیح نیست .» 

۳ احیای آیین نقابت 

یکی دیگرازآرمان‌های صاحب الغدی رکه موفق به انجام آن نشد, احیای آیین نقابت 
درمیان سادات بود. علامه امینی در جلد چهارالغدیر نقابت را این‌گونه می‌شناساند: 


۱ همان: ص ۲۶۱ و۰۲۶۲ 


مات 3 

«نقابت منصبی بود برای پاسداری از صاحبان نسب‌های شریف تا کسی که با آنان 
درنسب هم‌طراز و در شرافت برابرنیست. برایشان سرپرستی نیابد وآن نقیب بیش از 
دیگران بدانان مهرو عطوفت ورزد و فرمانش درمیان ایشان نفوذ یابد. نقابت دو گونه 
داشت: خاص وعام... #6 

علامه امینی درسر داشت باردیگراین متصب را لحیا کند وحال‌وروز سادات 
را سروسامانی دهد. این‌که علامه دقیقاً چه می‌خواست بکند» چندان برای ما روشن 
نیست وتنها گزارشی چند خی دراین باره دراختیارداريم: 

«صاحب الغدیربه دلیل ایمان عمیق ویقین صدق وقلب جوشان و خون داغ خویش 
واحترام عظیمی را که نسبت به سادات وال محمد تا قاثل بود. ازجمله به احیای 
«آیین نقابت» اعتقاد داشت. آن‌هم به‌صورت ابن خلدونی آن. شرح این اجمال اکنون 
ممکن نیست. تنها از ناحیهُ برخی از ساداتی که تربست کرده بود می‌توان تااندازه‌ای به 
مقاصد وی دراین باب پی برد.»" 

۴ گنجاندن برخی مواد درسی در حوزه‌های علمیّه 

علامه قصد داشته برخی رشته‌های علمی چون تاریخ اسلام؛ فلسفه سیاسی در 


اسلام تاریخ تشیّع» وی وجون این‌ها را در حوزه‌های علمیّه برپا کند." 


وفات علامه امینی 
احمد امینی نجفی _تغقده الّه بغفرانه وآسکنه آعلی جنانه وحشره مع نبیّه واولياته -به 


۱ جاپ مرکزالغدیر. 

۲ حماسه غدیرن: ص ۲۸۲. 

۳ همان: ص ۲۸۵. آقای حکیمی در صفحٌ بیست وهفت یادنامهٌ علامه امینی برخی دیگراز کارهای ناتمام 
ایشان ریاد می‌کند. 


۹ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱) 
سرطان دجارشد وجندین ماه در نجف اشرف تحت درمان قرارگرفت. ولی سودی 
نبخشید. اورا به ایران و بیمارستان آریا منتقل کردند ودرآن جا نیزچندین ماه بستری 
بود. ولی پزشکان آن جا نیزاز درمان بيماري وی بازماندند. ازاین‌رووی را به لندن بردند 
وپس از گذشت ۲٩‏ روز دوباره به تهران بازگشت. 

علامه را برای باردوم درتاریخ ۱۸ ربیع الثانی سال ۱۳۹۰ ق. به ایران و بیمارستان آریا 
بازگرداندند» درحالیکه بیماری ٩‏ ساله‌اش درتمامی بدن گسترش يافته بود تا آن جا 
که کبد اورا نیزفراگرفت و دچاریرقان شد. 

پس‌ازان که پزشکان در۲۵ همان ماه ازدرمان اوامید بریدند. علامه را به منزلی 
در خیابان شاهپورتهران» کوی نیشابور بردند و سرانجام روح پاک آن مرد بزرگ در روز 


پرزسست. 


پیکرش را در سحرشنبه ۲۹ ربیع الثانی سل دادند و بامداد ازهمان خیابان تاسه 
راه بوذرجمهری و ا زآن جا تا مسجد ارک. با حضور خلقی عظیم از مردم تهران؛ تشییع 
کردند. پس از چند رون در ۷ جمادی الاولی. درساعت ۵ عصرپیکرش را با هواپیما به 
بغداد منتقل کردند. درآن جا بسیاری ازعالمان وبزرگان نجف. کربله کاظمین و بغداد 
به استقبالش آمدند وپس ازآن که بدنش را در بارگاه امامین کاظمین 9 طواف دادند 
به‌سوی کربلاروان ساختند وبعد از طواف در بارگاه امام حسین و حضرت عبّاس لیذ به 
نجف بردند. 

جسم حرش ذر ان شب در مسحجد مدرسه «جامعة النجف» تا صبح ۸ جمادی 
الأولی قرارگرفت و صبحگاهان ازسوی علما واهالی نجف. با جمعیتی انبوه و باشکوه, 


تا صحن علوی تشییع شد و پس ازاقامُ نمازتوسط آیت له العظمی سیّد ابوالقاسم 


سخن بنیاد امامت 5 


خویی بٌ و طواف در بارگاه مولایش امیرالمومنین الا به مقبره‌ای در کنار کتابخانه‌اش 
انتقال یافت ودرساعت ۱۱ پیش از ظهردرآن جابه خاک سپرده شد. 

شرح آخرین لحظات حیات مادّی علامه امینی اززبان فرزندش شیخ رضا امینی» 

«آن گاه که فجرروز جمعه ۲۸ ربیع الثانی سال ۱۳۹۰ ق. سرزد» حالش دگرگون 
کاس نا و وضع بیماری‌اش سخت شد. اما گاهی‌اش را ازدست نداد ومشاعرش 
برجای بود. پس ازمن خواست تا دهان شریفش را با آب ممزوج با تربت حسین اثلا 
ترکنم. سپس خواست تادعای معروف به «عدیله» را برای او بخوانم ووی -خدای 
تعالی براو رحمت آوزد _همراه من می‌خواند. پس ‌ازپایان یافتن دعا مرافرمان داد تا برخی 
ادعی+ُ مأئوره ازامام علی بن الحسین زین‌العابدین الا را براو بخوانم. من ازآن میان 
صدای ضعیف و حزینش دعا را می خواند واشک‌هایش جاری بود تاآن که وقت 
زوال نزدیک شد وهنگام اذان ظهررسید. خودش آن چه می‌خواست برزبان جاری 
ساخت وفرازهایی قرائت نمود. آخرین عبارتی که درحیاتش برزبان جاری ساخت 
این بود: (للّهم هذه سکرات الوت قد حلّث. فاقبل ال بوجهک الکرم. و َعنی عی 
دعوت پروردگارش را اجابت نمود وروح شریفش به سوی آفریدگارش پر کشید.» 


وسلامٌ علیه یوم ولد ویوم مات ویوم یبعث حیّا. 


۱. امین شریعت: ص ۱۵۵ و ۱۵۶ مقالهٌ «الحجٌَة الأمینی»؛ حماسهُ غدیر: ص ۳۴۳ - ۰۳۴۲۵ 
۲ مقدمة الشیخ رضا الأمینی: مع الکتاب والمولْف: ص ۱۲۲ و ۱۲۳. 


چرایی بایستگی ترجمه‌ای دوباره ازالغدیر 

اگرچه پیش‌نر- همان‌گونه که یاد شد از الغدیرترجمه‌ای فراهم آمده بود. ولی 
دست‌کم به سه دلیل. ترجمه دوبارهُ آن پایسته می‌نمود: 

یکم: ه رجلد را مترجمی ترجمه کرده بود واین خود دوپیامد داشت: یکی آن که 
قلم‌ها همسان تیسستبقا و فیک قع آن که ازمیان ایشان -سعی‌شان مشکورباد -ترجمه 
برخی به صواب نزدیک‌تراز دیگران است واین گفته بررآی روشن نکته‌سنجان و 
باریک‌بینان که روی سخن درایشان است. پوشیده نیست وبا سنجه کردن مجلّدات 

این کمبودی است که از دید ناشرترجمه پیشین نیزینهان نمانده؛ چنان که در 
انتهای لد ۲۲ ترجمه آمده است: 

«امید است که برای یکنواختی ترجمه‌ها در موقعیت دیگری که ان شاء الله هرجه 
سریع‌ترپیش بیاید. تمام محلدات را توسط یک نفرویراستار تنظیم وبازنویسی کرده. 
ویب ار ۵ 

دوم: افسوس که در ترجمه پیشین. به هیچ‌یک از شروط مرحوم ملف عمل نشد! علامه 
آمینی دراجازه‌نامه اش برای ترجمه الغدین خطاب به جامعة تعلیمات اسلامی می‌نویسد: 


«هیئت مدیرهٌ جامعهٌ تعلیمات اسلامی 
آنارالثه پرهانها 


سلام علیکم 


۱. جلد بیست و دوم ترجمه الغدیر؛ بنیاد بعشت؛ تهران. ۱۴۰۶ق» ص ۳۴۳. 
ناشر ترجم؛ُ پیشین سرانجام پس از گذشت ۲۱ سال از چاپ نخست جلد ۲۲ درسال ۱۳۶۵ش. این وعده 
خویش را عملی کرد و مجلدات بیست و دوگانه را برای اعمال اصلاحات به ویراستارسپرد و نخستین دور 
ویراست شده؛ آن ترجمه را درسال ۱۳۸۶ش. چاپ نمود. 


سخن بنیاد امامت ۵۸ 
کتبا عرض شده» یک بارترجمد چاپ یازده جلد مطبوعش به آن جامعه محترمه واگذار 
گردیده. به شرط اینکه مبادرت درعمل نموده و طول نانجامد وبا صورت مقبول و 
امانت در ترجمه و عدم تحریف. 

در خاتمه توفیق وتأیید آن جمعیتِ پشتیبان علم و فضیلت و هنرر از پیشگاه 
ایزدی مسئلت می‌نمایم. 

واسا هکم 
الاحقر عبدالحسین امینی 
۷ جمادی الثانی ۸۰ ۱۱۳ 

اما مبادرت در عمل نشد وترجمه تمامی ۱۱ جلد فراوان طول کشید وفرایند ترجمه 
چیزی نزدیک به ۲۵ سال به طول انجامید. 

نیزامانت در ترجمه رعایت نشد وبه دلیل اشتباهات فراوان» بی آن که عمدی در 
کار باشد تحریفات فراوانی در ترجمه پیدا شد و نی زچیزهای دیگر... . 

سوم: شا ان که تمامی مترجمان پیشین حلدهای یازده‌گانه الغدیر کوشیده‌اند 
ترجمه‌ای درست به دست دهند - کوشششان مقبول باد » ولی افسوس که ترجمه‌های 
مورد گفت وگو دربسیاری جای‌ها -به‌ویژه دربرخی جلدها و درترجم4 اشعار -به 
صواب نرفته‌اند. افزون برآن که دربرخی جلدهاء بعضی شعرها نیزاز اساس ترجمه 
تشده بود. نیزدر مواردی» اشعار عربی به اشعار فارسی برگردان شده‌اند 4 آفت‌کاز اس 
که این کار تاجه میزان ازدقت ترجمه می‌کاهد؛ اگرچه شاید به ذوق نزدیک‌تر باشد. 
ولی ناگفته پیدا است که رسالت مترجم جیزی است و ذوق و قریحه به کاربردن 


چیزی یگ 


۱. ترجمه الغدیر: ۱۷۲/۱ و ۰۱/۲ 


۹۶۸ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱) 


برشماری همه اغلاط ترجم؛ پیشین وحتی بخشی ازآن میان. به‌يقین ناشدنی 
است وسنجه کردن ترجم؛ کنونی با پیشین برای آگاهان و دانایان آشکار خواهد 
ساخت که تفاوت این دواز کجاتابه کجا است. ولی شاید برخی را چنین گمان 
افتد که کارترجم4 دوبارهْ الغدی رآسان بوده؛ ازآن‌رو که پیش‌ترترجمه‌ای ازاین آثر 
فراهم آمده بود وبراین اساس, ترجمه نوویراست شده کهنة آن است. پس برای آن 
که بیشترروشنگری کنیم. از هرجللد ترجمه تنها دومورد را پیش چشم خوانندگان 


۳ 


می‌گذاریم واز درازسخنی ویرشماری شواهد فراوان» درمیگذ ریم 
عبارت الغدیر (۷۰/۱)": رواه این عساکر بطوله من طریق معروف . 
ترجمهُ پیشین: ابن عساکرتمام این را از طریق معروفی روایت نموده است ." 


ترجمه حاضر: ابن عساکراین روایت بلند را از طریق معروف [بن خرّبوذ] روایت کرده 


است. 


عبارت الغدیر(۸۱/۱): مم قال امحاکم: «هذا حدیت صحیح الاسناد وم مخرجاه.» 


ص 


.اگرچه ویراستار ترجمهٌ پیشین به هنگام برشماری اصلاحات صورت گرفته در ویرایش جدید از تصحیح 
میرزامحشّد. بنیاد بعشت» چاپ نخست۰ ۱۳۸۶ش. تهران: ص۲۲). ولی مقایسه ویراست جدید با ترجمه‌های 
پیشین آشکار خواهد کرد بيشینه این اصلاحات از نوع ویرایش محتوایی. فّی و زبانی قلم ترجمه بوده 


4 


یادکرد این مهم بایسته است که اگرچه قصد آن بوده که ترجمهٌ حاضرتا آن جا که شدنی است دقیق وپاکیزه 
باشد. ولی هیچ ادعا نمی‌شود که اثرپیش رو از کوتاهی و کاستی خالی است. ازاین روازاهل فضل وتحقیق 
توقع می‌رود که اگربه ترجمهُ ناراست ونادرست از بیت يا فرازی برخوردند؛ راست و درست را یادبیاورند تا در 
چاپ‌های بعدی اعمال واصلاح شود. 

۳ اعداد ازراست به چپ. نشانگرشمارهٌ جلد و صفحه است. 

۴. ازآن‌جا که ویراست ترجم؛ پیشین دربسیاری موارد با ترجمهُ نخستین تفاوت چندانی ندارد؛ تنهادرآن 

جای‌ها که تفاوت چشمگیرباشد از آن یاد می‌کنيم. 


سخن بنید امامت 5 


ترجم؛ُ پیشین: سپس حاکم گفته که این حدیث اسنادش درست است و درمقام 
د رسفا وان تباتنو: 

ترجمهٌ حاضر: حا کم پس ازنقل این روایت گفته است: «اين روایت از لحاظ سند 
صحیح است. ولی بخاری و مسلم آن را روایت نکرده‌اند.» 

عبارت الغدیر(۴۷۶/۱): تریْعت الاشراف تم تصیفث / حساء البطاح و اتجفن السلائلاه 

ترجم پیشین: اشراف (بزرگان قوم» بهار و تابستان را در زمین‌های هموار بطاح 
گذرانیدند و در طلب زمین‌های سرسبزو جوی بارها شدند. 

ترجمة حاضر: آنان[- قبیلة شاعر] بهارا در «أشراف» سپری کردند؛آنگاه» تابستان 
را در«جساء البطاح گذراندند. سپس در جست و جوی چراگاه ورستنگاه درختان 
بیابانی برآمدند. 


عبارت الغدیر«۶۱۰/۱): و یوم الدوح دوح غدی رم / آبان له ال لو آطیعا؛ ولکن 
لرجال تبایعوها / فلم مها خطرًتبیعا. 

ترجمُ پیشین: و روز (اجتماع نزد درختان بزرگ) درختانی که در غدیرخم است» 
آشکار نمود «رسول خداءٍَ) برای او(علی .د) ولایت را اگرامراواطاعت می‌شد! و 
لیگخ انهردان! کردن هاخنک ودک اطاعبت تسیر لاس او دادند. پس من ندیدم 
کالائی گرانبهاترازآن دولایت). 

ترجمهُ حاضر: و در آن روز درختان بزرگ سایه‌گستر درختان بزرگ سایه‌گست رغدیر خج» 
ولایت وی را آشکارا بیان کرد؛ اگراز پیامبر فرمان می‌بردند. ولی مردمان. آن را [به دنیا] سودا 
کردند ومن هیچ کالای پُربهای فروخته شده‌ای چون آن ندیدم [که چنین ارزان از دست رود]. 

عبارت الغدیر(۱۵۶/۲): و قد کان آیی وترقوسه. ورمی غرضه. وشغب علیه من لم یبلغ 


کعبه. وم پشق غباره. 


۱ درویراست ترجمهةً پیشین» این دوبیت این‌گونه اصلاح شده است: «و درروز دوح؛ دوج غدیرخم؛ ولایت او 


به این خطیری ندیدم.» 


5۸۶ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


ترجمه؛ پیشین: آری پدرم کمان خود رازه کرد وبه هدف تیراندازی کرد ولی کسی 
برا و حمله برد واورا ازپای درآورد که هرگزبه خاک پای اونمیرسید وهیچ لیاقت و 
عرضه‌ای نداشت. 

ترجمهُ حاضر: پدر من کمانش را کشید وتیربه هدف افکند وآن کس که دربزرگی و 


بزرگواری به پای اونمی‌رسید وغباروی را نمی‌توانست شکافت. براو برشورید. 


عبارت الغدیر(۲۱۴/۲): و اثرک المزص علیها صلةَ / واشیب النازلقروریکژ 

ترجمهُ پیشین: حرص و آز را از خود دورکن که از گمراهی است ونائره جنگ را بر 
افروز و گرنه توفریب خورده‌ای. 

ترجمهٌ حاضر: حرص و سرگردانی [وتردید] درمورد مصررا دورافکن وبرای سرمازده‌ای 
که دچارلرزشده است (- عمرو) آتشی برافروزا 

عبارت الغدیر(۳۱۳/۲) بل فاطمة الکو / فدمغالعین مب غزیر 

ترجمه پیشین: باران بامدادی برآل فاطمه باریدن گرفت. وسیل اشک ازدیده روان 
وریزان شد. 

ترجمه حاضر: آیا باز برخاندان فاطمه صبح بلابردمیده که [ازاین مصیبت] اشک 
دیده فراوان ریزان است ؟ 

عبارت الغدیر(۴۶۹/۲) أ ظبيةٌ حیث استئتِ الکب العْفر/ ویک لا یختالک اللومْ 
و ازج 

ترجمهٌ پیشین: ای آهوا هرجا که تلهای انبوه خاکی و بیابانهای بی‌نشان نمایان شد 
بایست ونکوهش وسرزنش گمراهت نکند. 

ترجمهُ حاضر: ای آهو[ی صحرایی من!] آن جا که آهوان سفید سرخگون برتپه‌های 
شن بالا وپایین می‌روند. آهسته باش [واز جست و خیزخود بکاه]؛ نکند ملامت و 


نهیب کسان ازپایت درآوزد! 


س بت 3 

عبارت الغدیر(۳ /۱۱): لیس ببدر کان ول قاحم / یطیرح السیف هام القخم 

ترجمهُ پیشین: آیا نه اودر جنگ بدراول بردشمن تاخت وبا شمشیرآبداربهرسوی 
اطراف میدان می‌پرید. 

ترجمهُ حاضر: آیا همونبود که در بدر نخستین خطرپذیربی‌با ک بود وبا دم شمشیر 
سرپای‌نهندگان به ورطهُ جنگ را می‌پراند؟ 

عبارت الغدیر(۶۵/۳): أجتوا بنی العبّاس من شنانکم / وأوکوا علی ما نی العیاب و 
آشرجوا 

ترجمهُ پیشین: ای بنی عبّاس ازدشمنی‌های خود دست بدارید و معایب خود را 
سخت سربسته نگهدارید. 

ترجم4ٌ حاضو: ای بنی عبّاس! کینه‌های خود را پنهان دارید ود انبان‌ها را ببندید 
و گره بزنید! 

عبارت الغدیر(۳ /۵۵۶):|ذااللیل أضواني بسطث ید اهوی / و ات دَمعا من خلائقه الکثر 

ترجم پیشین: هنگامی که شب مرا پرتوافکند دست هوس وهوایم گشوده شده 
سرشگی که از خوی متکبرمن است فرو ریزد. 

ترجمة حاضر: آن گاه که شب مرا دربرمی‌گیرد. دست عشق را می‌گشایم واشکی 
روان می‌کنم که درسرشتش بزرگ منشی [نهفته] است. 

عبارت الغدیر(۵۵۹/۳): و کونی کما کانت و صفيةً / وم یشف منها بالبکاء غلیل 

ترجم پیشین: تومادر مانند صفیه (خواه رحمزه) دراحمد باش که از گریه برای 
هیچ غصه داری دردش علاج 9 

ترجمهٌ حاضر: وهمچنان باش که صفیته [- خواه رحمنه] درأحد بود وسوزدلش با 
گریه شفا نیافت [. زیرا شکیبایی ورزید ونگریست]. 

عبارت الغدیر(۴ /۲۵): هذا علی نی لا آستفیت ولا / آفیث من رحلة فی اه رح 


۱. درویراست ترجم پیشین, این بیت این‌گونه اصلاح شده است: «تومادر مانند صفیه [ خواهر حمزه] دراحد 
باش. که ا زگریه براو درد هیچ غصه‌داری علاج نشد.» 


2 غدیردرکتاب وسئت وادب ۳ 


ترجمُ پیشین: این همه رنج بخاطراین است که نمی خواهم بهوش آیم وهیچگاه از 
سفروبازهم سفرخسته نشوم. 

ترجم حاضر: افزون براین. همانا من نه خود دارای آر(مش هستم ونه آرامش 
همراهانم را فراهم می‌کنم» در سفری که درپی آن سفردیگری است. 

عبارت الغدیر(۵۳/۴): فقام خطیباً بین آعواد منبر/ ونادی بأعلی الصوت جهرا 
باعلان؛ بحيدرة والقوم خرش له / قلوبهم ما بین خلف وعینان 

ترجم؛ُ پیشین: برای خطابه برچوبهای منبربرشد وبا صدای بلند ورسا پیش خواند؛ 
حیدرراء وهمگان زبان دردهان گرفته فروتن وآرام دل بودند؛ برخی پشت سروبرخی 
پیش رو. 

ترجم؛ُ حاضر: پس برچوب‌های منبربه سخن ایستاد وبا رساترین بانگ. آشکارا 
فراخواند. حیدر را؛ حال آن که مردمان. چه فرومایگان و چه برجستگان, زبان‌بسته ودل 
وجانشان خوار بود. 

عبارت الغدیر(۳۵۱/۴): للم یعاجله النوی لتحیرا / و قصازه وقد انتأو آن یقصرا 

ترجمه پیشین: اگرکاروان شتاب نمی‌کرد» عاشق شیدا د رآغوش وداع جان می‌سپرد. 
اینک بهت زده آرام است . 

ترجمه حاضر: اگرفراق با شتاب به سویش نمی‌آمد. سرگشتة عشق می‌شد. اکنون 
که دور شده‌اند. اورا همین بس که کوتاه بیاید. 

عبارت الغدیر«۳۶۷/۴): علی عذبات الجزع من ماء تغلب / غزال یری ماء القلوب 
له شرب ۱ 

ترجمة پیشین: برچشمه زار قبیله تغلب غزال رعنائی مقام دارد که شراب خوشگوارش 
ازدل عشاق مهیاست. 


ترجمهُ حاضر: برمرز مزرع4ٌ درختان درهم‌تنیده درکنارآبگاه قبیلهُ تغلب. غزالی 


است که آبشخوردل‌ها راسهم خود می‌داند [وحق خود می‌داند که درآن‌ها درون شود]. 
عبارت الغدیر(۱۳/۵): و حتي علی خیرمن وطی / الثری و آفخرتن بعد النبی قد افتخر 
ترجمهٌ پیشین: خلافت حق علی است که بعد ازرسول خداء بهترین انسان روی 

زمیین است وبرترین فردی است که شایسته مباهات است. 
ترجمه حاضر: سوگند به حتٍ علی؛ هموکه بهترین انسان است که برخاک گام نهاد 

و پرافتخارترین فخرورزان پس از پیامبراست. 
عبارت الغدیر(۱۹/۵): رب قوم نی خلائقهم / غرژقد صیروا را 
ترجمٌ پیشین:بچه بسا افرادی درمیان قومشان در معرض هلاکتدد که بعدا چون ماه 

شب چهارده برتارک اجتماعشان می‌درخشند. 
ترجمه حاضر: چه بسیا رمردمی که رفتارشان فریبگراست ونزد دیگران تابناک به نظرآیند. 
عبارت الغدیر(۶۴۵/۵): و آرضعه آخلاف آخلاقه الق / هداه بها نهج احدی فتوشاه 
ترجمه پیشین: و از مکارم اخلاقش که بدانوسیله راه هدایت را بدو میآموخت. بطرز 

خاصی بهره‌مندش فرمود. بالنتیجه او را برادر خود قرار داد. 
ترجمةٌ حاضر: پیامب راز پستان خلق و خوی خویش به اوشیرنوشانید که باآن خلق 

و خو راه هدایت را به اونمایاند واوهم تنها همان راه ر| پیش گرفت. 
عبارت الغدیر(۵ /۶۸۹): آعرب السیف منه اذ آعجم الرم / ح لا العدا لدیه سطور 
ترجمهُ پیشین: وهنگامی که نیزه‌هايش کند شود. شمشیرها را برهنه می‌کند زیرا 

دشمن دربرابرش قطعه قطعه شده وبه خاک افکنده شده است. 
ترجمٌ حاضر: [به سان نویسنده‌ای] آن گاه که نیزه‌اش برپیکردشمنان نقطه‌گذاری 

می‌کرد. شمشیرش پیکاراو را نیکومی‌ساخت؛ چراکه دشمنان در برابرش [ناتوان 

چون] سطرهایی بودند. 


۱. درویراست ترجمٌ پیشین این بیت این‌گونه اصلاح شده است: «وهنگامی که نیزه اش کند شود شمشیرش 
را برهنه می‌کند وبدان دشمن را از پای درمی‌آورد و به خاک مت می‌نشاند.» 


عبارت الغدیر(۵۵/۶):کان هذا الروض قبل الیوم رهنً للذبول / ساحبات فوقها الاژواح 
قدماً للذیول 

ترجمهُ پیشین: این باغ پیش ازاین‌روزگروگان پژمرده‌گی بود. ابرهائی بود که بالای آن 
ارواحی بودند. از قدیم برای آخری‌ها.! 

ترجمهُ حاضر: پیش ازامروز این گلستان در گروزردی و پژمردگی بود. پیش‌تربادها 
برفرازش دامن می‌کشیدند. 

عبارت الغدیر(۵۵/۶): تعصف النکباءٌ فیها دون آنفاس البلیل / کیف عاد الیوم یزهو 
فی شذاه؟ 

ترجم؛ُ پیشین: می‌وزید درآن باد خنکی برروی جانها. چطور این روز برگشته و 
می‌تابد در خوش بوکردند.! 

ترجمه حاضر: درآن گلستان؛ به جای باد مرطوب. باد نکبت‌بار می‌وزید. چگونه 
امروزاین باغ با بوی مشک. ناز می‌فروشد؟ 

عبارت الغدیر(۵۰۳/۶): رحلوا ما وا مسمک بعدَهم / رمق و لا جلدأبه تتجلّد 

ترجمُ پیشین: می‌روند پس دیگربرای بدن توبعد ازرفتن آنها جاثی نماند ونه 
پوستیکه زنده‌گی کنی. 

ترجمهٌ حاضر: آنگاه. سفرکردند وبرای جسمت هیچ تاب وتوان شکیبایی باقی 
ننهادند تاباآن شکیبایی داشته باشی. 

عبارت الغدیر(۵۱۰/۶): عضبٌ بغیر جفون هامات العدی / یوع الکرة حذّه لا یغمد 

ترجمه پیشین: شمشی ر برنده‌ای بدون غلافیک» سرهای دشمنان را در روز جنگ 
می‌برید و تیزی آن غلاف کند نمی‌شد. 

ترجمُ حاضر: شمشیری بس بزّان که روز نبرد. دمش جزبا غلاف سردشمنان در 
غلاف نمی‌شد. 
۱. درویراست ترجمهُ پیشین, این بیت این‌گونه اصلاح شده است: «اين باغ پیش ازاین در پژمردگی بود. ناگهان 

ابرهایی باران‌زا درآسمان پدیدارگشت وباریدن گرفت .» 


۲ درویراست ترجمهً پیشین» این بیت این‌گونه اصلاح شده است: «ودرآن هنگام باد خنکی جانهای زمینیان 
را نوازش داد. چطور اوضاع دگرگون شدو چهرة روزگارزیبا و خوشبوآمد؟» 


سخن بنیاد امامت 22 
عبارت الغدیر(۱۳/۷): آمسث به سالرماح وزفها / مرآ وشهب امخیل دض جقلا 
ترجم4ُ پیشین: نیزه‌های گندمگون و کبودرنگ» سرخ‌فام گردید ورنگ خاکستری 

اسب‌ها: تبیاه و کرد آلود قنك: 
ترجمهُ حاضر: نیزه‌های گندمگون و کبود به دست اوبه سرخی نشستند واسبان 

خاکستری. سیاه‌رنگ و گریزان شدند. 
عبارت الغدیر(۳۷/۷): حیا لاله کتيبةٌ مرتاذها / یطوی له سهل الفلا و وهاذها 
ترجم؛ُ پیشین: درود خدا برگروهی باد که_در برابرخواسته‌های آن_فراز و نشیب 

بیابان درهم نوردیده می‌شود. 
ترجمهٌ حاضر: درود خداوند برگروهی که دشت و زمین‌های پست برای پیشاهنگش 

درهم پیچیده می‌شود. 
عبارت الغدیر(۳۸۲/۷): و لقد شهدث عکاظط قبل لها / فیها و کنت اعل مرن لیام 
ترجمهُ پیشین: به راستی بازار عکاظ را پیش از گشودن آن دیدی و از جوانمردان 

پشمار می‌آمدی. 
ترجمهٌ حاضر: پیش از مستقرشدن اودرعکاظ. من درآن جا حاضربودم وآن هنگام 

از جوانان به شمار می‌رفتم . 
عبارت الغدیر(۵۴۷/۷): وم یعب الشرک مستظهراً / بیوم یضیق علی العائب 
ترجم؛ُ پیشین: و کاربت پرستی - با پشتگرمی به و که برتباه‌سازنده آن تنگ 

می‌آید_ به تباهی نمی‌کشید. 
ترجمهُ حاضر: و نمی‌توانست بی پشتوانهٌ اوشرک را عیب وبد گوید» درروزگاری که 

عیسب کنشده [ی شرک] فر تنکتابود. 
عبارت الغدیر(۱۴۶/۸): آخرج البیهق فی السئن الکبیرعن عبد الرهمن بن یزید قال: کتا 

مع عبد الّه بن مسعود بجمع. فلا دخل مسجد منی فقال: کم صلی آمیرالومنین؟ 
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ای وک رد ات کته عم مرن کف 
مادرانجمنی با عبد الّه پسرمسعود بودیم و چون اوبه نماز خانه منی درآمد پرسید 
فرمانروای گروندگان چند رکعت نما زگزارد؟ 

ترجمهُ حاضر: بیهقی از عبدالرحمان بن یزید با ذکرسند روایت کرده است: «در 
مزدلفه همراه عبداله بن مسعود بودیم. چون به مسجد منا درآمد» گفت: «امیرالمومنین 
چند رکعت نما زگزارد؟» .. 


عبارت الغدیر(۱۴۸/۸): فقال ابن عبّاس: لست تقصرها و لکن قامهاو سئة 
رسول له ع ِِ 

ترجمه پیشین: پس پسرعبّاس گفت: توآن را شکسته نمی‌خوانی و چهار رکعتی 
می‌خوانی و شیوٌ برانگيختة خد ای چنین است: . 

ترجمهٌ حاضر: ابن عباس گفت: «با دورکعت خواندن از کمال نمازت نمی‌کاهی؛ 
بلکه این شکسته خواندن. کمال نماز[درسفر] وسئت رسول خداعَی است.» 


عبارت الغدیر(۴۷۱/۸): ... عساه یکسح شیثا من الشرّا محاضر ویس عادية العرة 
القبلة. 

ترجمه پیشین:... تا شاید چیزی از بدی‌های موجود را ازمیان ببرد وازسپاه تا زنده‌ی 
بزه‌کاری‌ها جلوبگیرد. 

ترجم؛ حاضر: ... شاید چیزی ازاین شرا بزداید وب راسیب وش که پیش می‌آید» 
راه بربندد. 

عبارت الغدیر(۸ /۴۷۹): یریدون للضعفاء آن یرزحوا تحت نیرالاضطهاد ویرسفوا فی قیود 
الفاقة والضعة. 

ترجمه پیشین: می‌خواستند ناتوانان مانند گاو شخم زن باشند که بیدادگرانه چوب 
برگردنشان نهند وایشان را با نیزه برانند و در زنجیرهای تهیدستی و بیچارگی همچون 
جانورانی به بند کشند. 


سخن بنیاد امامت 2 


ترجمهُ حاضر: اینان می خواستند که ضعیفان زیریوغ وفشارایشان درسکون و 
خواری قرارگیرند وبا پاي در بند تنگدستی وپستی حرکت کنند. 

عبارت الغدیر(۵۸/۹): فهلافاٍن فی دون ما آن فید ما یآمرفیه الشیطان وینهی. 

ترجم پیشین: بنابراین عاقلانه تر وآرامتر حرف بزنید. زیرا نیت وباطن من با نیت و 
باطن شما خیلی فرق دارد. کارونظرمن بفرمان شیطان نیست. 

ترجمهٌ حاضر: پس درنگ کنبد؛ که همانا در کارهایی سبک‌ترا زآن‌چه شما درآن 
هستید. شیطان درآن [حاکم است و] امرونهی می‌کند [چه رسد به کاری که شما در 


ان هستد]! 


عبارت الغدیر(۷۴/۹): ...کان آفقه الناس, و أحسب الناس, و آفرض الناس. تعلّم 
الفرائض من عل. 

ترجمُ پیشین:... برجسته‌ترین فقیه بود. ونیکوکردارترین انسان؛ ومقیدترین فرد 
به ادای واجبات و مستحبات. علم واجبات و وظاثف دینی را از علی (ع) آموخته بود. 

ترجمهُ حاضر: ...فقیه ترین مردم» داناترین مردم به علم حساب. وعالم‌ترین مردم به 
مسائل ارث بود و مسائل ارث را از علی آموخت. 

عبارت الغدیر(۳۲۲/۹): فقال: ان آباک الا نی آمرعظی. قاقستمت غلیک: تا شرجش: 

ترجم؛ پیشین: عشمان به او گفت: پدرت اکنون مشغول کاری مهم و عظیم است. 
بنابراین تورا قسم می‌دهم که بیرون بروی. 

ترجمة حاضر: عثمان به او گفت:«ا کنون پدرت دروضعی سخت به خاطرنگرانی 
برتوبه سرمی‌برد. سوگندت می‌دهم که توبیرون شوی [ونزد اوروی تا از نگرانی درآید]. 

عبارت الغدیر(۹ /۴۷۸):آمرتکم آمری بنعرج اللوی / فلم تستبینا النصح الا ضحی الغد 

ترجمه پشین: شما را بموقع دستور دادم وراه نمودم ولی چه سود که نصیحت فقط 
در آفتاب نیمروز واقعیات پدیدار خواهد گشت. 
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ترجم4 حاضر: در «منعرج اللَوٍی ۷ شما را گفتم که چه کنید. اقا جزدر چاشتگاه 
فردای آن روز اندرزم را درنيافتید. 

عبارت الغدیر(۴۰/۱۰): فیا عجبا بَیتّا هُویستقیلها نی حیاته اذ عقدها لخربعد وفاته, 
لشت ماتشظرا ضرعیها. فصیّرها نی حوزة خشناء یغلظ کلمها. و خشن مشهاء ویکثرالعثار 
فیها و الاعتذارمنها. 

ترجمهُ پیشین: اثری ازاجماع امت يا اتفاق مسلمانان درآن نبود. تعیینی شگفت! 
هنوززنده است با بستن پیمان حکومت برای دیگری پس ازوفاتش ازآن کناره می‌جوید 
و حکومت را به چنگالی خشن می‌سپارد و به کسی که سخن به تندی می‌گوید و 
ناراهوار است ودر کار حکومت بسیارمی لغزد و پیاپی عذر می‌خواهد و ازاشتباهاتش 
پوزش می‌طلبد. 

ترجمه حاضر: شگفتا! در حالی که درزمان حیات خود از مردم می‌خواست که 
بیعت‌شان باوی را فسخ کنند ناگاه خلافتِ پس ازمرگش را برای دیگری منعقد 
ساخت. چه سخت دوپستان ماده‌شترخلافت را میان خود تقسیم نمودند. پس [با 
این کارا خلافت را در جایی خشن وناهموار قرارداد که زخمش عمیق است ولمسش 
زبرو خشن و خطا و لغزش درآن و پوزش‌خواهی ا زآن بسیار. 

عبارت الغدیر(۶۱/۱۰): و کانت السَّة نف الحاقلة و الخابرة تروی نی لسان الصحابة. 
وف بعض آفاظه شة ووعید مثل قوله 32 فی حدیث جاب «من م یذرالخابرة فلیوذن 
محرب من الّه و رسوله» 

ترجمُ پیشین: همچنین می‌دانیم سنت و رویه و گفتار پیامب را در خصوص 
کار حرامی که پسرعمرمی‌کرده مشهور و زبانزد خاص وعام بوده است و در بعضی از 
احادیث شدّت وتهدید بکاررفته است مانند حدیث جابربن عبد ال انصاری که 


می‌فرماید: «ه رکه مخابره را ترک ننماید باید آمادٌ جنگ با خدا وپیامبرش باشد» 


سخن بنیاد امامت 2 


ترجمه حاضر: سّت در بارهٌ «محاقله» و «مخایره» [- کرایه دادن زمین]. ضمن 
حدیث‌هایی اززبان صحابه روایت می‌شده که گاه با عبارت‌های سخت وبيم‌انگیز 
همراه است؛ همچون این سخن رسول خدا ء در حدیث جابر: «هرکه مخابره را رها 
نکند. پس بقین کند به پیکاری با خدا ورسولش!» 


عبارت الغدیر(۲۹۵/۱) أق عبد الّه بن مسعود لبی حین آفاض من جمع. فقیل له: 
عن ی هذا؟ 

ترجمهُ پیشین: عبد الّه بن مسعود لبیک گفت. به او گفتند: این چیست؟ 

ترجمهٌ حاضر: عبداله بن مسعود چون از مزدلفه به منا حرکت نمود. لبّیک گفت. به 
او گفتند: «اين از کدام مردم است ؟) 

عبارت الغدیر(۲۹۸/۱۰): | رجا من آهل الشام وجد رجلامع امرته فقتله و قتلها. 
فآشکل علی معاوية امحکم فیه. فکتب ال ی آیی موسی لیسال له علی بن آیی طالب. فقال له 
علی رضی الّه عنه: «هذا شیء ما وقع تا عزمت علیک لتخبرنی». فقال له وی 
معاوية کتب الی به آن سالک فیه. فقال علی رضی اه عنه «آنا آبوا حسن ان م يت 
باربعة شهداء فلیعط برقته.» 

ترجمهة پیشین: مردی از اهالی شام مردی را با همسرخویش می‌بیند و هردو را 
می‌کشد. معاویه درداوری درکاروی درمی‌ماند. به ابوموسی اشعری می‌نویسد که از 
علی بن ابیطالب یف دربارٌ حکم وی بپرسد. ابوموسی به علی خٍ می‌گوید: معاویه 
به من نوشته است که این باره از توبپرسم. علی ی می‌گوید: اگررچهار شاهد نگذارند 
باید طناب برگردنش نهند. 

ترجمهُ حاضر: مردی از شامیان همسرش را با مردی دیگریافت وهردورا کشت. 
قضاوت دربار؛ اوبرمعاویه مسخت ومبهم شد؛ پس به ابوموسی نوشت تا دراین زمینه 
ازعلی بن ابی‌طالب سوال نماید. [وی چنین کرد.] علی نا به اوگفت: «اين ماجرادر 


سرزمین من رخ نداده؛ سوگندت دهم که مرا از حقیقت آن خبردهی!» ابوموسی گفت: 
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«معاویه به من نوشته تا دربار؛ آن ازتوبپرسم». علی ان گفت :«منم ابوالحسن! [حکم 
چنین است که] اگرآن مرد چهارشاهد نیاوزد» باید اورا برای قصاص به بند کشند.» 


عبارت الغدیر(۱۸/۱۱):کان |ذا شبّت له نار / یرفعها بالنسب الائل؛ کیما یراها باشش 


مرمل / او وفد قوم لیس بالامل 

ترجمُ پیشین: این خانه‌ای بود که هرگاه آتش مهمانی در آن برافروخته می‌شد 
مهمانان با تباربزرگ بدان مش ف می‌شدند تا چه رسد به بیچارگان که بی‌کس و 
پی‌فریادرسند. 


ترجمهٌ حاضر: چنان بود که هرگاه در خانه‌اش آتش روشن می‌شد شعله‌های آن را با 
نسب برترش بالا می‌بُرد» تا آن آتش را بینوایی نیازمند یا فرستاد؛ قومی که [مهمان است 
و] خانواده‌ای ندارد» ببیند [وبرای خوردن طعام گرد آید.] 

عبارت الغدیر(۲۳/۱۱): وتا ومن قد مات ما لکالذی / یروح فیمسی ی البیت لیقتدی 

ترجم؛ پیشین: ما وآن کسی که ازمیان ما رفته است به مثابه همان زنده‌ای هستیم 
که پیوسته روزو شب را سپری می‌کند و مردم ازاو پیروی می‌کنند. 

ترجمهٌ حاضر: و ما وآنانی از ما که مرده‌اند. همچون کسی هستیم که به شامگاه 
می‌رسد وشب را درجای خواب خود به روز می‌آورد تا به گذشتگان پیوندد. 

عبارت الغدیر(۴۸۷/۱۱): لولا الوصيةٌ فالشیخان رب / یوع السقيفة بل عثمانْ اثنان 

ترجمهُ پیشین: هرگاه وصیت پیغمبرنبود. در روز سقیفه ابوبکرو عم مانند چهار 
نفرحساب می‌شدند. بلکه عثمان دو نفرمحسوب می‌شد. 

ترجمهٌ حاضر: اگروصیّت پیامبربه صبرنبود. در روز سقیفه. آن دوشیخ چهار 
پاره بودند؛ بلکه عثمان در از پس ازآن دو] دوپاره بود! 


۱. مترجم این جلد درپانوشتی درانتهای همین بیت آورده است: «اشاره به حکم شهادت. که درآن» شهادت و 
گواهی یک مرد. معادل شهادت. و گواهی دوزن به حساب می‌آید.» 
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عبارت الغدی ر(۵۱۹/۱۱): بالّه يا ور آن شدوت علی / سفوح سلع فدونها السجف؛ و 
ان رامتالسخان شا کل سم وتات ۱ 
ترجمه پیشین: ای پاره کاغذی که برروی تی هرگاه آوای دل خود را رقم زنم بخدا که 
اشک خواهم فشاند؛ برآن افتاده‌ای که پرده‌ای برآن افکنده‌اند. هرگاه دیدید که ابرها 
اشگریزانند بگوئید هوای زیارت کسی را دارند». که در خاک نجف آرمیده است. 
ترجمُ حاضر: خدای را ای کبوتر! | گربردامنه‌های کوه «تسلع» که میان من وآن 
پرده‌ای است. آواز خوانی» و اگرابرها را در حال بارش دیدی, پس بگومقصد مشتاق و 


فرایند ترجمه حاضر 

درسال ۱۳۸۱ شی: تتی خند از رین اها ولا و شسفتگان مولاء آقایان مستطاب 
مهندس حسن گرجی واخوان سلیمانی قصد می‌کنند تا کتابی درزمیده دفاع از 
جر وس وامامت نش دهند وازآن جاکه ازنارسایی ترجمه الغدیرآگاه بودند» 
بربایستگی ترجمه‌ای دوباره ازآن کتاب که خالی ازآن همه اشتباه‌کاری‌ها باشد» 
راه کمک‌کارشان باشد. 

زاین رو در همان سال از فاضل ارجمند و ادیب توانا» جناب حجت‌الاسلام و 
المسلمین سید ابوالقاسم حسینی ژرفا _دامت توفیقاته _می‌خواهند تا ترجمه الغدیررا بر 
عهده گيرند. همچنین درسال ۱۳۸۲ ش. ازدانشمند ژرف نگرو محقق باریک‌اندیش. 
جناب حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی نبوی -زید عزه _تقاضا می‌شود تا این 


براین اساس ترجمة مجلدات الغدیردر سال ۱۳۸۱ ش. آغازشد و پس ازیایان 
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ترجم؛هُ ه رجلد توسط آقای ژرفا؛ متن برای بازبینی و تصحیح دراختیاراستاد نبوی 
قرارمی‌گرفت. دراین بازبینی؛ ترجم؛ُ متن‌ها وشعرها به دقّت موردبررسی قرار گرفت و 
اصلاحات فراوانی صورت پذیرفت. البته ترجم؛ٌ همه اشعار مجلّد یکم و دوم ازاساس 
به قلم استاد نبوی صورت گرفته است که ازاین جهت سهم ایشان را در فرآوری این اثر 
گرانسگ بسی بیشترمی‌نماید. 
فرایند ترجمهٌ کتاب شریف الغدی رکه درآغاز با هت و سرعت به پیش می‌رفت» 
به دلیل بروزپاره‌ای مشکلات: با کدی روباروشد تا آن که درسال۱۳۹۰ شن. 
ادام؛ کاربه بنیاد فرهنگی امامت. به ریاست آیت اه سیّد علی حسینی میلانی 
-دام ظلّه _ که رسالت خویش را احیای فرهنگ وانديشه ولایت وامامت می‌داند. 
واگذارگردید وسرانجام این اثرفاخربه توفیق الاهی و عنایت امیرالمومنین الا به 


فرجام رسید. 


ویژگی‌های ترجمه حاضر 

ترجم؛ُ کنونی در قیاس با ترجم؛ُ پیشین برتری‌هایی دارد که برخی‌شان را یاد 
ی کی 

۱-برخورداری ازوحدت قلم 

تمامی مجلدات الغدیربه قلم شیوای حجت‌الاسلام سیّد ابوالقاسم حسینی ژرفا 
ترجمه شده است؛ قلمی که درعین روانی بلیغ و رسا است؛ نه‌چندان کهنه که 
خوانشش دشوار باشد ونه‌چندان تازه که با کتابی چون الغدیرونثرها وشعرهای ديرينة 
آن بیگانه. 


۲-بازبینی ترجمه تمامی مجلدات 


یکی از برتری‌های مهم این ترجمه. باززگری هم اجزای آن است؛ که توتسط 


مخت ۳ 
ادیب ژرف‌نگرو محقق توانا؛ جناب حجت‌الاسلام سیّد مهدی نبوی صورت گرفت؛ 
دانشمندی که به‌یقین درادب عربی کم‌نظیراست. جناب استاد با تسلط کامل بر 
متون نشرونظم کهن عربی و با دقتی مثال‌زدنی» یک یک وازگان و فرازها را بازدیده‌اند 
ودراین بازبینی, موارد فراوانی از لغزش‌های موجود در نشرو نظم. تصحیح شد. 
عالمان به نشرونظم دیرین عربی آگاه‌اند که ترجمهُ اشعارشاعرانی چون حتان بن 
ثابت کمیت. سید جمیری عبدی کوفی. دعبل خزاعی. ابوفراس خفدانی. کشاچم. 
ابومحمّد عونی. سیّد مرتضی» سیّد رضی. مهیار دیلمی و دیگرانی چون ایشان» ونیز 
بازگردان متون کهنه‌ای چون تاریخ الْمم والملوک تألیف طبری, البداية والنهاية تألیف 
ابن کثیر ارشاد الساری تألیف قسطلانی الاستیعاب تألیف ابن عبد الب الأغانی تألیف 
ابوالفرج اصفهانی. الامامة والسياسة تألیف ابن فتیبةُ دینوری و دیگرهایی چون این‌ها به 


این دشواری آنگاه چند چندان می‌شود که بدانیم از برخی شاعران یادشده در 
الغدیر دیوانی مطبوع دردست نیست وعلامه امینی ی هم در برخی موارد به مصلحتی 


که پرما پوشیده است. به منبع مورد استفادة خویش اشاره‌ای نکرده ات 


همچنین در طی کار فراوان روی میداد که عبارتی مبهم و نامفهوم بود. که 
خاستگاهش یا ابهام دراصل مصدربود. یا سهوقلم جناب موف ویا اشتباه چاپی؛ 


آن تاثیرگذاراست وخدای ر سپاس که ترجمهً حاضرازاین ویگی. آن هم با نگاه ریزبین دانشمندی جون 
حجت الاسلام سیّد مهدی نبوی فراوان سود برده است. براب رکردن ترجمه با متن در کتاب‌های فاخرو 
سترگی چون الغدیر اگرشیوه‌ای بدیع نباشد» به‌یقین کم‌سابقه است و کمتررخ می‌دهد که دراین گونه 
کتاب‌های پرحجم ترجمه‌ای با متن برابرشده واصلاح شود. این خود آفتی است که سال‌ها کتاب‌های نشر 
یافته دراین حوزه را گریبان‌گیراست؛ تا جایی که بسیار به سختی می‌توان ازمیان انبوه ترجمه‌هاء برگردانی 
پاکیزه ونیکویافت! آرزومی‌بریم که این شیوٌ پسندیده و بایسته دست‌کم درترجم؛ٌ کتاب‌هایی پرارج که 
ماه زینت و افتخار مذهب‌اند. جاری شود. 
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این پوشیدگی‌ها در مواردی با رجوع به چاپ‌های پیشین الغدیر یعنی چاپ نجف 
و اسلامیّه. برطرف می‌شد؛ ولی در بسیاری موارد چنین نمی‌شد. جناب استاد نبوی 
بی‌آنکه از کناراین پوشیدگی‌ها با آسودگی و بهشتاب گذ ر کنند. برای آشکارسازی ابهام 
یک واژه یا یک فرازیا یک مصرع ویایک بیت. گاهی ساعت‌ها زمان صرف می‌کردند و 
پس از جست وجوی درمنابع» اگربه ضبط دیگری ازآن درکتابی دیگردست می‌یافتند 
که ازآنچه در متن الغدی رآمده به صواب نزدیک‌ترباشد. همان را برمی‌گزیدند واگرهم 
پس از کندوکاو بسیار چیزی نمی‌یافتند» نزدیک‌ترین معنایی که می‌شد اختیار کرد 
برمی‌گزیدند و درپانوشت. به اختلاف متن الغدیر و نسخه یافت شده یا واژه وفرازاختیار 


شدهء اشاره می‌گردند: این پانوشت‌ها در سراسر جلدها با نشانه و امه ات۱ 


۳-سارگاری حداکثری ترجمه بامتن 

درترجمهُ پیش رو سعی شده ترجمهٌ متون واشعار تا آن جا که امکان دارد. به متن 
اصلی نزدیک باشد وازترجمه‌ای محتوایی و مضمونی اعراض شود؛ چنان که می‌توان 
گفت ترجمهٌ پیش رو جمال معنی وصورت با هم دارد؛ یعنی کوشش شده تا آن جا 
که می‌توان به عیین عبارت عربی وفادار بود وبا وجود این قلم روان فارسی را نیزدر 
نظرداشت. 

۴ بازخوانیچندباةمجلداتافدیر 

پس از پایان یافتن ترجمه و بازبینی» هر جلد مورد بازخوانی قرار می‌گرفت و نظر 
به اهمیّت کتاب ونیزترجم؛ آن» هرجلد دست‌کم سه بارتوسط پژوهشگران بنیاد 
فرهنگی امامت بازخوانی شده است. اگرچه نمی‌توان ا3َعا کرد این ترجمه خالی از 
۱ ازیاد نباید گذاشت که این کاستی‌ها را نباید متوجه مرحوم موف دانست؛ چراکه ایشان دربسیاری جای‌ها 


تنها ناقل فرازیا بیتی ازمصدرند. بی آن‌که تعهدی درآشکارسازی وروشن‌نمایی همه فرازها وواژ‌ها برگردن 


داشته باشند. 


سخن بنیاد امامت ۲۳۸ 
اشتباه‌کاری‌ها است. ولی می‌توان گفت بنیاد فرهنگی امامت برای دراختیار گذاشتن 
ترجمه‌ای با کمترین اشتباه تا آن جاکه امکان داشته. کوشیده است. 


سپاس و شکرگزاری 

نتیاد فرهنگی امامت برخود لازم می‌داند از تلاش‌های بی‌دریغ تمامی آنان ک وان 
فراهم آمدن این ترجمه کوشیده‌اند. سپاسگزاری کند. 
ابوالقاسم حسینی ژرفا و مضحح سوت جناب حجت‌الاسلام والمسلمین سئد مهدی 
نبوی باید یاد نمود ورنج فراوانشان درترجمه کتاب سترگ الغدیررا ستود وسپاس گفت. 
قلم شیوا و استوار مترجم فاضل وریزبینی ونکته شناسی مصخح گرانمایه» ازاین اثر 
یک یادگار ماندگار درتاریخ ادب و دین‌پژوهی برجای خواهد گذاشت ان‌شاء ال 

نیزاز دوفاضل ارجمند: جنابان حجت‌الاسلام محمّد قذوسی وآقای طاهرعزیزوکیلی 
که با صرف وقتی فراوان و چندین ساله. کمک‌کار استاد سیّد مهدی نبوی در بازنگری 
مجلدات الغدیربوده‌اند. یاد کرده وزحمات‌شان را ارج می‌نهیم. جناب آقای عزیزوکیلی 
افزون برآن. در تحریراین مقدمه تلاش فراوان کردند ومطالب محتوایی آن سراسربه خامة 

نیزتلاش‌های گرامیانی که درتایپ. صفحه‌آرایی و بازخوانی مجلّدات الغدیرو 
همچنین فراهم آوردن نمایه‌ها نقفش داشته‌اند. درخور تقدیراست. 

کوشش حجت‌الاسلام سیّد محشّد صفوی نیزدر ویرایش اشعار جلدهای یکم و 
دوم یاد کردنی است. 
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قائم مقام بنیاد فرهنگی امامت و نیزاز پیگیری‌های جناب آقای سید محقدمهدی 
اخوّت. مدیرانتشارات بنیاد» فراوان قدردانی نمود که اگرآن سامان‌بخشی واین پیگیری 
نبود؛ ترجمهُ حاضربه زیور طبع نمی‌آراست. 

امید که تمامی این تلاش‌ها و کوشش‌ها در درگاه خدای متعال وآستان امیرالمومنین الا 


مقبول افتد ورضامندی موف علامه ی را قرین گردد. 


محمّدتقی سبحانی 
مدیرعامل بنیاد فرهنگی امامت 


سجن رم 
بسم الّه الرحمن الرحیم 

در درازنای تاریخ پرفراز و نشیب اسلام» هیچ فرازی بیش از غدیربر سرنوشت و 
شر کال یا شت دعوت اسلامی وامت اسلام اثرننهاده است. آن گاه که به دیده انصاف. دراین 
فراز حساس تاریخ اسلام نظرشود. درمی‌یابیم که همه خطوط و - ات این راه خطیر از 
همین فرازنشأت گرفته است. بدین روی» پرداختن به غدیروژرفای آن وواکاوی وتحلیل 
علمی و غیرمتعصبانه آن. گامی است که نه تنها برای بررسی عمیق رسالت اسلامی بایسته 
است. بلکه در تحلیل همه رویدادهای بزرگ وهنگامه‌های سترگ این امت ضرورت دارد؛ 
تا آن جا که می‌توان گفت بدون پرداختن به غدین دیگربررسی‌ها و واکاوی‌ها دررسالت 
اسلامی, کاری ابتراست. 

با این حال. برخی می‌پرسند: آیا دراین روزگار زنده کردن چنین گفتگویی تا چه اندازه 
به منافع مشترک امت اسلامی سود یا زیان می‌رساند؟ بدین مناسبت. در همین مقدمه 
زبان به اعتراف می‌گشایم که مرا آرزویی بوده دیرینه که این امّت بزرگ را بامدادی فرارسد 
روشن از آفتاب وحدت. عمری با این آرزو زیسته‌ام: آرزویی که آرمانم شده وبا خیالش» 
خواب‌هایم؛ وبا امیدش بیداری‌هايم رنگ گرفته است. مرا این آرمان و آرزو میراث امید و 
پویه انسان‌هایی است که روزگاران دراز کوشیده‌اند تا رنگ تعضب را از چهرهٌ دلربای دین 
بزدایند و چشم اهل توحید را به بهارستان دلگشای وحدت بگشایند. 

اما باید انصاف داد که با خام خیالی و خوش‌دلی, این راه سخت درهمان گردنه‌های 
نخست. مدفن آرزوها می‌شود. تنها با ترویج آگاهی می‌توان این راه را پشت سرنهاد: 
آگاهی ازاندیشه‌ها وریشه‌ها؛ آ گاهی از حقیقت‌های پنهان پشت شعارها! هرکس بذر 
این آگاهی را بپراکتد. درهوای وحدت گام زده است. بیدارگرانی که راه را چنین پیمودند 
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پاسداران حقیقی «ثقلین» هستند؛ نه آنان که برطبل بدآهنگ تعضب کوبیدند ونه آنان 
که درشرنای وحدت ازسرگشاد قفیلدنل:. 

بی‌هیچ تردید» ازپیشاهنگان این حرکت آگاهی‌آفرین وحدت‌گستر حضرت علامه 
عبدالحسین امینی نجفی (۱۳۴۹-۱۲۸۱ش.) است. امینی ازاین آ گاهی ژرف مایه داشت؛ 
آن را به اخلاص پیوند زد؛ این دورا درساغرحق‌پژوهی ریخت؛ و زلال برآمده از غدی رآگاهی 
واخلاص وتحقیق را ساغرجان‌هایی کرد که در درازای رورگارانِ تشنگی ودرتنگ تاریک 
کینه وتفرقه؛ راه‌های دوررا پیموده و بارها هزار درهزار سرداده وافکنده بودند تا به آب 
رسند؛ آبی که جزسراب نبود ونه ازآب نشان ونه ا زآفتاب» رنگی داشت! 

تلاش پایمردانه و جاودانه این مجاهد بزرگوار برای ثبت فرهنگ وتاریخ واندیشة غدیر 
از جمله کارهای سترگی است که نقش آن از دفتراندیشه و فرهنگ بشری هرگززدوده 
نخواهد شد. او چند دهه ازعمرخویش را برسراین کار عظیم نهاد وبرای فراهم ساختن 
این دانشنامهٌ گرانسنگ. جهادی سترگ را پی گرفت و دراین راه. رنجی عظیم را تحمل 
کرد. وی هزاران مجلّد کتاب را برای فراهم آوردن الغدیر واژه به واژه از نظ رگذراند و ازآن‌ها 
نادداشتی فرفت: پژوهشگران ودانشوران می‌دانند که این کار چه مایه همقت وحمیت 
می‌طلبد! 

آری؛ الغدیر دانشنامهٌ اسلام و انسان است که در!۱ مجلّد و بیش از ۶۰۰۰ صفحه. 
۴ سده تاریخ اسلام را به گواهی فراخوانده تا به شهادت اصحاب وتابعین و دانشوران 
وروایتگران و محدئان ومفشران و شاعران وادیبان و... ولایت عترت و استمرار راستین 
رسالت را روایت نماید؛ اما نه درتنگنای تعضب و جمود. بل درتکاپویی سراسرعلمی و 
منصفانه. الغدی رآینه تمام‌نمای دانش و فرهنگ در گسترةُ پژوهشی ژرف وناب است تا در 
رهگذارسیرتاریخی غدیردر کتاب وسّت وادب وفرهنگ اسلامی. اصیل‌ترین گزارش‌ها 
را از استوارترین منابع مذاهب اسلامی دریابد وبا تحلیل و کاوشی محمقانه و در سامانه‌ای 
بسامان؛ با قلمی ناب وروان و گوار؛ فراروی این نسل بگذارد. 

امینی با ادب والاه قلم شیواء متانت یکتاء دانش بلندبالاه حوصل؛ علمی سپهرآسا. 
تکاپوی فزون‌ژرفا» نستوهی کران‌ناپیدا» امانتداری بی‌همتاء وبا هرچه شايستة «مرزبانی از 
حماس4 توحید» است؛ کاری کرد کارستان؛ ونقشی زد نگارستان. هیچ کس درنگارينة 


مسخن مترچ ۶ 
غدیراو رنگ نیرنگ ندید؛ هیچ کس آبگینهة الغدیررا آلود؛ تهمت نیافت؛ هیچ کس بر 
آیینة الغدیرغبار کینه نخست. واین شد رمزماندگاری الغدیرا این گونه بود که از خاوران 
و باختران گیتی, رایت‌های مهرغدیربه فرا زآمد و دل‌ها وزبان‌های اهل توحید به این 
حقیقت تابنده اهتزازیافت. این که بسیاری از دانشوران بزرگ و حتی سیاست‌مردان 
جهان ازمذاهب گونه‌گون اسلامی ودیگرادیان» بدین کارعظیم. روی اقبال نهادند و آن را 
خاکسارانه ستودند» نشان ازهمین کران‌گستری ووالایی دارد. اگرالغدیردرتنگنای تعضب 
رقم می‌خوزد. هرگزاز چنین اقبال فراگستری بهره‌مند نمی‌گشت. 

اما افسوس واندوه که این بارهم کیان درپرده ماندند و کوزه به‌دستان در حسرت 
آب! همانند بسیاری از گنجینه‌های فرهنگ وادب ماء این دفینهُ گوهرین نیززیرغبار 
غفلت پنهان ماند وآن سوی آب‌هاء بسی بسیارترشناخته شد تا درمیان خودمان! شاید 
روشن‌ترین دلیل این مهجوری آن باشد که الغدیرسزاوارانه به همزبانان امینی شناسانده 
نشد. البته این اثریک بان با چند و چندین قلم به پارسی درآمد. اما شتابناک وپریشان و 
مغشوش؛ چندان که آن را آيينة الغدیرنتوان شمرد. 

به تقریب. دودهه پیش ازاین در جمعی ازدلسوزان فرهنگ اسلام وتشیع. جناب 
علامه محقدرضا حکیمی به بنیان‌گذاران شکل‌گیری این ترجمه؛ از جمله سرور ارجمندم 
جناب مهندس حسن گرجیء درباب کاستی‌های ترجمه پیشین الغدیراشاراتی فرموده؛ بر 
ضرورت اقدام به ترجمه‌ای تازه با هدف احیای این میراث گرانسنگ, پای فشرده بود. این 
تأأکید مقدمه‌ای شد برتلاش‌های پیگیرودرازدامن جناب گرجی وهمراهان ویاران صدیق 
ایشان تا آن گاه که پیشنهاد این اقدام به بنده فقیرارائه گشت وبدین سان. همای اقبال 
بردوش این بندة آرزومند آرمان‌پیشه نشست. و ظرفه آن که چون فال این اقبال ازآستان 
قدسی لسان الغیب زده شد. در حالی که این شکسته‌قلم چهل سال داشت. چنین آمد: 

دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود. تعبیررفت و کاربه دولت حواله بود 

چل سال رنج وغضه کشیدیم وعاقبت تدبیرمابه دست شراب دوساله بود 

و ظرفه‌ترآن که درراه جستن از کتاب کریم خداوند نیزبه ادای حق نعمتی که 


۱ نمونه‌هایی ازاين ستایش‌نامه‌ها را درمجلّد دوازدهم همین مجموعه خواهید دید. 
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حضرت پروردگاز مرا درخامه نهاده وعهدی که براین نعمت باوی دارم فراخوانده 
شدم: 

(واذکروا نعمة الّه عطیکم ومیشاقه اذی وانقکم به اذ قلتم سمعنا واطعنا ...4 

ویاد آورید نعمت خدا را برخویش وپیمانش را که با شما استوار کرد آن گاه که گفتید: 
شنیدیم وفرمان بردیم ۰۰ (مائده/ع۶) 

تکاپوی من درترجمه این اثر به دوازده سال انجامید. درسالیانی که دست به کار 
ترجمه این میراث بزرگ فرهنگ اسلام و ایران بودم» بارها از خویش پرسیدم: «آیا نیازاین 
نسل همین است؟» و بارها به خود پاسخ گفتم: «نیازآن نیست که چون کفی برآب 
نمایان گردد؛ باید سراین آب را دید که چشمه‌ساری است زلال؛ وآن‌گاه, به باغستان‌هایی 
دکستگ که دردوردست این دشت. تشنه‌اند.» ومن به آن دوردست نگریستم. 

دراین راه پُرفران از دشواری‌های بسیا رگذشتم تا شاید ترجمه‌ای پاکیزه وامین ازاثرپاک 
امینی به دست دهم. گویایی ورسایی این کاربرايم بسیار مهم ترا زرعنایی و دلربایی‌اش 
بود. پس جزبه ندرت و ضرورت. به شگردهای ادبی خواص‌پسند روی نیاوردم. در گذار 
این دوازده سال» همواره نسلی را پیش روی خود فراداشتم که می‌خواهند با زبان و ذهن 
امروزین. از این اثربهره گیرند. فراترازاین. خواستم فقط آیینة الغدیرباشم و همه توش و 
توان وتجربهٌ قلم وادب خویش را درآیین این آیینه‌سانی به کار گیرم. به باورمن؛ مترجم 
راست‌کردار کسی است که حقّ امانت را به نیکی بگزارد وبه بهانة ترجمه مفهومی و آزاد 
وتعابیری ازاین دست. از گزاردن حق یکایک واژگان و مفاهیم متن مبدا که البتّه کاری 
است طاقت‌فرسا .تن نزند. این هردوانگیزه مرا مجاب کرد که فقط راوی صدوق متن 
الغدیرباشم. فارغ از هرهنرنمایی و صنعت پردازی وتصرّف وگریزا هرجا چنین نکرده 
باشم» از محضراميني بزرگ و دانشورانی که از آثارشان دراین داثرة المعارف یاد شده. 

اشاره باید کرد که الغدیربه همین یازده مجلّد پایان نیافته و یادداشت‌های مجلّدهای 
دیگردربردارنده ادامهٌ شاعران غدیربه ترتیب تاریخی. به کوشش حضرت امینی سامان 
یافته بود. اما دریغا که آن بزرگ به تکمیل این اثرجاودان مجال نیافت. درسالیان اخیس 


سخن مترجم 


پژوهشگران مرک زالغدیرهشت گماشتند و چهار مجلّد دیگررا برپاية یادداشت‌های ایشان 
فراهم آورده؛ به نام «تکملهٌ الغدیر» عرضه کردند. از آن جا که این تخیتار هتج ان به قلم خود 
موف سامان نیافته. روا ندیدم که آن را به عنوان میراث تاریخی الغدیربه این ترجمه الحاق 
نمایم؛ گرچه آن نیزبه جای خود درخور توجّه واستفاضه است. 

و انا نکاتی دربارُ ساختارکار: 

۱. الغدیردر روزگار زندگانی حضرت علامه» به دست مبارک خود وی» ویراستی دوباره 
یافته و درویراست دوم. جناب ایشان افزوده‌هایی برویراست نخست آورده است. از آن 
جا که درتفکیک این دوویراست سودی ندیدیم این موارد را جداگانه یاد نکرده‌ايم ومتن 
کامل اثردرویراست دوم موف را مبنای ترجمه قرار داده‌ايم. 

۲ نسخهة مبنای ترجمه. ویراست دوم از متن پيراسته همراه با تحقیق و افزوده‌های 
سودمندی است که «مرکزالغدیر للذراسات الاسلامیّه» وابسته به «موْتسة داثرة المعارف 
فقه اسلامی برمذهب اهل بیت» به سال ۱۳۸۲ فراهم آورده تشه 

۳ برای بهبود ساختاراین اثر ستایش‌نامه‌ها وسروده‌ها ونوشتارهای دیگران دربارة 
الغدیررا که در چاپ‌های پیشین در آغاز برخی مجلدها آمده. یکپارچه خوفحا ان دوازدهم 
همراه نمایه همه اثرآورده‌ايم. 

۴. ترجم آیات قرآن عزیزرا از شادروان استاد دکترسیّد جلال‌الذین مجتبوی برگرفته ایم 
وگاه به ضرورت. درآن دستی برده‌ایم . 

۵ یسیار مشتاق بودیم که متن عربی اشعارنی زآورده شود تا به کارادب پژوهان آید. 
اما اگرچنین می‌کرديم» به حجم اثربسی افزوده می‌شد. با این حال. قلم ترجمه اشعار را 
متمایزساختیم تااهل ادب با عنایت به شماره‌های ارجاعی کنار صفحات بتوانند آسان‌تر 
به متن عربی مراجعه وترجمه را با آن تطبیق نمایند. 

۶ درپانوشت‌هاء هرجا به ضرورت» سخنی افزوده‌ایم با علامت «م.» همراه گشته و 
هرجا ازیادداشت‌های مرکزالغدیرتوضیحی آمده با «غ.» نشان نهاده‌ايم. پانوشت‌های 
توضیحی که علامتی ندارند از موف گرامی‌اند. 


۷ جناب موف نام ونشانی برخی ازمآخذ را در متن اثریاد کرده؛ برخی را در پانهشت؛ 
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ودربارهة بعضی تنها به نام بسنده نموده است. برای یکدستی و خوش خوانی این مجموعه 
ماهمواره نام ونشان مآخذ را همراو هم درمتن و درون کمانک آورده‌ايم؛ مگردر موارد اندک 
که چنین کاری از لحاظ ساختاری امکان نداشته وناچارشده‌ايم مأخذ را در پانوشت یاد 
کنیم. نام ونشان مأخذها اگربدون علامت باشند. از جناب موف هستند؛ واگردر مان 
دوقلاب جای گیرند. از مرکزالغدیر. 

۸ درچاپ مرکزالغدیر عمدتاًنشانی چاپ جدید مأخذها افزون برنشانی چاپ قدیم 
آن‌ها آمده ومانیزهمه آن‌ها را آورده‌ایم تا پژوهندگان آسان‌تربدان‌ها دست یابند. هدف 
اصلی این مأخذدهی تطبیقی آن است که اهل تحقیق دریابند برخی از موارد ارجاع جناب 
موف در چاپ‌های جدید آن مآخذ دچارتصرّف وتحریف گشته؛ وگرنه ایشان درارجاع 
به امانتداری پایبند بوده است. 

٩‏ درمجلّد یکم گاه به ضرورت. یادکردهای سودمند شادروان استاد سیّد عبدالعزیز 
طباطبایی را که برگرفته از همان چاپ مرکزالغدیراست. در پانوشت آورده‌ايم که با نشان 
«ط .» آشکار است. 

۰. هرگاه درنشانی‌های مأخذ میان دوویراست مرکزالغدیراختلافی دیده‌ايم؛ آن را که 
درست‌تربه نظررسیده. آورده‌ایم . 

درارحاعات هش به متن الغدین تغییری داده نشده است. پس خوانندگان برای 
تطبیق این ارجاعات. باید به شمارهٌ صفحات مندرج در حاشیه کتاب» ونه شمارهُ 
صفحات چاپ حاضر بنگرند. 

۲ برای برآوردن مقصود یادشده دربند پیش و هم ازآن روی که خوانندگان ادب پژوه 
بتوانند ترجمه را با متن عربی اثرتطبیق دهند. در حاشیه برگه‌ها شماره؛ُ صفحات متن 
عربی را با قلم توپرو بدون پرانتن براساس نسخه چاپ دارالکتب الاسلامیّه (دوم: ۱۳۶۶) 
آورده‌ایم . نیزدر حاشیهء با قلم توخالی ودرون پرانتن شماره صفحات متن عربی را براساس 
ویراست دوم مرک الغدیر(۱۳۸۲ش) هم آورده‌ايم تا ببشترخوانندگان امروزین که به این 
چاپ دسترسی دارند. هم بی‌بهره نمانند. 

۳ علامت (د) نشانهٌ «درگذشته» و(ن نشانة «زاده» است. 


ِِ 

شايسته یادکرد است که دانشور گرانمایه. حضرت استاد سیّد مهدی نبوی. حقّی بزرگ 
براین مجموعه دارد. آن جناب که ازنوادرعالمان روزگار ما درژرف‌کاوی و دقیق‌اندیشی در 
متون ومآثردانش دین است. با صرف وقت بسیاردراین ترجمه ویادآوری کاستی‌هاء مرا 
وامدارعنایت خویش فرمود. من بنده. دراین رهگذارازفضل وفضیلت آن بزرگ‌مرد بهره‌ها 
بردم که همواره درخور سپاس است. گفتنی است که ترجمهُ اشعارمجلدهای یکم ودوم 
نیزبه قلم آن جناب صورت پذیرفته است. بی‌تردید. اگرهمت آن بزرگ‌مرد در تصحیح 
خطاها ویادکردهای عالمانه وارائه رهنمودهای دقیق وعالمانه در واژه‌واژه این اثرنبود» این 
ترجمه به اشتباهات فراوان دچار می‌شد و رونقی را که اینک به لطف پروردگاریافته. هرگز 
نمی‌یافت. 

بنیان این تلاش؛ مدیون سرمایه وهشّت ورادمردی جناب مهندس حسن‌گرجی و 
حطنرات آقایان نخوان سلیمانی است که دراین زاه همه قزش وتران خود را به کاریسعید. 
امید که خدایشان ازبرکات غدیردمادم بهره‌مند فرماید! 

یاران وهمراهان فراوان دیگرنیزدراین اقدام عظیم کمرهمت بستند که در مقدمه ناشر 
ارجمند. به نام عزیزانی که درتدارک نشراین اثرهمت گماشته‌اند. پرداخته می‌شود. در 
این جاء به فراخور روند ترجمه. بایسته است از گرامیانی که ا زآغازهمراه وهمپای این 
تلاش بوده‌اند یاد شود: جناب استاد سیّد جعفرنبوی» نخستین گام‌های جدی وعملی 
را در طراحی این حرکت برداشت ودلسوزانه وپیگیرانه در طول چند سال. به تمشیت این 
امرپرداخت. جناب آقای مسلم خسروی سالیان مستمرپابپای این بنده. به حروفچینی اثر 
اشتغال داشت وپس ازاتمام ترجمه نیزمدتی مدید به همراهی جناب ناجیان و دستیاران 
دلسوزشان. به صفحه‌آرایی اولیه‌ی اثرهمت گماشتند. پس از اتمام صفحه‌آرایی نخستین 
ودرپی وقفه‌ای چند ساله. این کاربه «بنیاد امامت» سپرده شد و با نظرالتفات حضرت 
آیت نله میلانی و دیگرسروران ناظربر کاراین بنیاد شریف. تحت اشراف حضرت حجحت 
الاسلام و المسلمین جناب دکترمحمّدتقی سبحانی وبا درایت ومدیریت جناب حجت 
الاسلام والمسلمین آقای محمّدفرید انصاری, بازخوانی و ویرایش واصلاحات تکمیلی 
سامان یافت و صفحه‌آرایی مجدد گردید. دراین مرحله» شماری از سروران همکار بنیاد 
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شریف امامت بویژه فاضلان ارجمند جنابان طاهرعزیزوکیلی وسعید نصیری با همتی 
مثال‌زدنی واژه به وژهاثررا بازخوانی ‏ و اصلاحات را اعمال تمودند وتصحیحات ویرایشی 
را به کار بستند و نیزدر فراهم‌سازی نمایه ویکسان‌سازی ارجاعات وامورعلمی دیگر 
مساعی بی‌دریخغ روا داشتتل: 

گفتنی است که پیش ازشروع ترجمه. بانیان ارجمند این کارسترگ درمحضر جناب 
شیخ احمد امینی فرزند بزرگوار جناب علامه» مجلسی داشتند وا زآن مرد فرزانه برای آغاز 
این کاررخصت خواستند. ایشان با گشاده‌رویی رخصت اخلاقی و شرعی این ترجمه را 
تفویض نمودند» با این شرط که حتی یک واو از متن اثردر ترجمه کاسته نشود و تصرفی 
دراین میراث عظیم اسلامی صورت نپذیرد. اینک خدای را سپاس که به این شرط» بی 
هیچ کم و بیش عمل شد. همین جا. سزاست که ازآن استاد وارسته که وکیل شرعی 
خاندان گرامی علامه امینی درباب آثار گرانسنگ مولف هستندء قدردانی وبرای ایشان و 
دیگربزرگواران این خاندان گهرمایه: آرزوی عزت وسلامت کنیم. 

اکنون که به راو رفته می‌نگرم؛ ازاین که دوازده سال از عمرخویش را بدین کار ارجمند 
گذراندم» ازبن دندان وصمیم جان. حضرت مولی را سپاس می‌گزارم و امید می‌ورزم که با 
این تکاپی به پایه‌های شوکت فرهنگ اسلامی؛ یکی افزوده واز مایه‌های حسرت فرهیختگان 
دین‌پژوه. یکی کاسته باشم. هرچه برکت و خیراز رهگذاراین اثرپدید آید. با خاکساری 
پیشکش می‌شود به آستان قدسی بانوی شرف و شکوه و شکیب. حضرت خاتون زینب 
کبرا :ِا که هرچه دارم از شفقت و مرحمت اواست. اگرصله‌ام براین تلاش و صبوری» 
نوازش مهری ازنگاه مبارک آن بزرگ باشد وبه برکت آن نگاه» اين اثردر پیشگاه سروررهستی» 
بحضرت صاحب الامر لك پذیرفته افتد. نافه مرادم درآستین خواهد بود؛ بمتّه و کرمه... 

آن ناف مراد که می‌خواستم زبخت ‏ درچین زلف آن بت مشکین‌کلاله بود 
سید ابوالقاسم حسینی «ژرفا) 
قم مقّس: تابستان ۱۳۹۶ 


هیچ کس را برای اهدای این اثرشایسته‌تراز صاحب آن نیافتم: 

بردوش‌گیرنده بارگران ولایت سترگ» امیرالمومنین صلوات اه علیه ... 

ای دارندهُ مقام و ریت 

ای سرورامّت! 

ای پدرامامان! 

«ای عزیزا ما وخاندانمان راگزند رسیده است وسرمایه‌ای ناچیزآورده‌ايم. مارا پیمانه 
تمام بخش وبرما صدقه دهء که همانا خداوند صدقه‌دهندگان را پاداش بخشد!» 

کتابم رابه توپیشکش می‌کنم که کالای اندک وناچیزم؛ ومکتوب ولاي ناب 
من است. 

پس با قبول آن. برمن مت گذاروبه من احسان ورز؛ که خداوند احسان‌پیشگان را 
دوست می‌دارد. 


عبد الحسین احمد امینی 


سخن مولف 

برپژوهندگان پوشیده نیست که درخلال سال‌های دران برای پرکردن این جای 
خالی چه مایه رنج برده‌ام وبرسختی‌ها پایداری ورزیده‌ام وبرای سامان دادن به این 
کتاب. چه دشواری‌هایی را برخود آسان شمرده‌ام تا به دانش وادب خدمت نمایم 
وپایه‌های اعتقاد را استوارسازم ورایتِ زبان قرآن کریم را که همان زبان دین مقس 
است. برافرازم. 

من این کاررا درحالی انجام دادم که می‌دانستم به زودی هرعرب‌زبان خالص ازمن 
قدردانی خواهد کرد وهردیندارکارآزموده مرا برآن سپاس خواهد گفت وپیشگامان دانش 
وادب درترویج آن یاری‌ام خواهند کرد وتبلیغگران وناشران وبردوش کشندگان بارمعارف 
درآن یاری‌ام خواهند نمود. اما اوضاع کنونی مرا ازانتشاراین کتاب نومید می‌ساخت 
وموانمی میان من وآرزوی گمشده‌ام رخ می‌نمود وهمواره چنین وسوسه‌هایی به خاطرم 
راه می‌یافت وامیدم میان نشاط وناکامی درنوسان بود. گامی پیش می‌نهادم وگامی پس؛ 
تا آن که به برکت خاندان والای هاشمی که برتخت حکومت سرزمین زیر فرمانش» عراق؛ 
فرازآمده. به توفیق خیره کننده الهام یافتم واحساس کامیابی نمودم؛ سرزمینی که با این 
پادشاه که جان فدایش باد. دارندهٌ شوکت هاشمی. فیصل دوم. ونیزولیعهدش جناب 
امیرمعظم عبدالاله» همه سویش تابناک گشته وفضایش عطراً گین شده است. ازاین دو 


است که سرزمین عراق روشنی می‌گیرد ورایتِ هماره درجنبش ملت عرب اهتزازمی‌یابد . 


2 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


می‌سزد که این هردورا چنین خطاب کرده. گوییم: 
ای خانه‌های فرات! از شادمانی به نازو فخردرآیید و ردای نگارین و زیبای تهنیت را به 
فقراهان باکت آن بایدهای اقفض از فوید که کا تام بالای: فاشدی ی 
ثبت رسیده‌اند. 
و پرچم نزاد عرب را به افتخار برافرازید و گنج‌های برآمده از تنگدستی را انبوه در 
انبوه بیراکنید. 
پس دوناب‌نژاد ازآن خاندان پاک» همچون این حکمران مملکت وآن ولیعهد حکومت 
فرارتبه اشء را جزاین نشاید که ازبرافراشتن یاد پیشینیان مقس خویش شادمان گردند؛ چرا 
که این مایة استواری شرافت والایشان ونیزسبب بلند ساختن مبانی اسلام ومحکم نمودن 
رشته عربیّت است. آن دو که پیوسته اسلام از حکمرانی‌شان جاودانگی گیرد - مایه‌های 
بزرگواری را نسل به نسلء به ارث برده وعرّت نفس وفضیلت را ازپدرانی بزرگ‌مایه که شریفان 
و حکمرانان رورگار علوی تا کنون بوده‌اند. به میراث گرفته‌اند. دیدگاه کلّی ما دربارٌ ایشان 
را شاعراعجاب انگیزمان» محّد بند درقصیده‌ای چنین بیان نموده است: 
ما مردمی هستیم که ولایت شما را برپایةُ نصی می‌دانیم که هیچ کاستی و تغییر نمی‌پذیرد. 
این ولایت برپایه بیعت درغدیر خم استوارگشت که حضرت مصطفی :ار علی را به 
زمامداری برگزید. 
خداوندٍ نگاهبان. با این بیعت. دین ما راکمال بخشيد و آن را نوری برای مردم خواست. 
تفای اش خا ناک ها ریت ها نتاس 
مادرکرامت‌هاو والایی‌ها» شما فرزندان نجیب را بزاد و شمایان گوه ر پیشگامی را از 
همگان ربودید. 
در طول سده‌های پیاپی» امنیت سرزمین امن مکه وپاسداری از خانه پاک خدا 
وآبادگری حرم مقذس نبوی وآسایش حج‌گزاران. وابسته به این خاندان بوده و آن گاه» 
حکمرانی سرزمین دوست‌داشتنی‌مان بدانان واگذار گشت که بارگاه‌های گرامی 
پیشینیانشان» یعنی امامان خکم وحکمت -صلوات له علیهم _درآن جای دارد. پس به 


سس دای 
پاسداشت آن پرداختند وازتجاوزفتنه ‏ و آشوب. نگاهش داشتند وتوانستند اقت را 
نجات بخشند وعرّت وشرافتش را بازگردانند. این ات همواره به پاس خدمتِ ضرور 
ونيکي پیوسته ایشان» شکرگزارآنان است. و دراین هیچ شگفتی نباشد؛ که آن دو 
درختان بزرگ وانبوه‌شاخساری از حضرات پادشاهان ملک حسین وملک فیصل 
ول وملک علی وملک غازی هستند. خداوند همه را بیامرزاد که درراه خیربندگان 
ومصلحت این سرزمین کوشیدند! 

قانون ورائت همین است که فرزندان داشته‌های پدران را به ارث برند. پس به مبارکی 
وجود این دوهاشمی بزرگوار دل‌آرامی به توفیق درانتشاراین طرح به من بازگشت که فضل 
آن به ایشان بازگشت کناد؛ وسپاس ازآن خداوند است درآغازوپایان! 

دراین جاء. سپاس فراوان خویش را ازهم؛ کسانی که درانتشاراین اثرمرا یاری 
دادند» پیشکش می‌دارم که پیشاپیش هم آنان استادٍ یگانه سیّد احمد زکی خبّاط» 
مدیرتبلیغات وانتشارات. است. از خدای سبحان برای وی وهمه آنان؛ همه‌گونه توفیق 
واستوارگامی خواهانم. 


امینی نجفی 


پیام روشن و آشکار به زبان پیامبر بزرگوار عذاد 


عنوان نامه [اعمال] مومن «دوستی علی بن ابی طالب» است .۱ 

هرکه شادمان گردد ازاین که چون من زندگی کند و همچون من بمیرد ودرباغ 
بهشت جاودان که پروردگارم برایم برکاشته. سکن یابد. پس باید ازپی من. علی را دوست 
ویاور باشد ودوست ویاورعلی را نیزدوست بدارد ویاری کند وبه امامان پس ازمن اقتدا 
نماید؛ که هرآینه ایشان عترت من هستند که ازگل من آفریده شدند وازفهم ودانش روزی 
یافتند. وای برآن کسان ازاقتم که فضل ایشان را نپذیرند وازآنان پیوند بپرند؛ خداوند آنان 


را ازشفاعت من بهره‌مند نسازد!۲ 


۱ این روایت را حافظ خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۴ /۴۱۰) با ذکرسند آورده است. 
۲ این روایت را حافظ ابونعیم (حلية الأولیاء: ۸۰/۱) با ذکرسند آورده است. 


دیباجه 

ستایش» صاحب ستایش ر انیت و درود برپیامبرش وخاندان وی که پیشوایان 

حدیث آن رویداد بزرگ در غدیر خمّ را؛ حدیث آن دعوت الاهی را؛ حدیث ولایت 
اس کج و کمال‌بخشي دزن وتمام‌کنندگی نعمت وخشنودی پروردگار را به آن چه که 
کتاب روشتگر خدای بدان نازل شد و سئت نبوی بدان تواتریافت وازروزگار صحابه 
وتابعین تاامرون زنجیره‌های سندهایش به هم پیوسته است؛ وآن حقیقت‌های تابناک 
را درپیرامون متن و سندش وفروشستن غوغاگری‌ها وتاخت وتازهارا دراین میانه. 
تا حقیقت روشن با آشکارترین جلوه‌هایش برای خوانندگان تجلی یابد. 

عمدهُ هدف ما ازآوردن شرح حال شاعران غدیروغدیژسروده‌های ایشان به ترتیب 
سده‌های هجری» درپی این حدیث. آن است که شهرت وتواترحدیث غدیررا درهمهُ 
که به نظم ونثربدان زبان گشوده‌اند. واین‌هاء همه در۱۶ مجلّد خواهد آمد. 


۱ تا به امروزتنها ۱۱ مجلّد ازاین اثربه چاپ رسیده واز چند و چون مجلّدات دیگر اطلاع دقیقی دردست 


نیست. آن چه تحت عنوان «ثمرات الأسفارالی الأقطاره نشريافته» یادداشت‌های موف از کتابخانه‌های 
سب 
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ما همه این تلاش ر در شمار خدمت‌گزاری ناه دی وبرافرازی گفتارحق واحیای 
ات اسلامی وبلند ساختن یاد جاودان علوی وهواداری ازصاحب این ولایت می‌آوريم. 
از خدای سبحان یاری می‌جویم که مرا مدد فرماید تا آن چه را وعده نهاده‌ام» عمل کنم 
وهرچه را دردل دارم محقّق سازم. واورا است ستایش درآغازوفرجام ... 


امینی 


هِ" 
هند و سوریه است که به اشتباه «تکملة الغدیرا نامیده شده است وویژگی‌های کتابی مدون چون الغدیر 


را دارا نیست (ن.) 


تاریخ راست و درست 


انگیزة هیچ گروهی برای تاریخ‌نگاری کمتراز گروه دیگرنیست. البتّه ه رگروه به 
دنبال هدف ومقصودی خاص است. موزخ در تاریخ جست و جومی‌کند تا به رویدادهای 
روزگار و احوال نسل‌های پیشین آگاهی یابد؛ جغرافیدان آن را می‌کاود تا بخش سياسي 
این دانش را از لابه لای تاریخ بررسی کند» چرا که این بخش به دلیل غلبه یافتن دولت‌ها 
و چنگ انداختن برخی ملّت‌ها برسرزمین‌های معین ورانده شدن برخی دیگرازآن‌ها؛ 
همواره در حال تغییرو دگرگونی بوده است. 

سخنور تاریخ را برمی‌رسد تا دریابد که چه پندها واندرزهای ارجمندی دردگرگونی ایام 
ونابودی نسل‌ها وازمیان رفتن حکمرانانی وجانشین شدن دیگران نهفته است؛ واقوام ی که 
بدکاری پيشه کردند. چه فرجامی دیدند ودیگران که به کارهای نیک روی آوردند. چه مایه 
تت او ندنل دین‌شناس هم به جستاردرتاریخ می‌پردازد تا دریابد که اصول اعتقادی بر 
چه زیرسازهایی استوارند وبناهای شکوهمند وسرافراز عقیدتی چه بنیان‌هایی دارند؛ تا 
بدین سان. اعتقاد حقیقی را ازباززگری هوس‌ها وجولانگری آزمندان بازشناسد. 

اخلاق پژوه ازبررسی تاریخ دراین صدد است که تجربه‌های موردرملکات نفسانی را 
بیابد» همان مَلکاتی که گروهی به نیک آن آراسته گشتند ورستگارشدند وبرخی به زشتِ 
آن روی آوردند وناکام ماندند؛ وبدین‌گونه شیوه‌نامه‌ای همگانی برای مردم فراهم آورد تا 
مردم آن را به کاربندند وازسقوط فرد وفروپاشی اجتماع پیشگیری کنند. سیاست‌پیشه 


(۲۱ 


۳/۱ 


۲۲ 


۳/۱ 
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هم به بررسی تاریخ می‌پردازد تا با راه ورسم پیشینیان آشنا شود و پرتگاه‌های شهوت 
را بشناسد که چگونه شهوت‌پیشگان با خواری ونابودی درآن فروافتادند وهیچ نامی 
ازایشان باقی نمائد؛ وبدین سان, به بصیرت رسد که پیشینیان درتنگناها ودشواری‌ها 
وبرای گذرازگردنه‌های سخت چه تجربه‌های ارزشمندی داشته‌اند تا ازآن‌ها برنامه‌ای 
نیکوبرای پیشرفت اجتماع و خوشبختی مردم خويش برگیرد. 

ادیب هم به صید گوهرهای کمیاب تاریخ می‌پردازد؛ زیرا آن چه ازاستواری لفظ 
وشکوه معنا وبایسته‌های شعری ونشری. ازقبیل زیباسازی‌های اسلوبی وفنون بیانی 
همچون اشاره واستعاره. می‌جوید. در گروآ گاهی یافتن به احوال اقوام [از لحاظ فرهنگی] 
ونکته‌های دقیق وظریفی است که آنان به کارمی‌بسته‌اند. 

واما آن گاه که دانش‌هایی همچون رجال وطبقاتِ آن را نیزدرعلم تاریخ بگنجانیم 
نیازفقیه به آن بسیارمبرم می‌شود؛ زیرا ازاین رهگذرمی‌تواند سندهای روایات را ارزیابی 
کند ومبانی فتواها را نیک بسنجد. به این ترتیب » محدذث نیزبه تاریخ نیازمند است تا به 
روایات خود اعتمادی بیش‌تریابد؛ افزون براین که اصولاً رشتةٌ حدیث با علم تاریخ 
قلمروهای مشترک دارد. همچون بخش‌های روایت شده درباب قتصص پیامبران وارزیابی 
تعالیم ایشان؛ چرا که محدّث وظیفه دارد روایات خویش را [درصورت متناقض بودن] 
با نقل‌های تاریخی بسنجد ودربارهُ آن قضاوت کند؛ واگرهماهنگ بودند. میانشان به 
مقارنه وتطبیق بپردازد. 

مفشرنیزازکاویدن تاریخ بی‌نیازنیست. آن‌گاه که برآستان آیات ارجمندی می‌ایستد 
که به سرگذشت واحوال پیشینیان اشاره دارد تا نوعی حکمت واندرزرا بیان فرمایند. ونیز 
آیاتی دیگرکه شأن نزول خاضی دارند وتاریخ» آن را به تفصیل بازگفته است. 

باری؛ با پژوهش دقیق درهردانشی می‌توان نیازآن را به تاریخ دریافت . هیچ دانشی 


جزبه یاری بررسی‌های تاریخی, به مقصود خویش نمی‌رسد. 


پس تاریخ» گمشد؛ هردانشمند. مطلوب هرصاحب فنون» خواستهٌ هرپژوهنده: 
آرزوی متدیینان. هدف سیاست‌پیشگان» وغرض هرادیب است. دریک کلام همه 
جوامع بشری به تاریخ نیازمندند؛ البّه تاریخ راست و صحیح که مقصود ازآن, فقط 
گردآوردن حقایق است. همچنان که هستند نه آن تاریخی که بازیچه غرض‌های 
خاص قرارگیرد وتمایل‌های هوس‌آلود درآن راه یابد. همانند بسیاری ازنگاشته‌های 
تاریخی که در آن‌ها جلب خشنودی حاکمان وامیران؛ تقویت مرامی خاص يا انديشهُ 
دانشوری؛ برکشیدن افرادی معین به اوج عظمت و فروآوردن گروهی دیگربه چاه 
فرودستی, با اغراض متفاوت به حسب اوضاع و احوال» و درآمیختن ومشتبه ساختن 
درست و نادرست. به چشم می‌خورد. 

گروهی ازاین تاریخ‌نگاران پنداشته‌اند که نقل فراگیرهرآن چه گفته شده. نشان دهنده 
تسلط علمی و خوشنامی ایشان است. غافل ازآن که ارزش افراد به مایهٌ فهم آنان سنجیده 
می‌شود نه به میزان آن چه روایت می‌کنند . این کسان, لغزش‌های شمارش ناشدنی را به 
تاریخ راه دادند ودرنیافتند که راویان این سخنان بی‌ارزش یا سوداگران یک گروه ودشمنانِ 
گروه دیگرند؛ یا به دلیل شهرت خواهی, قضه‌پردازی می‌کنند» بی آن که ازافراط درنقل 

خرافه‌ها و افسانه‌ها باکی داشته باشند؛ ویا تسلیم حرص و دنیاپرستی شده‌اند. آن گاه» 
در روزگاران بعد. ساده‌دلان همان نقل‌ها را همچون حقایقی استوار پذیرفته‌اند. از دیگر 
سو محقّق ژرف‌نگرد رآن نقل‌ها دقت ورزیده و چون آن‌ها را خرافه یافته» کنارشان نهاده 
۱. در کتاب ری اراد ازامام صادق .ثلا به نقل ازامام باقراثلا آمده است: «جانِ پسر! جایگاه شیعیان علی را [نزد من] 
به میزان آن چه روایت می‌کنند و می‌فهمند. بسنج. فهم یعنی دریافتن روایت. با دریافتن روایات. مژمن به فرازترین 
درجُ ایمان می‌رسد. من در کتابی ازعلی الا نظرکردم و چنین یافتم: «گرانمایگی وارزش هرانسان با میزان معرفت 
او سنجیده می‌شود؛ همانا خداوند بندگان را به تناسب خردی که به ایشان داده» حسابرسی می‌کند.»» 
درسخنی ازامام صادق ثا آمده است: «یک خبرکه آن را فهم کنی, برتراست ازده خب رکه تنها رواییت 
نمایی. به راستی» هرحقی را حقیقتی است وهردرستی را نوری .» (غیبت ُعمانی: ص۷۰ [ص۱۴۱]) علی بن 


ابی‌طالب یف می‌فرمود: «دانش را فهم و درک کنید وتنها روایتگرآن نباشید.» (گشف العْمّه تألیف شعرانی: 
۱ ۲۲/۱]) 


(۳۳ 


2/۱ 


(۳5 


۳ 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


وبی‌باکانه تاریخ را به طعنه گرفته است. بی آن که [ساده‌دلان] دريابند آن سخنان زايیدة 
سئت‌هاورسم‌ها یا طمع‌ورزی است ونه آن [محقّق] ژرف‌نگردانست که این آفت نه 
درمتن وبطن تاریخ بلکه نتیجهُ فروافتادن تاریخ‌نویسان درورطة پرنویسی ورهاورد بدكرداري 
نویسندگان است. اگربرآن شویم که نمونه‌های این مقوله را ارائه دهیم. از سخن خویش دور 
می‌افتیم. آری؛ بدین سان» حقیقت در چنبرة افراط وتفریط گم شد وقربانی گرایش‌های 
باطل و خواست‌های ناروا گشت. 

ازاین رو برپژوهنده است که در کاویدن این وادی. به نغمه‌های ناساز گروه‌گرایانه 
گوش نسپارد وبه جانب طایفه‌ای خاص میل نکند و از زمینه‌های حتِ و بغض دوری 
گزیند وبا معیاری برگرفته ازاصول استوار هرصفحه تاریخ را ارزیابی کند؛ اگربا آن معیار 
برابرنیفتد» نپذیردش؛ و اگرسازگار باشد آن را بپذیرد. والبتّه اين» خود. نیازمند بحثی 
ایکا کستده که دراین مقال تم کتخد: 


اهمیّت غدیردر تاریخ 

هیچ خردمندی تردید نمی‌ورزد که والايي هرچیزبه ارجمندي نتیجه آن بستگی 
دارد. بنابراین» آن دسته از رویدادهای تاریخی که نتایجی والا تفت دارند» عبارتند 
ازحوادثی که ازرهگذارآن‌هاء دینی پدیدارشده؛ مرامی جریان یافته؛ پایه‌های مذهبی استوار 
گشته؛ اّت‌هایی بدان گرویده؛ براساس آن دولت‌هایی برپا کشته؛ و[آن مذهب] برای 
همیشه ماندگارشده است. ازاین رو می‌بینی که پیشتازان تاریخ‌نگاری برای تدوین اصول 
وآموزه‌های ادیان» وپیامدهای آن‌ها ازقبیل جنبه‌های تبلیغی» جنگ‌ها» حکومت‌ها؛ 
وحکمرانی‌های برآمده درگذارروزگاران وگذشت دوران» بسیارتلاش می‌کنند: 

ستَه له نی ایح لوا من قبل ون قبد لد اه تببیاک». [احزاب/۶۲] ستت خدا است 

دربار؛ کسانی که پیش ازاین گذشتند؛ وهرگزستت خدا را دگرگونی نیابی. 

هرگاه تاریخ‌نگاردرثبت یکی ازاین‌ها فروگذاری کند. درمکتوب خویش شکافی 
پدید آورده که هیچ جایگزینی آن را پرنمی‌کند؛ ونقصی درآن ایجاد کرده. چندان که 
آغازش افتاده وپایانش ناپیدا است وچه بسا خواننده را درتشخیص سرنوشت وفرجام آن 
موضوع. به نادانی افکتّد. 

رویداد غدیر خمّ از مهم ترین آن رخدادها است که مذهب رهپویان خاندان 
پیامبر_صلوات ال علیه و علیهم- براساس آن و نیزبرپاية دیگردلیل‌های باطل‌سوز استوار شده 
است؛ همانان که بس پُرشمارند و برجستگان بزرگان» حکیمان» دانشوران» برگزیدگان» 


)۳۲۵( 


)۲۶( 


2۸ 


3 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


نابغه‌های دانش‌های پیشین وتّسین. پادشاهان سیاستمداران» امیران و فرماندهان 
درمیان آنان به چشم می‌خورند و فرهنگ پربان دانش فراوان» و کتاب‌های گران‌سنگ 
در فنون گوناگون» ازآنِ ایشان است. پس اگرتاریخ‌نگاری. خود. دررهمین زمره باشد» 
وظیفه دارد برای اقت [وهم مذهبان] خویش» چند و چون آغازدعوت به مذهبشان 
[- تشیع] را به تفصیل روایت کند؛ و اگردرشمارآنان نباشد. نیز جزاین نمی‌تواند که 
وقتی تاریخ امتی بزرگ چون شیعیان را بازمی‌نویسد. یا به سادگی و بدون اظهار نظرا زآن 
[< رویداد غدیر] یاد کند؛ ویا ذکرآن را با تردید ومناقشه دردلالت همراه سازد -والبته. 
این. هنگامی است که به فرمان احساس ونغمه‌های ناموزون طایفه‌گرایی تسلیم شود 
_درحالی که الا تاریخ‌نگار نمی‌تواند درسند این رویداد تردید روا دارد. چرا که هیچ 
دوتنی اختلاف نکرده‌اند که پیامبردر روز غدیربرای دعوت مردم به پیام خویش» چه 
رنجی به جان خرید؛ گرچه به دلیل غرض‌ها وآمیخته‌گمانی‌هایی که بربیداردل بینا 
پوشیده نیست. برخی در مراد پیامبردچار اختلاف شده‌اند. 

ازپیشگامان تاریخ‌نگاری این کسان رویداد غدیررا گزارش کرده اند: 

_یلاذُری (د.۰ ۹ ۲۷): آنساب الأشراف. 

-ابن‌فتیبه (د. ۲۷۶): المعارف؛ الامامة والشیاسه. 

-طبری «د. ۳۱۰): تک‌نگاشته‌ای دراین موضوع. 

-ابن‌زولاق یثئی مصری «د. ۲۸۷ ۱): درتألیف خویش [تاریخ مصر. 

خطیب بغدادی (د. ۴۶۳): درتاربخش [تاریخ بغداد]. 

این عبد الم (۵. ۳ ۴۶ ): الاسفیعاب. 

شهرستانی (د. ۵۴۸): الملل والحل. 

-اپن‌عساکر(د. 0۷۱ درتاربخش [تاریخ دمشق]: 

-یاقوت حَمَوی [د. ۶۲۶]: معجم الادباء (چاپ جدید: ۸۴/۱۸ ). 

-ابن اثیر(د. ۳۰ ۶): آشد الغایه. 


اهمَیّت غدیردرتاریخ ۲۳۵۲ 

-ابن‌ابی الحدید (د. ۶۵۶): شرح نهج البلاغه . 

-ابن خَلّکان (د.۶۸۱): درتاریخش [وفیات الأعیان]. 

_یافعی (د. ۸ ۷۶): مرآة الجنان. 

-ابن‌الشیخ بلوی [د. ۶۰۴]: الف با 

-این‌کثیرشامی «د. ۴ ۷۷): البداية والنّهایه. 

_ابن خلدون «د. ۸۰۸): مقدمهٌ کتاب تاریخ. 

شمس‌الذّین ذهبی [د. ۴۸ ۷]: تذکرة الحاظ . 

نی (درگذِشتةٌ حدود ۸۳۳): نهاية ارب فی فنون الأدب. 

_ابن جر عشقّلانی (د. ۸۵۲): الاصابه؛ تهذیب التهذیب. 

-ابن‌صَبَّاغْ مالکی (د. ۸۵۵): الفصول المهمه. 

-مَفریزی (د. ۸۴۵): الحطط والاتار, 

_جلال‌الّین سیوطی (د.۱۰٩):‏ چندین کتاب. 

قرمانی دمشقی «د. ۱۰۱۹): خبارالدّ. 

نورالّین حلبی (د. ۱۰۴۴): السيرة الحلبته. 

ی 

جایگاه غدیردرفن حدیث. ازجایگاه آن دردانش تاریخ فروترنیست؛ زیرا محدّث در 
گسترةُ پردامنهة فِنَ خویش» هرسوی که نظرکند» روایت‌های صحیح ومُستدی را می‌یابد 
که این افتخار بازمانده را برای ولی امردین خدا .اث اثبات کرده‌اند وپسینیان ازپیشینیان 
سینه به سینه آن را روایت کرده‌اند تا آن که سلسلهٌ خبربه نسل صحابه فرجام می‌پذیرد 
که خود. این خبررا دریافت کرده‌اند. محدّث درتسلسل این طبقات پیاپی» برای آن 
شکوه ونوری خیره کننده را می‌یابد که اگرازآن» با چنین شأنی» غفلت ورزد. حق ات 
را فروگذاشته وآنان را از بخش گسترده ونیکوی نعمتی که پیامبررحمت ازکرم فراوان 
خویش به ایشان ارزانی فرموده تا به راه وروش رهنمونشان گردد. محروم کرده است. 


درچاپ مرکزالغدین فهرست نام‌های یاد شده به تناسب تاریخ‌های وفات اندکی پیش وپس شده؛ ولی ما همان 
ترتیب جناب موف را آوردهايم.(م.) 


۲۷ 


۷/۱ 
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ازپیشروان دانش حدیث. این کسان از حدیث غدیریاد آورده‌اند: 

امام شافعیان. ابوعبداله محمّد بن ادریس شافعی «د. ۲۰۴)؛ چنان که ابن‌اثیر 
(النهایه فی غریب الحدیث والاش گزارش کرده است. 

-امام حنبلیان» احمد بن حنبل (د.۲۴۱): المسند؛ مناقب علی ات . 

-این‌ماجه «د. ۳ ۲۷): الشنن. 

ترهل ی ( ۲۷۹۰۵ ٩)‏ البقتیرن: 

-سائی «د. ۳۰۳): خصائص آمیرالمومنین ان . 

ابویَعلیْ موصلی (د. ۳۰۷): المسند. 

دبکوی زد ۲۱۷ )و الشه: 

-دولایی (د. ۳۲۰): الکنی والاسماء. 

طحاوی «د.۳۲۱): مشکل الاثار 

حاکم (د. ۴۰۵): المستدرک علی الصَحیحین. 

-ابن‌مَغازلی شافعی (د. ۴۸۳): مناقب علی بن ابی‌طالب اب . 

-ابن‌مَنده اصفهانی «د. ۵۱۲): به طریق‌های گوناگون درنوشته خویش. 

خطیب خوارزمی (د. ۸ ۵۶): المناقب؛ مقتل الامام الحسین اث. 

_گنجی (د. ۶۵۸): کفاية الظالب. 

محت‌الذین طبری «د. ۶۹۴): الیاض البّضره؛ ذخاثرالعقبی. 

حمُوئی" (د. ۲۲ ۷): راید المطین. 

-هیتّمی «د. ۸۰۷): مجمع الروائد. 

ذهبی (د. ۴۸ ۷): تلخیص المستدرک علی الصَحیحین. 

ری (د.۸۳۰۰): آسنی المطالب. 

ابوالعتّاس قَشطّلانی «د. :)٩۲۳‏ المواهب اللّدتیه. 

_مثّقی هندی «د. ۹۷۵): کنزالعمال. 

_هروی قاری (د. ۱۰۱۴): الهرقاة فی شرح المشکاة. 


ص 


. درست این نام همین است؛ از این رو در موارد متعدد کلمهٌ حموینی بدین سان تغییریافت.(غ.) 


اهمَیّت غدیردرتاریخ ۳۳۷۱ 
_تاج‌الذین" مُناوی (د.۱۰۳۱): کنوزالحقائق فی حدیث خیرالخلاق؛ فیض القدیر. 7۷ 
شیخانی قادری «د. ۱۰۹۲): الصَراط السوی فی مناقب آل التبی. 
-[این] باکثیرمکی «د. ۱۰۴۷): وسيلة المال فی مناقب الال. 
ابوعبداله ژژقانی مالکی «د. ۱۱۲۲): شرح المواهب الدیّه. 
-ابن حمزهُ دمشقی حنفی: البیان والتعریف. 

9 
همین گونه است حال مفشر آن گاه که آیاتی ازقرآن کریم که دراین باب نازل شده‌اند" 
پیش چشمان اوقرارمی‌گیرند. وی بر خویش واجب می‌داند که آن چه را دربارةٌ شأن نزول 
وتفسیرآن آیات رسیده. بیان کند وبه خود نمی‌پسندد که کارش بی‌فرجام وتلاشش 

ناقص بماند. ازمفشران بزرگ» این کسان ازآن رویداد یاد آورده‌اند: 
خاطتر ۵ (۱۰۵ ۳ ): کتاب تسیر 
تحْلبی (د. ۴۲۷ پا ۴۳۷): کتاب تفسیر. 
_واحدی (د. ۴۶۸): اسباب التزول. 
_قظبی «د. ۵۶۷): کتاب تفسیر. 
_ابوالشعود [د. 4۸۲]: کتاب تفسیر. 
فخررازی (د. ۶۰۶): کتاب التفسی رالکبیر. 
این کثیرشامی (د. ۳ ۷ ۷): کتاب تفسیر. 
نیشابوری «د. قرن هشتم): کتاب تفسیر. 
_ جلال‌الذین سیوطی [د. :]٩۱۱‏ کتاب تفسیر. ۸/۸۱ 
خطیب شوبینی [د. ۷ 4۷): کتاب تفسیر. 


۱ درستِ آن. زین‌الذین است؛ چنان که درطبقات الرّواة من العلماء «ص۲۹۰) آمده است .(غ.) 

ز همانند این آیات: 
یود مت لکق بیتکف واشمست علیکه زهمی ورضیث لکم الاسلام بیفا (ماقده/۳«امروزدین شمارا به کمال 
رساندم ونعمت خود را برشما تمام کردم و اسلام را دین شما برگزیدم.؛ 
یا سول منلَ ایک من ریک ... (مائده/۶۷): «ای پیامبراآن چه راز سوی پروردگارت به توفرودآمده. برسان ...۰ 


ی سأیل بغناب وق (معارج/۱): «خواهنده‌ای. عذابی رخ دهنده را خواست.؛ 


(۲٩( 
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آلوسی بغدادی (د.۱۲۷۰): کتاب تفسیر. 

۹ 

دانشورعلم کلام نیزآن گاه که درهریک ازمسائل دانش کلام برهانی می‌آوزد. چون 
به مسأله امامت درمی‌رسد. چاره‌ای جزآن ندارد که به حدیث غدیربپردازد. خواه برای 
حختآوری جهت اثبات معا وخواه برای نقل دلیل طرف مقابل -هرچند دردلالت آن؛ 
مناقشه ورزد -همچون: 

قاضی ابوبکر باقلانی بصری (د. ۴۰۳): التّمهید فی صول الدّین. 

-قاضی عبدالرَحمان ایجی شافعی «د. ۷۵۶): المواقف. 

سیّد شریف جرجانی (د. ۸۱۶): شرح المواقف. 

بیضاوی (د. ۸۵ ۶): طوالع الأنوار. 

-شمس‌الذین اصفهانی [د. ۴۹ ۷]: مطالع الانظار. 

تفتازانی (د. ۹۲ ۷): شرح المقاصد. 

فوشچی, مولا علاءالذین (د. ۸۷۹): شرح التجرید. 

سخن اینان چنین است: «پیامبر درپی بازگشت ازحجٌة الوداع درغدیرخم. جایی 
ازجحفه میان مه ومدینه» مردم راگردآوزد. روزی بس گرم وسوزان بود. به حّی که افراد 
ازشدت گرماء ردای خویش را زیرپاشان می‌انداختند. پیامبرجهازهای شتران را برهم 
نهاد وبرآن فرازآمد وانبوه مسلمانان را ندا داد: «آیا من ازخودتان برای سرپرستی امورتان 
سزاوارترنیستم ؟» گفتند: «آری؛ بی‌گمان چنین است.» فرمود: «هرکس من سرپرست 
اویم» علی نیزسرپرست اواست. بارخدایا! هرکه اورا دوست بدارد وسرپرستِ خویش 
شمارد. دوستش بدار؛؟ وهرکه با وی دشمنی کند» دشمنش باش. یاورش را یاری کین 
وهرکه یاری‌اش را فرونهد. یاری اش را فرونه.»»" 

ازدانشوران علم کلام. نیزاین کسان ازغدیریاد آورده‌اند: 

قاضی نجم محمّد شافعی «د. ۸۷۶): بدیع المعانی. 


۱. عبارت ایشان را ازآن روآوردیم که بدون سندء این واقعه را ذک رکرده‌اند؛ واینء نشان می‌دهد که آن را ازمسلمات 


تاریخ دانسته‌اند. 


اه همَیّت غدیردرتاریخ 5-9 


جلال‌الذین سیوطی [د. :]٩۱۰‏ الاربعین. 

-مفتی شام حامد بن علی عمادی: الضلاة الفاخرة بالاحادیث المتواتره. 

آلوسی بغدادی «د. ۱۳۲۴): نثراللالی. 

-- 

لغت پژوه هم ناچاراست به حدیث غدیربپردازد» آن گاه که می‌خواهد ازمعنای 
واژ‌های مولی. خْم. غدیس وولی سخن گوید؛ همچون: 

-اين‌درید. محمد بن حسن (د.۳۲۱): جَمهّرة اللّخه. ۳ 

این اثیر: التّهایه فی غریب الحدیث والاثر[۵ /۲۲۸]. 

حموی: معجم البلدان [۳۸۹/۲] (ذیل «خم»). 

-ژبیدی حنفی: تاج العروس [۳۹۹/۱۰]. 

-نبُهانی: المجموعة التبهانه. 


۱ سخن او چنین است: «غدیر خم جایی شناخته شده است و خمٌ جایی است که درآن رسول خدا عت به 
خطابه برخاست و فضیلت امیرالممنین علی بن ابی‌طالب را یاد کرد.» درنسخه چاپی کتاب جَمهُة اللغه 
(۰۸/۱[۷۱/۱]) چنین آمده؛ اما درنسخة خظی, بنا به نقل ابن‌شهرآشوب ودیگرعلمای پیشین. گونه‌ای دیگر 

آمده است: «وآن. مکانی است که پیامب رعِت درآن جا به [ولایت] علی اثل تصریح کرده است .» و چنیین. 

دستِ امانتدار(!) چاپ» عبارت را تحریف کرده است. 


رویداد غدیر 


پیامب رخدا :3 به سال دهم هجری قصد سفرحج کرد ومردم را از عزم خویش 
آگاه ساخت. مردمی بسیار به مدینه آمدند تا درآن حج به وی اقتدا کنند. این حج ر 
بدین نام‌ها خوانده‌اند: حخة الوداع حجخ اسلام» حج پیام‌رسانی. حخ کامل ساختن» 
وحخ تمام کنردن + او ان هنگام که پیامبرهجرت فرمود تا آن گاه که خداوند جانش را 
کرده؛ روغن مالیده؛ پیاده؛ با دوجامه عمانی؛ یکی جام پایین‌پوش و دیگری ردا. وآن 
رون شنبه بود» تج ۳ شش روز مانده به پایان ماه ذی‌القعده. همه زنان اونیزسواریر 
کجاوه همراه وی شدند و خویشاوندان و همه مهاجران و انصارو جمعی بسیار از 
قبیله‌های عرب و گروههای مختلف مردم با او روان گشتند. الظبقات الکبری: ۲۲۵/۳ 
[۱۷۳/۲؛|ٍمتاع السماع: ص۱۰ ۵؛ |رشاد الشاری: ۴۲۹/۶ [۴۲۶/۹]) 
درزمانی که وی عازم شد. مردم مدینه دچارآبله يا حصبه شدند واین سبب گشت 
که بسیاری ازمردم نتوانند با اوبه حج روند. با وجود این» جمعیّتی بسیاربا وی همراه شد 
که شمارآن را ج زخدای تعالی کس نداند. می‌گویند: همراه وی ٩۰/۰۰۰‏ نفرحرکت کردند؛ 
۱ گمان ما این است -وهوشمند را گمان. هم‌رتبة يقین است که نامیدن آن حج به «پیام رسانی» به دلیل نازل شدن 
این سخن خدای تعالی بوده است: «ای فرستاده ! پیامی را که از پروردگارت نازل شده. برسان ... .» [مائده /۶۷]؛ 


همان سان که سبب نامیدنش به «تمام کردن و کامل ساختن» نیزنزول این سخن خدای سبحان بوده است: 
«امروزدینتان را برایتان کامل ساختم ونعمت خویش ر پرشماتمام کردم.» [مائده/۲] 


(۳۱ 


ا 


(۳۳۲ 


(۳۳ 


۱/۱ 


۳۱ 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


برخی گفته‌اند: ۱۱۴/۰۰۰ نف برخی: ۱۲۰/۰۰۰؛ بعضی: ۱۲۴/۰۰۰؛ و برخی نیزبیش ازاین 
گفته‌اند. این» شمارکسانی است که با وی روان شدند؛ اما کسانی که با اوحح گزاردند» 
بیش ازاین بودند همانند ساکنان مه وروان‌شدگان ازیمن» همراه علی -امیرالممنین - 
وابوموسی. «السيرة الحلبیه: ۲۸۳/۳ [۲۵۷/۳]؛ الشيرة النبويّة: ۳/۳ [۱۴۳/۲]؛ تاریخ الخلفاء: ج۴؛ 
تذکرة خواض الْه: ص۱۸ [ ص۳۰ ]؛ داثرة المعارف فرید وجدی: ۳ /۵۴۲) 

اوروز یکشنبه هنگام بامداد به یلملم! رسید. آن گاه روان شد نا شبگاهان به 
شرف الشیاله درآمد ونمازمخرب وعشا را درآن جا گزازد وسپس نمازصبح رادر 
عرق الظبیه کزارد ویس ازان در زوحاء فرود آمد. سپس ازژوحاء حرکت کرد ونماز 
عصررا درمُنْصرّف به جای آورد. نماز مغرب وعشارا درمُتَعَشی نهاد ودرهمان جا 
غذای شامگاه بخوزد. نماز صبح را درآثایه گزارد وصبحگاه روز سه‌ شنبه به عرح 
رسید ودرلخی جمّل. تجایین در گردنه‌گاه خحفه. ححجامت فرمود وروز چهارشنبه در 
شقیا فرود آمد وصبحگاهان در آبواء بود ونمازصبح ر همان جا گزازد. سپس ازآیراه 
برگذشت وروز جمعه در جحفه فرود آمد وازآن جا به فید رهسپارشد وشنبه را درآن 
جابماند. روزیکشنبه در عسفان بود وآن گاه» روانه شد. درغميم» ازپیادگان سان دید 
وایشان به صف ایستادند. سپس آزرنج پنادکی با پیامبرشکایت بردند. فرمود: «از 
شتاب پاری جویید.» -یعنی تند راه روید. اقانه چندان که بدوید. _آنان چنین 
کردند و آرام یافتند. روز دوشنبه در مَرّالظهران بود وتا هنگام غروب خورشید به شرف 
رسید ونماز مغرب را در پیرامون مکه خواند و چون به دو گردنه کنارمکه رسید. شب 


را درآن جابه سریُرد وروز سه‌شنبه به مکه داخل شد. (امتاع الأسماع: ص ۵۱۳- ۵۱۷) 
پیامبرتَ اعمال حج را به جای آوژد وروی به سوی مدینه نهاد. حال آن که جمعیّت‌های 
نامبرده با وی همراه بودند. پس درروزپنج شنبه " هجدهم ذی الحجَه به غدیر خم ازسرزمین 


۱.درستِ آن مَلل است؛ چنان که درمنابع سیره وتاریخ آمده است. بنگرید به: معجم البلدان: ۳۶/۳ ۳: ۱۹۴/۵.(غ.) 


۲ ببراء بن عازب وبرخی دیگرازراویان حدیث غدیربه این مطلب تصریح کرده‌اند. گفتار ما دراین باب به زودی [در 
صفح4ُ۱۰۴ که درآن» عبارت اپوسعید خذُری آمده است] خواهد آمد. 


جحفه رسید که راه اهل مدینه ومصروعراق درآن جدا می‌شود. دراین مکان. جبرئیل امین 
ازسوی خداوند این سخن را فرود آورد: «ای فرستاده! آن چه را از پروردگارت بر تو فرود آمده. 
برسان ج ۰ [مائده/۶۷] وبدین سان اورا فرمان داد که علی را به پیشوایی مردم معرّفی کند 
وآن چه را دربارة ولایت اووواجب بودن اطاعتش برهمگان نازل گشته؛ به مردم برساند. 
پیشگامان کاروان نزدیک جُحفه بودند؛ پس پیامبرخدا فرمان داد که هرکه پیش رفته بازگردد 
وهرکه بازپس مانده به آن حاکه رسید » ازرفتن بازماند. سپس دستورداد که کسی ترینج 
درخت تناوروسایه‌گسترِمُغیلان که کنارهم بودند» ننشیند. چون جمعیّت درجای خود 
قرارگرفتند» زیردرختان را روبیدند. به هنگام اذان ظهر پیامب رح بدان سوی رفت ودرآن 
جا پیشاپیش مردم نمازگزازد. روزی بود سوزان, به گونه‌ای که ازفرط گرماء آدمی گوشه‌ای از 
ردایش را برسرمی‌کشید وگوشه‌ای ازآن را زیرپا می‌انداخت. برای پیامبرخدا با پارچه‌ای که 
بردرختی سایه‌گسترافکندند» سایبانی ساختند. چون پیامبرنمازگزازد» درمیان جمعیت! 
وبرجهازشتران" به خطبه ایستاد وهمگان را به استماع فراخواد وبا صدای رسا فرمود: 
می‌کنيم. ازبدی‌های جان‌ها وزشتی‌های کارهای خویش به خدای پناه می‌بریم؛ 
خدایی که هرکس را وی گمراه کند" هدایدگری نیست وهرکه را اوهدایت نماید» 
گمراه کننده‌ای نباشد. وگواهی می‌دهم که معبودی جزخدای نیست؛ ومحشّد بنده 
وفرستادهٌ اواست. 

وامّا سیپس: ای مردم! خدای باریک‌دان آگاه مرا خبرداده انس که عمرهرپیامبری 
نیم عمرپیامبرپیش ازاواست ومن به زودی به سوی خدا فراخوانده می‌شوم ودعوت اور 
اجابت می‌کنم. ازمن بازخواست خواهد شد وازشما نیز پس چه می‌گویید ؟» 
۱.مجمع الروائد حافظ هیتّمی ۱۵۶/٩(‏ [۱:۶/۹])؛ جزاو برخی دیگر نیز چنین آورده‌اند. 
۲ ثمارالقلوب (ص۵۱۱ [ص ۳۶ ۶])؛ و مآخذ دیگ رکه در صفحهة ۸ پیش‌ترنامشان آمد. 


5 درمتن «ضل) آمده. ولی درست آن «أضل» شتا موف بزرگوار خود. درآینده به این نکته تصریح 
می‌فرماید.(غ.) 


۳۴ 


۱/ 


۳۵( 


2 ۳۹ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


مردم پاسخ دادند: «گواهی می‌دهیم که توپیام خدا را رساندی ودلسوزانه اندرزدادی 
وسخت کوشیدی. پس خدایت جزای نیک دهد!» 

فرمود: (آیاگواهی نمی‌دهید که معبودی جزخدای نیست ومحمّد بنده وفرستاده او 
است وبهشت ودوزخ وی راست است ومرگ حقیقت دارد وقيامت درپیش است 
وتردیدی درآن نیست وخداوند آنان را که درگورها نهفته‌اند برمی‌انگیزاتد ؟» 

گفتند: «آری؛ بدین‌هاگواهی می‌دهیم.) 

فرمود: «بارخدایا! گواه باش.) 

سپس فرمود: «ای مردم! آیا نمی‌شنوید ؟) 

گفتند: «می‌شنویم.» 

فرمود: «پس [بدانید که] من پیش ازشما درکنارة حوضم وآن گاه. شما برآن 
درمی‌آیبد. پهنای آن حوض به قدرفاصله میان صنعا وبْصرا است ودرآن پیاله‌هایی 
نقره‌ای به شمارةُ ستارگان قراردارد. پس مراقب باشید که پس ازمن درحق آن دوگرانمایه" 
چه می‌کنید!) 

کسی بانگ برآوزد: «ای فرستادهُ خدا! آن دوگرانمایه چیستند؟» 

فرمود: «گرانمایهُ والاتر کتاب خدا است که ازسویی دردست خداوند ی است واز 
سویی دردست شما. پس به آن چنگ زنید تاگمراه نشوید. گرانماية فروتر خاندان من 
است. همانا خدای باریک‌دان آگاه مرا خبرداده که آن دوهرگزازهم پراکنده نمی‌شوند تا 
آن گاه که برکنار؛ آن حوض؛ برمن درآیند. ومنء خود این پیوستگی میان کتاب وعترت 
را ازپروردگارم طلب کرده‌ام. پس برآن دوپیشی نگیرید که نابود می‌شوید وازآن دوبازپس 
نمانید که تباه می‌گردید.» 


سپس پیامبرعدست علی راگرفت وآن را بالابرد. چندان که زیربغل هردونمایان 


۱. صنعا امروزه پایتخت یمن است وبُصرا مرک منطقَه حوران ازتوابع دمشق است. 
۲ آن چه درروایت آمده تَمّل است به معنای هرچیزگرانمایه. 


رویداد غدیر 7۲۵۰۱ 


شد وهمگان اورا شناختند. آن گاه؛ فرسود: «ای مردم! چه کسی بیش از خود مومنان 
برآنان ولایت دارد؟» گفتند: «خدای ورسولش داناترند.» فرمود: «همانا خدا مولای من 
است ومن مولای ممنانم وبرآن‌ها بیش ازخودشان ولایت دارم. پس هرکه من مولای 
اوهستم. علی نیزمولای اواست.» این جمله را پیامب رح سه بار-وبه نقل احمد» 
پیشوای حنبلی‌ها: چهاربار_ فرمود. سپس چنین فرمود: «بارخدایا! دوست بدارویاری 
کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن شمارهرکس اورا دشمن شمارد. 
محبّت ورزبه هرکس که به اومحبّت ورزد؛ وکینه ورزبه هرکس که به اوکینه ورزد. اری 
کن هرکه اورا یاری کند؛ وهرکه یاری‌اش را فرونهد. یاری اش را فرونه . هرگونه که اوحرکت 
کند. حق را نیزهمراه وی به حرکت درآور مٌلاهرکه حاضراست به هرکه غایب است؛ 
این خبررا پرساند!» 

هنوزپرآکنده نشده بودند که امین وحي خدا این سخن پروردگاررا نازل کرد: «امروزدینتان 
را برایتان کامل ساختم ونعمت خویش را برشما تمام کردم ... .»" آن گاه» فرستادهُ خدا عَفرمود: 
له اکبر به پاس کامل ساختن دین وتمام کردن نعمت وخشنودي پروردگارازرسالت من 
وولایت علی پس ازمن.» 

ازآن پس جمعیّت تهنیت‌گویی به امیرالمومنین -صلوات ال علیه را آغازکردند. 
پیشاپیش اصحاب پیامبس دوشیخ. ابوبکروعمرازجمل4ُ تهنیت‌گویان بودند که هر 
یک ازآن دوچنین گفت: «ای پسرابوطالب! مبارک باد تورا؛ مبارک؛ که درمیانة یک 
بام تا شام مولای من ومولای هرمرد وزن ممن شدی .» 

ابن‌عبّاس گفت: «به خدا سوگند! ولایت اوبرعهدهُ همه مردم ثابت گشت [- این 
اعتراف. هم‌رتبهٌ بیعت است].» حشان گفت: «ای فرستاد؛ خدا! مرا اجازت فرمای که 
دربارةُ علی چند بیت بسرایم وتوبشنوی.» فرمود: «بسرای که خدایت برکت دهد!» خشان 


۱. «ٍن له مولای, وآنا مولی الومنین» وآنا آولی بهم من آنفسهم. فن کنت مولاه فعلل مولاه.» 
۲. «ألیوم آکماث لکم دینکم وأقمث علیکم نعمتی و رضیث لکم الاسلام دینأ.» [مائده/۳] 


(۳۶ 


۱۳/۲ 


2 ۹ غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


برخاست وگفت: «ای جماعت بزرگان قریش ! سخن خود را درپی گواهی قاطع رسول خدا 
به ولایت؛ می‌آورم: 

به روزغدیر درسرزمین خُم» پیامبرشان ایشان را ندا می‌دهد. وه که پیامبر چه فریادگری 

است ] ...۰ .» 

ان جکیله رویداد غدیربود که تفصیل آن خواهد آمد. همه ات اسلام این 

رخداد هم‌داستانند ودرهیچ جای جهان ودرگسترة هستی» جزآن. رویدادی اسلامی 

به نام غدیرنیست. هرگاه «روزغدی» گفته شود. به جزآن. چیزی به ذهن‌ها نیاید 

وهرگاه. نام مکان غدیربرده شود» همین جایگاه مشهورنزدیک به جحفه مراد است. 


آری؛ تنها یک تن ازایشان: یعنی دکترملحم ابراهیم اسود درحاشيهةٌ خویش بردیوان 


ابوتمام انز رویداد ر مربوط به ۱ چنگم , معروف قلمداد کرده است! وما رْ دربارةٌ این 


۱ تمام این قصیده درشرح حال حشان» ضمن بیان شاعران سدهُ نخست. خواهد آمد. 


خداوند سبحان عنایتی ویژه داشته تا حدیث غدیرشهرت یابد وزبانزدگردد وراویان, 
آن را دهان به دهان بازگویند وبدین سان. دلیلی استوار برای نگاهبان دین او یعنی 
آن امام پیشوا -صلوات اث علیه - باشد. ازهمین روی بود که خدا فرمان داد تا به هنگام 
بازگشتِ پیامبرش تا از حج اکبرودرحضورجمعیّتی انبوه؛ این پیام ابلاغ شود. واین در 
حالی بود که مردم گروه گروه ودسته دسته ازسرزمین‌های گوناگون درپیرامون اوگردآمده 
بودند. پس وی پیش‌رفتگان را بازگرداند وبازپس‌ماندگان را به حرکت فراخواند وهمگان 
را شنوانید" وفرمان داد تا حاضران به غایبان پیام رسانند» باشد که همه ايشان راویان 
این حدیث گردند؛ همانان که شمارشان از۱۰۰/۰۰۰ تن افزون بود. خدای سبحان به این 
همه اکتفا نفرمود؛ بلکه دربارُ امر[ولایت] وی آیاتی ارجمند نازل فرمود که باگذشت 
هرروزو شب. صبحگاهان وشامگاهان تلاوت گردد و بدین سان. مسلمانان همواره 


۱. دریکی از طریق‌های حدیث غدیسر تسائی (خصانص آمیرالممنین 3 : ص۲۱ [ص ۹۶؛ الّسنن الکبری: 
۱۳/۵ از زید بن ارقم روایت کرده است: « ... ابوالطفیل گفت: «من این حدیث را از پیامبر خداعقظ 
شنیدم.» ونیزگفت: «درآن سایه‌ساربزرگ. کسی‌نبود که به چشم خود اورا ندیده وسخنش را نشنیده 
باشد.»» آن گونه که درالبداية والتّهایه تألیف ابن‌گثیرشامی (۲۰۸/۵ [۲۲۸/۵]) آمده» ذهبی این حدیث را 
صحیح شمرده است . در مناقب خوارزمی (ص۴٩)‏ ضمن یکی از روایت‌های حدیث غدیرآمده: «رسول‌خدا 
با رساترین بانگش ندا می‌دهد.» 
ابن‌جوزی (المناقب گفته است: «همراه پیامب رت ۱۲۰/۰۰۰ تن ازاصحاب وعرب‌های بادیه نشین و ساکنان 
پیرامون مکّه ومدینه بودند وایشان کسانی بودند که با اودرحجّة الوداع حضوریافته» این سخن را ازوی 


شنیده بودند.» 


(۳۷ 


(۳۸ 


1 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


دریاد این رویداد باشند وراه هدایت خویش را بیابند وآن کس راکه باید به وی رجوع کنند 


تا نشانه‌های راه دین خویش را ازاودریابند» بشناسند. 


همین توجه ویژه را پیامبربزرگوارما ما نیزدارا بود. آن گاه که گروه‌های مردم را برای حجَ 
آن سال فراخواند وایشان فوج فوج ودسته دسته به وی پیوستند واومی‌دانست که فان 
آن سفرپیامی بزرگ را به آنان ابلاغ خواهد کرد که با آن» بنای باشکوه دین استوار طبقات 
رین آن برقران ات اسلام درمیان همه اّت‌ها سرفراز؛ وحکومتش درمشرق ومخرب 
گسترده خواهد شد. مشروط به آن که این اقت به مصالح خود بیندیشد وراه هدایتش را 


فرنایاد :اقا یب 


۱ احمد «المُسند: ۱۰۹/۱ [۱۷۵/۱]) از زید بن یُثیع و او از علی واواز پیامبرعََةٌ چنین حدیث آورده است: «اگر 
علی تفه را به پیشوایی گیرید -ونمی‌بینم که چنین کنید! -اورا هدایتگروهدایت یافته‌ای خواهید دید که شما 
را به راه مستقیم رهنمون می‌شود.» 
خطیب بغدادی «تاریخ بغداد:۴۷/۱۱) به سنددهی‌اش از خدّیفه واواز پیامب رت در حدیثی که آغازش تحریف 
شده وبرآن افزوده گشته. چنین آورده است: «اگر خلافت را به علی واسپارید. اورا هدایت کننده‌ای هدایت یافته 
خواهید دید که شمارا برراه مستقیم خواهد داشت.» 
درروایت ابوداوود آمده است: «اگرعلی را به خلافت گیرید و هرگ زچنین نخواهید کرد -شما را به راه خواهد برد 
واورا هدایتگری هدایت یافته خواهید دید.» 
ابوْعیم «جلية الأولیاء: ۶۴/۱) از خذیفه روایت کرده است: «گفتند: دای رسول خدا! آیا علی را پس از خویش 
پیشوا نمی‌سازی؟» فرمود: «اگرعلی را پیشوا گیرید. اورا هدایت کننده‌ای هدایت یافته خواهید دید که شما 
را به اه مستقیم رهنمون می‌شود.»» ودرعبارت دیگرآمده است: «اگرعلی را امیرگیرید -ونمی‌بینمتان که چنین 
کنید _اورا هدایتگری هدایت شده خواهید یافت که به راه مستقیمتان خواهد برد.» 
در کنزالعقال (۱۶۰/۶ [۶۳۰/۱۱]) از فضائل الصَحابه تألیف ابوعیم و نیزا ز همو(جلية الاولیاء:۶۴/۱) آمده است: 
«آگرعلی را خلیفه گیرید -ونمی‌بینمتان که چنین کنید _اورا هدایت کننده‌ای هدایت يافته خواهید دید که 
شمارا برراه مان روشن پیش می‌برد.» حافظ گنجی شافعی «كفاية الالب: ‏ ص۶۷ [ص ۳ ۱۶]) همین حدیث 
را با همین الفاظ و نیزبا واژگان نخستِ روایت ابونعیم. آورده است. 
درکنزالعمّال (۶۳۱/۱۱[۱۶۰/۶]) از طبرانی ونیزدرالمستدرک علی الضَحیحین حاکم [۳ /۱۵۳] آمده است: «اگر 
حکومت رابه علی وانهید. اوهدایتگری است هدایت یافته که شما را برراه مستقیم. استوار می‌دارد.» 
خطیب خوارزمی «المناقب: ص۶۸ [ص۱۱۴]) با ذکرسند. از عبدالّه بن مسعود روایت کرده است: «با 
رسول خد تا همراه گشتم که به صحرا درآمده بود. حضرتش آهی عمیق کشید. گفتم: «ای پیامبرخداا 
تورا چه شده که آه برمی‌آوری ؟» فرمود: دای ابن‌مسعود! هنگام مرگ من نزدیک شده است.» گفتم: «ای 

۳ 


یب دی در ۳ 


با همین هدف. پیشوایان دین سل ال علیهم همواره از این رویداد به ستایش یاد 
می‌کردند و برای اثبات امامت پیشینیان پاک‌نهاد خویش بدان استدلال می‌نمودند» 
همان سان که امیرالممنین الا خود. در طول زندگانی ارجمندش همواره به آن استدلال 
می‌نمود ودر گردهمایی‌ها واجتماعات مردمی اصحابی را که در حخَة الوداع حضور 
داشته. آن را شنیده بودند» سوگند می‌داد که به آن گواهی دهند. این همه ا زآن روبود که 
به رضم گذشت روزگاران و سالیان» غدیرپیوسته شاداب وتازه بمائد. به همین دلیل 
ایشان به پیروان خویش فرمان می‌دادند که درروز غدیر عید گیرند وتهنیت ومژده‌باد 
گویند تا آن رویداد بزرگ تازه گردد. تفصیل این سخن را در همین کتاب به خواست 


خداوند خواهیم آورد؛ پس وعدهة ماتا آن هنگام! 


شیعیان درروزغدیرهمایشی خیره کننده کنارمزار قدسي علوی برگزارمی‌کنند که 
سرشناسان خاندان‌ها وبرجستگان سرزمین‌های دورونزدیک درآن شرکت می‌جویند واین 
یاد گرامی را زنده می‌دارند وبه روایت ازپیشوایان دینی خود زیارتی بلند را برمی خوانند که 
درآن. نشانه‌های امامت وحجّت‌های باطل‌سوزخلافت ازکتاب وسّت برشمرده شده 
وحدیث غدیربه تفصیل بیان گشته است. هریک ازاین جمعیّت هزاران نفری آن زیارت 
را با بانگ رسا می‌خواتد وازاین که خداوند نعمت ولایت را به وی ارزانی فرموده وبه راه 


راست هدایتش نموده» شادمانی می‌کند وخویشتن را روایتگ رواثبات کننده آن فضیلت 


وس 
رسول خدا! کسی را به جانشینی خود بگمار» فرمود: «چه کس را؟» گفتم: «ابوبکررا.» حضرت سکوت فرمود 
وسپس آهی کشید. گفتم: «چه شده که تورا آه‌کشان می‌بینم ؟» فرمود: «هنگام مرگ من نزدیک شده است.» 
گفتم: (کسی را برای جانشینی خویش تعیین فرما.» فرمود: «چه کس را؟» گفتم: «عمربن خظلاب را سکوت 
فرمود وین آهنیی کقسله: -اپن‌مسعود می‌گوید: گفتم: «ای پیامب ر خداا! تورا چه می‌شود؟» فرمود: «زمان 
درگذشت من نزدیک می‌شود.» گفتم: «ای رسول خدا! خلیفه‌ای معیّن فرما.» فرمود: «چه کس را؟» گفتم: 
«علی بن ابی‌طالب را.» فرمود: «۰! هرگ زبه این انتخاب من تن نخواهید داد. به خدا سوگند! اگرچنین 
می‌کردید. علی شما را به بهشت رهنمون می‌شد.»» همین حدیث را ابن‌کثیر(البداية والئهایه: ۳۶۰/۷ 
[۳۹۷/۷]) از حاکم ابوعبدالّه نیشابوری از ابوعبداله محشّد بن علی آدمی» ازاسحاق صنعانی» از عبد الیرّاق؛ 


از پدرش؛ ازابن‌مینا؛ از عبداللّه بن مسعود آورده اشنتتگاه 


۱۳/۱ 
[ 


۱۳/۸ 


2 


1 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱) 


می‌شمارد که برمبنای مفادش» به دین خداگردن نهاده است. آن کس هم که از حضور 
دراین عبادتگاه مقس بی‌بهره است» درسرزمین‌های دوربه تلاوت این زیارت می‌پردازد 
رن کی 


برای روزغدی رآدابی همچون روزه ونم ازودعا است که یاد غدیررا زنده می‌سازد 
وشیعیان درشهرها وآبادی‌ها ومحافل ومناطق وروستاهای خویش آن را برپا می‌دارند. 
دراین جای‌ها. جمعیّت‌های میلیونی که یک سوم وبلکه یک دوم مسلمانان را 
دربرمی‌گیرند. به روایت حدیث غدیرپرداخته به حقانیت آن اقرارنموده. آن را شیوه 
وآیین خویش می‌شمارند. 

وا کتاب‌های حدیث وتفسیروتاریخ وکلام شیعیان» برهریک که انگشت نهی» 
سرشارازاثبات روایت غدیرودلیل‌آوری به مفاد آن است؛ ازاحادیث روایت شده با سند 
ازخاندان نورانی پیامبرگرفته تا روایت های ی که سندشان ذکرنشده ونویسندگان. آن‌ها را از 
باب مسلمات پذیرفته وبی‌سند آورده‌اند. چراکه همه فرقه‌های مسلمانان برآن‌ها توافق 
داشته‌اند. به عقیدهُ من اهل ستّت نیزدراین باب ازشیعیان چندان فاصله ندارند. 
ایشان هم به اثبات این حدیث پرداخته به درستي آن اقرارکرده بدان اعتماد ورزیده. 
سندشی را درست شمردهء ویه تواترآن اعتراف کرده‌اند: مگ رکسانی سن اندک که ازراه 
میانه انحراف ورزیده وتعضب کوردلانه» آنان را به یاوه‌گویی کشانده است. اینان درمیان 
جامعهُ دانشوران, تنها نماينده خویشند. اما دانشورانِ محقّق دراین موضوع وکارآمد دراین 
رشته هیچ تردیدی درمعتبربودن سندهایی که به بسیاری ازاصحاب وتابعین رسانده‌اند» 
ندارند؛ آن هم سندهای پشت درپشت وانبوه وبلکه متواتر. اینک نام برخی ازکسانی را که 


طریق روایت حدیث غدیربه آنان پایان می‌یابد. به ترتیب الفبا می‌آوريم . 


۱ حدیث غدیررا چنین رواٍیت کرده‌اند: احمد بن حنبل از۴۰ طریق؛ ابن جریر طبری از هفتاد و اندی طریق؛ 
جَرّری مُقری از۸۰ طریق؛ ابن فده از ۰۵ طریق؛ ابوسعید سجستانی از۱۲۰ طریق؛ و ابویک رجعابی از ۱۲۵ طریق. 
امیرمحشّد یمنی. از غدیریّه سرایان سل دوازدهم. در حاشیه‌ای برهداية العقول (ص۳۰) ۱۵۰ طریق برای این 


حدیث برشمرده است. 


اصحابی که حدیت غدیررا روایت کرده‌اند 
0 

۱. ابوهریرة دَوّسی «د. ۵۹/۵۸/۵۷ در۸ ۷ سالگی). 

روایت وی با ذکرسند. درتاریخ بغداد خطیب بغدادی (۲۹۰/۸) با دو طریق از مّطر وَراق. 
ازشهربن حزشب. ا زابوهریره به ترتیبی که خواهد آمد. مذکوراست. نیزاین روایت در 
تهذیب الکمال فی آسماء التجال تألیف ابوالحجاج مزّی [۳۸۳/۲۰]؛ تهذیب التهذیب ۳۳۷/۷ 
[۲۹۶/۷])؛ و مناقب خوارزمی (ص:۱۳ [ص۱۵۶]) آمده است. خوارزمی (مقتل الامام الحسین باثا 
[۴۸/۱]) ابوهریره را از اصحاب روایت کننده حدیث غدیرشمرده است . همچنین جزّری 
(آسنی المطالب: ص۳ [ص۴۸])؛ سیوطی (الدَرّ المنشور: ۲۵۹/۲ [۹/۳]) به نقل از ابن‌مَردَوّیه 
و خطیب وابن‌عساکربا طریق‌های نامبردگان ازوی؛ همو(تاریخ الخلفاء: ص۱۱۴ [ص ۱۵۸]) 
به نقل ازابویعَلی موصلی [المُسند: ۳۰۷/۱۱] با طریق نامبرده از وی؛ موی (فراد الشمظین 
۷۷/۱ با ذکرسندش ازشهربن حوشب. ازوی؛ متقی هندی «کنزالعمال:۶۰۹/۱۱[۱۵۴/۶]) 
به طریقی از ابنابی‌شیبه» از وی و ۱۲ تن از اصحاب؛ همو «همان: ۴۰۳/۶ [۱۵۷/۱۳) از 
عمَيرة بن سعد. از وی؛ ابنعبدالبَرّ الاستیعاب: ۴۷۳/۲ [۹۹/۳)؛ ابن‌گثیر دمشقی 
«البداية و التّهایه: ۲۱۳/۵ [۲۳۲/۵]) به نقل از حافظ ابویَغلی و حافظ ابن‌جریربا ذکرسندشان 


از ادریس و داوود. از پدرشان یزید. ازوی؛ و نیزازشهربن حوشب. از وی. و همچنین از 


(۲۱ 


۱0/۱ 


(۲۲ 


(۳۳ 


(۳5 


۲۵۲۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


عْمَيرة بن سعد. ازوی؛ ابن عقذه (حدیث الولایه؛ ابوبک رجعابی" تخب المناقب)؛ وهمورل 
الابران ص۲۰ [ص۵۳]) از طریق‌های ابویَغلی موصلی [المُسند:۳۰۷/۱۱] و ابن‌ابی‌شیبه [المصتف: 


۲ ازوی این حدیث را روایت کرده‌اند. 


۲ ابولیلی انصاری گفته‌اند درسال ۳۷ به صفْین کشته شد). 

سخن اوهمراه سند درمناقب خوارزمی (ص۳۵ [ص(۶]» به روایت ازیربن ابی‌فاخته» 
ازعبدالرَحمان بن ابی‌لیلی. ازپدرش آمده است. عبدالرّحمان به نقل ازپدرش می‌گوید: 
«پیامبر ان درنبرد خیبر پرچم را به علی بن ابی‌طالب سپرد و خداوند به دست اودژخیبر 
راگشود. نی زپیامبردرروزغدیر خم» اورا برپاداشت ومردم را آگاه ساخت که وی مولای هر 
مرد وزن با ایمان است .» 

ابن‌عق له (حدیث الولایه» با ذکر سند؛ سیوطی «تاریخ الخلفاء: ص ۱۱۴ [ص ۱۵۸])؛ 


وسمهودی «جواهرالعفدین [برگة ۱۷۱]» حدیث غدیررا ازابولیلی روایت کرده‌اند. 


۳ ابوزینب بن عوف انصاری. 

سخن اودراین ماخذ به چشم می‌خوود: آشد الغابه (۱۳۰/۶:۳۶۹/۳[۲۰۵/۵:۳۰۷/۳])؛ 
الاصابه (۴۰۸/۲) ازَضبَغ بن تباته؛ همان (۸۰/۴) از حدیث الولایه تألیف ابن‌غفده. ازطریق 
علی بن حسن عبٌدی. ازسعد اسکاف» ازاضبغ. اواین حدیث را آورده که درروزرَخبّه» 
امیرالمزمنین بوذ ازکسانی خواست که به حدیث غدیرگواهی دهند وا جملة ایشان 


همین ابوزینب بود. به خواست خدای» عین آن حدیث خواهد آمد. 


۱. طریق‌های ابنعَده (حدیث الولایه» را از آشد الغابه. الاصابه. طرائف سیّد بزرگوار جناب سیّد بن طاووس 
ص۱۴۰ و ۱۴۱] و جزآن‌ها برگرفتيم. 

۲ علامه سروی (مناقب آل آبی‌طالب:۳۴/۳[۵۲۹/۱]) از صاحب بن عبّاد از جعابسی روایت کرده؛ 
وعلامه ابوالحسن شریف (ضیاء العالمین) طریق‌های وی را از ُخب المناقب یاد کرده وما آن‌ها را ازاین 


دو برگرفتیم . 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند 7۵۳۱ 


۴ ابوفضالهٌ انصاری (ازرزمندگان بد رکه همرکاب علی ::: درصفین کشته شد). 

اوازکسانی بود که درروزرخبه برای علی الا به حدیث غدیرگواهی داد. این گواهی 
به موجب روایت َضبَغْ بن ثباته است که درأًشد الغابه (۱۳۰/۶:۴۶۹/۳[۲۰۵/۵:۳۰۷/۳) به 
نقل ازحدیث الولایه آمده است. قاضی «تاریخ آل محقد: ص۶۷) اورا ازروایتگران حدیث غدیر 


شمرده است. 


۵ ابوقدامهٌ اتصاری". 

اواز جمله کسانی است که درروزرخبه برای علی .الا گواهی داد. همان گونه که در 
آشد الغابه (۲۷۶/۵ [۲۵۲/۶]) ازاین عَفّه با ذکرسند ازمحمّد بن کثیر از فظر و ابن‌جارود» از 
ابوالظفیل آمده است. درحدیث الولایه تألیف ابن‌عَفدّه. جواهرالعفدین فهودی [برگه ۱۷۱] 
والاصابه (۱۵۹/۴) ازابن غقده؛ درحدیث الولایه ازطریق محمّد بن کثیر ازفظ ازابوالطفیل 
روایت شده که گفت: «نزد علی الا بودیم که فرمود: خدای را سوگند می‌دهم که هرکس 
درروزغدیر خمٌ حضورداشته ... .»» _ادامهٌ این حدیث درآینده ذکرمی‌شود. شرا ما خل 


آمده است که ابوقدامهُ انصاری از جملةٌ کسانی بود که برای علی لا گواهی داد. 


و ابوغمرة بن عمروبن مخصن انصاری. 

ابن اثیر«آشد الغابه: ۳۰۷/۳ [۴۷۰/۳]) حدیث گواه خواهی علی لا درکوفه وگواهی دادن 
ایوعمره به حدیت غدیربرای آن حضرت ه- را آورده وابن‌عشده (حدیث الولایه آن راروایت 
کرده اشتتتاه 

۷ ابوعیتّم بن تهان (کشته شده به سال ۳۷ درصفین). 

حدیث وی درحدیث الولایه تألیف ابن‌عُدّه؛ وئکّب المناقب جعابی نقل شده است. در 
مقتل" خوارزمی» وی ازاصحاب روایتگ ر حدیث غدیرشمرده شده ود رجواهرالعقاین تفهودی 
۱.ابن حجر(لاصابه: ۳9۳۹/۴ می‌گوید: «شاید وی ابوقدامة بن شهیل بن حارث بن خعدبة بن تغلبة بن سالم بن 


مالک بن واقف باشد که نامش سالم است.) 


۱۶/۱ 


)۲۵( 


)۶( 


۱۷/۱ 


۲۵۳۱ غدیردرکتاب وستّت وادب (ج۱) 


لرگذ ۱۳۱ به نقل ازفظر وابوجارود. ازابوالفیل. ازابوقیگم. گواهی وی به حدیث غدیر 


۸ بورافع قبطی" (غلام آزاد شده پیامبر). 
ابن‌عقله «حدیث الولایه؛ وابویکر جعابی (ْحْب المناقب» حدیث اورا روایت کرده‌اند 


وخوارزمی «مقتل الامام الحسین اش [۴۸/۱) وی راازاصحاب راوی حدیث غدیرشمرده انیت 


٩‏ ابودویب خُویلد یا خالد بن خالد بن محرث هُذلی (شاعردوره‌های جاهلیّت واسلام» 
درگذشته درعهد عثمان). 
ابن‌عقده «حدیث الولایه؛ و خطیب خوارزمی (مقتل الامام الحسین با : فصل چهارم) 
حدیث اورا گزارش کرده‌اند. 
۰ ابوبکربن ابی‌قحافة تیمی (د. ۱۳). 
اپن‌عقده «حدیث الولایه» با ذکرسند؛ ابوبکر جعابی «ْحْب المناقب»؛ ومنصوررازی در 
کتابش دربارٌ حدیث غدیر حدیث وی را روایت کرده‌اند. 


نیزشمس الذین جَرّری شافعی «آسنی المطالب: ص۳ [ص۴۸]) وی را ازاصحابی شمرده 


که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند. 


۱ أسامة بن زید بن حارثة کلْبی «د. ۵۴ در۵ ۷ سالگی). 


حدیث وی درحدیث الولایه وکا المناقب یافت ی کر وق: 
۲. اب بن کغب انصاری خزرجی (بزرگ قاریان؛ د. ۳۲/۳۰ يا جزآن). 
اپوپکر جعابی (نْحب المناقب) با تسبتك خویش» حدیت وی را آورده انتتگا: 


ویزید. 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند 7۵۵۱ 


۳ اسعد بن زار انصاری. 

ابن‌عقَده (حدیث الولایه) ازمحهّد بن فضل بن ابراهیم اشعری. ازپدرش ازمثتی 
بن قاسم حضرمی. ازهلال بن ایّوب صیرفی. ازابوکثی رانصاری از عبدالله بن اسعد بن 
زراره» ازپدرش, ازپیامب رخدا 3 حدیث غدیررا روایت کرده است". نیزابویکر جعابی 
(ُحب المناقب» حدیث وی را آورده و ابوسعید مسعود سجستانی «کتاب الولایه") از 
ابوالحسن احمد بن محقد بژازصینی" به املای وی درماه صَف ۳۹۴ نقل کرده است: 
«مرا حدیث گفت ابوالعبّاس احمد بن سعید کوفی حافظ به سال ۳۳۰ ونی زخبرمان 
داد ابوالحسین محشّد بن محشد بن علی شروطی؛ که وی را خبرداده‌اند ابوالحسین 
محقد بن عمرین بَهّته وابوعبداله حسین بن هارون بن محقد قاضی صینی 
وابومحمّد عبداله بن محمّد اکفانی قاضی؛ که ایشان را خبرداد احمد بن محمّد بن 
سعید؛ واوحدیث کرده ازمحقد بن فضل بن ابراهیم اشعری؛ تا پایان سندی که 
ابن‌عفده آورده است.» شمس‌الدین جرّری «آسنی المطالب: ص۴ [ص۴۸» وی را از 


اصحاب روایت کنندهُ حدیتث غدیریرشمرده است. 


کی ون 
۴. اسماء بنت عمیس خثعمته. 


اپن عشکه «حدیث الولایه» با ذکرسند» ازوی روایت کرده است: 


۵. مه «ممسرپیامبرپاک یِ). 
ابن عقده ازطریق عمروبن سعید بن عمروبن جَعدة بن هُبَیره» ازپدرش, ازجّش 


ازاملمه چنین روایت کرده است: «پیامب ر خداعٍ درغدیرخم» دست علی را گرفت 


۱. بنگرید به: الیقین: باب ۳۷ [ص۳ ۱۸]. 

۲ ابن‌طاووس (الیقین [ص۱۶۸])؛ وابنحاییم (الدّزالتظیم فی لام اللَهامیم [ص۱۰۵]» این را ازوی حکایت 
کرده‌اند. 

۳ شکل درست این کلمه صَبّی است. در موارد متعدّد دیگر به همان شکل صینی خواهد آمد؛ چنان که دراصل 


کتاب است.(م.) 


زلف 


(۸ 


۱۸۳/۱ 


(۳۹ 


۲۵۶۱ غدیردرکتاب وسئت وادب () 


وبرافراشت. چندان که سپیدی زیربغلش را دیدیم. سپس فرمود: (هرکس من مولای 
اویم علی نیزمولای وی است .» آن گاه؛ فرمود: «ای مردم! من دوگرانمایه. کتاب خدا 
وخاندانم. رامیان شما به جا می‌نهم؛ وآن دوهرگزازیکدیگر پراکنده نمی‌شوند تا آن گاه 
که برکنارهٌ حوض. برمن درآیند.»» طبق نقل ینابیع الموّه «ص:۴ [۳۸/۱) این حدیث را 
شفهودی شافعی «جواهرالعفدین [برگة ۱۷۲]» آورده ونیزشیخ احمد بن فضل بن محمّد 
با کثیرمکی شافعی «وسيلة المآل فی مناقب الال [ص۱۱۷]) ازطریق ابن‌عفدّه وبا همان لفظ 
آن را نقل کرده است. 


۶. امّهانی (دخترابوطالب) -سلام ال علیهما -. 

اوگفته است: «رسول خداءٍ از حج خویش بازمی‌گشت تا آن گاه که به غدیر خم 
رسید. پس درآن هوای سوزان به خطبه ایستاد وفرمود: «ای مردم! ۰.۰ .»» این حدیث 
را بزار«المسند الکبی ازا‌هانی نقل کرده وشفهودی شافعی [جواهرالعقدین: برگه ۱۷۲] بنا 
برنقل قَنْدُوزی حنفی «نابیع الموقه: ص۴۰ [۳۸/۱ آن را ازوی روایت نموده ونیزابن عَدّه 


«حدیث الولایه» با ذکرسند. آن را ازام‌هانی روایت کرده است. 


۷ . ابوحمزه انس بن مالک انصاری خزرجی (خدمتگزار پیامب ری ؛ د. .)٩۲‏ 

این کسان حدیث غدیررا ازوی روایت کرده‌اند: خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: 
۳۱۷/۷(« ابن‌فتیبة دینوری (المعارف: ص۲۹۱ آص:۵۸])؛ اپن‌عقده (حدیث الولایه) با 
ذکرسند ازمسلم مّلاشی. ازانس؛ ابویکر جعابی (نخب المناقب)؛ خطیب خوارزمی 
«مقحل الامام الحسین یذ [۴۸/۱])؛ سپوطی (تاریخ الخلفاء: ص۱۱۴ [ص۱۵۸]» از طریق 
طبرانی [المعجم الأوسط: ۱۳۳/۳؛ متقی هندی (کنز العقال: ۱۵۳/۶ و ۴۰۳ [۶۰۹/۱۱؛ 
۳ از عمّيرة بن سعید. ازوی؛ بَد خشی ول الأبران ص۲۰ [ص۵۳]» از طریق طبرانی 
وخطیب. نیز جّری (آسنی المطالب: ص۲ [ص۴۸]» وی را ازراویان حدیث غدیر 


شمرده است. 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند 7۵۷۱ 


آب] 
۸ .براء بن عازب انصاری آوسی (سکناگزیده درکوفه؛ د. ۷۲). 
حدیث غدیر اززبان وی در مسند احمد (۲۸۱/۴ [۳۵۵/۵]) آمده است. با ذکر سند 


وبه طریق دیگرازعدی. ازبراء که آن به خواست خدا درحدیث تهنیت خواهد آمد. 
درسنن ابن‌ماجه ۲۸/۷ و۲۹ [۴۳/۱)) ازابن جُذعان» ازعدی ازیراء چنین آمده است: «همراه 
رسول خدا َ از حجی که گزازد. بازآمدیم. وی دریکی ازمنزل‌های میان راه فرود آمد 
وفرمان داد که نمازجماعت گزارده شود. آن گاه. دست علی را برگرفت وفرمود: «آیا من بر 
مومنان بیش ازخودشان ولایت ندارم؟» گفتند: «آری.» فرمود: «آیا من برهرممنی بیش 
ازخودش ولایت ندارم ؟» گفتند: «آری.» فرمود: «پس این ولی هرکس است که من مولای 
اویم. بارخدایا! پشتیبان باش هرکس را که ازاوپشتیبانی کند» ودشمنی ورزبا هرکه با وی 
دشمنی ورزد.)) 

د رخصانص امیرالمژمنین ای تألییف تسانی «ص ۱۶ [ص۱۰۲]) ازابواسحاق» ازوی؛ تاریخ 
بغداد خطیب بغدادی (۲۳۶/۱۴)؛ جامع البیان طبری (۴۲۸/۳)؛ تهذیب الکمال فی آسماء الجال 
[۴۸۴/۲۰]؛ والکشف والبیان تغلبی [برگ؛ُ ۱۸۱] این حدیث با لفظ وسندش می‌آید. نیزدر 
استیعاب ابن‌عبدالبَ ۴۳۷/۲ [۱۰۹۹/۳])؛ الزیاض التّضره تألیف محت‌الّین طبری ۱۶۹/۲ 
[۱۱۳/۳]) ازطریق حافظ بن سمّان؛ مناقب خطیب خوارزمی (ص۴٩‏ [ص۱۵۵]» با ذکرسند از 
عدی. ازوی؛ الفصول المهمه تألیف ابن‌بَاغ مالکی «ص۲۵ [ص:۴]» به نقل از حافظ ابوبکر 
[بن] احمد بن حسین بیهشی وامام احمد بن حنبل؛ ذخاثرالعقبی تألیف محت‌الّین 
طبری (ص ۶۷؛ كفاية الالب حافظ گنجی شافعی (ص۱۴ [ص۵۸]) ازعدی بن ثابت ازوی؛ 
التفسیرالکبیر فخررازی (۴۹/۱۲[۶۳۶/۳ و۵۰])؛ غرائب القرآن ورغائب الفرقان نیشابوری (۱۹۴/۶)؛ 


نظم دررالتسمطین جمالالّین زرندی [ص۱۰۹]؛ الجامع الصَغیر(۵۵۵/۲ [۶۴۲/۲]) ازطریق احمد و 


)۵۰( 


۱۹/۸ 


)۵۱( 


۲۵۸ غدیردرکتاب وستّت وادب (ج۱) 


ابن‌ماجه؛ مشکاة المصابیح «ص۳۶۰/۳[۵۵۷]) دربخش روایت‌های رسیده ازطریق احمد 
ازبراء وزید بن ارقم؛ شرح دیوان امیرالمومنین الا تألیف میبدی [ص۴۰۶] از طریق احمد؛ فراید 
السّمظین [۶۴/۱] ازپنج طریق. ازعدی بن ثابت. ازوی؛ کنزالعمال (۶۰۲/۱۱۱۵۲/۶]) ازطریق 
احمد. ازوی؛ همان (۱۳۳/۱۳[۳۹۷/۶]) به نقل ازستن حافظ ابن‌ابی‌شیبه با ذکرسند ازوی؛ 
البداية والیّهایه تألیف ابن‌کثیر(۲۲۹/۵[۲۰۹/۵]) ازعدی» ازوی به نقل ازابن‌ماجه وحافظ 
عبدالرزاق وحافظ ابویَغلی موصلی وحافظ حسن بن سفیان وحافظ ابن جریرطبری؛ 
وهمان ۳۴۹/۷ [۳۸۶/۷]) ازطریق حافظ عبدالوژاق امعم ازابن خذُعان ازعدی. از 
رام روایت شده است: 

«همراه پیامبرگرامی ار حرکت کردیم تا درغدیر خم فرود آمدیم. پیامبرکسی را 
ناشن که کر همگان راگردآوزد. چون همه گردآمدیم فرمود: «آیا من برشما بیش ازخودتان 
ولایت ندارم؟» گفتیم: «آری؛ ای رسول خدا!» فرمود: «آیا من برشما بیش ازمادرانتان 
ولاف ندارم ؟» گفتیم: «آری؛ ای رسول خدا!» فرمود: «آیا من برشما بیش ازیدرانتان ولایت 
ندارم؟» گفتیم: «آری؛ ای رسول خدا!» فرمود: «آیا من ... ؟ آیا من ...۰ ؟ آیامن ... ؟» گفتیم: 
«آری؛ ای رسول خدا!» فرمود: «هرکس من مولای اوهستم؛ علی نیز مولای اواست". 
بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن شمارهرکس 
اورا دشمن شمارد.» عمربن خظاب گفت: «فرخنده بادت ای پسرابوطالب! امروز برهر 
مومنی ولایت یافتی.)» 

همچنین آن را این‌ماجه ازحدیث ماد بن سلمه: ازعلی بن زید؛ ابوهارون عَبّدی» 
ازعدی بن ثابت. ازتراء؛ وموسی بن عثمان حضرمی ازابن‌اسحاق. ازّراء روایت کرده‌اند. 
نی زآن را حافظ ابومحقّد عاصمی زین الفتی» از ابوبکر جلاب. از ابواحمد هَمدانی» 
ازابوجعف ر محقد بن ابراهیم فَهُستانی ازابوقریش محتّد بن جمعه. ازابویحیی مُقَرٍی» 
۱. درمتن چاپی البداية و الّهایه چنین آمده؛ اما در نسخه خظی آن چنان که عبقات الأنوار [۲۵۶/۱۰] آورده. 

این‌گونه آمده است: «هرکس من مولای اویم» همانا پس از من. علی مولای او است.» 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند ۲۵۱ 


ازپدرش ازحماد بن سلمّه» ازعلی بن زید بن جذعان. ازعدی بن ثابت. ازبّراء به گونه‌ای 
که درحدیث تهنیت خواهد آمد» روایت کرده است. 

حدیث وی دراین ما خذ یافت می‌شود: نز الأبراردص۱۹ [ص۵۲]» ازطریق احمد؛ همان 
(ص!۲ [ص۵۳]) از طریق ابونعیم؛ فضائل الضحابه ازیراء؛ الحطط والگتارتفریزی ۳۸۸/۱۲۲۲۸ 
ازطریق احمد. ازوی؛ مناقب التلاه آص۱۹] از طریق احمد وحافظ ابویکربیهقی ازوی؛ روح 
المعانی (۳۵۰/۲ [۱۹۴/۶]) ازوی؛ وتفسیرالمنار(۴۶۴/۶) ازطریق احمد وابن‌ماجه ازوی. جر 


(أسنی المطالب: ص۳۲ (ص۵۳۲]) اور ازراویان حدیت شمرده اشتتا: 


.)۶۳ برَیَة بن خصیب ابوسهل اسلمی «د.‎ ٩ 

روایت اودرالمستدرک علی الصَحبحین (۱۹/۳[۱۰/۳]) به نقل ازمحشد بن صالح بن 
هانی آمده است. محشّد بن صالح می‌گوید: «ما را حدیث گفت احمد بن نصس 
وبرایمان روایت خواند محّد بن علی شیبانی درکوفه که او خود. حدیث گفته ازاحمد 
بن حازم غفاری: ازمحشد بن عبدالّه عمری. ازمحقد بن اسحاق: ازمحمّد بن یحیی 
واحمد بن یوسف؛ وایشان گفته‌اند: «ما را حدیث گفت ابونعیم ازابن‌ابی‌غنیه"؛ 
ازحگم. ازسعید بن جبیر ازابن‌عباس, ازوی.»» حدیث وی «جلیة الأولیاء:۲۳/۴) با ذکر 
سند ازهمان ابن‌غْیّینه [- ابن‌ابی غنیّه] واستیعاب ابن عبدالبز۴۷۳/۲ [۱۰۹۹/۳) درشرح 
حال امیرالمومنین تلا نیزآمده است. 

درمقتل الامام الحسین الا خوارزمی [۴۸/۱] وأسنی المطالب جَرّری شافعی (ص ۳ [ص۴۸]) وی 
ازاصحاب روایتگر حدیث غدیرشمرده شده است. حدیث وی درتاریخ الخلفاء ( ص۱۴ 
[ص۱۵۸]» از طریق بزار؛ الجامع السَغیر(۵۵۵/۲ [۶۴۲/۲]) از طریق احمد؛ کنزالعمال (۳۹۷/۶ 
[۱۳۴/۱۳]) به نقل از حافظ ابن‌ابی‌شیبه [المصتف: ۵۷/۱۲ و۸۴] وابن جريروابونعيم با ذکر 


۱. درالمستدرک علی الضحیحین چنین آمده است. در حلية الأولیاء تألیف ابونخیم «ابن عیینه»؛ در برخی سخ 
«ابن‌ابی عبه)؛ ودربعضی «ابن‌عینه»؛ آمده است. می‌گویند نام صحیح وی همان «ابن‌ابی‌غنیه» است. 


۳/۸۱ 
)۵۲( 


)۵۲( 


)۵۴( 


)۵۷( 


۳/۲ 


)۵۸( 
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سندهاشان ازوی؛ مفتاح اللجافی مناقب آل العبا[برگة ۴۵] ول الابراردص»۲ [ص ۵۳]) از طریق 


بان ازوی؛ تفسیرالمنار(۴۶۴/۶) ازطریق احمد. ازوی روایت شده است. 


آث] 
۰. ابوسعید ثابت بن ودیعه انصاری خزرجی مدنی. 
وی ازکسانی است که برای علی ید به حدیث غدیرگواهی داد همان گونه که 
ضمن حدیث گواه خواهی خواهد آمد -. این به موجب روایت ابن ده (حدیث الولایه)؛ 
وابن‌اثی ر«آشد الغابه: ۰۳۰۷/۳ ۲۰۵/۵ [۴۶۹/۳]) است . درتاریخ آل محقّد (ص۶۷) وی ازراویان 


حدیتث غدیر شمرده شتل ۵ ا تاه 


[ج] 
۱ جابربن سَمرةً بن جُناّه» ابوسلیمان شواتی (سکنا گزیده درکوفه؛ درذشته بعد 
از۷۰ درکوفه؛ د. ۷۴ به نقل الاصابه [۲۱۲/۱]). 

حدیث غدیربه روایت وی را ابن عقه «حدیث الولایه» گزارش نموده است. خوارزمی 
«مقتل الامام الحسین اد : فصل چهارم [۴۸/۱) اورا ازاصحابی دانسته که حدیث غدیرر 
روایت کرده‌اند. 

متقی هندی «کنزالعمال: ۱۳۶/۱۳[۳۹۸/۶]) به نقل از حافظ ابن‌ابی‌شیبه با ذکرسند 
ازوی» چنین روایت کرده است: «درغدیر خم ازسرزمین جحفه بودیم که رسول خدا عَ 
برما درآمد ودست علی راگرفت وفرمود: «هرکس من بروی ولایت دارم» علی نیزبراو 


و لاس دار 
۳۲ جابربن عبدالّه انصاری (د. ۷۸/۷۴/۷۳ درمدینه در۴٩‏ سالگی). 
حافظ بزرگ. اپن‌عقده (حدیث الولایه» با ذکرسند ازوی» چنین روایت کرده است: «در 


یو 


حجَة الوداع همراه پیامبر خدا نت بودیم. به هنگام بازگشت. در جحفه فرود آمد وبرای 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند ۳۶۱۱ 


مردم خطبه خواند وفرمود: «ای مردم ! هرآینه هم ازمن بازخواست خواهد شد وهم ازشما. 
پس شما را پاسخ چیست؟» گفتند: (گواهی می‌دهیم که توپیام خدای را رساندی 
وخیراندیشانه اندرزدادی ووظیفةٌ خویش را ادا نمودی.» فرمود: «هرآینه من پیش ازشما بر 
حوض درمی‌آیم وآن گاه. شما برآن درمی‌آیبد. من پس ازخویش دوگرانمایه درمیان شما 
به جا می‌نهم؛ اگربه آن دوچنگ زنید. هرگزگمراه نگردید؛ یکی کتاب خدا است ودیگری 
عترت من که خاندان منند. آن دوهرگزجدایی نمی‌پذیرند تا آن گاه که درکنارة حوض بر 
من درآیند.» سپس فرمود: «آیا نمی‌دانید که من برشما بیش از خودتان ولایت دارم؟» 
گفتند: «آری.» پس درحالی که دست علی را گرفته بود. فرمود: «هرکس من براوولایت 
دارم علی نیزمولای اواست.» سپس فرمود: «بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکس اورا 
دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن شمارهرکه اورا دشمن شمارد.»» 

حدیث غدیررا این کسان ازوی روایت کرده‌اند: ابویکر جعابی تخب المناقب»؛ 
وابن عبد الب و«الاستیعاب: ۲۷۳/۲ [۰۹۹/۳]). نی زحدیث وی دراین مأخذ یافت می‌شود: 
تهذیب الکمال فی اسماء الرجال ابوالحجاج [۴۸۳/۲۰]؛ تهذیب التهذیب (۳۳۷/۷ [۲۹۶/۷])؛ 
كفاية الظالب «ص۱۶ [ص۶۱]) به طریقی عالی ازاستادانش: حافظ شریف ابوتمّام علی بن 
ابی فخّارهاشمی. حافظ ابوطالب عبداللطیف بن محّد بن فبّیطی» وحافظ ابراهیم 
بن عثمان کاشغری. ایشان به طریق‌های خود ازعبداله بن محشّد بن عقیل روایت 
کرده‌اند: «درخانهُ جابربن عبداله» نزد وی وعلی بن حسین ومحشّد بن حنفیّه وابوجعفر 
بودم. مردی ازاهالی عراق داخل شد وگفت: «تورا به خداوند سوگند می‌دهم که چیزی 
ازآن چه ازرسول خدا دیده وشنیده‌ای؛ برایم بازگویی ..۰.»» _تمام این گزارش درحدیث 
گواه خواهی ازمرد عراقی وجابربن عبداله خواهد آمد. - 

این گزارش را این کسان روایت کرده‌اند: حافظ حمّوئی «فراید الک مطین: سمط او 


باب نهم [۶۲/۱]) ازطریق حافظ ابن‌بَظی؛ ابن کثیر«البداية والهایه: ۲۰۹/۵ [۲۳۲/۵] با ذکر 


)۵٩( 


۳۳/۸۱ 


(۶۰٩ 
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سند ازعبدالّه بن محمّد بن عقیل» ازوی -هموسپس می‌گوید: «استاد ما؛ ذهبی. گفته 
است: «این» حدیثی است حسن وآن را ابنلَهیْعَه» ازبخربن سواده. وجزاو ازابوسَلَمَة 
بن عبدالحمان ا زجابی به همین گونه روایت کرده‌اند.»» -؛ متقی (کنزالعمال: ۳۹۸/۶ 
[۱۳۷/۱۳) به نقل ازبزاربا ذکرسند ازوی؛ شمهودی «جواهرالعقدین [برگةُ ۱۶۹]» با همان 
الفاظ ازابن‌عقده _ چنان که فقندوزی حنفی «ینابیع الموده: ص۴۱ [۱۳۹/۱]) نقل کرده -؛ 
ووصابی شافعی «لاکتفاء به نقل از حافظ ابن‌ابی‌شیبه «الشنن) با ذکر سند ازوی. 
چنان که درعمدة عیون الأخبارتألیف ابن‌بظریق (ص ۵۳ [ص ۰۷]) آمده» حافظ ابن‌مَغازلی 
[مناقب علی بن ابی‌طالب با : ص‌۲۵] با ذکرسند ازیکربن سواده؛ از قبيصة بن ویب 
وابولمة بن عبدالرحمان, ازجابربن عبدالّه چنین روایت کرده است: «رسول خدا ع 
درخمّ فرود آمد ومردم ازوی فاصله گرفته بودند [وعلی بن ابی‌طالب لا همراه وی فرود 
آمد. عقب ماندن مردم برپیامبرگران آمد]". اوبه علی فرمان داد که مردم راگردآوند. چون 
گردآمدند. درمیان ایشان به پا خاست ودرحال ی که به دست علی بن ابی‌طالب تکیه زده 
بود» خدای را سپاس وئداگفت وسپس فرمود: «ای مردم! هرآینه فاصله گرفتنتان ازمن 
سخت ناخشنودم کرد چندان که گمان کردم درختی که بدان تکیه داده‌ام ازهردرخت 
دیگرنزد شما منفورتراست !» 
آن گاه. فرمود: «امّا علی بن ابی‌طالب [همواره درکنارمن است و] خداوند منزلت او 
ومن نزد یکدیگررا یکسان قرارداده است [ومن همان قدربه اونزدیکم که اوبه من]. پس 
خدای ازاوخشنود باد. چنان که من ازاوخشنودم؛ که اوهیچ چیزرا برنزدیکی ودوستی 
من ترجیح نمی‌دهد.» سپس دستان اورا برافراشت وفرمود: «هرکس من مولای اویم» علی 
۱. دراصطلاح اهل ستّت. «حسن» حدیثی است که دارای سند باشد وراویان آن نزدیک به درجه وثاقت به شمار 
آیند؛ ویا اگرسند ندارد. ارسال کنندة آن ثقه باشد؛ و درهردو صورت. ازهرگونه نارسایی و ضعف خالی باشد 


(محّد جمال‌الّین قاسمی: قواعد الحدیث» ص۱۰۲).(م.) 
۰ حملهً درون قلاب ازمناقب ابن‌مخازلی افزوده شد.(ع.) 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند ۳20 


هم مولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکس اور دوست بدارد ویاری کند؛ 
ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد.» آن گاه» مردم باگریه وزاری به سوی رسول خدا تین 
نمی‌خواستیم حضورما باری برتوباشد. اکنون ازآبدی‌های جان‌های خویش وا خشم 
پیامبر به خداوند پناه می‌جوییم.» بدین سان. رسول خدا تا ازایشان خشنودگشت .» 

چنان که درضیاء العالمین آمده. تغلبی الکشف والبیان [برگ ۱۸۱ این گزارش را 
آورده است. 

خوارزمی «مقتل الامام الحسین ید [0۴۸/۷؛ جَرّرٍی (آسنی المطالب: ص۳ [ص۳۸)؛ 
وقاضی «تاریخ آل محمد: ص۶۷ جابررا ازراویان حدیث غدیرشمرده‌اند. 


ابن‌عقَده «حدیث الولایه» حدیث غدیررا با ذفکرسند ازوی روایت کرده است. 


۴ جبیربن مُطهم بن عدی فَرشی توفلی «د. ۵۹/۵۸/۵۷). 

قاضی بهلول بهجت «تاریخ آل محمد: ص۶۸ اورا ازراویان حدیث غدیر شمرده 
وهَمُدانی «مودة القربی) بخشی ازروایت وی را آورده که حنفی «ینابیع الموه: ص۳۱ و۳۶۶ 
[۷۱/۲:۳۰/۱]) آن را نقل کرده است. 


۵ خریربن عبدالّه بن جابر بَحلی(د.۵۴/۵۱). 

روایت وی از حدیث غدیردر مجمع الواند حافظ هیتمی (۰۶/۹) به نقل از المعجم 
الکبیرطیرانی [۳۵۷/۲] با ذکرسند ازوی. چنین آمده است: «در حجَة الوداع؛ آیین حج 
رابه جای آوردیم. [در بازگشت] به مکانی رسیدیم که آن را غدیر خم گویند. پس 


ففت دوه مردم ر به نماز جماعت فراخواند. مهاجران و انصار گردآمدند و آن گاه. 


۱ حملهة درون قلاب ازمناقب ابن‌مغخازلی افزوده شد.(ع.) 


)۶۱( 


(۶۲ 


۳۳/۱ 
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رسول خد ار در میان مابه پا خاست و فرمود: ای مردم! چه چیزرا گواهمی 
می‌دهید ؟» گفتند: (گواهی می‌دهیم که معبودی جزخداوند نیست.» فرمود: .سپس 
چه چیزرا؟» گفتند: «واین که محمّد بنده وفرستاده خدااست.» فرمود: «پس چه 
کی بر شنما ولایت دازه ۲ خفتفل: نغدا و وسرلشن مر اج‌ ما هستتنداه :6 سین تیافیتا 
دست خویش بربازوی علی نواخت واورا برپا ایستانید وبازویش را رها کرده. 
مساعلافن را برگرفت و فرموده ده کس خدای‌رسولفن بر اوولایت دارند: این تیزبراو 
ولایت دارد. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکس اورا دوست بدارد ویاری کند؛ 
ودشمن شمارهرکه اورا دشمن شمارد. بارخدایا! هریک ازمردم که به اومحیت 
ورزد» تونیزبه وی محبّت ورز؛ وهرکه به او کینه ورزد» توهم به او کینه ورز بارخدایا! 
پس ازآن دوبند؛ صالح آکسی جزتورا] نمی‌یابم که پس از خویش در زمین به ودیعت 
نهم. پس تونیکی را برای او تقدیرفرما!»» بشر[- روایت کنند؛ حدیث از جریر] گوید: 
«پرسیدم که آن دو بندهُ صالح کیانند؟» گفت: «نمی‌دانم.» 


حدیت غدیر را این کسان از وی روایت گرده‌اند: سیوطی (تاریخ الخلفاء: ص۱۱ 
[ص۱۵۸]) از طریق طبرانی؛ ابن‌کثیر«لبداية والّهایه: ۳۹۴/۷ [۳۸۶/۷]؛ متقی هندی (کنز 
العمال: ۱۵۴/۶ و۳۹۹ ۶۰۹/۱۱: ۱۳۸/۱۳ ازطریق طبرانی؛ وصابی الا کتفاء)؛ وب خشی (مفتاح 


۱. در حاشيه هداية العقول (ص ۳۱) آمده است: «شاید مراد پیامبراز دو بند؛ صالح؛ ابویکرو عمرباشد؛ و برخی 
گفته‌اند: مراد. خضر و الیاس است؛ و بعضی گفته‌اند: حمزه و جعفر_خدای از هردو خشنود باد! -؛ زیرا هرگاه 
جنگ شلدّت می‌گرفت. علی یلا می‌فرمود: «دریغا از حمزه, که مرا حمزه نیست؛ دریغا از جعفر که مرا جعفر 
نیست.» به باورمن,» این گمانه‌زنی نادرست است؛ زیرا برای تفسی رکردن دوبندهُ صالح به این مصادیق. 
باید دلیلی دردست داشت وظاهراً چنین دلیلی دردست نیست؛ چرا که سرور من علامه بدرالدین محمّد 
بن ابراهیم بن مفضّل خدایش رحمت کند -درپاسخ برخی که از تفسیراین حدیث پرسیده بودند. چنین 
گفت: «درهیچ یک از کتب حدیث. به پاسخی دراین باب دست نیافتم. البته درروایت مجمع الرّواند 
شاهدی است که نشان می‌دهد راوی نیزنمی‌دانسته است مراد ازآن دومرد چیست؛ زیرا بش رکه روایت را از 
جریرنقل کرده» می‌گوید: "پرسیدم این دوبند؛ صالح کیانند؟" واوگفت: "نمی‌دانم.*» علامه بدرالّین - 
خدایش رحمت کندا! ‏ گوید: «در چنین مواردی که دلیل نقلی درمیان نیست. نمی‌توان با حدس وگمان 
به تفسیرپرداخت .۰.۰ .>) 


صحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند ۲۶۵۰۱ 


النّجا فی مناقب آل العبا [برگه ۳۵]). خوارزمی «مقتل الامام الحسین از [۴۸/۱]) اورا ازاصحاب 


روایت کنندهٌ حدیت غدیرشمرده است. 


۶ ابوذرخنداب بن ناد غفاری (د.۳۱۰). 

حدیث اودرحدیث الولایه تألیف ابنغشه؛ نحب المناقب جعابی؛ وفرائد الّمظین (باب 
پنجاه وهشتم [۳۱۵/۱]) آمده است. خطیب خوارزمی (مقتل الامام الحسین ان [۴۸/۱)؛ و 
شمس‌الذین جَرّری شافعی (آسنی المطالب: ص؟ [ص۴۸]» وی را ازراویان حدیث غدیر 


دانسته‌اند. 


۷. ابوجنیده نع بن عمروبن مازن انصاری. 

ابن اثیر«آشد الغابه:۳۶۳/۱(۳۰۸/۱]) با ذکرسند ازعبدالّه بن علاه ازژشری» ازسعید بن 
جناب ازابوعنفوانة مازنی. ا زجْنْدَع آورده است: «ازپیامب را شنیدم که فرمود: «هرکس 
آگاهانه برمن دروغ یندد» سزااست که درجایگاهش دراتشی قرارگیرد.» 

خود ازاوشنیدم _دوگوشم کرباد. اگردروغ گویم _آن گاه که به هنگام بازگشت از حسة 
الوداع درغدیر خم فرود آمد. درمیان مردم به خطبه برخاست ودست علی را برگرفت 
وفرمود: «هرکس من براوولایت دارم این نیزبراوولایت دارد. بارخدایا! دوست ویاورآن 
کس باش که اورا دوست دارد ویاری کند؛ ودشمن شمارهرکه اورا دشمن شمارد.»» 

عبد ال بن علاگوید: «به ژشری گفتم: «درشام که همواره گوش‌هایت آ کنده از 
شنیدن دشنام به علی است. چنین حدیثی را روایت مکن.» وی گفت: «به خداسوگند! 
نزد من آزفضیلت‌های علی چندان روایت است که اگرباگويم. کشته شوم.»» این خبر 
را هرسه تن [-محقد بن یحیی بن منده؛ ابونقیم اصفهانی؛ وابوعمربن عبدالبََفَبی 
مالکی] با ذکرسند آورده‌اند وشیخ محشّد صدرالعالم «معارج العلی» ازطریق حافظ 
ابونخیم با دکرستنن ازجندع نقل کرده است. درتاریخ آل محمّد «ص۶۷) وی ازروایتگران 


حدیت غدیرشمرده شده است. 


ار 


۶5 


۳۳/۸۱ 


)۶۵( 


2 5 غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج۱) 


[ح] 

۸ خی بن جُوین ابوقداما غرنی بَحَلی (د. ۷۹/۷۶). 
حافظ هیتمی «مجمع الواند:۰۳/۹) اورا نقه دانسته و خطیب «تاریخ بغداد: ۸ /۲۷۶) اور 
تابمی شمرده وا صالح بن احمد از پدرش نقل کرده که وی ثقه است. ابن عقده «حدیث 
الولایه) با ذکرسند؛ ودولابی (الکنی والأسماء:۸۸/۲) از حسن بن علی ابن فان واوازحسن 
بن عطیّه. ووی ازیحیی بن سَلَعَة بن کهّیل, ازحَبَه غرنی» ازابوقلابه روایت کرده است: «در 
خبّه» علی از مردم خواست که به حدیث غدی رگواهی دهند. ده وآندی مرد برخاستند که در 
میان ایشان مردی بود که خْبّه‌ای برتن داشت ت وبرآن بالاپوشی حخضرمی پوشیده بود بایگتان 
گواهی دادند که رسول خدا ع فرمود: «ه رکه من براوولایت دارم علی نیزبراوولایت دارد.»» 
حافظ ابن‌مَغازلی «مناقب علی بن ابی‌طالب الا [ص:۲]» حدیث گواه‌خواهی را ازوی 
روایت کرده که به خواست خدا خواهد آمد. خطیب خوارزمی «مقتل الامام الحسین ی ) وی 
را ازاصحاب روایتگر حدیث غدیرشمرده است. ابن اثیرآشد الغابه:۳۶۷/۱ [۴۳۹/۱]) ضمن 
شرح حال حبّه. آورده است: ابوالعباس بن عقده اورا درشماراصحاب یاد کرده واز 
یعقوب بن یوسف بن زیاد واحمد بن حسین بن عبدالملک. ازنصر بن مُزاجم. از 
عبدالملک بن مسلم مُلایی؛ ازپدرش. ازحَبَة بن جوّین عرنی بجلی چنین روایت نموده 
است: «درروزغدیر خم. پیامب رت به هنگام نیمرون مردم را به نما زجماعت فراخوائد 
وپس ازسپاس وستایش خداوند. فرمود: "ای مردم! آیا می‌دانید که من بٍ بیش ازخودتان 
برشما ولایت دارم ؟" گفتند: "آری.* فرمود: آپس هرکه من براو ولایت دارم. علی نیزمولای 
اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن 
شمارهرکس وی را دشمن شمارد." آن گاه. دست علی را برگرفت وچندان برافراشت که 


زیربغل هردور دیدم؛ ومن آن روزمشرک بودم.4) 


2 در نسخه‌ها چنین آمده؛ اما درست آن چنین است: از حَتَهٌ عرنی ابوقدامه. 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند 2۸ 


ایوموسی این رواٍیت ر با شنل آورده ونیزابن ححر (الاصابه: ۱ ) به نقل از موالاة 


اپن‌غشکه؛ و همجنین قنذوزی (ینابیع المودّه: ص۳۴ [۳۲/۱) اش حدیت را آورده‌اند. 


۹ خبشی بن خنادهُ سلولی (سکناگزیده درکوفه). 

وی ازهمان کسان است که در روزگواه خواهمی. برای علی گواهی داد. چنان که در 
حدیث آضبَغ خواهد آمد. این گزارش را ابن عََدّه «حدیث الولایه؛ ابن اثیردآشد الغابه: ۳ /۳۰۷: 
۵ [۴۶۹/۳])؛ و محت‌الذین طبری «لرّیاض النّضره: ۱۶۹/۲ [۱۱۴/۳]» به نقل از ذهبی 
آورده‌اند. سیوطی «جمع الجوامع) ازطریق طبرانی «المعجم الکبیر[۱۶/۴]؛ متقی هندی «کنز 
العمّال: ۱۵۴/۶ [۶۰۹/۱۱])؛ وابن‌کثیرشامی «لبداية والتّهایه: ۲۱۱/۵: ۳۴۹/۷ [۳۸۶/۷:۲۳۲/۵]) از 
ابواسحاق. ازوی روایت کرده‌اند که درروزغدیر خم ازرسول خد ار شنیده است: «هرکه 
من براوولایت دارم علی نیزبراوولایت دارد. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا 


دوست بدارد و پاری کند؛ ودشمن شمارهرکس وی را دشمن شمارد.» 


حافظ هیتئمی (مجمع الواند: 0۰۶/۹ از خیشی جنین روایت کرده است: «از 
رسول خدا 2 شنیدم که درروزغدیر خم فرمود: «بارخدایا! هرکس که من مولای وی 
هستم» علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد 
ویاری کند؛ ودشمن باش با هرکس که دشمن اوباشد. یاری کننده‌اش را یاری کن 
وپشتیبانش را پشتیبان باش.»» این حدیث راکه راویانش ثقه شمرده می‌شوند. طبّرانی 
روایت کرده است. نیزآن را به همین طریق وبه نقل ازطبرانی» سیوطی «تاریخ الخلفاء: ص۱۱۴ 
[ص۱۵۸]» آورده؛ با این تفاوت که کلم «اللَهج» درابتدای آن به چشم نمی خورد. 

شین ول الابان ص۲۰ [ص ۵۳]؛ مفتاح التّجا فی مناقب آل العبا [برگة ۳۵؛ وشیخ ابراهیم 
وصضابی شافعی «الاکتفاء فی فضل الاريعة الخلفاء» ازطریق طبَرانی وبه همان الفاظ که سیوطی 
آورده» روایت خیُشی را یاد کرده‌اند. جرّری «أسنی المطالب: ص؟ [ص۴۸] اورا ازراویان حدیث 


غدیرشمرده است. 


۱۳۵/۱ 
)۶۶( 


(۶۷ 


)۶۸( 


۱۳۶/۸۱ 


۱ 5 غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج۱) 


۰ حبیب بن یدیل بن وزقاء خزاعی. 

ابن‌عّلّه (حدیث الولایه) با ذکرسند» حدیث وی را یاد کرده است. نیزابن‌اثیر(أشد 
الغابه: ۳۶۸/۱ [۴۴۱/۱]) به نقل ازکتاب الموالاة ابن‌غقه با ذکرسند ازززبن خبیش» 
حدیث سوارگان را آورده که بدین گونه برعلی اثلا سلام گفتند: «سلام برتوای مولای 
ما.» دراین حدیث که خواهیم آوزد. گواهی حبیب به حدیث غدیربرای علی الا آمده 


وآن را به گونه خلاصه شده. ابن حجر«(الاصابه:۳۰۴/۱) یاد کرده است. 


۱ شذیقة بن سید ابوشریا غفاری (از«اصحاب شحره»؛ د.۴۲/۴۰). 
چنان که صاحب ینابیع الموده (ص۳۸ [۳۷/۱] به نقل از شمهودی [جواهرالعفدّین: 


برگة ۱۷۲] آورده» ابنعفدّه «حدیث الموالاة) حدیث غدی را زخذیفه را یاد کرده است. 


به نقل ازینابیع الموده. شمهودی گفته است: «اپن‌عقده (حدیث الموالاة) با ذکرسند از 
عامربن ضَفره و َّيفة بن ید روایت کرده که پیامبر فرمود: دای مردم! هرآینه 
خداوند برمن ولایت دارد ومن بیش ازخودتان برشما ولایت دارم. هلاکه هرکس من 
مولای اويم این مولای اواست.» 

ودست علی را برگرفت وبرافراشت چندان که همه مردم اورا شناختند. سپس 
فرمود: «بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدار 
هرکس راکه با وی دشمنی ورزد.» پس فرمود: «آن گاه که درکناره آن حوض. نزد من درآیید» 
ازشما خواهم پرسید که با آن دوگرانمایه چه کرده‌اید!؟ پس مراقب باشید که پس ازمن با 
آن دوچه می‌کنید.» گفتند: «آن دوگرانمایه کدامند؟» فرمود: «گرانمایة برتن کتاب خدا 
اتب که دسعامنتی اس مک سویای فواسک ال وسیی دیگرقن دوفسفان شیماء 


وگرانمایهُ فروتن خاندان منند ....»» 


ابن‌عده به طریقی دیگرنیزهمیین روایت را آورده وسپس گفته که آن را طبرانی 
(المعجم الکبیر[۱۸۰/۳]) و ضیاء «المختاره» با ذکرسند گزارش کرده‌اند. ترمذی «الشنن: 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند ۲۶۲ 


۲ [۵۹/۵]) همین حدیث را او بن کَهّیل. ازابوالظفیل. از خذيفة بن سریحه 
آورده وآن ر حدیثی خسن وصحیح دانسته است. 

ابن‌اثیر«شد الغابه [۱۳۶/۶]) با ذکرسند ازشلَمَة بن کَهَیل, از خیفه» ازطریق حافظ 
ابوعمر و حافظ ابوْعیم و حافظ ابوموسی؛ حمونی (فرائد المظین [۲۷۴/۲])؛ وابن‌صبّاغ 
(المرجزفی فضاکل السفاءالاریته با ستدی که به دیف بن اسید وعامرین لبلی بن ضفره 
می‌رسد. روایت کرده‌اند که آن دو گفته‌اند: 

«وقعی رسول خدا صا ازتنها حج خویش, یعنی حجة الوداع بازفی کقسیت: یه 
خحفه رسید ودستورداد که کسی زیردرختان سایه‌گسترنزدیک به هم دران ستلگاه 
فراخ فرود نیاید. آن گاه که جماعت درجای خود قرارگرفتند» کسانی فرستاد تا خار 
وخاشاک زیرآن درختان را بروبند. آن گاه که بانگ نما زظه ربرآمد» وی به سوی آن 
درخت‌ها روی آوزد وزیرآن‌ها نمازرا پیشاپیش مردم به جماعت گزازد. درآن روزکه روز 
غدیر خم به شمارآمد. پیامب رپس ازگزاردن نما فرمود: «ای مردم! خدای باریک‌دانِ 
آگاه مرا خبرداده که هیچ پیامبری بیش ازنیم عم با ترفن از شود زند کات 
تمي‌کتد. هراینه کمان دارم که نزد خدا فراخوانده شده‌ام واین دعوت را اجایت 
می‌کنم. هم ازمن سال خواهد شد وهم ازشما می‌پرسند که آیا [پیام خدا را] ابلاغ 
کرده‌ام. پاسخ شما چیست؟» گفتند: «پاسخ ما این است که همانا ابلاغ کردی 
وسخت کوشیدی ودلسوزانه اندرزدادی؛ که خدایت پاداش خیردهد!» فرمود: «آیا 
شهادت نمی‌دهید که معبودی جزخدای نیست ومحشد بنده وفرستاده اواست 
وبهشت ودوزخ خداوند ونیزبرانگیخته شدن پس ازمرگ به راستی تحقق می‌یابد؟» 
گفتند: «هرآینه شهادت می‌دهیم.) فرمود: «بارخدایا! گواه باش.» آن گاه. فرمود: دای 
۱. درنسخهة متن روایت «متخادیات» است؛ لیکن همان گونه که دردیگرماخذ آمده» «متقاربات» [- نزدیک به هم] 


صحیح است. 


۶۹( 


۶٩ 


۳۷/۸۱ 


1 ۳۹ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج۱) 


مردم! آیا نمی‌شنوید؟ هلا که هرآینه خداوند برمن ولایت دارد ومن بیش ازخودتان بر 
شماولایت دارم. هلاک هرکس من مولای اوهستم. علی نیزمولای اواست.» سپس 
دست علی را بگرفت وبرافراشت. چندان که همه جماعت اورا دیدند. پس فرمود: 
«بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن باش 
با هرکس که با وی دشمنی ورزد.)» 

نويسنده مناقب الثلشه (چاپ مصر: ص۱۹) همین روایت را ازکتاب موجزحافظ 
بوالفتوح نقل کرده ونیزابن عساکر(تاریخ مدينة دمشق [۲۲۶/۱۲]) ازابوالفیل» از حخذیفه 
روایت نموده است. ابن‌کثیر«البداية والنهایه: ۲۰۹/۵ ۳۴۸/۷ [۲۳۱/۵؛ ۳۸۵/۷]) می‌گوید: 
«این حدیث را معروف بن حَربوذء ازابوالظفیل. از حّيفة بن سید روایت کرده که چون 
رسول خدا ما از حجَة الوداع بازگشت به اصحاب خود فرمان داد که درپیرامون 
درختان نزدیک به هم درآن سیلگاه فراخ فرود نيایند. سپس ایشان را فراخواند وزیرآن 
درختان نمازگزازد وآن گاه. برخاسته فرمود: (ای مردم! همانا خدای باریک‌دان آگاه 
خبرم داده که هیچ پیامبری بیش ازنیم عمرپیامبرپیش ازخود دراین دنیا نمی‌پاید. 
هرآینه گمان دارم که نزدیک است [به سوی خدا] فراخوانده شوم و[دعوتش را] اجابت 
کنم. هم ازمن بازخواست خواهد شد وهم ازشما. آن گاه؛ پاسخ شما چه خواهد 
بود؟» گفتند: «گواهی می‌دهیم که دیین خدا را ابلاغ کردی ودلسوزانه اندرزفرمودی 
بت کرفییای که خوا وی موی یی دا مر با گراشی تیوک 
معبودی جزخدای نیست ومحقّد بنده وفرستاده اواست وبهشت ودوزخ خداوند» 
ومرگ حقیقت دارد وقیامت بی‌تردید درپیش است وخدای همه خفتگان درگورها 
را برمی‌انگیزاتد ؟» گفتند: «آری؛ به این‌هاگواهی می‌دهیم.» فرمود: «بارخدایا! شاهد 
باش.» سپس فرسود: «ای مردم! هرآینه خداوند مولای من است ومن مولای مومنان 
هستم وبیش ازخودشان برایشان ولایت دارم. هرکه من مولای اوهستم. این نیز 
مولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند ۳۹۹۱ 


ودشمن شمارهرکه را با اودشمنی ورزد.» سپس فرمود: «ای مردم! من پیش ازشما 
درمی‌گذرم وشما برکنارةُ حوض؛ برمن درمی‌آیبد. پهنای آن حوض بیش ازفاصلة 
بُصرا وصنعا است ودرآن» ظرف‌هایی به شمارستارگان وجام‌هایی سیمین قراردارد. 
آن گاه که نزد من درمی‌آیید ازشما خواهم پرسید که با دوگرانمایه چه کرده‌اید. پس 
مراقب باشید که پس ازمن با آن دوچه می‌کنید؛ یکی گرانماة بت یعنی کتاب خدا 
که دستاویزی است ازیک سودردست خدای وازدیگر سو دردست شما. پس به آن 
درآویزید تا به گمراهه نروید ودینتان دگرگون نشود. ودیگرگرانمایه فروت عترت من» 
یعنی خاندان منند. همانا خدای باریک‌دانِ آگاه مرا خبرداده که این دوهرگزازهم 
جدا نمی‌شوند تا آن گاه که برکنارةُ آن حوض برمن درآیند.»» 

ابن‌عساکراین روایت بلند را ازطریق معروف [بن خرَبوذ] روایت کرده است. ابن جر 
(الضواعق المحرقه: ص۲۵ [ص۴۳]» همین روایت را ازوی. ازطریق طبَرانی وجزاو با سندی 
که نزد خود اوصحیح به شمارمی‌آید. گزارش کرده وخلبی (الشيرة الحلبیّه: ۳۰۱/۳ [۲۷۴/۳]) 
نیزآن را به نقل ازظیرانی آورده است. 

همچنین حکیم ترمذی (نوادرالأصول [۱۶۳/۱]» وطبرانی «المعجم الکبیر[ ۱۸۰/۳]) با سند 
صحیح. آن را روایت کرده‌اند. چنان که نویسندء مفتاح التجا فی مناقب آل العبا [برگة ۴۴] ازآن 
دونقل کرده است. روایت را با همین تفصیل, حافظ هیتثمی «مجمع الواند: ۹ /۱۶۵) ازهردو 
طریق طبرانی آورده وراویان یکی ازدوطریق را ثقه دانسته است. این کسان نیزروایت اورا 
آورده‌اند: «[ صاحب] ول الأبراردص۱۸ [ص!۵]) از طریق ترمذی «نوادرالاأصول» وطبرانی المعجم 
الکبیر با ذکرشندشان ازابوالظفیل. از خذیفه؛ قزمانی (اخبارالتول: ص۱۰۲ [۳۰۵/۱]) ازوی» از 
پیامب رت به طریق ترمذی؛ و سیوطی (تاریخ الخلفاه: ص۱۴ [ص‌۱۵۸]) به نقل ازترمذی؛ 
خطیب خوارزمی «مقتل الامام الحسین ذ [۴۸/۱])؛ و قاضی «تاریخ آل محمد: ص۶۸ اورا از 


توایت کنند‌کان. خلایت عبر شمرده آتل: 


(۲) 


(۲۳ 
۳۸/۸ 


ارف 


۳ ۹ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج۱) 


۲ حُذّيفة بن یمان یمانی (د. 1۳۶ 

حدیث وی را ابن‌عشده (حدیث الولایه)؛ اپویکر جعابی رحب المناقب)؛ حاکم 
کشکانی «دعاء الهداة الی آداء حق الموالاة) آورده‌اند. حشکانی پس ازآوردن حدیث وی. 
می‌گوید: (حدیت اورا برابویکرمحمّد بن محمل ید لا لین خواندم؛ وی آن را پذیرفت .) 
جرّری (أستی المطالب: ص۳۲ (ص۴۸]) اور از صحابةه روایتگرحدیث غدیرشمرده آشتنت: 

۳. ان بن ثابت. 

اوازغدیریه‌سرایان سده تخست است. شعروشرح حال وی را دربخش مربوط نک گنل 

۴ امام حسن مجتبی (نواده پیامبر) صلوات ال علیه -. 

حدیث وی را ابن‌عقده (حدیث الولایه» با ذکر سند؛ وجعابی «نحب المناقب) آورده‌اند. 


خوارزمی اورا درشمارراویان حدیث غدیردانسته است. 


۵. امام شهید. حسین (نوادهُ پیامبر) سلم اه علیه -. 

حدیث اورا ابن‌عقده (حدیث الولایه» با ذکرسند؛ وجعابی (تجب المناقب) آورده‌اند. 
خطیب خوارزمی «مقتل الامام الحسین یز [۴۸/۱) اورا ازراویان حدیث غدیرشمرده است. 

چنین است روایت حافظ عاصمی «زین الفتی) ازاستادش ابویکر جلاب. ازابوسعید 
رازی ازابوالحسن علی بن مهرویه قزوینی ازداوود بن سلیمان» ازعلی بن موسی الّضا. 
ازپدرش موسی بن جعفر ازپدرش جعفربن محقد. ازپدرش [محمد بن علی]؛ ازپدرش 
علی, ازآپدرش] حسین. ازامیرالممنین که رسول خدا 3 فرمود: «هرکه من مولای او 


هستم علی هم مولای اواست. بارخدایا! دوستارو یاورآن کس باش که دوستارویاوروی 


۱.ابن حخجر(تقریب التهذیب: ص۸۲ [۱۵۶/۱]) می‌گوید: «وی صحابی بزرگوار وا ز پیشقدمان است. مسام (الضحیح 
[۴۱۱/۵]) با صحیح شمردن حدیثش از وی روایت کرده که رسول خدا اورا به هرچه بوده وتا روز قیامت خواهد بود. 
آگاه ساخته است. این حدیث مسلم را بسیاری از حافظان با ذکرسند روایت نموده‌اند.» 
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باشد؛ ودشمن بداردشمن اورا؛ وهرکه یاری اش را فرونهد. یاری اش را فرونه؛ ویاریگروی 
را یاری نما.» 


این حدیث را حافظ عاصمی همچنین ازاستادش محمّد بن ابی‌زکریاء ازابوالحسن 
محقد بن علی هَمدانی: ازاحمد بن علی بن صدقه قّی: ازپدرش ازعلی بن موسی. از 
پدرش موسی. ... با همان سند والفاظ روایت کرده است. نیز حافظ ابن‌مغازلی «مناقب 
علی بن ابی‌طالب با) ازابوالفضل محقد بن حسین برَجی اصفهانی تا برسد به حسین اثا 
نواد؛ُ پیامبر؛ وحافظ ابونخیم «جلية الأولیاء: 6۶۴/۹ با لفظ وسندی که به خواست خدا 
خواهد آمد» این روایت را آورده‌اند. احتجاج امام حسین .3 به حدیث غدیرنیزدرجای 
خود خواهد آمد. 

آخ] 

۶ ابوایّوب خالد بن زید انصاری (شهید جنگ با روم در۵۲/۵۱/۵۰). 

ابن‌عقده «حدیث الولایه»؛ جعابی ُحّب المناقب»؛ محت‌الدّین طبری «الزیاض الّضره: 
۲ ۳ ابن اثیر«آشد الغابه: ۲۹۶/۵[۶/۵]) با ذکرسند ازیَعْلی بن مرّه» ازوی؛ همو(همان: 
۲ ۷ ۳ با ذکرسند ازأَضْبَغْ بن ثباته. ازوی؛ ابن گثیر«البداية والتهایه: 
۵ ۲۳/۵ ازاحمد بن حنبل [المسند: ۵۸۳/۶] ازابن‌آدم. ازاشجعی» ازریاح بن حارث» 
از وی؛ سیوطی «جمع الجوامع؛ تاریخ الخلفاء: ص۱۱۴ [ص۱۵۸]) از طریق احمد. از وی؛ متقی 
هندی «کنز العتال: ۱۵۴/۲ [۶۰۹/۱۱]» از طریق احمد و طبرانیالمعجم الکبیر [۱۷۳/۴) 
وضیاء مَقدٍسی ازوی وگروهی ازصحابه؛ ابن حجر عشقّلانی «الاصابه: ۲۲۳/۶:۷۸۰/۷؛ چاپ 
نخست: ۴۰۸/۲ [۸۰/۴])؛ شمهودی «جواهرالعفدّین [برگة ۱۷۱]) ازابوالطفیل. ازوی؛ بَد خشی یرل 
الأبران ص:۲ [ص۵۳]) از طریق‌های احمد وطبرانی» حدیث اورا روایت کرده‌اند. 

بنگرید به: دوحدیث «رَخبّه» و«سوارگان» دراین کتاب. - جَرّری (آسنی المطالب: 


ص۴۳ اص۴۸]) وی ر از صحابهة زوایت کتتلده حدیتث غدیر شمرده انتشتا: 


0۲۴ 


۳۹/۸۱ 


(۷۵ 


(۲۶ 


(۲۷ 


3 ۹ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج۱) 


۳۷ ابوسلیمان خالد بن ولید بن مُغیرة مخزومی (.۲۲/۲۱). 


جعابی (نْحَب المناقب) با ذکر سندء حدیت وی را آورده است. 


۸ رَيمة بن ثابت انصاری ذوالشهادتین (کشته شده درصفین به سال ۳۷). 

حدیث وی را ابن‌غقه «حدیث الولایه)؛ جعابی ُحب المناقب؛ و مفهودی 
(جواهرالعفدّین [بگة۱۷۱]) با ذکرسند ازابوالظفیل,» ازوی آورده‌اند. ابناثی ر(آشد الغابه: 
۳ 2 زطریق ابوموسی» ازعلی بن حسن عبّدی. ازآَضبَغ بن ثباته حدیث 
گواه خواهمی را روایت کرده که ضمن آن. خرّیمه برای علی لا به حدیث غدیرگواهی 
داده است. جَرّری (آسنی المطالب: ص۴ [ص۴۸]) وقاضی (تاریخ آل محقد: ص ۶۷) وی را از 


اصحاب روایتگر حدیث غدیرشمرده‌اند. 
۹ ابوشریح خُویلد -بنا به مشهور-ابن عمرو خاعی (سکنا گزیده درمدینه؛ د. ۶۸). 


اوازگواهان امیرالمومنین ذ به حدیث غدیر در روزگواه‌خواهی است. چنان که 


ضمن آن حدیث خواهد آمد. 


[ر ز] 

5 رفاعة بن عبدالمنذرانصاری. 

روایت اورا درحدیث الولایه تألیف ابن‌عََدّه با ذکر سند؛ تخب المناقب جعابی؛ وکتاب 
الغدیر منصوررازی می‌توان یافت. 

۱ . زببرین عَوامفرشی (کشته شده درسال ۳۶). 

اپن‌عقده (حدیث الولایه»؛ جعابی «نحب المناقب)؛ ومنصوررازی «الغدیر) حدیث وی را 
روایت کرده‌اند. اویکی ازده تن بشارت یافته است که حافظ ابن‌مغازلی ونیزجرری شافعی 
(آسنی المطالب: ص۳۲ (ص۴۸]) ازراویان حدیتث غدیربه شمازش آورده‌اند. 


و زید بن ارقم انصاری خزرجی («د. ۶۸/۶۶). 
احمد بن حنبل (المسند: ۳۶۸/۴ [۴۹۴/۵]) ازابن‌نمَّ ازعبدالملک بن ابی‌سلیمان. 
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از عطیَهُ غوفی روایت کرده است: «به زد بن ارقم گفتم: مرا خویشاوندی است که ازتو 
حدیثی دربارهٌ علی در روز غدیر خمّ» برایم بازگفته؛ دوست می‌دارم که آن را از خودت 
بشنوم.» گفت: «درشمامردم عراق همه گونه صفتی [ازدورویی ونفاق] هست !» گفتم: (تو 
را ازمن بیمی نرسد.» گفت: «آری؛ در خحفه نت رسول خدا مت نیمروزبر ما آشکار 
شد. حال آن که بازوی علی را دردست داشت. سپس فرمود: "ای مردم! آیا نمی‌دانید که 
من برمومنان بیش ازخودشان ولایت دارم؟" گفتند: " آری." فرمود: "پس هرکه من براو 
ولایت دارم علی نیزمولای اواست.* به وی گفتم: «آیا پیامبراین جمله را هم فرمود: 
" بارخدایا! دوستارو یاورکسی باش که دوستارو یاوروی باشد؛ ودشمن شمارهرکس را که 
با اودشمنی کند.*؟» گفت: «من تنها آن چه را خود شنیدم» به توبازمی‌گويم.»»۱ 

در المسند ۳۷۲/۲ [۵۰۲/۵]) از سفیان, ازابوعوانه» ازمغیره» ازابوعبتید» ازمیمون 
ابوعبدالله چنین روایت شده است: «خود از زید بن ارقم چنین شنیدم: (همراه 
رسول خدا ع به در خَمّ رسيدیم. پیامبرفرمان نمازداد ودرهوایی بس سوزان نمازرا به 
جای آوزد. سپس برای ما خطبه خواند. حال آن که پارچه‌ای بریک درخت مُغیلان 
افکنده بودند تا سایبان وی باشد. اوفرمود: "آیا نمی‌دانید؛ آیا شهادت نمی‌دهید که من 
برهرمومن بیش ازخودش ولایت دارم؟" گفتند: ‏ آری." فرمود: "پس هرکه من براو 
ولایت دارم. علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دشمن شمارهرکه اورا دشمن شمارد 
ودوست ویاورکسی باش که دوست و یاوراوباشد.»» 

این حدیث درالمسند (۳۷۲/۴) از محمّد بن جعفر ازشعبه» ازمیمون روایت شده 
است. نیزتسائی «خصائص امیرالمومنین با : ص۱۶ (ص۱۰۰]» آن را با ِِ اززید روایت 
کرده است. در خصائص امیرالمومنین ال تألیف تسائی «ص۱۵) ازاحمد" بن مُقَتَی» ازیحیی بن 
۱ این که زید دنبالهُ حدیث را از عطیّه پوشانده, به سبب تقیّه بوده؛ همان گونه که ازمتن روایت نیزپیدا است. 


خواهید دید که دیگران این بخش را هم ازاو روایت کرده‌اند. 


(۲۸0 


۲۹ 


۳/۱ 


۳۷۶۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج۱) 
معاذ؛ ازابوعوانه» ازسلیمان از حبیب بن ابی‌ثابت. ازابوالطفیل. اززید بن ارقم چنین 
روایت شده است: «چون پیامبرعٍ از حجة الوداع بازگشت ودرغدیر خم فرود آمد 
فرمان داد که زیردرختان بزرگ سایه‌گستررا روبیدند. سپس فرمود: «گویا می‌بینم که [به 
سوی خدا] فراخوانده شده واجابت کرده‌ام. هرآینه من درمیان شما دوگرانمایه را به جا 
می‌نهم که یکی ازآن دوازدیگری برتراست: کتاب خدا؛ وعترت من که خاندان منند. 
پس مراقب باشید که پس ازمن با آن دوچه می‌کنید. که آن دوهرگزازهم جدا نمی‌شوند 
تاآن گاه که برکنارٌ حوض برمن درآیند.» سپس فرمود: «همانا خداوند مولای من است 
ومن مولای هرمژمنم.» آن‌گاه. دست علی یف را گرفت وفرمود: «هرکه من مولای او 
هستم» پس این مولای اواست. بارخدایا! دوست ویاور کسی باش که دوست ویاوراو 
باشد؛ ودشمن شمارهر که اورا دشمن شمارد.»» 


[ابوالطفیل گوید:] به زید گفتم: : «آیا خود» این سخن را ازرسول خدا عَ؛ شنیدی ؟» 


گفت:«[آری؛]" زیرآن درختان بزرگ سایه‌گستسی هیچ کس نبود که این رویداد را به چشمان 


خود نبیند وبه گوش‌های خویش نشنود.) 

نیزدر خصانص امیرالمومنین اتلد «ص۱۶ [ص: 0۳۰ ازفقيبة بن سعید. ازابن‌ابی دی از 
عوف. ازابوعبدالله میمون اززید بن ارقم آمده است: : «رسول خدا 2 عَ برخاست وخدای را 
سپاس وستایش گفت وفرمود: «آیا نمی‌دانید که من برهرممن بیش ازخود وی ولایت 
دارم ؟» گفتند: «آری؛ شهادت می‌دهیم که توبرهرمومن بیش از خودش ولایت داری.» 
فرمود: «پس هرآینه هرکس من مولای آوهستم. این مولای اواست.»؛ ودراین حال. دست 
علی راگرفت.» 

اون حدیت را با همین واژگان. دولابی (الکنی والاسماء: ۶۰/۲ ازاحمد بن شعیب» 
ازفتيبة بن سعید» ازاین‌ابی‌عدی. ازعوف. ازمیمون» اززید روایت کرده است: «میان 


۱ درست آن» حماد است .(غ.) 


۲ از مأخذ افزوده شد.(غ.) 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند ۳۷۱ 


راه مکُه ومدینه همراه رسول خدا صا بودیم که در جایگاهی به نام غدیرخم فرود 
آمدیم. بانگ نمازجماعت برآمد. آن گاه, پیامبر خد اقا برخاست وخدای را سپاس 


وسیکایگن که ی 


مسلم (الصَحیح. چاپ ۳۲۵/۲:۱۳۲۷ [۲۵/۵]) با ذکرسند ازابوحیّان. ازیزید بن حیّان» 
از زید. ونیزبه طریق‌های دیگر بخشی از حدیث غدیررا روایت کرده وگفته است: 
«پیامب رت درکنارة آبگیری به نام خَمّ» خطبه خواند.» با این حال. مسلم آن چه را که زید 
دربارهٌ ولایت گزارش کرده. روایت ننموده است. با آن که استادان وی آن را روایت کرده‌اند. 
غرض وی ازاین کتمان» برخود اوآشکارتراست! 

حافظ بَعُوی «مصابیح السته:۱۷۲/۴[۱۹۹/۲]) حدیث ولایت را اززید روایت نموده وآن 
را از حدیث‌های خسن شمرده است. حافظ ترمذی «الستن:۵۹۱/۵[۲۹۸/۲]) همین روایت 
را ازابوعبدالّه میمون» اززید روایت کرده وآن را حدیثی خسن و صحیح خوانده است. 

نیزحاکم (المستدرک علی الصَحیحین: ۱۰۹/۳ [۱۱۸/۳]) از ابوالحسین محمّد بن احمد بن 
تمیم حنظلی _ در بغداد _ازابوقلابه عبدالملک بن محمّد رقاشی. ازیحیی بن خمّاد. از 
ابویکرمحد بن بالویه ومحمّد بن جعفربژان از عبداله بن احمد بن حنبل, از پدرش» از 
یحیی بن حمّاد -ونیزا زابونصراحمد بن سهل فقیه بخاری. از صالح بن محشّد حافظ 
بغدادی, از حَلف بن سالم مُحَرّمی ازیحیی بن ماد -ازابوعوانه. ازسلیمان اعمش, از 
حبیب بن ابی‌ثابت ازابوالطفیل» اززید این روایت را آورده وآن رااصحیح شمرده است. 
با همین سند آن را احمد «المسند:۱۹۰/۱[۱۱۸/۱]) ازشریک. ازاعمش روایت کرده است. 
همورهمان:۳[۱۰۹/۱ /۱۸]) روایت مذکوررا ازابوبکربن اسحاق ودغلج بن احمد سخزی» 
از محقد بن ایّوب. ازازرق بن علی. از ان بن ابراهیم کرمانی؛ از محقد بن شَلمَة بن 
کهیل از پدرش ازابوالظفیل» اززید چنین آورده است: «رسول خداعٍ درمیانه راه مکه 


۱ درمأخذ به جای محقّد بن جعفر بژار ابوبکراحمد بن جعفربزارآمده است.(غْ.) 


)۸( 


۳۳/۸ 


(اب 


. 5 غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج۱) 


و مدینه» نزد پنج درخت بزرگ و سایه‌گسترمُغیلان فرود آمد. مردم زیرآن درختان را روبیدند 
وآن‌گاه؛ نمازظهرو عصررا گزازد. سپس به خطبه ایستاد و خدای را سپاس وستایش 
گفت و ذکرو موعظه کرد و چندان که خدای می‌خواست؛ سخن گفت. سپس فرمود: «ای 
مردم! هرآینه درمیان شما دو چیزبه جا می‌نهم که اگرازآن‌ها پیروی کنید. هرگ زگمراه 
نشوید؛ وآن دو کتاب خدا واهل بیت من یعنی خاندان منند.» سپس سه بار فرمود: «آیا 
می‌دانید که من برمومنان بیش از خودشان ولایت دارم ؟» گفتند: «آری.» رسول خدا عتا 
فرمود: (ه رکه من مولایش هستم. علی نیزمولای اواست .»» 

همو«همان:1۶۱۳/۳[۵۳۳/۱) از محقّد بن علی شیبانی درکوفه» ازاحمد بن حازم 
غفاری. ازابونیم. ازکامل ابوالعله ازحبیب بن ابی‌ثابت. ازیحیی بن جَخْده؛ اززید چنین 
روایت می‌کند: «همراه رسول خداءَذٍ بیرون شدیم تا به غدیرخم رسیدیم. وی فرمان داد تا 
زیردرختان بزرگ سایه‌گستر روبیده شود؛ آن هم درروزی که سوزان‌ترازآن را ندیده بودیم. 
پس به سپاس وستایش خدای پرداخت وفرمود: «ای مردم! همانا تاکنون هیچ پیامبری 
بیش ازنیم عمرپیامب پیش از خود نزیسته است ومن نزدیک می‌بینم که [ازجانب خدا] 
فراخوانده شوم ودعوتش را اجابت کنم. من درمیان شما چیزی به جا می‌نهم که ازآن 
پس. هرگز گمراه نشوید؛ و آن. کتاب خدای وه است.» سپس برخاست و دست 
علی نا راگرفت وفرمود: دای مردم! چه کس بیش از خودتان برشما ولایت دارد؟» گفتند: 
«خداوند ورسولش داناترند.» فرمود: «هرکه من مولای اويم علی نیزمولای اواست.»» 
حاکم پس ازنقل این روایت. گفته است: «اين روایت ازلحاظ سند صحیح است. آگرچه 
بخاری ومسلم آن را روایت نکرده‌اند.» 

حافظ عاصمی (زین الفتی) از شیخ احمد بن محقد بن اسحاق بن جمع. از علی 
بن حسین بن علی درسکی از محقد بن حسین بن قاسم» ازامام ابوعبداله محقد بن 


کرام از علی بن اسحاق. از حسیب ین حصبیب برادر حمزهٌ زیات از ابواسحاق 


۱ درمأخذ «بروح) آمده؛ لیکن درست آن «بدوح) است.(غ.) 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند 7۳۹۱ 


هَمدانی. از عمرو اززید بن ارقم روایت کرده است که پیامب رخدا ما به دی رخم درآمد 
وبرای مردم خطبه خواند و خدای را سپاس گفت و چون خطبه‌اش را پایان داد. دست و 
بازوی علی را برگرفت . چندان که سپیدی زیربغلش آشکارشد. پس فرمود: «ای مردم! هر 
که من براوولایت دارم علی نیزمولای او است. بارخدایا! دوست ویاور کسی باش که 
دوست ویاوراوباشد؛ ودشمن شماره رکه اورا دشمن شمارد؛ ویاری فرما ه رکه وی را 
یاری کند؛ ودوست بداره رکس وی را دوست بدارد.»سپس به علی فرمود: «ای علی! آیا 
نیاموزمت کلماتی را که اگربا آن کلمات. دعا کنی» حتی اگ رگناهانت به تعداد مورچگان 
باشد. آمرزیده می‌شوی هرچند که توآمرزیده هستی -؟ بگو: «للَهمَ لاله الاآنت تبارکت 
سبحانک رت العرش العظیم (2 بارخدایا! معبودی جزتونیست؛ والا و منّهی؛ ای پروردگار 
عرش بزرگ).»» 

این حدیث را صاحب فرئٌد السمظین «باب پنجاه و سوم [۳۱۵/۱؛ محب این طبری 
«الّیاض التَضره: ۲ /۱۱۳/۳[۱۶۹])؛ میبدی (شرح دیوان امیرالمومنین ال [۳۰۶/۱) از طریق احمد؛ 
وذهبی (تلخیص المستدرک علی الصَحیحین: ۶۱۳/۳[۵۳۳/۳]) از وی آورده‌اند؛ ضمن این که 
ذهبی آن را صحیح شمرده و به طریق‌های دیگر از زید روایت نموده است. نیز 
در میزان الاعتدال (۲۲۴/۳ [۲۳۵/۴]» این حدیث. از غُنّْن از شعبه از میمون ابوعبداله» 
از زید روایت گشته و ابن‌صَبَّاغ مالکی «لفصول المهمه: ص۲۴ (ص۳۹]) آن را از ترمذی [التستن: 
۵ وزهری. از زید گزارش کرده و گفته است: «ترمذی. اززید بن ارقم چنین روایت 
آورده که رسول خداعَ فرمود: «هرکس من مولای او هستم. علی هم مولای اواست.» 

تنها همین لفظ را ترمذی روایت کرده و چیزی برآن نیفزوده؛ اقا ژفری روزوزمان ومکان 
را نیزیاد کرده وچنین آورده است: «چون رسول خدا ‏ حجّة الوداع را به جای آورد وروی به 
مدینه نهاد. در غدیر خم که آبگاهی است میان مکه ومدینه» در روز هجدهم ذی‌الحجَة 


الحرام هنگام نیمروز بایستاد. پس فرمود: ین مردم! ازمن وشما. هردوی بازخواست خواهد 
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۳۳/۸ 
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1 ۳ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج۱) 


شد. آیا من پیام [خدا را] رساندم؟" گفتند: "شهادت می‌دهیم که پیام رساندی ومشفقانه 
اندرزدادی." فرمود: "من خود؛ نیزگواهی می‌دهم که پیام رساندم ومشفقانه اندرزدادم." 
سپس فرمود: "آیا شهادت نمی‌دهید که معبودی جزخداوند نیست ومن رسول اوهستم؟" 
گفتند: "شهادت می‌دهیم که معبودی جزخداوند نیست وتورسول‌اویی." فرمود: 
"من نیزهمین گونه که گواهی دادید. گواهی می‌دهم." سپس فرمود: "ای مردم! درمیان شما 
چیزی برجای می‌نهم که اگربه آن چنگ زنید. هرگزپس ازمن گمراه نشوید: کتاب خدا 
وخاندانم. هلا که خداوند باریک‌دانِ آگاه مرا خبرداده که آن دوجدایی نمی‌پذیرند تا بر 
کنارة آن حوض برمن درآیند؛ همان حوض من که کرانه اش به قدرفاصل؛ بُصرا تا صنعا 
وپیمانه‌هایش به شماره ستارگان است. هرآینه خداوند ازشما خواهد پرسید که پس ازمن 
باکتاب اووخاندان من چگونه رفتارکردید." آن گاه. فرمود: "ای مردم! چه کسی بیش از 
همه مردم. برمومنان ولایت دارد؟" گفتند: "خدای ورسولش داناترند." پیامبرسه بارفرمود: 
" بیش ازهمهٌ مردم. خاندان من برمومنان ولایت دارند." وبارچهارم دست علی را برگرفت 
وسه بارفرمود: "بارخدایا! هرکه من بروی ولایت دارم علی هم مولای اواست. بارخدایا! 
دوست بدارویاری کن دوستار ویاوراورا؛ ودشمن شماره رکه را با وی دشمنی ورزد." 
سپس فرمود: "هلا که هرکه حاضراست باید به هرکه غایب است. اين پیام را برساند.*» 
این روایت را ابن لح شافعی «مطالب الژول: ص۱۶ به نقل ازترمذی اززید؛ حافظ 
ابوپکر" هیتّمی «مجمع الیوائد: ۰۴/۹) از طریق احمد [المسند: ۵۰۱/۵] و طیرانی [المعجم الکبیر: 
۵ آوبزاربا ذکر سندشان. از زید؛ و همو«همان: ۱۶۳/۹ آورده‌اند؛ لیکن درنمونة اخین 
تجنین آمده است: «رسول خداءع در خحفه فرود آهك: سپس به مردم روی کرده» پس 
از سپاس و ستایش خداوند. فرمود: «من برای هیچ پیامبری بیش از نصف عمر پیامبر 
پیشینش را نیافته‌ام. هن در آستانةً دعوت [به سوی خداا واجابت آنم؛ پس [دربارٌ من] 


۱. به نظرمی‌رسد چنان که در بسیاری از روایت‌ها آمده. «لن یفترقا» (- هرگ جدایی نپذیرند) مناسب ترباشد.غ.) 


۲. درمأخذ چنین است؛ اما درستِ آن ابوالحسن بن ابی‌بکراست .(غ.) 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند ۳0 ۳۸ 


چه می‌گویید ؟» گفتند: «تومشفقانه اندرزدادی.» فرمود: «آيا شهادت نمی‌دهید که معبودی 
جزخداوند نیست ومحمّد بنده وفرستاده اواست وبهشت وجهئّم حقیقت دارد ؟» گفتند: 
«چنین شهادت می‌دهیم.» پس دست خویش را فرازآوژد وبرسینه خود نهاد وفرمود: «من نیز 
همراه شما شهادت می‌دهم.» سپس فرمود: «آیا نمی‌شنوید ؟» گفتند: «آری.» فرمود: «هرآینه 
من پیش ازشما درکنارة حوضم وآن گاه. شما برکنارٌ آن حوض نزد من درمی‌آیید؛ همان 
حوض که پهنای آن به قدرفاصلهٌ صنعا وبصراء و درآن جام‌های سیمین به شمارُ ستارگان 
است. پس مراقب باشید که پس ازمن با آن دوگرانمایه چه می‌کنید!» 

کسی ندا داد: «ای رسول خدا! آن دوگرانمایه چیستند؟» فرمود: «یکی کتاب خدا 
است که یک سویش دردست خداوند ی است وسوی دیگرش دردستان شما؛ پس به آن 
تمشک جویید تاگمراه نشوید. ودیگری» خاندان من است. هرآینه خداوند باریک‌دان 
آگاه مرا خبرداده که آن دوهرگزپیوند نمی‌گساند تا آن گاه که ثر کیار: آن حوض. نزد من 
ذرانتن: این [پیوستگی] را من خود. برای آن دوازخدا خواسته‌ام. 

پس برآن دوپیشی نگیرید» که هلاک خواهید شد؛ وازآنان پس نیفتید» که 
نابود خواهید گشت؛ وبه آنان نیاموزید» که ایشان خود. ازشما داناترند.» سپس 
دست علی ی را برگرفت وفرمود: «همرکس که من بیش از خودش بروی ولایت دارم: 
علی هم مولای اواست. بارخدایا! دوستارویاورکسی باش که علی را دوست بدارد 
ویاری‌کند؛ ودشمن کسی باش که با علی دشمنی ورزد.»» 

درروایتی کوتاهترآمده است: «درآن حوض. جام‌های زژین وسیمین به شمارة 
ستارگان است.» نیزدرآن فرموده است: «فراتن کتاب خدا است؛ وفروتر خاندان من.» 
ودرروایتی آمده: «چون رسول خدا ی از حجٌَة الوداع بازگشت ودرغدیر خم فرود آمد» 
فرمان داد که زیردرختان بزرگ سایه‌گستررا روییدند. سپس برخاست وفرمود: «گویی 


۱. درنسخه‌ها «عشیرتی» آمده که درست آن «عترتی» است. 


۸ 


۳۳/۸۱ 


)۸۵( 


۳ ۳ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج۱) 


می‌بینم که [به سوی خدا] فراخوانده شده وآن را اجابت کرده‌ام.»» درپایان همین نقل 
آمده: «به زید گفتم: «آیا خود. این سخن را ازرسول خدا ی شنیدی؟» گفت: «زیرآن 
درختان بزرگ سایه‌گستر کسی نبود که این رویداد را به چشم خود نبیند وآن سخن را به 
دوگوش خود نشنود.»» 

و نیزهیتمی «مجمع الوائد: ۰۵/۹ به نقل از ترمذی و طبَرانی [المعجم الکبیر: ۲۱۲/۵] 
و بژّار با ذکرسندشان اززید. روایت کرده است: «رسول خداء فرمان داد که زیرآن 
درختان را روبیدند وآب پاشیدند. سپس برای مابه سخن پرداخت و خدای را سوگند که 
از هرچه تا روز رستاخیزروی می‌دهد. همه را درآن روز برای ما گفت. سپس فرمود: دای 
مردم! چه کسی بیش از خودتان برشما ولایت دارد؟» گفتیم: «خدای ورسولش بیش از 
خودمان برما ولایت دارند.» فرمود: (هرکس من مولای اوهستم. این -یعنی علی -مولای 
اواست.» سپس دست او را برگرفت و فراززآورد و فرمود: «بارخدایا! دوستارو یاور کسی 
باش که اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن آن کس باش که با وی دشمنی ورزد.»» 

آن گاه. حافظ هیتّمی راویان این حدیث راثقه شمرده است. -دراین جاء نقل ما از 
سخن وی پایان می‌یابد. - 


آن چه را هیتّمی گزارش نموده» ترمذی وسائی [التنن الکبری: ۱۳۰/۵] نیزا طریق 
خاض خویش اززید بن ارقم روایت کرده‌اند. نیزاز طریق ژزقانی مالکی (شرح المواهب: 
۷ آن را اززید روایت کرده وگفته است: «ضیاء مقس این روایت را صحیح شمرده 
است .» همچنین ژّقانی ازطریق طبّرانی. سخن پیامب رل را چنین گزارش کرده است: 
«ای مردم! همانا خداوند مولای من است ومن مولای مومنانم وبیش ازخودشان برآنان 
ولایت دارم. پس هرکه من مولای اوهستم. علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوستارویاور 
اورا دوست بدارویاری کن؛ ودشمن وی را دشمن شمار هرکه به وی محبّت ورزد. به او 
محبّت ورز؛ وهرکس به وی کینه ورزد» به اوکینه ورز؛ یاررگرش را یاری کن؛ وهرکه یاری اش 


را فرونهد. پاری اش را فرونه؛ واورا مدا حقیقت فرارده.» 
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نیزاین حدیث را خطیب خوارزمی «المناقب: ص۳٩‏ [ص۱۵۴]) با ذکر سند از حافظ 
ابویکراحمد بن حسین بیهقی ازابوعبدالّه حافظ محمّد بن یعقوب ازفقیه ابونصراحمد 
ابوعوانه ‌ ازسلیمان اعمش؛ ازحبیب بن ایی‌ثابت ازابوالظفیل. اززید بن ارقم! با همان 
لفظ که حافظ تسائی آورده» روایت کرده است. ما این روایت را از خصائص امیرالممنین اثلا 
تألیف تسائی درصفحه ۳۰ آوردیم . 

همچنین روایت مذکور را سین اکتا آورده‌اند: ابن عبد الب الاستیعاب: ۳۳/۲ 
[۳ /۱۰۹۹])؛ ابوالحجاج (تهذیب الکمال فی آسماء التجال [۴۸۴/۲۰]) اینکگیر شامین (البداية 
والئهایه: ۲۰۸/۵ [۲۳۱/۵]) از حبیب بن ابی‌ابت. ازابوالطفیل, اززید به طریق نسائی -وی 
این حدیث را صحیح شمرده است. -به نقل ازذهبی؛ همورهمان: ۲۰۹/۵) ازابوالطفیل 
ویحیی بن جغُده وابوعبدالله میمون. اززید -دراین جاء حدیث را دارای سند عالی 
وراویان ثقه خوانده -؛ همو(همان: ۳۴۸/۷ [۳۸۵/۷]) ازطریق غْندّ از لته پات قزن 
کهّیل. ازابوالطفیل. ازابومریم یا زید بن ارقم وازطریق احمد با دوسند ولفظی که در 
صفحه ۳۰ آوردیم. اودرپی آورده است: «اين حدیتث را گروهی از جمله ابواسحاق شبیعی؛ 
حبیب آشاف؛ عطیَه عوفی؛ ابوعبدالله شامی؛ وابوالطفیل عامربن واه اززید بن ارقم 
روایت کرده‌اند.» 

نیزحافظ گنجی شافعی کفاية الظالب: ص۱۴ ص۵۸ این روایت را به طریق‌های 
سه‌کانهٌ احمد یبن حنبل آورده ویس ازنقل الفاظ روایات وی (همان: ص ۱۵ (ص۵۹]) 
چنین گفته است: «احمد «المسند) بدین گونه رواب زا سا دک سل آررده است: 
است؛ حال آن که چنین پیشوایی طرق گوناگونی برای این حدیث آورده است!» 


۱ این همان سند حاکم است که وی آن را صحیح شمرده و ما درصفحهُ ۳۰ آوردیم . 


۳۵/۱ 


)۸۶( 


(ثب 


۳۶/۸۱ 


0 
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قرارند: شیخ الاسلام ابومحشّد عبدالّه بن ابی‌الوفاء محقّد باذرائی؛ قاضی ابوالفضائل 
عبدالکريم بن عبدالضّمد انصاری؛ ابوغیث فرج بن عبداله فزظبی؛ وابوالفتح نصراله بن 
ابی‌بکرین ابی‌الیاس. سند ایشان به سنن ترمذی می‌رسد که او خود. ازَلَمَة بن کهیل» از 
ابوالطفیل. اززید روایت کرده است . 

حدیث زید را دراین رن نیزمی‌توان یافت: : جامع الاأحادیث [۲۶۲/۱۶] وتاریخ الخلفاء 
تالیش سیوطی (ص ۱۱ [ص۱۵۸])؛ الجامع الضغیر(۵۵۵/۲ [۶۴۲/۲]) به نقل ازترمذی ونسائی 
وضیاء مفٍّسی؛ تهذیب الّهذیب تألیف ابن جر ۳۳۷/۷ [۲۹۶/۷])؛ ریاض السَالحین (ص۱۵۲ 
[ص۱۵۶])؛ البیان و التعریف فی آأسباب ورود الحدیث (۷۴/۳[۱۳۶/۲]) از طبرانی وحاکم با دگو 
سندهاشان, ازابوالطفیل. اززید؛ همان ۲۳۰/۲) ازترمذی وتسائی وضیاء مَفٍسی با ذکر 
سندهاشان. اززید صاحب این اثر نقل کرده که سیوطی این حدیث را متواترمی‌داند -؛ 
کنزالعمال (۱۵۲/۶ [۶۰۲/۱۱]) ازترمذی و ضیاء مَفّدٍسی؛ همان (۱۵۴/۶ [۶۰۹/۱۱]) ازاحمد و 
طیرانی المعجم الکبین وضباء مُفدسی. اززید. واز۳۰ صحابی؛ همان (۶۱۰/۱۱[۱۵۴/۶]) به 
نقل از المعجم الکبیر طبرانی [۶۶/۵]؛ همان (۳۹۰/۶ [۰۴/۱۳]» از ابوالظفیل عامربن واه 
ابوعبداله میمون. عطیّهُ غوفی. وابوضحی. همگی اززید. به نقل ازمحقد بن جریرطبری 
(حدیث الولایه»؛ همان (۱۰۲/۶) ازیزید بن ابی‌حیّان ۰ اززید. 

درمشكاة المصابیح (ص ۵۵۷ [۳۶۰/۳]) ازطریق احمد. ازبراء بن عازب وزید؛ وتذكرة 
خواض الاته (ص۱۸ [ص۲۹]) ازاحمد؛ درفضائل الصحابه تألیف ابنیمَیر[۲ /۵۸۶] ازعبدالملک. 
ازعطیَِهُ عوفی چنین روایت شده است: «نزد زید بن ارقم رفتم واوراگفتم: «مرا دامادی 
است که ازتوبرای من حدیثی دربار؛ علی الا مربوط به روزغدیرنقل کرده است . دوست 
می‌دارم که آن را از خود توبشنوم.» گفت: «درشما اهل عراق همه گونه منشی هست!» 
گفتم: «تورا ازمن بیمی مبادا» گفت: «آری؛ در جحفه بودیم که رسول خداع هنگام 


۱. درالمعجم الکبیر تهذیب الکمال؛ وتهذیب التهذیب. یزید بن حیّان آمده است.(غ.) 
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نیمروز برما درآمد ودرحالی که بازوی علی بن ابی‌طالب را برگرفته بود. فرمود: "ای مردم! 
آیا نمی‌دانید که من بیش از خود مومنان برایشان ولایت دارم؟" گفتند: "آری." سپس 
چهاربارفرمود: "هرکه من مولای اویم علی نیزمولای اواست.*»» 

محمّد بن اسماعیل یمنی (لرّوضة ندیه شرح التحفة العلوّه ص۱۵۷ و۱۵۸]» پس ازآوردن 
حدیث غدیربا طریق‌های گوناگون آن» می‌گوید: «هم؛ آن خطب؛ بلند را فقیه علامه. 
خمّید مَحَلّی «محاسن الزهار با سند خویش» اززید بن ارقم نقل کرده است. بنا براین نقل: 
«پیامب رت از حجّة الوداع بازگشت تا درآبگیر جحفه درمیان راه مه ومدینه فرود آمد 
وفرمان داد که خاروخاشاک زیر درختان بزرگ سایه‌گستررا روبیدند. سپس اعلان نماز 
جماعت فرمود. ما به سوی رسول خدا نا روان گشتیم؛ حال آن که هوا بس سوزان بود 
وبرخی ازما گوشه‌ای ازردای خویش را برسروگوشه‌ای را برپایشان می‌کشیدند تا ازشات 
گرما درامان بمانند. چون نزد پیامب را برآمدیم. نما زظهررا پیشاپیش ماگزازد وسپس 
به ما روی کرد وفرمود: "سپاس خدای را است. اورا می‌ستاییم؛ ازاویاری می‌جوییم؛ به او 
ایمان داریم؛ وبراوتوگل می‌کنيم. ازبدی‌های جان‌های خود وزشتی‌های کارهای خویش 
به خدای پناه می‌جوییم؛ هموکه هرکه را گمراه کندا؛ رهنمایی نخواهد داشت وهرکه 
را اوهدایت نماید. گمراه‌گری نخواهد بود. گواهی می‌دهم که معبودی جزخدای نیست 
ومحمد بنده وفرستاده اواست. اما بعد: ای مردم ! هیچ پیامبری را بیش ازنيي عمرپیامبر 
پیشینش نبوده است. عیسی بن مریم درمیان قوم خویش چهل سال درنگ فرمود ومن 
اینک درآستانةٍ بیست سال [پیامبری] هستم. هلا که نزدیک است ازشما جدا شوم. 
هلا که هم ازمن بازخواست خواهد شد وهم ازشما. آیا [دین خدا را] به شما ابلاغ کردم ؟ 


شما چه می‌گویید ؟" 
ازهرسوی. گروهی برخاستند وجوابگویان گفتند: گواهی می‌دهیم که هرآینه توبندهة 


۱. درنسخه‌ها «ضْلٌ» آمده که صحیح آن اضلّ» است. در صفحه ۱۰ نیزآن را چنان که يافته‌ايم» نقل کردیم. 


اب 


۳۷/۸۱ 
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خدا وفرستاده اویی ورسالتش را ادا نمودی ودرر|هش سخت کوشیدی ودینش را اشکار 
نمودی واوراندکی کردی: تا آن گاه که مرگت دررسید. خدایت برترین جزایی را دهد که 
پیامبری ازاهتش دریافت کرده است !* 

فرمود: "آیا شهادت نمی‌دهید که معبودی جزخدای نیست ومحمّد بنده وفرستاده 


اواست وبهشت وجهتم حقیقت دارد وشما به سراسرقرآن ایمان دارید؟" گفتند: "آری." 
فرمود: "پس من نیزگواهی می‌دهم که به شما راست گفتم وشما هم [دعوت] مرا تصدیق 
می‌نمایید. هلاکه نزدیک است من پیش‌ترازشما بر حوض درایم وشماهم درکنارة 
حوض نزد من وارد شوید. پس آن گاه که مرا دیدارکنید» ازشما خواهم پرسید: پس ازمن با 
آن دوگرانمایه چه کرده‌اید." ما درماندیم که آن دوگرانمایه چیستند تا این که مردی از 
مهاجران برخاست وگفت: "ای رسول خدا؛ پدر و مادرم فدای توبادا! آن دوگرانمایه 
چیستند؟ " فرمود: "برترشان کتاب خدا است که دستاویزی است» یک سویش دردست 
خدا وسوی دیگرش دردست شما. به آن چنگ زنید وپشت مکنید تاگمراه نشوید. 
وفروترشان خاندان من است. 

[ایشان برترین مصداقند از] کسانی که به سوی قبله من ایستادند و دعوتم را 
پذیرفتند؛ پس آنان را نکشید وایشان را مغلوب نسازید ودرحتی آنان کوتاهی نورزید؛ که 
من [این جدایی‌ناپذیری را] برای ایشان ازخدای باریک دانِ آگاه خواسته‌ام واوچنین 
نعمتی را] به من عطا فرموده است. یاورآن دو یارمن است وکسی که یاری آن دورا 
فرونهد. یاری مرا فرونهاده است. دوستارآن دوبا من دوستی می‌ورزد ودشمن آن دوبا من 
دشمنی می‌کند. هلا که پیش ازشما هیچ امّتی هلاک نشد مگراین که ازهوس‌هایش 
پیروی کرد وبا [صاحب] نبوّت خود به مخالفت برخاست وآن را که به دادگری قیام 
کید کقستار 


سپس پیامبردست علی بن ابی‌طالب را گرفت وبرافرشت وسه بارفرمود: "هرکس 
من مولای آوهستم؛ تین مولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکس اورا 
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دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن شمارهرکس اورا دشمن شمارد."»» «عبقات الأنوان 
۲ ۳۱۶-۳۱۳۸۷ ]) 

این روایت را دقیقاً با همین الفاظ وگستردگی. حافظ ابوالحسن علی بن مَخازلی 
واسطی شافعی «مناقب علی بن ابی‌طالب ایا ص۱۶ ازابویغلی علی بن ابی‌عبدالله بن 
علاف بزّار_با رخصت ازاستاد خویش - ازعبدالَلام بن عبدالملک بن حبیب بزّاز از 
عبداله" [بن] محقّد بن عثمان» از محشد بن بکرین عبدالرَژاق, ازابوحاتم مُغيرة بن 
محقد فُهلبی. ازمسلم بن ابراهیم. ازنوح بن قمس خدانی؛ ازولید بن صالح؛ از 
پسرخوانده زید بن ارقم آورده است ". 

نیزاین کسان حدیث غدیرر اززبان زید بن ارقم روایت کرده‌اند: ید خشانی «رل الابراد 
ص۱۹ [ص ۵۳)) ازطریق احمد وطبرانی؛ همورهمان: ص۲۱ ازابونْعیم وطبرانی» ازابوالطفیل» 
اززید؛ وآلوسی «روح المعانی: ۱۹۴/۶[۳۵۰/۲]). همچنین دربخش تابعین حدیثی اززید به 
نقل ابولیل ی کندی خواهد آمد. 

۳ ابوسعید زید بن ثابت «د. ۴۵ /۴۸؛ وبه گفتة برخی: بعد از۵۰). 

حدیث وی را ابن‌عقه «حدیث الولایه)؛ وابوبک ر جعابی ُحب المناقب» آورده‌اند. جرَری 


شافعی «أسنی المطالب: ص۴ [ص۴۸]) اورا ازراویان حدیث غدیرشمرده است . 


۴ زید یا یزید بن شراحیل انصاری. 

وی ازگواهان امیرالممنین ات به حدیث غدیردررو زگواه‌خواهی است که 
حدیشش خواهد آمد. گزارش گواهی دادن وی را حاف ظ ابن‌عده (حدیث الولایه) آورده 
۱ درمناقب ابن‌مغازلی وسیرأعلام الّبلاء» ونیزدر چاپ جدید مرکزالخدیر عبَیداله آمده است .(م.) 
۲۳وی همان حافظ ابن‌سقا واسطی. محذث نام‌آوراست.(ط.) 


۳ علامه ابن‌بظریق «د.۶۰۰) که شرح حالش در لسان المیزان ابن‌حجرآمده. اين روایت را در العُمُده(ص۵۱) از 
مناقب ابن‌مَغازلی آورده آشت . 


)( 


5 
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5 
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0 ۳2 غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج۱) 


وابن‌ائی ر«آشد الغابه: ۲۳۳/۲ [۲۹۰/۲])؛ وابن کج ر(الاصابه:۵۶۷/۱) نی زآن را نقل کرده‌اند. 
درمقتل الامام الحسین :3 تألیف خوارزمی [۴۸/۱]؛ وتاریخ آل محقد «ص۶۷) ازاصحاب روایتگر 


حدیت غدیرشمرده شده است. 


۵ زید بن عبداله انصاری. 


حدیث وی را اپنعَده (حدیث الولایه) با ذکرسند آورده است. 


[س] 

۶ ابواسحاق سعد بن ابی‌وقاص (د. ۵۶/۵۵/۵۴ /۵۸). 

حافظ تسائی «خصائص امیرالمومنین الا : ص۳ [ص۲۸]» با ذکر سند از مُهاجر بن 
مسمارین شَلمّه؛ ازعايشه دخترسعد آورده است: «ازپدرم شنیدم که می‌گفت: «[ خودم 
دیدم و شنیدم که رسول خدا ٍ درروز[غدیر در جحفه -دست علی را برگرفت و-در 
خطبه‌ای. پس ازسپاس وستایش خداوند. فرمود: "ای مردم! من برشما ولایت دارم." 
گفتند: "راست می‌گویی ای رسول خدا!" سپس وی دست علی را برگرفت وبرافراشت 
وفرمود: "این. صاحب ولایت پس ازمن است وهمواست که به جای من باررسالتم را بر 
دوش می‌کشد. هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند» من دوستارو یاورش هستم؛ وهرکه با 
وی دشمنی ورزد» من با اودشمنی ورزم.*6» 

درخصائص امیرالمژمنین بثْ (ص۴ [ص۳۸]» با ذکرسند ازعبدالرَحمان بن سابط ازسعد 
چنین آمده است: «[در جمعی] نشسته بودم که علی بن ابی‌طالب یله را نکوهش 
می‌کردند. گفتم: «من. خود. ازرسول خدا 2 شنیدم که فرمود: "درعلی سه ویزگی 
است."؛ -واگرهریک ازاین سه مرا می‌بود. برایم دوست داشتنی‌ترازشتران سرخ‌موی 
بود! شنیدم که فرمود: "هرآینه نسبتِ اوبا من همان نسبتِ هارون است با موسی؛ با 
این تفاوت که پس ازمن پیامبری نیست." وشنیدم که فرمود: "بی‌تردید. فردا پرچم 


[جنگ] رابه مردی خواهم سپزد که خدای ورسولش را دوست می‌دارد وخدا ورسولش 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند ۲۸۹۱ 


نیزاورا دوست می‌دارند." وازاوشنیدم که فرمود: "هرکس من مولای اوهستم. علی نیز 
مولای اواست.*؟»» 

در خصائص امیرالممنین الا (ص۱۸؛ درچاپی دیگر: ص۲۵ [ص۱۱۴] با ذکرسند ازمهاجر 
بن مسمان ازعايشه دختر سعد» ازوی ۳ استت: : (همراه رسول خدا صا درراه رن 
بودیم واوبه سوی آن! رهسپاربود. چون به غدیرخمٌ رسید: ایستاد تا مردم گردآیند. 
پس هرکه پیش رفته بود» بازگردانده شد وهرکه بازمانده بود. رسید. چون مردم نزد او 
گردآمدند. فرمود: «ای مردم! [آیا پیام را رساندم ؟» گفتند: «آری.» سه بارفرمود: «بارخدایا! 
گواه باش.» سپس فرمود: «ای مردم ۱ چه کسی برشما ولایت دارد؟» گفتند: «خداو 
رسولش.» این پرسش وپاسخ سه بارصورت پذیرفت. آن گاه. وی فشتکا سای زاگ فا 
اورا ایستانید وفرمود: «هرکس خدا ورسولش بروی ولایت دارند» این نیزمولای اواست. 
بارخدایا! دوستارویاورکسی باش که اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ود شمن آن کس باش 
که باوی دشمنی ورزد.») 

صاحب خصانص امیرالممنین مات 3 «ص۱۸ [ص ۱۱۳]) این روایت ر ازعامربن سعد از 


وی؛ وازابن‌غیینه. ازعايشه دختر سعد» ازوی آورده ات 


نیزبه نقل الغفده «ص۴۸ [ص ۹۷ آن را عبدالّه بن احمد بن حنبل" با ذکرسند از 
عبداله بن صفر-به سال۲۹۹ _ازیعقوب بن حمدان؟ پن کاسب. ازسفیان» ازابن‌ابی‌تجیح» 


ازپدرش وربیعهُ جرشی. ازسعد آورده است. همچنین حافظ بزرگ. محمّد بن ماجه 


۱ درنسخه‌ها چنین آمده وصحیح آن چنین است:«به سوی مدینه رهسپار بود.) 

۲. درون قلاب از الشنن الکبری (۱۳۵/۵) گرفته شده است.(غ.) 

۳ نویسندء الْعُمُده» کتاب فضائل الصحابه را به عبدالّه بن احمد «د. ۲۹۰) نسبت داده حال آن که این کتاب 
نوشتةً پدرش احمد بن حنبل است. چنان که درنسخه چاپ شده آن آمده ودرآن افزوده‌هایی از عبدالله ونیز 
شاگردش قطیعی» از دیگراستادانش به چشم می‌خوزد. همین حدیث نیزروایت قطیعی. از عبداله بن صفرشکری 
«د. ۳۰۲) است که خواهد آمد وبا همین سند در فضائل الصَحابه آمده است .(ط.) 


۴. بعد ازاین» جناب موف در صفحةٌ ۸۶ اشاره خواهد فرمود که یعقوب بن مخمَید درست است.(م.» 


۳۹/۱ 


)8۶( 


0۳ 


۳ غدیردرکتاب وسئت وادب () 


(الشنن:۳۰/۱ [۴۵/۱]) با ذکرسند ازعبدالرحمان بن سابط از سعد چنین روایت کرده است 
که معاویه به یک سفرحح آمده بود که سعد نزد وی رفت. ازعلی یاد شد ومعاویه اورا ناسزا 
گفت. سعد خشمگین گشت وگفت: «دربارٌ مردی چنین سخن می‌گویی که شنیدم 
رسول خدا 2 درحق وی فرمود: (هرکس من مولای اوهستم. علی نیزمولای اواست.»؛ و 
نیزشنیدم که [به او] فرمود: «نسبت توبا من همان نسبت هارون است با موسی؛ با این 
تفاوت که پس ازمن پیامبری نیست.»؛ وهم شنیدم که [دربار وی] فرمود: «هرآینه امروز 


پرچم [جنگ] را به مردی می‌سپارم که خدای ورسولش اورا دوست می‌دارند.»» 


حافظ حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۱۱۶/۳ [۱۲۶/۳]) ازابوزکریا یحیی بن محمّد 
عنبری ازابراهیم بن ابی‌طالب. ازعلی بن مُنذر ازابوفضّیل ا زمسلم ملائی» از خیم ة 
بن عبدالتحمان» ازسعد روایت کرده که مردی به وی گفت: «علی تورا نکوهش می‌کند 
که وی را همراهمی نکردی.» سعد گفت: «به خدا سوگند! این همراهمی نکردن ناشی 
ازری خطای من بود؛ زیرا علی بن ابی‌طالب را سه چیزدادند که اگریکی ازآن‌ها را 
به من می‌دادند برایم دوست داشتنی‌ترازدنیا ونعمت‌های آن بود. [نخست آن که] 
رسول خدا ٍ درروزغدیرخم پس ازسپاس وستایش خداوند فرمود: «آیا می‌دانید که 
من برممنان بیش ازهرکس ولایت دار ۶ گفتیم: «آری .» فرمود: «بارخدایا! هرکه من 
مولای اویم» علی نیزمولای اواست؛ دوست بدارویاری کن دوستارویاوراورا؛ ودشمن 
شماردشمن اورا.» [دوم آن که] روز خیبروی راکه به سبب درد چشم» چیزی نمی‌دید» 
نزد پیامبرآوردند. وی گفت: «ای رسول خدا! به درد چشم گرفتارم.» رسول خدا درچشم او 
دمید وبرایش دعا فرمود. چندان که وی تا هنگام کشته لین : دیگربه درد چشم گرفتار 
نشد؛ و[آن روزنیز] دروازةٌ خیبررا گشود. 

[سوم آن که رسول خدا مر عمویش عبّاس ودیگران را ازمسجد بیرون فرمود وعبّاس به 


۱. درمأخذ ونیزدر تهذیب التهذیب (۱۲۲/۱) ابن ْضیل آمده است.(غ.) 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند ۲۱۰۱ 


وعلی را جای می‌دهم؛ بلکه خدا است که شما را خارج ساخته. اورا ساکن می‌کند.»» 


حافظ ابولعیم «جلية الأولیاء:۳۵۶/۲) با ذکرسند ازشعبه» از حکم. ازابن‌ابی‌لیلی» از 
سعد بن ابی‌وقاص آورده است: «رسول خدا َرٍ سه امتیازبرای علی بن ابی‌طالب برشمزد: 
[یکی آن که فرمود:] «هرآینه فردا پرچم [جنگ] را به مردی خواهم سپرد که خدای ورسولش 
را دوست می‌دارد.» و[دیگرآن که] حدیث طیر(- مرغ) [را دربار اوفرمود] و[سوم این که] 
حدیث غدیر[را درشأن اوبگفت].» 

حدیث غدیررا ازسعد این کسان روایت کرده‌اند: حافظ اپن‌عقده «حدیث الولایه) با 
ذکر سند ازسعید بن مُسیّب. ازسعدا؛ حافظ ابومحمّد عاصمی (زین الفتی) از طریق 
ابن عفد که عین آن درحدیث تهنیت خواهد آمد؛ حافظ طحاوی حنفی «مشکل انا 
۲ با ذکرسند ازمُضعب بن سعد. ازسعد. ازطریق شعبة بن حجاج -وی شعبه 
را امین وروایتش را درست وگفتارش را حجت دانسته است. -؛ وحَموئی «قراید السمظین 
[۷۰/۱]) با ذکر سند از عايشه دختر سعد. از پدرش. نیز خطیب خوارزمی «مقتل الامام 
الحسین انا [۴۸/۱])؛ و جَرّری (آسنی المطالب: ص۳ [ص۴۸]) اورا ازاصحاب روایتگر حدیث 
غدیر شمرده‌اند. 

حافظ گنجی شافعی کفاية الطالب: ص۱۶ ص۶۲ از طریق حافظ یوسف بن خلیل 
دمشقی وحافظ ابوالغنايم محمّد بن علی ترسی با سندهاشان ازابن جُذعان» ازسعید بن 
مسیّب. ازسعد! روایتی آورده که آغازآن چنین است: «به سعد گفتم: ۰.۰۱ .»» این روایت 
تا پایان. درحدیث تهنیت خواهد آمد. 


۱. حافظ عاصمی وعلامه حلّی در اجازه‌نامهُ بزرگش. اين را ازوی نقل کرده‌اند. 


۲ در چاپ جدید مرکزالغدیرعبارت «از سعد» حذف شده است.(م.) 


۸ 
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7۲4۲۰۱ غدیردرکتاب وسئت وادب () 


همو «كفاية الطالب: ص۱۵۱ [ص۲۸۵] از استاد بزرگ عبداله بن عمربن حمّویه 
دردمشق. ازحافظ ابوالقاسم علی بن حسن بن هبةالله شافعی, ازابوالفضل فضیلی: 
ازابوالقاسم خلیلی, ازابوالقاسم خُزاعی, ازهیتم بن کلب الشّاشی, ازاحمد بن شدّاد 
ترمذی. ازعلی بن قادم. ازاسرائیل. ازعبدالّه بن شریک. ازحرث بن مالک روایت کرده 
است: «به مکه درآمدم ویاسعد بن ابی‌وقاص دیدارکردم. گفتم: «آیا چیزی شنیده‌ای که 
مایهُ افتخارعلی‌باشد؟» گفت: «چهارچیزرا دربارة وی گواه بوده‌ام که اگریکی ازآن‌ها مرا 
می‌بود. برایم دوست داشتنی‌ترازعمرنوح دردنیا بود» [یکی آن که] رسول خد ات ابربکر 
را برای [ابلاغ سورة] براءعت نزد مشرکان قریش فرستاد. وی یک روزوشب را برای انجام 
این مآموریت طی کرد؛ اقا پیامبربه علی فرمود: "درپی ابوبکررو وسوره را ازاوبگیر و خود. 
آن را ابلاغ کن." پس علی ابوبکررا بازگرداند. وی بازگشت وگریان. گفت: "ای رسول خدا! 
آیا دربارة من آیه‌ای نازل شد؟" پیامب را فرمود: " جزخی رچیزی نازل نشده؛ وآن, 
این است که پیامم را یا باید خود برسانم ویا مردی که ازمن باشد -یا: مردی که از 
خاندان من باشد -.* 

[افتخاردوم این که] ما همراه پیامبردرمسجد ساکن بودیم. پس شبی درمیان ما 
ندا برخاست که همگان. جزخاندان پیامب رت وخاندان علی باید [برای سکونت] از 
هیچ تهروی وتات : 

پس ما خارج شدیم درحالی که به سبب شتاب. کفش‌هایمان را [به درستی نپوشیده 
و برروی زمین می‌کشيديم. صبحگاهان عبّاس نزد پیامب رت آمد وگفت: "ای رسول خدا! 
عموهایت را بیرون راندی واین نوجوان [- علی] را جای دادی؟" رسول خدا ی فرمود: من 
نه فرمان دادم که شما بیرون روید ونه امرکردم که اين نوجوان بماند؛ بلکه خدا بود که چنین 
فرمان داد." سومین [افتخاراً این بود که پیامبر خدا؛ عمروسعد را به [عرصف] خیبرگسیل 
فرمود. سعد جراحت برداشت وعمربازگشت . رسول خدا عْر فرمود: " امروزپرچم [نبرد] را به 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند 74۳۱ 


مردی می‌سپارم که خدا ورسولش را دوست دارد و خدا ورسولش نیزاورا دوست می‌دارند." 
پیامبردراین سخن, علی را بسیارستود که من ازبرشمردن آن ستایش‌ها بیم دارم" سپس 
علی را خواست . گفتند که دچارچشم درد است . پس وی را کشانده با خود آوردند. پیامبربه او 
فرمود: "چشمانت را بگشای!" گفت: "نمی‌توانم." پس پیامبرد رچشمان اودمید وبا انگشتِ 
شستِ خویش چشمانش را نوازش کرد. آن گاه؛ پرچم [نبرد] را به وی سپرد. 

[افتخار] چهارم آن که در روز غدیر خم» رسول خداع سخنی رسا ایراد فرمود 
وسپس سه بارگفت: "ای مردم! آیا من برمومنان بیش ازخودشان ولایت ندارم؟" گفتند: 
"آری." سپس فرمود: "ای علی؛ نزدیک آی!" پس علی دست فرازآوزد وپیامبردست وی 
را برافراشت. چندان که سپیدی زیربغلش را دیدم. آن گاه. سه بارفرمود: "هرکس من براو 
ولایت دارم علی نیزمولای اواست.*»» 

حافظ گنجی [كفاية الظالب: ص۲۸۷] گوید: «اين حدیث حسن است و جنبه‌های 
مختلف مضمون آن درست است.» [سپس یکایک آن مناقب را برمی‌شمرد] تا آن جا 
که می‌گوید: «[منقبت چهارم:] حدیث غدیر که ابن‌ماجه [السنن:۲۵/۱] وترمذی [الشنن: 


۵ آن را ازمحمد بن بشان ازمحمّد بن جعفرروایت کرده‌اند.» 

حافظ هیتمی «مجمع الواند:۰۷/۹) از طریق بزّار[المسند: ۴۱/۲] ازسعد روایت کرده که 
رسول خدا ع دست علی را گرفته. فرمود: «آیا من برممنان بیش از خودشان ولایت ندارم؟ 
هرکه من براوولایت دارم علی نیزبروی ولایت دارد.» یی یکمن کوی: «اين حدیث را 
بزّارروایت کرده وواسطه‌های روایت. همگی. ثقه هستند.» 

ابن‌کثی رشامی «لبداية والتّهایه: ۲۱۲/۵ [۲۳۱/۵]) ازکتاب غدیرابن جریرطبری» ازاوالجوزاء 


۱ ترجمهة حاضربا متن برابراست؛ اما در مسند الشاشی. عبارتی آمده که با ساختار جمله بیش‌ترتناسب دارد 
وترجمه آن چنین است: «بیم دارم که درنقل آن دجار خطا شوم.(ع.) 


۳/۳! 


)«( 


0۳ 


۲۹۳۱ غدیردرکتاب وستّت وادب (ج۱) 


بس راستگو ازمُهاجربن مسمار ازعايشه دخترسعد. ازسعد روایت کرده است: «از 
رسول خدا ان شنیدم که درروز[غدیردر] خحفه. درحالی که دست علی راگرفته بود؛ به 
سخن پرداخت: «ای مردم! من برشما ولایت دارم.» گفتند: «گفتارت راست است.» پس 
پیامبردست علی را برافراشت وفرمود: «این» پس ازمن صاحب ولایت است وبه جای 
من [حق رسالت را] ادا می‌کند وهرآینه خداوند دوستارو یاورهرآن کس است که دوستار 
ویاوراوباشد.» [ابن‌کثیرادامه می‌دهد:] «استاد ماء ذهبی گفت: «اين حدیث حسن و 
غریب است؛ وآن را ابن جریر از حدیث یعقوب بن جعفر ازابوگثیر ازمهاجربن مسمار 
بازآورده که به موجب آن. پیامب رت توقف فرمود تا پس‌ماندگان به اویپیوندند وفرمان داد 
تا پیش‌افتادگان را بازگردانند وسپس با ایشان سخن گفت .»» آن گاه. همه حدیث را آورده 
است. 

نيزدرالبداية والیّهایه (۳۷۶/۷[۳۳۰/۱۷]) از حسن بن عرفه عندی. از محمّد بن خازم 
ابومعاويةُ نابیناء ازموسی بن مسلم شیبانی» از عبدالرَحمان بن سابط , ازسعد بن ابی‌وقاص 
نقل کرده است: «یک بارمعاویه به سفرحج آمده بود. سعد بن ابی‌وقاص به دیداروی 
رفت. [درآن مجلس] ازعلی یاد کردند. 

سعد گفت: «اوسه ویژگی داشت که اگریکی ازآن‌ها مرا بود؛ ازدنیا وهرچه دردنیا 
است. برایم دوست داشتنی‌تربود. [ نخست این که] ازرسول خدا ع شنیدم که فرمود: 
"هرکس من براوولایت دارم. علی نیزمولای اواست.*؟» -تا انتهای حدیث. چنان که 
ابن‌ماجه آورده وما درصفحه ۳۸ نقل کردیم. سپس این کی هی کویان: «این حدیث را 
روایت نکرده‌اند» هرچند سندش نیکواست .) 

جلال‌الذین سیوطی «جامع الأحادیث [۲۲۶/۱۱]) ازطریق سعد؛ همو(تاریخ الخلفاء: 
ص۱۱۴ [ص۱۵۸» از طیرانی؛ متثقی هندی «کنز العتال: ۱۵۴/۶ [۶۰۹/۱۱) از ابونخیم 


۱.«غریب» حدیثی است که متن یا سند آن منفرد باشد. ظاهراًدراین جاء مراد وی آن است که حدیث غدیررا در 
طبقه ال یا درنقل ازشیخ حدیث, تنها یک نفرروایت کرده» گرچه در طبقات بعد اشتهاريافته است .(م.) 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند ۲۵۱ 


(فضائل الصحابه)؛ وهمورهمان: ۴۰۵/۶ [۱۶۲/۱۳]) ازابن جریر طبری؛ وضابی «الاکتفاء فی 
فضائل الاربعة الخلفاء) به نقل ازابن‌ابی‌عاصم [السته: ۵1۱/۲] وسعید بن منصوردر 
کتاب‌های سنن خویش با ذکر سند؛ وبدخشانی را الأبران ص۲۰ ص۵۲ و ۵۲]) ازطبرانی. 
وابونخیم (فضائل السَحابه) روایت وی را آورده‌اند. 
شمرده‌اند. 

۷ سعد بن خنادهُ عوفی (پدر عطیَهُ عوفی).! 

ابن‌عغقله (حدیث الولایه؛ وقاضی ابویکر جعابی (نحب المناقب» حدیث غدیرر از 
وی روایت کرده‌اند. خوارزمی (مقتل الامام الحسین ای » اورا از صحابهُ روایتگر حدیث غدیر 
شمرده اما 

۸ سعد بن غبادهُ انصاری خزرجی «د. ۱۵/۱۴؛ یکی ازنقیبان دوازده‌گانه). 


حدیث وی ۳ ابویکر جعابی زنب المناقب) آورده افتنتا: 


٩‏ . ابوسعید سعد بن مالک انصاری خذری (د. ۷۴/۶۵/۶۴/۶۳؛ دف ن‌گشته دربقیع). 

حافظ ابن‌عقده «حدیث الولایه» با ذکر سند ازسهم بن خصین اسدی روایت کرده 
است: «من وعبدالّه بن علقمه به مکه وارد شدیم. رورگاری بود که عبدالّه. علی ال ر 
بسیاردشنام می‌گفت. به وی گفتم: «آیا می‌خواهی با این مرد. یعنی ابوسعید خذری» 
دیداری تازه کنی؟» گفت: «آری .» پس هردونزد وی رفتیم. عبداله گفت: «آیا دربارهٌ علی 
چیزی شنیده‌ای که مایهٌ افتخاروی باشد؟» گفت: «آری؛ _آن گاه که تور حدیث گفتم. 
درباره آن ازمهاجران وانصارنیزسوال کن! -رسول خدا ی درروزغدذیرخم, به شیوایی و 


۱ نیازمند یادکرد است که در چاپ اوّل از مرکزالغدیس این شماره به صورت مکرّر۴۶ آمده و شمارهُ ۵۴ حذف 


شده است .(م.) 


۳۳/۱ 


را 


)۱۴( 


۳۳/۱ 


۲۹۶ غدیردرکتاب وستّت وادب (ج۱) 


رسایی سخن گفت وسپس فرمود: "ای مردم! آیا من برمومنان بیش از خودشان ولایت 
ندارم؟" گفتند: " آری." این پرسش وپاسخ سه بارصورت پذیرفت. سپس فرمود: "ای 
علی؛ نزدیک آی!" آن‌گاه. رسول خدا ار دودست وی را برافراشته چندان که سپیدی 
زیربغل آن دو را دیدم. پس فرمود: آهرکه من مولای اوهستم» علی هم مولای اواست.* 
عبدالّه بن علقمه گفت: «[ای ابوسعید!] آیا تو خود این را ازرسول خدا عٍَ شنیدی ؟» 
ابوسعید درحالی که به گوش‌ها وسینه خویش اشاره می‌کرد. پاسخ داد: «آری؛ با دوگوش 
خود شنیده‌ام وقلبم این سخن را درخویش جای داد.»» 

عبدالله ببن شریک می‌گوید: «پس [ازاین گفت وشنود] ابن‌علقمه وابن‌خصین 
نزد ما آمدند وچون نمازرا درگرمای نیمروزگزارديم. عبداله بن علقمه برخاست وسه 
بارگفت: «من روی توبه به سوی خدا می‌آورم وازاوآمرزش می‌خواهم که به علی 
دشنام می‌داده‌ام.)) 

حافظ ابوبکربن مَرْدوّیه با ذکرسند ازابوسعید روایت کرده است که روزی پیامبر ی 
مردم رابه غدیرخمٌ فراخوانئد ودرآن روزکه پنج‌شنبه! بود. فرمان داد تا خاروخاشاک زیر 
درخت را بروبند؛ وسپس مردم را به [ولایت] علی فراخواند. -تمام این روایت در[مبحث 


مربوط به] آيهُ اکمال خواهد آمد. - 


حافظ ابونْعیم «مانزل من القرآن فی علی لا اص۵۶]» با ذکرسند ازابوسعید روایت کرده 
است که پیامب را درغدیر خم مردم را به [ولایت] علی فراخواند وفرمان داد که خار 
وخاشاک زیردرختان روبیده شود. متن وسند این روایت : به خواست خداء خواهد آمد. 
۱ چنان که خواهد آمد. شماری از راویان حدیث غدیر چنین گفته‌اند؛ امّا این با نظراتفاقی انبوه دانشمندان 
سازگارنیست که روز عرفه» یعنی نهم ذی‌الحجَه در حجّة الوداع را جمعه دانسته‌اند. بدین سان» روزغدی یعنی 


هجدهم ذی‌الحجّه برابربا یک‌شنبه بوده است. نیزآن روایت نخست. با این بیان صریح عالمان که روزنخست 
ذی‌الحچه با پنج شنبه برابربوده» سازگارنیست. 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند ۳۵ 


ازابرسعید آورده. با متن وسند این روایت همداستان شده. چنان که خواهیم آووف نب 
آن چه حافظ ابوالقاسم عبَیدالّه حشکانی [شواهد التنزیل:۲۰۱/۱] با ذکرسند آورده؛ با متن 
وسند این روایت سازگاراست. همچنان که خواهد آمد. 
حافظ ابوالفتح محقد بن علی نطنزی الخصانص العلویّه» از حسن بن احمد مَهری» از 
احمد بن عبداله بن احمد ازمحتد بن احمد بن علی» ازمحقد بن عشمان بن ابی‌شیبه. 
ازیحیی جمّانی: ازقیس بن ربیع» ازابوهارون عَبدی, ازابوسعید حُذُری روایت کرده است 
که رسول خدا ع و درغدیرخم» كت را به [ولایت] علی یه فراخواند وفرمان داد که خارو 


خاشاک زیردرخت روبیده شود. -وآن روزپنج شنبه بود. - 


پس پیامب رح علی را فراخواند وبازوهای اوراگرفت وآن را برافراشت» چندان که مردم 
رابه سپیدی زیربغل‌های رسول خدا عبر نظرافتاد. ازآن پس هنوزپراکنده نشده بودند که 
این آیه فرود آمد: «امروز دینتان را کمال بخشیدم ... .» [مائده/۳] پس پیامبر خدا ءَ فرمود: 
«خدای را به بزرگی می‌ستايم برکمال بخشیدن دین وتمام کردن نعمت وخشنودی از 
رسالتم وولایت علی پس ازمن.» [ونیزا فرمود: «هرکه من مولای اویم» علی نیزمولای او 
است؛ بارخدایا! دوست بدارویاورباش هرکس که علی را دوست بدارد ویاری کند؛ 
ودشمن شمارهرکه را با وی دشمنی کند. یاریگرش را یاری فرما وه رکه یاری‌اش را فرونهد 
یاری‌اش را فرونه !» سپس حشان بن ثابت گفت: «ای رسول خدا! مرا رخصت فرما که در 
شأن علی ابیاتی بسرایم تا توبشنوی.» فرمود: «ب برکتی که خدای تورا داده بخوان !» حشان 
برخاست وگفت: «ای گروه بزرگان قریش! به گواهی رسول خدا رای سخن مرا درشآن این 
ولایتِ پایداربشنوید: 

درروزغدیر پیامبرشان ایشان را ندا می‌دهد ...۰۰» -این ابیات تا فرجام. دربخش شاعران 
سدهٌ نخست خواهد آمد. ‏ 

حدیث غدیرابوسعید خدّری را این کسان روایت کرده‌اند: نیشابوری (غرائب 


القرآن ورغاثب الفرقان: ۱۹۴/۶؛ حمُوی «فراید المطین [۷۲/۱) به دوطریق ازعندی. 


)۰۵( 


)۱۰۶( 


۳۳/۱ 


(۳۷ 


۹۸۱ غدیردرکتاب وسئت وادب () 


ازوی؛ خوارزمی «المناقب: ص۸۰ [ص۱۳۵] ازابوهارون عبُدی. ازوی؛ ابن‌صَبّاغ مالکی 
الفصول المهعه: ص ۲۷ [ص۴۲])؛ حافظ هیتمی («مجمع التواند: ۰۸/۹) از طریق طبرانی 
المعجم الأْوسط [۱۳۳/۳])؛ ابن‌گثیر«التفسیر: ۱۴/۲ به نقل ازابن‌مَردَ وی ازطریق ابوهارون 
عبٌدی ازابوسعید؛ همو«لبداية والتهایه: ۳۴۹/۷ و۳۵۰ [۳۸۶/۷]) ازابنمَرَدَوّیه وابن‌عساکر 
[تاریخ مدينة دمشق: ۲۳۷/۱۲] از ابوسعید [ترجمة الامام علی بن ابی‌طالب ای : ص ۸۸-۵۶۵ ۵]؛ 
مبسیوطین (جامع الحادیست [۴۶۷/۱۹ تاریخ الخلفاء: ص۱۱۴ ص۱۵۸])؛ اللّزالمنشور (۲۵۹/۲ 
[۳/) از طریق ابن‌مَردوّیه وابنعساکر؛ هم و «همان: ۲۹۸/۲ [۱۷/۳]) از ابن‌ابی‌حاتم 
سحجستانی وابن‌مَرْدوّیه وابن‌عساکر ازوی؛ متّقی هندی (کنزالعمال: ۳۹۰/۶ [۰۴/۱۳]) از عطیَه 
عوفی» ازوی. از طریق ابن جریرطبری با لفظ زید بن ارقم که درحدیث زید. از 
طریق تسائی درج است؛ هم و(همان: ۴۰۳/۶ [۱۵۷/۱۳]) ازعميرة بن سعد درضمن 
گواهی ابوسعید به حدیث غدیربرای امیرالمومنین الا درروزگواه خواهی دررخبه؛ 
خشانی رل الابران ص:۲ (ص۵۳]) از طریسق طبرانی» ازوی؛ آلوسی «روح المعانی: ۳۴۹/۲ 
)]۱٩۹۳/۶[‏ از سیوطی. از ابن‌ابی‌حایم و ابن‌مردویه و ابن‌عساکر؛ [رشیدرضا (تفسیر 
المناد ۴۶۳/۶) از ابن‌ابی‌حاتم و ابن‌مَردَوّیه وابن‌عساکر و بدرالذاین محمود مشهور 
به ابن‌عینی حنفی «عمدة القاری نی شرح صحیح البخاری [۲۰۶/۱۸]) اززطریق حافظ 
واحدی. ازعطيِة عوفی. ازابوسعید. به خواست خداء عین لفظ روایات این گروه؛ 
درجای خود خواهد آمد. جَرّری (آسنی المطالب: ص۳) نیزوی را ازراویان حدیث غدیر 
دانسته است. 

۰ سعید بن زید فرش جدوی (د.۵۱/۵۰؛ ازده تن بشارت یافته). 

حافظ ابن‌مخازلی «مناقب علی بن ابی‌طالب .الا ص۲۷]) اورا از۱۰۰ راوی حدیث غدیربا 
طریق‌های خویش شمرده است . 

۱ سعید بن سعد بن غبادهُ انصاری . 


حافظ ابن عقّه (کتاب الولایه» حدیث غدیررا ازوی روایت کرده است. 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند ۲۱ 


۲ ابوعبدالّه سلمان فارسی (د. ۳۷/۳۶ درحدود ۳۰۰ سالگی). 

حافظ ابن‌عقده (حدیث الولایه)؛ جعابی «نحب المناقب)؛ وخموئی شافعی (فرائد السمطین. 
باب پنجاه وهشتم [۳۱۵/۱]) حدیت غدیررا با ذکرسند ازوی روایت کرده‌اند وشمس‌الذین 
جرّری شافعی سفن المطالب: ص۴۳ (ص۴۸]) وی را ازصحابة زوایت کتنده حدیت غدیر 


شمرده است. 


۳. ابومسلم سَلْمَة بن عمروین آکوع اسلمی «د. ۴ ۷). 


ابن‌عقده (حدیث الولایه) حدیث غدیررا با سند خود ازوی روایت کرده است. 


۲ ابوسلیمان سم بن جُندّب فزاری (هم پیمان انصار؛ د. ۶۰/۵۹/۵۸ دربصره). 
اپن‌عغقده (حدیث الولایه» وجعایی «نحب المناقب» حدیث غدیروی را روایت کرده‌اند. 
شنم الدیخ جرّری شافعی (استت المطالب: ص۴۳ [ص۴۸]) او را از صحابةه روایت کنندهْ 


حدیتث غدیرشمرده اتبخت: 


۵ سهل بن حتف انصاری اوسی «د. ۳۸). 

حافظ ابن‌غقه وجعابی. روایت غدیررا از طریق وی با ذکر سند روایت کرده‌اند. 
ابن‌اثیر«آشد الغابه: ۳۶۹/۳[۳۰۷/۳) اورا ازکسانی برشمرده که درروزرَخبه» برای علی الا 
گواهی دادند چنان که درحدیث ضبَغ بن تباته خواهد آمد -وگفته است که روایتش 
را ابوموسی با سند آورده است. نیز جَرّری شافعی «أسنی المطالب: ص۴ [ص۴۸]» وی را از 


صحابه روایت کنندهُ حدیث غدیر برشمرده انبتا: 


۶. ابوالعتاس سهل بن سعد انصاری خزرجی ساعدی (د.۱٩‏ در۱۰۰ سالگی). 
وی درشمارکسانی است که برای علی -صلوات ال علیه_به حدیث غدیرگواهی داد؛ چنان 
که در حدیث گواه خواهی از طریق ابوالطفیل خواهد آمد. سمهودی «جواهرالعفدین [برگة ۱۷۱]) 
از طریق ابنعَفده؛ وفندُوزی حنفی «نابیع الموته: ص۳۸ [۳۶/۱]» از شفهودی. روایت وی را 


آورده‌اند. درتاریخ آل محمد (ص ۶۷) وی ازراویان حدیث غدیرشمرده نك ۵ اما 


)۳۸( 


۳۵/۱ 


٩ 


3 ۹ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج۱) 


(ص؛ ض]ً 
۷ ابوآمامه ی بن عجلان باهلی (سکناگزیده درشام ودرگذشته ۸۶ درهمان جا). 
درشمارصحابةٌ روایت کنندهُ حدیث غدیراست که ابنعَمدّه (حدیث الولایه» روایتش 


را آورده است. 


0 ۸ ضْمیرهُ اسدی, 
وی ضمرة بن حدید ذکرگشته؛ اما من‌گمان دارم که وی ضميرة بن جُنْدّب یا ضميرة بن 


حبیب است. -بدان مأخذ رجوع کنید. ‏ 


[ط] 

4 طلحة بن عَبَیدالّه تیمی (کشته شده درنبرد جمل به سال ۳۶ در۶۳ سالگی). 

وی درروز جمل, برای امیرالمومنین .الا به حدیث غدیرگواهی داد. 

این کسان حدیث وی را روایت کرده‌اند: مسعودی (مروج الأهب: ۳۲ حاکم 
(المستدرک علی الصحیحین: ۳۷۱/۳ [۴۱۹/۳])؛ خوارزمی «المناقب: ص۱۱۲ [ص۱۸۲])؛ حافظ 
فیتمین (مجمع الرواند: ۹ /۱۰۷)؛ سیوطی (جامع الا حادیث [۱۳/۱۷])؛ ابن جر (تهذیب التهذیب: 
۳۲۱ به نقل از حافظ تسائی؛ ومثقی هندی کنزالعمال: ۸۳/۶ ۳۳۲/۱ به نقل 
از حافظ ابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق:۵۶۸/۸]. همو(کنزالعمال: ۱۵۴/۶ [۶۰۹/۱۱]) حدیث وی 
را ازالمستدرک علی الَحیحین حاکم آورده که غیراز حدیث گواه خواهی روز جمل است. در 
آن جاء طریق‌های فراوان دیگرمندرجند که با الفاظشان دربخش حدیث گواه خواهی روز 
جمل خواهد آمد. 
۱. در جواهرالعقدین (ق۸۵/) آمده است: «ضَمُرهٌ اسلمی؛ حدیث غدیروی را ابن عَفْدّه (کتاب الولایه) با ذکرسند 

آورده است.» درأشد الغابه(۳ /۵۹) نام وی ضُفرة بن سعد سلمی آمده وازوی حدیثی روایت گشته و چنین گفته 


شده است: «آن را ابن‌مَنده وابونعیم با ذکرسند آورده‌اند؛ جزاین که ابونخیم وی را صَمرة بن سعد سلّمی خوانده 
و برخی نیزضمیره گفته‌اند.»(ط.) 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند ۳0 ۳۱ 

حافظ عاصمی زین الفتی» درشرح سور «هل آتی» از محقد بن ابی‌زکریا» از 
ابوالحسن محقّد بن ابی‌اسماعیل علوی ازمحقّد بن عمربزان ازعبدالله بن زیاد 
مقبّری ازپدرش از حفص بن عمرعمری. ازغیاث بن ابراهیم ازیحیی ازعمویش 
عیسی ازطلحة بن عَبَیدالّه» روایت کرده که پیامب رت فرمود: «هرکه من براوولایت 
دارم علی هم مولای اواست.» 

ابن‌کثير«البداية والتهایه: ۷۳۴۹/۷ /۳۸۶]) حدیث غدیررا با لفظ بُراء بن عازب آورده و 
افزوده است: «اين حدیث از سعد و طلحة بن عبیدالّه وجابربن عبداله -اورا طریق‌های 
گوناگون است -وابوسعید خذری و خبشی بن جُنادّه و جریربن عبداله وعمربن خلاب 
وابوهریره روایت شده است.» 

حافظ ابن‌مَغازلی «مناقب علی بن ابی‌طالب با ص۲۷ ده تن بشارت يیافته را که 
طلحه نیزازآنان است. ازه-۱ راوی حدیث غدیربه طریق‌های خود دانسته است. 

جَرّری شافعی «آسنی المطالب: ص۳ [ص‌۴۸]) وی را از صحابةُ روایت کنندهُ حدیث 
غدیر قلمداد کرده است. 


[ع] 
12 عامربن عمیرنمیری. 
ابن‌عقده (حدیث الولایه» با ذکر سند ازوی روایت کرده و ابن خر (الاصابه: ۲۵۵/۲) 
حدیث اورا از موسی بن اکتل بن عَمَیریْمَیُری» از عمویش عامرآورده است. 
۱ عامربن لیلی بن ضهره. 
حافظ ابن‌عفه «حدیث الولایه) با ذکر سند ازوی روایت کرده وابن‌اثیر (اشد الغابه: 
۳ ازطریق ابوالطفیل ازوی آورده است: «چون رسول خدا عَب از حجة الوداع 


بازمی‌گشت -وپس ازآن» هیچ حجّی به جای نیاوزد -به جُحفه رسید؛ وآن رون روزغدیر 


۳۶/۱ 


)۱(([ 


)۱۱۲( 


)۱۱۳( 


۳۷/۸۱ 
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خم بود و خمّ جایی است در جحفه وپیامبررا درآن. مسجدی معروف است -؛ پس 
فرمود: «ای مردم! ) 

ابن‌صبّاغ مالکی [الفصول المهمه: ص۴۰] به نقل ازکتاب موجزحافظ اسعد بن ابی‌الفضائل 
با ذکرسند تاعامر؛ واین حجر(الاصابه:۲۵۷/۲) ازکتاب الموالاة ابن‌غفه. از طریق عبدالّه بن 
سنان. ازابوالطفیل از حدّيفة بن آسید وعامربن لیلی روایت کرده‌اند که آن دوگفته‌اند: 


«چون رسول خدا عَبٌ از حجة الوداع بازآمد, به جخحفه رسید ..۰..) 


وی گفته است: «اين روایت را ابوموسی با ذکرسند روایت کرده و شمهودی [جواهر 
العفدین: برگ؛ ۱۷۲] به نقل از حافظ ابن‌غشله وابوموسی و ابوالفتوح عجلی, با طریق 
ایشان از عامرو خذيفة بن آسید آورده که گفتند: «چون رسول خدا از حجة الوداع 
بازآمد -وپس ازآن. هیچ حجّی به جای نیاوزد -به جحفه رسید وفرمان داد که زیر 
درختان تنگاتنگ آن سیلگاه فرود نیایند. چون مردم فرود آمده. درهمه جا جززیرآن 
درختان منزل گزیدند. کسانی را فرستاد تا زیرآن درختان را ژفتند و شاخسارانِ فروآمده 
برسرمردم را زدودند. چندان که بانگ نمازبرخاست. رسول‌خدا بدان سوی روی 
نهاد وزیرآن درختان نما زگزازد. 
ی مه روی کرده -وآن روز غدیر خمٌ بود وخمٌ درجحفه است وپیامبررا درآن, 
مسجدی است معروف - فرمود: "ای مردم! همانا خدای باریک‌دانِ آگاه مرا خبر داده که 
مج پیامبری را بیش ازنیم عمرپیامبرپیش از خود نیست؛ ومن گمان دارم که به زودی به 
سوی خدا فراخوانده می‌شوم ودعوتش را اجابت می‌کنم. ازمن وشما سژال خواهد شد: آیا 
پیام را رساندم؟ شما چه پاسخ می‌دهید؟" گفتند: "می‌گوييم پیام رساندی و سخت 
کوشیدی و خیراندیشانه اندرزدادی؛ پس خدایت برترین پاداش را دهد." ونیزفرمود: "آیا 
گواهی نمی‌دهید که معبودی جز خدای نیست ومحتّد بنده وفرستاد؛ اواست وبهشت و 


دوزخش ورستاخیز پس ازمرگ» حق است ؟" گفتند: "آری." فرمود: "بارخدایا! گواه باش.* 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند ۳ 5 


سپس فرمود: "ای مردم! آیا نمی‌شنوید ؟ هلا که همانا خداوند مولای من است 
ومن بیش ازخودتان برشما ولایت دارم. هلا که هرکه من براوولایت دارم این علی 
هم مولای اواست.* 

آن گاه. دست علی را برگرفت وفرازآوژد. چندان که همه مردم اورا بازشناختند. سپس 
فرمود: "بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن باش 
با هرکه با وی دشمنی کند." پس فرمود: "ای مردم! من پیشاهنگ شمایم وشما پس از 
منء برحوض. کنارم درمی‌آیید؛ همان حوض که کرانه‌اش به اندازة فاصله بُصرا وصنعا 
است ودرآن. به شماره ستارگان آسمان جام‌های نقره‌ای است. هلا که چون برمن درآیید» 
شمارا ازآن دوگرانمایه خواهم پرسید. پس مراقب باشید که پس ازمن با آن دوچگونه رفتار 
می‌کنید؛ تا هنگام دیدارمن برگوید. 

گفتند: "ای رسول خدا! آن دوگرانمایه چیستند؟" فرمود: " گرانماية برتر کتاب 
خدا است که یک سویش به دست خدا است وسوی دیگرش دردست شما؛ پس 
به آن چنگ زنید تا پس ازمن گمراه نگردید ودین خود را دگرگون نکنید؛ ودیگری 
خاندان من است. همانا خدای آگاه خبرم داده که آن دوازهم جدا نشوند تا آن گاه که 
هس قیلار کتتا یت 16 

این روایت را با همین لفظ. شیخ احمد بن فضل بن محتد باگثیرمکی شافعی 
«وسیلة المآل فی مناقب الال [ص۱۶]) از خذیفه وعامرآورده است. خطیب خوارزمی «مقتل 
الامام الحسین ان ) اورا از صحابةٌ روایت کنندهُ حدیث غدیر شمرده وابن‌اثیر«آشد الغابه: 
۳ ازعمرین عبداله بن یَغْلی» ازپدرش, ازجّش گواهی اوبه سود علی اثْلا 


به حدیث غدیررا درروزرَخْبه که حدیثش خواهد آمد. آورده است . 


۲ عامربن لیلی غفاری. 


ابن حجررالاصابه: ۲۵۷/۲) پس ازآوردن نام عامرین لیلی بن ضمره که نتشک لته 


)۱۱۴( 


)۱۱۵( 


۳۸/۱ 


3 5 غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج۱) 


نام این شخص را جداگانه آورده وگفته است: «ابن‌مَنده نیزازاویاد کرده وازطریق عمربن 
عبدالّه بن یغْلی بن مُّه؛ ازپدرش, اززجذّش آورده که وی گفت: «ازپیامب رت شنیدم که 
فرمود: "هرکه من براوولایت دارم. علی هم مولای اواست.* وچون علی به کوفه درآمد. 
از۱۷ مرد گواهی گرفت [ودرجست وجوی گواهی آنان برآمد] که یکی ازایشان همین عامر 
بن لیلی غفاری بود.»» 

امّا ابوموسی روا دانسته که این همان عامرپیشین باشد؛ واین‌اثیر[ آشد الغابه:۱۳۹/۲] 
نیزسخن وی را پذیرفته وبدین سان آن را توجیه کرده که عبارت چنین بوده باشد: «عامر 
بن لیلی من ضشره»؛ سپس «من) به «ابن» تغییریافته؛ وتردید نیست که هرکه غفاری 
باشد» ا زره است؛ زیرا غفارفرزند ملّیل بن ضَمْره بوده است. 


رأی من آن است که این‌ها دوتن هستند. زیرا روایات ایشان گوناگون است. 


۶۳. ابوالطفیل عامربن واثَهُ یی (د. ۱۱۰/۱۰۸/۱۰۲). 

پیشوای حنبلیان. احمد بن حنبل (المسند:۱۹۰/۱[۱۱۸/۱]) ازعلی بن حکیم. ازشریک» 
ازاعمش, از حبیب بن ابی‌ثابت. ازابوالطفیل. اززید بن ارقم با الفاظی که درحدیث زید 
ذکرشد «همین مجلّد: ص۳۰) ونیزدرهمان ۳۷۰/۴ [۴۹۸/۵]) ازابوالفیل» حدیث گواه خواهی 
درزخبه را آورده است که با لفظ وسندش خواهد آمد. 

نسائی «خصانص امیرالمژمنین .ایا : ص۱۵ [ص۹۶]) با ذکرسند ازوی. اززید؛ ودرهمان 
«ص ۱۷ [ص۱۱۳]) ازابن‌مقدام ومحشّد بن سلیمان. ازفظر ازوی؛ همچنین ترمذی «السنن: 
۲ ۵ /۵9۱]) از لَمَة بن کَهَیل, ازوی» از حخدّيفة بن سید _چنان که در صفحه ۲۶ 
گذشت -ازاوروایت کرده است. نیزدرصفحه ۳۱ آن چه که حاکم «المستدرک علی 
الصحیحین: ۱۰۹/۳ و۱۲ و۱۱۸/۳[۵۳۳ و۶۱۳]) با طریق‌هایی که خود صحیح شمرده. از 


وی » اززید روایت کرده. دک شسد: 


۱. درون قلاب ازالاصابه افزوده شد.(غ.) 


صحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند 7۵۰۱ 


ابومحتّد عاصمی (زین الفتی) با سند خویش ازفظر ازوی؛ ونیزابن اثیر«آشد الغابه: 
۲۳ ۵ ۵ حدیث گواه خواهی را که خواهد آمد. آورده‌اند. خوارزمی 
(المناقب: ص۳٩‏ [ص۱۵۴]) با ذکرسند ازوی» حدیث زید بن ارقم؛ ودرهمان ( ص۲۱۷ 
[ص۳۱۳]» حدیث شور راکه خواهد آمد. آورده است؛ وآن حدیث دربردارند احتجاج 
به حدیث غدیراست. این کسان حدیث زید را آورده‌اند: گنجی شافعی «كفاية الظالب: 
ص۱۵ [ص۵۶])؛ طبری «الّیاض التّض: ۱۱۴/۳[۱۷۹/۲])؛ ابن حمزهُ حنفی دمشقی «البیان 
والتعریف [۷۴/۳]) به نقل ازطیرانی [المعجم الکبی: ۱۶۶/۵] و حاکم [المستدرک علی 
الضحیحین: ۱۱۸/۳] وابن‌گثیر«البداية والتهایه: ۲/۵ [۲۳۱/۵) از طریق احمد وتسائی 
وترمذی. وهمان (۲۴۶/۷) ازاحمد وتسائی» وهمان ۳۴۸/۷ [۳۸۳/۷] ازطریق اس از 
شعبه. ازلَمَة بن کَهّیل ازوی» اززید؛ وابن جر «لاصابه: ۲ /۲[۲۵۲/۲:۱۵۹/ ۲۵۷ ازوی» 
اه له وعامربا لفظی که خواهد آمد؛ ومتقی هندی کنزالعمال: ۰۴/۱۳[۳۹۰/۶]) به 
نقل ازابن جریر؛ ومهودی «جواهرالیفین [برگه ۱۷۳) که فندٌوزی حنفی «یناییم الموده: 
ص۳۸ [۳۶/۱]) آن را نقل کرده است . 

۴ عايشه دخترابوبکربن ابی قحافه (همسررسول خد اب ). 

ابن‌عقَده «حدیث الولایه» روایت وی را با ذکرسند آورده است. 

۵ عبّاس بن عبدالمظلب بن هاشم (عموی رسول خد ان ؛ د. ۳۲). 

ابن‌عده ازطریق وی. حدیث غدیررا با ذکرسند آورده وجَرّری (آسنی المطالب: ص۳ 
آص‌۳۸]) وی را ازراویان حدیث غدیرشمرده است. 

۶ عبدالرحمان بن عبد رب انصاری. 

ازگواهان علی الا به حدیث غدیردرروزرخبه؛ چنان که درحدیث آَضبَغ بن بانه 


خواهد آمد. 


)۱۱۶( 


)۱۱۷( 


۳۹/۱ 


)۱۱۸( 
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حافظ ابن‌عقه» حدیث غدیررا ازوی روایت کرده وابن‌اثی ر(آشد الغابه: ۳۰۷/۳ 
۵ وابن حجّر«لاصابه: ۴۰۸/۲) نیزآن را ازوی نقل نموده‌اند؛ وقاضی 
(تاریخ آل محمد: ص۶۷) آورا ازراویان حدیث غدیرشمرده است. 

۷. ابومحمّد عبدالرحمان بن عوف فرشی هُری (د۳۲/۳۱۰). 

ابن‌عشده «حدیث الولایه» ومنصوررازی «الغدیر حدیث غدیررا ازوی روایت کرده‌اند. 
وی ازده تن بشارت یافته است که حافظ ابن‌مغازلی [مناقب علی بن ابی‌طالب ای :ص ۲۷] 
ایشان را از۱۰۰ راوی حدیث غدیربا طریق خویش دانسته است. نیزجّری (آسنی المطالب: 


ص۳۲ اص۴۸]) وی ر ازراویان حدیت غدیربرشمرده امیت‌تتا: 


۸ عبدالرحمان بن یَعْمردیلی (سکناگزیده درکوفه). 
ابن عُقه «حدیث الولایه» حدیث غدیررا ازوی روایت کرده است . درمقتل الامام الحسین اد 


تالیشت خوارزمی [۱ /۱۳۸ وی ازراویان حدیتث غدیرشمرده شده است. 


ابنعفه حدیث غدیررا ازوی روایت کرده است. 


۰ . عبدالله بن بُدیل بن وَرفاء (بزرگ قبیلهٌ خزاعه؛ کشته شده درصفین). 
وی ازگواهان امیرالمومنین .یذ به حدیث غدیر در روز سوارگان است؛ چنان که 


حدیثش خواهد آمد. 
۱ . عبداله بن شیر مازنی. 
ازکسانی شمرده شده که ابن‌عدّه. حدیث غدیررا ازایشان روایت کرده است. 


۱. درنسخه‌ها «دیلمی» آمده که نادرست است و صحیح همین واژه است که آوردیم» با دال مکسورویای ساکن. 
۲. درنسخه‌ها چنین است؛ اما درستِ آن «بُن است. با بای مضموم وسین ساکن. واو برادر عطیّه است که از 
وی یاد خواهد شد. 
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۲ . عبداله بن ثابت انصاری. 

برای علی درروزگواه خواهی‌اش دررَخبه به حدیث غدیرگواهی داد. چنان که درکلام 
آضبغ خواهد آمد. وی درتاریخ آل محقد «ص۶۷) ازراویان حدیث غدیرشمرده شده است. 

۳ . عبدالّه بن جعفرین ابی‌طالب هاشمی «د. ۸۰ ). 

ابن‌عقه» روایت وی را با ذکرسند آورده وحدیث احتجاج وی به حدیث غدیرنزد 


۴ .عبد ال بن نب فَرشی مخزومی. 

سیوطی (احیاء الَیت بفضائل اهل البیت [ص:۲۶]) از حافظ طبرانی آورده که وی با ذکر 
سند ازمٌطلب بن عبداله بن نب ازپدرش. خطبه پیامبرعَب درجحفه را روایت 
کرده است. 

۵ . عبداله بن ربیعه. 

خوارزمی (مقتل الامام الحسین خذ [۴۸/۱]) اورا ازراویان حدیث غدیرشمرده است . 

۶ . عبدالّه بن عبّاس (د. ۶۸). 

حافظ سائی (خصانص امیرالمژمنین ای :.ص۷ [ص۴۴]» ازمیمون بن من ؛ [ازیحیی 
بن خماد] ازابووضاح (- ابوعوانه) ازابیلْ بن ابی‌شلیم"» ازعمروبن میمون ازابن‌عبّاسء 
درحدیثی بلند» روایت کرده است: «نزد ابن‌عبٌاس نشسته بودم که ثه تن بروی وارد شدند 
وگفتند: «ای ابن‌عباس! یا همراه ما برمی‌خیزی ویا درمیان همین جمع؛ با توخلوت 
می‌کنیم.» ابن‌عبّاس گفت: «با شما همراه می‌شوم.» -ودرآن روزگار هنوزوی بینا بود. - 
پس درگوشه‌ای به سخن نشستند وما ندانستیم چه می‌گویند. ناگاه آمد. درحالی که 
۱. درچاپ مرکزالغدین محمد بن مُْتَی آمده است.(م.) 


۲ عبارت داخل قلاب از مرکزالغدیراست. (م( 


و «آب) دردو وارهُ اپووضاح وابوشليم زاید است. 


)۱۱٩( 


2/۱ 


۱۲۰ 
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جامه‌اش را می‌تکانید ومی‌گفت: «اف برایشان! اف برایشان! مردی را عیب می‌جویند 
وناسزا می‌گویند که اورا ده وآندی فضیلت است که هیچ کس جزاورا نیست؛ مردی را 
عیب می‌جویند وناسزا می‌گویند که رسول خدا 2 به وی فرمود: "هرآینه [به میدان جنگ] 
مردی را روانه خواهم کرد که هرگ ز خداوند ازیاری‌اش دست نکشد وخدا ورسولش را دوست 
می‌دارد و خدا ورسولش نیزاورا دوست می‌دارند." دراین حال. کسی به پرچم نبرد [به 
امید دست‌یافتن به آن]چشم دوخت؛ رسول خدا [بی‌اعتنا به او] فرمود: "علی کجاست ؟* 
گفتند: "وی درآسیاب» سرگرم آردکردن است. ‏ فرمود: "هیچ کس دیگرنبود که آرد کند!* 
سپس چون علی آمد. چشمش دردناک بود ونمی‌توانست ببیند. پیامبردر چشمان او 
دمید وآن گاه. پرچم نبرد راسه باربه اهتزازدرآوزد وسپس آن را به وی عطا فرمود. پس علی 
[روانهُ نبرد شد وبراثرپیروزی] صفیّه دخترخیی را با خود آورد.» 

ابن عباس درادامهُ سخن خویش گفت: «نیزرسول خدا فلانی را برای ابلاغ سورة توبه 
فرستاد ودرپی وی. علی را روانه کرد؛ واوآن را ازوی بازستاند. رسول خدا فرمود: "آن سوره را 
تنها مردی تواند برد که اوازمن باشد ومن ازاوباشم.*» 

نیزابن‌عبباس گفت: «پیامبربه عموزاده‌های خویش فرمود: کدام یک ازشما دردنیا 
وآخرت. دوست ویارمن است؟" همه ایشان خودداری کردند. علی هم درمیان ایشان 
بود. وی فرمود: "من دردنیا وآخرت. دوست ویارتوهستم." پیامبراورا وانهاد وبه سراغ 
یکان یکان ایشان رفت و فرمود: "کدام یک ازشما دردنیا وآخرت. دوست ویارمن است؟" 
بازهمه خودداری کردند. علی فرمود: "من دردنیا وآخرت. دوست ویارتوهستم." پیامبر 
به علی فرمود: "تودردنیا وآخرت. دوست ویارمن هستی.*؟ 

نیزاین عباس گفت: «درمیان همه مردم. پس ا زخد یجه نا علی نخستین کسی بود 
که اسلام آورد.» 


ونیزگفت: «رسول خدا جامهُ خویش برگرفت وبرعلی وفاطمه و حسن وحسین 
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برد وشما را پاک کند. پاکی کامل.*» 


همچنین ابن‌عبّاس گفت: «وعلی بود که جان خود را [به رضای حق] فروخت وجامه 
پیامب رت را برتن کرده» درجای اوخوابید. درآن ایّامی که مشرکان رسول خدا را سنگباران 
می‌کردند؛ وابوبک رآمد ودرحال ی که علی خوابیده بود. اور پیامبرانگاشت وگفت: "ای پیامبر 
خدا!" علی به وی فرمود: "پیامبرخدا به سوی بثرمیمون روان شد؛ اورا دریاب." 

ابویک رروان گشت وبا پیامبردرون غارشد؛ درحالی که علی جلْه سنگباران 

شد. همان سان که پیامبرخدا چنین می‌گشت؛ واوبه خود می‌پیچید وسرزیر 

جامه برد وبیرون نیاوزد تا بامداد فرارسید؛ وآن گا سرش را بیرون آوزد. گفتند: "تو 
فرومایه‌ای؛ دوستت. پیامبر هرگاه سنگبارانش می‌کرديم» به خود نمی‌پیچید؛ اما تو 
به خود می‌پیچیء وما این را شک برانگیزیافته بودیم. 

نیزابن عباس گفت: «رسول خداءَ برای نبرد تبوک روان شد ومردم نیزبا وی روان 
کفعتل: علی به وق کفت: "آیا من هم با توروان گردم ؟ پیامبرعق فرمود: آنه!" علی 
گریست. پیامبربه وی فرمود: "آیا نمی‌خواهی نسبت توبا من. همان نسبت هارون باشد 
با موسی؛ با این تفاوت که پس ازمن پیامبری نیست ؟ همانا روا نباشد که من بروم جزآن 
که توجانشین من باشی.*» 

همچنین ابن‌عباسگفت: «رسول خداٍَ به علی فرمود: "توپس ازمن سرپرست هر 
مرد وزن مومن هستی.) 

تین اب غتاسی کفتت: «رسول خدا ء همه درها به روی مسجد خود» جزدر خانة 
علی را بست؛ وروا بود که وی به حال جنابت وارد مسجد شود زیرا طریقی جزعبوراز 


مسحد نداشت .» 


)۱۲۱( 
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ونیزاین‌عتباس گفت: «رسول خدا فرمود: "هرکه من براوولایت دارم علی هم 
مولای اواست.*)» 

سراسراین حدیث را گروهی پرشمار از حافظان حدیث. با سندهای صحیح 
آورده‌اند» از جمله پیشوای حنبلیان» احمد «لمسند:۳۳۱/۱ [۵۴۴/۱]) ازیحیی بن خمّاد. از 
الصحیحین: ۳ ۱۳۳/۸۳۱ انیزن حدیت را آورده‌اند. حاکم (المستدرک علی الصحیحین) 
گفته است: «اين حدیثی با سند صحیح است که مسلم وبخاری آن را با این ساختار 
نیاورده‌اند.» همچنین خطیب خوارزمی «المناقب: ص۷۵ [ص۱۲۵]) از طریق حافظ بیهقی؛ 
محت‌الدّین طبری «الیاض الّضره: ۱۵۳/۳[۲۰۳/۲]؛ ذخاثرالعقبی: ص ۸۷)؛ حافظ حمّوئی 
احمد طبرانی [المعجم الکبیر ۷۷/۱۲]؛ ابش کفید شام (البداية و النهایه: ۳۳۷/۷ [۳۷۳/۷ 
و۳۷۴]) ازطریق احمد با سندی که ذکرش رفت. ونیزازابویعلی. ازیحیی بن عبدالخمید. 
ازابوعوانه. 3 پایان كت 8 وحافظ هیقمی (مجمع الواند: ۹ /۱۱۹) ازاحمد وطیرانی. 
این حدیث را آورده‌اند. هیتمی راویان طریق احمد را صحیح شمرده» جزابوبَلج فزاری 
که گرچه ثقه است. درپذیرش روایات اهل تسامح است. نیزوی حدیث غدیرر از 
ابن‌عبّاس. درهمان (۱۰۸/۹) روایت کرده وگفته است:«اين حدیث را بّاردرميانه حدیشی 


دیگرآورده وراویانش همه ثقه‌اند.» 

نیزسراسراین حدیث را حافظ گنجی شافعی «کفاية الطالب: ص۱۱۵ [ص(۲۴] به نقل 
ازاحمد وابن‌عساکر«الاربعین العّوال) آورده وابن حجر«الاصابه: ۵۰۹/۲ آن رانقل کرده انتت: 

به نقل شیخ ابراهیم وصابی شافعی «الاکتفاء) حافظ محاملی «لمالی) با ذکر سند از 
ابن‌عبّاس روایت کرده است: 

«چون پیامبرع فرمان یافت که علی بن ابی‌طالب را بدان مقام بنشاند. به سوی 
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مکه رهسپارگشت وفرمود: «دیدم که مردم به تازگی از جاهلیّت برون آمده‌اند وچون علی 
را این مقام دهم گویند که این کاررا با وی ازآن روی کرد که پسرعمویش بود.» 

سپس رهسپارگشت تا حجة الوداع را به جای آورد وآن گاه. بازگشت تا درغدیرخم 
خداوند این آیه را نازل فرمود: دای فرستاده! آن چه را ازپروردگارت برتو نازل شده. ابلاغ کن ....» 
[مائده/۲ ] 

پس نداگری برخاست وبانگ نمازجماعت برآوزد. آن گاه. پیامبربرخاست ودست 
دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن باش با هرکه با وی 
دشمنی کند.)) 

همین روایت را به نقل ازمَحاملی «الأمالی» متّقی هندی «کنزالعمال: ۱۵۳/۶ [۶۰۳/۱۱])؛ 
جمال‌الذّین عطاء ال بن فضل ال (الأربعین فی فضائل امیرالمومنین آص۴۰]) درست با همین 
الفاظ ازطریق ابن‌عبّاس؛ جلال‌الذین سیوطی (اریخ الخلفاء: ص۱۱۴ [ص0۵۸]) از طریق بزار 
فزشی (شمس الأخبار: ص۳۸ [۰۱/۱]) ازامالی المرشد باه [ص۱۳۵)؛ بل خشانی رل الأبران: ص۲۰ 
(ص ۵۳۲]) از طریق بزّار و ابن‌مَرَدوّیه» ودرهمان (ص۲۱ اص۵۴]) از طریق احمد وابن‌حیّان 
وحاکم وسَمُویه» آورده‌اند. 

«چون پیامبرعَل برای حخة الوداع روان گشت. [دربازگشت] به خحفه فرود آمد. 
جبرئیل ال نزد وی آمد وفرمانش داد که علی را برپای دارد. پس پیامبرع فرمود: «ای 
مردم! مگرنمی‌گویید که من برمومنان بیش از خودشان وت دارم ؟» گفتند: «آری؛ ای 
رسول خدا.» 

فرمود: «هرکه من براوولایت دارم علی هم مولای اواست. بارخدایا! دوست بدار 


۱ کتابی است مستقل دربارهٌ حدیث غدیر. 


)۱۲۳( 
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ویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن باش با هرکه با وی دشمنی کند؛ 
ویاری نما هرکه یاری‌اش نماید؛ وسرافرازدارهرکه سرافرازی اش دهد؛ وپشتوانه باش هر 
که وی را پشتیبان باشد.»» 

ابن‌عتّاس گوید: «به خدا سوگند! [ولایت علی] برعهد؛ُ همگان ثابت گشت.» 

ابن کثیر«البداية والهایه: ۳۸۵/۷[۳۴۸/۷]) حدیث غدیررا ازسعید بن جبیر ازابن‌عیّاس 
روایت کرده است وازوی حدیثی دریادکرد ازضخاک درشمارتابعین خواهد آمد. 

این کسسان قینت ضدیبت غلیوا ازاین عشاس با دگرستد رواینت کرده‌انند کته 
عباراتشان در یادکرد دوأيهُ تبلیغ واکمال دین. به خواست خداوند. خواهد آمد: 
حافظ ابن‌مَرْدوّیه؛ ابوبک رشیرازی «مانزل من القرآن)؛ ابواسحاق تغلبی «الکشف والبیان 
[بگة ۱۸۱])؛ حاکم خشکانی [شواهد التنزیل:۲۵۵/۱]؛ فخرالذین رازی «التفسیرالکبیرد ۶۳۶/۳؛ 
عرّالذین موصلی حنبلی؛ نظام‌الذین نیشابوری (الّفسیرالکبیر: ۳۴۹/۱۲[۱۹۴/۶)؛ آلوسی 
«روح المعانی: ۳۴۸/۲ [۱۹۳/۶)؛ بل خشانی «مفتاح الجا فی مناقب آل العبا [بِگ؛ ۲۴ 


زر 
و۴۵])؛ ودیگران. 


۷ عبدالله بن ابی‌آوفی علقمةٌ اسلمی «د. ۸۷/۸۶ ). 


حافظ ابن فده «حدیث الولایهء حدیث غدیررا ازطریق وی آورده است. 


۸. ابوعبدالرحمان عبداله بن عمربن خظاب عدوی (د. ۳/۷۲ ۷). 

حافظ هیتمی «مجمع الوائد: ۹ ازطریق طبرانی» از عبدالّه بن عم آورده است 
که رسول خدا عٌَ فرمود: «هرکه من براوولایت دارم علی هم مولای اواست. بارخدایا! 
دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن باش با هرکه با وی 
دشمنی کند.) 

حافظ ابن‌ابی‌شیبه «لسنن) این روایت را با ذکرسند آورده است ووضابی شافعی 


«الاکتفاء) آن ر نقل کرده وسیوطی (جامع الاأحادیث [۷ 7 تاریخ الخلفاء: ص۱۱۴ ص۸۸ ۱۵]) به 
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نقل ازطبرانی؛ متقی هندی «کنزالعمال: ۱۵۴/۶ [۶۰۹/۱۱]) به طریق طبَرانی «المعجم الکبیر؛ 
د خشانی رل الأبران ص:۲ [ص ۵۳]؛ مفتاح التجا فی مناقب آل العبا [برگة ۴۵]) با همان طریق آن 
را آورده‌اند وخطیب خوارزمی (مقتل الامام الحسین ان : فصل چهار[1 /۴۸؛ ونیزجَرّری شافعی 
(أسنی المطالب: ص۴ [ص۴۸]) اورا از صحابهةٌ روایت کنندهُ حدیث غدیر شمرده‌اند. 

٩‏ . ابوعبدالرحمان عبدالّه بن مسعود هُذلی (د. ۳/۳۲ ۳؛ مدفون دربقیع). 

حافظ ابن‌مرْدوّیه با ذکرسند ازوی؛ نزول یه تبلیغ درشآن علی .ثلا درروزغدیررا 
روایت کرده وسیوطی «الدّزّالمنثو: ۲۹۸/۲ [۱۱۷/۳])؛ قاضی شوکانی «فتح القدیر: ۵۷/۲ [۶۰/۲])؛ 
وآلوسی بغدادی «روح المعانی:۱۹۳/۶[۳۴۸/۲]» به نقل ازسیوطی ازابن‌مَردَویه» آن را روایت 
کرده‌اند. خوارزمی وشمس‌الذین جرّری شافعی «أسنی المطالب: ص۴ [ص۳۸]» او را از صحابة 
روایت کسده حدیت غدیر شمرده اند . 

۰ . عبدالّه بن یامیل. 

حافظ ابن‌عقده درکتابی مستقل درباب حدیث غدیر با سندی پایان‌یافته به 
ابراهیم بن محقد ا زجعفربن محشّد. ازپدرش وایمّن بن نابل» ازعبدالّه بن یامیل. روایت 
کرده است که گفت: «ازرسول خدا ء شنیدم که فرمود: «هرکه من براوولایت دارم» علی 
هم مولای اواست.» 

ابن‌اثی ر«آشد الغابه: ۲۷۴/۳ [۴۱۵/۳]) ازطریق حافظ ابوموسی مدینی؛ ابن جر «الاصابه: 
۲ )ازطریق حافظ ابن‌عفه وحافظ ابوموسی؛ وقندوزی حنفی (ینابیع الموده: ص۳۴ 
[۳۲/۱]) این حدیث را ازوی روایت کرده‌اند. 

۱ . عنمان بن عَفان «د. ۳۵). 

حافظ ابن‌عقّده «حدیث الولایه)؛ ومنصوررازی «الغدیر حدیث غدیررا با ذکرسند از 


وی روایت کرده‌اند. اویکی ازده تن بشارت یافته است که ابن‌مَغازلی [مناقب علی بن 


درنسخه‌ها چنین آمده امتتگا. در برخی ماخذ» «یامین) آمده است. 


)۱۲۶( 


)۱۲۷( 


)۱۲۸( 


۳/۱ 


0۱۲٩ 
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پرشمرده است. 
۸۹ عبید بن عازب انصاری (پرادرپراء بن عازب). 


ازکسانی است که دررَخبه درو زگواه خواهی» برای علی .الا به حدیث غدیرگواهی 


داد؛ چنان که درآن حدیث. خواهد آمد. 


۳ . ابوطریف عدی بن حایم «د. ۶۸ در۱۰۰ سالگی). 

برپایهُ حدیث حافظ ابن‌عغشده «حدیث الولایه» از طریق محشد بن کثیر ازفظر 
وابن‌جارود. ازابوالظفیل. وی درشمار کسانی است که دررَخبّه» در روز گواه خواهی» 
برای علی بای به حدیث غدیرگواهی داد. این روایت را سید نورالاین شمهودی 
(جواهرالعندّین [برگة ۸۶) آورده و فُندُوزی حنفی «ینابیع الموده: ص۳۸ [۳۶/۱])؛ و شیخ 
احمد مکی شافعی «وسيلة المآل فی مناقب الل [ص‌۱۱۸]» آن را به نقل ازوی یاد کرده‌اند. 
درتاریخ آل محمّد (ص۶۷) ازراویان حدیث غدیرشمرده شده است. 

۴ . عطیَّة بن بشرمازنی . 

ابن‌عقدّه «حدیث الولایه, حدیث غدیررا با ذکرسند. ازوی روایت کرده است. 

۵ . غقبة بن عامرخُهُنی. 

وی سه سال کارگزار معاویه در مصربود و در حدود سال ۶۰ درگذشت. حافظ 
ابن‌عَفده در حدیثی که ما در گواه‌دهی عدی بن حایّم. بدان اشاره کردیم گواه دادن او 
برای علی .ی به حدیث غدیردر روز رَخْبّه را روایت کرده است. قاضی «تاریخ آل محمد: 


صس۶۷) وی را از راویان حدیت غدیرشمرده ات 


۶ . امیرالمغمنین علی بن ابی‌طالب صلوات اللّه علیه -. 


شعرآن حضرت تا دربارهةُ غدیرمشهوراست وراویان ثقه آن را روایت کرده‌اند. یادکرد 


۱. درنسخه‌ها» عطيِّة بن بشیرآمده که نادرست آلنتتتا: 


صحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند 7۱ 


این شعرو راویان آن درفصل شاعران سدء نخست خواهد آمد ونیزحدیث حجخت‌آوری وی به 
حدیث غدیردردوهنگامهُ شورا وجمل,» وگواه‌خواهی وی به آن در روز رَخْبه : ذکر خواهد شد. 

پیشوای حنبلیان؛ احمد بن حنبل (المسند:۲۳۶/۱[۱۵۲/۱]) از حجاج بن شاعر ازشبابّه» 
ازنعیم بن حکیم. ازابومريم ومردی ازهمنشینان علی الا ازعلی آورده است: «رسول خدا ‏ 
درروزغدیر خمّ فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای او است.»» 

ابن کثیر«البداية والیّهایه: ۳۴۸/۷ [۳۸۵/۷]) این روایت را آورده وسپس گفته است: «اين 
خبرازطریق‌های پرشمار ازعلی اش روایت شده است.» 

هیتّمی «مجمع الژاند: )۰۷/٩‏ از طریق احمد آن را روایت کرده وراویانش را ثقه 
شمرده است. 

سیوطی «جامع الأأحادیث [۳۶۹/۷]؛ تاریخ الخلفاء: ص۱۴ ص۱۵۸ آن را از طریق احمد 
آورده است و ابن حجر (تهذیب الّهذیب: ۳۳۷/۷ [۲۹۶/۷]؛ بل خشانی رل الأبران ص:۲ 
[ص۵۳]) ازطریق احمد وحاکم؛ وهمو(مفتاح التجافی مناقب آل العبا [برگة ۴۵]) از طریق احمد 
وحاکم. ازعلی .ایا آن را ذکرکرده‌اند. 

حافظ طحاوی «مشکل الثار: ۳۰۷/۲) ازیزید بن کثیر» از محمّد بن عمربن علی 
-امیرالممنین -ازپدرش, ازعلی. با ذکرسند روایت کرده است: «پیامبرد رخ نزد آن 
درخت حضوریافت وسپس برون آمده. دست علی را برگرفته. فرمود: (ای مردم! آی گواهی 
نمی‌دهید که خداوند پروردگارشما است ؟» گفتند: «آری.» فرمود: «آیاگواهی نمی‌دهید که 
خداوند ورسولش بیش ازخودتان برشما ولایت دارند ومولای شمایند ؟» گفتند: «آری.» 
فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست . همانا من درمیانتان چیزهایی 
به جا نهاده‌ام که اگربدان‌ها چنگ زنید. هرگز پس ازمن گمراه نشوید: یکی کتاب خداکه 


دردستتان است؛ ودیگری خاندانم.»» 


۱ درمشکل الثار چنین آمده؛ اما ذرست آن: کتبرین زید است» چنان که درمآخذ دیگر آمده است . 


۲( 


۵0/۱ 


۲۳۱ 


)۱۳۲( 


۶/۱ 


)۱۳۲( 
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این کثیر «البداية و النهایه: ۵ [۲۳۰/۵]) از طریق ابن جریر و ابن‌ابی‌عاصم. با دک 
است ومتقی هندی (کنزالعمال: ۱۵۴/۶ [۶۰۹/۱۱]) آزالمستدرک علی الصَحیحین حاکم [۴۱۹/۳] و 
احمد وطیرانی (المعجم الکبیر) وضیاء مُفدسی. ۳ نقل کرده ونیزدرهمان (۳۹۱۷//۶ 
[۱۳۱/۱۳]) به نقل ازابن‌ابی‌عاصم؛ وهمان (۴۰۶/۶ [۱۴۰/۱۳]) ازابن‌راهوّیه وابن جریر؛ وهمان 
(۳۹۹/۶ [۱۶۸/۱۳]) ازابن جریروابن‌ابی‌عاصم ومَحاملی «الأمالی آن را آورده توت 0 شمرده 
است. البته طبق لفظی که اینان آورده‌اند» رسول خدا فرمود: «پس هرکه خداوند ورسولش 
بروی هلان دارند» این علی نیزمولای اواست.» وضابی «الا کتفاء) به نقل آ زسنن ابن‌ابی‌عاصم 
وسنن سعید بن منصورین شعبه تسائیء آن را روایت کرده است. 

ذهبی «میزان الاعتدال: ۳۰۳/۲ [۳ /۲۹۴]) ازمخوّل بن ابراهیم؛ ازجابربن ح ازابواسحاق» 
[ازاا عمروذی‌م ازامیرالممنین» این حدیث را با ذکرسند روایت کرده است. سپس وی 
گفته است: «اين حدیث با سندی برترازاین هم روایت شده است.» 

حمونی (فراید القم]ین [۶۷/۱ و ۷۶) از عمرو ذی‌مُ از امیرالممنین؛ و نیزاز 
ابوراشد خزانی"» ازامیرالمومنین ایا این حدیث را روایت کرده است . 

در جلية الاولیاء ابونخیم اصفهانی (۶۳۴/۹) ازعبدالله بن جعفر ازاحمد بن پونس 
ازعمّاربن نصر ازابراهیم بن یسم مکی. از جعفربن محقد. ازپدرش» ازجّش. از 
علی _امیرالمومنین _آورده است: «رسول خدا در جحفه خطابه خواند ...۳.» 

روایتی که حافظ عاصمی درمفاد حدیث غدیرازعلی ثل با ذکرسند آورده. خواهد آمد. 

۷ . ابویقظان عماربن یاسرعنْسی (شهید درصفین به سال ۳۷). 

به نقل ازکتاب وقعة صفْین نصربن مُزاجم (ص۱۸۶ [ص۳۳۸]» حجتآوری عمّار به 


۲ دراین نسخه وجزآن» چنین است؛ اما برپايهة آن چه درالخلاصه [۳ /۲۱۵] والتقریب [۴۲۱/۲] آمده. خبرانی است. 


۳ دراین نسخه. افتادگی رخ داده و حدیث بازیچه گشته که برخواننده پوشیده نخواهد ماد 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند 2۸ 5 


حدیث غدیردربرابرعمروبن عاص. خواهد آمد. این را درشرح نهج البلاغه (۲۱/۸[۲۷۳/۲]) 
نیزمی‌توان یافت. وی (قراید التمظین: باب چهلم وباب پنجاه وهشتم [۱۹۵/۱ و۳۱۵ با 
ذکر سند. حدیث غدیررا از طریق وی آورده؛ و خوارزمی [مقتل الامام الحسین .الا :۴۸/۱] 
وشمس‌الذین جَرّری شافعی «آسنی المطالب: ص؟ [ص۲۸]» وی را از صحابه روایت کنندة 
حدیث غدیرشمرده‌اند. وی ازسوارگان گواه به حدیث غدیربرای علی اث به شمارمی‌آید 


که حدیث آن خواهد آمد. 


۸ . عمارةٌ خزرجی انصاری (کشته شده درماجرای یمامه). 

حافظ هیثمی (مجمع الژوائد: ۳۰۷/۹ ازطریق بوّان از حمید بن عماره: ازپدرش آورده 
است: «ازرسول خدا درحال ی که دست علی را برگرفته بود. شنیدم که فرمود: (هرکه من بر 
وی ولایت دارم این نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست 
بدارد ویاری کند؛ ودشمن بداره رکه را با اودشمنی ورزد.»» 

سپس وی گفته است: «راوی این سخن بژاراست وجزخمید که نمی‌شناسمش» 
دیگرراویان آن ثقه شمرده شده‌اند.» 

سیوطی (تاریخ الخلفاء: ص۶۵ [ص ۱۵۸])؛ وبّل خشانی (مفتاح التجا فی مناقب آل العبا [برگة 


۵ نز الابراراص۵۳]) ازطریق بزار ازوی این روایت را آورده‌اند ۱ 


٩‏ . عمربن ابیسَلَمَة بن عبدالأسد مخزومی (ناپسري پیمبر؛ فرزنداَسَلمّه همسر 
رسول‌خدا؛ د. ۳ 


حافظ ابن‌عده. حدیث غدیررا ازوی با ذکرسند روایت کرده است. 


۱ حمید. شکل اشتباه «جمیل» است و او جمیل بن عماره است که شرح حالش را در التاریخ الکبی ر(۲ /۲۱۶) 
والجرح و التعدیل (۵۱۸/۲) توان یافت. احتمالاً این حدیث را جمیل بن عماره. یک باراز پدرش عماره. 
وباردیگرازسالم بن عبداله روایت کرده است. سیوطی (قطف الازهارن ص۲۷۷) و مرتضی زبیدی «لقط 
اللالی المتناشره: ص۲۰۵) عماره را از صحابهُ روایتگر حدیث غدی رشمرده‌اند.(ط.) 


)۱۳۴( 


)۱۳۵( 


2۷/۱ 


)۱۳۶( 
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۰ عمرین خظاب (کشته شده در۲۳). 
ازسوید! بن ابی‌صالح. ازپدرش» ازابوهریره» ازعمربن خظاب اند روایت کرده است که 
رسول خدا ءَب فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.» 

مسفعانی «فضائل الصَحابه") با ذکرسند ازابوهریره. از عم محت‌الذین طبری 
(الّیاض النضه: ۱۶۱/۲ [۱۱۳/۳ و ۱۴]» به نقل از مناقب علی ال تألیف احمد [ص۱۴۵] 
واین‌سمّان. با طریق‌هاشان. ازعم همان ۲۴۴/۷ [۲۰۴/۴]) به نحواشاره؛ صاحب ذخاثر 
العقبی «ص۶۷) به نقل ازمناقب علی ال والمسند» هردوازاحمد. با ذکرسندهای 
جداگانه ازعم وحافظ محشّد خواجه پارسا «فصل الخطاب» حدیث وی را رواییت 
کرده‌اند. خطیب خوارزمی «مقتل الامام الحسین ه- [۱ /۴۸])؟ ابن‌کثیردالبداية والتّهایه: 
۳۷۷ وش مس ‌لذین جرّری شافعی «(آسنی المطالب: ص۳ [ص۴۸]) وی را از 

در مودة القربی تألیف شهاب‌الّین هفدانی [موّت پنجم] از عمربن خظاب له 
روایت شده است: «رسول خدا ص را آشکارا برپا داشت وفرمود: (هرکه من 
بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه 
اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد؛ وهرکه 
یاری‌اش را فرونهد. یاری‌اش را فرونه؛ ویاری‌کنندهاش را یاری فرما. بارخدایا! توگواه من 
هستی برایشان!»» 


عمربن خظاب گوید: «[گفتم:]" «ای رسول خدا! درکنارمن» جوان زیبای خوش رایحه‌ای 


۱. درستِ آن. سهیل است؛ چنان که در چاپ مرکزالغدی رآمده است.(م.) 

۲ خواهد آمد که این کتاب فضائل الصَّحابه از ابوالمظفر منصوربن محمد سَمعانی (د. ۴۸۹) است ونه ابوسعد 
عبدالکریم بن محقد (د. ۵۶۲) که نویسند؛ الأنساب است.(غ.) 

۳ داخل قلاب از مرکزالغدی راست. (م.» 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند 7۱ 


بود که به من‌گفت: "ای عمرا همانا رسول خدا رشته‌ای را پیوند بخشید که جزمنافق» کسی 
آن را نگسلد."» پیامب رت دستم راگرفت وفرمود: «ای عمرا آن جوان آدمیزاد نبود. بلکه 
جبرئیل بود که می‌خواست بدین سان. آن چه را دربارةُ علی‌گفتم. برشما تا کید نماید.»» 
این روایت را شیخ قندوزی حنفی (ینابیع الموده: ص۲۴۹ [۷۳/۲]) آورده است . 
ابن‌کثير«لبداية والّهایه: ۲۱۳/۵ [۲۳۲/۵] به نقل از جزء نخست کتاب غدیرخم تألیف 
ابن‌جریره ازمحمود! بن عوف طائی. ازعبَیداله بن موسی. ازاسماعیل بن کشیط» ازجمیل 
بن عماره " ازسالم بن عبدالّه بن عمر-ابن جریرگوید: «گمان دارم که گفت: «ازعم» اما 
این لفظ درنوشته من نیست.» -روایت کرده است: «ازرسول خدا از شنیدم که چون 
دست علی را برگرفته بود. فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم این نیزمولای اواست. 
بارخدایا! دوست بدار و یاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه 


را با اودشمنی ورزد.)» 


۱ ابونجید عمران بن حصَین خزاعی (د. ۵۲ دربصره). 

ابن‌عَفکه «حدیث الولایه»؛ و مولوی محمّد سالم بخاری» به نقل از حافظ ترمذی 
[الشنن: ۵۹۰/۵] حدیث غدیررا ازوی با ذکرسند روایت کرده‌اند. خطیب خوارزمی [مقتل 
نت الحسین الا :۴۸/۱]؛ وشمس‌الذّین جرّری شافعی «أسنی المطالب: ص۴ [ص۴۸]) اورا از 


۲ عمروبن حمق خزاعی کوفی (د.۵۰). 

ابن‌عشه. حدیتث غدیررا ازوی روایت کرده وخطیب خوارزمی «مقتل الامام الحسین اش 
[۴۸/۱]) اور از صحابةهُ رذامت کتتده حدیتث غدیرشمرده اشتتته 
۱ درنسخه‌ها چنین است؛ اما درست آن» محمّد است. 


۲. درمأخذ چنین آمده؛ اما درست آن؛ تشیط است. 


۳ درتاریخ بخاری چنین آمده؛ اما چنان که در صفحه ۶۵ خواهد آمد. عامرصحیح است. 


0۱۳۷ 


)۱۳۸( 


۵2/۱ 


)۱۳٩( 


3 ۳۹ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج۱) 


۳ عمروبن شراحیل. 
خطیب خوارزمی «مقتل الامام الحسین 3 [۳۸/۱]) اورا از صحابةٌ روایت کنندةُ حدیث 


غدیر دانسته اسست: 


وی ازشاعران غدیراست که دربخش شاعران سده نخست ازوی یاد خواهد شد. 
نیزحدیث حجت‌آوری برد با وی به حدیث غدیرواعتراف وی به آن. ذکرخواهد شد. این 
حدیث را ابن فکیبه «الامامة والسیاسه: ص۹۳ 1٩۷/۱‏ با ذکرسند روایت کرده است . نیزنامة 
وی به معاویه خواهد امد که دران؛ از حدیث غدیریاد شده و خوارزمی (المناقب: ص۱۲۶ 


[ص۱۹۹]) با ذکرسند آن را آورده است. 


۵ عمروبن مره جُهُنی (ابوطلحه یا ابومریم). 

احمد بن حنبل و طبرانی «لمعجم الکبیر با ذکر سندهاشان از عمرو آورده‌اند که 
رسول خدا عٍ درغدیرخم فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. 
بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را 
با اودشمنی ورزد؛ ویاری‌کننده اش را یاری فرما؛ وپشتیبانش را پشتوانه باش.» 

صاحب کنزالعمّال (۱۵۴/۶ [۶/۱)+؛ شیخ ابراهیم وضابی شافعی (الاکتفاء)؛ ومحمّد 
صدرالعالم «معارج النغلی) آن را به نقل ازطبرانی آورده‌اند وب خشانی «مفتاح التجا فی مناقب آل 
العبا [برگة ۴۵ نل الأبراراص ۵۳]) به نقل ازاحمد ومعجم طبَرانی؛ آن را یاد کرده است. 

[ف] 
۶. صدیق فاطمه (دختر پیامب بزرگوا رح ). 
ابن‌عشله «حدیث الولایه»؛ و منصور رازی «الغدی حدیث غدیررا از وی آورده‌اند 


وحجخت‌آوری اوبه حدیث غدیس ازطریق جَرّری شافعی [أسنی المطالب: ص۴۹ و.۵] از 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند ۲۲۷۱ 


[علی بن]" شهات الذین هَمدانی «مودّة القربی [موذت پنجم]) ازفاطمه ی روایت کرده 
است که رسول خدا عا فرمود: «ه رکه من بروی #رسظي دارم تقلس تشد (2ن اواست؛ وهر 
که من پیشوای وی باشم علی هم پیشوای وی است .» 

۷.فاطمه دخترحمزة بن عبدالمظلب. 


ابن‌عفده؛ ومنصوررازی «الغدین حدیث غدیررا ازوی روایت کرده‌اند. 


[ق؛ک] 

۸ قیس بن ثابت بن شماس انصاری. 

یکی از سوارگان گواه به حدیث غدیربرای امیرالمومنین ید است که حدیثشان 
خواهد آمد وآن را حافظ ابن‌عَقده «حدیث الولایه» با ذکر سند ازابومريم ززبن خبیش 
آورده است وابن‌اثیر«آشد الغابه:۳۶۸/۱ [۴۴۱/۱؛ آبن خجر(الاصابه: ۳۰۵/۱)؛ وشیخ محشّد 
صدرالعالم «معارج الملی» آن را ازابن‌عقذه وابوموسی نقل کرده‌اند. 

٩‏ قیس بن سعد بن غبادهٌ انصاری خزرجی. 

وی ازشاعران غدیردرسدهُ نخست است ونیزازگواهان علی لا به حدیث غدیردر 
حدیث سوارگان است که ذکرش خواهد آمد. حجت‌آوری وی نزد معاوية بن ابی‌سفیان» 
به حدیث غدیرنیزذکرخواهد شد. 

۰. ابومحمد کغب بن عْخرةُ انصاری مدنی (د.۵۱). 


اپن‌غفده. حدیث غدیرر ازوی روایت کرده اشنا 


[م] 
۱ . ابوسلیمان مالک بن حویرث لیثی (د. ۴ ۷). 


پیشوای حنبلیان» احمد بن حنبل «مناقب علی ان ص۱۱۱])؛ وحافظ ابن عُه 


۵ داخل قلاب از مرکزالغدیراست. (2.) 


۴( 


۰۳۳۸ 


0۲۴۱ 


)۱۴۲( 


۵ 5 غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج۱) 


(حدیث الولایه» با ذکرسندهاشان ازمالک بن حسن بن مالک بن حویرث. ازپدرش. 
ازجذش آورده‌اند که رسول خدا ما درروزغدیرخم» فرمود: «هرکه من بروی ولایت 
دارم علی نیزمولای اواست.» 

حافظ هَیتّمی «مجمع لّوند: ۰۸/۹ ازطریق طبرانی» با ذکرسند ازمالک. آن را 
روایت کرده وسپس گفته است: «راویان آن ثقه شمرده شده‌اند والبتّه دروئاقت آنان 
اختلاف نیزهست .) 

جلال این سیوطی (تاریخ الخلفاء: ص ۱۱۲ [ص۱۵۸]) به نقل از طیرانی [المعجم الکبیر: 
۹ یبد خشانی (مفتاح التجا فی مناقب آل العبا [برگه ۴۵]؛ ول الأبران ص»۲ ص۵۳ از طریق 
طبرانی؛ شیخ محمّد صدرالعالم «معارج الغلی) از طریق طبَرانی؛ ووصابی شافعی «لاکتفاء) 
به نقل از ابونعیم «فضائل الضحابه» حدیث وی را آورده‌اند و خطیب خوارزمی «مقتل الامام 


الحسین الا [۴۸/۱]) اورا ازراویان حدیت غدیرشمرده اشستا: 


۲ مقداد بن عمروکندی زمری «د. ۳۳ در۷۰ سالگی). 

ابن فده «حدیث الولایه»؛ و حافظ حمُوئی «فراید الکمطین [۳۱۵/۱]» حدیث غدیررا ازوی 
با ذکرسند روایت کرده‌اند. 

آن] 

۳ ناجية بن عمرو خزاعی. 

ازگواهان علی الا به حدیث غدیردرروزگواه خواهی‌اش درکوفه است. حافظ ابن عده 
(حدیث الولایه) ازطریق عمروبن عبداله بن یْغْلی بن مُّه» ازپدرش از جّش» حدیث وی را 
باذکرسند روایت کرده است. ابن‌اثیر«آشد الغابه:۲۹۶/۵[۶/۵]» به نقل ازابونخیم وابوموسی؛ 
وابن حجررالاصابه: ۵۴۲/۳ از طریق ابن عقده. آن را آورده‌اند. خطیب خوارزمی [مقتل الامام 


الحسین 332 وی را از صحابة روایت کنندهُ حدیت غدیرشمرده انفتت: 


اصحابی که حدیث غدیررا روایت کرده‌اند ۳۱ 


۴ ابوتژزه نله بن تا اسلمی (د. ۶۵ درخراسان). 

ابنعذه «حدیث الولایه؛ با طریق خویش» حدیث غدیررا ازوی با ذکرسند روایت 
کرده است. 

۵. تعمان بن عجلان انصاری. 

ازگواهان علی .اد به حدیث غدیردرروزگواه خواهی است که ازطریق أَضبَغْ بن ثباته 
خواهد آمد. قاضی «تاریخ آل محمد: ص۶۷) وی را ازراویان حدیث غدیرشمرده است. 

[ه؛ و؛ ی] 

۶. هاشم مرقال ابن عثبة بن ابی‌وقاص زهُری مدنی (کشته شده درصفین به سال ۳۷). 

حافظ ابن‌عقه «حدیث الولایه» با ذکرسند از ابومريم زژ بن خبیش. گواهی دادن او 
برای علی .الا به حدیث غدیررا درروزسوارگان در کوفه آورده وابن اثیر(آشد الغابه:۳۶۸/۱ 
[۴۴۱/۱]» برپایة آن چه از ابنعشده یافته. آن را روایت کرده است. نیزابن حجر «الاصابه: 
۱ آن را روایت نموده؛ اما بخشی را از آغاز آن انداخته و نام هاشم بن عَثْبهُ مرقال 
را نیاورده است . واین گونه افتادگی‌ها درنوشته‌های ابن حجرفراوان است! 

۷ ابووشمه وحشی بن حزب جشی جمصی. 

ابن ده «حدیث الولایه» حدیث غدیررا با لفظ وی وبا ذکرسند روایت کرده و خطیب 


خوارزمی «مقتل الامام الحسین ! ) وی را از صحابهةٌ روایت کنندهُ حدیث غدیرشمرده است. 


۸ مب پن حمزه". 

خطیب خوارزمی (مقتل الامام الحسین 8 : فصل چهارم» وی را از صحابةٌ روایت کنندة 
حدیث غدیرشمرده است. 
۱. درالاصابه [۳ /۵۵۶)] عُبّید آمده؛ و گاه نیزعبدالّه گفته شود. 
۲ درالاصابه (۶۴۱/۳) با ذکرسند ازرکین ازوَهُب بن حمزه آمده است: «همراه علی به سفری رفتم وازوی جفایی 


دیدم. با خود گفتم که چون بازگردم» ا زاو شکوه خواهم کرد. پس نزد پیامب رح از علی بد گفتم. فرمود: «در بارة 
علی چنین مگو؛ که وی پس ازمن برشما ولایت دارد.»» 


۶/۱ 


)۲۴۲( 


)۱۴۴( 


۳ 5 غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج۱) 


۹ . ابوجحیفه وب بن عبداله شوائی (ملقب به وب الخیر؛ د. ۲ ۷). 


حافظ ابن فده «حدیث الولایه» حدیث غدیررا ازوی با ذکرسند روایت کرده است. 


۰. ابومرازم یی بن مَرّة بن وَهب نقفی. 

حدیث وی را حافظان ابن‌عقه و ابوموسی و ابوعیم» با طریق‌های خویش و با 
ذکر سند روایت کرده‌اند. ابن‌اثیر«آشد الغابه: ۲۳۳/۲: ۹۳/۳ ۶/۵ [۲۹۰/۲؛ ٩)]۲۹۶/۵:۱۳۹/۳‏ 
وابن حجر«الاصابه: ۵۴۲/۳) آن را ازایشان نقل کرده‌اند. لفظ حدیث وطریق آن. درباب 
حدیث گواه خواهی روزرَخبّه خواهد آمد. 

اين ۱۱۰ تن» همگی ازصحابهٌ بزرگ به شمارمی‌روند که ما روایت ایشان از حدیث 
غدیررا یافتیم. وشاید آن چه ما نيافتیم. بسی بیش ازاین شمارباشد. اقتضای حال 
نیزآن است که راویان این حدیث. بسیاربیش ازاین باشند؛ زیرا شنوندگان ودریابندگان 
آن؛ ۱۰۰/۰۰۰ تن وبلکه بیش‌تربوده‌اند وطبیعتاً پس ازبازگشت به وطن‌های خویش» آن را 
بازگفته‌اند؛ چنان که شیوهٌ هرمسافری است که ازرویدادهای شگفتی که درسفرش دیده. 
خکانیت کنت: 


آری؛ جزشماری اندک از ایشان که کین‌توزی سبب شد تا اين روایت را باززگویند. 
بسیاری ازآن جماعت این حدیث را نقل کردند؛ واين محذثان. خود. گروهی فراوان بودند 
که برخی ازآنان یاد شدند. البتّه درآن میان. کسانی نیزبوده‌اند که پیش ازرساندن این خبر 
به دیگران دربیابان‌ها وصحراها درگذشته‌اند یا اوضاع واحوال روزگارآنان را ازیادکرد این 
حکایت گرامی بازداشته است؛ چنان که درنقل حدیث زید بن ارقم بدین مطلب اشاره شد. 
ازاین گذشته. برخی ازحاضران درزمرهةٌ صحرانشینان بوده‌اند که حدیثی ازایشان دریافت 
نمی‌شده وسندی به آنان ختم نمی‌گشته است. با این همه همین مقدارکه ما آوردیم» برای 


اثبات تواتراین حدیث کفایت می‌کند؛ پس خدای را درآغازوفرجام» سپاس باد! 


تابعین روایت کنندة حدیث غدیر 
0 

۱. ابوراشد خبرانی شامی (نامش: خضر یا نعمان). 

عجلی [تاریخ التّفات: ص۴۹۷] اورا ثقه شمرده وگفته است: «درروزگاروی» دردمشق. 
هیچ کس درفضل همپايهُ وی نبود.» ابن خجر(تقریب التهذیب: ص۴۱۹ [۳۲۱/۲) اورا ثقه 
شیم که آشکت: لین وین در صفحه ۵0۵ کلفدت: 

۲. ابوَلَمَة بن عبدالحمان بن عوف ری مدنی (نامش: عبداله یا اسماعیل). 

در الخلاصه تألیف خزرجی«ص:۳۸ [۲۲۱/۳]) از ابن سعد [الظبقات الکبری: ۱۵۷/۵] نقل 
شده که وی ثقه وفقبه وپرحدیث بوده است. درتقریب التهذیب ص۴۲۲ [۴۳۰/۲]) نیزثقه 
وپرحدیث شمرده شده است. وی به سال ٩۳‏ درگذشت. 

طریق‌های روایت وی به جابرانصاری پایان می‌یابد وطریقش صحیح است وراویانش 
ثقه‌اند. به صفحه ۲۲ تت: 

۳ ابوسلیمان موَذْن. 

درتقریب التهذیب [۴۳۰/۲] ابوسلمان" خوانده شده وازتابعین بزرگ وپذیرفته شده به شمار 
آمده است. حدیث گواه خواهی روزرخبّه» از طریق وی خواهد آمد که راویانش ثقه هستند." 


درچاپ مرکزالغدین آخضرآمده است.(م.) 
۲ نیزدرتهذیب الکمال (۳۶۷/۳۳)؛ تهذیب التّهذیب (۱۱۴/۱۲)؛ والخلاصه تألیف خزرجی (۲۲۱/۳) ابوسلمان 
سه 


)۱۴۵( 
۸۵۸ 


)۱۴۶( 


)۲۴۷( 


۶۳/۱ 
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۲. ابوصالح مان دکوان مدنی (غلام جُوَیریّه» بانوی غظفانی). 

ذهبی «تذکة الحفاظ:۷۸/۱ [۸۹/۱]) گفته است که احمد اورا یاد کرده وثقه شمرده 
وازبزرگوارترین وموّق‌ترین افراد به شمارآورده است. وی به سال ۱۰۱ درگذشت. 

به طریق‌های یاد شده در صفح ۵۶ بنگرید. درمبحث ای تبلیغ؛ حدیثی ازوی 


دربار نزول این آیه درشأن علی اد خواهد آمد. 


۵ا. ابوعنفوانة مازنی. 


درصفحه ۲۳ طریق روایتش از جْنْدع آمد. 


طریق‌های منتهی به وی به لفظ زاذان. در حدیث گواه خواهی روزرخبه خواهد آمد. 


۷ ابوالقاسم َضیغ بن ثبات تمیمی کوفی. 
عجخلی [تاریخ القات: ص۷۱ واین‌معین وی را ازتابعین نقه به شهار آمردهانك, 
طریق‌های منتهی به وی درحدیث گواه خواهی روز رخْبّه خواهد آمد. در صفحه ۲۸ 


۸ .ابولیلی کندی". 

درتقریب التهذیب (ص۴۳۵ [۴۶۷/۲]) آمده است که وی ازبزرگان تابعین وثقه بوده 
است واحمد بن حنبل (مناقب علی ال [ص ۱۱۷]) ازعلی بن حسین.» ازابراهیم بن 
اسماعیل. ازپدرش: اوشا بن کَّیل» ازانولیلی کی آورده است: «درانتظارتشییع 
جنازه‌ای بودیم که مردی ازمیان ماء اززید بن ارقم پرسید: دای ابوعامر آیا شنیدی که در 
روزغدیر خمّ» رسول خدا مر دربارةُ علی بگوید: "هرکه من بروی ولایت دارم» علی نیز 
0 قمین ثیز درست است, ثیز گشه شده که نام وی همام است. ذرالکتی و الاشماء دولابی (۱۹۵/۱) 


و کاشف ذهبی (۳۴۲/۳) ابوسلیمان آمده است.(ط .) 
۱. گویند که نامش سَلَمَة بن معاویه یا سعید بن بشریا معلّی است. 


تابعین روایت کنند؛ حدیث غدیر ۳۳ 


مولای اواست.*؟» خود شنیدم که زید گفت: «آری .»» ابولیلی گوید: «به زید گفتم: «اين 
سخن را رسول خدا ع فرمود؟» چهاربارگفت: «آری؛ وی فرمود.»» 

٩‏ یاس بن یر 

این‌حبّان «لتقات [۶۵/۶]) ازاویاد کرده است. درحدیث حخت‌آوری علی از به 


حدیتث غدیردرروز جمل» کسانی که ازوی روایت کرده‌اند» یاد خواهند شد. 


اج؛ ح؛ خ] 

۰ جمیل بن عماره. 

درصفحهٌ ۵۷ روایت حدیث غدیرازابن‌گثین ازطریق ابن جریر ازوی گذشت. 

۱ حارنة بن مُضْرّب. 

حدیث گواه خواهی روز رَخبّه به حدیث غدیر ازوی خواهد آمد. 

۷ نییان لش قایت انتقاف کوفی: 

ذهبی اورا فقیه کوفه وازتابعین ثقه شمرده است. وی به سال ۱۱۹/۱۱۷ درگذشت . 
ذهبی (تذکرة الحفٌاظ:۱۱۶/۱[۱۰۳/۱]) شرح حال وی را آورده وابن حجرتهذیب التهذیب:۱۷۸/۱ 
[۵۶/۲]) ثقه بودن اورا ازکسان متعذد نقل کرده است. 

درصفحات ۳۰ و۳۱ و۳۲ و۳۵ و۴۸ طریق‌های منتهی به وی ذکر شد. ۴۸ 

۳ حارث بن مالک. 

درصفحُ ۴۰ طریق منتهی به وی ذکرشد. 

۴. حسن بن مالک بن خوّیرث. 

درصفحه ۵٩‏ طریق منتهی به وی ذکرشد. 

۵. حکم بن ععَیبهُ کوفی کندی. 


قه» دقیق واستوان فقیه» پایبند به ستّت ورویگردان ازبدعت» ودارای پیروانی بوده است. 


۶2/۱ 


)۱۴٩( 


۳۸۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 
ذهبی «تذکرة الحفٌاظ: ۱۰۴/۱ [۱۱۷/۱]) شرح حالش را آورده است. وی به سال 

۴ درگذ شت. 
طریق منتهی به وی درصفحات ۲۰ و۳۹ گذشت وطریق‌های فراوان دیگ رکه به وی 


منتهی است. خواهد آمد. 


۶. خمّید بن عمارةٌ خزرجی انصاری. 


حدیث وی درصفح ۵۶ گذشت. 


۷. خمّید طویل ابوعبيدة بن ابی‌خمّید بصری «د. ۱۴۳). 
ذهبی «تذكرة الحفاظ :۱۳۶/۱ [۱۵۲/۱]) اورا حافظ محذت. ثقه وازاستادان صاحب 


اجازه درحدیث شمرده است. حدیث غدیروی درباب حدیث تهنیت خواهد آمد. 


۸. سننْمة بن عبدالحمان جُعْفی کوفی. 

ابن حخجر(تهذیب التهذیب: ۱۵۴/۳[۱۷۹/۳]) به نقل ازابن‌مُعین [التاریخ: ۴۶/۴ وتسائی و 
عجلی [تاریخ الققات: ص۱۳۵] ثقه بودنش را حکایت کرده است. 

پس ازسال ۸۰ درگذشت وابن‌قانم» سال وفاتش را۸۰ دانسته است. ذکرسند ازوی 


درصفح ۳۹ گذشت. 


آر؛ ز 
٩‏ ربیعهُ خرشی! (کشته شده در۶۰ /۷۴/۶۱). 
دراین که وی از صحابه بوده باشد. اختلاف است. درتقریب التهذیب (ص ۱۲۳ 
۲۲۷۸۱ فقبه خوانده شده ودازقظنی و جزای ثقه‌اش شمرده‌اند. طریق منتهی به وی 


درصفحه ۳۹ گذشت. 


۱. درالخلاصه تألیف خزرجی [۳۲۲/۱] جزسی آمده است. 


تابعین روایت کنندهُ حدیث غدیر ۲۲ 


5 ابومّتی ریاح بن حارث نخعی کوفی. 
اپن حجر(تقریب التّهذیب [۲۵۴/۱]) وی را ثقه دانسته وازتابعین بزرگ شمرده وثقه بودنش 
را ازعجلی [تاریخ التقات: ص۱۶۲] وابن جبّان «تهذیب التهذیب: ۲۵۸/۳[۲۹۹/۳]) حکایت کرده 


است. طریق‌های منتهی به وی» در حدیث سوارگان خواهد آمد. 


۱ ابوعمرزاذان بن عمرکندی بر بّازکوفی. 
در میزان الاعتدال» از تابعین بزرگ به شمار رفته و این خچر (نهذیب التهذیب: ۳۰۳/۳ 


[۲۶۱/۳]) ثقه بودنش را ازافراد متعدّد حکایت کرده است. به سال ۸۲ درگذشت. به حدیث 


گواه خواهی بنگرید. 


۲ ابومریم زژبن خبّیش اسدی «ازتابعین بزرگ؛ د. ۸۳/۸۲/۸۱ ). 

ذهبی (تذکرة الحقاظ :۴۰/۱ [۵۷/۱]) آورده که وی پیشوا وسرمشق بوده ودرتقریب التذهیب 
[۲۵۹/۱] ثقه وبزرگوارودرک کننده هردوروگار جاهلیت واسلام شمرده شده است. 

همان گونه که درتهذیب التهذیب (۱۲۷۷/۳[۳۲۲/۳) آمده افراد متعدّد اورا ثقه دانسته‌اند 
وابونعيم «جلية الأولیاء: ۲ /۱۹۱-۱۸۱) برای وی شرح حالی بلند نگاشته است. 


طریق‌های منتهی به وی . درحدیث گواه خواهی روز رخبه وحدیث سوارگان خواهد آمد. 


۳ زیاد بن ابی‌زیاد. 

حافظ هیئمی (مجمح الَوائد [۱۰۶/۹)؛ و ابن ححر (تقریب التّهذیب [۲۶۷/۱) او را ثقه 
شمرده‌اند. طریق‌های منتهی به وی» در حدیث گواه‌خواهی روز رَخبّه خواهد آمد. 

۴ زید بن بیع هَمدانی کوفی. 

درتقریب التهذیب (ص۲۷۷/۱[۱۳۶]) قه؛ درک کنندة هردو روزگار جاهلیت و اسلام؛ 
وازتابعین بزرگ شمرده شده است. در حدیث گواه‌خواهی روزرَخبه؛ طریق‌های فراوان 


منتهی به وی خواهد آمد. 


)۵« 


۵/۱ 


)۱۵۱( 


1 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


اس؛ ش] 

۵ سالم بن عبدالله بن عمربن خظاب قَرشی عدوی مدنی. 

ذهبی (تذکة الحقاظ:1۸۸/۱[۷۷/۱) شرح حال وی را آورده واورا فقیه ودانشمندی 
حجخت [دردانش حدیث] وصاحب علم وعمل وپارسایی وشرافت شمرده است. 

درتقریب التهذیب [۲۸۰/۱] چنین آمده است: «وی یکی از فقیهان هفتگانه؛ دقیق 
واستوار؛ دراه وروش همچون پدرش؛ وازبزرگان طبقهُ سوم تابعین بود ودرست آن است 
که درپایان سال ۱۰۶ درگذشت.» 

طریق منتهی به وی درحدیث سوارگان خواهد آمد وذکرآن درصفحه ۵۷ گذشت. 

بخاری «التاریخ الکبیر: ج۱/قسمت او ص۳۷۵ از طریق عبید. ازیونس بن بکیر از 
اسماعیل بن تشیط عامری» ا زجمیل بن عامر ازسالم آورده که وی ازکسی که خود. سخن 
پیامب را درروزغدیرخم را شنیده» روایت کرده است: «هرکه من بروی ولایت دارم علی 


نیزمولای اواست.» 


ذهبی (تذکرة الحقاظ: 0022212۸ شرح حال وی وا اویفة واورا بسیارستوده است. در 
الخلاصه تالیش خزرجی (ص ۱۱۶ ۳۷۴۸۱ ازلالکائی نقل شده که وی نقه وراهبرودانشوری 
حخت [دردانش حدیث] بوده استیت: نیزازابن‌مهران حکایت کرده که سعید درحالی 
درگذشت که همگان به دانش وی نیازمند بودند. درتقریب التهذیب (ص۱۳۳ [۲۹۲/۱]) اوثقه و 
دقیق واستواروفقیه وازطبقه سوم تابعین شمرده شده است که به سال ٩۵‏ مقابل حجاج 
کشته شد. حال آن که هنوزه۵ سال نداشت. درتهذیب التهذیب (۴[۱۳/۴ /۱]) به نقل از 
طبری. ثقه وححخت برهمه مسلمانان خوانده شده است . 


طریق منتهی به وی» درصفحات ۲۰ و۵۲ گذشت. 


تابعین روایت کنند؛ حدیث غدیر ۳۳ 


۳۷ سعید بن ابی‌خذان/ ذی خذان کوفی. 
درتهذیب التهذیب [۲۳/۴] آمده که ابن‌جتّان «التّقات [۲۸۲/۴]) ازوی یاد کرده است . 


حدیث وی درباب حدیث گواه خواهی روز رَخْبّه خواهد آمد. 


۸ سعید بن مسَیّب فرشی مخزومی (داماد ابوهریره؛ د. .)٩۴‏ 

ذهبی «تذکة الحفاظ:۴۷/۱) ازاحمد بن حنبل وجزاونقل کرده که حدیث‌های مرسل 
او نیز صحیح هستند. ابن‌مدینی گوید: «درمیان تابعین» پردانش‌ترازوی نمی‌شناسم 
واونزد من. بزرگوارترین تابعین است.» ابونخیم. وی را ازاولیا دانسته ودر حلیة الثولیاء ۳ /۱۶۱) 
شرح حال وی را آورده است. 

حدیث تهنیت. به طریق گروهی از حافظان» ازوی خواهد آمد ودرصفحات ۳۹ 
وه۴ جزآن نیزازوی نقل شد. 

٩‏ سعید بن وَهب همدانی کوفی. 

درخلاصه تهذیب الکمال (ص۱۲۲) ابن‌مُعین وی را ثقه دانسته است. به سال ۷۶ درگذشت. 

گروهی بسیار از بزرگانِ دانش حدیث. حدیث گواه خواهی روز رخبه را به طریق وی 
روایت کرده‌اند؛ چنان که خواهد آمد. 


۰ ابویحیی سَلَمَةَ بن کهیل حَضرّمی کوفی (د.۱۲۱). 

احمد [العلل و معرفة الرجال: ۶۷/۲:۱۸۱/۱] و عجلی [تاریخ التّقات: ص ۱۹۷] وی را ثقه 
شمرده‌اند؛ چنان که در خلاصة التهذیب ص۱۳۶ [۴۰۵/۱]) وتقریب التّهذیب ص۱۵۴ [۳۱۸/۱]) 
امه ات 


طریق‌های منتهی به وی» در صفحات ۰۲۴ ۰۳۵۰۳۱۰۲۶ و۴۸ گذشت. 


۱ ابوصادق شلیم بن قیس ملالی (د. .)٩۰‏ 


حدیث غدیررا درجند جای ازکتایش که نزد ما موجود است. روایت کرده است. 


)۱۵۲( 


۶2۶۸۱ 


)۱۵۲( 


)۱۵۴( 
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۲ . ابومحتّد سلیمان بن مهران اعمش. 

ذهبی وجزاو وی را ثقه شمرده‌اند. به سبب راستگویی بسیارش اورا مصحف 
می‌خوانده‌اند. ذهبی «تذکة الحقًاظ:۱۵۴/۱[۱۳۸/۱]» شرح حال وی را آورده است. به 
سال ۶۱ زاده شد ودرسال ۱۴۸/۱۴۷ درگذشت. 

طریق‌های منتهی به وی » درصفحات ۰۳۴۰۳۰ و۴۸ گذشت ودرحدیث گواه خواهی» 
ونیزی بلاغ خواهد آمد 


۳ سهم بن خصّین اسدی. 


حدیث وی درصفحه ۴۲ گذشت. 


۴. شهربن حَوشب. 
شرح حال وطریق‌های منتهی به وی. درآیة اکمال دین وحدیث تهنیت وحدیث 


روز روزغدیر خواهد آمد. 


آض] 

۵. ضحخاک بن مُزاجم جلالی؛ابوالقاسم (د. ۱۰۵). 

احمد [العلل ومعرفة التجال: ۲ /۳۰۹] وابن‌مَعین وابوژژعه. وی را ثقه شمرده‌اند. 

درصفحه ۵۱ ازوی؛ ازاین عبّاس» حدیث غدیراوگذشت. حافظ حموئی (فراید التمطین: 
باب دهم [۶۷/۱) به نقل ازابوالقاسم سلیمان بن احمد طبَرانی » از حسین نیّری» ازیوسف بن 
محمّد بن سابق. ازابومالک حسن, از جوه ازضخاک. ازعبدالّه بن عبّاس. آورده است: 
«رسول خدا 2 درروزغدی رخم فرمود: «بارخدایا! وی را یاری نما؛ اورا پاریگرقرارده؛ به وی مهر 
ورزواورا ماه مهرورزی به دیگران نما؛ یاوری‌اش کن؛ واورا یاورقرارده. بارخدایا! دوست بدارو 
یاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد.»» 

همین لفظ با سندی دیگر ازعمروذیمَُ ازامیرالمومنین ثْا روایت شده است. 


۱ المعجم الکبی ر(۹۵/۱۲). دراین ماخذء سلسله راویان چنین است: حسین بن اسحاق تستری از یوسف بن 
محمّد بن سابق از ابومالک جنبی. از جویب از ضخاک از ابن‌عتاس.(غ.) 


تابعین روایت کنندهُ حدیث غدیر ۳ 
[ط] 

۶ طاووس بن کیسان یمانی ندی (د. ۱۲۰۶). 

ابونعیم اورا ازاولیا شمرده ود رجلية الأولیاء ۲۳-۳/۲) شرح حال وی را آورده ودرهمان 
۲۳/۲ ازاحمد بن جعفربن سلم. ازعباس بن علی تسائی؛ ازمحقد بن علی بن خلف. 
از حسین اشقر ازابن عیَیْنه ؛ ازعمروین دینار ازطاووس ازیریُده. ازپیامب رل روایت کرده 
است: «هرکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست .» 

۷ . طلحة بن مصرّف ایامی/یامی کوفی. 

ابن حج ر[تقریب التهذیب:۳۷۹/۱] اورا ثقه وقاری قرآن وصاحب فضل خوانده است. 
در۱!۲ پا پس ازآن. درگذشت. 


طریق‌های منتهی به وی در حدیث گواه خواهی روزرَخبّه خواهد آمد. 


[ع] 

درتقریب التهذیب «ص‌۱۸۵ [۳۸۷/۱]) ثقه وازتابعین طبقه سوم خوانده شده است. 
در۱۰۴ درگذشت. به صفح ۳۸ بنگرید. 

عایشه دخترسعد «د. ۱۱۷). 

این ححر«تقریب التهذیب: ص۴۷۳ [۶۰۶/۲]) وی را ثقه شمرده است . حدیث او[دربارة 
غدیر] درصفحات ۰۴۰۰۳۸ و۴۱ گذشت. 

۰. عبدالخمید بن مُنذربن جارود عبّدی. 

تسائی» واين حخجر«تقریب التهذیب: ص۲۲۴ [۴۶۹/۱]) وی را ثقه شمرده‌اند. 


ا ازاین سند برمی‌آید که ابنغییْنه. همانند ابن‌بِیَ» درحالی که هنوز به ۷۰ سالگی نرسیده بوده» ازاستادانش روایت 


کرده است؛ زیرا وی در ۱۰۷ زاده شد وعمروبن دینار در ۱۱۶/۱۱۵ درگذشت. 


۸۵۸ 


)۱۵۵( 


)۱۵۶( 
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حدیث گواه‌خواهی روز رَخبه» ازوی ازابوالطفیل از طریق راویانی که همگی ثقه‌اند. 


خواهد آمد. 


۱ . ابوغماره عبدخیربن یزید هَمُدانی کوفی (درک کنندهُ هردو رورگار جاهلیّت و اسلام». 

ابن‌مَعین وعجلی [تاریخ القات: ص۲۸۶] وی را ثقه شمرده‌اند؛ چنان که درالخلاصه 
(ص۲۶۹ [۱۳۲۴/۲) آمده است. 

ابن حجر«تقریب التهذیب: ص۲۲۵ [۱۴۷۰/۱]) وی را ثقه وازتابعین بزرگ شمرده است. 

طریق منتهی به وی. با لفظ سعید [بن وب ] درحدیث گواه خواهی روز رَخبّه 


خواهد آمد. 


۲ عبدالرحمان بن ابی‌لیلی (د. ۸۶/۸۳/۸۲ ). 

درمیزان الاعتدال (۵۸۴/۲[۱۱۵/۲]) ازپیشوایان تابعین وفردی ثقه شمرده شده است. 
اپن حجر«تذکرة الحفاظ [۵۸/۱]) اورا به فقاهت ستوده ودرتقریب التهذیب [۴۹۶/۱] ثقه شمرده 
است . 

حدیث گواه خواهی روزرخبه؛ با طریق‌های بسیار ازوی خواهد آمد؛ ودرصفحات 


۷۵ حدیت وی گذشت: 
۳ . عبدالرحمان بن سابط / ابن‌عبداله پن سابط جُمَحی مکی. 


ابن حجر(تقریب التهذیب [۴۸۰/۱]) وی را ثقه وازطبقة میانی تابعین شمرده است. در 
۸ درگذشت. طریق‌های منتهی به وی» درصفحات ۳۹۰۳۸ و۴۱ گذشت. 


۴ عبداله پن اسعد بن زراره. 


به صفیحهٌ ۱۷ بنگرید. 


چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی «ص۵۷/۲[۱۶۸]) آمده» ابن حبّان [التقات: ۵۸/۵] وی 


تابعین روایت کنندهُ حدیث غدیر ۳۲ 


راثقه شمرده است. نیزاین حخجر(تقریب التهذیب: ص۱۳۰ [۴۱۶/۱]) اورا ثقه خوانده است. به 


صفحه ۴ ۵ بنگرید. 


در تقریب التهذیب «ص۲۰۲ ۴۲۲/۱]» چنین آمده است: «وی بسیار راستگو بوده 
وبه مذهب تشیّع گرایش داشته است؛ اما جوزجانی افراط ورزیده واورا دروغگو خوانده 
است.» چنان که ذهبی (میزان الاعتدال: ۴۶/۲ [۴۳۹/۲]) آورده؛ احمد [العلل ومعرفة التجال: 
۱0۳۳۹۰5/۳۲ وابن‌معین وجزآن دو. وی راثقه شمرده‌اند. 

طریق منتهی به وی» در صفحه ۴۰ گذشت. 

درالخلاصه تألیف خزرجی [۹۶/۲] و تقریب التهذیب [۴۴۷/۱] از ترمذی [الشنن:۹/۱] 
نقل شده که وی بس راستگوبوده واحمد واسحاق وخمّیدی. حدیث اورا حت 
می‌شمرده‌اند. به طریق جابردرصفحه ۲۲ بنگرید. 

درالبداية والتّهایه (۲۳۲/۵[۲۱۳/۵]) ازابن جری رطبری» ازمٌطلب بن زیاد. ازعبدالّه بن 
محمّد بن عقیل, ازجابربن عبداله روایت شده است: «درغدیرخم درجخحفه بودیم که 
رسول خدا عَ از چادریا خیمه‌ای برما درآمد ودست علی را برگرفت وفرمود: «هرکه من 
بروی ولاست دارم؛ علی نیزمولای اواست.)» 

صاحب البداية والتّهایه گوید: «استاد ما ذهبی. گفته است: «این حدیت» حسن 
است وآن را ابنلهیْعَه روایت کرده است ... .»» تا پایان این نقل» درصفح؛ ۲۲ گذشت 
ونیزدرگواه خواهی مردی عراقی ا زجابرانصاری به حدیث غدیر خواهد آمد. 

۸ عبدالّه بن یعلی بن مَره. 


طریق‌ های منتهی به وی. درحدیث گواه خواهی خواهد آمد؛ وبرخی ازآنها در صفحٌ 
۷ گذشت. 


۶2/۱ 


)۱۵۷( 


)۱۵۸( 
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۹ دی بن ثابت انصاری کوفی خطمی «د. ۱۱۶). 

ذهبی (میزان الاعتدال: ۱٩۳/۲‏ [۳ /1۶۱) گوید: «وی دانشورشیعه» راستگو و سخن‌پرداز 
وامام مسجد ایشان بود؛ واگرشیعیان همانند وی بودند. شرّشان اندک بود!» احمد [العلل 
ومعرفة الجال:۴۹۱/۲] وعجلی [تاریخ اللّقات: ص۳۳۰] وتسائی» اورا ثقه شمرده‌اند. 

طریق‌های منتهی به وی» در صفحات ۱۸ و۱۹ گذشت ودرباب حدیث تهنیت نیز 


خواهد آمد. 


۰ ابوالحسن عطیَة بن سعد بن جُنادَةُ غوفی کوفی «تابعی نام آو؛ د. ۰۲۱۱۱ 
سبط ابن جوزی «تذکرة الخواض: ص۲۵ [ص۴۲])؛ وحافظ هَیتّمی «مجمع الژوائد: ۱۰۹/۹ به 
نقل آزابین‌معین [التاریخ: ۳ /۵۰۰] وی را ثقه شمرده‌اند. 
یافعی «مرآة الجنان: ۲۴۲/۱) آورده است: «حجاج وی را ۴۰۰ تازیانه زد تا علی تاث: 
را دشنام گوید؛ امّا اوچنین نکرد.» 
طریق‌های منتهی به وی» درصفحات ۰۲۹ ۳۶۰۳۵ و۴۴ گذشت ودرأيهة تبلیغ نیز 


خواهد آمد. 


۱ علی بن زید بن خذعان بصری (د.۱۳۱/۱۲۹۰). 

ابن‌ابی‌شیبه ؛ وی را ثقه شمرده وازترمذی, نقل شده که اوبسیارراستگوبوده است. 

ذهبی «تذكرة الحفاظ [۱۴۰/۱]) وی را به پیشوایی ستوده است. 

به صفحات ۱۸ و۱۹ و۲۰ برای ملاحظ آن چه ازاوگذشت. بنگرید. طریق‌های فراوان 
منتهی به وی درحدیث تهنیت خواهد آمد. 

خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۳۷۷/۷) از محشّد بن عبدالرحمان تن اش 
اصفهان از حافظ محقد بن عمرتمیمی. ازحسن بن علی بن سهل عاقولی» 
ازحمدان بن مختار از حفص بن عبدالّه بن عمس ازسفیان وری ازعلی بن زید 


۱ درستِ آن ابن‌شیبه است؛ واویعقوب بن کیب خرن ص اک بصرق سدوسی مالکی (د. ۲۶۲) است» چنان که در 
تهذیب الکمال (۴۳۸/۲۰) یافت گردد.(غ.) 


تابعین روایت کنند؛ حدیث غدیر ۳ 


ازانس» آورده است: «ازپیامب عدل شنیدم که فرمود: (هرکه من بروی ولایت دارم علی ‏ ۶۹/۱ 
نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بداروپاری, کون هرکه او را دوست بدارد 
ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد.»» 
۲ ابوهارون عمارة بن خوّین عبّدی (د. ۴ ۱۳). 
طریق‌های منتهی به وی . درصفحات ۱٩‏ و۴۳ گذشت وپاره‌ای ازآن نیزدرآیة اکمال 
دین وحدیث تهنیت خواهد آمد. 
۳ عمربن عبدالعزین خلیفة اموی (د.۱۰۱). 
ححخت‌آوری وی به حدیث غدیر خواهد آمد. 
۴ عمربن عبدالغفار. (۵ 
ازوی. حدیث گواه خواهی جوانی ازابوهریره. خواهد آمد. 
۵ عمرین علی امرلمومین. 
درتقریب التهذیب «ص۲۸۱ [۲ /۶۱]) ثقه وازطبقةه سوم تابعین به شمارآمده است. در 
روزگارولید -بنا به قولی» پیش ازآن درگذشت. به صفح؛ ۵۵ بنگرید. 
۶ عمروین حَعُدة بن هبیره. 
حدیث وی درصفحه ۱۷ گذشت. 
۷ عمروبن مُرّهء ابوعبداله کوفی هَمُدانی «د. ۱۱۶). 
به اوذومُّه گفته می‌شد. درتهذیب التهذیب (ج۸ [۸۹/۸]) به نقل از عجخلی [تاریخ التقات: 
ص۳۷۲] تابعی ثقه شمرده شده است . ذهبی (تذکرة الحفاظ:۱۲۱/۱[۱۰۸/۱]) شرح حال وی را 
آورده واورا به ثقه ودقیق واستواربودن وپیشوایی ستوده است. 


۱ دربسیاری از فرهنگ‌نامه‌هاء به اشتباه» اورا با عمروبن مره صحابیای که در صفحاٌ ۵۸ ذکرش رفت. 


یکی دانسته‌اند. 


۶۰ 
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حدیث وی درصفحه ۵۵ گذشت وطریق‌های فراوان منتهی به وی درحدیث 


گواه خواهی روزرخبه. خواهد آمد. ازاین میان؛ چندین طریتی صحیح وراویانشان 


۸. ابواسحاق عمروبن عبداله بیعی هَمُدانی. 

ذهبی «میزان الاعتدال [۲۷۰/۳]) وی را ازپیشوایان تابعین درکوفه وازافراد دقیق واستوار 
دانسته وشرح حال وی را درتذکرة الحفّاظ (۱۳/۱[۱۰۱/۱]) آورده واورا ستوده است. 

نیزدرتقریب التهذیب [۷۳/۲] اورا ُرحدیث وثقه وعبادت‌پیشه شمرده است . در ۱۲۷ 
بنا به نقلی: پس ازآن _ درگا شت. 

حدیث وی درصفحات ۳۲ و۳۵ گذشت وطریق‌ه ای فراوان منتهی به وی در 


حدیث گواه‌خواهی روزرخبه ونیزحدیث تهنیت خواهد آمد. 


٩‏ ابوعبدالله عمروبن میمون! آژدی. 

ذهبی «تذکرة الحفاظ: ۵۶/۱ [۶۵/۱]) اورا به پیشوایی وثقه بودن» ستوده؛ ودر 
تقریب التهذیب «ص۸۰/۲[۲۸۸]) وی را ثقه وعبادت پیشه خوانده وگفته است که اودر 
کوفه اقامت گزید ودرسال ۷۴ -بنا به قولی: پس ازآن -درگذشت. 

طریق‌های منتهی به وی» در صفحات ۵۰ وا۵ گذشت وحجت‌آوری وی به حدیث 


غدین خواهد آمد. 


۰ عمیرة؟ بن سعد همُدانی کوفی. 
ابن‌حبّان [التقات:۲۷۹/۵] وی را ثقه دانسته است. درتقریب التهذیب «ص۸۷/۲[۲۹]) او 
فردی پذیرفته شده به مار امه امست ء 
۱. در خصائٌص امیرالمومنین ال تألیف تسائی؛ عمروبن میمونه؛ ودرمناقب خوارزمی [ ص ۵ ۱۲] عمرین میمون ذکر 
شده است؛ ودرست همان است که آوردیم. 


۳1 در خصاثص امیرالمومنین اد تألیف تسائی. عمرو؛ و در مجمع التواند هیقمی [۱۲۰۸/۹] و جزآن. عمّیرآمده 
است. ذهبی [میزان الاعتدال: ۲۹۸/۳] عْمّیره را صحیح شمرده است. 


تابعین روایت کنندهُ حدیث غدیر ۳۹ 


طریق‌های منتهی به وی نزد حافظان که فراوان است. در حدیث گواه خواهی روز 


۱ عمّیره بنت سعد بن مالک مَدنیّه «خواهرسهل؛ مادررفاعة بن مبشر) . 
طریق منتهی به وی. درحدیث گواه خواهی امیرالمومنین درروزرَخبه» خواهد آمد؛ 


ومارا دربارة آن سند» نظری است که به جای خود خواهیم آورد. 


۲ عیسی بن طلحة بن عبیداله تیمی؛ ابومحمّد مدنی «یکی ازدانشوران). 
ابن‌مَعین اورا ثقه شمرده است. درروزگار خلافت عم بن عبدالعزیزدرگذ ت‌. 
خزرجی (الخلاصه: ص۲۵۷ [۳۱۷/۲]) درشرح حالش چجنیر آورده تاد طریق منتهی به 


وی درصفحه ۴۶ گذشت. 


[ف؛ ق] 
۳۳ ابوبکرفظربن خلیفة مَخزومی حناط (غلام بنیمخزوم) . 
وی ثقه وبسیار راستگو بوده است. احمد [العلل ومعرفة الجال:۴۴۳/۱]؛ ابن‌مَعین 
[الثاریخ: ۲۶۷/۳]؛ عجلی [تاریخ التّقات: ص۸۵ ۳]؛ وابن سعد [الظبقات الکبری: ۳۶۴/۶] وی را ثقه 
شمرده‌اند. چنان که درتهذیب التهذیب [۲۷۰/۸] آمده» در»۱۵۳/۱۵ یا پس ازآن. درگذشت. 
حدیث ؟ اهخواهی روز رخبه. با طریق‌های صحیح بسیاراز وی خواهد آمد که 


راویانش همه ثقه هستند. طریق منتهی به وی» در صفحات ۴۸ و۵۴ گذشت. 


۴ قببصهة بن ویب 

ذهبی (تذکرة الحقاظ :۵۲/۱ [۶۰/۱]) شرح حال وی را آورده واورا ستوده ات چنان که 
درالخلاصه تألیف خزرجی (ص۲۶۸ [۳۴۹/۲]) آمده؛ ابن‌حبّان [التقات: ۳۱۷/۵] وی را ثقه شمرده 
تا دسا ۱۶ رک یت 


طریق منتهی به وی » در صفحه ۲۲ گذشت. 


)۱۶۱( 


0۱۶۲ 


)۱۶۲( 
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تسائی وی را ثقه شمرده. چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی (ص۳۹۵ [۲۴۳/۳]) 


امه انتتتت: 


طریق منتهی به وی‌که راویانش ثقه هستند, درصفحه ۵۴ گذشت. 


[م؛ ن؛ ه؛ و؛ ی] 
۶. محمّد بن عمربن علی امیرالمومنین (درگذشته دردورهةٌ خلافت عمرین عبدالعزیز؛ 


وبه قولی: ۱۰۰). 
ابن‌حبّان [الثقات: ۳۵۳/۵] وی را ثقه شمرده است. ابن ححر[تقریب التهذیب: ۱۹۴/۲] 
گوید: «اوبسی راستگ و وا طبقهُ ششم تابعین بوده وپس از۱۳۰ درگذشته است.» 
به طریق‌های منتهی به وی» درصفحٌ ۵۵ بنگرید. 
۷.بوشحین مسلمبن طتیح غدانیکوفی لا 
چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی (ص۳۲۱ [۳ /۲۵])؛ وتقریب التهذیب (ص۴۲۲ [۲۴۵/۲]) 
آمده. ابن‌مَعین وابوژژعه وی را ثقه شمرده‌اند. 


طریق منتهی به وی » در صفحه ۳۵ گذدشت. 


۸.مسلم مُلائی. 


طریق‌های منتهی به وی » در صفحات ۲۴ و۳۹ گذشت. 


٩‏ ابوزراره مُضعَب بن سعد بن ابی‌وقاص زهری مدنی. 
درتقریب التهذیب (ص۳۳۴ [۲۵۱/۲]) ثقه شمرده شده است. در۱۰۳ درگذشت. 
به صفحه ۴۰ ات کرت 


۱. در الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد «بخش متمّم /۲۴۹) آمده است: «آغاز خلافت ابوالعبّاس را دریافت .» 
و خلافت وی از۱۳۲ تا ۱۳۶ بود.(غ.) 


تابعین روایت کنند؛ حدیث غدیر ۳۳۳ 


نشف مُطلب بن عبداله فزشی مخزومی مدنی. 
ابوژژعه ودازقظنی» وی ر نقه شمرده‌اند. 


حدیث وی درصفحه ۴۹ گذشت. 


۱ مطروزاق. ۷/۱ 
شرح حال وحدیت وی» درمبحت روز غدیرواية اکمال دین وحدیث تهنیست» 


خواهد آمد. 


۲ معروف بن خرَیوذ. 
ابن‌حیّان [التّقات: ۴۳۹/۵] وی را ثقه شمرده‌است. به صفحه ۲۶ دی بل حدیثش 


درآینده نیزبه خواست خدا خواهد آمد. 


۳ . منصوربن مُعتهر. 
حدیث وشرح حالش دربحث ازایةٌ «سال سائل» خواهد آمد. 


۴ . مُهاجربن مسمارزهری مدنی. 
این حبّان [القات: ۴۸۶/۷] وی را ثقه شمرده است. 


طریق‌های منتهی به وی» درصفحات ۳۸ و۴۱ گذشت. 


۵ موسی بن اکتل بن عمَیریمَی. 
طریق منتهی به وی . درصفحه ۴۶ گذشت. 
۶ .ابوعبداله میمون بصری (غلام عبدالرحمان بن سَمره). ۸۶۳ 
چنان که درمجمع الزواند (۱۱۱/۹) آمده» ابن‌جبّان [الققات: ۴۱۸/۵] وی را ثقه شمرده 
است. ابن خجر «لقول المستد: ص۱۷ [ص!۲]» آورده است: «کسان متعدد» وی را ثقه 
شمرده‌اند وبرخی دربارهٌ حافظة اوچند وچون کرده‌اند. ترمذی حدیثی ازاورا صحیح 
شمرده است .) 


۱ در الخلاصه تألیف خزرجی [۴۴/۳] خَدّبود آمده اشتگا: 


)۱۶۵( 
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طریق‌های حافظان به وی» بسیاراست که درصفحات ۰۳۲۰۳۱۰۳۰ و۳۵ گذشت. 


ابن‌کثیر[البداية والتّهایه:۲۳۱/۵] طریق وی را صحیح دانسته است. 


وی ازتابعین بزرگ است. ازوی» حدیث گواه خواهی امیرالمومنین بل درروز جمل 


خواهد آمد. 


۸ هانی بن هانی همُدانی کوفی. 

چنان که درتهذیب التهذیب [۲۲/۱۷] آمده. سائی برآن است که ازپذیرش روایت 
وی باکی نیست. 

حدیث وی درحدیث گواه خواهی روزرَخبَه. خواهد آمد. 

۹ . ابوْلج یحبی بن شلیم فزاری واسطی. 

چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی (ص۳۸۳ [۲۰۷/۳]) آمده. ابن‌مُعین وتسائی 
ودارفظنی وی را ثقه شمرده‌اند. نی زحاففظ هیثمی «مجمع لتواشد: ۸۰۹/۹ وی را ثقه 
شمرده است. 

طریق‌های منتهی به وی. درصفحات ۵۰ و۵۱ گذشت. حدیث غدیربه طریق وی 


ازابن‌عباس» صحیح است وهمه راویان آن نقه هستند. 


۰ . یحیی بن جَخْدة بن هیر مخزومی . 
درتقریب التهذیب (ص۳۸۹ [۳۴۴/۲]) ثقه وازطبقه سوم تابعین شمرده شده است . 
به صفحات ۳۲ و۳۵ بنگرید. 


۱ . بزید بن ابی‌زیاد کوفی. 


اوازپیشوایان [اهل دانش] درکوفه بود ودر ۱۳۶ در۰٩‏ سالگی یا اندکی کم‌ترازآن 


هک تا 


حدیث وی در حدیث گواه خواهی روزرَخبه: خواهد آمد. 


تابعین روایت کنندهُ حدیث غدیر ۳۱ 

۲ . یزید بن حیّان تیم ی کوفی. 

حافظ عاصمی زین الفتی»؛ وسائی وی را ثقه شمرده‌اند. چنان که درالخلاصه تألیف 
خزرجی (ص۳۷۰ [۱۶۸/۳]) آمده است. ابن خجر(تقریب التهذیب [۳۶۳/۲) اورا ثقه شمرده 
وازطبقهٌ میانی تابعین به شمارآورده است. 

طریق‌های منتهی به وی در صفحات ۳۱ و۳۵ گذشت. حافظ عاصمی «زین الفتی) 
با ذکرسند ازاسحاق بن ابراهیم موز ا زجریربن عبدالخمّید ضبّی. ازابوحیّان یحیی 
بن سعید تیمی. ازیزید بن حیّان کوفی درحرم !»که هرچهارتن ثقه هستند. روایت کرده 
است: «رسول خدا درغدیر خم برخاست واندرزفرمود و[خدا وآخرت را] به یادها آورد 
وسپس فرمود: «امّا بعد؛ ای مردم! جزاین نیست که من بشری هستم همانند شما؛ 
به زودی سفیرپروردگارم نزد من آید ومن دعوتش را اجابت نمایم ....»» 

۳ . ابوداوود یزید بن عبدالرَحمان بن اسود آژدی کوفی. 

چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی «ص۳۷۲ [۱۱۷۳/۳]) آمده» ابنحبّان [القات: ۵۴۲/۵] 
وی را ثقه شمرده است. طریق‌های منتهی به وی» در صفحه ۱۵ گذشت ودر حدیث 
گواهخواهمی جوانی ازابوهریره خواهد آمد. 

۴ . ابونجیح بسا رثقفی «د. ۱۰۹). 

چنان که در الخلاصه تألیف خزرجی «ص۳۸۴ [۱۸./۳]) آمده ابن‌مَعین وی را ثقه 
شمرده است. 

طریق‌های منتهی به وی درصفحه ۳۹ گذشت. 


پایان سخن ما این است: «سپاس 9 ستایش ازآن خدای که پروردگار جهانیان است .» 


۱ دراین نسخه چنین است ونام کسی که حدیث را ازپیامبرعا روایت کرده است. افتاده؛ واوزید بن ارقم 
است که این لفظ ازاواست و طریق منتهی به او طریق مسلم است که آن را درالضحیح [۲۵/۵] اززید روایت 


نموده افتته: 


۷/۸ 


)۱۶۶( 


)۱۶۷( 


طبقغات دانشوران روایتگر حدیث غدیر 
ربه ترتیب زمان وفات) 

چنین نیست که عنایت صحابه وتابعین به حدیث غدیر درمقایسه با دانشوران 
سده‌های بعد. بی‌مانند باشد؛ بلکه هرپژوهنده‌ای درهرقرن» گروه‌هایی ازحافظان دقیق 
واستواررا می‌یابد که این اثر بازمانده ازمعارف دین را از پیشینیان گرفته» به آیندگان 
سپرده‌اند. همانند هرحدیث دیگرکه نزدشان اثبات گشته است وبه صخت آن اذعان 
دارند. اکنون نام شماری اندک ازایشان به توالی قرون می‌آید تا شاهد این مذعا باشد. 
آشنایی با همه این راویان را به دامن همّت خوانند؛ گرامی وامی‌نهیم تا به فراخورشناختش 


ازسندها واستادان حدیث. بدان آگاهی یابد. 


[سدة دوم] 

۱. ابومحمّد عمروین دینارجمَحی مکی (د. ۱۱۶/۱۱۵). 

مشعربا تا کید سه باره. وی را ثقه شمرده؛ چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی (ص ۲۴۴ 
(۲۸۴/۲]) آمده است. 


به [حدیث وی از طاووس تابعی درصفح ۶۶ بنگرید. 


۲ ابوبکرمحمّد بن مسلم بن عبیداله فرشی زفری (د. ۱۲۴). 


وی از پیشوایان برجسته؛ ودانشور حجازوشام بود که بسیاری از تذکره نویسان؛ 


)1۶۸( 


۷۴۳/۸۱ 


)۱۶٩( 
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شرح حال وی را آورده واورا ستوده‌اند. ذهبی (تذکرة الحفاظ: 2۸ [۱۱۳/۱]) گوید: «ویژگی‌ها 
واخبارژفری در.۴ صفحه گنجد.» حدیث وی درصفحات ۲۳ و۳۲ گذشت 


۳ عبدالرَحمان بن قاسم بن محمّد بن ابی‌بکرتیمی؛ ابومحمّد مدنی «د. ۱۲۶). 

احمد واین‌سعد [الظبقات الکبری: قسمت منم /۲۱۵] وابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۸/۵ ۲۷] 
وی را ثقه شمرده‌اند و خزرجی «الخلاصه: ص ۱۹۷ [۲ /۱۴۹]) اورا به پیشوایی وثقه بودن ستوده 
است. وی گواه خواهی جوانی ازابوهریره به حدیث غدیررا روایت کرده است . 

۴. بکربن سوادة بن تمامه؛ ابومامةٌ بصری «د. ۱۲۸). 

چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی «ص۲۴ ۱۳۳/۱ آمده» وی ازفقیهان و پیشوایان 
بوده وابنمعین وابن‌سعد ونسائی اورا تقه شمرده‌اند. طریق وی به جابر صحیح است 


وراویانش همه ثقه هستند. حدیئش درصفح ۲۲ گذشت 


۵. عبدالله بن ابی‌نجیح یسارثقفی؛ ابویّسارمکی (د.۱۳۱). 

چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی «(ص۱۸۳ [۰۵/۲]) آمده. احمد وی را ثقه شمرده 
است . نیزاین خجر (تقریب التهذیب: ص۱۴۵ [۴۵۶/۱]) اورا ثقه خوانده است. حدیث وی 
درصفحه ۳۹ گذشت شت؛ حدیثی که طریق آن صحیح است وراویانش همگی ثقه هستند. 

۶ حافظ مُغخيرة بن مقسم؛ ابوهشام ضِبّی کوفی اعمی (نابینای مادرزاد؛ د. ۱۳۳). 

چنان که در تذکرة الحفٌاظ ذهبی ۱۲۸/۱۷ [۱۴۳/۱)؛ و الخلاصه تألیف خزرجی (ص:۳۲ 
[۵۱/۳]) آمده؛ عززمی و عجلی [تاریخ الّفات: ص۴۳۷] وی را ثقه شمرده‌اند. حدیش 


درصفحه ۳۰ گذشت 


۷. ابوعبدالژحيم خالد بن زید جُمَحی مصری (د. ۱۳۹). 

فقیه وفتوا دهنده بود. ابوژزعه وعجلی [تاریخ الّقات: ص۱۳۲] ویعقوب بن سفیان 
وتسائی» وی را ثقه شمرده‌اند. ابن‌حیّان «الثقات [۲۶۵/۶] ازاویاد کرده است. درتهذیب 
التهذیب (۱۱۱/۳[۱۲۹/۳]) شرح حال وی آمده است. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


ازوی. حدیث گواه خواهی روزرَخبه با لفظ زاذان با سند صحیح وراویانی سراسر 


ثقه. خواهد آمد. 


چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی «ص ۶۷ [۲۱۱/۱]) آمده» ابن‌مَعین وی را ثقه شمرده 


است. حدیث سوارگان به طریق وی که صحیح است وراویانش ثقه هستند. خواهد آمد. 


٩‏ ادریس بن بزید؛ ابوعبدالله آژدی کوفی. 

تسائی وی راثقه شمرده‌است. درصفحه ۱۵ حدیث وی با طریق صحیح وراویانی که 
همه قه هستند. گذشت . حدیث گواه خواهی جوانی ازابوهریره به حدیث غدیر با طریق 
صحیح وراویانی سراسرثقه» ازوی خواهد آمد. 

۰ یحیی بن سعید بن حیَان تیمی کوفی مدنی. 

عجخلی [تاریخ التقات: ص۴۷۱] اورا ثقه وصالح شمرده وابن‌حبّان [التّفات: ۵۹۲/۷] به 
نقل ازالخلاصه تألیف خزرجی (ص ۳۶۳ [۱۴۹/۳]» سال وفاتش را ۱۴۵ دانسته است. 

طریق منتهی به وی دریادکرد ازعمویش یزید بن حیّان که ازتابعین بود. گذشت. ۰ ۷ 
وی » من مسلم «الضَحیح [۲۵/۵]) است که راویانش ثقه هستند. 

۱ حافظ عبدالملک بن ابی‌سلیمان عَرَرمی کوفی «د. ۱۴۵). 

احمد بن حنبل [العلل ومعرفة التجال:۴۱/۱] وتسائی» وی را ثقه شمرده‌اند. ذهبی (تذكرة 
الحفاظ:۱۵۵/۱[۱۳۹/۱]) اورا از حافظان دقیق واستوارشمرده است. 

حدیث وی با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. درصفحات ۲٩‏ و۳۶ 


گذشت. حدیث گواه خواهی روزرَخبه» با لفظ زاذان ازوی خواهد آمد. 


۳۲ عوف بن ابی‌جمیله عبدی هحری بصری («د. ۱۴۶). 
تسائی وگروهی» وی را ثقه شمرده‌اند. خزرجی «الخلاصه: ص۲۵۳ [۲ /۳۰۸])؛ وابن حجر(تقریب 


التهذیب: ص۱۹۹ [۸۹/۲]) اورا یاد کرده‌اند. به صفحه ۳۰ بنگرید. راویان سندش له هستند. 
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۳ .یداه بن عمربن حفص بن عاصم بن عمربن خظاب عدوی عَمَری مدنی. 
۱۵/۱ اویکی ازفقیهان هفتگانه اسنیت: این‌معین [معرفة الجال: 1۱۵/۱ ونسائی وابوژژعه 
وابوحاتم [الجرح والتعدیل:۳۲۶/۵] وی را ثقه شمرده‌اند. در ۱۴۷ -تاریخ دیگرنی زذکرشده 
است رگد شستا: ابن ححر(تهذیب التهذیب: ۸ ۱۳/۸۷۱ شرح حال وی را آورده است. 


0 حافظ عاصمی (زین الفتی» [حدیث غدیررا] باطریق خویش ازوی» روایت کرده است. 


۲. نیم بن حکیم مدائنی (د. ۱۴۸). 
حافظ ابوعوانه و حافظ مَضان. از وی روایت کرده‌اند وابن‌مَعین وعجخلی [تاریخ التقات: 
ص۴۵۱] وی را ثقه شمرده‌اند. خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۳۰۲/۱۳) شرح حال وی را آورده است. 


طریق منتهی به وی با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. در صفحهٌ ۵۴ گذشت. 


۵. طلحة بن یحیی بن طلحة بن عَبیدالّه تیمی کوفی (د. ۱۴۸). 

عخلی [تاریخ التقات: ص۲۳۷] و ابن‌مَعین [التاریخ: ۳ آوی را ثقه شمرده‌اند 
وابوژژعه وتسانی» اورا صالح خوانده‌اند. 

خزرجی (الخلاصه: ص۱۵۳ [۱۳/۲])؛ وابن ححر(تهذیب التهذیب [۲۵/۵]) شرح حال وی 
را آورده‌اند. 


حدیث وی درصفحه ۴۶ گذشت. 


۶ ابومحمّد کثیربن زید اسلمی (درگذشته پس از ۱۵؛ مشهوربه ابن ماقبه). 

ابوژزعه گوید: «وی بسی راستگواست. گرچه درپذیرش روایات اهل تسامح است .» 
خزرجی (الخلاصه: ص۲۸۲ [۳۶۲/۲]) شرح حال وی را آورده اسستا: 

حدیث وی درصفحهٌ ۵۵ با طریقی که دیگرراویانش ثقه هستند؛ گذشت. 


را آورده است. درنسخه تهذیب التهذیب (۴۱۳/۸) ابن صافته یاد شده که اشتباه است . ابن حتّان «العات: ۳۵۴/۷) 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۴۲ 


۷. حافظ محمّد بن اسحاق مدنی «موْلّف کتاب الشیره؛ د. ۲/۱۵۱ ۱۵). 

بزرگان. اورا ثقه پیشوا؛ دانشمند. حافظ. ودقیق واستوا رخوانده‌اند. 

ذهبی (تذکرة الحفاظ:۱۷۲/۱[۱۵۵/۱])؛ و خزرجی (الخلاصه: ص۲۷۹ [۳۷۹/۲]) شرح حال 
وی را آورده‌اند. حاکم (المستدرک علی الصَحیحین: ۳۹۸/۳۱۳ حدیث غدیرر ازطریق وی 


آورده است. چنان که درصفحه ۳۰ شجزان کلشنت: 


۸. حافظ مَعْمَربن راشد؛ ابوعرو؛ آژدی بصری «د. ۱۵۴/۱۵۳). 

عجلی [تاریخ التقات: ص۴۳۵] وتسائی وسمعانی» وی را نقه شمرده‌اند. ذهبی (تذکرة 
الحفاظ: ۱۷۱/۱ [۱۹۰/۱]) ازاویاد کرده ووی را پیشوای دانشورحجخت [دردانش حدیث] 
خوانده است. 


حدیث وی درصفح ۱۹ با طریق صحیح وراویانی که همه قه هستند, گذشت. 


.)۱۵۵/۱۵۳ حافظ مشربن کدام بن ظهیرهلالی ژواسی کوفی (د.‎ .٩ 

قظان گوید: «همانند وی را ندیده‌ام. ازدقیق‌ترین مردم بود.» شعبه گوید: «اورا مصحف 
می‌خواندند. زیرا سخنش بسیا راستواربود.» 

احمد وابوژژعه وعجلی [تاریخ الّقات: ص۴۲۶] وی را ثقه شمرده‌اند. به تذکرة الحقاظ 
ذهبی ۱۶۹/۱ [۱۸۸/۱) والخلاصه تألیف خزرجی (ص:۳۲ [۲۲/۳]) بنگرید. 


ازوی» حدیث گواه‌خواهی با لفظ عمیرهُ هَمُدانی خواهد آمد. 


۰ ابوعیسی حکم بن آبان عدّنی (د. ۱۵۴). 

عجلی [تاریخ الققات: ص۱۲۶] گوید: «ثقه وپایبند به ستت ورویگردان ازیدعت بود. 
آن گاه که چشم‌ها آرام می‌گرفتند. تا زانو دردریا می‌ایستاد و خدای را ذکر می‌گفت.» 
خزرجی (الخلاصه: ص۷۵ [۲۴۲/۱]» بدین سان شرح حال وی را آورده است. حدیث وی در 


۱ به نظرمی‌رسد که وی صاحب الشیره نیست؛ چرا که حاکم ازوی تنها بایک واسطه نقل حدیث نموده و چه بسا 
که وی حافظ ابن خَرّیمه باشد.(ط.) 


۲. بنگرید به: همین مجلّد: ص۲۳۶ 


)۱۷۲( 


0۱۷۲۳ 


۱۷۶/۸۱ 


)۱۷۴( 


۹۵۰ غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


۱ عبداله بن شوذب بلخی (سکناگزیده دربصره؛ د. ۱۵۷). 

درباب روزة غدیر شرح حال وی خواهد آمد. نیز سخن ابن‌ولید دربار؛ اودرج 
خواهد شد: «هرگاه به اومی‌نگریستم. فرشتگان را به یاد می‌آوردم.» 

حدیث روز غدیررا با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند» روایت کرده است . 

۳۲ حافظ شعبة بن حجَاج؛ ابوبسطام واسطی (سکناگزیده در بصره؛ د. ۱۶۰). 

ازابن‌مَعین [معرفة الزجال:۱۱۴/۱] نقل شده که وی راهبرپرهیزگاران بوده است. کم او 
را پیشوای پیشوایان؛ وثوری» وی را فرمانروای مومنان دردانش حدیث خوانده‌اند. 

ذهبی «تذکرة الحفاظ: ۱۷۴/۱ [۱۹۳/۱])؛ و خزرجی «الخلاصه: ص۱۴۰ [۴۴۹/۱]) شرح حال 
وی را آورده‌اند. 

درصفحهٌ ۳۰ حدیث وی با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. گذشت. 
نیزازاودرصفحات ۳۲ و۳۵ و۳۹ و۴۸ یاد شد. ازوی حدیث گواه خواهی با لفظ زید بن 
ُثیم خواهد آمد. 

۳ . حافظ ابوالعلاء کامل بن علاء تمیمی کوفی (درگذ شتهٌ حدود ۱۶۰). 

ابن‌مَعین [التاریخ: ۲۷۳/۳] وی را ثقه شمرده است وابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال: 
۶ ونسانی. برآنند که ازپذیرش حدیث اوباکی نیست؛ چنان که درالخلاصه تألیف 
خزرجی (ص۳۶۱/۲[۲۷۲]) آمده است. حاکم (المستدرک علی الصَحیحین [۶۱۳/۳]) حدیث وی 
را صحیح شمرده است. 

درصفحات ۳۲ حدیث وی با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. گذشت. 

۴. حافظ سفیان بن سعید ثوری؛ ابوعبدالّه کوفی (ز, ۷۷؛ د.۱۶۱ دربصره). 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۱۵۲/۹) گوید: «اوازپیشوایان مسلمانان ونشانه‌ای بارزاز 
نشانه‌های دین بود که همگان پیشوایی اش را پذیرفته بودند به گونه‌ای که با آن استواری 
وحفظ ونگاهداشتِ حدیث وشناخت وپارسایی وپرهیرگاری. دیگرنیازی نیست تا به 
تاک نک وت موس گنه 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۹۵۱ 


نی زخطیب بغدادی (تارسخ بغداد: ۳۷۷/۷) ازابوالفتح محشد بن حسین عظار 
(قطبط) ازمحند بر احمد بر عبدالحمان مُسلّل -دراصفهان از حافظ ابویکر 
محقّد بن عمرتمیمی چعابی, ازحسن بن علی بن سهل عاقولی. ازحمدان بن 
مختار از حفص بن عُبَیداله بن عمر ازسفیان ثوری ازعلی بن زید. ازانس آورده 
است: «ازرسول خدا لا شنیدم: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نی زمولای او 
است. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن 


بدارهرکه را با اودشمنی ورزد.»» 


۵. حافظ اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق سبیعی؛ ابویوسف کوفی «د. ۲ ۱۶). 

ابن‌مُعین [التاریخ: ۶۵/۴] و جزای وی را ثقه شمرده‌اند. ذهبی «تذكرة الحفاظ: ۱۹۳/۱ 
[۲۱۴/۱]) اورا بسیارستوده است. 

حدیث وی درصفح ۴۰ گذشت ونیزد رحدیث گواه‌خواهی با طریق صحیح 


۶. جعفربن زیاد کوفی؛ احمر«د. ۱۶۷/۱۶۵). 

ابوداوود. اورا نقه وشیعه؛ وابوژژعه. وی را بسیارراستگو خوانده‌اند. تسائی برآن است 
که از پذیرش حدیث وی باکی نیست؛ چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی «ص۵۳ [۱۶۷/۱]) 
آمده است . 

ازوی. حدیث گواه‌خواهی روزرَخبّه با لفظ عبدالَحمان, با طریق صحیح وراویانی 


۷ . مسلم بن سالم تهُدی؛ ابوفروة کوفی (درگذذشته میانةٌ سدُ دوم). 
این‌معین» وی رائقه شمرده است. ابوحایم [الجرح والتعدیل:۸ /۱۸۵] گوید: «حدیت او 


درست است وازپذیرش آن باکی نیست.» 


۱ به قرينهُ حمدان وئوری» می‌توان دریافت که وی ابوعمرو حفص بن عبدالّه شلّمی است. 


۵۸ 


)۱۷۵( 


)۱۷۶( 


۵۷۲۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


ازوی. ازعبدالَحمان بن ابی‌لیلی» حدیث گواه خواهی روزرخبه» با طریق صحیح 


۸ . حافظ قیس بن رییع؛ ابومحمّد اسدی کوفی (د. ۱۶۵). 

عَفان» وی راثقه شمرده است. یعقوب بن شیبه گوید: «اونزد همه هم‌مذهبان ما بسیار 
راستگوشمرده می‌شود ونوشته اش درست است؛ گرچه نیروی حفظش چندان قوی نیست.» 

ذهبی (تذکرة الحفاظ:۲۰۵/۱ [۲۳۶/۱]؛ و خزرجی (الخلاصه: ص۳۵۶/۲[۲۷۰]» شرح حال 
وی را آورده‌اند. 

حدیث وی در صفحه ۴۳ گذشت. نیزاز او حدیث نزول آية (کمال دین درشآن 
علی الا درروزغدیر خواهد آمد. 

۹ حافظ حماد بن سَلْمّه؛ ابوَلَمَهٌ بصری «د. ۱۶۷). 

ابن‌مَعین [معرفة التجال: ۹۴/۱] وی را ثقه شمرده است. ابن‌مَعْمّرگوید: «اورا ازابدال 
(مردان برگزید؛ خداوند) می‌شمردند.» قظان گوید: «هرگاه دیدی کسی ماد را نکوهش 
می‌کند. درمسلمانی اش تردید کن.» میب گفته است: «خمّاد» سروروداناترین ما بود.» 
ذهبی گوید: «دردانش زبان عربی: سرآمد؛ فقیه؛ زبان‌آوروشیواسخن؛ وپایبند به ستت 
تن 

ذهبی (تذكرة الحماظ:۲۰۲/۱[۱۸۲/۱])؛ و خزرجی (الخلاصه: ص۷۸ [۲۵۲/۱]) شرح حال وی 
را آورده‌اند. 

به صفح؛ ۱۸ بنگرید. حدیثی که ازطریق وی به براء منتهی می‌شود. صحیح است 
وراویانش ثقه هستند. نیزحدیث تهنیت با طریق صحیح وراویان ی که همه ثقه هستند. 
ازوی خواهد آمد. 

۰. حافظ عبدائه بن لَهْعه؛ ابوعبد اللحمان مصری «د. ۱۷۴). 


ذهبی (تذکرة الحفاظ : ۷۱ ۲۳۷/۸۱۱]) شرح حال وی را آورده وگفته اشتت؛ «اوپیشوای 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۲۹۵۲۱ 


بزرگ؛ وقاضی سرزمین مصرودانشور و حدیث شناس آن دیاربود. احمد بن حنبل 
گوید: «درمصر کسی درترحدیث بودن ونگاهداری حدیت واستواری» همانند 
جویای دانش بود.»» 

به صفحهُ ۲۲ بنگرید. طریق وی به جابرانصاری. صحیح است وراویانش 


‌ 


۱. حافظ ابوعوانه وضاح بن عبدالّه یشکری واسطی بزاز(د. ۱۷۶/۱۷۵). 

وی بسیار راستگووثقه بود وهمگان برحجت بودن حدیثش اتفاق داشتند؛ چنان 
که درتهذیب التهذیب [۱۰۳/۱۱] وتذکرة الحفاظ ذهبی ۲۴۱/۱ [۱۲۳۶/۱) آمده است . 

طریق‌های منتهی به وی با سندهای صحیح. درصفحهُ ۳۰ گذشت. همچنین در 
صفحات ۳۱ و۵۰ و۵۱ با طریق‌هایی که بسیاری ازآن‌ها صحیح هستند. ذکرشد. 


۲ قاضی شریک بن عبداله؛ ابوعبداله نخعی کوفی «د. ۷ ۱۷). 
ذهبی «تذکرة الحفاظ:۲۰/۱ ۱۲۳۲/۱ گوید: «وی ازپیشوایان برجسته وحدیثشش نیکو 
است. راهب فقیه. محدذث وپرحدیث بود؛ هرچند دراستواری به حشّاد بن زید 
نمی‌رسید. بخاری از حدیث وی شاهد ذکرنموده ومسلم نیزبه پیروی ازاو حدیشش 
را آورده است.» 
یحیی بن مَعین [التاریخ: ۳۶۹/۳] وی را ثقه شمرده است. محیی‌الذین بن ابی‌الوفاء 
(الجواهرالمضیّه: ۲۵۶/۱ [۲۴۸/۲]) اورا از حنفی‌ها قلمداد کرده است. 
حدیث اوبا طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. درصفحات ۳۱ و۴۸ 
شت. حدیث گواه‌خواهی روزرَخبه وحدیث گواه‌خواهی جوانی ازابوهریره به حدیث 


غدیر نیزبا طریق صحیح. ازوی خواهد آمد. 


2۸ 


)۱۷۷( 


)۱۷۸( 


۷۹/۱ 


۷۵۲۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


۳. حافظ عبداه / یداه بس غبیدالتحمان / عبدالرحمان کوفی؛ ابوعبد الَتحمان 
اشحجعی (د. ۱۸۲). 
ابن‌معین [معرفة الجال:۱۱۵/۱] وذهبی وابن‌خج وی را ثقه شمرده‌اند. به تلکرة 
الحفاظ ۲۸۴/۱ [۳۱۱/۱]) وتقریب التهذیب (ص۱۷۰ [۵۳۶/۱]) بنگرید. 


حدیث وی با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. درصفح ۲۸ گذشت. 


۴ نوح بن فیس؛ ابوروح خذّانی بصری (د. ۱۸۳). 
مره واین معبه [التاریخ: ۱۲۳/۴] وی را ثقه شمرده‌اند؛ چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی 


«ص۱۰۲/۳[۳۴۷]» و حاشية آن آمده است. حدیث غدیرازوی درصفح ۳۷ ذکرشد. 


۵ مطلب بن زیاد بن ابی‌زهی رکوفی؛ ابوطالب (د. ۱۸۵). 

بسیاری از حافظان و پیشوایان حدیث. به روایت ازوی اعتماد کرده‌اند. ابن‌معین 
التاریخ: ۲۷۲/۳] وی را ثقه شمرده است. ابوداوود وابن خجر اورا بسیارراستگو خوانده‌اند 
ودیگران وی را حدیث شناسی بزرگوارشمره‌اند. 

درتقریب التّهذیب ص۲۴۷ [۲۵۴/۲]) والخلاصه تألیف خزرجی (ص۳۲۴ [۳۴/۲) شرح حال 
ف امه اه 

ازوی. حدیث گواه خواهی مردی عراقی از جابرانصاری به حدیث غدیر با طریق 


۶ قاضی مان بن ابراهیم عَتزی؛ابوهاشم (د. ۱۸۶). 
احمد و ابوژژعه واین‌مَعین واین‌عدی [الکامل کت ضعفاء الجال: ۱۳/۲ وی را نقه 
شمرده‌اند؛ چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی (ص۶۴ [۲۰۵/۱]) و حاشيه آن, آمده است. 


حدیث اودرصفحهٌ ۳۱ با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. گذشت. 


2 درمأخذهای موف وجزآن‌ها: نخست عبَیداله آمده است.(ع.) 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۹۵۵۲ 


۷ حافظ چریربن عبدالخمید؛ ابوعبدالّه ضْبّی کوفی رازی (د. ۱۸۸ در۸ ۷ سالگی). 

ذهبی «تذکرة الحفاظ:۲۷۱/۱[۲۴۷/۱]) ازاویاد کرده وگفته است: «محدنان به دلیل نقه 
بودن وحافظه ودانش بسیارش» به محضراوروی می‌نهادند.» 

درصفحُ۷۱ حدیث غدیربه طریق حافظ عاصمی با طریق صحیح و راویان ی که همه 
تقهشبفنان کشت سند مسلم «الضحیح[۲۶/۵]) برای روایت خطبهٌ غدی همین است. 


۸ فضل بن موسی؛ ابوعبداله موی سینانی «د. ۱۹۲). 

چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی (ص ۲۶۳ [۱۳۳۷/۲) آمده» ابن‌مُعین [التاریخ: ۳۵۴/۴] و 
ابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۶۸/۷]وی را نقه شمرده‌اند. درتقریب الّهذیب ( ص۲۰۵ [۲ /۱۱۱]) ثقه و 
ففیق واشفراز شاف ش تم انست, 

حدیث گواه خواهی روزرَخبّه» با لفظ سعید وزید. به طریق صحیح وراویانی که همه 
ثقه هستند» ازوی خواهد آمد. 

۹ حافظ محمّد بن جعفرمدنی بصری؛ ابوعبداله غندر (د. ۱۹۳). 

وی از حافظانِ دقیق و استوار بوده است. ابن‌معین گوید: «نوشته‌اش از همگان 
درست‌تربود وکسی خواست آن را مخدوش جلوه دهد. اما نتوانست .» ذهبی (تذکرة الحفاظ 
۱ شرح حال وی را آورده است. 

حدیث غدیرازطریق وی با سند صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. درصفحات 
۰ و۳۲ و۳۵ و۴۸ گذشت. حدیث گواه خواهی روزرَخبه» با لفظ سعید. با سند صحیح 


۰. حافظ اسماعیل بن علیّه؛ ابوبشربن براهیم اسدی (د. .)۱٩۳‏ 
ذهبی («تذکرة الحفاظ:۳۲۲/۱[۲۹۵/۱]) ازابوداوود نقل کرده است: (هیچ کس نیست که 


۱ وی از حافظان مشهوروازراویان کتاب‌های «صحیح» ششگانه و نیزا زاستادانِ حدیثٍ احمد بوده است. وامّا 
استادان حاکم بوده است.(ط.) 


0۱۷٩ 


۸۱ 


)۱۸۱( 


۲۵۶۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱) 


خطانکند. مگرابنغلَیّه وبشر.») ابن‌مُعین [معرفة التجال:۱۰۴/۱] گوید: «ثقه وپارسا وپرهیزگار 
بود.) شیاه اورا سرورمحدئان خوانده است. 


حدیث وی. درباب حدیث تهنیت. با عنوان خواهرزاد؛ خمَید طویل. خواهد آمد. 


۱. حافظ محمد بن ابراهیم؛ ابوعمروبن ابی دی لَمّی بصری «د. ۱۹۴ دربصره). 

تین وابوحایم [الجرح والتعدیل: ۱۸۶/۷] وذهبی. وی را ثقه شمرده‌اند؛ چنان که در 
تذکرة الحفاظ ۲۹۶/۱ [۳۲۴/۱]) والخلاصه تألیف خزرجی (ص ۲۷۶ [۳۷۴/۲]) آمده است. 

حدیث غدیرازطریق اوبا سند صحیح وراویانی که همه ثقه هستند درصفحات 


۰ کل کت 


۲ حافظ محمّد بن خازم؛ ابومعاويه تمیمی (نابینا؛ د. ۱۹۵). 

عجخلی [تاریخ الَقات: ص۲۰۳] ونسائی وابن خراش» وی را قه شمرده‌اند؛ چنان که 
درالخلاصه تألیف خزرجی (ص۲۸۵ [۳۹۷/۲]) وحاشیه آن آمده است. خطیب بغدادی 
(تاریخ بغداد: ۲۴۹-۲۴۲/۵) شرح حال وی را آورده است . 


حدیث وی با سند صحیح؛ درصفحه ۴۱ گذشت. 


۳ حافظ محمّد بن فَّْیل؛ ابوعبد الحمان کوفی (د. ۱۹۵). 

ابن‌معین. اورا ثقه؛ وابوژژعه. بسیارراستگویش شمرده‌اند. نسائی برآن است که 
ازپذیرش حدیث وی باکی نیست. ابن حجر(تقریب التهذیب [۲۰۰/۲]) اورا بسیارراستگو 
وحدیث شناس شمرده وذهبی (تذكرة الحفاظ: ۲۸۸/۱ [۳۱۵/۱]) ازاویاد نموده وثقه بودنش 
رانقل کرده است. 


حدیث سوارگان با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند ازوی خواهد آمد. 


۴ حافظ وکیع بن جراح ژواسی؛ ابوسفیان کوفی (د. ۱۹۷/۱۹۶). 


ابن‌معین [الثاریخ: ۱۳٩9/۴‏ وعجخلی [تاریخ التقات: ص۴۶۴] وابن‌سعد [الظبقات الکبری: 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۵۷۱ 


۶ وی را ثقه شمرده‌اند. احمد گوید: «همانند اودردانش وحافظه واستواری؛ همراه 
فروتنی وپارسایی؛ ندیده‌ام.» 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۴۹۶/۱۳)؛ ذهبی «تذکرة الحفاظ: ۲۸۰/۱ [۳۰۶/۱])؛ 
وخزرجی «الخلاصه: ص۳۵۶ [۱۲۸/۳]) شرح حال وی را آورده‌اند. 

امام احمد بن حنبل (مناقب علی یذ ص۵۶]) -بنا بهنقل از حافظ وکیع؛ ازاعمش؛ 
ازسعد بن عبیده. ازابنبریده» ازپدرش ازرسول خدا مت روایت کرده است: «هرکه من بر 
وی ولایت دارم» علی نیزمولای اواست .» 

ازالجامع السَغیردرصفحه ۱٩‏ به این حدیث اشاره شد که سندش صحیح است 


۵. حافظ سفیان بن عیَیْنه؛ ابومحمّد هلالی کوفی «ز. ۱۰۷؛ د. ۱۹۸ درمکه). 

ذهبی «تذكرة الحفاظ: ۲۳۹/۱ [۲۶۲/۱]) اورا پیشوا؛ دانشور حجت [دردانش حدیث]؛ 
حافظ. پردانش وبزرگوارشمرده است. ابن حَلکان «وفیات الأعیان: ۲۲۶/۱ [۲ /۳۹۱) گوید: 
«پیشوایی دانشورودقیق واستواروپارسا وپرهیزگاربود. همگان بردرستی حدیث وروایتش 
اتفاق دارند.» بسیاری ازتذکره‌نگاران شرح حال وی را آورده و او را ستوده‌اند. 

ازوی. حدیث نزول آيا «سأل سائل» درباب رویداد غدیر خواهد آمد. نیزازاو حدیثی 
با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند درصفحه ۶۶ گذشت. 

۶ حافظ عبداله بن نی بوهشام هَمُدانی خارفی. 

ذهبی «تذکرة الحفاظ:۳۲۷/۱[۲۹۹/۱]) شرح حال وی را آورده وگفته است: «یحیی بن 
معین [معرفة الجال:۷۹/۱] وجزاو؛ وی را ثقه شمرده‌اند. اوازبزرگان محذثان بوده است.» در 
٩‏ در۸۴ سالگی درگذشت. به صفحات ۲۹ و۳۶ بنگرید. 


این طریق [یاد شده درصفحات ۲۹ و۳۶] صحیح است وراویانش ثقه هستند؛ بر 


۱. بنگرید به: التقات: ۶۰/۷؛ الجرح والتعدیل: ۱۸۶/۵؛ تهذیب التهذیب: ۵۲/۶. 


)۱۸۲( 


)۱۸۲( 


۸۵۸ 


۳۵۸۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


هیشاف اپن‌سعد [الظبقات الکبری: ۲۰۴/۶] وابن‌مَعین وهیتمی [مجمع الواند:۰۹/۹] که عطیَهُ 
عوفی را ثقه دانسته‌اند. ازوی. حدیث گواه خواهی روزرَخبه با لفظ زاذان خواهد آمد. 


۷ حافظ حَنّش بن حارث بن قبط نخع ی کوفی. 
ابونعيم وهیتمی. وی راثقه شمرده‌اند. ابوحایم [الجرح والتعدیل: 1۱۳۹/۳۳ برآن است که 
ازپایرش حدیث وی باکی نیست. 


ازوی» حدیث سوارگان با طریق صحیح وراویانی که همه نقه هستند. خواهد آمد. 


۸ ابومحمّد موسی بن یعقوب زثعی مدنی. 
این‌معین [التّاریخ: ۳ آوی را ثقه شمرده است. ابوداوود گوید: «فردی صالح بود 
ودراواخردوران خلافت منصوردرگذشت .» 


حدیث وی درصفح ۴۱ با طریق صحیح وراویانی که همه قه هستند. گذشت. 


4 علاء بن سالم عقارکوفی. 
اواستاد ابوسعید اشجخ بوده که خود» پیشوایی ثقه به شمارمی‌رفته است. خطیب 


[تاریخ بغداد: ۲۳۶/۱۴] و جزاو به طریق وی» حدیث گواه خواهی را روایت کرده‌اند که 


خواهد آمد. 


چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی «ص!۲ [۶۴/۱]) آمده» ابن جبّان [الثّقات: ۸ /۱۳۶] وی 
تیه انستن 


حدیث اوبا طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. درصفحه ۳۱ گذشت. 


۱ هانی بن یوب حنفی کوفی. 
ابن‌گثیر«البداية والتهایه:۰ ۲۱۱/۵ [۲۳۰/۵]) وی را ثقه شمرده است. 


نسائی [ خصانص امیرالمژمنین الا : ص۱۰؛ السنن الکبری: ۱۳۱/۵] حدیث گواه خواهی 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۵۹۲ 


را با لفظ عمیره. با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. ازوی روایت 
کرده است. 


۲ فصّیل بن مرزوق اش ژواسی کوفی؛ ابوعبدالرَحمان (درگذشته حدود ۱۶۰). 

ثوری وابن‌عیَیْنه وابن‌معین [التاریخ: ۲۷۳/۳] وی را ثقه شمرده‌اند. میقم بن جمیل 
گوید: «وی ازپیشوایان هدایت درپارسایی وفضیلت بود.» مسلم السَحیح» حدیث وی را با 
ذکر سند روایت کرده است. ابن خجر(تهذیب التهذیب: ۲۹۹/۲ [۳۶۸/۸]) شرح حال وی را 
آورذة اسگا: 

ازوی. حدیث گواه خواهی با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند به لفظ 


سعید وعمرو خواهد آمد. 


۳ ابوحمزه سعد بن عبید؛ سَلْمّی کوفی (درگذشته به دوران ولایت عمروبن هبیره) 

چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی «ص ۱۵ [۳۷۰/۱]) و تقریب التّهذیب (ص٩۸‏ [۲۸۸/۱]) 
آمده تسائی وابن حجروی را ثقه شمرده‌اند. 

حدیث وی با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. درصفحه ۸۰ گذشت. آن 


روایت را اوازعبداله بن ده -وی ثقه است -ازپدرش نقل کرده است. 


۴ موسی بن مسلم جزامی شیبانی؛ ابوعیسی کوفی طخان؛ مشهوربه موسی صغیر. 
ابن‌معین [التاریخ: ۳۳۵/۲] وی را ثقه شمرده است . ابن جبّان «القات [۴۵۵/۷]) ازاویاد 
کرده انیت ابن حخحر(تهذیب التهذیب:۳۷۲/۱۰ [۳۳۱/۱۷۰]) شرح حال وی را آورده آنتتنگن 


حدیث وی با طریق صحیح وراویانی که همه نقه هستند درصفحه ۴۱ گذشت. 


۵ یعقوب بن جعفربن ابی‌کثیر انصاری مدنی. 
وی ازموسی بن یعقوب زَمُعی -ثقه‌ای که پیش‌ترذکرش رفت _روایت می‌کند؛ وازاو 
محمد بن بحیی بن آبی‌عمر-ثقه؛ ۱ _روایت می‌نماید. 


حدیث اودرصفحه ۴۱ گذشت ودرآینده نیز خواهد آمد. 


)۱۸۴( 


)۱۸۵( 


۸۳/۸۱ 


)۱۸۶( 


1 5 غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


۶ عثمان بن سعید بن مره قَرْشی؛ ابوعبد اه /ابوعلی کوفی نابینا. 
ابن‌جتّان «لققات [۳۵۰/۸) ازاویاد کرده است. پیشوایان حدیث. حافظ ابوکّیب 


حدیث گواه خواهی» ازوی» ازشریک خواهد آمد. 


[سدة سوم] 

۷ حافظ ضَْرة بن ربیعا فرّشی مدنی «د. ۲۰۲). 

شرح حال وحدیث اوبا طریق‌های فراوان. درباب روز غدیرخواهد آمد. درآن جای» 
سخن احمد [العلل ومعرفة الجال: ۳۶۶/۲] می‌آید که دربارهٌ وی گفته است: «اوازافراد ثقه 
ومورد اعتماد بود که درشام همانندش یافت نمی‌شد.» 

طریق‌های منتهی به وی درحدیذش, اگرنگوییم که همه صحبحند, بیش‌ترشان 

۸.حافظ محمّد بن عبدالّه زبیری؛ ابواحمد کوفی «د. ۲۰۳). 

عجٌلی [تاریخ الّقات: ص۴۰۶] و جزاو وی را ثقه شمرده‌اند. یکی از بزرگان با این 
سخن. اورا ستوده است: «اوثقه وحافظ وپارسا وسختکوش است.» ذهبی (تذکرة الحفاظ: 
۰۱ شرح حال وی را آورده است. 

ازوی» حدیث گواه خواهی روزرخبه با لفظ زیاد. با سندی که هیتّمی [مجمع الزواند: 
۹ آن را صحیح شمرده. خواهد آمد. هیتّمی راویان این حدیث را ثقه شمرده است. 

.)۲۰۳ مُضعّب بن مقدام خنْعمی؛ ابوعبداله کوفی (د.‎ ٩ 

ابن‌معین ودازقظنی» وی را نقه شمرده‌اند. ابوداوود برآن است که ازپذیرش حدیث 
وی باکی نیست. ابوحاتیم [الجرح والتعدیل: ۳۰۸/۸] گوید: «حدیث وی درست است.»" 
خزرجی «الخلاصه: ص۳۲۳ [۳۲/۳]» شرح حال وی را آورده است. حدیث گواه خواهی با 


۱ گاه هم عمّری خوانده شود. بنا به نسبت به جذش عمربن درهم اسدی. 
۲ درمتن کتاب «صالح»؛ ودرمأخذ «صالح الحدیث» آمده است. (غْ.) 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. خواهد آمد. پیش‌ترهم حدیث وی [در 


ضقحه ۴۳۸] گدشست: 


۰ حافظ یحیی بن آدم بن سلیمان فرش ی اموی؛ ابوزکریّا کوفی (د. ۲۰۳). 

ابن‌معین وتسائی ویعقوب بن شیبه وی را ثقه شمرده‌اند. ذهبی «تذکرة الحقاظ: 
۱ شرح حال وی را آورده است. به صفحه ۲۸ بنگرید که سند آن حدیث 
صحیح است وراوبانش ثقه‌اند. حدیث سوارگان با سند صحیح وراویانی که همه ثقه 


هستند» ازطریق وی خواهد آمد. 


۱ حافظ زید بن خباب؛ ابوالحسین خراسانی کوفی (د. ۲۰۳). 

ابن‌مدینی وسَبْتی وابن‌مَعین واحمد بن صالح ودارقظنی [دکرأسماء التابعین: ۸۶/۲] و 
ابن‌ماکولا [الاکمال:۱۴۳/۲] وابن ابی‌شیبه» وی راثقه شمرده‌اند. ابن حخجر(تهذیب التهذیب: ۴۰۴/۳ 
[۲۷/۲ شرح حال وی را آورده است. ازوی با طریق‌های گوناگون. حدیث گواه خواهی روز 
رخبه خواهد آمد که برخی ازآن طریق‌ها صحیح هستند. 

۲ پیشوای شافعیان. ابوعبداله محمٌّد بن ادریس شافعی «د. ۲۰۴). 

چنان که درالبّهایه فی غریب الحدیث والثرابن‌اثیر۴ /۲۲۸/۵[۲۴۶]) آمده» اوحدیث غدیر 
را روایت کرده است. 

۶۳ حافظ ابوعمروشبابة بن سَوّارفزاری مدائنی (د. ۲۰۶). 

چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی «ص۱۴۲ [۴۵۵/۱]) آمده» ابن‌مَعین و جزاو وی را ثقه 
شمرده‌اند. به صفحُ ۴ ۵ بنگرید. بنابراین. حدیث ازطریق وی ازامیرالممنین اثلا صحیح 


ابن جبّان «لثقات )۵۵/٩[‏ ازاویاد کرده است. ابوحام [الجرح والتعدیل: ۲۴۳/۷] گوید: 


)۱۸۷( 


۸۳/۱ 


)۱۸۸( 


۳۱ 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


«حدیشش درست است.» ابوژژعه برآن است که ازپذیرش حدیث وی باکی نیست. از 


مادرش» عنمه روایت کرده ایتتتار حدیت وی درصفحه ۱ گذشت. 


۵ حافظ خلف بن تمیم کوفی؛ ابوعبدالحمان (سکنا گزیده در مصَیصه؛ 
۱۱۲/۱۴ ۷ 
چنان که درتذکرة الحمْاظ ذهبی ۳۴۷/۱ ۳۷۹/۱ آمده. یعقوب بن شیبه و ابوحاتم 
[الجرح والتعدیل: ۳۷۰/۳] وابن حتّان [التقات: ۲۲۸/۸] وی را ثقه شمرده‌اند. 
ابن جر (تقریب التهذیب [۲۲۵/۱) او را بسیار راستگو و پارسا شمرده است. تسائی 
[ خصائص امیرالمومنین ال : ص۱۰۱؛ التنن الکبری: ۱۳۱/۵] به طریق وی» حدیث گواه خواهی روز 
رخبه را با لفظ عمروذیمُنَ با طریق صحیح وراویانی که همه نقه هستند. روایت کرده است . 
۶. حافظ اسود بن عامر ابوعبدالرَحمان (مشهوربه شاذان شامی» سکناگزیده در 
بغداد؛ د. ۲۰۸). 
این‌مّدینی وی را ثقه شمرده است . ذهبی «تذکرة الحفاظ: ۳۳۸/۱ [۳۶۹/۱]) وی را دقیق 
واستواردانسته است. خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۳۴/۷) شرح حال وی را آورده است. 
حدیث گواه خواهی با لفظ زید بن ارقم؛ و حدیث گواه خواهی جوانی ازابوهریره به 


حدیث غدیر با سند صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. از طریق وی خواهد آمد. 


۷ ابوعبداله حسین بن حسن اشقر فزاری کوفی «د. ۲۰۸). 

ابن‌حبّان «لققات [۱۸۴/۸]) ازاویاد کرده وذهبی (تلخیص المستدرک: ۱۳۰/۳) وی را ثقه 
شمرده وحدیثش را صحیح دانسته؛ چنان که حاکم «المستدرک علی الصَحیحین [۱۳۱/۳]) 
چنین کرده است. اونزد دیگران. بسیارراستگوشمرده می‌شود وسخن کسی که روایت اورا 
ضعیف دانسته. اعتباری ندارد. 

حدیث وی درصفح ۶۶ گذشت. نیز حدیث اودرباب نزول یه تبلیغ درشن 


علی لا خواهد آمد. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


۸ حافظ حفص بن عبداله بن راشد؛ ابوعمروسَلَمّی (قاضی نیشابور؛ د. ۲۰۹). 

چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی (ص۷۴ [۲۳۸/۱]) وحاشيه آن آمده ابن‌حیّان 
«التقات [۱۹۹/۸]) ازاویاد کرده وسائی برآن است که ازپذیرش حدیث وی باکی نیست. 
بخاری «السَحیح) ازاوروایت کرده است. 


حدیث وی درصفحة ۶۸ با سند صحیح گذشت. 


4۹ حافظ عبدالرراق بن همَام؛ ابوبکر صنعانی (ز. ۱۲۶؛ د. ۲۱۱). 

ذهبی «تذکرة الحفاظ: ۷۱ شرح حال وی را آورده وگفته است: «تعدادی 
وی را ثقه شمرده‌اند. حدیث اودرکتاب‌های صحیح. با ذکرسند روایت شده است. گاه 
اورا روایت‌هایی است که تنها وی آن‌ها را آورده است. به سبب تشیّعش؛ برخی بروی 
خشم گرفته‌اند؛ حال آن که اودرتشیّع غلونمی‌ورزید. بلکه علی یف را دوست می‌داشت 
وکسانی راکه با وی به نبرد برخاستند. دشمن می‌شمرد.) 

حدیث غدیرازطریق وی با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. درصفحُ 
٩‏ گذشت. نیزازاو حدیث گواه‌خواهی با لفظ سعید وعبدخیر با طریق صحیح وراویانی 


۰ حسن بن عطیّة بن نجیح قرشی کوفی؛ ابوعلی بزاز(د. ۳۲ 
حافظان ازوی روایت کرده‌اند. ابوحایم [الجرح والتعدیل: ۲۷/۳] گوید: «اوبسیارراستگو 
است .» بخاری «التّاریخ الکبیر[مج۲ /۳۰۱]) ازوی روایت کرده است. 


حدیث وی درصفحه ۲۴ گذشت. دیگرراویان سندش ثقه هستند. 

عبدالّه بن یزید عدوی؛ غلام آل عمر؛ ابوعبدالرحمان مُقَری قصیر(سکنا گزیده 
درمکه؛ د. ۲۱۳/۲۱۲ درحدود ۱۰۰ سالگی). 

چنان که اپن خر (تهذیب التهذیب: ۶ ۷۵/۸۶۱ در شرح حال او آورده: (شتاتین 


وابن‌سعد [الظبقات الکبری: ۵۰۱/۵] وابن‌قانع» وی را ثقه شمرده‌اند. خلیلی گوید: «اوثقه 


)۱۸٩( 


۸۷۳/۱ 


٩0 


)٩۱( 
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است وحدیثش ازافراد ثقه. حخت شمرده می‌شود. گاه احادیثی دارد که تنها وی روایت 
کرده است .» ابن‌حتّان «الققات [۳۴۲/۸]) ازوی باد کرده است.» 
حدیث وی درباب حدیث تهنیت. به روایت حافظ عاصمی با طریق صحیح وراویانی 


۲. حافظ حسین بن محشد بن بهرام؛ ابومحتد تمیمی مَروروذی (سکناگزیده 
دربغداد؛ د. ۲۱۳ /۲۱۴). 

بنا به گفتهٌ ابن حجر(تهذیب التهذیب: ۳۶۷/۲ [۳۱۵/۲]) ابن سعد [الظبقات الکبری: ۷ /۳۳۸] 
وابن‌قانع وابن مسعود وعجلی [تاریخ للَقات: ص!۱۲] وجز ایشان. وی را ثقه شمرده‌اند. خطیب 
بغدادی «تاریخ بغداد: ۸ /۸۸) شرح حال وی را آورده است. 

ازوی. حدیث گواه خواهی با لفظ ابوالظفیل. با سند صحیح وراویان ثقه . خواهد آمد. 

۳ . حافظ ابومحهّد عبَیداله بن موسی عَبسی کوفی (د. ۲۱۲؛ مولّف شد). 

ابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۳۳۲/۵] وابن‌مُعین و عجلی [تاریخ الفات: ص۳۱۹] وابن‌عدی 
وابن‌سعد [الظبقات الکبری: ۴۰۰/۶] وعشمان بن ابی‌شیبه» وی را ثقه شمرده‌اند. ذهبی «تذكرة 
الحقاظ :۳۲۴/۱ [۳۵۳/۱؛ وابن حجر(تهذیب التهذیب: ۴۶/۷[۵۳/۷]» شرح حال وی را آورده‌اند. 

ازوی. حدیث گواه خواهی روزرَخبّه با لفظ زید بن ینم وعميرة بن سعد با طریق 


۳ . ابوالحسن علی بن قادم خزاعی کوفی «د. ۲۱۳). 

ابن بان «لققات [۲۱۴/۷]» ازوی یاد کرده است. ابن‌خَلُفون وی را ثقه خوانده 
وابن‌قانع» اورا صالح شمرده است. ابوحایم [الجرح والتعدیل: ۲۰۱/۶]گوید: «وی درجایگاه 
صادقان است .» بدین اوصاف. ابن حجر(تهذیب التهذیب: ۳۷۳/۷ [۳۲۷/۷]) شرح حال 
وی را آورده است . 


حدیث وی درصفحهةً ۰ گذشت. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۲۷۶۵۲ 


۵ . محمّد بن سلیمان بن ابی‌داوود حزّانی؛ ابوعبدالّه (مشهور به بُومه؛ د. ۲۱۳). 

ابوعوانهُ اسفرائینی» وی را نقه شمرده است. ابن جبّان «لققات [۶۹/۹]» ازاویاد کرده 
است. جزاین دوتن دیگران هم وی را ثقه شمرده‌اند. ابن حجر(تهذیب الّهذیب: ۱۹۹/۹ 
[۱۷۷/۹) شرح حال وی را آورده است. 


حدیث وی درصفحة ۴۸ گذشت. 


۶ . عبدالّه بن داوود بن عامرهَفدانی؛ ابوعبد الحمان کوفی (مشهوربه خُریبی - میب 
محله‌ای است دربصره -). 

اپن‌سعد [البقات الکبری: ۲۹۵/۷] وابن‌معین و ابوژژعه وتسائی و دازقظنی [ذکرأسماء 
التابعین:۲۰۲/۱] وابن‌قانع» وی را ثقه شمرده‌اند. در ۲۱۳ درگذشت. ابن حجر(«تهذیب التهذیب: 
۵ شرح حال وی را آورده است. 

تسائی «خصائص امیرالمومنین ای : ص۲۲ [ص۹۹؛ التسنن الکبری: ۱۳۱/۵]) با ذکرسند از 
زکریا بن یحیی. ازنصربن علی» ازعبداله بن داوود. ازعبدالواحدا بن آیمن» ازپدرش. از 
سعد. ازرسول خدا 2 روایت کرده است: «ه رکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای 


اواست.» سند این حدیث. صحیح است وهمه راویانش ثقه هستند. 


۷. حافظ ابوعبد الرَحمان علی بن حسن بن دینارعبّدی مَروّزی (د. ۲۱۵). 
اویکی ازاستادان حدیث است. بخاری واحمد واین‌مَعین وابن‌ابی‌شیبه» ازاوروایت 
کرده‌اند. احمدگوید: «درمیان کسانی که از خراسان نزد ما آمده‌اند؛ هیچ کس را برترازوی 
نمی‌شناسم.» ابن‌حیّان (التقات [۴۶۰/۸]) ازاویاد کرده است. بدین سانء آبن حجر(تهذیب 
التهذیب: ۲۶۳/۷۲۹۸/۷]) شرح حال وی را آورده است . 
۱. عبدالواحد بن يمن مخزومی مکی: ابن‌مَعین [التاریخ: ۹۵/۳] وی را ثقه شمرده است. ابن‌حیّان (التقات 
[۱۲۴۸۱۷]) ازاویاد کرده است. جزآن دو نیز وی را ستوده‌اند. ابن حجر(تهذیب التهذیب: ۱۳۶/۶ [۳۸۴/۶]) 
شرح حال وی را آورده است. پدراو آیمن خبشی غلام ابن‌عمرو مخزومی است که ابوژژعه وی را ثقه شمرده 


وبخاری (الضحیح) حدیثش را آورده آننیتنگان ابن حجر(تهذیب التهذیب:۳۹۴/۱ [۳۴۵/۱]) شرح حال وی را 


آورده است. 


۸2۰۸ 


0۱٩۲ 


)۱٩۹۳( 


۸۶/۱ 


)٩۴( 
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درصفحات ۱۵ و۲۹ به حدیث وی اشاره شد. حدیث گواه خواهی روزرخبه با لفظ 
أضبَغ» ازوی خواهد آمد". 

۸. حافظ یحیی بن حمّاد شیبانی بصری «د. ۲۱۵؛ داماد وراوی ابوعوانه که ذکرش رفت). 

چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی (ص۳۶۱ [۱۴۶/۳]) و تهذیب التّهذیب: ۱۹۹/۱۱ 
[۱۷۵/۱۱) آمده. عجخلی [تاریخ النّقات: ص۴۷۰] و ابوحایم [الجرح و التعدیل: ۱۳۷/۹] 
وابن‌سعد [الظبقات الکبری: ۳۰۶/۷] وی را ثقه شمرده‌اند. ابن‌حبّان «الققات [۲۵۷/۹]) از 
اویاد کرده است. 

حدیث وی با طریق صحیح وراویان ی که همه ثقه هستند. درصفحه ۳۰ ونیزبا طریق 


صحیح درصفحات ۳۱ و۳۴ و۵۱ گذشت. 


۹ . حافظ حجاج بن منهال شلّمی؛ ابومحمد آنماطی بصری «د. ۲۱۷). 

عجٌلی [تاریخ الّقات: ص۰۹] وابن‌قانع و ابوحاتیم [الجرح والتعدیل: ۱۶۷/۳] وتسائی 
و ابن‌سعد [الظبقات الکبری: ۳۰۱/۷] وی را ثقه شمرده‌اند. فلاس گوید: «همانند او در 
فضیلت ودینداری ندیده‌ام.» ذهبی «تذکة الحفاظ:۳۷۰/۱ [۴۰۳/۱])؛ خزرجی «(الخلاصه: 
ص۶۳ [۱۹۸/۱])؛ و ابن حجر «تهذیب التهذیب: ۲۰۶/۲ [۱۸۲/۲]» شرح حال وی را آورده‌اند. 


ازوی؛ حدیث تهنیت با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. خواهد آمد. 


۰ . حافظ فضل بن ذکین؛ ابوتْیم کوفی (د. ۲۱۸). 

یعقوب بن شیبه او را نقه و دقیق و استوار و بسیار راستگودانسته است. احمد 
وابوحایم [الجرح و التعدیل: ۳22 واین‌مدینی وعخلی [تاریخ التقات: ص۸۳ ۳] واین‌سعد 
[الظبقات الکبری: ۴۰۰/۶] وابن شاهین [تاریخ آسماء التّفات: ص۲۶۴] و خطیب بغدادی «تاریخ 
بغداد [۳۴۶/۱۲]) وی را ثقه شمرده‌اند. یعقوب بن سفیان گوید: «هم‌مذهبان مااتفاق نظر 
دارند که حدیث ابونعيم بسیاراستوار است.» 


۱ عبدی به یک واسطه از َضبغ روایت می‌کند. بدین ترتیب. آن چه در صفحه ۲۹ گذشت ونیزروایت بی‌واسطه‌ای 
که ازاو خواهد آمد. با دیگرطریق‌های حدیث سازگارنیست. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


ذهبی («تذکرة الحفٌاظ: ۳۴۱/۱ [۳۷۲/۱]) و ابن خر (تهذیب التهذیب: ۲۷۶-۲۷۰/۸ 
۴۳/۸ شرح حال وی را آورده‌اند. 

حدیث غدیر از طریق وی درصفحات ۲۰ و۳۲ گذشت. آن هردوسند صحیح 
هستند وراویانش ثقه‌اند. ازاو حدیث گواه خواهی روزرَخبه با طریق‌های گوناگون ونیز 


حدیث نزول آیة «سال سائل» پس ازنص غدیرودرپیرامون آن» خواهد آمد. 


۱ . حافظ عَفان بن مسلم؛ ابوعثمان صفارانصاری بصری بغدادی (د. ۲۱۹). 

ذهبی «تذکة الحفاظ: ۳۴۷/۱ [۳۷۹/۱]) از او یاد کرده است. به گفت؛ وی. 
عجلی [تاریخ اللّقات: ص۳۳۶] گوید: «عفان ثقه ودقیق واستواروپایبند به ستّت 
ورویگردان از بدعت بود.» ابوحایم [الجرح و التعدیل: ۳۰/۷] وی را ثقه و دقیق واستوار 
ومتین خوانده است. ابن حجر «تهذیب التهذیب: ۲۳۵-۲۳۰/۷ [۲۰۵/۷]) از ابن‌عدی 
[الکامل فی ضعفاء التجال: ۳۸۴/۵] حکایت کرده است که او مشهورترو راستگوترو ثقه‌تر 
ازآن است که دربارهُ اوسخنی بتوان گفت. از ابن‌مَعین [التاریخ: ۲۸۵/۴] و ابن‌سعد 
[الظبقات الکبری: ۲۹۸/۷] و ابن خراش وابن‌قانع. نقه ودفیق و استوار بودن وی نقل 
شده است. 

حدیث غدیربه طریق وی» درصفحه ۱۸ با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه 


هستند» گذشت. 


۲ . حافظ علی بن عیاش بن مسلم آلهانی؛ ابوالحسن جفصی (د. ۲۱۹). 

اوازافراد دقیق واستواراست وجنان که درتذکرة الحفاظ ذهبی ۳۵۲/۱ [۳۸۴/۱]) 
و تهذیب التّهذیب ابن جر ۳۶۸/۷ [۳۲۲/۷]) آمده» تسائی [ذکر آسماء التابعین:۲۵۱/۱] 
ودارقظنی وعجلی [تاریخ اللّفات: ص۳۴۹] وی را ثقه شمرده‌اند. 

واحدی. ازطریق وی» نزول یه تبلیغ را درباب ولایت علی با روایت کرده است که 


خواهد آمد. 


)۱۹۵( 
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۳ . حافظ مالک بن اسماعیل بن درهم؛ ابوغتان تَهُدی کوفی (د. ۲۱۹). 

ابن‌معین [التاریخ: ۲۴ گوید: «در کوفه» کسی به دقّت و استواری وی نیست.» 
ابن‌شیبه نیزگفته است: «اوثقه است وحدیذش صحیح است وازعبادت‌پیشگان به 
شمارمی‌رود.» تسائی ومُرّه وابوحایم [الجرح والتعدیل:۲۰۶/۸] وی را ثقه شمرده‌اند. ابن‌حبّان 
«لتقات [۱۶۴/۹])؛ ونیزابن‌شاهین [تاریخ آسماء الققات: ص۳۰۱] ازاویاد کرده‌اند. 

ابن حجر(تهذیب التهذیب:۳/۱۰) شرح حال وی را آورده است: 

ازوی. حدیث گواه‌خواهی روزرَخبه با لفظ عبدالرحمان وسعید وعمروبا طریق 
صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. خواهد آمد. 

۴ . حافظ قاسم بن سلام؛ ابوغتید هروی «د. ۲۲۴/۲۲۳ درمکه). 

ابن‌خلکان (وفیات الأعیان: ۱ درشرح حال وی گوید: «اومرد خدا بود 
ودررشته‌های گوناگون علوم اسلامی» دست داشت. روایتش نیکو ونقلش درست بود. 
من کسی را نمی‌شناسم که دردینداری وی خدشه‌ای روا داشته باشد.» 

از تفسیروی. غریب القرآن. حدیث نزول آیة «سأل سائل» در پیرامون رویداد غدیر 


خواهد آمد. 


۵ . محقد بن کثیر ابوعبداه عبّدی بصری -برادر سلیمان بن کثی رکه از او پنجاه 

سال بزرگ‌تربود. - 
ابن‌حبّان [التّقات: ۷۷/۹] گوید: «وی ثقه وفاضل بود.» چنان که درالخلاصه تألیف 
خزرجی (ص ۲۹۵ [۲ /۴۵۲]) آمده» در۲۲۳ دره-۱ سالگی درگذشت. ابن حجر(تقریب التهذیب: 
ص۲۳۲ [۲۰۳/۲]) گوید: «اوثقه است وآن کس که وی را ضعیف شمرده» سخنی درست 
نگفته است .» درتهذیب التهذیب [۳۷۱/۹] ازاحمد نقل شده که اوثقه بود وبا پایبندی به 

منت و جوا غاد کل گت تا 
ازوی. حدیث گواه خواهی روزرخبه با لفظ ابوالطفیل خواهد آمد که درصفحهٌ ۱۶ به 


آن اشاره شد. طریق اوکه صحیح است وراویانش ثقه هستند درصفحة ۲ ۵ گذشت. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۶2 


۶ . موسی بن اسماعیل مثقری بصری «د. ۲۲۳). 

ازابن‌معین [معرفة اللجال:۱۱۹/۱] نقل شده که وی ثقه ودقیق واستواربود. ازابوحاتم 
[الجرح والتعدیل:۱۳۶/۸] از طیالیسی» حکایت شده که اوثقه وبسیارراستگوبود. ابن سعد 
[الظبقات الکبری: ۳۰۶/۷] وی را ثقه شمرده است؛ جنان که ابن حجر(«تهذیب التهذیب: 
۰ درشرح حال وی آورده است . 

حدیث وی درباب حدیث تهنیت با روایت ابن‌گثیس با طریق صحیح وراویانی که 


همه ثقه هستند, خواهد آمد. 


۷ . قیس بن حفص بن قعقاع؛ ابومحمّد بصری «د. ۲۲۷). 

ابن‌معین ودازقظنی [ذکرأسماء التابعین:۳۰۱/۱] وی را ثقه شمرده‌اند. ابن جتّان «لققات 
[۱۵/۹) ازاویاد کرده است. بخاری [السَحیح:۵۸/۱] ازوی ۱۲ حدیث" روایت کرده است. 
ابن حجر(تهذیب التهذیب: ۳۹۰/۸ [۳۴۸/۸]) شرح حال وی را آورده است. 

حدیث اودرآیهٌ اکمال دین؛ به روایت خطیب خوارزمی: خواهد آمد. 

۸ . حافظ سعید بن منصوربن شعبه تسانی ابوعنمان خراسانی (سکنا گزیده در 

مکه؛ د. ۲۲۷). 

خزرجی «الخلاصه: ص۱۲۱ [۳۹۱/۱]) گوید: «وی حافظی است که دراحادیث بسیارتتبّع 
کرده و الستن را تألیف نموده و در آن احادیثی گردآورده که جزاو کسی آن را گرد نیاورده 
است.» ابوحایم نیز گوید: «وی دقیق و استوار و اهل تألیف بود.» ابن حجر«تقریب التهذیب: 
ص۳۰۶/۱[۹۴» وی را ثقه واهل تألیف شمرده ودرتهذیب التهذیب ۴۸۹/۴ /۷۸) ازابن‌تمَیُرو 
ابن خراش وابوحایم وابن‌قانع و خلیلی ومسلمة بن قاسم؛ ثقه بودنش را حکایت کرده است . 

حدیث غدیرازطریق وی» درصفحات ۴۲ و۵۵ گذشت. 


۱. در چاپ مرکزغدین برخلاف چاپ‌های پیشین به اشتباه آمده است: «روی عنه البخاری (ص۱۲) حدیشاً» 
ترجمه براساس چاپ‌های پیشین و نیزرجوع به صحیح بخاری و تهذیب التهذیب اصلاح شد. (ن). 
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۹ . حافظ یحیی بن عبدالخمید حمّانی؛ ابوزکریا کوفی (د. ۲۲۸). 

موه [التاریخ: ۲۷۰/۳] وابن‌معین [معرفة الجال:۰۴/۱] وی را بسیار راستگو شمرده‌اند. 
احمد وابن نمی رویُونجی, اورا ثقه خوانده‌اند. ابن‌معین گوید: «اوثقه است ودرکوفه 
مردی است که همراه وی حفظ حدیث می‌کند؛ ودیگران به اورشک می‌برند.» ازابن‌مُّه. 
نقل شده است: «مردم دربارهٌ اوبسیارسخن می‌گویند؛ واين را جزبه سبب پاک‌نهادی 
وی نمی‌دانم.» ابن‌غدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۳۳۹/۷] نیز گوید: «او را مُسندی 
است درست که سخن نادرستی درآن نیافته‌ام وبدین امیدم که ازپذیرش حدیث وی 
تست :۲ 

امینی می‌گوید: این گونه گواهی‌ها از چنین بزرگانی. طعنه‌هایی را که به وی زده‌اند. 
بی‌آثرمی‌سازد. 

ابن حجر(تهذیب التهذیب:۲۴۹-۲۴۳/۱۱ [۲۱۳/۱۱]) شرح حال اورا آورده است. 

دررصفحات ۴۲ و۵۱ حدیث غدیروی با سندی که راویانش همه ثقه هستند. 


۰ حافظ ابراهیم بن حَجاج بن زید؛ ابواسحاق سامی بصری (د. ۲۳۳/۲۳۱). 

چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی (ص۴۳/۱[۱۴]) آمده» ابن حبّان «لققات [۸ /۷۸)) ازاو 
یاد کرده آستنتا: این خجر(تقریب التهذیب: ص۱۲ ۳۳۸۱ وی را ثقه شمرده اشستتا: نیزابن خجر 
(تهذیب التهذیب:۹۸/۱[۱۱۳/۱]) ثقه بودن اور از دارقظنی [ذک رآسماء التابعین: ۲۱/۲ ]؛ وصالح 
بودنش را ازابن‌قانع حکایت کرده است. 

ازوی. حدیث تهنیت درروایت حموئی با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند. 
خواهد آمد. 


۱ درتهذیب الکمال (۴۳۱/۳۷) این عبارت چنین آمده است: «در کوفه: به رورگاروی» کسی نبود که باوی حفظ 
حدیث کند.»(م.) 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


۱ حافظ علی بن حکیم بن ذْبیان کوفی آزدی (د.۲۳۱). 

چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی [۲۴۷/۲] وتهذیب التهذیب ابن حجر ۳۱۱/۷ [۲۷۴/۷]) 
آمده: ابن‌مَعین وتسائی ومحشد بن عبدالله حضرمی وابن‌قانع؛ وی را ثقه شمرده‌اند. 

حدیث وی با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. درصفحه ۴۸ گذشت. نیز 


ازای حدیث گواه خواهی با لفظ سعید و زید بن یم با طریق صحیح خواهد آمد. 


۲ حافظ حخلف بن سالم مُهلبی مُحّْمی بغدادی (د.۲۳۱). 

چنان که در الخلاصه تألیف خزرجی (ص*۹ [۲۹۲/۱]) و تهذیب التهذیب (۱۳۱/۳[۱۵۲/۳]) 
آمده تسائی وابن‌شیبه و حمزهُ کنانی» وی را ثقه شمرده‌اند. خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: 
۲۳۸ )۲ ازافراد گوناگون؛ ثقه بودن وراستگویی ودقیق واستوار بودنش را حکایت کرده است. 


حدیث غدیروی درصفحات۳۱ و۳۴ باطریق صحیح وراویانی که همه قه هستند.گذشت . 


۳ حافظ علی بن محمّد؛ ابوالحسن طنافسی کوفی (سکنا گزیده درری؛ د. ۲۳۳ /۲۳۵). 

ابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۶ گوید: «اوئقه وسیارراستگویود.) خلیلی گفته است: 
«اووبرادرش حسن. درقزوین مقام پیشوایی داشتند واز جایگاهی بلند برخورداربودند 
و بزرگان به محضرایشان می‌آمدند.» ابن‌حیّان «لققات [۴۶۷/۸]) ازاویاد کرده است. 
آبن حجر(«تهذیب التهذیب: ۳۷۹/۷ [۳۳۱/۷]) بدین سان شرح حال وی را آورده ونیزدرتقریب 
التهذیب «ص۴۳/۲[۱۸۶]) اورا ثقه وپارسا خوانده است. خزرجی «الخلاصه: ص۲۳۵ [۲ /۲۵۶]) 
نقه بودنش را یاد نموده است. 

حافظ این‌ماجه «الشنن:۳۰/۱ ۴۵/۱]) ازعلی بن محمّد طنافسی. ازابومعاویه محمّد 
بن خازم. ازموسی بن مسلم شیبانی. ازعبدالرَحمان بن سابط ازسعد بن ابی‌وقاص؛ 
روایت کرده است: 

«معاویه [به سفرحج] آمد ۰.۰ این روایت درصفحه ۳۹ با طریق صحیح وراویانی 
که همه ثقه هستند» گذشت. 


نبزاین‌ماجه (الشنن: ۱ ۱۴۳/۱) از لین بن محمد ازابوالحسن زید بن خباب. از 


0 [ 


(۳۲۰۰ 


۸۱۹/۸۱ 


(۳۲۰ 
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یت از » ازعلی بن زی ید بن جذعان. ازعدی بن ثابت. ازبراء بن عازب یله روایت 


کرده است: ) همراه رسول خدا مت آمدیم ... .» این روایت درصفحهٌ ۱۸ با طریق صحیح و 


۴. حافظ هدبة بن خالد؛ ابوخالد قیسی بصری (د. ۲۳۵). 

این‌مَعین وابن‌جبّان [النّقات:۲۴۶/۹] ومسلمة بن قاسم وابویغلی. وی را ثقه شمرده‌اند. 
از ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۱۳۸/۷] نقل شده که وی بسیارراستگو است 
وازپذیرش حدیث وی باکی نیست ومردم اورا ثقه می‌شمارند. 

ذهبی (تذکرة الحفاظ: ۵۰/۲ [۴۶۵/۲])؛ خزرجی (الخلاصه: ص۳۵۵ [۱۲۳/۳])؛ وابن حجر 
(تهذیب التهذیب: ۲۵/۱۱ [۲۴/۱۱]» شرح حال وی را آورده‌اند. 


ازوی» حدیث تهنیت با طریق صحیح وراویانی که همه قه هستند. خواهد آمد. 


۵. حافظ عبدالّه بپن محمّد بن ابی‌شیبه؛ ابوبکر عبسی کوفی «د. ۲۳۵). 

عجلی [تاریخ اللَقات: ص۲۷۶] وابوحاتم [الجرح والتعدیل:۱۶۰/۵] وابن خراش. وی را نقه 
شمرده‌اند. ابن‌حتّان [التقات: ۳۵۸/۸] گوید: «وی دقیق و استوار حافظ ودیانت‌پیشه 
بود.» ذهبی (تذكرة الحفّاظ: ۲۰/۲ [۴۳۲/۲])؛ خطیب بغدادی (تاریخ بخداد: ۷۱-۶۶/۱۰)؛ 
وابن حجر(تهذیب التهذیب: ۴/۶ [۱۳/۶]) شرح حال وی را آورده‌اند. 

ازوی. حدیث گواه خواهی جوانی ازابوهریره به حدیث غدیربا سند صحیح ونیز 


۶. حافظ ابوسعید عبیداله بن عمرخشمی قواریری بصری «د. ۲۳۵). 
چنان که درتاریخ بغداد خطیب ۳۲۳-۳۲۰/۱۰) آمده» این‌معین وعخلی [تاریخ التقات: 
ص۱۸ ۳] و تسانین وحافظ صالح جخّره» وی را ثقه شمرده‌اند. 


ازوی؛ حدیث گواه خواهی روزرَخبّه با لفظ عبدالرَحمان بن ابی‌لیلی خواهد آمد. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


۷. حافظ احمد بن عمربن حفص حلاب؛ ابوجعفر وکیعی کوفی (سکنا گزیده 
دربغداد؛ د. ۲۳۵). 

ابن‌مَعین وعبداله بن احمد ومحمّد بن عبدوس. وی را ثقه شمرده‌اند؛ چنان که 
درتاریخ بغداد خطیب بغدادی (۲۸۴/۴) آمده است . 

حدیث گواه خواهی روزرَخبّه با لفظ عبدالرحمان به طریق وی خواهد آمد. 

۸. حافظ ابراهیم بن مُنذربن عبداله جزامی؛ ابواسحاق مدنی (د. ۲۳۶). 

دارقظنی [ذکرأسماء التابعین:۵۵/۱] وابن‌وضاح وی را ثقه شمرده‌اند. ابن جبّان (لتقات 
[۷۳/۸]) ازاویاد کرده است. خطیب بغدادی [تاریخ بغداد: ۱۷۹/۶] در رد سخن کسی که وی 
را دارای روایات ناشناخته می‌داند. گوید: «روایات ناشناخته درمیان احادیث اوبس کم 
یافت گردد؛ البتّه روایاتی دارد که راویانش شناخته نشده‌اند. با وجود این یحیی بن مَعین 
وحافظانی جزاو سخنش را پذیرفته ووی را ثقه شمرده‌اند.» ابن حخجر(تهذیب التهذیب: 
۱ ۱۳۵/۱ شرح حال وی را آورده است. 

حافظ تسائی «خصائص امیرالمومنین الا : ص۲۵ [ص۱۱۳؛ السنن الکبری: ۱۳۴/۵) 
از ابوعبدالرحمان زکریا بن یحیی سجستانی. از محد بن عبدالرَحیم. ازابراهيم ازمَغن» 
ازموسی بن یعقوب. ازمُهاجربن مسمار ازعايشه بدت سعد وعامربن سعد. روایت کرده 
است که رسول خداع در خطبه اش فرمود: «ای مردم! همانا من برشما ولایت دارم .» 
گفتند: «راست می‌گویی.؛ سپس دست علی را گرفت و برافراشت وفرمود: «اين وصی من 
است ودین مرا ادا می‌کند. هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند. خداوند دوستش بدارد 
ویاری‌اش کند؛ وهرکه با اودشمنی نماید. خداوند با وی دشمنی ورزد.» 

این سند صحیح است وراویانش سراسرثقه هستند. 
۱ وی مَعُن بن عیسی بن یحیی اشجعی؛ ابویحیی مدنی (د. ۱۹۸) است که ابن‌معین وی را ثقه شمرده و 


ابن‌سعد [البقات الکبری: ۱۳۳۷/۵ اورا ثقه ویرحدیث ودقیق واستواروامین دانسته است. ابن حجر 
(تهذیب التّهذیب: ۲۵۲/۱۰ [۲۲۶/۱۲۰]» چنین شرح حال وی را آورده است. 
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9.ابوسعید یحبی بن سلیمان کوفی جَعْفی مَقری (د. ۲۳۷). 
دارقظنی [ذکر آسماء التابعین: ۱۳۰-۸۹/۱ وعقیلی. وی رانقه شمرده‌اند. ابن‌حبّان التقات 
[۲۶۳/۹) ازاویاد کرده؛ چنان که درتهذیب التهذیب «1۹۹/۱۱[۲۲۷/۱])؛ والخلاصه تألیف خزرجی 


(ص ۱۵۰/۳[۳۶۴]) آمده است. 


ازوی» حدیث سوارگان با طریق صحیح وراویانی که همه نقه هستند. خواهد آمد. 


۰ حافظ ابن راهُوّیه اسحاق بن ابراهیم حنضلی مَروزی (د. ۲۳۷). 

احمد گوید: «درمیان پیشوایان مسلمانان» همانندی برایش نمی‌شناسم.» چنان 
که درالخغلاصه تألیف خزرجی (ص۲۳ [1۶4/۱) آمده؛ گروهی وی را نقه شمرده‌اند. ابن حلکان 
«وفیات الأعیان:1۹۹/۱[۶۸/۱]) گوید: «اوحدیث وفقه و پارسایی را یکجا گردآورده بود. یکی 
ازپیشوایان اسلام بود ومسندی مشهوردارد.» 

حدیث وی با سند صحیح. درصفحات ۵۵ و۷۲ گذشت. 


۱ حافظ عنمان بن محّد بن ابی‌شیبه؛ابوالحسن عَبْس ی کوفی (مولّف ند وتضیر د.۲۳۹). 

ابن‌مَعین وعجلی [تاریخ الَقات: ص۳۲۹] وی را ثقه شمرده‌اند؛ چنان که درتاریخ بغداد 
خطیب (۲۸۸-۲۸۳/۱۱)؛ وتذكرة الحفاظ ذهبی ۳۰/۲ [۱۴۴۳/۲) آمده است. 

حدیث غدیرر با طریق‌های صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. درالسنن آورده 
است. به صفحات ۱۵ و۱۹ و۲۰ و۲۲ و۵۳ بنگرید. ازوی» حدیث تهنیت با طریق صحیح 


۲ حافظ فتبة بن سعید بن جمیل بَغْلانی یِغْلان: آبادی‌ای دربلخ -؛ اپورحاء ثقفی 
(د.۲۴۰۰ در ٩۳۲‏ سالگی). 
سمعانی (الأنساب [۱۳۷۶/۱) گوید: «اومحدّث شرق وغرب بود که برعخستدگان ذثیا از 


ابوعیسی. وابوعبد الرَحمان؛ وگروهی بی‌شمارازوی روایت کرده‌اند.» 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۷۵۲ 


این‌مَعین ونسائی وذهبی (تذكرة الحفاظ: ۳۳/۲ [۴۴۶/۲]) وی را ثقه شمرده‌اند. 


حدیث وی با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. درصفحه ۳۱ گذشت. 


۳ پیشوای حنبلیان, ابوعبدالّه احمد بن حنبل شیبانی (د.۲۴۱). 
حدیت غدیرر به طریق‌های فراوان و 5 درالمسند والمناقب» آورده است که 


۴ حافظ یعقوب بن خمّید" بن کاسب؛ ابویوسف مدنی (د.۲۴۱). 

ابن‌مَعین ومضعب بن زبیرومسلمة بن قاسم. وی را ثقه شمرده‌اند. ابن‌جبّان (الثقات 
[۲۸۵/۹]) ازاویاد کرده است. ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال: ۱۵۱/۷] برآن است که از 
پذیرش حدیث وی باکی نیست. بخاری گوید: «دراوجزخيرنديديم. بنیان اوبرصدق 
استواراست. بنابراین» سخن کسی که حدیث اورا ضعیف شمرده. ناروا است.» 

در تذكرة الحفاظ ۵۱/۲ [1۴۶۶/۲)؛ الخلاصه تألیف خزرجی (ص۳۷۵ [۱۸۱/۳])؛ و تهذیب 


التهذیب ۳۸۴/۱۷ [۳۳۶/۱۱]» شرح حال وی آمده است. حدیث وی درصفحة ۳۹ گذشت. 


۵. حافظ حسن بن حماد بن کسیب؛ ابوعلی سَحاده بغدادی «د.۲۴۱). 

احمد گوید: «وی پایبند به ستت ورویگردان ازبدعت است » ابن‌جبّان «لتّقات 
[۸/) ازاویاد کرده؛ جنان که درالخلاصه تألیف خزرجی «ص۶۶ [۲۱۱/۱]) و حاشيه 
آن. آمده است. خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۲۹۵/۷) شرح حال وی را آورده واورا ثقه 
شمرده است. 

ازوی به طریق حافظ واحدی. حدیث نزول یه تبلیغ درولایت علی با خواهد آمد. 

۶ . حافظ هارون بن عبداله بن مروان؛ ابوموسی بّاز(مشهوربه حمّال؛ د. ۲۴۳). 

دارقظنی [ذک رآسماء التابعین: ۲۶۵/۲] وتسائی و ذهبی (تذكرة الحفاظ: ۶۲/۲ [۴۷۸/۲]) 


و خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۲۲/۱۴) وی را ثقه شمرده‌اند. 


۱ در صفحه ۳۹ به نقل ازمخذی که یافته بودیم» یعقوب بن حمدان ذکرشده بود که نادرست است. (م.) 


۹/۸ 


)۲۰۵( 


)۲۰۶( 


۹۳/۸۱ 
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ازوی. حدیث گواه خواهی به لفظ ابوالظفیل. با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه 


هستند. خواهد آمد. 


۷ ابوعمارحسین بن خرّیث مَروّزی (د. ۲۳۴ درفصراللصوص). 

چنان که در تاریخ بغداد خطیب (۳۶/۸) آمده. تسائی وی را ثقه شمرده است. نیز 
آين خر (تقریب التهذیب: ص۵۷ [۱۷۵/۱]) او را ثقه دانسته است. 

به روایت ازوی؛ حدیث گواه‌خواهی با لفظ سعید با طریق صحیح وراویانی که همه 


ثقه هستند. خواهد آمد. 


۸ هلال بن بشربن محبوب؛ ابوالحسن بصری آخلّب «د. ۲۴۶). 

تسائی وی راثقه شمرده است. ابن‌حتّان «لققات [۲۴۸/۹]» ازاویاد کرده است. 
تسائی (خصائص امیرالمزمنین اند : ص۳ [ص۳۲]» با ذک رسند ازهلال بن بشسربصری از 
محشد بن خالد بن علمه ازموسی بن یعقوب زمعی ازمُهاجربن مسمار ازعايشه 
بنت سعد. ازپدرش» ... روایتی آورده که درصفحه ۳۸ با طریق صحیح وراویانی که 


4 ابوالحوزاء احمد بن عثمان بصری «د. ۲۴۶). 

ابوحاتم [الجرح والتعدیل:۶۳/۲] وی را ثقه شمرده است. ابن‌ابی‌عاصم گوید: «وی از 
عبادت‌پیشگان بصره بود.» بزاراورا ثقه وامین شمرده است. ابن حبّان «لتّقات) ازاویاد 
کرده است. ابن حجر(تهذیب التهذیب:۵۳/۱[۶۱/۱]) شرح حال وی را آورده است. 

حدیث غدیروی درصفحه ۴۱ با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. 
گذشت. درآن میان. تنها عنمه؛ ماد رمحشد بن خالد ثقه. را نمی‌شناسم والبتّه طعنی 
هم دربارة آونشنیده‌ام. 


۱ عثمه درسند حدیث نیست. بلکه محمّد بن خالد بن عَنْمه است که نسخه‌برداران به اشتباه به جای «ابن‌عشمه». 


«عن عشمه) نگاشته‌اند.(ط.) 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


تسائی «خصائص امیرالمومنین ند : ص"۲۵) با ذکرسند ازاحمد بن عثمان بصری 
ابوالجوزاء ازابن عَیَینه" بتت‌سعاده از سسعله آورده است که رسول خدا عا قمست علیی 
را برگرفت وبه خطبه پرداخته» سپاس وستایش خداوند را به جای آوزد وفرمود: «آیا 
ندانسته‌اید که من بیش ازخودتان برشما ولایت دارم ؟» گفتند: (آری؛ راست می‌گویبی 
ای رسول خدا!» سپس دست علی را برگرفت وبرافراشت وفرمود: «هرکه من بروی 
وب دارم؛ اسر تین سم لاجَغ اواست. همانا خداوند پارودوستاراورا دوست هی ارگ و 
یاری می‌کند؛ و دشمن او را دشمن می‌شمارد.» این سند صحیح است 


۰. حافظ محمّد بن علاء همُدانی کوفی؛ ابوکزیب (د. ۲۴۸). 
ذهبی (تذكرة الحفاظ: ۸۰/۲ [۴۹۷/۲]) وی را ثقه شمرده است. 


حدیث گواه خواهی جوانی ازابوهریره به حدیث غدیر با طریق صحیح وراویانی که 
همه ثقه هستند ازطریق وی خواهد آمد. 


۷ یوسف بن عیسی بن دینارزهری؛ ابویعقوب مَرْوَزی (د. ۲۴۹). 

درتقریب التهذیب [۳۸۲/۲] ثقه وفاضل خوانده شده است. چنان که درالخلاصه 
تألیف خزرجی «ص۳۷۸ [۱۸۹/۳]) آمده. تعدادی ازحافظان وی را ثقه شمرده‌اند. 

نسائی حدیث گواه خواهی را با لفظ حارثه. با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه 


هستند. ازطریق وی روایت کرده است که خواهد آمد. 


۱. درمأخذ» سند چنین است: احمد بن عشمان ابوالجوزاء ازابن عَنمه» از موسی بن یعقوب. ازمُها جربن مسمار از 
عايشه بنت سعد. اما درچاپ پیشین خصائص امیرالمومنین اد در مص رکه مرحوم ملف بدان مراجعه نموده. 
درسند افتادگی و خطاراه یافته است.(ط .) 

۲ درنسخه‌ها چنین آمده است. نویسنده حاشیه برای تصحیح آن گفته است: «عبارت از بنت‌سعد. افتاده 
است.» اما این تصحیح ازوی؛ درست نیست؛ زیرا روایت کردن ابن‌غیَیْنه ازعايشه, ممکن نیست» چرا که 
سفیان [بن عُیَیْنه] در۰۷ زاده شدء حال آن که عايشه در ۱۱۷ درگذشت وابن‌غیَیْنه در ۱۶۳ به مکه انتقال 
یافت. پس کسی که ازعايشه روایت می‌کند. نامش از سند افتاده و چنان که از دیگرطریق‌های این روایت 


برمی‌آید. وی مُهاجربن مسماراست. 


(۳۰۷ 


)۲۰۸( 


۹۳/۸۱ 


3 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


۲ نصربن علی بن نصر؛ ابوعمروجَهُضّمی بصری «د.۲۵۱). 

ابوحایم [الجرح والتعدیل: 1۱۳۶2۶۰/۸ ونسائی واین‌خراش وی راثقه شمرده‌اند. مسلمه او 
را نزد همه اهل حدیث ثقه دانسته است. ابن حخجر(تهذیب التهذیب:۴۳۰/۱۰ [۳۸۴/۷]) شرح 
حال وی با اورخة شنت 


حدیث وی با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. درصفحه ۸۵ گذشت. 


۳ حافظ محمّد بن بشار-مشهوربه ُندار-؛ ابوبکرعبّدی بصری «د. ۲۵۲). 

پیشوایان ششگانه. صاحبان کتاب‌های «صحیح» ازوی روایت کرده‌اند. 

عجلی [تاریخ النّقات: ص۴۰۱] وابن‌سیّارومسلمة بن قاسم وجزایشان. وی را نقه 
شمرده‌اند. ذهبی «تذکرة الحفاظ: ۵۳/۲ [۵۱۱/۲]) گوید: «گفتهُ کسی که وی را ضعیف 
شمرده اعتبارندارد.» 

ازوی» به طریق ابن‌ماجه وترمذی با سند صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. 


حدیث غدیردرصفحه ۴۱ گذشت. 


۴. حافظ محمّد بن مُْتَ؛ ابوموسی عتزی بصری «د. ۲۵۲). 

خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۲۸۶-۲۸۳/۲) شرح حال وی را آورده واورا ثقه ودقیق 
واستوارشمرده. جندان که همه پیشوایان به حدیث وی احتجاج می‌کرده‌اند. دربسیاری 
ازشرح ‌حال‌نامه‌ها, اورا ثقه خوانده وستوده‌اند. 

ازوی؛ حدیث گواه‌خواهی به لفظ سعید. با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه 


هستند. خواهد آمد. نی زحدیث وی با سند صحیح. درصفحه ۳۰ گذز ۳ 


۵ . حافظ یوسف بن موسی؛ ابویعقوب قظان کوفی «د. ۲۵۳). 
خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۳۰۴/۱۴) شرح حال وی را آورده وگفته است: «شماری 


۱.درآن جای بریایهُ نسخه‌های موجود «احمد بن مُثْنَی» ازیحیی بن معاذ» آوردیم؛ اما آن نادرست است ودرست 
آن چنین است: (محمّد بن مُفْتّیْ. از یحیی بن خمّاد؛. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۷۲ 


ازبرجستگان حدیث. وی را نقه شمرده‌اند وبخاری «لضحیح) به حدیشش احتجاج 
کرده است.» 

ازوی. حدیث گواه خواهی با لفظ زید بن ینیم با طریق صحیح وراویان ی که همه نقه 
هستند خواهد آمد. 

۶. حافظ محمّد بن عبدالرَحیم؛ ابویحیی بغدادی بر ز(مشهور به صاعقه؛ ز ۱۸۵؛د. ۳۲۵۵). 

عبدالّه بن احمد وتسائی واحمد بن صاعد وابن‌اسحاق سراج ومسلمه وزاب وجز 
ایشان؛ وی را ثقه شمرده‌اند. خطیب بغدادی [تاریخ بغداد: ۳۶۳/۲] اورا دقیق» هوشیار دانشور و 
حافظ خوانده است. ابن حجر(تهذیب التهذیب:۳۷۷/۹[(۳۱۱/۹]) شرح حال وی را آورده است. 

حدیث غدیرازوی با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. درصفحُ 
رگ : 

۷ محمّد بن عبداله در صفحُ ۸۴ ذکرش رفت ‏ عدوی مُقری (د. ۲۵۶). 

ابن‌ابی حایم [الجرح والتعدیل: ۳۰۷/۷] گوید: «همراه پدرم» درسال ۲۵۵ ازوی حدیث 
شنیدم؛ واوبسیارراستگووثقه است. ازپدرم دربار؛ وی پرسیدند؛ گفت که وی بسیار 
راستگواست.» سائی ومسلمة بن قاسم. وی را نقه شمرده‌اند. خلیلی برآن است که بر 
ثقه بودن اواتفاق دارند. ابن‌حبّان «لثقات [۱۲۱/۹]) ازاویاد کرده است. ابن حجر«تهذیب 
التهذیب: ۲۸۴/۹ [۲۵۲/۹]» شرح حال وی را آورده است. 

حدیث وی» درباب حدیث تهنیت با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. 
خواهد آمد. 

۸ . حافظ ابوعبدالّه محمّد بن اسماعیل بخاری «د. ۲۵۶). 

اوصاحب کتاب الشحیح رایج ومشهوراست که یکی از صحیح‌های ششگانه به 
شمارمی‌رود. حدیث غدیررا درالتاریخ (ج۱/قسمت ال /ص۳۷۵) آورده است؛ چنان که در 


)۳۲۰۹( 


(۳۲۱( 


۹۳/۸۱ 


۳۸۰۲ غدیردرکتاب وسّت وادب (ج۱) 
۹ . حافظ حسن بن عرّفة بن یزید؛ ابوعلی عبدی بغدادی (د. ۲۵۷ درسامراء 
در.۱۱ سالگی). 
ابن‌متعین وابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۳۱/۳] وابن‌قاسم» وی را ثقه شمرده‌اند وابن جبان 
«لتقات [۱۷۹/۸]) ازاویاد کرده؛ چنان که درتاریخ بغداد خطیب (۳۹۴/۷)؛ الخلاصه تألیف خزرجی 
(ص ۶۷ [۲۱۵/۱])؛ وتهذیب التهذیب (۲۵۴/۲[۲۳۹/۲]) آمده است . 
حدیث غدیرازطریق وی با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند درصفحُ 


۱ گذشت. 


۰. حافظ عبداله بن سعید کندی کوفی؛ ابوسعید اشخ «مولف التنسیروکتاب‌های 
دیگر؛ د. ۲۵۷). 

ذهبی (تذکرة الحفاظ: ۲ شرح حال وی را آورده واورا به پیشوایی ستوده 
وگفته است: «ابوحام [الجرح والتعدیل: ۷۳/۵] اورا ثقه وپیشوای مردم روزگاررخویش خوانده 
وتسائی اورا بسیار راستگو شمرده است . نیزابن حجرتهذیب التهذیب:۲۰۸/۵] نقل کرده 
که خلیلی ومسلمة بن قاسم. وی را نقه شمرده‌اند. 

حدیث گواه خواهی روزرخبّه با لفظ عبدالرَحمان؛ وحدیث گواه خواهی مردی 
عراقی ازجابرانصاری به حدیث غدیر با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند» 


خواهد آمد. 


۱. حافظ محقّد بن یحبی بن عبداله نیشابوری دی -غلام بنیذُهل -زری - 
گردآورنده ژمریات. احادیث زژشری - (د. ۲۵۸). 

ذهبی (تذکرة الحمّاظ: ۵۳۰/۲[۱۱۱/۲]) شرح حال وی را آورده واورا به پیشوایی ستوده 

وگفته است: «افزون براین که وی ثقه و خودنگاهدارودیانت‌پیشه وپیروستت بود. 

سلسله بزرگان دانش درخراسان نیزبه وی پایان پذیرفت.» خطیب بخدادی (تاریخ بغداد: 


۳ گوید: «اواز پیشوایان عراقی‌ها ودرزمرهُ حافظان دقیق وافراد ثقه امین بود.» 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


نسائی [ خصائص آمیرالمومنین الا : ص»۱۰؛ الشتنن الکبری: ۱۱۳/۵ به طریق وی » حدیت 
گواه خواهمی روزرخبه را با لفظ عمّیره» با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند» 
آورده استگا: 


حدیث وی درصفحات ۲۳ و۳۲ گذشت. 


۲ حافظ حخاج بن یوسف ثقفی بغدادی؛ ابومحمّد (مشهور به ابن‌شاعر؛ د. ۲۵۹). 

شفعانی «لألساب [۱۳۷۸/۳) شرح حال وی را آورده واورا ثقه وفهیم وحافظ خوانده 
است. نیز ذهبی (تذکرة الحفاظ: ۱۲۹/۲ [۵۴۹/۲) شرح حال وی را آورده و ازابن‌ابی‌حام 
[الجرح والتعدیل: ۶۸/۳] ثقه بودنش را حکایت کرده است. خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: 
۸ هم شرح حالش را آورده وابن حجرتهذیب التهذیب: ۲۱۰/۲ [۱۸۳/۲]) قه بودن اورا از 
افراد گوناگون نقل کرده است. 

درصفحهٌ ۵۴ حدیث وی با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. گذشت. 

۳. احمد بن عثمان بن حکیم؛ ابوعبداله دی (د. ۲۶۲/۲۶۱). 

تسائی وابن‌خراش, وی را ثقه شمرده‌اند. خطیب بغدادی (تاریخ بخداد: ۴ /۲۹۶) شرح 
حال وی را آورده است. 

ازوی. حدیث گواه‌خواهی به لفظ عمّیره وبا طریق صحیح وراویانی که همه ثقه 


هستند. خواهد آمد. 


۴ حافظ عمربن شْیَة نمَیری؛ ابوزید بصری اخباری (د. ۲ ۲۶). 

چنان که در تذکرة الحفاظ ذهبی ۹۸/۲ [۵۱۶/۲])؛ و الخلاصه تألیف خزرجی (ص:۲۴۳ 
۲۷۱/۲ آمده. داوقظنی وی را ثقه شمرده ونیز خطیب بغدادی (تاریخ بخداد: ۲۰۸/۱۱) او 
را نقه دانسته است. نقل شده است که مرزبانی «معجم الشعراء) اورا بسیار راستگووثقه 
شمرده است. 


ازوی» حدیث احتجاج عمربن عبدالعزیزبه حدیث غدیر خواهد آمد. 


1۲۱۱ 


)۲۱۲( 
۹2/۱ 


)۲۱۲( 


۳ 1 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


۵. حافظ حمدان احمد بن یوسف بن حاّم سَلْمّی؛ ابوالحسن نیشابوری (د. ۲۶۴ 
درحدود ٩۰‏ سالگی). 
مسلم وخلیلی ودازقظنی: وی را ثقه شمرده‌اند. حاکم اور ازبرجستگان دانش 
حدیث وپرسفروفهیم دانسته است. بدین سان» خزرجی «الخلاصه: ص۱۲ [۳۶/۱])؛ 
وابن حجر(تهذیب الّهذیب:۷۹/۱[۹۲/۱]) شرح حال وی را آورده‌اند. 
حدیث وی درصفحه ۲۰ با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند؛ ونیزدر 


صفحٌ ۶۵ با سند صحیح گذشت. 


۶ . حافظ عبیداله پن عبدالکريم بن یزید؛ ابوژعة مخزومی رازی (د. ۸/۲۶۴ ۲۶). 

خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۳۳۷-۳۲۶/۱۰) گوید: «پیشوایی با تربییت خداوندی» 
حافظ. پرحدیث. وراستگوبود.» ابوحایم [الجرح والتعدیل: ۳۲۳/۵] گفته است: «ابوژژعه 
برای من حدیث گفته؛ وهمانند خویش را دردانش وفهم وخودنگاه‌داری وراستگویی» 
برجا ننهاد. درشرق وغرب جهان کسی را نمی‌شناسم که همچون وی حدیث شناس 
باشد. اگربینی که رازی برابوژژعه عیب گرفته. بدان که اوبدع تگذاراست.» تسائی وی 
راثقه شمرده ودیگران هم اورا سنوده وثقه دانسته‌اند. ان خجر(تهذیب التهذیب: ۳۴-۳۰/۷ 
[۲/۷]) شرح حال وی را آورده است. 

ازوی. حدیث تهنیت به روایت ابن‌گثیربا طریق صحیح وراویانی که همه ثقه 


هستند. خواهد آمد. 


۷. حافظ احمد بن منصور بن سیَاْ ابویکر بغدادی (موّّف المُسند؛ د. ۲۶۵ در۸۳ سالگی). 

چنان که درتاریخ بغداد خطیب (۱۵۳-۱۵۱/۵) آمده» ابوحاتیم [الجرح و التعدیل: ۷۸/۲] 
ودازفظنی, وی رانقه شمردهاند. 

ابن ححر «تهذیب التهذیب ([۷۲/۱]) ثقه بودن وی را از خلیلی ومسلمة بن قاسم 
حکایت کرده است. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


اوحدیث گواه خواهی را به لفظ زید بن یی وعبد خیربا طریق صحیح وراویانی که 


همه ثقه هستند» روایت کرده است که خواهد آمد. 


۸. حافظ اسماعیل بن عبدالله بن مسعود عبّدی؛ ابوبشراصفهانی (مشهوربه 
سَمُویه؛ د. ۲۶۷). 
ابوالشیخ اورا حافظی دقیق دانسته است. ابونْعیم گوید: «وی ازحافظان وفقیهان بود.» 
ابن‌ابی حایم [الجرح والتعدیل: ۱8۲/۲] وی را بسیارراستگوشمرده است. این را ذهبی (تذکرة 
الحاظ:۵۶۶/۲[۱۴۵/۲]) درشرح حال وی آورده است. به صفحهٌ ۵۲ بنگرید. 


۳۹ حافظ حسن بن علی بن عفان عامری؛ ابومحمّد کوفی (د.۲۱۰۰). 

اویکی ازاستادان حدیث حافظ بزرگ» ابن‌ماجه؛ وکسانی چون اواست. دازقظتی 
ومسلمة بن قاسم. وی را ثقه شمرده‌اند. این‌حّان «الققات [۱۸۱/۸]) ازاویاد کرده است. 
خزرجی (الخلاصه: ص۶۸ [۲۱۶/۱])؛ وابن حجر(تهذیب التهذیب: ۳۰۲/۲ [۲۶۱/۲]) شرح حال وی 
را آورده‌اند. 

حدیث غدیروی درصفحه ۲۴ با طریقی حسن -اگرنگوييم صحیح؛ زیرا حسن بن 
عطيِّة بن تجیح که دراین طریق است. بسیارراستگواست وبخاری ازوی" روایت کرده 
است _گذشت. نیز حدیث گواه خواهی به لفظ زید بن یَِیْم با طریق صحیح وراویانی که 


همه ثقه هستند. ازوی خواهد آمد. 

۰ حافظ محمّد بن عوف بن سفیان؛ ابوجعفر طائی حمصی (د. ۲ ۲۷). 

ذهبی «تذکرة الحفاظ: ۱۵۹/۲ [1۵۸۱/۲) شرح حال وی را آورده وگفته است که افراد 
گوناگون وی را ثقه شمرده ومعرفت وتیزهوشیاش را ستوده‌اند. 

حدیث غدیرازطریق وی درصفحه ۵۷ گذشت. 


۱ این ترجمه براساس چاپ‌های پیشین الغدیرصورت گرفت. در چاپ مرکزالغدین به اشتباه «روی عن البخاری» 
آمده است. (ن.) 


۹۶/۸۱ 


)۲۱۴( 


)۲۱۵( 
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۷۱ حافظ سلیمان بن سیف بن یحبی طائی؛ ابوداوود حرانی (د. ۷۳ 

۷ اورا ثقه دانسته وازوی بسیارروایت کرده امیستتا: ابن‌حتّان (التقات [۲۸۱/۸]) ازاو 
یاد کرده وابن حخجر«تهذیب التهذیب: ۱۹۹/۴ [۱۷۴/۴]) شرح حال وی را آورده است: 

به طریق وی حدیث گواه خواهی روزرَخبّه با لفظ زید بن یم خواهد آمد. 

۲ حافظ محمّد بن یزید قزوینی؛ ابوعبدالّه پن ماجه (موٍف کتاب الشنن؛ د. ۳ ۲۷). 

بسیاری ازبزرگان شرح حال وی را آورده‌اند. ذهبی «تذکرة الحفاظ: ۲۰۹/۲ [۶۳۶/۲]) از 
ابویَعلی خلیلی نقل کرده است: «ابن‌ماجه ثقه‌ای بزرگ است که برثقه بودنش اتفاق 
دارند وسخنش را حجخت می‌شمارند وحافظ وحدیث شناس است.» 

حدیث وی درصفحات ۱٩‏ و.۲ با طریق صحیح وراویان ی که همه ثقه هستند؛ ونیز 
درصفحات ۳۹ و۴۱ گذشت. 


۳ ابومحقد عبدالّه پن مسلم بن فتیٌدیتوّری" بغدادی «د. ۲۷۶). 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد:۱۷۰/۱۰) شرح حال وی را آورده وگفته است که اوثقه 
ودیانت‌پيشه وفاضل بوده است. ابن‌حَلکان (وفیات الأعیان [۴۲/۳]) وی را ثقه شمرده 
وفضل اورا یادآورشده است. 

ازوی. حدیث حجَت‌آوری برد برعمروبن عاص؛ و حدیث گواه‌خواهی جوانی از 
ابوهریره به حدیث غدیر خواهد آمد. 

۴ حافظ عبدالملک بن محمّد؛ ابوقلابه زقاشی زاهد (محدّث بصره؛ ز ۱۹۰؛د. ۲۷۶). 

ابوداوود گوید: «وی امین ومورد اطمینان است ومن روایت اورا ثبت کرده‌ام.» ذهبی 
(تذکرة الحقاظ: ۱۹۷/۲ [۵۸۰/۲]) شرح حال وی را آورده است. ابن حجر(تهذیب التهذیب: ۴۲۰/۶ 
[۳۷۱/۶]) ثقه بودن اورا ازایناعرابی ومسلمة بن قاسم. نقل کرده است. ابن‌حبّان «لتّقات 
[۳۹۱/۸]) ازاویاد نموده است. 


حدیث غدیرازطریق وی درصفحه ۳۱ با طریق صحیح وراویانی که همه قه هستند. گذشت. 


۰ دیتور سرزمینی در حوالی کرمانشاه است؛ چنان که ابن‌خْلّکان آورده است . 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۸۵۲ 


۵ حافظ احمد بن حازم غفاری کوفی» مشهوربه ابن‌ابیعرَ (موَلّف الشند؛ د. ۲۷۶). 

ابن‌حیّان الققات [۴۴/۸]) ازاویاد کرده ووی را دفیق واستوارشمرده؛ چنان که ذهبی 
(تذکرة الحماظ:۵۹۴/۲[۱۷۱/۲]) آورده است . 

حدیث غدیرازطریق وی با طریق صحیح وراویان ی که همه ثقه هستند درصفحات 
۰ و۳۲ گذشت. حدیث گواه‌خواهی به لفظ عمروذی‌مُن با طریق صحیح وراویانی که 
همه ثقه هستند. با سند وی خواهد آمد. 

۶ حافظ محمّد بن عیسی؛ ابوعیسی ترمذی (د. ۲۷۹). 

وی یکی ازپیشوایان ششگانه وازصاحبان کتاب‌های «صحیح» وازهرگونه تعریف 
بی‌نیازاست. 

به صفحات ۲۷ و۳۳ و۳۴ و۳۵ و۴۱ و۴۸ ونیزبه صفحات دیگربنگرید. بسیاری 
ازطریق‌های وی صحیح وراویانشان ثقه هستند. 

۷. .حافظ احمد بن یحبی بَلادری «د. ۲۷۹). 


پیشوایان اسلام» ازروزگاراوتا امروز به وی ونوشته‌هایش اعتماد ورزیده وازاونقل 


حدیث کرده‌اند. او(آنساب الأشراف [۱۱۲-۱۰۸/۲]) حدیث غدیررا با ذکرسند آورده است. 


۸ حافظ ابراهیم بن حسین کسانی همدانی؛ ابواسحاق. مشهوربه ابن‌دیزیل 
(د. ۲۸۰ /۲۸۱). 
چنان که خواهد آمد؛ وی ازابوسعید یحیی جعفی (د. ۲۳۷) روایت می‌کند. ذهبی 
(تذکرة الحفاظ:۱۸۳/۱ [۶/۲] ازحاکم. نقه وامین بودن اورا نقل کرده است. 
اوحدیث سوارگان را با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. درکتاب صفّین 
روایت کرده است که خواهد آمد. نیزوی نزول یه «سأل سائل» درپیرامون رویداد غدیرر 


روایت کرده است. 


)۲۱۶( 


۹۷/۸۱ 


)۲۱۷( 


)۲۱۸( 
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۹ .حافظ احمد بن عمرو؛ ابوبکرشیبانی» مشهوربه ابن‌ابی‌عاصم (د. ۲۸۷). 

ذهبی (تذکرة الحاظ: ۲۱۴/۲ [۶۲۰/۲» شرح حال وی را آورده و او را به پیشوایی 
وپارسایی وراستگویی وفقاهت ستوده است. 

حدیث وی درصفحات ۴۲ و۵۵ گذشت. حدیث گواه خواهی روزرخبه با لفظ زاذان 


ازاو خواهد آمد. 


۰. حافظ زکریّا بن یحبی بن |ٍیاس؛ ابوعبدالرَحمان سجزی! (مشهوربه خبّاط السَئه؛ 
سکناگزیده دردمشق؛ د. ۲۸۹ در۴٩‏ سالگی). 
تسائی وآژدی وذهبی «تذکرة الحفاظ:۶۵۰/۲[۲۲۳/۲]) وی را ثقه شمرده‌اند. 
حدیث وی با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. در صفحه ۸۵ گذشت. 
تسائی «الشنن الکبری: ص۲۵ [۱۳۵/۵]) با ذکرسند اززکریْا بن یحیی. از[محمهد بن یحیی. 
از]" یعقوب بن جعفربن گثیربن ابی‌گثیر ازمُها جربن مسمار ازعايشه بنت سعد. ازسعد 
روایت کرده است: «درراه مکّه. همراه رسول خدا مت بودیم ..۰.» این روایت تا پایان در 


صفحه ۳۸ ذکرشد. 


۱ . حافظ عبدالّه بن احمد بن حنبل؛ ابوعبدالرَحمان شیبانی (د.۲۹۰). 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۳۷۵/۹) اورا به تقه ودقیق واستواروفهیم بودن 
ستوده است. ذهبی «تذکة الحفاظ:۶۶۵/۲[۲۳۷/۱]» گوید: «همواره شاهد بوده‌ایم که 
استادان حدیث ماء عبداله را رجال‌شناس وآگاه به ضعف های حدیث ونام‌های 
راوبان ونیزپی‌گيرهميشگي حدیث. شمرده‌اند؛ چندان که برخی افراط ورزیده؛ وی 
را درپرحدیث بودن وحدیث شناسی. برپدرش» پیشوای حنبلیان مقلم شمرده‌اند.» 


به صفحه ۳۱ بنگرید. 


۲ درون قلاب از چاپ کویت با تحقیق احمد میربن بلوشی (ص۱۱۴) افزوده شد.(ط.) 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


حدیث وی با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. گذشت. نیز حدیثش با سند 
صحیح درصفحُ ۳۸ ذکرشد. حدیث گواه خواهی به طریق‌های صحیح. ازوی خواهد آمد. 

۲ حافظ احمد بن عمرو؛ ابوبک رب ربصری «مولّف السند المعل؛ د. ۳۹۲). 

خطیب بغدادی («تاریخ بغداد: ۳۳۴/۴) گوید: «وی ثقه و حافظ بود و مسندی گردآورد 
ودرآن درپیرامون احادیث چند وچون کرد وضعف‌های آن‌ها را تبیین نمود. ذهبی «تذكرة 
الحقاظ:1۶۵۳/۲(۲۲۸/۲) شرح حال وی را آورده وثقه بودنش را ازدارفظنی نقل کرده است. 

حدیث وی درصفحات ۲۲ و۳۳ و۴۱ وا۵ و۵۲ و۵۶ گذشت. نیز حدیث اوبه 
طریق‌های دیگر خواهد آمد. ازاین میان. چندین طریق صحیح هستند وراویانش ثقه اند 


وحافظ شیخمی [مجمع الرواند: ۹ ]آن‌ها ر جح شمرده است. 


۳ حافظ ابراهیم بن عبداله بن مسلم کی بصری (ملّف التنن؛ د. ۲۹۲). 

ذهبی «ذکرة الحفاظ: ۱۹۵/۲ [۶۲۰/۲]) شرح حال وی را آورده و نقل کرده است که 
دارفظنی وجزای وی را ثقه شمرده‌اند؛ واوتیزهوش وبزرگوار و حدیث شناس بوده ویخثری 
[شاعربزرگ] وی را ستوده است. 

اوحدیث تهنیت را با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. روایت کرده که 
خواهد آمد. 

۴.حافظ صالح بن محمّد بن عمروبغدادی (ملقب به جرره؛ د. ۲۹۴/۲۹۲). 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد:۳۲۲/۹) شرح حال وی را آورده وگفته است: «اوحافظ 
وسرآمد وازپیشوایان دانش حدیث بود. دردانش اثرشناسی وآگاهی ازحال راویان 
احادیث. به وی مراجعه می‌کردند؛ وبسیارراستگوودقیق واستواروامین بود.» ذهبی 
(تذکرة الحفاظ: ۲۱۵/۲ [1۶۴۱/۲) ازاو یاد کرده وازدارقظنی [الموتلف والمختلف: ۷۵۰/۲] نقل 
نموده که وی ثقه وحافظ وحدیث شناس بوده است. 


حدیثش درصفحات ۳۱ و۳۴ با طریق صحیح وراویانی که همه قه هستند. گذشت. 


۹۸۹/۸۱ 


)۲۱۹( 


۲۲۰ 
۹۹/۸۱ 
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۵.حافظ محمّد بن عثمان بن ابی‌شیبه؛ ابوجعفرعبسی کوفی (د. ۲۹۷). 

حافظ صالح جزّره وی راثقه شمرده است . حاکم «المستدرک علی الصَحیحین [۱۳۲/۳]) 
وذهبی (تلخیص المستدرک علی الضحیحین روایاتی را که از طریق وی آورده‌اند. صحیح 
شمرده‌اند. ذهبی (تذکوة الحفٌاظ: ۲۳۳/۲ [۶۶۱/۲]» شرح حال وی را آورده است. 

حدیث غدیروی با سندش درصفحه ۴۳ گذشت. نیز حدیث نزول یه تبلیغ درروز 


غدیرخم با سند وی خواهد آمد. 


۶ قاضی علی بن محمد مَصّیصی. 

اواستاد حافظ تسائی وهمانندان وی است. تسائی «السنن الکبری» وی را ثقه شمرده؛ 
چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی «ص۲[۱۳۵ /۲۵۶]» آمده است . نیزابن حجکر(تقریب التهذیب 
[۴۴/۲] وی را ثقه شمرده وثقه بودن اورا درتهذیب التهذیب ۳۸۰/۷ [۳۳۳/۷) ازتسائی و 
ابن‌جبّان [التّقات: ۴۷۷/۸] ومسلمة بن قاسم ححایت رده اشتا: تسایی [العنین الکیری: 
۵ ازوی. حدیث گواه‌خواهی را با لفظ سعید وزید با طریق صحیح وراویانی که همه 


ثقه هستند» آورده است. 


۷ ابراهیم بن یونس بن محمّد مدب بغدادی (سکنا گزیده درطرطوس؛ ملقّب به حزمی). 

ابن‌حبّان «لققات [۸۲/۸]) ازاویاد کرده است. تسائی» وبه پیروی ازاو ابن حجر(تقریب 
التهذیب [۴۷/۱]) وی را بسیارراستگوشمرده‌اند. 

نسائی (خصائص امیرالمژمنین :+ : ص۴ [ص۳۸]) با ذکرسند از حرّمی بن یونس بن 
محتّد طرظوسی. ازابوغشان مالک بن اسماعیل -ازعبدالسلام ؛ ازموسی صغیر_ذکر 


شده درصفحه ۸۱ -ازعبدالرحمان بن سابط ازسعد روایت کرده است: «نشسته بودم 


و التعدیل: ۱۵۷/۶ وترمذی و داوقظنی ویعقوب بسن ابی‌شیبه. وی ر نقه شمرده‌اند. ابن حج ر(تهذیب 
التهذیب: ۱۳۱/۶ [۲۸۲/۶]) شرح حال وی را آورده است. دربارهُ دیگرراویان این سند» پیش‌ترسخن رفت. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۸۹۲ 


که دیدم ازعلی بدگویی می‌کنند ... .» این روایت با طریق صحیح وراویانی که همه قه 


هستند. درصفحه ۳۸ گذشت. 


۸ ابوهریره محمّد بن ایب واسطی. 

ابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۹۷/۷] و خزرجی [الخلاصه: ۳۸۳/۲] اورا صالح شمرده‌اند. 
ابن حجر(تقریب التهذیب [۱۴۷/۲)) شرح حال وی را آورده واورا صالح دانسته است. همو 
(تهذیب التهذیب:۵۹/۹[۶۹/۹) گوید: «ابن‌جبّان «الققات [۱۱۴/۹]) ازاویاد کرده وابنابی‌حایم 
نقل کرده که پدرش درسال ۲۱۴ ازوی حدیث نوشته؛ ونیزحاکم (المستدرک علی الصحیحین: 
۳ حدیث اورا صحیح شمرده است .» 

حدیث وی با سندی که حاکم آن را صحیح شمرده است» درصفح ۳۱ گذشت. نیز 


حدیث نزول آیه «سال سائل» درپیرامون رویداد غدیر ازا و خواهد آمد. 


[سدة چهارم] 
۹ حافظ عبداله بن صفربن تصر؛ ابوالعبّاس شکری بغدادی (د. ۳۰۲). 
خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۵0۸ شرح حال وی را آورده واورا ثقه دانسته واز 


دارقظنی نقل کرده که اتسار راستکو نوذه است: 


حدیث وی با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. درصفحٌ ۳۹ گذشت. 


۰. حافظ ابوعبدالحمان احمد بن شعیب تسائی «موْلف الستن؛ د. ۳۰۳ در 

۸ سالگی). 
ذهبی «تذکرة الحفاظ: ۲۶۸/۲ [۶۹۸/۲]) از دارقظنی نقل کرده است: «تسائی فقیه‌ترین 
استادان روزگار خود در مصب و حدیث شناس‌ترین ایشان بود.» نیز همو از نیشابوری 
حکایت کرده که تسائی پیشوایی بدون معارض بوده است. شبّکی (طبقات الشَافعيّة الکبری: 


۲ ازابوجعفرطحاوی حکایت کرده که تسائی ازپیشوایان مسلمانان بوده است. 


۳۲۱ 


)۲۲۲( 


۱/۱ 


۹۰۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


ابن‌گثیر «لبداية و التّهایه: ۱۲۳/۱ [۱۴۰/۱۱]» از ابن‌یونس نقل کرده است: «تسائی پیشوای 
حدیتث وثقه ودقیق واستواروحافظ بود.) 

وی حدیث غدیررا درالتنن والخصائص با طریق‌های بسیا رکه بیش‌ترصحیح هستند 
وراویانشان ثقه‌اند. با ذفکرسند روایت کرده است. شه‌ای ازآن. خواهد آمد وشمه‌ای در 


صفحات ۱۸ و۳۰ و۳۱ و۳۵ و۳۸ و۴۵ و۴۸ و۴۹ و۸۵ و٩۸‏ و۲٩‏ گذشت. 


۱. حافظ حسن بن سفیان بن عامر ابوالعتاس شیبانی تسوی بالوزی" «موّلف 
المسند الکییو د. ۳۰۲ ). 

سمعانی (آنساب الأشراف [۲۷۰/۱]) گوید: «اودرفقه ودانش وادب مب امن بود.» همودر 
جای دیگر وی را پیشوایی دقیق و پرهیزگار و حافظ دانسته است. شبکی «طبقات الَافعية 
الکبری:۲۶۳/۳[۲۱۰/۲]) از حاکم نقل کرده است: «اومحدّث خراسان در روزگا رخود بود ودر 

استواری وپُرحدیثی وفهم وفقه وادب. سرآمد به شمارمی‌رفت .» 
حدیث وی در صفحٌ ۱۹ گذشت. نیز حدیث گواه‌خواهی امیرالمومنین ال به 
حدیث غدیردرروز جمل. وهم حدیث تهنیت با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه 


هستند. ازوی خواهد آمد. 


۲. حافظ احمد بن علی موصلی؛ ابویغلی (مولّف المسند الکبی د. ۳۰۷). 

ابن‌حبّان [التقات: ۵۵/۸] وحاکم و ذهبی «تذکرة الحفاظ: ۲۷۳/۲ [۷۰۷/۲]» وی را 
ثقه شمرده‌اند. ابن‌گثیر «لبداية و الّهایه: ۱۳۰/۷۱ [۱۴۹/۱۷]) گوید: «وی حافظ و نیک‌روش 
وخوش‌تألیف بود ودرروایت. عدالت می‌ورزید وحدیث را به درستی روایت می‌کرد .» 

حدیث وی درصفحات ۱۵ و۱۹ و۵۱ گذشت. نی زحدیث گواه‌خواهی وهمچنین 
حدیث گواه خواهی جوانی ازابوهریره به حدیث غدیر با طریق صحیح وراویانی که همه 


ثقه هستند؛ وهم حدیث تهنیت با سند صحیح ازاوخواهد آمد. 


۱ باون از روستاهای «نسا» است که با آن» سه چهار فرسنگ فاصله دارد. [معجم البلدان: ۲۹/۱ ۳] 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۹۹۱ 


۳ حافظ محتد بن جریرطبری؛ ابوجعفر(مولف التتسیروالتاریخ که هردورایج 
هستند؛ ۳۱۰۰.۵). 

خطیب بغدادی (تاریخ بغداد:۱۶۹-۱۶۲/۲) شرح حال وی را آورده وگفته است: «وی از 
دانشورانی بود که سخنش مبنای داوری بود وبه سخنش استناد می‌کردند؛ زیرا حدیث شناس 
وفاضل بود.» سپس اورا بسیارستوده است. 

ذهبی (تذکرة الحفاظ :۲۸۳-۲۷۷۸۱ [۷۱۰/۲]) ازاویاد نموده ووی را به پیشوایی وپارسایی 
وپرهیزازدنیا ستوده است. اوکتابی مستقل دربارهٌ غدیردارد. 

حدیث وی درصفحات ۱۵ و۱۹ و۲۰ و۴۱ و۴۴ و۴۸ و۵۵ و۵۷ و۶۸گذشت وبه 
طریق‌های دیگرنی زخواهد آمد. 

۴ ابوجعفراحمد بن محمّد ضْبَی احول «د. ۳۱۱). 

ازوی حدیث گواه خواهی روزرَخبه با لفظ عبدالرَحمان خواهد آمد. 

۵ .حافظ محمد بن جُمعة بن خلّف فهستانی؛ ابوقریش (مولّف المسند الکیره د. ۳۱۳). 

خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۱۶۹/۲ گوید: «اونگاهبان حدیث. حافظ. دقیق. فراوان 
حدیث شنیده» وپرسفر بود.» ذهبی (تذكرة الحفاظ: ۳۲۸/۲ [۷۶۶/۲] ازابوعلی حافظ نقل 
کرده است: «برترین ماء ابوفریش است که حافظ وثقه وامین است.» 

درصفحه ۱٩‏ به حدیث وی اشاره شد. نیزازوی» حدیث تهنیت با طریق صحیح 
وراویانی که همه ثقه هستند. خواهد آمد. 

۶ حافظ عبدالله بن محمّد بَغُوی؛ ابوالقاسم (د. ۳۱۷). 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد:۱۱۷-۱۱۱/۱۰) شرح حال وی را آورده وگفته است: «وی ثقه 
ودقیق واستواروپرحدیث وفهیم وحدیث شناس بود.» هموازموسی بن هارون حکایت 
کرده است که اگر روا بود به انسانی «برترازثقه» گفته شود این صفت ازآن ابوالقاسم بود. 


۱. درآن. به جای «خیرنا (< برترین ما)» عبارت «أخبرنا» آمده است.(غ.) 


)۲۲۲( 


۱۳۰/۱ 


)۲۲۴( 


)۲۳۵( 


7۷۲ غدیردرکتاب وستئت وادب (ج۱ 


اوالمعجم) حدیت سوارگان راکه خواهد آمد؛ روایت کرده است. حدیتث ونیا سك 


حسن درصفح ۳۱ گذشت. 


0۷ ابوبشر محمّد بن احمد دولابی! (ز ۴ د.۲۲۰). 
چنان که دروفیات الأعیان ابنخَلکان ۸۵/۲ [۱۳۵۲/۴]) آمده» به روایت اواعتماد 


حدیث وی با دوسند صحیح وراویانی که همه ثقه هستند درصفحات ۲۴ وا ۲ گذشت. 


۸ ابوجعفر احمد بن عبدالّه بن احمد برّاز(مشهور به ابن‌نیری؛ز, ۲۳۲؛ د.۳۲۰). 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۲۲۶/۴) شرح حال وی را آورده واورا ثقه دانسته است. 

حدیث وی با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. درآية اکمال دین وحدیث 
تهنیت. خواهد آمد. 

.)۳۲۱ حافظ ابوجعفراحمد بن محمّد آژدی طحاوی" حنفی مصری (ز, ۲۲۹؛ د.‎ ٩ 

وی استاد فقه وحدیث بود که ریاست دینی درمصر بدورسید. ان کثیر(البداية والتّهایه: 
۷ شرح حال وی را آورده وگفته است: «اوازافراد ثقه ودقیق واستوان وحافظی 
نکته سنج بود.» ذهبی «تذكرة الحفاظ: ۳۰/۳ [۸۰۸/۳]) ازاین‌یونس حکایت کرده است که اوثقه 
ودقیق واستواروفقیه واندیشه‌مندی بوده که همانند خویش را برجای ننهاده است. 


حدیث وی با طریق صحیح وراویان ی که همه ثقه هستند. درصفحات ۴۰ و۵ گذشت: 

خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۱۳۷/۶) شرح حال وی را آورده است. 

حدیث گواه خواهی مردی عراقی از جابرانصاری به حدیث غدیر به طریق وی 
خواهد آمد. 


۱ دولاب روستایی از توابع ری واهوازونیزجایی درشرق بغداد بوده است. [معجم البلدان: ۲ /۴۸۵] 
۲ طحا روستایی بوده درمنطقهٌ صعید در مصر؛ وازد قبیله‌ای بوده دریمن. [معجم البلدان: ۳ /۲۲] 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۹۳ 


۱ حافظ حکیم محمد بن علی ترمذی صوفی شافعی «مولّف الفروق ونودرالٌصول). 

چنان که درشرح حال اودرآغازکتابش, نوادرالأصول» آمده» وی درسال ۲۸۵ ازیکی 
ازاستادانش حدیث روایت کرده [وتا آن سال زنده بوده] است. حافظ ابونیم «حلية 
الولیاء ۲۳۳/۱۱ اورا ستوده وشبّکی (طبقات الَافعية الکبری:۲۴۵/۲[۲۰/۲]) شرح حال وی 
را آورده است. 


حدیث غدیرازوی درصفح ۲۷ گذشت. 


۲ .حافظ ابن‌حافظ عبدالتحمان بن ابی‌حاتم محشد بن ادریس تمیمی خنظلی 
رازی «د. ۳۲۷). 
ذهبی «تذكرة الحقاظ: ۲۸/۳ [۸۲۹/۳]) شرح حال وی را آورده واورا به پیشوایی و حفظ 
وقذرت تصسخیص وارزیابی حدیت» سعوده وا زابوالولید بای له بودنش را حکایت کرده 
است. شبُکی (طبقات الشَافعية الکبری:۳۲۴/۳۱۲۳۷/۲]) ضمن آوردن شرح حال او ازابویغلی 
خلیلی نقل کرده که وی پارسا ودرزمره ابدال (< مردان برگزیدهُ خداوند) بوده است. 
حدیث غدیرازوی درصفح ۴۴ گذشت ونیزدرباب حدیث نزول آيهٌ تبلیغ درشآن 


علی الا خواهد آمد. 


۳ ابوعمراحمد بن عبدریّه قْبی (د. ۳۲۸). 

ابن‌خلّکان (وفیات الأعیان:۳۴/۱ [۱۲:/۱]) شرح حال وی را آورده و گفته است: «او از 
دانشورانی بود که محفوظات بسیار داشت و براخبار مردم احاطه داشت. کتاب العقد 
الفرید را که بسی سودمند است» نکاشته است:) 

وی «العقد الفرید: ۲۷۵/۲ [۱۲۲/۴]) آورده است: «علی درحالی اسلام آوزد که پانزده 
ساله بود ونخستین کسی بود که به یکتایی خداوند ورسالت محمّد شهادت داد 
وپیامبر_علیه الصلاة والشلام -[دربارة او] فرمود: «(هرکه من بروی وین دارم علسی بو 
مولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اور دوست بدارد ویاری کند؛ 


ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد.»» 


۱۳۰۳/۱ 


)۲۲۶( 


)۲۲۷( 


۹ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


ازوی. احتجاج مأمون دربراب رچهل فقیه به احادیثی از جمله حدیث غدیسر 


خواهد آمد. 


۴ فقیه ابوعبداله حسین بن اسماعیل بن سعید مَحاملی ضبّی (د.۳۰ ۳ در۵٩‏ سالگی). 

سَمعانی «أنساب الاشراف [۱۲۰۸/۵) اورا فاضل وراستگوودیانت پیشه وثقه وبسیار 
راستگو دانسته است. ابن‌کثیر«البداية و النّهایه: ۲۰۳/۱۱ [۲۳۰/۱۱]) گوید: «اوبسیار راستگو 
ودیانت‌پیشه وفقیه ومحدّث بود. ۶۰ سال قضاوت کوفه ومنطقهُ فارس وتوابع آن را 
عهده‌داربود. سپس ازاین همه کناره گرفت وخانه‌نشین گشت وبه شنیدن وشنواندن 
حدیث پرداخت.» 

حدیث غدیرازوی درصفحات ۵۱ و۵۵ با سندی که درامالي خوده آن را صحیح 
شمرده. گذشت. نیزازاو حدیث گواه خواهی با لفظ زید بن یی با طریق صحیح وراویانی 


۵ ابونصرحبّشون بن موسی بن ایّوب خلال (ز ۲۳۴؛ د.۳۳۱). 

اواستاد حافظ دارفظنی وهمانندان وی بود. خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۳/۳۸ شرح 
حال وی زا رده واورا ثقه دانسته است. 

حدیت وشرح حال وی درباب روز غدیر خواهد آمد. درآن جای آشکارمی‌شود که 


۶. حافظ ابوالعبّاس احمد بن غَفَدّه (د. ۳۳۳). 

به هریک ازشرح حال‌نامه‌هاکه بنگرید. شرح حال وستایش وی را می‌یابید. [بنگرید 
به: تذكرة الحفاظ: ۳ /۸۳۹؛ لسان المیزان:۲۸۷/۱.] 

وی کتابی مستقل دربارةُ حدیث غدیرنگاشته که دربخش مولْفان [دربارُ غدیر] 
تفصیل آن خواهد آمد. اوحدیث غدیررا به طریق‌های فراوان و صحیح آورده که برخی 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۲۹۵ 


۷ ابوعبدالّه محمّد بن علی بن خَلف عظارکوفی (سکنا گزیده دربغداد). 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۵۷/۳) شرح حال وی را آورده وازمحمّد بن منصورنقل 
کرده است: «محمّد بن علی بن حلف. نقه وامین ودرست‌اندیش بود.» 

حدیث غدیرازوی با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. درصفحُ 
۶ گلشتت: 


۸. حافظ یم بن کلیب؛ ابوسعید الشاشی (مولّف المسند الکیو د. ۳۳۵). 

ذهبی (تذکرة الحفاظ: ۲ /۸۴۸/۳[۶۶]) شرح حال وی را آورده واورا ثقه دانسته است. 

حدیث غدیرازوی درصفحه ۴۰ گذشت. گنجی [كفاية الالب: ص۲۸۷] گوید: «اين 
حدیث حسن است و[افزون برسند] مضمون آن نیز صحیح است.» 

۹. حافظ محتّد بن صالح بن هانی؛ ابوجعفر وزاق نیشابوری (د.۳۴۰). 

ابن‌گثير«لبداية والّهایه:۲۲۵/۱۱) شرح حال وی را آورده وگفته است: «وی ثقه وپارسا 
بود وجزازدسترنج خود نمی خورد ونمازشب را ترک نمی‌کرد.» یکی (طبقات الشافعيَة 
الکبری:۱۷۴/۳[۱۶۴/۲]» شرح حال وی را آورده واورا ستوده است. 

حدیث غدیرازوی با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. درصفحُ 
٩‏ کل زگ 

۰. حافظ ابوعبداله محشّد بن یعقوب بن یوسف شیبانی نیشابوری (مشهوربه 

اب نَخرم؛ ز: ۲۵۰؛ د. ۴۴ ۳؛ موف المسند الکییر). 

ذهبی «تذکرة الحفاظ: ۸۶۴/۳[۸۲/۳]) شرح حال وی را آورده واورا ستوده وگفته است: 
«اوازپیشوایان حدیث بود. حاکم گوید که وی سرآمد دانشوران نحو بود وهرگزدچارخطای 
ادبی نمی‌شد؛ اورا گفتاری نیکودرباب ضعف احادیث وراویان است؛ ومن ازمحمد بن 


صالح بن هانی شنیدم که ابن خّْیمه» ابوعبداله بن یعقوب را برهم؛ُ معاصرانش مقتّم 


۱۳۰۳/۱ 


)۲۲۸( 


)۲۲٩( 


۱۳۴/۱ 


۲۹۶۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱) 


می‌شمرد ودرهرمشکلی که برایش رخ می‌نمود. برسخن وی تکیه می‌کرد وهرگاه در 
مسأله‌ای شک می‌ورزید. آن را براوعرضه می‌نمود.» 

حافظ ابویکر بیهقی, ازحافظ حاکم نیشابوری» ازوی حدیثی [دربار؛ غدیر روایت 
کرده که درصفحه ۳۴ با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. گذشت. 


۱ حافظ یحبی بن محمّد بن عبداله؛ ابوزکرّا عبری بَغْیانی (د. ۳۴۴ در۷۶ سالگی). 

سمعانی (آنساب الاأشراف [۳۷۷/۱) شرح حال وی را آورده واورا ستوده است. شْبّکی 
(طبقات ال افعيِة الکبری: ۳۲۱/۲ [۴۸۵/۳) ازاو یاد کرده وگفته است: «اویکی ازپیشوایان 
است وحاکم وی را عادل وادیب ومفشرویگانة روزگاررخویش. شمرده است. ازابوعلی 
حافظ شنیدم که مردم ازاسنادی که ما ازبرکرده‌ایم» درشگفتی‌اند؛ حال آن که ما 
آگرناچار بودیم اندکی ازدانش وی را ازبرکنيم. درمی‌ماندیم؛ ومن کسی را همانند وی 
نمی‌شناسم.» 

حدیث غدیرازوی درصفحه ۳۹ گذشت. 


۲ مسعودی؛ علی بن حسین بغدادی مصری (نسبش به عبدالّه بن مسعود می‌رسد؛د. ۳۴۶). 

شبّکی (طبقات اللَمافعية الکبری: ۳۰۷/۲ [۴۵۶/۳) شرح حال وی را آورده وگفته است: «او 
روایت شناس» فتوادهنده» وبسیاردانشمند بود. گویند که وی معتزلی بوده است.» 

حدیث حجت‌آوری امیرالمومنین اث به حدیث غدیردرروز جمل دربرابررطلحه. از 
وی خواهد آمد. 

۳. ابوالحسین محمّد بن احمد بن تمیم ختاط قَنْظری -درقنظر بَرّدان [- محلّه‌ای 

دربغداد] منزل داشته_حنظلی «ز. ۲۵۹؛ د. ۳۴۸). 
خطیب بغدادی «تاریخ بغداد:۲۸۳/۱) شرح حال وی را آورده است. 
حدیث غدیرازوی با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند. در صفحُ 


۱ گذشت. 


. محجم البلدان: ۹/۴«( 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۹۷ 


۴ حافظ جعفربن محمّد بن نصیر؛ ابومحمّد خوّاص («مشهوربه خُلّدی؛ د. ۳۴۸). 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۲۳۱-۲۲۶/۷) شرح حال وی را آورده وگفته است: «اوثقه 
وراستگوودیانت پیشه وفاضل بود.» 

ازوی» حدیث نزول یه اکمال دین درشأن علی ای با طریق صحیح وراویانی که 


همه ثقه هستند» خواهد آمد. 


۵ ابوجفرمحتد بن علی قیبانیکوفی! 

ی موف مجموعه حدیشی است. حاکم (لمستدرک علی الصَحیحین [۱۶۸/۲])؛ 
وذهبی درچند جای ازالتلخیص, حدیث وی را صحیح شمرده‌اند. 

حدیث غدیرازوی با طریق صحیح وراویانی که همه قه هستند. در صفحات ۲۰ 
۵ دفست: 

۶. حافظ دعْلْح بن احمد بن دَعْلَح بن عبدالرحمان؛ ابومحمقد سجستانی معدّل (د.۳۵۱). 

خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۳۹۲-۳۸۷/۸) شرح حال وی را آورده وگفته است: «او 
ثقه ودقیق و استواربود وحکم‌کنندگان شهادتش را می‌پذیرفتند وعدالتش را گواهی 
می‌کردند. برای وی مُسندی گردامده است.» دارقظنی گوید: «درمپان استادانمان؛ کسی 
ندیدم که همچون اودقیق واستوارباشد. اوثقه وامین بود.» عمربصری گفته است: «در 
بغداد» درمیان ایشان که من برگزیدم. هیچ کس را ندیدم که نوشته اش ازوی درست‌تر 
ودریافت حدیثش ازاوبرترباشد.» 

حدیث غدیرازوی درصفحهٌ ۳۱ با سندی که حاکم المستدرک علی الضَحیحین: ۱۰۹/۳ 
[۱۸/۳]) آن را صحیح شمرده؛ گذشت. 

۷. ابوبکر محمّد بن حسن بن محمّد نقاش مفشرموصلی بغدادی (د.۳۵۱۰). 

ابن‌کثیر«البداية والتّهایه:۲۴۲/۱۱) شرح حال وی را آورده وگفته است: «وی مردی 
پاک‌نهاد. پارسا» وعبادت پيشه بود وتفسیرشفاء الصدورازاواست.» 


ازوی. حدیث نزول آیه «سأل سائل» درپیرامون رویداد غدین خواهد آمد. 


۱. بنگرید به: سیر أعلام الّبلاه: ۳۶/۱۶.(غ.) 


۳۳۰ 


0۲۳۱ 
۱۳۵/۱ 


۹۸۲ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


۸ حافظ محمّد بن عبدالّه شافعی بزّازبغدادی (ز, ۲۶۰؛ د. ۳۵۴). 

خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۵ /۴۵۶) شرح حال وی را آورده وگفته است: «وی ثقه 
ودقیق واستواروپُرحدیث وخوش تألیف بود.» هموازدارقظنی حکایت کرده است که 
ور او امه مره تست 

ذهبی «تذکرة الحفاظ: ۲۳ شرح حال وی را آورده؛ گوید: «اوثقه ودقیق 
واستواروامین بود ودرآن روزگار هیچ کس ازاوثقه‌ترنبود.» 

ابن‌گثیر «لبداية والتّهایه: ۲۶۰/۱۷۱ [۲۹۴/۱۱]» وی را تفه ودقیق واستوارویرحدیث 
شمرده است. 

ازوی؛ حدیث گواه خواهی روزرَخبَه با لفظ زید بن ارقم. با سند صحیح خواهد آمد. 

حافظ ابوحام محمّد بن حبّان بن احمد تمیمی بُشتی (د. ۳۵۲). 

ذهبی (تذكرة الحفاظ: ۹۲۰/۳[۱۳۳/۳]) شرح حال وی را آورده وگفته است: «اوازفقیهان 
دین وحافظان آثار بود. حاکم اورااگنجينهة فقه ولغت وحدیث واندرزوازمردان اندیشه‌مند 
شمرده است. خطیب وی را ثقه وتیزهوش وفهیم دانسته است.» 

ابن‌کثیر«البداية والتهایه: ۲۵۹/۱۱ [۲۹۳/۱۱]) ازاویاد کرده وگفته است: «وی از حافظان 
وص ان وکا 

حافظ محت‌الدّین طبری «الّیاض اللّضره: ۲ /۱۱۴/۳[۱۶۹]» حدیث گواه خواهی روزرَخبه 
را به لفظ ابوالطفیل روایت کرده وگفته که آن را ابوحایم با ذکرسند آورده است . 

۰ حافظ سلیمان بن احمد بن یوب لحْمی؛ ابوالقاسم طبرانی (ز, ۲۶۰؛ د. ۳۶۰). 

ذهبی «تذکرة الحفاظ: )]٩۱۲/۳[۱۳۱-۱۲۶/۳‏ شرح حال وی را آورده» گوید: «او پیشوای 
بسیاردانشمند وحجت [دردانش حدیث] ومرکز اسناد حدیث درجهان [اسلام] بود که 
از.۱۰۰ استاد وبلکه بیش‌تر حدیث روایت کرد واز یکه‌تازان این عرصه و راستگووامین 


بود. ابوالعبّاس شیرازی وی را ثقه شمرده است.» 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۹ 


اوحدیث غدیررا به طریق‌های بسیارروایت کرده که بیش‌ترشان صحیح هستند 
وراویان اسنادشان ثقه هستند. 

به صفحات ۱۸ و۲۳ و۲۵ و۲۶ و۲۷ و۲۸ و۳۳ و۳۴ و۳۵ و۳۷ و۴۱ و۴۲ و۴۳ و۴۸ و۴۹ 
وا۵ و۵۳ و۵۵ و۵۸ و٩۵‏ و۶۶ بنگرید. ازاو حدیث گواه خواهی با لفظ زید بن یی با طریق 


۱ احمد بن جعفربن محقّد بن سلم؛ ابوبک رحنبلی (مولف المسند الکبی د. ۳۶۵). 
اب کثیر«لبداية والتهایه: ۲۸۳/۱۱ [۱۳۲۱/۱۱) گوید: «اوثقه بود ونزدیک به ٩۰‏ سال زیست .» 


حدیث غدیرازوی با طریق صحیح و راویانی که همه ثقه هستند. درصفحه ۶۶ گذشت. 


۲ ابوبکر احمد بن جعفربن حمدان بن مالک قطیعی! «د. ۳۶۸ در۹۶ سالگی). 

خطیب بغخدادی (تاریخ بغداد: ۷۴/۴) شرح حال وی را آورده وازابن‌مالک» حکایت 
کرده است که اواستادی صالح بوده؛ وازجزاونقل نموده که وی بسیارراستگوبوده 
است. نیزبه نقل ازبرّقانی آورده است: «بخشی ازنوشته‌های اورا آب گرفت. وی آن‌ها را از 
کتابی که گویند خود. آن را استماع حدیث نکرده بود. بازنوشت؛ ازاین روی. به وی ایراد 
گرفته‌اند؛ والاء اوثقه بود.» ابن‌گثیر«لبداية والّهایه: ۲۹۳/۱۱ [۳۳۲/۱۱]) اور نقه ویرحدیث 
شمرده است. 

حدیث وی را حاکم (المستدرک علی الصَحیحین)؛ وذهبی «التلخیص) صحیح شمرده‌اند. 

حدیث گواه خواهی روزرخبه به طریق اوازعبدالرَحمان بن ابی‌لیلی وابوالطفیل با 
طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. خواهد آمد. 

حاکم (المستدرک علی السَحیحین: ۱۴۳/۳[۱۳۲/۳]) با ذکرسند ازابویکراحمد بن جعفر 
بن حمدان قطیعی _دربغداد» ازاصل نوشته او-ازعبداله بن [احمد بن] حنبل» ازپدرش» 


ازیحیی بن ماد ازابوعوانه. ازابریلج ازعمروبن میمون» روایت کرده است: «من نزد 


۱. منسوب به قَطیعة القیق که محله‌ای است در فرادست غربی بغداد. [معجم البلدان: ۳۱۷/۴ 


)۳۳۲( 


۱۶/۱ 


)۲۳۲( 


)۲۳۴( 


1 ۹ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


ابن‌عبّاس نشسته بودم که نه تن به محضروی آمدند و... ۰ تمام این حدیث با طریق 


صحیح وراویانی که همه قه هستند. در صفحٌ ۵۰ گذشت. 


۳ ابویغلی زبیربن عبداله" بن موسی بن یوسف بغدادی تَوْزی" (سکنا گزیده در 
نیشاپور؛ د.۳۷۰۰). 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۴۷۳/۸) شرح حال وی را آورده وابن آثیرالکامل فی الثاریخ: 
۹ ازاویاد کرده است. 

ازوی؛ حدیث تهنیت با سند صحیح خواهد آمد. 

۴ ابویشلین-ابوبکر_-محقد بن احمد بن بالوی نیشابوری معدّل (د. ۳۷۴ در۴٩‏ سالگی). 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد:۲۸۲/۱) شرح حال وی را آورده وازیرقانی» ثقه بودنش 
را نقل کرده است. حاکم «المستدرک علی الضحیحین [۱۴۶/۳]) ازوی بسیارروایت آورده 
وحدیثش را صحیح شمرده است . ذهبی «التلخیص) نیزجنین کرده است. 


حدیث غدیرازوی با سندی که همه راویانش ثقه هستند» درصفحه ۳۱ گذشت. 


۵ حافظ علی بن عمربن احمد دارقظنی (د. ۳۸۵ 

شرح حال وی را دربسیاری ازشرح حال‌نامه‌ها وکتاب‌های تاریخ توان یافت. خطیب 
بغدادی «تاریخ بغداد: ۳۴/۱۲) گوید: «اویگانُ روزگار برگزید؛ دوران. تافتهُ جدابافته» وپیشوای 
زمان بود که دانش اخبارشناسی وشناخت ضعف احادیث ونام واحوال راویان» بدو 
رسید؛ ونیز راستگووامین وفقیه وعادل بود وشهادتش پذیرفته می‌شد وعقیده‌ای سالم 
ومذهبی نیکوداشت وبه علوم دیگر جزحدیث هم آگاه بود.) 

ازوی. حدیث روزة غدیروحدیث گواه خواهی روززخبه. با طریق صحیح وراویانی که 
همه ثقه هستند. خواهد آمد. 
۱. درالکامل» عبدالواحد بن موسی؛ و درحکایت شده از حاکم. عبَیداله بن موسی آمده است. 


۲تون شهری بوده درفارس. نزدیک به کازرون. (معجم البلدان [۲ /۵۶]) 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


۶ حافظ حسن بن ابراهیم بن حسین؛ ابومحقد مصری (مشهوربه ابن‌زولاق؛ 

د. ۳۸۷ درا۸ سالگی). 
ابن حَلّکان «وفیات الأعیان: ۱۴۳۶/۱ [۱/۲٩])؛‏ وابنگثیر«البداية والتّهایه: ۳۲۱/۱۱ [۳۶۸/۱۱) 
شرح حال وی را آورده‌اند. چنان که مقریزی «الخطط والانار:۳۸۸/۱[۲۲۲/۲]) حکایت کرده» 


وی درکتاب تاربخش, حدیث غدیررا روایت کرده است . 


۷ .حافظ عبَیداللّه بن محمّد عکبری؛ ابوعبد ال بَی حنبلی (مشهوربه ابن‌بظه؛د. ۳۸۷). 
شمعانی (انساب الأشراف [۳۶۸/۱]) ازاویاد کرده ووی را به پیشوایی وفضل ودانشوری و 
حدیث شناسی وفقاهت وپارسایی ستوده است. 


اوحدیث تهنیت را با ذکرسند روایت کرده است که با لفظ بُراء بن عازب خواهد آمد. 


۸ حافظ محمّد بن عبدالتحمان بن عبّاس؛ ابوطاهر(مشهور به مُحْلص ذهبی؛ د. ۳۹۳). 

ابن‌گثير «البداية والّهایه: ۳۳۳/۱ ۳۸۲/۱۷ شرح حال وی را آورده وگفته است: «او 
استادی پرحدیث وثقه وازشایستگان بود.» 

محت‌الذّین طبری «الّیاض الّضره: ۱۶۹/۲ [۱۱۴/۳]) حدیث غدیررا با لفظ خبشی -در 
صفح ۲۵ ذکراورفت -آورده وگفته است: «اين حدیث را مُحَلّص ذهبی روایت کرده است .» 

9۹ حافظ احمد بن سهل فقیه بخاری. 

وی ازاستادان حدیث حاکم است و او«المستدرک علی الصحیحین [۱۳۳/۳ و۱۵۱ 
و۶۲ ازوی بسیار روایت نموده وحدیثش را صحیح شمرده است. ذهبی «التلخیص» 
نیزچنین کرده است. 


خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۱۵۴/۱۲) شرح حال وی را آورده واورا ثقه شمرده انیت 


حدیث غدیرازوی درصفحه ۶۶ با طریق صحیح وراویانی که همه ثقه هستند. گذشت . 


۱۷/۱ 


)۲۳۵( 


)۲۳۶( 


۱۳۸۳/۱ 


۱ 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۳۱۳۶/۴( شرح حال وی را آورده و به طریق او حدیتث 


گواه خواهی روزرَخبه را به لفظ عبدالرحمان ویاسند حسن روایت کرده است که خواهد آمد. 


[سده پنجم] 

۲ . متکلّم قاضی, محمّد بن طیّب بن محقد؛ ابویکر باقلانی (د. ۴۰۳). 

اوازاهالی بصره بود که دربغداد سکونت گزید وبیش ازهمگان درعلم کلام سخن 
گفت وتألیف نمود. 

خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۵ /۳۷۹) وی را ثقه شمرده وستوده است. 

او حدیث موالاة و حدیث تهنیت را درکتابش به نام التّمهید فی الرَّ علی المذاهب 


(ص۱۶۹ و۱۷۱ و ۲۲۷) روایت کرده که خواهد آمد. 


۳. حافظ محقد بن عبداله بن محمّد؛ ابوعبداله حاکم ضَبّی (مشهور به اب 
نیشابوری؛ د. ۴۰۵). 

وی مرف المستدرک بردوکتاب الصحیح رایج است. در۳۲۱ زاده شد وا ز کودکی در 
پی حدیث برآمد وازسال ۳۳۰ استماع حدیث نمودا. 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۰۴۷۳/۵ ذهبی (تذکرة الحفاظ: ۲۴۲/۳ [۱۰۳۹/۳])» 
و ابن‌کثیر «لبداية و التهایه: ۳۵۵/۱۱ [۴۰۹/۱۱]» وی را ثقه شمرده‌اند. او حدیث غدیر 
را به طریق‌های گوناگون که بیش‌ترشان را صحیح شمرده؛ درمستدرک خود با ذکرسند 
آورده است. 

برخی ازاحادیث وی در صفحات ۲۰ و۳۱ و۳۲ و۳۵ و۳۹ و۴۵ و۴۸ وا۵ و۵۵ 
گذشت. نیزازاو حدیث گواه خواهی روزرخبه به لفظ زید بن یقْیم با طریق صحیح 


۱. این را ذهبی «تذکرة الحفاظ: ۲۴۲/۳ [۰۳۹/۳]) یاد کرده است. بدین ترتیب» روایت کردن وی از محاملی 
(د.۳۳۰۰) درست به نظرمی‌رسد. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


وراویانی که همه ثقه هستند؛ وهم حدیث حجت‌آوری علی اثلا به حدیث غدیردرروز 
جملء خواهد آمد. 


۴ احمد بن محمّد بن موسی بن قاسم بن صَلّت؛ ابوالحسن مج ربغدادی(د. ۴۰۵). 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۵ /۹۵) شرح حال وی را آورده وازدقاق حکایت کرده که 
اواستادی صالح ودیانت پيشه بوده است. 

ازاو حدیث گواه خواهمی مردی عراقی از جابرانصاری [به حدیث غدیر] با سند 
صحیح خواهد آمد. 

۵ . حافظ عبدالملک بن ابی‌عثمان؛ ابوسعد نیشابوری (مشهور به خرگوشی!؛ د. ۴۰۷). 

ذهبی «العترفی خبرمن غبر[۲۱۴/۲]» شرح حال وی را آورده وازحاکم نقل کرده است: 
«کسی را به جامعیّت وی دربهره‌وری ازدانش وپارسایی وفروتنی وهدایت مردم به سوی 
خداوند ندیدم.» 

زوی» حدییث نهدیت به دوطریق خواهدآمد. 

۶ حافظ احمد بن عبدالرحمان بن احمد؛ ابوبکر فارسی شیرازی " (د. ۴۰۷ /۴۱۱). 

ذهبی (تذکرة الحقاظ: ۲۶۷/۳ [۰۶۵/۳]) شرح حال وی را آورده واورا حافظ و پیشوا 
وپرسفردادستهوازابرالفرج ی حکایت کرده است که اوبسیارراستگو و حافظ بوده 
واین دانش را نیک می‌دانسته است: 

وی حدیث غدیرر ازابن عباس درکتاب مانزل من القرآن فی امیرالمژمنین بات با 
دک شتد روایست کرده استه» در صفحه ۵۲ به آن اشاره شد ودرباب یه تبلیغ نیز 
خواهد آمد. 
۱ خرگوش, نام کویی بوده در نیشابور. [معجم البلدان: ۳۶۰/۲] 
۲ ابویکرشیرازی عنوانی است برای دونفر: یکی همین فرد که حدیث غدیررا در کتاب الالقاب با ذکرسند آورده؛ 


و دیگری محقد بن مومن شیرازی نویسندءُ کتاب ما نزل من القرآن فی علی که از برجستگان سد؛ ششم بوده 
وابن‌شهرآشوب ازوی روایت نموده است .(ط.) 


)۲۳۷( 


)۲۳۸( 


۱۳۹/۱ 


3 غدیردرکتاب وسّت وادب (ج۱) 
۷ حافظ محقّد بن احمد بن محقّد بن سهل؛ ابوالفتح بن ابی‌فوارس -کنية 
جدّش سهل. ابوالفوارس بود -«ز. ۳۳۸؛ د. ۴۱۲). 
خطیب بغدادی (تاریخ بغداد:۳۵۲/۱) شرح حال وی را آورده وگفته است: «اواحادیث 
فراوان نوشته وگرد آورده است؛ وحافظ وحدیث شناس وامین وثقه وصلاحیتش زبانزد 
بوده است . مردم احادیثی را که وی با دریافت ازاستادان وتعیین سند برگزیده. نوشته‌اند.» 
ازوی» حدیث تهنیت خواهد آمد. 
۸. حافظ احمد بن موسی بن مَردوّیه اصفهانی؛ ابوبکر(د. ۴۱۰). 
ذهبی «تذكرة الحقاظ: ۲۵۲/۳ [۱۰۵۰/۳]) ازاویاد کرده وگفته است: «وی حافظ ودقیق 
واستواروبسیاردانشمند بود وحدیث شناسی ارزشمند به شمارمی‌رفت وحال راویان را 
خوب می‌شناخت ودراین رشته دستی توانا وتألیف‌هایی لطیف داشت.» 
درصفحات ۴۲۱۵ و۴۳ و۵۲ و۵۳ به حدیث وی اشاره شد. نیزدر حدیث سوارگان 


وأیهٌ اکمال دین وحدیث تهنیت خواهد آمد. 


.)۴ ۲۱.۵ ابوعلی احمد بن محمّد بن یعقوب (ملّب به مسکویه؛ موف کتاب التجارب؛‎ . ٩ 

اپوحیّان «الامتاع:۳۵/۱)؛ پاقوت (معجم الادباء: ۱۹-۵/۵)؛ وصفدی (الوافی بالوفیات: ۲۶۹/۲ 
[۱۰۹/۸]) وجزایشان» اورا ستوده‌اند. 

وی حدیث غدیررا درندیم الفرید روایت کرده است. عبارت اودرحجت‌آوری مأمون» 
خلیفه عبّاسی دربرابرفقیهان به حدیث غدیر خواهد آمد. 

۰ . قاضی احمد بن حسین بن احمد؛ ابوالحسن «مشهور به ابن‌سمّاک بغدادی؛ 

د. ۴۲۴ در۹۵ سالگی). 

مردی بزرگ بود ودرجامع منصور مجلس موعظه‌ای داشت. این را خطیب بغدادی 

(تاریخ بغداد: ۴ /۱۱۰) آورده است . 


وی حدیث نزول ی اکمال دین درشآن علی ثلز را روایت کرده است. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۲۳۰۵ 


۱ ابواسحاق احمد بن محقّد بن ابراهیم تْلسی نیشابوری (مفر مشهورا 
د ۰۳۷/۱۴۳۳۷ 

ابن خَلْکان «وفیات الأعیان:۲۲/۱ [۷۹/۱]) شرح حال وی را آورده وگفته است: «دردانش 
تفسیر یگانهُ رورگارخود بود وتفسیربزرگی فراهم آوزد که بردیگرتفاسیر برتری دارد.» 

فارسی (تاریخ نیسابون ازاویاد کرده وگفته است: «نقل اوصحیح ودقیق واستوار بود. 
ازابوطاهربن خرّیمه وامام ابویکربن مهران مُقری» حدیث روایت کرده است. وی پُرحدیث 
بود واستادان فراوانی داشت.» 

درتفسیرش, الکشف والبیان [برگه ۱۸۱ و ۲۳۴] حدیث نزول آيةُ تبلیغ ونیزآیه «سأل 


سائل» در پیرامون رویداد غدیررا با ذکرسند روایت کرده است. 


۲ ابومحمّد عبدالّه بن علی بن محمّد بن بشران (ز ۳۵۵؛ د. ۴۲۹). 

وی استاد خطیب بغدادی بود. خطیب «تاریخ بغداد: ۱۴/۱۰) گوید: «من ازوی حدیث 
برنوشته‌ام ودریافت حدیشش صحیح بود.) 

حدیث وی درحدیث تهنیت وحدیث روز غدیر با طریق صحیح وراویانی که همه 


ثقه هستند. خواهد آمد. 


۳ ابومنصور عبدالملک بن محشد بن اسماعیل تعالبی نیشابوری «د. ۳۲۹؛ موف 
کتاب يتيمة الّهر). 
ابن خَلْکان (وفیات الأعیان: ۱ شرح حال وی را آورده واووتألیف‌های 
ارزشمندش را ستوده است. ابن‌کثیر«البداية والتّهایه: ۴۴/۱۲ [۵۵/۱۲]) ازاویاد کرده ‏ وگفته 
است: «وی درلغت وحدیث وتاریخ» سرآمد و چیره‌دست وبهره‌بخش بود.» 
اوحدیث غدیررا درثمارالقلوب «ص۵۱ [ص۶۳۶]) روایت کرده است که دربخش عید 


غدیر خواهد آمد. 


)۲۳٩( 


۲۴۰ 


۱۱۳/۱ 


۲۴۱ 


۱ 5 غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


۴. حافظ احمد بن عبداله؛ ابونخیم اصفهانی (ز ۳۳۶؛ د.۴۳۰). 
یافت می‌شود. 

ابن خَلکان «وفیات الأعبان:۲۷/۱ [4۱/۱]» گوید: «اوازمحدئان بزرگ و حافظان ثقه بود 
وازاستادان فاضل. حدیث فراگرفت و دیگران ازاواخذ حدیث نمودند وبهره بردند؛ 
وکتابش به نام جلية [الأولیاء] ازبرترین کتاب‌ها است .» 

ذهبی «تذکرة الحفاظ: ۰۹۲/۳[۲۹۲/۳]) ازاینمَرَدَوّیه» نقل کرده است: «ابونْیم درعصر 
خود محل مراجعةُ مردم بود ودرهیچ جای. کسی نبود که بیش ازوی حافظ حدیث 
ودقیق واستوارباشد. حافظان دنیا نزد وی گردآمده» هرروزبه نوبت. تا نزدیک نیمروز 
بروی حدیت می‌خواندند.» 

حدیث وی در صفحات ۲۰ و۲۴ و۲۶ و ۲۸ و۳۷ و۳۹ و۴۱ و۴۲ و۵۵ و۶۰ و۶۶ 
گذشت. حدیث گواه خواهی روزرَخبه؛ حجت‌آوری عمربن عبدالعزیزبه حدیث غدیر 
حدیث نزول یه تبلیغ درشأن علی ایا ؛ وحدیث نزول یه اکمال دین درشآن علی ا! 


ازاوخواهد آمد. ازآن میان. چندین سند صحیح هستند وراویانشان ثقه‌اند. 


۵ ابوعلی حسن بن علی بن محقد تمیمی واعظ (مشهوربه ابن‌مذمب؛ د. ۴۳۴ 
در٩۸‏ سالگی). 
خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۳۹۰/۷) شرح حال وی را آورده وگفته است: «اواحادیث 
مسند احمد ازقطیعی را به درستی استماع کرده. مگردربرخی از جزء‌ها که نامش بدان 
ملحق شده است. ابن‌کثیر«لبداية والّهایه: ۸۰/۱۲[۹۴/۱۲]) ازابن جوزی نقل کرده که این 
|لحاق سبب نمی‌شود که استماع وی ناصحیح شمرده شود؛ زیرا هرگاه استماع اودرست 
صورت پذیرفته باشد. روا است که نام وی نیزبدان ملحق شود.» 


ازوی» حدیث گواه خواهی روزرخبه با لفظ عبدالرَحمان بن ابی‌لیلی خواهد آمد. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


۶ حافظ اسماعیل بن علی بن حسین؛ ایوسعید رازی (مشهور به ابن‌سمان؛ د.۴۴۵). 

ابن عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۳۵/۳ (۸۶۳/۲]) شرح حال وی را آورده وگفته است: «از 
حدود ۴۰۰ استاد. حدیث شنید وپیشوای معتزله درروزگار خویش بود وازحافظان بزرگ به 
شمارمی‌رفت وازپارسایی وپرهیرگاری بهره داشت. عمرکلبی‌گوید: «وی پیشوای عدلیه 
(- معتزله) ودانشوروفقیه ومتکلم ومحدّث ایشان بود ودرعلم قرائات [قرآن] وحدیث 
وشناخت راویان وآنساب و[مباحث فقهی» همچون] ارث وحساب وشروط [عبادات 
و معاملات]ً وموارد امکان [انجام دادن اعمال] ونیزدر فقه ایوحنیفه پیشوایی بدون 
مخارض بود::: 0 -این عساگر دزستانشن آزوی: عبارات پسیا ردیگر نیز دازد:- 


به حدیت غدیرازوی درصفحات ۱۹ و ۵۶ اشاره تنل 


۷ . حافظ احمد بن حسین بن علی؛ ابوبکر بیهقی (د. ۴۵۸ در۴ ۷ سالگی). 

بسیاری ازصاحبان شرححال‌نامه‌ها وکتاب‌های تاریخ. شرح حال وی را آورده‌اند. 

یکی «طبقات الشافعيِة الکبری: ۳/۳ [۸/۳۴]» گوید: «امام بیهقی. یکی از پیشوایان 
مسلمانان و رهنمایان مومنان و فراخوانندگان به رشتهٌ استوارالاهی؛ فقیهی تیزهوش؛ 
حافظی بزرگ؛ اصول‌شناسی خبره؛ پارسایی پرهیرگار؛ عبادت‌پیشه‌ای فروتن؛ یاریگر 
مذهب [شافعی] دراصول [اعتقادی] و فقه؛ وازقله‌های دانش بود.» 

این اثیر«الکامل فی التاریخ: ۲۰/۱۷۰ [۲۳۸/۶]) گوید: «وی پیشوای حدیث وفقه درمذهب 
شافعی بود که تألیفاتی نیکو دراین زميشه: از جمله العستن الکپیر دو۱ مجلّد داشت؛ 
وپاکدامن وپارسا بود.» 
هستند گذشت. نیزازوی, دوحدیث روز غدیروحدیث نزول آیه اکمال دین درشآن 


علی اث با طریق صحیح وراویانی که همه نقه هستند. خواهد آمد. 


۱. درچاپ جدید مرکزالغدیرو نیزدر تاریخ ابن عساکر(چاپ بیروت: ۹٩‏ /۲۱) ۴۰۰۰ آمده است .(م.) 


)۲۴۲( 


۱۱/۳" 


)۲۴۲( 
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۸ حافظ ابوعمر یوسف بن عبداله بن محمد بن عبدالبَر ری ری موف کتاب 
الاستیعاب؛ز. ۳۶۸ د. ۳۳ ۴۶). 

ذهبی (تذكرة الحفاظ: ۳۲۴/۳ [۱۱۲۸/۳]) گوید: «ابوعمی پیشوای مسلمانان و حافظ 
مغرب بودکه درحفظ واستواری حدیث. برمعاصران خود برتری داشت. ابوالولید باجی 
گفته است: «دراندلس. کسی درحدیث. همپایه ابوعمرنبود. همواره درجست وجوی 
حدیث بوده؛ درآن. چیره‌دست گشته از پیشینیان خود دراندلس؛ دراین فن پیشی 
گرفته. ضمن پیشتازی دردانش اخبارشناسی وبصیرت درفقه ومعانی: درعلم انساب 
وتاریخ نیزدستی‌توانا داشت ودیانت پيشه وخودنگاه‌داروثقه وححخت [دردانش حدیث] 
وپایبند به ستّت ورویگردان ازبدعت ودارای پیروان بود. وی نخست برمذهب ظاهری 
واخباری بود وآن گاه» مالکی شد ودرعین حال» گرایش فراوانی به فقه شافعی داشت.»» 

حدیث وی با طریق‌های گوناگون» درصفحات ۱۵ و۲۰ و۲۱ و۳۵ گذشت. وی حدیث 
غدیررا ازاخبارقطعی دانسته است. 

۹ حافظ احمد بن علی بن ثابت؛ ابوبکر خطیب بغدادی «د. ۴۶۳). 

ابن اثیر«الکامل فی التاریخ: ۲۶/۱۰ [۲۴۹/۶]» گوید: «اوپیشوای مردم درروزگار خویش بود.» 
یکی (طبقات الشافعية الکبری: ۲۹/۴[۱۶-۱۲/۳]» شرح حال وی را آورده واورا بسیارستوده 
وازابن‌ماکولا نقل کرده است: «ابویکر واپسین فرد برجسته‌ای بود که درمعرفت و حفظ 
حدیث واستواری کلام وضبط ودقت دراخباررسول خدا علٍ وچیره‌دستی درشناخت 
ضعف‌ها واسناد روایات وا گاهی ازاحادیث صحیح وغریب ومنفرد وناشناخته وطرد 
شده. ویژگی‌هایش را به چشم دیدیم. پس ازابوالحسن دارفظنی بغدادیان را همانند وی 
نبود.» نیزشرح حالی مفصّل ازاودرتاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر(۱۳/۲[۳۹۸/۱]) درج است . 

حدیث وی درصفحات ۱۴ و۱۵ و۱۸ و۶۸ و۷۶ گذشت. نیزازوی» حدیث روز غدیر 
خواهد آمد که چند سند آن صحیح وراویانشان ثقه هستند. 


آمده که ترجمه‌اش چنین می‌شود: «به ستثت پایبند بود.» وظاهرآًهمان نیزدرست است .(ن.) 
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۰ مفربزرگ ابوالحسن علی بن احمد بن محشّد بن علی بن موی واحدی 
نیشابوری «د. ۴۶۸). 
ابن خَلْکان «وفیات الأعیان: ۳۶۱/۱ [۳۰۳/۳]) گوید: «وی استاد روزگار خود در نحو 
وتفسیربود وتألیف‌هایش با توفیق همراه شده وهمگان آن‌ها را نیکوشمرده‌اند ومدسان 
دردرس‌های خویش ازآن‌ها یادکرده‌اند که از جمله آن‌ها است: الوسیط والبسیط والوجیزدر 
تفسیر؛ واسباب النزول .) 
درصفحه ۴۴ به حدیث غدیرازوی اشاره شد وحدیث نزول آیه تبلیغ درشأن 


علی .اثلٍ درباب رویداد غدی با سند او خواهد آمد. 


۱ . حافظ مسعود بن ناصربن عبدالّه بن احمد؛ ابوسعید سجخزی / سجستانی (د. ۴۷۷). 

ذهبی («تذكرة الحفاظ: ۴ شرح حال وی را آورده وگفته است: «وی حافظ 
وفقبه وپرسفربوده وتألیف‌های متعدّد داشته است. محمّد بن عبدالواحد دقاق گوید: 
«درمیان محدئان کسی را ندیدم که ازوی حدیثش استوارترودفحش ازاوبیش‌ترباشد.»» 
ابن‌کثیر «البداية و الّهایه: ۱۲۷/۱۲ [۱۵۵/۱۲]» گفته است: «برای گردآوری حدیث به سفر 
پرداخت وحدیث بسیارشنید وکتاب‌های گرانبها گردآورد؛ خط ونقلی صحیح داشت 
وحافظ ودقیق بود.» 

کتابی مستقل درباب حدیث غدیرنگاشته که برخی طریق‌های آن درصفحات ۱۷ 
و۴۳ و۵۲ ذکرگشت وبرخی دیگر خواهد آمد. 

۲ ابوالحسن علی بن محمّد جُلابی شافعی (مشهوربه ابن‌مغازلی؛ د. ۴۸۳). 

ازکتاب مناقب وی می‌توان دریافت که تا چه اندازه درحدیث وفنون آن چیره‌دست 
بوده است. 

حدیث غدیرازوی درصفحات ۲۲ و۲۴ و۲۸ و۲۹ و۳۷ و۴۲ و۴۴ و۴۹ و۵۶ گذشت 
وجزآن نیزازاوخواهد آمد. 


۱ ابن‌خلّکان این نام را باسکون واو و فتح یاء آورده است؛ اما من گمان دارم که با فتح واو وسکون باء است. 


۱۱۳/۸ 


)۲۴۴( 


)۲۴۵( 


)۲۴۶( 


۳۲ غدیردرکتاب وستّت وادب (ج۱) 
۳. ابوالحسن علی بن حسن بن حسین قاضی خلّعی (اصالتاً موصلی؛ زاده شده 
وساکن درمصر؛ز ۴۰۵؛ د. ۴۹۲). 

شبُکی (طبقات الَافعية الکبری: ۲۹۶/۳ [۲۵۳/۵) شرح حال وی را آورده وگفته است: 
«درآن روزگان مردم مصربرای دریافت احادیث به وی مراجعه کدی هقی کرار ی را 
فقیهی صاحب تألیفات بود که منصب قضاوت را عهده‌دارشد وتنها یک روزبه قضاوت 
پرداخت وسپس کناره گرفت ودرقراقه انزوا گزید ودرفنّ حدیث. پس ازخبّال. مرکزارجاع 
اسناد درمصربود.») 

ازکتاب خلعیّات وی. حدیث گواه خواهی روزرَخبه با لفظ زید بن یم خواهد آمد. 

۴ . حافظ عَبیداله بن عبدالّه بن احمد بن محتّد بن احمد بن محمّد بن خشکان؛ 

ابوالقاسم حاکم نیشابوری حنفی (مسعتهور بان کلام تک شکانی): 

ذهبی (تذکرة الحفاظ: ۲۳ (۳/) شرح حال وی را آورده وگفته است: «وی 
استادی با حدیث استواروعنایت کامل به دانش حدیث؛ وسالخورده‌مردی با سندهای 
روایی عالی بودا که به تألیف وتصنیف [درزمینة دانش حدیث] پرداخت.» 

وی که پس از۴۹۰ درگذشت. کتابی مستقل درباب حدیث غدیردارد. 

حدیث وی درصفحات ۲۷ و۴۳ و۵۲ گذشت. نیز با سند او حدیث نزول یه اکمال 
دین ونیزآیهٌ «سأل سائل» درپیرامون رویداد غدیر خواهد آمد. 

۵. ابومحمقد احمد بن محمّد بن علی عاصمی. 

وی ازپیشوایان سد؛ پنجم وصاحب کتاب زین الفتی فی شرح سورة هل اتی است. این 
تألیف اونشان می‌دهد که درتفسیروحدیث وادب بسیارچیره‌دست بوده است؛ همان 
گونه که ازشدت بیزاری اش ازرافضی‌گری وتشیّع حکایت می‌کند. 
۱ توضیح آن که: هرچه عمرمحدّئی درازترباشد» اسنادش بلندتراست؛ زیرا به جای آن که از طریق یک راوی» 


مثلاًحدود ۳۰ سال به معصوم نزدیک شویم. یکباره حدود ۵۰ سال بالا می‌رويم. پس چنین محدّثی عالی 
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وی حدیث غدیررا با طریق‌های گونا گون» درزین الفتی روایت کرده است که برخی در 
صفحات ۱٩‏ و۲۸ و۳۹ و۴۵ و۴۸ و۷۲ گذشت وبرخی نیزخواهد آمد. 


[سده ششم] 


۶ حافظ ابوحامد محمّد بن محمّد طوسی غزالی (مشهور به حجت الاسلام؛ د. ۵۰۵) تن 
شرح حال وستایش وی» درشرح حال‌نامه‌ها یافت رد3 شیکی «طبقات الشافعتة 


الکبری: ۱۹۱/۶[۱۸۲-۱۰۱/۴]) شرح حال وی را آورده ودکتراحمد فرید رفاعی مصری کتابی 
مستقل در شرح حال وی درسه محلد دکاشعه که از برترین نگاشته‌های این روزگار به 
شمارمی‌آید وغزالی‌پژوهان را می‌سزد که به آنْ رجوع کنند. 


عبارت وی دربخش «سخنانی دربارةٌ سند حدیث غدیر» خواهد آمد. 


۷ حافظ ابوالغنائم محمّد بن علی کوفی ترسی رز ۴۲۴؛ د. ۵۱۰). 

اومحدث کوفه بوده وذهبی (تدکرة الحاظ: ۴ ۴ /۱۶۰]) شرح حال وی را آورده (۲۴۷) 
وازاین‌ناصرنقل کرده است: «َسی حافوظ وثقه ودقیق واستوار بود وما همانندش را 
ندیده‌ايم . وی اهل شب زنده‌داری وعبادت بود.» 


درصفحه ۴۰ به حدیث غدیرازوی اشاره شد ودرحدیث تهنیت نیز خواهد آمد. 


۸ حافظ یحیی بن عبدالوماب؛ ابوزکریا اصفهانی «مشهور به اپن‌مَنده؛ د. ۵۱۲). 

ابن خَلُکان «وفیات الأعبان: ۳۶۶/۲ [۱۶۸/۶) گوید: «او از حافظان بنام ومحدئان 
برجسته؛ بزرگوار دارای فضل بسیارو روایات فراوان ثقه. حافظ. پرحدیث بسیار 
راستگی و صاحب تألیف‌های زیاد بود.» 


۳۹ حافظ حسین بن مسعود؛ اپومحمّد فراء بَغُوی شافعی (د. 22۶ 


ذهبی (تذکرة الحفاظ: ۴ (۴ /۱۲۵۷]) شرح حال وی را آورده و گفته است: «وی 


)۲۴۸( 


۱۱۳/۸۱ 
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پیشوای تلاشگ رو احیاگرستت؛ از دانشوران با تربیت خداوندی؛ اهل عبادت وپارسایی؛ 
وبه اندک قانع بود.) 

ابن‌گثیر «لبداية و التهایه: ۱۹۳/۱۲ [۲۳۸/۱۲]) گوید: «وی موف التفسی شرح السته, 
التهذیب فی الفقه» الجمع بین الصَحیحین؛ المصابیح فی الضّحاح والحسان؛ وجزآن‌ها بود و 
دراین علوم سرآمد وعلام؛ٌ دوران به شمارمی‌رفت ودیانت پيشه وپارسا وپرهیگارو 
عبادتگروصالح بود.) 


به حدیث غدیرازوی. به نقل ازالمصابیح» درصفحهة ۳۱ اشاره شد. 


۰ . ابوالقاسم [بن خصَین] هبة ان بن محمّد بن عبد الواحد شیبانی (د. ۵۲۵ در۴٩‏ سالگی). 

ابن‌کثير«لبداية والتهایه: ۲۰۳/۱۲ [۲۵۱/۱۲]) گوید: «وی مسند [احمد بن حنبل] را از ابوعلی 
بن مُذهب. ازابوپکربن مالک ازعبداله بن احمد. ازپدرش روایت کرده است. نیز 
ابن‌جوزی وشماری دیگر ازوی روایت کرده‌اند. ثقه ودقیق واستواربود وحدیث را به 
درستی دریافت می‌کرد.» 

ازوی» حدیث گواه خواهی روزرَخبَه با لفظ عبدالرَحمان خواهد آمد. 

۱ ابن‌زاغونی؛ علی بن عْتیداله بن نصربن سر زاغونی! «د. ۵۲۷). 

ابن‌گثير«البداية والتهایه: ۲۰۵/۱۲ [۲۵۴/۱۲]) گوید: «پیشوایی بنام بود که قراءعت‌های 
گوناگون [قرآن] را خوانده بود؛ حدیث استماع ودریافت می‌نمود؛ به فقه ونحوولغت 
می‌پرداخت؛ دارای تألیفات بسیاردراصول وفروع بود؛ ودرموعظه دستی توانا داشت. 
مردم درتشییع پیکراوفراوان وبا شکوه گردآمدند.» 

ازوی. حدیث گواه خواهمی مردی عراقی ازجابرانصاری به حدیث غدیربا سند 
صحیح خواهد آمد. 


۱. ابن‌زاغونی» عنوانی است برای دونفر: یکی همین فرد؛ و دیگری برادرش ابوبک رمحد (د. ۵۵۲) که هردوبغدادی 


وحنبلی بوده‌اند.(ط .) 
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۳۲ . ابوالحسن رزین بن معاویه عبدری اندلسی «د. ۵۳۵). 
ذهبی (العبرفی خبرمن غبر[۳۳۷/۲]) شرح حال وی را آورده ات2 اودرکتابش؛ الجمع 
بین الضحاح السته ازابوضریخه يا زید بن ارقم آورده که رسول خدا عَبه فرمود: «هرکه من بر 


وی وا تن دارم؛ علی نیزمولای اواست.» 


۳ بوالقاسم جاراله محمود بن عمررََخشری" (د. ۸ ۵۳). 

ابن حَلْکان «وفیات الأعیان: ۱۹۷/۲ [۱۶۸/۵]) شرح حال وی را آورده وگفته است: «او 
پیشوایی بزرگ درتفسیرونحووعلم بیان بود که دررورگا رخویش راهبری بدون معارض به 
شمارمی‌رفت ودیگران برای آموختن فنونش به سوی وی می‌شتافتند.؛ 

یافعی «مرّة الجنان [۲۶۹/۳]) گوید: «وی درتفسیر و حدیث ونحوولغت وبیان؛ 
دارای رأیی استواربود وپیشوای دوران خویش به شمارمی‌رفت وتألیفاتی بزرگ ونو 
وستودنی داشت .» 

سیوطی رغية الزعاة:. ص۳۸۸ [۲۷۹/۲]) از اویاد کرده وگفته است: «وی دارای 
دانش فراوان؛ فضل بسیار هوش سرشار وذوق عالی بود. درهردانشی رأی استوار 
داشت وسخت برمذهب معتزلی پای می‌فشرد وآن را آشکارمی‌کرد. مذهب 
فقهیاش نیز حنفی بود.» صاحب الفوائد البهیه «ص۲۰۹) شرح حال وی را آورده واورا 
ستوده وتألیفاتش را برشمرده است. ابن کثیر«البداية والتّهایه: ۲۱۹/۱۲ [۲۷۲/۱۲]) نیزازاو 
باد کرده اسست: 

ازوی» حدیث حجت‌آوری دارمیّه برمعاویه. به نقل ازکتاب وی ریبع الأبرار[۸۴/۱] که 
نزد ما موجود است. خواهد آمد. اودرآن کتاب گفته است: «شب غدیرنزد شیعیان بس 
بزرگ است ودرآن» شب‌زنده‌داری می‌کنند. وآن شب [روزای است که رسول خدا عَ 
درغدیرخم» برجهازشتران به خطبه ایستاد ودرخطبهُ خویش فرمود: «هرکه من بروی 


ولاستا دارم علی نیزمولای اواست.»» 


۱ زمُخشن آبادی‌ای بزرگ در خوارزم بوده است . [معجم البلدان: ۱۳۳۳/۳ 


)۲۴۹( 


۲۵۰ 


۱۱5/۱ 
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۴ حافظ قاضی عیاض بن موسی یَخجّبی مَبْتی (د. ۵۴۴). 

بسیاری ازصاحبان شرح حال‌نامه‌هاء شرح حال وی را آورده‌اند. ابن خْلْکان (وفیات 
الأعیان: ۲۲۸/۱ [۴۸۳/۳]) گوید: «درزمان خویش, پیشوای حدیث وعلوم آن ونحوولغت 
وکلام عرب ودانش نبردها [ورویدادها] ونسب‌های عرب بود ونگاشته‌های سودمندی 
فراهم کرد.» سپس تألیفات ونمونة اشعاروی را آورده است. 


اوحدیث غدیرر در کباب رایج ومشهورش به نام شفاء [۱۰۱۷/۲] ذکرنموده اسستتا: 


۵ . ابوالفتح محمّد بن ابی‌القاسم عبد الکریم شهرستانی شافعی (متکلّم اشعری؛د. ۵۴۸). 

ابن خَکان [وفیات الأعیان:۲۷۳/۴] گوید: «وی پیشوایی برجسته وفقیه ومتکلّم بود.» 
هگ (طبقات الشافعيَة الکبری: ۷۸/۴ [۱۲۸/۶]) شرح حال وی را آورده واووکتابش. الملل 
والتحل. را ستوده است. 


وی حدیث غدیررا درالملل والتحل ذک رکرده که لفظش درحدیث تهنیت خواهد آمد. 


۶ .ابوالفتح محقّد بن علی بن ابراهیم نطنزی" (ز, ۴۸۰؛ د؟). 

شمعانی (آنساب الأشراف [۵۰۵/۵) ازاویاد کرده وگفته است: «وی فاضل‌ترین افراد 
درخراسان وعراق» درلغت وادب وپرداختن به فن شعربود. درسال [پانصد وا بیست 
ویک درمروبرما درآمد ومن بخشی نیک ازادب را بروی خواندم وازوی بهره بردم 
وازدریای اوپیمانه‌ای برگرفتم. سپس درهمدان با وی دیدارکردم. آن گاه؛ درخلال مدّتی که 
دربغداد بودم» وی بارها نزد من آمد ومن هرگاه که با وی دیدارنمودم» بهره‌ای ازوی ثبت کردم 
وشعله‌ای ازدانشش برگرفتم .» سمعانی» سپس استادان اورا ذکرنموده است. 

حدیث غدیرازوی در صفحه ۴۳ گذشت. نیز حدیثش به طریق دیگر درحدیث 
نزولآی (کمال دین درشأن علی ان خواهد آمد. 


۱ کتاب الخصائص العلويّة علی ساثرالبریّه تألیف اواست. صفدی «الوافی بالوفیات: ۱۶۱/۴) شرح حال وی را 
آورده ویاد نموده که اودر حدود ۵۵۰ درگذشته است.(ط.) 
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۷ . حافظ ایوسعد عبدالکريم بن محمد سمعانی شافعی (ز. ۵۰۶؛ د. ۵۶۳/۵۶۲). 

وی موف آنساب الأشراف؛ وفضائل الشحابه" است. ابن لکان «وفیات الأعیان:۳۲۶/۱ 
[۲۰۹/۳]) شرح حال وی را آورده واورا ستوده است. ذهبی (تذکرة الحفّاظ: ۱۱/۴ [۱۳۱۶/۴]) 
گوید: «اوثقه حافظ. حجت [دردانش حدیث]» پرسفر عادل. دیانت‌پیشه زیبارفتان 
خوش‌معاشرت. وبا محفوظات بسیاربود. ابن‌نجارگفته است: «ازکسی شنیدم که وی 
۰ استاد داشته؛ وهیچ کس بدین حد درنرسد.)) 


۸ .ابوبکر یحبی بن سعدون بن تمام دی ی (ملقّب به ساب‌الّین؛ ز: ۴۸۷/۴۸۶؛ 
د. ۷ ۵۶؛ موف لیر الکیی). 

ابن‌اثیر الکامل فی التاریخ: ۱۵۲/۱۱ [۲۲۵/۷]) گوید: «او پیشوای قراءت و نحوو دیگر 
علوم؛ و پارسا و عبادتگربود ومردم دربسیاری از سرزمین‌ها» ازوی بهره بردند. به ویژه در 
موصل که درآن جا سکونت گزید و همان جا درگذشت.» 

یاقوت درهردومعجم خود شرح حال وی را آورده است. درمعجم البلدان (۵۴/۷ 
[۳۲۴/۴]) گفته است: «بسیاری ازاستادان ما نزد وی دانش آموخته‌اند. اوادیبسی 
پرفضل وآموزگارقراءت‌ها[ی قرآن] وآگاه به نحوولغت؛ وبسیاری ازکتاب‌های 
ادب را برشنیده بود.» همو(معجم الادباء:۱۴/۲۰) گوید: «اواستادی فاضل وآگاه به نحو 
وقراءت‌های گوناگون؛ وثقه» بسیارراستگو دقیق واستوار دیانت‌پیشه» ودارای خیر 
فراوان بود.» 

ازتفسیراو حدیث نزول آیهٌ «سأل سائل» درپیرامون رویداد غدیر خواهد آمد. 
۱ وی نویسنده آنساب الأشراف است؛ اما فضائل الصحابه تألیف جدّش ابوالمظفر منصور بن محشد سَفعانی 


(د. ۴۸۹) است. چنان که ابن‌شهرآشوب ازوی روایت نموده است .(ط.) 


۲ آن فظبی که موف التفسیرالکبیر با نام الجامع لأحکام القرآن» است. ابوعبداله محقد بن احمد بن ابی‌بکرین 
فرح (د.۶۷۱) است .(غ.) 


)۲۵۱( 


)۲۵۲( 
۱۱۶/۱ 


)۲۵۲( 
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۹ موفق بن احمد ابوالمویّد؛ آخطب الخطباء خوارزمی د. ۸ ۵۶). 

وی ازشاعران غدیراست که شعروشرح حالش درباب شاعران سدهُ ششم خواهد آمد. 

اوحدیث غدیررا درالمناقب والمقتل» به طریق‌های گوناگون آورده که برخی ازآن‌ها در 
صفحات ۱۴ و۱۵ و۱۶ و۱۸ و۲۰ و۲۱ و۲۲ و۲۳ و۲۴ و۲۷ و۲۸ و۳۴ و۳۸ ۴ و۴۲ و۴۸ 
و۴۹ گذشت وبرخی نیزبا طریق‌های دیگر خواهد آمد. 

۰ عمربن محمّد بن خضر اژبلی (مشهور به ملا). 

وی حدیث غدیررا دروسيلة المتعبدین با لفظ براء بن عازب آورده که درحدیث 


تهنیت خواهد آمد. 


۱ حافظ علی بن حسن بن هبةانه؛ ابوالقاسم دمشقی شافعی «ملقب به ثقةالذین؛ 
مشهور به ابن‌عساکر؛ د.۵۷۱). 

وی صاحب تاریخ بزرگ رایج و مشهور است. ابن حَلکان (وفیات الأعیان: ۳۶۰۳/۸۱ 
[۳۰۹/۲) شرح حال وی را آورده وابن‌اثیر«الکامل فی التاریخ: ۱۷۷/۱۱ [۲۶۴۳/۷]) اورا ستوده 
بت تیان کف (البداة والیّهایه:۳۶۱/۱۲[۲۹۴/۱۲]) وی را ستوده وگفته است: «وی یکی از 
حافظان بزرگ حدیث وازجملهٌ کسانی است که به شنیدن وگردآوری وتألیف وآگاهی به 
احادیث و حفظ اسناد ومتون واستواری شیوه‌ها وفنون آنه اهتمام ورزید. وی تاریخ الشام ر 
در۸۰ مجلد نگاشته است".» سین آین کفیرم اووتألیفاتش را بسیارستوده است. برترین 
شرح حال وی. ازآن شیّکی «طبقات ال افعيَّة الکبری: ۲۷۷-۲۷۳/۴ [۲۱۵/۷]» است که او 
وثقه بودن ودقت واستواری وتألیفاتش را فراوان ستوده است. 

چنان که ابن‌گثیریاد نموده» اودرتاریخ خود. احادیث بسیاری را درباب خطبهٌ غدیر 
آورده است. برخی ازاین احادیث درصفحات ۱۵ و۲۶ و۲۷ و۴۰ و۴۴ و۴۵ وا۵ گذشت. 
نیزازوی» حدیث نزول یه تبلیغ ونیزآیة اکمال دین درشأن علی بثد خواهد آمد. 
۱. این را جَلبی (کشف الظنون: ۲۰۱۰/۲[۶۳۴/۲]) به وی نسبت داده است. 
۲ ابن‌گثیر(البداية والیّهایه) ذک رکرده که سه مجلّد ازاین میان. درشرح حال ومناقب علی امیرالمزمنین است. 
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۳۲ حافظ محشّد بن ابی‌بکر عمربن ابی‌عیسی احمد؛ ابوموسی مدینی! 
اصفهانی شافعی (ز. ۵۰۱؛ د. ۵۸۱). 

ابن‌خَلّکان (وفیات الأعیان: ۱۶۱/۲ [۲۸۶/۴]» شرح حال وی را آورده وگفته است: «وی 
پیشوای روزگارخود درحفظ حدیث وحدیث شناسی بود. اودرعلوم حدیث. تألیف‌های 
سودمندی دارد.) سپس اواین تألیفات را برشمرده است. 

شیکی (طبقات ال افعيّة الکبری: ۹۰/۴ [۱۶۰/۶]) ازاویاد کرده است. نی زذهبی (تذکرة 
الحفاظ: ۴ /۱۳۳۴/۴[۱۲۸) ازوی یاد نموده وگفته است: «اوحافظ وشیخ الاسلام بزرگ 
است که پیشتازی درعرصه حدیث با ذکراسناد بلند بدورسید. دبیشی گوید: 
«ابوموسی چندان زیست که یگان؛ دوران واستاد زمان درسندآوری وحفظ حدیث 
گشت» سغعانی گفته است: «من ازوی حدیث شنیدم واوحدیث مرا برنوشت. 
وی ثقه وبسیارراستگواست» عبدالقادرنی زگوید: «اودراصفهان چندان حدیث 
شنید که هیچ کس درروزگاروی نشنید؛ واین ویژگی را با حفظ واستواری درآمیخت. 
اورا تألیفاتی است که درآن‌ها» همراه وثاقت وپاکدامنی. بیش ازپیشینیان حدیث 
گردآورده است.»» 

به طریق‌های او" درنقل حدیث غدین درصفحات ۲۴ و۲۶ و۲۹ و۴۵ و۴۶ و۵۳ و۵۸ 
و٩۵‏ و۶۰ اشاره شد. اورا طریق‌های دیگرنیزهست. 

۳. حافظ محتّد بن موسی بن عثمان؛ ابوبکرحازمی -منسوب به جذش حازم - 

همُدانی شافعی (ز. ۵۴۸؛ د. ۵۸۴). 

شیُکی (طبقات الشافعِة الکبری: ۴ /۱۳/۷[۱۸۹) شرح حال وی را آورده وگفته است: «وی 
پیشوایی است برجسته با حدیث استوار. ابن دبیشی [المختصرالمحتاج |لیه: ص ۸۳] گوید: 
«اوازبرترین مردم در حفظ حدیث واسناد وراویان بود که ازپارسایی؛ عبادت‌پیشگی» 


۱ شمعانی (آنساب الأشراف [۲۳۵/۵]) اين لقب را منسوب به مدینهُ اصفهان دانسته است. 


۲ اویکی ازسه تن مذکوردرآن طریق است. آن دوتن دیگر عبارتند ازابن‌عقده ابونعيم. 


(2۸ 


)۲۵۴( 


)۲۵۵( 


8 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


ریاضت نفس. وذکر خداوند بهره داشت. دردانش حدیث. تألیفاتی فراهم نموده است.» 
ابن‌نجخا رگفته است: : «وی از ی پیشوایان حافظ؛ دانندهُ مفاهیم ومعانی حدیت واشتدا با 
راویان آن؛ و ثقه. حخت [دردانش حدیث]» تیزهوش» پارسا؛ پرهیزگان خلوت‌نشین» 
وهمیشه مشغول به تألیف ونشردانش بود.») 

چنان که دروفیات الأعیان ابن خَلْکان (۲۲۳/۲ [۲۳۱/۵])؛ ومعجم البلدان (۳۸۹/۲[۴۶۶/۳]) 


آمده اوبه خطبه پیامب عق درغدیر خمٌ؛ تصریح نموده است. 


۴ . حافظ عبدالرحمان بن علی بن محقد؛ ابوالفرج بن جوزی بکری -منسوب به 
جذش ابوبکر صلذیق - بغدادی حنبلی «د. ۵۹۷). 
ابن‌خلکان دوفیات الأعیان:۳۰۱/۱ [۱۴۰/۳]) گوید: «وی علامُ دوران وپیشوای زمانه در 
حدیث وف موعظه بود. درفنون گوناگون تألیفاتی دارد ودرچندین و چند مجموعه از 
شرح حال‌نامه‌ها وکتاب‌های تاریخ» شرح حال وی آمده است.» 


اوحدیث گواه خواهی روزرَخبّه را با لفظ زاذان ازطریق احمد. روایت کرده است. در 


گفت وگوازسند حدیث غدیر لفظ وی خواهد آمد. 


۵. فقیه اسعد بن ابی‌الفضائل محمود بن خلّف عجُلی؛ ابوالفتوح/ابوالفتح شافعی 
اصفهانی «د. ۶۰۰ در۸۵ سالگی). 
ابن‌اثیر«الکامل فی الثاریخ: ۸۳/۱۲ [۴۷۰/۷]) گوید: «وی پیشوایی فاضل بود.» ابن‌گثیر 
«لبداية و التّهایه: ۳۰/۱۳ [۴۸/۱۳) گفته است: «او حدیث شنیده و درآن. تفقّه ورزیده 
و چیرگی یافته وبه تألیف پرداخته است. نیزوی پارسایی عبادت‌پيشه بود.» شبکی 
(طبقات الشَافعية الکبری: ۵۰/۵ [۱۶/۸]) شرح حال وی را آورده واورا فراوان ستوده وتألیفاتش را 
پرشسمزده انست: ابن خَلکان «وفیات الأعیان:۷۱/۱ [۲۰۸/۱]) ازوی یاد کرده واو را ستوده است. 
به حدیث غدیرازوی. ازکتایش الموجزفی فضائل الخلفاء الأریعه» در صفحات ۲۶ 


و۴۶ اشاره شد. 
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اسده هفتم] 
۶ .ابوعبداله محشّد بن عمربن حسین؛ فخراللّین رازی شافعی «د. ۶۰۶؛ موف 
التفسیرالکییر مشهور) . 


ابن‌خَلّکان (وفیات الأعیان: ۲۸/۲ (۲۳۸/۲]) شرح حال وی را آورده وگفته است: «وی 
یگانهُ دوران ودُردانه رورگاربود. دردانش کلام ومعقول وعلوم پیشینیان» سرآمد معاصران 
خود به شمارمی‌رفت.» سپس اوبه ذک تألیفات وی پرداخته است . 

ابن‌اثیر[الکامل فی التثاریخ: ۵۲۵/۷] گوید: «اوپیشوای مردم دنیا درروزگار خویش بود.» 
ابن‌کثير«لبداية والّهایه: ۵۵/۱۳ [۶۶/۱۳]) ازاویاد کرده است . یکی (طبقات الشَافعيِة الکبری: 
۴-۵ [۸۱/۸]) شرح حال وی را به تفصیل آورده واورا ستوده وذهبی را بسیارنکوهش 
کرده که به وی درمیزان الاعتدال» خدشه رسانده است. 

حدیث غدیرازوی درصفحات ۱٩‏ و۵۲ گذشت ودرحدیث نزول آیه تبلیغ درشآن 
علی با نیز خواهد آمد. 

۷ .ابوالتعادات مبارک بن محمّد بن عبدالکریم بن اثبرشیبانی جَرری شافعی (د. ۶۰۶). 

برادرش این اثیر«الکامل فی الّاریخ: ۵۲۶/۷[۱۲۰/۱۷) شرح حال وی را آورده وگفته است: 
«برادرم مجدالذین ابوالشعادات به شماری ازعلوم از جمله فقه واصول عقاید واصول 
فقه ونحووحدیث ولغت. آگاه بود وتألیفاتی مشهوردرتفسیر وحدیث ونحووحساب و 
غریب الحدیث؛ ونیزرساله‌هایی مدون داشت وچندان درنویسندگی چیره‌دست بود که 
به وی مَتّل می‌زدند. دینی استوارداشت وهمواره برمسیردرست راه می‌سپزد .» 

وی «جامع الأصول فی أحادیث الرسول [۴۶۸/۹]) اززید بن ارقم ابوتریخه -تردید ازشعبه 
است - روایت کرده است که رسول خدا 2 فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم. علی 
نیزمولای اواست .» این روایت را ترمذی [الشنن: ۵9۱/۵] با ذکرسند نقل کرده است. نیز 
وی «النّهایه فی غریب الحدیث والاثر: ۲۴۶/۴ [۲۲۸/۵]» همین حدیث را ازپیشوای شافعیان. 
حکایت کرده است. 


(۸ 


)۲۵۶( 


)۲۵۷( 


۱۱۹/۸ 
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۸ ابوالحجاج یوسف بن محقّد بَلوی مالکی (مشهوربه ابن‌الشَیخ؛ درگذشته 
حدود ۶۰۵). 
وی صاحب کتاب الف‌باء است که ازفضل فراوان وادب سرشاراوحکایت می‌کند. 
زرکلی «لأعلام:۲۴۷/۸[۱۱۸۳/۳]) ازاویاد کرده است. 
حدیث غدیربا لفظ وی دربخش شاعران سده نخست درمجلّد دوم» پس ازابیات 


میرالمومنین اد خواهد آمد. 


۹ تاج لین زید بن حسن بن زید کندی؛ ابوالیمن بغدادی (د. ۶۱۳). 

وی دربغداد زاده شد ودرهمان جا پرورش یافت . سپس به شام رهسپارگشت ودرآن 
جای. ساکن شد. ابن اثیررالکامل فی التاریخ: ۵۴۲/۷[۱۳۰/۱۲]» گوید: «اوپیشوای نحوولغت 
بود ودرحدیث سندهای عالی داشت وازانواع دانش‌ها بهره مند بود.» 


حدیث گواه خواهی روزرَخبّه با لفظ عبدالرحمان بن ابی‌لیلی» با سند وی خواهد آمد. 


۰ . شیخ علی بن خمَید قرشی (د. ۶۲۱). 
وی حدیث غدیرر درشمس الا خبارالمنتقی من کلام التبی المختار[۱۰۲/۱] نقل کرده است؛ 
چنان که درصفحه ۵۰ گذشت. 


متن حدیث غدیروی دربخش مفاد حدیث غدیر خواهد آمد. 


۱ ابوعبدالّه یاقوت بن عبداله رومی حَمّوی بغدادی (د. ۶۲۶). 

نوادش رومی؛ زادگاهش حماة [درسوریه ]/؛ وسکونتگاهش بغداد بود. درکودکی در 
زادگاهش اسیرشد ودربغداد بازرگانی وی را خرید. معجم البلدان ومعجم الادباء» ازاواست. 
در ادبیّات گام‌های بلندی برداشت و در مخالفت با امیرالممنین علی اثٍْ تعضب 
می‌ورزید. ابن‌خَلّکان (وفیات الأعیان: ۳۵۵-۳۴۹/۲ [۱۲۷/۶) بسیار در شرح حال اوسخن 
رانده ومکانت ودانش وادب وتألیفات ومذهب اورا به تفصیل شرح داده است. 


وی «معجم البلدان: ۴۶۶/۳ [۳۸۹/۲]) از حازمی نقل کرده است که رسول خدا ء در 


و 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


غدیر خمٌ به خطبه پرداخت. سخن وی (معجم الادباء) دربخش مولفان دربارهٌ حدیث 


غدیر خواهد آمد. 


۲ حافظ ابوالحسن علی بن محمّد شیبانی (مشهوربه ابن اثی رجرّری؛ ۶۳۰.۵). 

وی موف التاریخ الکامل وأشد الغابه است. ابن خلکان (وفیات الأعیان: ۳۷۸/۲ [۳۴۸/۳]) 
شرح حال وی را آورده وگفته است: «اوپیشوای حفظ حدیث وکارشناس علوم حدیث و 
حافظ تاریخ‌های دورونزدیک بود.) سپس تألیفات وی را برشمرده وآن‌ها را ستوده است. 
یافعی «رّة الجنان: ۷۰/۴) ازاویاد کرده و خود وتألیفاتش را ستایش نموده است. ذهبی «تذکرة 
الحفاظ: ۱۹۱/۴ [۴ /۱۳۹۹]) اورا از حافظان برشمرده وستوده است. 

اوحدیث غدیررا به طریق‌های فراوان آورده که برخی ازآن‌ها درصفحات ۱۵ و۲۰ 
و۲۳ و۲۴ و۲۵ و۲۸ و۳۸ و۴۵ و۴۶ و۴۷ و٩۴‏ و۵۳ و۵۸ و۵4 و۶۰ گذشت وبرخی نیز 


خواهد آمد. 


۳ . حنبل بن عبداله پن فزج بغدادی رٌصافی «د. ۶۳۰۲ در۰٩‏ سالگی). 
اومحدّثی پُرحدیث بود که مسند احمد بن حنبل را از پسرش عبدالّه؛ با سندی که خواهد 
ال روایت کرده استتا: ایوشامه (ذیل الژوضتین: 2 شرح حال وی را آورده اسست: 


حدیث گواه خواهی روزرَخبّه با لفظ عبدالرّحمان با سند وی خواهد آمد. 


۴ حافظ ضیاءالدَین محمّد بن عبدالواحد؛ ابوعبداله مق سی دمشقی حنبلی 
(ز, ۵۶۹؛ د. ۶۴۳). 
ابن‌گثير«البداية والّهایه: ۱۹۸/۱۳[۱۶۹/۱۳) ازاویاد کرده و خود وتألیفاتش را ستوده است. 
ذهبی «تذکرة الحفّاظ: ۱۴۰۵/۴[۱۹۷/۴]» شرح حال وی را آورده وازعمربن حاجب حکایت کرده 
۱ منسوب است به جزیرة ابن عمر منطقه‌ای فرادستِ موصل که میان آن وموصل. سه روزراه فاصله بوده ودجله از 
هرطرف. مگرازیک ناحیه. برآن احاطه داشته است . [معجم البلدان: ۸/۲ ۱۳] 


۲. همان طور که در چاپ جدید مرکزالغدیرآمده» درستِ آن ۶۰۴ است .(م.) 


"7 این مطلب درپانوشت ابوالمحاسن دمشفی برذیل تذکرة الحقاظ (ص۳۳) آمده اشتتگا: 


)۲۵۸( 


)۲۵۹( 


۱۳/۱ 


(۲۶۰ 


۳ 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


است: «استاد ما ابوعبدالله» بزرگ استاد روژگا رخویش ویگانة دوران دردانش و حفظ ووثاقت 
ودیانت پیشگی؛ وازجملهٌ دانشوران با تربییت خداوندی بود. وی درروایت بسیاردقیق؛ در 
عبادت بس کوشا؛ همواره درحال ذکر ازدنیا بریده؛ فروتن؛ و... بود ... . ابن‌نخٌاردرستایش 
ازاوگوید: «وی حافظ دقیق واستوار دانشوری حجت [دردانش حدیث]» راوی‌شناس» 
پارساء وپرهیزگاربود که مانند اورا درپاکی وپاکدامنی ونیکوروشی ندیده‌ام ... .»» 

حدیث غدیرازوی درصفحات ۲۶ و۲۸ و۳۴ و۳۵ و۵۵ و۵۸ گذشت وجزآن نیزاز 


او خواهد آمد. 


۵ ابوسالم محمّد بن طلحه فرشی تصیبی شافعی «د. ۶۵۲). 
اوازشاعران غدیردرسده هفتم است که شعروشرح حالش درهمان باب خواهد آمد. 
به حدیث غدیرازوی درصفحهٌ ۳۲ اشاره شد وجزآن نیزبه نقل ازکتاب بارها چاپ 


شده‌اش مطالب التژول خواهد آمد. 


۶ ابوالمظفریوسف امیرحسالّین قروغلی" ابن عبداه بغدادی حنفی (د. ۶۵۴). 

اونوةُ دختری حافظ ابن جوزی حنبلی. ازدخترش رابعه است. یافعی «مرة الجنان: 
۴ شرح حال وی را آورده است. نیزابن‌کثیر«البداية والتّهایه: ۲۲۶/۱۳[۱۹۴/۱۳]) ضمن 
آوردن شرح حال وی دانش وفضل ونیکوخطابه خواندنش را ستوده است. ابوالحسنات 
«الفوائد البهیه: ص۲۳۰) از اویاد کرده وگفته است: «او فقاهت‌پيشه و سرآمد دیگران 
ودانشوری فقیبه وواعظ و خوش‌معاشرت بود.» چنان که درمنتخب المختار(ص۲۳۶) 
آمده ابوالمعالی سلامی گوید: 

«وی استادی صالح ودانا به تفسیر و حدیث وفقه بود. اورا تفسیری بزرگ در۲۹ مجلّد 
استگا:) سپس اسائیا وتالفاتش را دک کرده است: 
۱. درستِ آن. شمس‌الذین است.(غ.) 


۲. درتاریخ ان خْلّکان والفوائد البهیه» قرغلی آمده است؛ اقا دیگرمًخذ قزغلی ضبط کرده‌اند. لیکن چنان که در 
تاریخ ابن‌گثیرآمده. قاغلی صحیح است که واژه‌ای است ترکی به معنای نوهٌ دختری. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


حدیث غدیرازوی درصفح ۶۸ گذشت وازاو عناوینی دیگربا الفاظی متفاوت» به 
نقل ازنوشته رایجش» تذكرة خواض الاّْه, خواهد آمد. 

۷ عرالدّین عبدالخمید بن هبةالّه مدائنی (مشهور به ابن‌ابی الحدید معتزلی؛ د. ۶۵۵). 

وی مللف کتاب رایج شرح نهج البلاغه است که از چیره‌دستی اودر حدیث وکلام 
وتاریخ وادب حکایت می‌کند. شرح حال وی درهمان ۵۷۵/۲ [۱۹-۱۳/۱]) آمده است. 

حدیث غدیرازوی درصفحه ۵۶ گذشت. نیز حدیث گواه خواهی روزرخبه؛ حدیث 
دعوت؛ حدیث سوارگان؛ حدیث حجت‌آوری عمار به حدیث غدیر؛ وحدیث گواه خواهی 

جوانی ازابوهریره به حدیث غدیس خواهد آمد. 

۸ . حافظ ابوعبدالّه محمّد بن یوسف گنجی شافعی «د. ۶۵۸). 

وی صاحب کتاب کفاية الظالب" است که با۱۶۰ صفحه درمصربه چاپ رسیده 
واسناد آن حذف شده؛ اما چاپ نجف آن. همراه با اسناد متن اصلی است. این کتاب 
ازبرجستگی اودردانش حدیث. علم سرشار قضل فراوان» وتوجه بسیارش به علوم 
وفنون حدیث حکایت می‌کند. ابن‌صبّاغ مالکی «لفصول المهمه ص۱۲۴]» ازوی نقل 
حدیث کرده. اورا با لقب امام حافظ نام می‌برد. 

حدیث غدیرازوی درصفحات ۱٩‏ و۲۱ و۳۵ و۴۰ و۴۸ وا۵ گذشت. نیزحدیث 
گواه خواهی روزرخبه با طریق‌های گوناگون؛ حدیث گواه خواهمی مردی عراقی از جابر 
انصاری به حدیث غدی؛ وحدیث تهنیت ازاوخواهد آمد. 

۹ . حافظ ابومحتّد عبدالراق بن عبداله بن ابی‌بکر؛ عزّالّین رشنی حنبلی (د.۶۶۱). 

ذهبی «تذكرة الحفاظ: ۲۴۳/۲۴ [۱۳۵۲/۴]) ازاویاد کرده وگفته است: «وی پیشوایی با 
حدیث استواروصاحب فنون وادب بود. کتاب مقعل امام الحسین الا راگردآورد وتفسیری 
نیکونگاشت که من آن را دیده‌ام؛ و ذرا نبا ذگرستب زوایت کرده ات ی) 


۱. نیزبنگرید به: فوات الوفیات: ۲ /۲۵۹؛ البداية والتّهایه: ۳۳ وآداب اللّخْه: ۳( 
۲ جلبی «کشف الّنون: ۳۲۳/۲ [1۴۹۷/۲]) این کتاب را اثروی دانسته است. 


)۲۶٩( 


۱۳۱/ 


)۲۶۲( 


)۲۶۲( 


۱۳۳/۸ 
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ابن‌کثیر«البداية والتهایه: ۲۴۱/۱۳ [۲۷۹/۱۳]) اورا ستوده است. بخشی ازشرح حال وی 
به نقل ازدوست نزدیکش |ژبلی» خواهد آمد. 
ازوی. حدیث نزول آيك تبلیغ درشأن علی الا خواهد آمد. 


و 
‌ 


۰ . فضل‌الّه بپن ابی‌سعید حسن شافعی تورپُشتی. 

شُبّکی «طبقات الشافعية الکبری: ۳۴۹/۸[۱۳۶/۴]) شرح حال وی را آورده وگفته است: 
«اومردی محدث وفقیه ازاهل شیرازبود که شرحی نیک وبرمصابیح السته تألیف بَعُوی 
نگاشته وصحیح بخاری را ازعبدالوقاب بن مغرم» با ذکرسند روایت کرده است. گمان 
می‌برم که درحدود ۶۶۰ درگذشته است. حمله تاتارسبب گشت که حال وی به درستی 
شناخته نشود.» سپس برخی ازنکات مندرج درشرح المصابیح را آورده است. 

اوحدیث غدیررا درکتاب المعتمد فی المعتقد روایت کرده است". 


0۱ حافظ محیی‌الّین یحیی بن شرف بن حسن؛ ابوزکرتا نوی" دمشقی 
شافعی «د. ۶۷۶). 

شبکی (طبقات الشافعية الکبری: ۱۶۸-۱۶۶/۵ [۳۹۵/۸]) شرح حال وی را آورده واورا 
بسیارستوده است. نیزابن‌کثیر«البداية والتهایه: ۲۷۸/۱۳ [۳۲۶/۱۳]) ازاویاد کرده وگفته 
است: «وی بزرگ‌استاد مذهب [شافعی] وسرآمد فقیهان درزمان خویش بود ودرپارسایی 
و عبادت‌پیشگی و پرهیزگاری و پژوهندگی و نیازبریدن از مردم بدان پایه رسید که 
هیچ یک ازفقیهان. بدان حد نرسیده است.» سپس تألیفات وی را یاد نموده واورا 
ستوده است. نی زذهبی (تذکرة الحفاظ: ۴۲۶۴-۲۴ /۱۴۷۰]) شرح حال وی را به تفصیل 
آورده است. 

حدیث غدیرازکتاب وی ریاض الضصَالحین (ص‌۳۵) گذشت. نیزوی (تهذیب الاسماء 
واللّغات [۳۲۷/۱]» گوید: «درکتاب ترمذی ازابوتریحَهُ صحابی يا زید بن ارقم -تردید از 


۱ جلبی (کشف الظنون: ۴۶۲/۲ [۱۷۳۳/۲]) این اثررا از وی دانسته است. 


۲ نوی. روستایی است از حوران. [معجم البلدان: ۱۳۶/۵ 
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شعبه است ‏ ازپیامبرعقٌ آمده است: «ه رکه من بروی ولایت دارم» علی نیزمولای او 
است.»» ترمذی این حدیث را آورده وگفته است: «این حدیث» حسن است وتردید در 


شخص صحابی» صخت آن را خدشه‌دارنمی‌کند؛ زیرا همه آنان عادل بوده‌اند.» 


۲. شیخ مجدالّین عبدالّه بن محمود بن مودود حنفی موصلی (ز. ۵۹۹؛ د. ۶۸۳). 

ابوالحسنات (الفوائد البهته: ص ۱۰۶) شرح حال وی را آورده وگفته است: «آو در فروع 
واصول. ازیگانگان روزگاربود وتا هنگام مرگ به فتوادهی وتدریس اشتغال داشت.» 

ابن حمویه. صاحب فراید الکمطین [۶۲/۱] حدیث گواه‌خواهی مردی عراقی از جابر 


انصاری [به حدیث غدیر] را که خواهد آمد» ازوی روایت کرده است. 


۳ . قاضی ناصرالّین عبداله بن عمر؛ ابوالخیر بیضاوی شافعی «د. ۶۸۵). 

اوصاحب طوالع الأنوار؟ المصباح فی آصول الدین؛ الغاية القصوی فی الفقه؛ المنهاج فی صول 
الفقه؛ مختصرالکشاف فی التفسیر؛ وشرح المصابیح فی الحدیث است . 

شبْکی «طبقات الشَافعيَة الکبری: ۵۹/۵ [0۵۷/۸]» گوید: «وی پیشوایی برجسته. صاحب 
نظر صالح» عبادت‌پیشه وپارسا بود که قاضی القضات شیرازگشت وسپس به تبریز 
درآمد .) 

ابن‌گثير«البداية والّهایه: ۳۰۹/۱۳ [۳۶۳/۱۳]) شرح حال وی را آورده ومرگش را درتبریز 
دانسته است. 


حدیث غدیرازکتاب وی طوالع النوار در صفحه ۸ گذشت. 


۴ حافظ احمد بن عبداله فقیه الحرم؛ محت‌الدّین ابوالعباس طبری مکی 
شافعی «د. ۶۹۴). 

شیکی (طبقات الشَافعيّة الکبری: ۱۸/۸[۹/۵]) شرح حال وی را آورده واورا مستوده 

است. ابنکثیر«البداية والّهایه: ۳۴۰/۱۳ [۴۰۲/۱۳]) ازاویاد کرده وذهبی «تذکرة الحفاظ: 


۴ وی را از حافظان شمرده وگفته است: «به فقاهت وتدریس وفتوا دادن 


)۲۶۴( 


)۲۶۵( 


۱۳۳/۸ 
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وتألیف اشتغال داشت وبزرگ استاد شافعیان ومحدّث حجازوپیشوایی صالح» 
بازرسازرگراشتریرد:» 

اوحدیث غدیررا دردوکتابش» الزیاض التَضره وذخاثرالعقبی» با طریق‌های گوناگون آورده 
که برخی ازآن‌ها در صفحات ۱۸ و۲۵ و۲۸ و۳۲ و۴۸ واه و۵۶ گذشت وبا برخی ازآن 
طریق‌هاء حدیث گواه خواهی روزرَخبّه وحدیث سوارگان وحدیث تهنیت خواهد آمد. 

۵ ابراهیم بن عبدالنه وّصابی یمنی شافعی. 

وی موف کتاب الاکتفاء فی قَضل الأريعة الخلفاء است . 

او حدیث غدیررا به طریق‌های گوناگون. درهمان کتاب آورده است. برخی ازآن 
طریق‌هاء در حدیث گواه‌خواهی روز رَخْبّه. حدیث حجت‌آوری امیرالمومنین الا به 
حدیث غدیردرروزجمل؛ وحدیث نزول آیه «سأل سائل» درپیرامون رویداد غدی رخواهد 


آمد. برخی ازآن‌ها نیزدرصفحات ۲۲ و۲۳ و۲۵ و۴۱ وا۵ و۵۳ و۵۵ و۵۸ و۵۹ گذشت. 


۶ سعیدالدّین محمّد بن احمد فرغانی. 

اوشرح کنندهة قصیده تئیه ابن فارض است ودرحدود ۷۰۰ درگذشت. ذهبی «العبرفی 
خبرمن غبر[۳ /۳۹۹]) سال وفات وی را ۶۹۹ دانسته است. 

اونخستین شارح قصیده؛ یاد شده است. حکایت کرده‌اند که وی آن را نخست 
بر جلال‌الذین رومی (مولوی) برخواند وسپس به فارسی وآن گاه. عربی شرح کرد وآن 
را منتهی المدارک نام نهاد. این شرح» بسی مفصّل است. این اوصاف را چَلبی کشف 
الظنون:1۸۵۸/۲[۲۰۹/۱]) آورده است. نیزازکفوی» نقل شده که وی به همه دانش‌های 
شرعی وباطنی آگاه بود وزبان زمان وحجت روزگار و راهنمای راه حق وراز خداوند در 
میان مردم. به شمارمی‌رفت . 

شرح حال وی درعبقات الأنوار(۲۷۰/۱ [۳۸۱/۱۰]) مندرج است. عبارت وی دربخش 


سخنانی درپیرامون مفاد حدیث غدیر خواهد آمد. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


[سدهُ هشتم] 
۷. شیخ‌الاسلام ابواسحاق ابراهیم بن سعدالذین محقد بن مویّد آبن] حَويَةُ 
خراسانی جوینی «د. ۷۲۲ در۷۸ سالگی). 

ذهبی (تذكرة الحفاظ: ۲۹۸/۴ [۱۵۰۵/۴) اورا با عنوان پیشوای محدّث. یگانهة کامل» 
ستوده وگفته است: «وی به اخذ روایت ودستیابی به مدارک واسناد حدیث بسیارعنایت 
می‌نمود. غازان خان به دست وی مسلمان گشت»» ابن حخجر «لدْرالکامنه: ۶۷/۱ شرح 
حال وی را آورده واورا ستوده است. 

وی حدیث غدیررا به طریق‌های گوناگون درکتابش. تراد السَمظین فی فضائل المرتضی و 
البتول والشبطین» که نزد ما موجود است. آورده است . 

حدیث وی‌درصفحات ۱۵ و۱۹ و۲۱ و۲۳ و۲۶ و۳۲ و۴۰ و۴۳ و۴۴ و۵۵ و۵۶ و۶۶ 
گذشت. نیزازاو حدیث گواه خواهی روزرخبه؛ حدیث گواه خواهی مردی عراقی از جابر 
انصاری به حدیث غدیر حجت‌آوری عمربن عبدالعزیزبه حدیث غدیر؛ حدیث نزول 
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کمالادین دوشان علی ال + حدیث نزول آيهُ «سأل سائل» درپیرامون رویداد غدیر 


۸ . علاء[ الدّوله رکن] این احمد بن محمّد بن احمد سمنانی (ز. ۶۵۹؛ د. ۳۶ ۲۷. 

ابن خر «الدرلکامنه: ۱ شرح حال وی را آورده وگفته است:«به فقاهت واخذ 
حدیث اشتغال داشت وازهمه فضیلت ها بهره‌مند بود ودرعلوم چیرگی داشت.» ذهبی 
گوید: «پیشوایی بود که همه دانش‌ها را آموخته. فراوان قرآن می‌خواند؛ ودرجان‌ها صاحب 
نفوذ بود. گفته‌اند که تألیفات وی بیش از۳۰۰ عنوان بوده و صدرالاین حمّویه» نزد او 
شا کف کرده است: 

عبارت اوازکتابش, العروة لوثقی» دربخش سخنانی درپیرامون سند حدیث غدیر 


خواهد آمد. 


۱ چنان که درمنتخب المختار(ص۱۶۲) آمده, سلامی از اویاد کرده وسال وفاتش را ۷۳۵ دانسته است. 


)۲۶۶( 


)۲۶۷( 


۱۳۳/۸ 


)۲۶۸( 


۸ 5 غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


۹ . حافظ یوسف بن عبدالرَحمان بن یوسف بن عبدالرَحمان" بن یوسف دمشقی؛ 
ابوالحجاج یی" شافعی «د. ۷۴۲). 

شُبُکی (طبقات الَافعية الکبری: ۳۹۵/۱۰[۲۶۷-۲۵۱/۶]) شرح حال وی را آورده وگفته 
است: «بزرگ واستاد واسوهُ ماء شیخ جمال‌الّین ابوالحجاج می» حافظ روزگارما؛ 
برافرازند؛ پرچم سنّت وجماعت؛ بردوش‌گيرند؛ بارسنگین فنّ حدیث؛ دارند؛ تن‌پوش 
اطاعت از خداوند؛ پیشوای حافظان؛ ....» 

ابن‌گثیر «لبداية والتهایه: ۱۹۱/۱۴ [۲۲۴/۱۴) ازاویاد کرده؛ ونیزابن جر «الذرالکامنه: 
۴۶۱-۴) ضمن یادکرد وی از ابن‌سیدالتّاس حکایت کرده است: «در دمشق. از 
دانشوران» پیشوای پیشگام» حافظ پیشی‌گیرنده برمعاصران وپیشینیان, ابوالحجاج را 
یافتم که دریای سرشارعلم حدیث وسالارآن است -و[به زبان حال] گوید: «چه بسا 
حرف‌های ناگفته که پیشینیان برای پسینیان برجای نهادند.» [وخود. مصداق این مثل 
است.] -وبیش ازهمه. شرح حال ووضع راویان را می‌شناسد ... .» 

وی حدیث غدیررا درتهذیب الکمال روایت کرده است. 

حدیث اودرصفحات ۱۴ و۱۸ و۲۱ و۳۵ گذشت. اوحدیث غدیررا درتحفة الأشراف 
بمعرفة الأطراف [۱۹۵/۳] ازترمذی وتسائی با سندهاشان, ازابوالظفیل. اززید بن ارقم با سند 
ولفظ یاد شده درصفحه ۳۰؛ وازابن‌ماجه. با سند ولفظ آورده شده درصفحه ۰۳۹ از 


عبدالرَحمان بن سعد روایت کرده است. 


۰ . حافظ شمس‌الذین محمّد بن احمد بن عثمان ذهبی شافعی «د. ۷۴۸). 
[ابنأجرری (طبقات القراء: ۵2۸ شرح حال وی را آورده وگفته است: (وی استاد ثقه 
ویزرگواری است که به دانش حدیث وشناخت راویان ورجال. اشتغال ورزب ؛ واستادانش 


درحدیث وعلوم دیگربه ۰ تن می‌رسید ند .) 


۱. در چاپ جدید مرکزالغدیر التّررالکامنه؛ شذرات اهب (۲۳۶/۸)؛ فوات الوفیات (۳۵۳/۴)؛ و معجم المژلْفین 
(۳۰۸/۱۳) عبدالملک آمده است.(م.) 


۲ منسوب به مره که از روستاهای دمشق است. [معجم البلدان: ۱۲۲/۵] 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۲۳ 


شیُکی «طبقات الشافعيَّة الکبری: ۲۱۹-۲۱۶/۵ [۱۰/۹]) ازاویاد کرده وبسیاربه ستایش وی 
پرداخته است. 

ابنگثير«لبداية والهایه: ۲۲۵/۱۴ [1۲۵۹/۱۴) ضمن یادکرد وی» گوید: «اوحافظ بزرگ. مآف 
تاریخ اسلام» وبزرگ محدثان بودکه زنجیره استادان وحافظان حدیث به وی پایان یافت .» 

ابن حج الا کامنه: ۴ شرح حال وی را آورده وگفته است: «اودرفن حدیث 
تبخریافت وتاریخ اسلام را گردآوزد ودراین زمینه. تخضوضا با آورذق آگاهی‌های مربوط به 
محدّثان برپیشینیان برتری یافت.» سپس تألیفات اورا نام برده وآن‌ها را ستوده است. 

اوکتابی مستقل درباب حدیث غدیرنگاشته» چنان که دربخش مولفان دربار 


حدیث غدیر خواهد آمد. نیز حدیث غدیرازوی درصفحات ۳۲ و۳۵ و۴۱ و۵۵ گذشت. 


۱ . نظام‌الین حسن بن محمّد قمی نیشابوری. 

وی صاحب تفسیری بزرگ با نام غرائب القرآن ورغائب الفرقان است که بارها درمصر 
وایران به چاپ رسیده است. 

او «غرائب القرآن و رغائب الفرقان [۱۹۴/۶]) حدیث غدیررا روایت کرده است. به 
صفحات ۱٩‏ و۴۳ و۵۲ بنگرید. نیزازوی» حدیث نزول یه تبلیغ درماجرای غدیردر 
شأن علی اثلا خواهد آمد. 

۷۲ وی لین محمّد بن عبدالّه خطیب عمری تبریزی. 

وی کتاب وشکاة المصابیح را در ۷۳۷ نگاشته است. 

حدیث اودرصفحات ۱۹ و۳۶ گذشت. نی زحدیث تهنیت ازطریق احمد. ازاو 


خواهد آمد. 


[ابن ]ری (طبقات القواء:۷۰/۱) شرح حال وی را آورده واورا ستوده اشستاه اپن خجر 
رالدرژالکامنه:۱۷۶-۱۷۴/۱) ضمن آوردن شرح حال او ازاستادان وتألیفاتش یاد کرده وگفته 


)۲۶۹( 


(2 


۲۷۰ 


0۲۷۱ 


3 5 غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


است: «اودرفقه. شام ومسند تدریس ونیابت صدورحکم یافت.» سپس التّذکره 
را ازتألیفات وی دانسته است. 

سیوطی رْغْية الوْعاة: ص۱۴۳-۱۴۰ [۳۲۶/۱]) ازاویاد کرده ووی را ستوده وتألیفاتش از 
جمله التذکره» را برشمرده وگفته است: «التذکه درسه مجلد فراهم آمده ومولف. آن را قید 
الأوابد (< پیشتازآثاردیگ) نامیده؛ ومن آن را به خن خود وی درمحمودیه دیده‌ام.» 

اودرهمین کتاب التذکره» شعرحشان دربارةُ غدیررا آورده که دربخش شاعران سده 


نخست خواهد آمد. 


۳ زینالدین عمر بن مظفربن عمرَعّی حلبی شافعی (مشهور به ابن‌ژردی؛ د. ۷۳۹). 

سیوطی (ُخية الْعاة [۲۲۶/۲]) شرح حال وی را آورده وگفته است: «اوپیشوایی زبردست 
در فقه و نحووادبیّات؛ بهره‌مند ازانواع علوم؛ وف شعرش دربرترین پایه و مایه بود؛ 
وازفضایل مشهوربهره داشت .» سپس تألیفات وپاره‌ای ازاشعاراورا ذکرنموده است. 

ابن حجر «الدرالکامنه: ۱۹۵/۳ ازاویاد کرده و خود وتألیفاتش را ستوده ونمونه‌هایی 
ازاشعارش را آورده است. 

وی حدیث ولایت را درکتاب تتمة المختصرفی آخبارالبشر[۲۵۰/۱] آورده که درمصربه 


چاپ رسیده است. 


۵ جمال‌الّین محتّد بن یوسف بن حسن بن محشّد زرندی مدنی حنفی؛ 
شمس‌الذّین «د. ۷۵۹-۷۵۳). 

چنان که درمنتخب الاأخباردص۲) آمده؛ دانشورهم روزگاراو سلامی» شرح حال وی را 
آورده واستادانش را ذکرکرده وشرح دیدارش با اورا بیان نموده است. ابن جر (الدرالکامنه: 
۴ ازاویاد کرده وبه نقل ازاین‌فرحون. گفته است: «وی دررالسمطین فی مناقب الشبطین 
رانگاشت؛ پس ازپدرش درمدینه ریاست یافت؛ کتاب‌های بسیار تألیف نمود؛ به تدریس 
فقه وحدیث پرداخت؛ وآن گاه. به شیرا ز کوج نمود ودرآن شهر عهده‌دارقضاوت گشت 
تا در ۷۴۸/۷۴۷ درگذشت .) 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


نیزازاستادان نید حکایت شده که وی درشیرازدر۳ ۷۵۹-۷۵ درگذشته است. 
ابن‌صَبّاغْ مالکی «لفصول المهمه [ص)» ازاوبا لقب استاد پیشوای علامه محدّث درحرم 
شریف نبوی یاد نموده است. 

آورنظم دررالشمطین فی فضائل المصطفی والمرتضی والبتول والتبطین [ص۰۹]) ازپیشوای 
حافظ ابوبکراحمد بن حسین بیهقی, با ذکرسند ازبراء بن عازب. روایت کرده است: 
«همراه پیامب رل حوکت کردیم ... .» سراسراین روایت در حدیث تهنیت خواهد آمد. 

۶ . قاضی عبدالرحمان بن احمد ایجی شافعی «د. ۷۵۶). 

شیُکی (طبقات الشّافعية الکبری: ۱۰۸/۶ [۴۶/۱۰]) گوید: «وی پیشوای علوم عقلی, آگاه 
به اصول عقاید واصول فقه ومعانی وبیان ونحو فقیه. ومولف کتاب المواقف درعلم 
کلام بوده است.» ابن حجر«لرالکامنه: ۳۲۲/۲ ازاویاد کرده ووی را ستوده وتألیفاتش را 
پرشمرده است. 


حدیتث غدیرازوی» ازکتاب المواقف [ص۴۰۵] درصفحه ۸ نقل شد. 


۷ سعیدالّین محمّد بن مسعود بن محمٌّد بن خواجه مسعود کازرونی (د. ۷۵۸). 

ابن حجر ال لکامنه: ۵ شرح حال وی را آورده واستادانش ر دک گیوة وگفته 
است: «سعیدالذین محذنی فاضل بود که بسیارحدیث شنیده ومّی به اواجازه روایت 
داده بود.» 

وی شاگرد این حمویه. مولف فرائد الکمطین -درصفحة ۲۳ ذکرش رفت -بوده وازاو 
روایت کرده است . درکتابش به نام المنتقی فی سيرة المصطفی ازپیامب رح دربارةٌ علی 
روایت کرده است: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست . بارخدایا! دوست 


بدارو پاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد.» 


۸ ابوالشعادات عبداله بن اسعد بن علی یافعی شافعی یمنی مکی «د. ۷۶۸). 
شیکی «طبقات الشافعيَّة الکبری: ۱۰۳/۶ [۳۳/۱۰]) ازاویاد کرده ووی را به بهره‌مندی از 


صلاحیّت وتألیفات فراوان وشعربسیار ستوده است. 


۱۳۶/۸۱ 


)۲۲۷۲۲( 


)۲۷۲۳( 


(۵۸ 


۳ 5 غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


ابن کر دور لکامنه: 0۱۳۷/۷۲ شرح حال وی را آورده واستادانش در فقه وحدیت 
را ذکرنموده واورا ستوده وگفته است: «اودرنکوهش ابن‌تیمیه. سخنی دارد.» 
وی درکتاب تاربخش» مراة الحنان (۱۰۹/۱) حدیت غدیررا ازطریق احمد بن حنبل؛ 


آورده وآن را به سان حقیقتی مسلّم ازافتخارات امیرالمومنین دانسته است. 


4 حافظ عماداللّین اسماعیل بن عمر بن کثیرشافعی قیسی دمشقی «د. ۷۴ ۷). 
ابن خجر «لنْرلکامنه: ۳۸۴/۱) شرح حال وی را آورده واستادان وتألیفاتش را ذکر 
کرده وگفته است: «ذهبی (المعجم المختص [ص۷۴ و ۷۵]) گوید: «اوپیشوای صاحب 
فتواء محذات چیره‌دست فقبه زبردست » محلذاث دفیق» مفشر مسلط براقوال گوناگون؛ 
وصاحب تألیفات سودمند است.»» 
وی حدیث غدیررا با طریق‌های فراوان درتاریخ بزرگش آورده که برخی ازآن‌ها در 
صفحات ۱۵ و۱۹ و۲۳ و۲۵ و۲۶ و۲۸ و۳۵ و۴۱ و۴۳ و۴۶ و۴۸ وا۵ و۵۲ و۵۴ و۵۵ و۵۶ 
و۶۸ گذشت. نیزازای حدیث گواه خواهی روزرخبه» حدیث سوارگان» حدیث گواه خواهی 
جوانی ازابوهریره به حدیث غدیر وحدیث گواه خواهی مردی عراقی از جابرانصاری به 


حدیث غدیر خواهد آمد. 


۰ ابوحفص عمربن حسن بن مَزید بن امیلة مراغی" خلبی دمشقی مرّی (مشهور 
به این‌امیله؛ [5 ۹ ۰.3 ۱۷۱۷/۸). 
[ابن اجّری (طبقات القراء: ۵۹۰/۱) شرح عخال و زا آورده است: نیزابن حجر«الَرر 
الکامنه: 0۱۵۹/۳ ضمن بیان شرح حال او گوید: (وی رک امستان در ان روزگارومحذثی 
پرحدیث بود که افراد فراوان ازاوبهره بردند؛ حدود ۰ سال ال ید کق نا وبسیارقرآن 
تلاوت می‌کرد.» 
ابن جَرّری (طبقات القراء) وی را به ثقه بودن ودیانت وشایستگی ونیکی ستوده است. 


۱. درأنساب سمعانی [۵ /۲۴۵] مراغی. منسوب به مراغه در آذربایجان از آبادی‌های تبرین شمرده شده است. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


ازفضل بن روزبهان نقل شده است: «اوثقه ودقیق واستواربود وسنددهی استادان بزرگ 
وعالمان ارجمند به وی ختم می‌شد.) 


ازوی» حدیث گواه خواهی روزرَخبه با لفظ عبدالحمان. خواهد آمد. 


۷۱ . شمس‌الدّین ابوعبدالّه محشّد بن احمد بن علی هواری مالکی (مشهوربه 
ابن‌جاب راندلٌسی؛ د. ۷۸۰). 
وی ازشاعران غدیراست که شعروشرح حالش دربخش شعرای سده هشتم خواهد آمد. 
۲ سیّد علی بن شهاب بن محمّد همدانی (د. ۸۶ ۷). 
چندین تن ازبرجستگان» وی وتألیفات ومقامات وکرامت‌هایش را ستوده‌اند. شرح 
حال اودربخش غدیرا زکتاب عبقات الأنوار(۳۳۴/۱۰[۲۴۴-۲۴۱/۱]) آمده است. 
اوحدیث غدیرر با چندین طریق درکتابش. مودة القربی [موذت پنجم] این اثربارها 
چاپ شده ورایج است آورده که برخی ازآن‌ها درصفحات ۲۲ و۵۷ و۵۸ گذشت. نیز 
ازوی» حدیث نزول یه تبلیخ درشأن علی بای وحدیث تهنیت خواهد آمد. 
۳ حافظ شمس‌الدّین ابوبکر محمّد بن عبدالّه بن احمد عَفدسی حنبلی (مشهور 
به صامت؛ د. ۸٩‏ ۷). 
[ابن)جّری «طبقات القراه:۱۷۴/۲) شرح حال وی را آورده وگفته است: «شمس‌اللّین» 
پیشوا ودانشوربرجستهٌ ما وحافظی بزرگ است.» سپس برخی ازاستادان وی درقراءعت» 
ونیزتألیفات اورا ذکرنموده ونثرونظم اورا ستوده است. 
ابن حج رل لکامنه: ۴۶۵/۳) شرح حال وی را آورده واستادان واجازه‌های روایی‌اش 
را ذکرکرده وگفته است: «اواستادان فراوان داشت وبسیارحدیث شنید و خود درپی 
حدیث برآمد وفراوان حدیث خواند واین کاررا به نیکی سامان داد واحادیث را با ذکر 


سند فراهم آوژد وبهره‌ها بخشید. اودانشوری چیره‌دست وپارسا وبی‌مانند بود که روزگاری 


۱ از برخی شرح حال‌نامه‌ها, برمی‌آید که لقب وی» شهاب‌الذین بوده اسنت: 


)۲۷۴( 


(2۸ 


)۲۷۵( 


3 ۲ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


یافت وصاحب فتواگشت ومقام تدریس یافت وبس جوانمرد بود.» 
جَرّری شافعی (آسنی المطالب (ص.۵]» حدیث حجتآوری صدَيقهُ طاهره ل به حدیث 


غدیررا ازوی روایت کرده که خواهد آمد. 


۷۴ سعدالدّین مسعود بسن عمربن عبدالله هروی تفتازانی شافعی («د. ۷۹۱ در 
حدود ۸۰ سالگی). 
اپن حجر (الدررالکامنه: ۳۵/۴ شرح حال وی را آورده وتألیفاتش رّ یاد نموده وگفته 
است: «اورا جزاین‌ها نیزتألیفاتی درانواع علوم است که پیشوایان دانش دردستیابی 
وتوجّه به آن‌هاء بریکدیگرپیشی می‌جویند. معرفت علوم ادبی وعقلی» درمشرق زمین 
وبلکه درهمٌ اقالیم» به اومنتهی شد ودرتسلط براین علوم. اورا همانندی نبود.» سیوطی 
(يغية الوَعاة: ص۳۹۱ [۲۸۵/۲]) نیزاور ستوده وتألیفاتش ر یاد نموده است: 


عبارت وی [درپیرامون حدیث غدیر ازکتابش شرح المقاصد [۲۷۳/۵] درصفحذ۸ کته 


[سده نهم] 
۵ حافظ علسی بن ابی‌بکربن سلیمان؛ ابوالحسن هیثمی قاهری شافعی 
(ز, ۱۷۳۵ د. ۰۸۰۷ 

سخاوی «الضوء اللامع: ۲۰۳-۲۰۰/۵) شرح حال وی را آورده و استادان وتألیفاتش را 
ذکرنموده واورا بسیارستوده است. هموازتقی فاسی نقل کرده است: «وی متون وآثاررا 
بسیارازبرداشت؛ وصالح ونیک کرداربود.» آن گاه. ازاقفهسی" آورده است: «اوپیشوایی 
دانشور, حافظ. پارسا؛ فروتن» مردم‌دوست عبادت‌پیشه زاهد. وپرهیزگاربود.» سپس 
گفته است: «ستایش ازدیانت وپارسایی وپرهیزگاری واين گونه صفات وی. بسیارفراوان 
است؛ وبلکه می‌توان گفت که همه برآن اتفاق دارند.» 


۱. درمتن» شرح المقاصد (ص۸) آمده که نادرست است.(م.) 
۲ . ابوالخی رمحمد بن محمّد زبیری مصری شافعی «د. ۸۴۳). 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۳۳۵ 


نیز عبدالحوع حنبلی «شذرات الهب: ۷۰/۷ [۵/۹]) از اویاد کرده و وی را ستوده 
واستادان وتألیفاتش را ذکرنموده است. 

وی حدیث غدیررا درکتاب بزرگش, مجمع الواند» با طریق‌های فراوان که چندین 
طریق آن را صحیح شمرده» آورده است. برخی ازآن‌ها درصفحات ۲۲ و۲۵ و۲۷ و۳۳ 
و۳۴ و۴۱ و۴۳ و۴۵ وا۵ و۵۳ و۵۴ و۵۶ و۵۹ گذشت. نیزازوی. حدیث گواه خواهی با 
لفظ زاذان و زیاد و زید بن ارقم وابوالطفیل؛ وحدیث سوارگان با طریقی که خود صحیح 


شمرده وراویانش را ثقه دانسته. خواهد آمد. 


۶ حافظ ولی‌الذین عبدالحمان بن محمد حَضرّمی اشبیلی مالکی (مشهوربه 
ابن‌خلدون؛ ز. ۷۳۲؛ د. ۸۰۸ 

وی صاحب تاریخ مشهوراست. سخاوی «الضوء اللامع: ۱۴۹-۱۴۵/۴) شرح حال وی را 
به تفصیل آورده واستادان اودرعلوم گوناگون عقلی و نقلی را ذکر نموده وتألیفانش را 
برشمرده واووآن تألیفات را ستوده است. 

وی «مقمة ابن‌خلدون: ص۱۳۸ [۲۳۶/۱]) دربیان نص برامامت ازدیدگاه شیعیان. گوید: 
«چنین نضی گاه آشکاروگاه پوشیده است؛ آشکار مانند این سخن پیامبرعِتٌ: «هرکه 
من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.»» سپس گفته است: «شیعیان پرآنند که 
این ولایت برای هیچ کس جزعلی عام وفراگیرنیست؛ وازهمین رو عمرگفت: «تو[ای 
علی!] برهرمرد وزن مومن ولایت یافته‌ای.» آن گاه؛ وی به مناقشه درمفاد این حدیث 


پرداخته است. 


۳۷۷ سید شریف جرجانی علی بسن محمد بسن علی؛ ابوالحسن حسینی حنفی 
(د. ۸۱۶ درشیراز». 
سخاوی (الضوء اللامع: ۳۰-۵ ۳) شرح حال وی را آورده واورا ستوده وگفته است: 


«عفیف جرهی درشماراستادانش ازوی با این القاب یاد نموده: علامة يگانة دوران؛ 


)۲۷۶( 


۱۳۹/۸ 


)۲۷۷( 


2 ۲ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


یکتای روزگار؛ سرور دانشوران نیک‌کردار؛ ومایهُ فخرمفشران بزرگ.» سپس سخنان 
ستایش‌آمیزدرباره اور آورده وتألیفاتش را برشمرده است. 

ابوالحسنات (الفوائد البهیه: ص۱۳۴-۱۲۵) شرح حال وی را به تفصیل آورده واستادان 
وتألیفات وی را ذکرنموده واورا ستوده است. 


۸ . محمّد بن محمّد بن محمود حافظی بخاری (مشهور به خواجه پارسا؛ ز, ۷۵۶؛د. ۸۲۲). 

سخاوی «الضُوء اللامع:۲۰/۱۰) شرح حال وی را آورده وابوالحسنات «الفوائد البهیه: ص۱۹۹ 
ازاویاد نموده وگفته است: «وی نزد دانشوران روزگارش به فراگیری دانش پرداخت وبر 
همگنان خود برتری یافت وفروع واصول را فراگرفت ودرعلوم عقلی ونقلی چیرهدست 
گشت؛ فقه را ازابوطاهر محد فراگرفت؛ و ... اورا تألیفاتی است. از جمله الفصول الشته, 
وفصل الخطاب که نوشتاری است لطیف وارزشمند وسرشارازحقایق دانش خداداد 
ونکات باریک طریقَهُ نقشبندی ....» 

نیزطاش کبری زاده الشقائق التعمانیه:۲۸۶/۱ [ص۱۵۵]) شرح حال وی را آورده است. 

یادکرد اوازحدیث غدیردرکتابش» فصل الخطاب. خواهد آمد. 

۹ . ابوعبداله محمّد بن خلیفه وشتانی مالکی «د. ۸۲۷ /۸۲۸). 

ازشرح وی برصحیح مسلم» حدیث حجتآوری امیرالمومنین به حدیث غدیردرروز 
جمل خواهد آمد. 

۰ شمس لین محمد بن محمّد بن محمد؛ ابوالخیردمشقی مُقری شافعی (مشهور 

به ابن‌جزّری؛ د. ۸۳۳). 

شرح حالی مفصّل ازوی را صاحب الضّوء اللامع (۲۶۰-۲۵۵/۹) آورده است. او ضمن 
یادکرد ازاستادان وی درفقه واصول وحدیث ومعانی وبیان گفته است: «چندین تن به وی 
اجازة فتوادهی وتدریس وآموختن قرائات [قرآن] دادند.» سپس تألیفات اودرعلوم گوناگون. از 
جمله آسنی المطالب فی مناقب علی بن ابی‌طالب. را برشمرده وآن‌ها را ستوده است. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


نیزدرالشقالق اللعمانیه ۱ /۴۹-۳۹ [ص۳۰-۲۵]) وپانوشت های الفواند البهیه «ص:۱۴) شرح 
حالی بلند ازاوآمده است. 

اوحدیث غدیررا به طریق‌های گوناگون درآسنی المطالب آورده است که به برخی از 
آن‌ها درضشضات ۱۸۸۱۷ ۳۰۰ ۳۵۵۲۳۱۲۳۱ ۲۸۵ ۲۹۰ ۴۴۴۰۵۳۷۰ ۴۵۸ ۴۶ ۴۹ 
و۵۳ و۵۶ و۵۷ اشاره شد. نیزازاو حدیث حجت‌آوری ص1يق4 طاهره تال به حدیث 


غدیر خواهد آمد. 


۱ تقی‌الّین احمد بن علی بن عبدالقادرحسینی قاهری مَفْریزی" حنفی «د. ۸۴۵). 

شرح حال مفضل وی درالشوء اللامع (۲۵-۲۱/۲) یافت می‌گردد ودرآن. چنین آمده 
است: «اودررشته‌های مختلف» صاحب نظروازفضائل بهره‌ورشد؛ کتب زیادی را برگزید 
وبا خظ خوش خود ازآن‌ها نسخه برداشت وبه شعرونش تألیفاتی فراهم کرد؛ به تحصیل 
علم پرداخت وفراوان به دیگران بهره رسائد؛ در صدوراحکام نیابت یافت وحکم صادر 
نمود؛ چندین باردرقاهره» امورحسبه را عهده‌دارگشت؛ درمسجد جامع عمرو منصب 
خطابه را برعهده گرفت؛ درمسجد جامع حاکم امامت جماعت به وی محوّل شد؛ ودر 
[مدرسد] مَیدیّه» منصب حدیث خوانی را عهده‌دارگشت.»" سپس تألیفات اورا برشمرده 
وآن‌ها را ستوده وگفته است: «به خظ خود وی. خواندم که تألیفاتش بیش از۲۰۰ مجلدٍ 
بزرگ؛ واستادانش افزون بر۶۰۰ تن بوده‌اند.» 


به حدیث غدیرازوی درصفحه ۲۰ اشاره شد. نیز حدیث تهنیت ازاو خواهد آمد. 


۲ قاضی شهاب‌الدّین احمد بن شمس‌الذّین عمردولت‌آبادی «د. ۸۴۹). 
بلند اودرعبقات الأنوار۳۳-۲۹/۲ [۱۳۹۴/۹]) یافت می‌گردد. 


۱. منسوب به محله‌ای در بعلبک که به محلّهُ مقارزه مشهور بوده است. 
۲ همه این‌ها مناصب حکومتی به شمار می‌رفته‌اند.(ن.) 


۱۳/۱ 


)۲۷۸( 


)۲۷۹( 


۱۳/۸ 


۸ ۳ غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


عبارت اودربخش سخنانی درپیرامون مفاد حدیث غدیر وحدیث نزول یه «سأل 


سائل» درپیرامون رویداد غدیر خواهد آمد. 


۳ حافظ احمد بن علی بن محقد؛ ابوالفضل عنقّلانی مصری شافعی (مشهور 
به ابن‌حخر؛ ز. ۷۷۳؛ د. ۸۲۵۲). 

وی صاحب الاصابه وتهذیب التهذیب است. سخاوی «الضوء اللامم: ۴۰-۳۶/۲) شرح 
حال وی را به تفصیل آورده واستادان وتألیفات اور ذک رکرده ووی را ستوده وگفته است: 
«وی پیشوای پیشوایان است که پیشینیان به حافظ وثقه وامین بودن وآگاهی کامل و 
ده توهش سرشاووذاتش کستردهاشن درعلوم گوناگون. گواهی داده‌اند. استادش» 
عراقی. شهادت داده که وی ازهمه پیرامونیانش به حدیث داناتربوده است. تقی فاسی و 
برهان حلبی گفته‌اند که همانند وی را ندیده‌اند.» 

عبدالحیع حنبلی «شذرات الّهب: ۲۷۳-۲۷۰/۷ [۳۹۵/۹]) ازاویاد کرده وگفته است: «در 
فقه وادبیّات عرب. جیره‌دست شد و حافظ الاسلام عنوان گرفت.» سپس درستایش وی 
به تفصیل سخن گفته وتألیفات اورا یاد کرده وستوده است. 

به حدیث غدیراودرصفحات ۱۴ و۱۵ و۲۱ و۲۵ و۲۸ و۳۵ و۳۸ و۴۵ و۴۶ و۴۷ 
و۴۸ و۵۳ و۵۴ و۵۸ و۵۹ و۶۰ اشاره شد. نیزازوی. حدیث گواه خواهی روزرَخبَه وحدیث 


سوارگان خواهد آمد. 


۴ نورالّین علی بن محتّد بن احمد عُرّی مکی مالکی (مشهور به ابن‌صباغ؛ 
ز. ٩۷۸۴‏ د. ۸۵۵). 
سخاوی «لضوهء اللامع: ۲۸۳/۵) شرح حال وی را آورده وبرمبنای اجازةٌ اوروایت کرده 
واستادانش درفقه وعلوم دیگررا یاد نموده وسپس گفته است: «اورا تألیفاتی است از 
جمله: الفصول المهمّة لمعرفة الشْمّه _آن ائمّه ۱۲ تن هستند -؛ والعبرفیمن شفه التّظر.» 
ده (ترهة المجالس)؛ شیخ احمد بن عبدالقادرشافعی (ذخيرة المال)؛ شا کی 
(نورالابصان ازکتاب وی الفصول المهمه حدیث روایت کرده‌اند. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۳۹ 


حدیتث غدیروی درصفحات ۱۹ و۲۶ و۳۲ و۴۳۲ ۵ کشت : نیزازاو حدیتث نزول 


یه تبلیغ درشآن علی ث وحدیث تهنیت خواهد آمد. 


۵ محمود بن احمد بن موسی بن احمد قاضی القضاة بدرالاین (مشهور به عینی" 
حنفی؛ز. ۷۶۲ درمصر د. ۸۷۵۵). 
سخاوی (الضّوء اللامع: ۱۳۵-۲) شرح حال وی را آورده واستادانش درفقه واصول 
وحدیث وادب را ذکرنموده وتألیفاتش را برشمرده وستوده وسپس گفته است: «وی 
حدیث گفت وفتوا داد وتدریس نمود؛ وپیشوایان هرمذهب به ترتیب طبقات ازاواخذ 
حدیث نمودند. حتّی عالمان طبقه سوم نیزازاوحدیث اخذ کرده‌اند. من. خود. ازکسانی 
هستم که بروی احادیثی برخوانده‌اند.» 
ابن خطیب ناصریّه درتاریخ خود. ضمن یادکرد وی گوید: «وی پیشوای دانشورفاضل» 
بهره‌ورازدانش‌های گوناگون» ودارای بزرگی وجوانمردی وغیرت ودیانت بود.» 
سیوطی رغية العاة: ص۳۸۶ [۲۷۵/۲]) شرح حال وی را آورده واورا ستوده واستادان 
قراءت وتألیفات وی را ذکرنموده وگفته است: «اوپیشوای دانشوروعلامء آگاه به 
ادییّات عرب وعلم صرف وجزآن‌ها است.» ابوالحسنات «الفوائد البهیه: ص ۲۰۷) ازاویاد 
کرده است. 
به حدیث غدیرازوی درصفحُ ۴۴ اشاره شد وعبارت اودرحدیث نزول آيهُ تبلیغ 
درشأن علی ,ات( خواهد آمد. 
۶ نجم‌الّین محقد بن قاضی عبداله بن عبدالحمان َذرعی /زعی دمشقی 
شافعی «مشهور به ابن‌عجلون؛ ز ۸۳۱؛د. ۸۷۶). 
سخاوی «الضوء اللامع: ۸ گوید: «اوپیشوای علامة دقیق واستوان دانشوری حست 
[دردانش حدیث]؛ اهل دقت درحدیث. نیکوفهم -البتّه حافظه‌اش ازفهمش بیش‌تر 


۱. منسوب به عین تاب که شهری بزرگ با فاصلهٌ سه منزل تا حلب بوده است. [معجم البلدان: ۴ /۱۷۶] 


۲۸۰ 


۱۳۳/۸ 


)۲۸۱( 


3 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


بوده -۰ دیندان پاکدامن» وبس خردمند بوده است.» سپس استادان اودرفقه واصول 
وحدیث وتفسیرومنطق وادبیّات عرب را برشمرده وتألیفاتش را یاد نموده است. 

عبدالحی حنبلی «شذرات الأهب: ۳۲۲/۷ [۴۸۰/۹] شرح حال وی را آورده وگفته است: 
«وی پیشوایی علامه بود که ازدانشوران روزگار خود. دانش آموخت وچیره وماهرگشت و 
افراد بی‌شمارازوی بهره اندوختند.» 

شرح حال اودرالبدرالتالع ۱۹۷/۲ آمده است. 

عبارت وی در[شرح] شعرابوعبداله شیبانی. دربخش شاعران غدیردرهمین کتاب 


(۸۰/۶) خواهد آمد. 


۷ علاءالنَین علی بن محمد وشجی «د. ۸۷۹). 

بدرالذاین درپانوشت‌های الفواند البهئه (ص ۲۱۳) شرح حال وی را آورده وتألیفاتش 
را ذکرنموده وگفته است: «وی دردانش ریاضی چیره‌دست بود. کاتب ۳۳ (کششفب 
الظنون [۳۴۸/۱]) دروصف کتاب او شرح التحرید» اور شرورپژوهنده خوانده وکتایش را 
ستوده است .) 

طاش کب ری زاده «لّسقائق التعمانیه:۱۸۱-۱۷۷/۱ [ص۹۹-۹۷]) شرح حال وی را آورده 
واورا با لقب شرورفاضل ستوده اننتت: نیزشوکانی (البدرالظالع: ۳۹۵/۱ شرح حال وی 
دا آورقه است. 


وی (شرح التجرید [ص ۴۷۷ از حدیث غدیریاد کرده؛ چنان که درصفحه ۸ گذشت. 
۸ عبدالّه بن احمد بسن محمد ( مشهور به سیّد اصیل‌الذین حسینی ایجی 
شافعی؛ سکنا گزیده درمکه؛ د. ۸۸۳). 


موزخ بزرگ» غیاث‌الّین. در تاریخ کبیرش» حبیب الشیّر[۳۲۴/۴] شرح حال وی 


۱ این واژه. ترکی وبه معنای «دارند؛ بازشکاری» است. فوشچی. لقب پدروی بود واواین لقب را ازآن روی داشت 
که در خدمت الغ‌بیگ. پادشاه ماوراء النّهر «باز» نگاه می‌داشت. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


را آورده واورا فراوان ستوده وبه فارسی. مطالبی آورده که مضمونش چنین است: «اوبر 
دانشوران وسادات جهان. دربزرگی ونام آوری وپرهیرگاری ودیانت وپارسایی برتری دارد؛ 
وکتاب درج ری سيرة سید البشرازاواست .» 

سخاوی «لضوء اللامع: ۱۲/۵) ازاویاد کرده وگفته است: «وی ازافراد فاضلی است که 
درمگه ازمن حدیث برگرفتند. اوازدیانت وفروتنی وقناعت وادب وخوش خظی ودقت 
ونکویی‌های فرون بهرهداشست:» 

وی ترجمهٌ حدیث غدیربا لفظ بُراء راکه درحدیث تهنیت خواهد آمد. دردرج لور 


آورده وآن را ازرویدادهای صورت پذیرفته در حجَة الوداع دانسته است. 


9 ابوعبدالّه محمّد بن محمّد بن یوسف حسینی سنوسی تلمُسانی «د. ۸۹۵). 

شاگرد وی. ملالی. کتابی مستقل درباب احوال ورفتاروبهره‌های اوبا نام المواهب 
القدسية فی المناقب التنوسیه نگاشته واورا بسیارستوده است. بنگرید به: معجم المطبوعات: 
۱ 

ازشرح وی برصحیح مسلم حدیث حجت‌آوری امیرالمومنین الا به حدیث غدیر 
برطلحه درروز جمل خواهد آمد. 


۰ ابوالخیرفض لاه بن ژوزبهان بن فض لاله خنْجی شیرازی شافعی (مشهوربه 
خواجه مل. 
سخاوی (الضّوء اللامع: ۶ شرح حال وی را آورده واستادانش را ذکرنموده وگفته 
است: «اودرادییّات عرب ومعانی واصول عقاید واصول فقه ودیگرعلوم. پیشگام بوده؛ 
واین‌ها را با خوش‌رفتاری ونیکنامی؛ درآمیخته ... . درسال ۸٩۷‏ خبریافتم که اوبه سبب 
بلاغت ونیک‌اندیشگی» دبیردیوان سلطان یعقوب گشته است.» 
عبارت وی ازکتابش. ابطال الباطل» دربخش سخنانی درپیرامون سند حدیث غدیر 


خواهد آمد. 


)۲۸۲( 


۱۳۳/۸ 


)۲۸۲( 


۳۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 
[سدة دهم ] 
اوشرح کنند؛ُ دیوان منسوب به امیرالممنین الا است که در۸۹۰ آن را شرح کرده 
ودر۷٩۸‏ کتابی درحکمت وفلسفه درشیرازنگاشته است. نیزدر ٩۰۸‏ درشرح حدیشی! 
کتابی تألیف کرده اسنیت: پس این که دربرخی ازشرح‌حال‌نامه‌ها؛ سال وفات وی را 
۰ دانسته اند صحیح نیست . تألیفات وی نشان می‌دهد که ازجه مایه دانشی 
برخورداربوده است. 
درصفحات ۱۸ وا۳ به حدیت غدیرازوی اشاره شد . نیزحدیث اودرحدیث تهنیت 


وحدیث نزول آیةٌ اکمال دین درشآن علی الا خواهد آمد. 


۲ . حافظ جلال‌الّین عبدالرحمان بن کمال‌الین مصری سیوطی" شافعی (د.۱۱٩).‏ 

عبدالحی حنبلی (شذرات الّهب: ۷۴/۱[۵۵-۵۱/۸]» شرح حال وی را آورده وگفته 
است: «وی مرکزاسناد. محمّق. دقت ورن ودارای تألیفات برتروسودمند است.» سپس او 
رافراوان ستوده وتألیفاتش را ذکرنموده وگفته است: «وی پیامب رح را هفتاد واندی باربه 
مکاشفه بدید. حکایت شده که اوبه کرامت؛ طی الارض نمود وهمراه خود را با چند گام 
ازقرافه به مکه برد وبارگرداند.» 

ابن یروس «الئورالتافر: ص۵۷-۵۴ [ص۵۴-۵۱]) ازاویاد کرده ووی را ستوده وبرخی 
کرامات وتألیفاتش را ذکرنموده است. 

به حدیث غدیرازوی درصفحات ۱۵ و۱۸ و۲۰ و۲۳ و۲۵ و۲۷ و۲۸ و۳۵ و۴۱ و۴۳ و 
۴ و۴۵ و۵۲ و۵۳ و۵۴ و۶۵ اشاره شد. نیزازاوحدیث گواه خواهی امیرالممنین الا دردو 
۱. منسوب به میبد که آبادی‌ای است بزرگ درده فرسنگی یزد [معجم البلدان: ۲۴۰/۵] 


۲ . وآن» حدیث «صعدنا ذری الحقائق» است که ازامام حسن عسکری الا روایت سل ه:اسسنت .(ریاض العلماء: 
۲ (ع.) 


۳. منسوب به اسیوط که شهری است درغرب رود نیل درمنطقهُ صعید مصر. [ معجم البلدان:۱۹۳/۱] 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


درماجرای حدیث غدیر خواهد آمد. 


۳ نورالّین علی بن عبدالّه بن احمد حسنی مدنی سمهودی شافعی «د. .)٩۱۱‏ 

عبد الحی حنبلی «شذرات الهب: ۷۳/۱۱۵۰/۸]) شرح حال وی را آورده وگفته است: 
«وی درمدينه منوره سکونت گزید ودانشور فتوادهنده. مدّس. وتاریخ‌نویس آن؛ برمذهب 
شافعی؛ پیشوای نمونه؛ دانشوری حجت [دردانش حدیث] ودرعلوم گوناگون چیره‌دست 
بود.» سپس استادان وتألیفات اورا برشمرده وآن‌ها را ستوده است. 

ابن عیُدذروس «التورالسافر: ص۶۰-۵۸ [۴ ۵۷-۵]) ازاویاد کرده واستادانش را ذکرنموده 
وتألیفاتش را برشمرده وستوده است. نی زشوکانی «البدرالظالع:۴۷۰/۱) شرح حال وی را 
آورده است. 

به حدیث غدیر ازاودرصفحات ۱۵ و۱۶ و ۱۷ و۲۲ و۲۵ و۲۹ و۴۵ و۴۶ و۴۸ 
و ۵۴ اشاره شد. نیزازاو حجت‌آوری عمربن عبدالعزیز به حدیث غدیر وحدیث تهنیت 


خواهد آمد. 


۴ حافظ احمد بن محمّد بن ابی بکر؛ ابوالعتاس قشطلانی مصری شافعی «د. .)٩۲۳‏ 

ابن عَیْد روس (المُورالسافرن: ص ۱۱۵-۱۱۳ [ ص۱۰۶ و ۲۷]) شرح حال وی را آورده واستادان 
وتألیفاتش را ذکرنموده وگفته است: «وی پیشوای حافظ ودقیق واستوار بزرگوار بهره‌مند 
ازنگارش وتألیف نیکو؛ نیک‌نظر با عبارات بلیغ» نیکوگردآورنده ونگارنده. تنظیمکننده‌ای 
چیره‌دست. زیور مردم روزگار خود و برگزید؛ ایشان بود.. سپس وی از جمله تألیفات ای 
المواهب اللدنيَة بالمنح المحتدیّه» وشرح صحیح بخاری این هردونزد ما موجودند -را پرشمرده 
اسیت: شوکانی «البدرالالع:۰۲/۱) شرح حال وی را آورده است. 

عبارت اوازکتاب المواهب اللدنیّه, دربخش سخنانی درپیرامون سند حدیث غدیر 


خواهد آمد. 


۱۳۳/۸ 


)۲۸۴( 


۱۳۵/۱ 


)۲۸۵( 


۳ ۲ غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


۵ . سیّد عبدالوقاب بن محمّد بن رفیع‌اللّین احمد حسینی بخاری د. .)٩۳۲‏ 

شیخ عبدالحق دهلوی (آخبارالاخیال؛ وسیّد محمّد (تذكرة الابران شرح حال وی را 
آورده واورا ستوده ودرعلم وعمل ستایش نموده‌اند. بنگرید به: عبقات الأنوان۵۳۴/۱- 
۷ ۲۱۵-۲۱۰۸۹ ]. 

ازتفسیروی» حدیث نزول آیه تبلیغ درشآن علی ا: درماجرای حدیث غدیر 


خواهد آمد. 


۶ حافظ عبدالرَحمان بن علی -مشهور به ابندییع -؛ ابومحقّد شیبانی شافعی 
«ز ۸۶۶؛د. 4۴۴. 
ابن یروس «التورالتاف ص ۲۲۱-۲۱۲ [ص۱۹۹-۱۹۱]) شرح حال وی را آورده واورا بسیار 
ستوده وتألیفاتش رایاد کرده وگفته است: «اوپیشوای حافظ. دانشوری حجت [دردانش 
حدیث]» دقیق واستوار شیخ الاسلام. عالم‌ترین مردم» نکته سنجی نمونه» مرکزاسناد 
جهان [اسلام]: راهنمای مومنان درحدیث پیامبر پایان بخش محققان. واستاد استادان 
برجسته ما بود.) 
شوکانی «البدر الظالم: ۳۳۵/۱) از اویاد کرده و استادانش درفقه و حدیث و تفسیر 
وحساب وهندسه را برشمرده وتألیفاتش را ذکرنموده است. 
او«تیسیرالوصول الی جامع الأأصول: ۲۷۱/۳ [۳ /۳۱۵]) حدیث غدیررا آورده است. 
۷ عافظ قتهاب الزین امین متا یه غلی ین خر هکس دی انار 
شافعی «ز, ۹۰۹؛ د. ٩۷۴‏ درمکذ مکزمه). 
ابن یروس «التورالسافن ص ۲۹۲-۲۸۷ [ص۲۶۳-۲۵۸]) شرح حال وی را به تفصیل آورده 
وگفته است: «وی پیشوای بزرگ. شیخ الاسلام. پایان بخش فتوادهندگان و مدزّسان؛ 
دریای [عمیق] دانش فقه وپژوهش درآن بود که دلوها به ژرفای آن نرسند وپیشوای دو 
حرم بود؛ چنان که دانش‌شناسان براین امراتفاق دارند وهمگان چنین می‌اندیشند. نیز 


۱ این واژه به زبان مردم نوبه ؛ به معنای سپید است. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۲ 


وی پیشوایی بود که دیگرپیشوایان به وی اقتدا می‌نمودند وبزرگمردی بود که درسرزمین 
حجان خود اّتی به شمارمی‌رفت. تألیفات اودراین روزگار نشانه‌ای است که معاصران 
از آوردن همانند آن ناتوان و کوته‌دستند.» آن گاه. اواستادان وتألیفات وی را برشمرده 
وستوده است. نیزشرح حال وی درالبدرال]الع(۰۹/۱) آمده است. 

حدیث غدیرازاودر صفحهة ۲۷ گذشت. نیزتفصیل سخن وی دربخش سخنانی در 


پیرامون حدیث غدیر خواهد آمد. 


۸ متّقی علی بن حسامل ین بن قاضی عبدالملک فرش ی هندی (سکناگزیده در 
مک مشرّفه؛ د. ۹۷۵ درهمان جای). 

وی صاحب کتاب ارزشمند وبزرگ کنزالعمال است. ابن عَیْ روس «التورالسافن ص‌۳۱۵- 
٩‏ ([ص۲۸۶-۲۸۳]) شرح حال وی را به تفصیل آورده وگفته است: «وی از دانشوران 
نیک کردارودرزمرة بندگان شايستهٌ خداوند بود که ازپارسایی وپرهیزگاری وعبادت فراوان 
وگناه‌پرهیزی؛ بهرة بسیارداشت. اوتألیفات فراوان دارد واخباری نیکودربار وی نقل 
کرده‌اند.» سپس اویکی ازافتخارات وی را چنین برشمرده که پیامب رت درخواب» وی را 
برترین مردم درروزگار خود خوانده است. آن گاه. گفته است: «تألیفات وی فراوان وحدود 
۰ عنوان کوچک وبزرگ است. ویژگی های نیک اوبسیار؛ وافتخارات وی فراوان است که 
علامه عبدالقادربن احمد فاکهی مکی درکتابی لطیف به نام القول النَقی فی مناقب المتقی» 
آن‌ها را گردآورده و در آن. خوی نیکو و ریاضت‌های بزرگ و مجاهدت‌های سخت 
وباورنکردنی وی را یاد کرده وسپس گفته است: «دریک کلام؛ این مرد ازئمرات نیکوی 
زمان وپایان بخش پارسایان ودرزمرة افتخارات هندوستان بود که شهرتش اورا ازشرح حال 
بی‌نیا زمی‌سازد واقبال قلبی مردم به وی. اورا ازستایش مستغنی می‌کند.)» 
۱. این ترجمه با عنایت به عبارت «رفض السوه؛ که در چاپ مرکز الغدیر آمده صورت گرفت. در چاپ پیشین» 


«رفض السَوَی» آمده است که آن نیزبا مس سازگاری دارد وبدین معنا است: «کنارنهادن هرکس وهرچیز 


جزخداوند.»(ن.) 


)۲۸۶( 


)۲۸۷( 
۱۳۶/۱ 


2 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


به حدیث غدیرازاودرصفحات ۱۵ و۱۸ و۲۰ و۲۲ و۲۳ و۲۵ و۲۸ و۴۱ و۴۴ و۴۸ 
و۵۲ و۵۵ و۵۸ اشاره شد. نیزازاو حدیث گواه‌خواهی روزرخبه با طریق‌های گوناگون 


خواهد آمد. 


9 . شمس‌الدین محشّد بن احمد - درالشذرات: محشّد -شربینی قاهری شافعی 
(د. .)٩۱۷۷‏ 
اودارای دوتألیف بزرگ است: یکی تفسیرش به نام الشراج المنیر-نگاشته شده 
در ۹۶۸ و چاپ شده در چهار مجلّد -؛ ودیگری الاقناع فی حل آلفاظ ابی‌شجاع - 
چاپ شده دردومجّد -. درشرح حال‌نامه‌ها؛ هشت اثرچاپ شده ازاوبرشمرده 


شده است. 


عبدالحی حنبلی (شذرات اللّهب:۵۶۱/۱۰[۳۸۴/۸]) شرح حال وی را آورده . گوید: «وی 
خطیب پیشوای علامه بود. صاحب کتاب الکواکب برآن است که اوازشیخ احمد برلسی؛ 
دانش برگرفته است ....» سپس استادان وی را برشمرده وگفته است: «به وی اجازة 
فتوادهی وتدریس دادند واودرزمان زندگی استادانش. به تدریس وفتوادهی پرداخت و 
مردمی بی‌شمارازاوسود برگرفتند. مردم مصریبرصالح بودنش اتفاق نظرداشتند ووی را به 
علم وعمل وپارسایی وپرهیزگاری وبسياري پرستش وعبادات» وصف می‌نمودند.» 
آن گاه, برخی تألیفات وگام‌های اصلاحی اورا برشمرده وگفته است: «دریک کلام اوآیت 
خدای تعالی وحجت اوبرمردم بود.» 

ازتفسیراو حدیث نزول آیه «سأل سائل» درشآن علی الا ودرپیرامون رویداد غدیر 


خواهد آمد. 


5 ضیاءالذین اپومحمّد احمد بن محمّد وتری شافعی (د. ۹٩۹۰-۹۸۰‏ درمصر). 


وی حدیث غدیررا درزمرة روایات مسلم درکتاب روضة التاظرین (ص۲ [ص۱۶]) 


آورده است. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


۱ حافظ جمال‌الّین محمّد طاهر؛ ملقّب به ملک المحدّئین هندی فیّنی" (کشته 
شده در۹۸۶). 

وی ازشاگردان ابن خجرهیتمی وشیخ علی مثقی هندی بود. 

ابن عیْدٌروس «التورالسافن ص۳۶۱ [ص۳۲۳]» شرح حال وی را آورده واورا فراوان ستوده 
وگروهی از استادانش را برشمرده وگفته است: «وی در علومی چند. چیره گشت وبر 
معاصرانش برتری یافت تا آن جاکه دردانشوران گجرات کسی نبود که درف حدیث همپاية 
اوباشد. این را برخی ازاستادان ماگفته‌اند. اورا تألیغات سودمندی است. از جمله: مجمع 
بحارالأنوارفی غرائب التنزیل ولطائف الخبار.» 

درحواشی الفوائد البهیه «صس۱۶۲) شرح حال وی آمده وپس ازستایش او گفته شده 
است: «از جمله تألیفات او مجمع البحاردرغریب الحدیث؛ المغنی" درنام‌های راویان؛ قانون 
الموضوعات درراویان ضعیف وجعل کنندهُ حدیث؛ وتذکرة الموضوعات دراحادیث ناراست 
ر مطالعه کرده‌ام که همه دارای بهره‌های بزرگند.» 

عبدالحین حنبلی «شذرات الذهب: ۴۱۰/۸ [۶۰۱/۱۰]) ازاویاد کرده واستادانش را ذکرنموده 
وگفته است: «وی دانشوری نیک کرداروچیره‌دست وماهروپارسا بود که تألیفاتی چند. از 
جمله مجمع بحارالائوا مسا یب 

درهمین کتاب مجمع بحارالنور[۴۶۵/۳+۳۸۰/۱] درپیرامون حدیث غدیرمطالبی آورده 
که ابن اثیر«الّهایه فی غریب الحدیث والاثر[۱۲۲۸/۵]) آن را گزارش کرده است . 

۲ میرزا مخدوم بن عبدالباقی (درگذشتة حدود ۹۹۵). 

وی درکتابش, نواقض الروانض, متواتربودن حدیث غدیررا ذکرکرده. هرچند دلالت 
قطعی آن برامامت امیرالمژمنین اثا را نپذیرفته است. 


۱. منسوب به فتّن که ازشهرهای گجرات است. 
۲ این اثردرحاشيهة تقریب ابن حجر درهند. در چایخانة فاروقی دهلوی به سال ۱۲۹۰ به چاپ رسیده است. 


)۲۸۸( 


۱۳۷/۸ 


)۲۸۹( 


۳۸ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 
۳ شیخ عبدالرَحمان بن عبدالسلام َفُوری شافعی. 
اوموّلف کتاب نُرقة المجالس است که بارها درمصربه چاپ رسیده است. 
ازوی به نقل ازقزظبی [الجامع لاحکام القرآن: ۱۸۱/۱۸] حدیث نزول ای زسال سائل» در 


شأن علی تلا درپیرامون رویداد غدیر خواهد آمد. 


۴ جمال‌الّین عطاءاله بن فضل الّه حسینی شیرازی (د. ۱۰۰۰). 

د و کتاب الاربعین فی مناقب امیرالمومنین الا ؛ و روضة الأحباب فی سيرة الّبی و الال 
والأصحاب ازاواست. شرح تفصیلی فصول آن‌ها را ِ_ (کشف الظنون:۵۸۲/۱ [14۲۲/۱) 
آورکه شتا 

حدیث غدیرازوی درصفحه ۵۲ گذشت. او(الأریمین فی فضائل آمیرالمژمنین [ص۴۱]) 
حدیث غدیررا به لفظ خذّيفة بن سید آورده که در صفحٌ ۲۵ ذکرش رفت. نیزازوی؛ 
حدیث نزول آیة تبلیغ درشن علی الا وحدیث سوارگان خواهد آمد. همچنین دربخش 


سخنانی درپیرامون سند حدیث غدیر تصریح اوبه متواتربودن حدیث غدی خواهد آمد. 


[سده بازدهم] 
۳۵ ملاعلی بن سلطان محقد مَرّوی (مشهوربه قاری حنفی؛ سکنا گزیده در 
مک مشّفه؛ د. ۱۱۴). 

وی دارند؛ تألیفات بسیاروارزشمند است. محبّی «خلاصة الا ۱۸۵/۳) شرح حال 
وی را آورده وگفته است: «وی ازصدرنشینان عرص دانش يگانهُ روزگار خود. ودارای شیوة 
خیره‌کننده درتحقیق وپالایش عبارات است. شهرتش» اورا ازوصف فراوان بی‌نیا زسازد. 
درهرات زاده شد وبه مه رحلت نمود ودرآن جای» ازاستاد ابوالحسن بکری استفاده 
کرد.؛ سپس استادانش را برشمرده؛ گوید: «نامش مشهورگشت وشهرتش همه جا پیچید 
وتألیغات بسیارولطیف وبس سودمند فراهم آورد. از جمله: شرحی برکتاب المشکاة در 


۱ این کتاب به زبان فارسی است که دو باردرهند چاپ شده و موف آن در ٩۲۶‏ درگذشته است.(ط.) 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۳ 


چند مجلد. با نام المرقاة - بزرگ‌ترین وبرترین اثراو .۰ شرح الشّفاء وشرح الشّمائل.» سپس 
تألیفات اورا برشمرده وتاریخ وفاتش ۳ ذکرنموده وگفته است: (جون خبروفات وی به 
دانشوران مصررسید درجامع الأزهرودرهمایشی بس شکوهمند که به بیش از»۴۰۰ تن 
می‌رسید. به احترام وی» درغیاب جنازه‌اش» نمازگزاردند.» 

زرکلی (الاأعلام: ۶۹۷/۲ [۵ /۱۲]) شرح حال وی را آورده وتألیفاتش را برشمرده اشتتن: در 
معجم المطبوعات (۱۷۹۲/۲) بیست عنوان ازآثارچاپ شده اونام برده شده است . 

او رالمرقاة فی شرح المشکا: [۴۶۳/۱۰]) در شرح انسرن سخن مولف: (حدیت غدیرر 
احمد وترمذی روایت کرده‌اند» گوید: «در الجامع آمده است که آن را احمد وابن‌ماجه 
از براء؛ احمد ازیُریُده؛ وترمذی ونسائی وضیاء اززید بن ارقم روایت کرده‌اند. دراین 
که مولف. سند حدیث غدیررا اززید بن ارقم به احمد وترمذی رسانده. مسامحه‌ای 
آشکار صورت پذیرفته اتست . دررواٍیت احمد و این وحاکم. ازیریده. این لو ظ 
اه «هرکه من بروی تا دارم نقالسرن نیزمولای اواست.» محاملی «المالی) از 
این‌عباس» این لف ظ را روایت کردة است: «علی بن ابی‌طالب» مولای هرکسی است 
که من بروی ولاینت دارم.») 


سخن وی دربخش سخنانی درپیرامون سند حدیث غدیر خواهد آمد. 


۶ ابوالعبتاس احمد ی بن یوسف بن احمد -مشهور به ابن‌سنان -فرّمانی 
دمشقی (د. ۱۰۱۹). 

وی مولّف تاریخ مشهورأخبا رال وآثارالول است که بارها به چاپ رسیده است. 

محبّی (خلاصة لاد ۲۰۹/۱) شرح حال وی را آورده است . 


درصفحه ۲۷ به حدیث غدیرازوی اشاره شد. 


۳۷ زین‌الین عبدالژژوف بن تاج‌العارفین بن علی حدذادی مُناوی قاهری شافعی 
(د. ۱۰۳۱ در۷۹ سالگی). 


محسّی «خلاصة الشر:۲۱۲/۲) شرح حال وی ر به تفصیل آورده وگفته است: «(وی 


۸۳۲۹۰ 


۱۳۸/۱ 


)۲٩۱( 


7۷۵۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


پیشوای بزرگ ودانشوری حجّت [دردانش حدیث] ودقیق واستوارونمونه ودارای 
تألیفات رایج؛ بی‌تردید ازبزرگوارترین افراد روزگار؛ پیشوای فاضل پارسای عبادت پیش 
فرمانبروفروتن نزد خدا؛ بس مفید؛ تقرّب جوینده به خداوند با عمل نیکو؛ همواره 
درنسبیح وذکرپروردگار؛ وشکیبا وراستی‌پیشه بود که درشبانه‌روزتنها یک وعده 
غذا می‌خوزد. علوم ومعارف گوناگون ومتفاوت راگردآورده بود. چندان که هیچ یک 
ازهم‌روزگارانِ اوچنین نکردند.» سپس استادان وی درفقه واصول وتفسیروحدیث 
وادب وسلوک وخلوت‌گزینی را برشمرده وتألیفات بسیاراورا ذکرکرده وآن‌ها را فراوان 
ستوده است. 

وی (کنوزالحقائق: ص۱۱۸/۲[۱۴۷ و ۱۹]» این روایات را آورده است: «هرکه من بروی 
و لاش دارم علی نیزمولای اواست.؛ «هرکه من ولی اوهستم. علی هم ولی اواست .»؛ 
و«علی مولای هرکس است که من مولای اویم.» 

ازکتاب وی. فیض القدیرفی شرح الجامع الضغیر حدیث نزول آیهُ «سأل سائل» در 
پیرامون رویداد غدیر خواهد آمد؛ چنان که آن چه درباب صحیح بودن حدیث غدیر 


گفته. دربخش سخنانی درپیرامون سند حدیث غدیرذکر خواهد شد. 


۸ فقیه شیخ بن عبداله بن شیخ بن عبداله بن شیخ بن عبدانه عَبُدٌروس 
حسینی یمنی (ز. ۹٩۳‏ ؛ د.۱۰۴۱). 
محبّی «خلاصة الا ۲ شرح حال وی را آورده و اورا چنین ستوده است: 
«استاد بزرگ محذث صوفی فقیه.) سپس استادان اودرقراءت را دریمن ومکه و مدینه 
وهندوستان برشمرده است. آن گاه. برای وی این کرامت را ذک رکرده که زخم سلطان 
ابراهیم که سبب زمین‌گیری اش شده بود؛ به فرمان اومداوا گشت وبه همین دلیل آن 
سلطان از مذهب تشیع دست کشید و به مذهب اهل ستّت گروید. 


۱ درچاپ دوم الغدیر۲ ٩۳‏ ودرچاپ نخست الغدیر ۹٩۳‏ آمده که همین نیزدرست تیک مضه از العقد 
التبوی که جد همین فرد است در ۹۱۹ ولادت ودر۹۹۰ وفات یافته است.(غ.) 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۳۵۱۱ 


سید محمود قادری مدنی درکتابش, السراط السوی. هنگام نقل قول ازاثراوبه نام 
العقد التبوی والسرّالمصطفوی» وی را چنین ستوده است: «پیشوای بزرگ» فریادرس بزرگوا 
دریای حقبقت‌ها ومعارف» سروریشت وپناه. ویگانه گرامی.» 

ازهمین تألیف العقد التبوی» حدیث نزول آيهُ «سأل سائل» درپیرامون رویداد غدیر 


خواهد آمد. 


اومولف الضراط الشوی فی مناقب آل الثبیع؛ وحیاة ال اکرین است. 
ازوی. حدیث نزول آیهُ «سأل سائل» درپیرامون رویداد غدیر خواهد آمد. (عبقات 


الأشوار:۲۱/۱۰[۲۱۴/۱]) 


۰ ورین علی بن ابراهیم بن احمد حَلبی قاهری شافعی «د. ۱۰۴۴). 

اوصاحب کتاب مشهورالشیرة التبویّه است. 

محبّی (خلاصة الا ۲۳ شرح حال وی را آورده وگفته است: «اوپیشوای بزرگ؛ 
برترین استاد وعلامٌ دوران؛ کوه دانش؛ دریای بی‌کرانه؛ دارای خرد وبردباری بسیار؛ علامة 
بزرگواره گردآورند؛ بزرگی‌های پراکنده؛ وصرف کننده نقد عمردرراه نشردانش سودمند بود 
وبه توفیقاتی رسید که هیچ کس بدان دست نیافت. درمحضردرس وی افراد فاض گرد 
می‌آمدند وبزرگواران رحل می‌افکندند. سرآمد محفقان» تیزهوش, بس خردمند. کاوند؛ 
فتاوا؛ برخوردارازعلم وعمل. کوشنده وپرتلاش وبرای همه مردم سودمند بود؛ چندان که 
برای فراگیری دانش ازوی» ازسرزمین‌های گوناگون به سوی اومی‌شتافتند.» سپس وی را 
فراوان ستوده واستادان وتألیفات پرشمارش را ستایش کرده است. 

حدیث غدیرازوی درصفح ۲۷ گذشت. نیزازاو حدیث نزول یه «سأل سائل» در 
پیرامون رویداد غدی رخواهد آمد. همچنین سخن وی دربخش سخنانی درپیرامون سند 


حدیث غدیر خواهد آمد. 


۱۳۹/۸۱ 


)۲٩۲( 


)۲٩۲( 


۱۳/۱ 


۷۵۷۲۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


۱ شیخ احمد بن فضل بن محتّد باکثیرمکی شافعی «د. ۱۰۴۷). 

محبّی «خلاصة الثثر: ۲۷۱/۱) ازاویاد کرده وگفته است: «وی ازادیبان وفضلای پُرتوان 
حجاز با جایگاهی والا. ودارای فضلی آشکار بود که درعلوم فلکی وکیهان‌شناسی 
وطالع‌شناسی دستی بالا داشت ونزد بزرگان مکه ازجایگاه وشهرت برخورداربود ۰.۰ .از 
آثاراواست: حسن المال فی مناقب الل؛ که آن را به نام شریف ادریس» امیرمکه. تألیف کرده 
است.» سپس قصیده‌ای ازاورا درمدح شریف حسنی» علی بن برکات. آورده است. 

ازوی» حدیث نزول یه «سأل سائل» درپیرامون رویداد غدیر خواهد آمد. درصفحات 
۷۸ و۵۴ حدیث غدیرازاوگذشت. اورا دربارٌ درستی حدیث غدیرونیزمفاد آن. 


۳۲ حسین ابن‌امام منصوربالله قاسم بن محمّد بن علی یمنی (د. ۱۰۵۰). 

وی دارای اثری ارزشمند است که دردومجلّد پرحجم درهندوستان چاپ شده و 
آن را غاية ال ول فی علم الاأصول نامیده وخود. در۱۰۴۹ آن را شرح نموده وهداية العقول نام 
نهاده است. 

محبّی (خلاصة الا ۱۰۴/۲) شرح حال وی را آورده وگفته است: «قاضی حسین ممْلا 
دربار وی گوید: «وی پیشوای دانش‌های محمدا عَیْ] است که محققان به تحقیق؛ 
وال دقت به موشکافی اواذعان دارند ودرهمه سوی یمن. به آگاهی ازعلوم عالی نام‌آور 
گشته است. وی ازپدرش, امام منصور دانش فراگرفته است.»» سپس دیگراستادان وی 
را نام برده وازتألیفات ای همان کاب غاية الَوول فی علم الأصول وشرح آن؛ ونیزکتابی در 
آداب دانشوران ودانشجویان را اد کرده وآن گاه. گفته است: «وی این اثررا از جواهرالعفدین 
سید سنهودی تلخیص نموده است.» سپس پاره‌ای ازنمونه‌های شعراورا آورده است. 

اودرکتاب هداية العقول که نزد ما موجود است. حدیث غدیرر با طریق‌های فراوان 
آورده که اگ رجدا آید. خود کتابی شود. نیزسخن وی دربخش سخنانی درپیرامون سند 


حدیث غدیر خواهد آمد. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۲۵۳۱ 


۳. شیخ احمد بن محمّد بن عمرقاضی القضاة -ملقّب به -شهاب‌الدّین خُفاجی 
مصری حنفی «د. ۱۰۶۹ پس از۰٩‏ سالگی). 

محبّی (خلاصة الأثر:۳۴۳-۳۳۱/۱) اورا فراوان ستوده واستادان وتألیفاتش را ذکرکرده 
وپس ازبیان این که اوعهده‌دارقضاوت شده ودردمشق سکناگزیده؛ ونیزدرپی آوردن 
نمونه‌هایی ازاشعاراو گفته است: «وی دارای تألیفات رایج؛ ازیگانگان دوران؛ همگان 
بر برتری وچیرگی‌اش متفق؛ ماه کامل آسمان دانش درزمانة خود؛ آفتاب افق نثرونظم؛ 
سرآمد نویسندگان؛ وسالارمولفان است که یادکردش چون مَّل فراگیرشده واخبارش 
همچون شهاب درآسمان می‌درخشد. هرکه را ازمعاصرانش دیده یا شنیده‌ايم؛ اقراردارد 
که وی دربیان مطلب ونگارش ونیکونویسی سرآمد است وهیچ کس به پای اونرسد. 
تألیفات وی فراوان وهمه سودمند ودرخوراست ودرهمه جا نشریافته ومایكٌ سعادتی 
بوک باون کضتته السگه میا 

اوحدیث غدیررا درکتابش, نسیم الّیاض (۳۱۲/۳[۴۵۶/۳]) -شرح کتاب الشفاء تألیف 
قاضی عیاض» چاپ شنلده در محجلد.-آورده: آن بحا که موف گفته است: «رسول خدا صا 
دربارة علی فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست 
بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی 
ورزد.» آن گاه. اوافزوده: «این بیان را پیامبربه هنگام خطابه در غدیر خمّ» فرمود.» 


۴ عبدالحق بن سیف الذین دهُلوی بخاری «د. ۱۰۵۲). 

اودارای تألیفات ارزشمند از جمله اللمعات فی شرح المشکاة رجال المشکاة ترجمة فنصل 
الخطاب. جذب القلوب. آخبارالأخیان ومدارج البّه است. 

سخن اودربخش سخنانی درپیرامون سند حدیث غدیر خواهد آمد. 

۵ مان مضگان مضری : 

وی موف کتاب الدرالعوال بحل آلفاظ بدء المال است . 

اودرهمان کتاب. دریادکرد ازامیرالممنین الا گفته است: «درفضل اواحادیث 


)۲۹۴( 


۱۳/۲ 


)۲۹۵( 


۲۲۵۳۱ غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


فراوان رسیده؛ از جمله سخن رسول خدا ان : «هرکه من بروی ولایت دارم #لیی با 
مولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه او را دوست بدارد ویاری کند؛ 


ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد.»» (عبقات الأنوارد۲۴۸/۷[۲۲۲/۱]) 


۳۶ محمّد محبوب العالم بن صفی‌الین جعفر بد رالعالم . 
اومولف تفسیرمشهوربه تفسیرشاهی است. ازهمین اثر حدیث نزول آیهُ تبلیغ در 


شاخ علی الا وحدیث نزول آیذ «سأل سائل» درپیرامون رویداد غدیر خواهد آمد. 


[سده دوازدهم] 
۷ سیّد محقد بن عبدالسول بن عبدالسَیّد بن عبدالزسول حسینی شافعی 
برَْحی (ز, ۱۰۴۰؛ د. ۱۱۱۳). 

مرادی «سلک اد 6۶۵/۴ شرح حال وی را آورده واستادان وی درقراءت را یاد نموده 
است. نیزذک رکرده که وی به همدان وبغداد ودمشق وقسطنطنیّه ومصردرآمد واز 
دانشورانشان بهره گرفت وآن گاه» درمدينه منوره سکناگزید وازسران آن دیارگشت. سپس 
تألیفات اوا زجمله التواقض للوانض را یاد کرده است. 

یکی ازتألیفات وی که مرادی ازآن یاد ننموده؛ کتابی درباب رستگاربودن پدرومادر 
پیامب رت وعمویش ابوطالب است که بخش مربوط به ابوطالب را علامه ینی دخلان 
تلخیص نموده ودراثری به نام سنی المطالب فی نجاة ابی‌طالب [ص۳] آورده ودرآغازآن 
گفته است: «من به تألیفی ارزشمند ازعلامة بزرگوار مولانا سید محمد بن رسولبَررنحی 
(د.۱۱۰۰) درباب رستگاری والدین پیامب رت دست یافتم که درپایان آن» به رستگاری 
ابوطالب. عموی پیامب رت پرداخته ورستگاری اورا با دلیل‌ها وبراهین ازکتاب وستّت 
واقوال دانشوران, اثبات نموده؛ چندان که هرکس درآن تأمّل کند. به یقین درمی‌یابد که 
وی رستگارگشته است. اودراین کتاب معنای درست نصوصی را که مفادی جزاین 


دارد. تبیین می‌نماید وبدین ترتیب نشان می‌دهد که همه نصوص آشکارا بررستگاری 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۲۵۵۱ 


وی دلالت می‌کند. اودراین تحقیق روشی را پیش گرفته که پیش ازوی کسی پیش نگرفته 
است؛ به گونه‌ای که هرکس منکررستگاری ابوطالب بوده باشد. به اد اوسرمی‌سپارد. 
وی هردلیلی را که منکران رستگاری ابوطالب اقامه کرده‌اند. به خود ایشان بازگردانده 
وآن‌ها را بررستگاری وی اقامه نموده وهمُ شبهات ایشان را پاسخ گفته وآن شبهات را 
برای اثبات مّعای خویش به کارگرفته است. دربرخی ازاین حجت‌آوری‌ها» اونکات 
باریکی را طرح کرده که جزدانشوران بسیارتواناء ازعهده فهم آن برنیایند ودانش‌پژوهان 
کوتاه‌فهم ازدرک آن ناتوانند. البّه برخی ازآن نکات برای اثبات این مذعا زاید است 
وصرفاً برای تقویت اد وی وبرانداختن پرد؛ هرشبهه‌ای مطرح گشته است. ازاین رو بر 
آن شدم که آن مطالب را تلخیص نمایم معا 
عبارت اودربخش سخنانی درپیرامون سند حدیث غدیر خواهد آمد. 


۸ برهان‌الدّین ابراهیم بن مرعی بن عطیَة شبرخیتی مصری مالکی «د. ۱۱۰۶). 

وی ازبزرگان وفضلای مصراست که نزد شیخ اجهوری وشیخ یوسف فیشی فقه 
آموخت ودرحدیتث ونحووجزآن. تألیفاتی فراهم آوزد. کتاب الفتوحات الوهبیّه درشرح 
چهل حدیث نووی -چاپ شده درمصر_ازاواست. درحالی که به سوی رشید روان بود. 
دوتیا ضرق کات 

وی در کتاب الفتوحات الوهبیه اص:۱۳] که ذکر آن رفت. ذیل حدیث یازدهم. نام 
امیرالمومنین ال را یاد کرده وگفته است: «وی همان کسی است که مصطفی عی دربارهُ او 
فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم؛ علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن 


هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد.»» 


۹ ضیاء این صالح بن مهدی بن علی بن عبداله ی" صَنعانی مکی (ز, ۱۰۴۷؛ 
د. ۱۷۰۸ درمکه). 


شوکانی «البدرالظالع:۲۹۲-۲۸۸/۱) شرح حال وی را آورده وگفته است: «اوازکسانی 


۵ َفْبّل روستایی بوده از منطقةً کوکبان دریمن. 


۱۳۳/۸ 


)۲۹۶( 


)۲٩۹۷( 


۵۶۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


است که درهمه دانش‌های کتاب وستت چیره‌دست گشت وبراصول عقاید واصول 
فقه وادبیّات عرب ومعانی وبیان وحدیث وتفسیر تسلط یافت. اور تألیفاتی است که 
دانشوران همه را مقبول ومحبوب می‌شمارند ودردستیابی بدان‌ها رقابت می‌ورزند وبه 
وجوهی که وی برگزیده, احتجاج می‌نمایند؛ واوشایست؛ این نیزهست.» سپس تألیفات 
وی را ذکرنموده وکتاب الأبحاث المستدة فی الفنون المتعدده را از جملهٌ آن‌ها شمرده است. 

سخن وی دربخش سخنانی درپیرامون سند حدیث غدیر خواهد آمد که به تواتراین 


حدیث تصریح نموده است. 


0۰ ابراهيم بن محقد بن محمّد کمال‌الّین حنفی -مشهور به ابن حمزه -حزانی 
دمشقی («د.۱۱۳۰). 

مرادی (یسلک اد د۲۴-۲۲/۱) شرح حال وی را آورده. گوید: «اودانشورپیشوای مشهور 
محدّث نحوی علامه؛ برخوردارازاحترام فراوان نام‌آوربه فضل بسیار درزمرةُ محدئان 
برجسته ودانشوران نکته‌سنج. وسروری بهره‌ورازشرافت وگوهرونسب سیادت بود که در 
دمشق زاده شد وهمان جا رشد ونموکرد.» سپس استادان اخذ وروایت حدیثش را ذکر 
نموده وگفته است: «دراجازه‌نامه وی؛ به دستخظ خودش دیدم که استادانش به ۸۰ تن 
می‌رسیده‌اند.» آن گاه» تألیفات وزمان وفاتش را بازگفته است. 

وی حدیث غدیررا درکتاب البیان والتعریف [۷۴/۳] آورده است که درصفحات ۳۵ 


۱ ابوعبداله محمّد بن عبدالباقی بن یوسف ززقانی مصری مالکی (ز. ۱۰۵۵ در 
مصو د.۱۱۲۲). 
او پایان‌بخش محذئان در مصس وبهره‌مند ازعلوم گوناگون بود. مرادی (سلک 
لد /۳۲) شرح حال وی را آورده واستادان وتألیفات گرانمایه اش را یاد کرده, همچون 
شرح المواهب اللدتّیه - چاپ شده دربولاق» در۸ مجلّد -وشرح الموظأً _ چاپ شده در 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۲۵۷ 


مصس در۴ مجلّد -. جلبی «کشف التلنون [۱۹۰۸/۲]» اورا با عنوان سرورعلامه پایان بخش 
محذئان ستوده است. 

حدیث غدیرازوی درصفحٌ ۳۴ گذشت. نیزازاو حدیث تهنیت با لفظ سعد 
خواهد آمد. همچنین وی را درپیرامون درستی وتواترحدیث غدیرسخنی است که در 


بخش سخنانی درپیرامون سند حدیث غدیر خواهد آمد. 


۲ حسامالین بن محمّد بایزید سهارتوری. 

اومولف کتاب مرافض الرافض است. درهمان کتاب» ازبراء بن عازب وزید بن 
رقم روایت کرده است که چون رسول دام به غدی رخم درآمد. دست علی را 
برگرفت و فرمود: «آیا نمی‌دانید که من برمومنان بیش از خودشان ولایت دارم؟» گفتند: 
«آری.» فرمود: «آیا نمی‌دانید که من برهرمومنی بیش از خودش ولایت دارم؟» گفتند: 
«آری.» فرمود: «بارخدایا! ه رکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست. بارخدایا! 
دوست بدارویاری کن هر که اورا دوست بدارد ویاری کند؛ و دشمن بداره رکه را با او 
دشمنی ورزد.» سپس عمراورا دید وبه وی گفت: «ای پسرابوطالب ! گوارا باد برتو. 
اکنون برهرمرد وزن ممن ولایت یافتی.» این حدیث را احمد روایت کرده است. 
(عبقات الأنوا:۲۶۱/۷[۲۲۵/۱]) 

۳ میرزا محمّد بن معتمدخان ید خشی. 

اومولف کتاب مفتاح التجافی مناقب آل العبا؛ ون الأبراربما صخ من مناقب امل البیت 
الأطهار_چاپ شده دریمبثی -است. این دوکتاب ا زچیره‌دستی موف دردانش وفنون 
حدیث واستادی‌اش در |سناد روایات حکایت می‌کنند. 

وی حدیث غدیررا درآن دوکتاب. با طریق‌های فراوان آورده که در صفحات ۱۵ 
و۷۸ و۲۰ و۲۱ و۲۳ و۲۵ و۲۷ و۲۹ و۳۷ و۴۴ و۵۲ و۵۳ و۵۵ و۵۸ به آن‌ها اشاره شد. نیز 
ازاو حدیث گواه خواهی روزرَخبه خواهد آمد. همچنین اورا دربار درستی حدیث غدیر 


گفتاری است که دربخش سخنانی درپیرامون سند حدیث غدیرخواهد آمد. 


۱۳۳/۸ 


)۲۹۸( 


)۲۹(( 


(۸ 


۵۸۰ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


۴ . محمّد صدرالعالم. 

وی موف کتاب معارج الغلی فی مناقب المرتضی است. او حدیث غدیررا با چند 
طریق درهمین کتاب آورده که برخی ازآن‌ها درصفحات ۲۴ و۵۸ و٩۵۹‏ گذشت. نیزاز 
وی» حدیث نزول آيه «سأل سائل» درپیرامون رویداد غدیر؛ وحدیث تهنیت خواهد آمد. 
همچنین اورا دربارة تواتروصخت حدیث غدیرگفتاری است که دربخش سخنانی 


درپیرامون سند حدیث غدیر خواهد آمد. (عبقات الأنوار: ۱ /۲۹۵-۲۸۰/۷[۲۳۲-۲۲۹]) 


۵ حامد بن علی بن ابراهیم بن عبدالرَحیم حنفی دمشقی (مشهور به عمادی؛ 
ز ۱۱۰۳ دردمشق؛ د.۱۱۷۱). 

مرادی (سلک ال ۹-۱۱/۲) شرح حال وی را آورده وگفته است: «وی» همانند پدرش 
مفتی حنفیان دردمشق وبزرگ آن دیاربود. بزرگوار محترم؛ تیزهوش دانشور, فقیه. فاضل؛ 
چیره‌دست درباب فقهی ارث وتقسیم میراث. دانشوری پژوهنده. ادیپ داناء هوشمند» 
کمال‌یافته» وپیراسته به شمارمی‌رفت .» سپس استادان وتألیفات فراوان وگرانمایُ وی را 
برشمرده؛ از جمله: الضلات الفاخرة بالأحادیث المتواتره ‏ چاپ مصر. آن گاه. نمونه‌هایی از 
نظم ونشروی را آورده که نشان دهنده تسلطش برادبیات است. 

اوحدیث غدیرر ازطریق‌های بسیار روایت کرده ودرکتاب الصّلات الفاخره؛ آن را از 
احادیث متواترشمرده است. عبارت اودربخش سخنانی درپیرامون سند حدیث غدیر 


خواهد آمد. 


۶ عبد العزیز ابوولی‌له احمد بن عبدالرحیم عمَری دهُلوی (د. ۱۱۷۶)". 


وی ازمولْفان پُرکاراست که اين آثارسودمند ازوی به چاپ رسیده است: آجوبة المسائل 


۱. مقصود جناب مولف. ابوعبد العزیز ولیه له احمد بن عبدالرحیم است؛ لیکن درنگارش نام سهوی صورت 
۲ درنزهة الخواطر(۲۸۳-۲۷۵/۷) شرح حالی مفصّل همراه ستایش بسیارازوی آمده وولادتش در۱۱۵۹ ووفاتش 
در٩۹‏ ۱۲۳ دانسته شده است.(ط.) 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۲۵۹۲ 


الثلاث؛ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف؛ تنویرالعینین؛ رسائل الدّهلوی؛ حجٌة الّه البالغة فی آسرار 
الاأحادیث وعلل الاأحکام؛ شرح تراجم آبواب صحیح البخاری؛ عقد الجید فی الاجتهاد والتقلید؛ فعح 
الخبیربما لاب من حفظه فی علم التّفسیر؟ الفوزالکبی رهمراه با فتح الخبیرفی آصول التفسیر القول 
الجمیل دربارة تصوّف؛ فرة العینین؛ وازالة الخفاء. 

او«قرة العینین آص۱۶۸) ازبراء بن عازب وزید بن ارقم روایت کرده است که چون 
رسول خد از به غدیرخم درآمد. دست علی را برگرفت وفرمود: «آیا نمی‌دانید که من 
برمومنان بیش ازخودشان ولایت دارم؟» گفتند: «آری .» فرمود: «بارخدایا! هرکه من بروی 
ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست 
بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد.» سپس عمراورا دید وبه وی 
گفت: «ای پسرابوطالب! گوارا باد برتو, اکنون برهرمرد وزن مومن ولایت یافتی.» این 
حدیث را احمد روایت کرده است. 

همولزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ۲ /۲۵۹]) آن چه از حدیث غدیررا که حاکم از 
زید بن ارقم روایت نموده؛ آورده است. این روایت با دولفظ ودوطریق درصفحه 


۱ گذشت. 


۷ محمّد بن سالم بن احمد مصری حَنی؛ شمس‌الّین شافعی (ز.۱۱۰۱؛ د. ۰۱۱۸۱ 

وی ازفقیهان ودانشوران واستادان صاحب فن درقاهره بود. شرح حال اودرسلک 
الدّْر۳/۳٩؛‏ والخطط الجدیده ۷۳/۱۰) یافت می‌شود. اورا تألیفات ارزشمندی است؛ از 
جمله: انفس نفائس الدّزر- چاپ شده درحاشیٌ المنح المکَیّه -؛ حاشیه برشرح غرَیزی بر 
الجامع الصَغی والتّمة البهيَِة فی آسماء الصَحابة البدریه. 

اوحدیث غدیررا درالشراج المنیرفی شرح الجامع الضغیر[۲ /۳۸۷/۳:۴۵۹] که چاپ شده. 


آورده انبتتاه 


۱ منسوب به حفنه از توابع بلبیس در مصر [معجم البلدان: ۲۷۶/۲] 


۳۰۰ 
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۸ . سیّد محمّد بن اسماعیل بن صلاح امیریمانی صنعانی حسینی (ز, ۱۰۵۹ ؛ د. ۱۱۸۲). 

اوازشاعران غدیراست که شعرو شرح حالش در بخش شاعران سد؛ دوازدهم خواهد آمد. 

حدیث غدیرازوی درصفحه ۳۶ گذشت. نیزازوی» حدیث تهنیت؛ وهمچنین 
گفتاری دربخش سخنانی درپیرامون سند حدیث غدیرخواهد آمد. 

۹ شهاب‌الّین احمد بن عبدالقادرحفظی شافعی. 

اوازشاعران غدیراست که شعروشرح حالش دربخش شاعران سده دوازدهم 
خواهد آمد. 


عبارت اودربخش سخنانی درپیرامون سند حدیث غدی؛ ونیزدرشرح حالش 


خواهد آمد. 
[سدة سیزدهم] 
۱۴۵/۱ ۰ ابوالفیض محمّد بن محمّد مرتضی حسینی زبیدی حنفی (ز. ۱۱۴۵؛ د. ۱۲۰۵). 
(۳۰۱) وی صاحب تاج العروس فی شرح القاموس است که مرجع یگانه لغت به شمارمی‌رود. 


اصلش از واسط عراق بود؛ درهند زاده شد؛ ودرزبید یمن نشوونما نمود. سپس به حجاز 
کوچ کرد وآن‌گاه. درمصراقامت گزید. از انواع علوم بهره‌مند ودرآن‌ها مسلط گشت؛ 
جمله: اتحاف التادة المتّقین فی شرح |حیاء العلوم زالی - چاپ شده دره۱ مجلّد -؛ واسانید 
الصحاح الشتتا: برخی ازآثاروی به چاپ رسیدهاند. 

او «تاج العروس: ۳۹۹۰ دربرشماری معانی کلمهُ مولی گفته است: «ونیزولیع» آن 
است که [به عنوان سرپرست] کارتورا عهده‌دارگردد. مولی وولین. به یک معنا هستند. 


برخی همین حدیث را چنین روایت کرده‌اند: « ۰ بدون رخصت ولیّش ازدواج نماید ی 


۱۱۰۹۹۰۱ صحیح است .(م.) 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


ابن‌سلام ازیونس روایت کرده است که دردین. مولی همان ولی است. ازاین باب است 
سخن پروردگاربزرگ: «اين ازآن رواست که خداوند مولای ایمان‌آورندگان است؛ وکافران 
را مولایی نیست» [محشد/۱۱]؛ پعنی ایشان را ولیی نباشد. ونیزازهمین باب است این 
حدیث: «هرکه من مولای اوهستم. ....»؛ یعنی: هرکه من ولی اوهستم. شافعی گوید: 
«این حدیث درمعنای ولای اسلام برداشت کردد) نیزاین واژه به معنای یاری کننده هم 
به کاررود. این را جوهری نقل نموده؛ و حدیث «هرکه من مولای اوهستم اه وخ 
معناهم تفسیرشده است." 

۱ ابوعرفان شیخ محمّد بن علی صبّان شافعی «د. ۱۲۰۶). 

اودرمصرزاده شد ونشوونما نمود ونزد دانشوران آن دیارتحصیل کرد؛ چندان که در 
علوم عقلی ونقلی چیرگی یافت وبه پژوهش ودفت ورزی مشهورگشت وآوازهاش درمصر 
وشام فراگیرشد. اوتألیفات سودمند بسیارفراهم آوژد که بیش از»۱ عنوان آن به چاپ 
رسیده است. از جمله این آثار اسعاف الزاغبین فی سيرة المصطفی وفضائل اهل بیته الظاهرین 
است که در۱۱۸۵ نگاشته شده است. وی «اسعاف الراغبین فی سيرة المصطفی وفضائل اهل بیته 
الظاهرین. چاپ شده درحاشية نورالأبصارن ص۱۵۲ گوید: «پیامب رم درروزغدی ر خم فرمود: «هر 
که من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارو یاری کن هرکه او 
را دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد. دوستش را دوست بدار 
دشمنش را دشمن شمار؛ یاورش را یاری کن؛ هرکه یاری اش را فرونهد. یاری‌اش را فرونه؛ واو 
را مدارحق قرارده.»۳۰ تن ازصحابه» این حدیث را ازپیامب را روایت کرده‌اند وبسیاری 
ازطریق‌های آن صحیح يا حسن است.» 

۲ رشیدالّین‌خان دهلوی. 


وی دررسالهٌ الفتح المبین فی فضائل اهل بیت سیّد المرسلین گوید: «طبّرانی با ذکر سند از 


۱ درنقل سخن وی؛ به روایت وی از حدیث غدیرعنایت شده؛ نه آن چه در بارةُ مفاد آن گفته است. 


۳۰۲ 


۱۳۶/۸۱ 


(۳۰۲ 
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ابن عمر وجزاو روایت کرده است که رسول خدا 2 درغدیرخم فرمود: «ه رکه من بروی 
ولاستخ دارم؛ علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست 
بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد.» (عبقات الأنوا: ۲۳۸/۱ [۳۲۱/۷]) 


۳ موری محتد من کی 

وی «وسيلة التجاة [ص[۱:۳-۱۰]) از طریق حاکم [المستدرک علی الضحیحین: ۲ /۱۴۳-۱۱۸] 
با لفظ زید بن ارقم واین‌عبّاس؛ ازطریق طبَرانی [المعجم الکبیر: ۱۸۰/۲] با سند صحیح 
ازابوالطفیل. از خدّيفة بن آسید؛ از طریق احمد [السند: ۳۵۵/۵ و۵۰1] ازبّراء بن عازب 
وزید بن ارقم؛ ازطریق ابن‌جبّان وحاکم. ازابن‌عبّاس؛ ازطریق احمد [المسند: ۵۸۳/۶] 
وطیرانی [المعجم الکبیر: ۱۷۳/۴] ازابواتوب وگروهی از صحابه؛ ازعلی وزید بن ارقم و۳۰ 
تن ازصحابه؛ از مسند طبرانی [۵ /۱۶۶-۱۶۵] از ابوالطفیل. اززید بن ارقم؛ ازمشکاة المصابیح 
[۳۵۶/۳ و۳۶۰] ازیراء بن عازب وزید. ازطریق احمد وترمذی [الشنن: ۵۹۱/۵]؛ وازالضواعق 
المحرقه تألیف ابن جر[ ص۱۲۲] به نحومُرشل» حدیث غدیررا روایت کرده است. (عبقات 


الأنوار: ۲۳۹/۱ [۳۲۲/۷]) 


۴ . مولوی محمدسالم بخاری دهلوی. 
ارقم روایت کرده. آورده است. (عبقات الأنوارد ۲۴۰/۱ [۷ /۳۲۹]) 


حدیث غدیرازوی» درصفحه ۵۷ گذشت. 


۵ مولوی ولی‌له لکهنوی. 

اورمراة الممنین فی مناقب اهل بیت سید المرسلین) حدیث غدیررا که ابن جر 
(الصَواعق المحرقه) ازطیرانی آورده؛ آن چه ازعامربن سعد وعايشه بنت سعد ازسعد 
گذشت؛ وحدیث گواه خواهی روزرخبه را که از خصائص تسائیء با لفظ زید بن ینیم و 


ابوالطفیل عامر خواهد آمد آورده وآن گاه. گفتارابن خجررا دربارهُ صصخت حدیت 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


غدیرونامعتبربودن ایرادات به صخت آن. نقل کرده است . (عبقات الأنوارد۲۴۴-۲۴۰/۱ 


)]۳۴۶-۳۳۲/۱۷[ 


۶ مولوی حیدرعلی فی آبادی. 


۱ آورده است . (عبقات الأنوار: ۲۴۴/۱ [۳۴۶/۷]) 


۷ قاضی محمّد بن علی بن محمّد شوکانی صنعانی (ز ۳۱ ۱۱۷؛ د. ۱۲۵۰). 

اوفقیه چیره‌دست. بهه‌ورازعل وم گوناگون وسرآمد درفضائنل ومولفی پرکار 
ودارای تألیفات نیکواست که درشرح‌حال‌نامه‌ای خودنوشت ومفصّل که درکتابش 
الب درالظالع (۲۲۵-۲۱۴/۲) آورده» استادانش درحکمت وکلام وفقه واصول وحدیث 
وفنون آن ومعانی وبیان وعلوم عربی را ذکرنموده ورساله‌ها وکتاب‌های خویش را که 
۱[ 
شمارکتاب‌هایش ازآن‌ها یاد نتموده و حاشیه‌نویس کتاب البدرالالع؛ آن‌ها را استدراک 
کرده است. بسیاری ازتألیفات وی به چاپ رسیده که ازچیره‌دستی‌اش درفنون و 
علوم شرعي کتاب و سئت و شاخه‌های مرتبط باآن. همچون رجال‌شناسی 
وشناخت اسناد احادیث. حکایت می‌کند. نیزشرح حالی ازاودرمقذم کتابش. 
نیل الأوطار[۳/۱] - جاپ شده دربولاق» در۸ فا ی قلم حسین بن محسن شبعی 
درج گشته تست 

ازتفسیروی. فتح القدیره حدیث نزول یه تبلیغ درشآن امیرالممنین الا درپیرامون 


رویداد غدیر خواهد آمد. 


۸ سید محمود بن عبدالّه حسینی آلوسی؛ شهاب‌الذّین ابوالثناء بغدادی شافعی 
(ز, ۱۲۱۷ درکزخ؛ ۵ ۱( 
اوازنوابغ وبرجستگان عراق است که شهرتش جهانگیرگشته ودرانواع فنون وعلوم 


۱ او خود «البدر الظالع) به نقل از پدرش چنین آورده؛ اما دیگران تاریخ ولادتش را ۱۱۷۲ دانسته‌اند. 


)۳۰۴( 


۱۳۷/۸۱ 


)۳۰۵( 


۳ 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


دست داشت. از خانواده‌ای عراقی ومشهوروریشه‌داردرعلم وادب بود وتألیفات گرانمای 
فراوان داشت که تعداد آن‌ها درخورعنایت است . 

به حدیث وی درصفحات ۲۰ و۳۷ و۴۴ و۵۲ و۵۲ اشاره شد. نیزازوی. حدیث نزول 
یه تبلیغ درشآن امیرالممنین الا خواهد آمد. همچنین اورا دربارة صخت حدیث غدیر 
گفتاری است که دربخش سخنانی درپیرامون سند حدیث غدیر خواهد آمد. 


۹ شیخ محمّد بن درویش وت بیروتی شافعی «د. ۱۲۷۶). 

وی (آسنی المطالب فی أحادیث مختلفة المراتب - چاپ بیروت -[ص۴۶۱]) گفته است: 
«احمد ونیزصاحبان کتاب‌های سنن. جزابوداوود. حدیث «هرکه من بروی ولایت داري 
علی نیزمولای اواست.» را آورده‌اند وآن را صحیح شمرده‌اند. نیزاین حدیث با لفظ «هر 
که من ولی اوهستم. علی نیزولی اواست.» نقل شده که احمد وتسائی وحاکم آن را 
روایت کرده وحاکم آن را صحیح شمرده است.) 


۰. شیخ سلیمان ابن‌شیخ ابراهیم - معروف به خواجه‌کلان - ابن‌شیخ محمّد - معروف به 
باباخواجه -حسینی بلخی فد وزی حنفی (اهل بالخ؛د. ۲۱۳۹۳ درقسطنطنیه[- استانبول]). 

وی ازبرجستگان بی‌مانند ودرشمارنوابغ دانش حدیث وفنون آن بود که این آثاراز 
اواست: آجمع الفوائد» مشرق الاکوان وینابیع الموّه که بس رایج است وبارها درجای‌های 
گوناگون به چاپ رسیده است. 

حدیث غدیرازوی درصفحات ۱۸ و۲۲ و۲۴ و۲۵ و۴۵ و۴۸ و۵۳ گذشت. 

۱ سید احمد بن مصطفی قادین‌خانی. 

اوملف کتاب هداية المرتاب فی فضائل الأصحاب است که در آستانه [- استانبول] 
چاپ شده است. 

ازوی. شعرامیرالممنین الا دربارهٌ غدیر[درهمین کتاب: ۵۹/۲] خواهد آمد. 


۱. برای مطالع؛ شرح حال او به این مأخذها مراجعه کنید: آعلام العراق (ص۲۱)؛ مشاهیرعراق (۱۹۸/۲)؛ 


جلاء العینین (ص ۲۷ و ۲۸)؛ و .... 
۲. زرگلی (الأعلام: ۳۹۰/۲ [۱۲۵/۳]) وفات وی را در۱۲۷۰ دانسته است. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۶۲ 


[سده چهاردهم] 
۲ سید احمد بن زینی بن احمد دخلان مکی شافعی «ز ۱۲۳۲ درمکه؛ د. ۱۳۰۴ 
درمدین منوّره). 
فقیهی بهره‌ورازعلوم موژخی چیره دست» ودارای تألیفات بسیاریود که بیش از»۲ عنوان 
ابوپکرعثمان بن محقد بکری دمیاطی درشرح حال وی کتابی مستقل با نام تفحة 
التحمان فی مناقب السیّد احمد ژینی دخلان _ چاپ شده درمصر_نگاشته است. ازوی حدیث 


تهنیت خواهد آمد. 


۳ شیخ یوسف بن اسماعیل تنهانی بیروتی. 

اورئیس دادگاه حقوقی بیروت بود ومنتخب الضَحیحین من کلام سیّد الکونین - چاپ 
شده درمصربه سال ۱۳۲۹ -ازاواست. کاوشگری بزرگ وادیبی پرمایه بود. حذاد «القول 
الفصل:۴۴۴/۱) گوید: «اودانشوردوران واستادی علامه بود که درحدیث وادب تألیفات 
فراوان نگاشت که نزدیک به ۵۰ عنوان ازآن‌ها درمصروبیروت چاپ شده است. شرح 
حال خود را درکتابش. الّرف الموبّد «ص۱۴۳-۱۴۳۰ آورده است.» 

ازوی. حدیث گواه خواهی روزرَخبه خواهد آمد. 

۴ سید مومن بن حسن مزمن شبنج . 

اومولّف نورالأبصارفی مناقب آل بیت الثبی المختار-چاپ شده در۵ نوبت یا بیش تر-است 
ودرآغازآن. شرح حالی ازوی نگاشته شده که درآن. ازاستادانش درعلوم گوناگون ونیز 
برخی ازتألیفاتش یاد شده است. در۱۲۵۰ واندی ولادت یافت . تاریخ وفاتش را درنیافته ام. 


ازوی. حدیث نزول آیه «سأل سائل» درپیرامون رویداد غدیر خواهد آمد. 


۱. منسوب به شبلنجا که آبادی ای است در مصر. 


۱۳۸۹/۸۱ 


)۳۰۶( 


)۳۰۷( 


۱۳۹/۸۱ 


2 ۲ غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


۵ شیخ محمّد عبده بن حسن خیرالّه مصری «د. ۲۳ ۱۳). 

وی مفتی وعلام؛ بزرگ مصربود ودردانش شهرتی درخورداشت ودراصلاحگری 
وکوشش برای مصالح اقت اسلام؛ به استواری گام می‌نهاد. درمشاهیرالقسرق (۳۰۰/۱ 
[مج۰»]۲۱/۱۶ تاریخ الأدب العربی (ص۴۳۹-۴۳۲ [ص ۰۴۴۳ و جزآن دو شرح حال وی 
آمده است. 

درصفحات ٩‏ وه۲ و۴۴ به حدیث اواشاره شد. نیزازوی. حدیث نزول یه تبلیغ در 


شأن امیرالمژمنین الا وپیرامون ماجرای غدیر خواهد آمد. 


۶ سید عبدالخمید ابن‌سیّد محمود آلوسی بخدادی شافعی (نابینا؛ ‏ ز ۱۲۳۲؛ 
۱۳۳۴.۵ 

وی علامه وادیب یگانه بغداد. پایتخت عراق. بود. کتاب نثرالالی فی شرح نظم الأمالی 

ازوی جاپ شده است. درهمین کتاب (ص۱۶۶) حدیث غدیررا از فضائل امیرالمومنین الا 

شمرده ونیزدرهمان «ص:۱۷) دربارُ مفاد آن سخن رانده وآن را ازمسلمات سرچشمه گرفته 

ازوحی الاهی دانسته ونیزدرآن «ص۱۷۲) غدیرخم را معیّن نموده وبه آن حدیث اشاره کرده 


است. 


۷ شیخ محمّد بن حبیب له بن عبلالله یوسفی _به حسب نسبت -مدنی _به حسب 
مهاجرت - شْنْقیطی -به حسب سرزمین -. 
وی پژوهشگر و محدث علامهٌُ سرزمین مصربود. این آثارکه همگی درموتسات 
علمی به سال ۱۳۴۵ چاپ شده‌اند. ازاویند: اکمال المثة باتصال سند المصافحة المد خلة 
للجته؛ ٍبقاظ الاعلام لوجوب اتباع رسم مصحف الامام؛ ثبت الشیخ الأمیرالکبیر؛ والخلاصة التّافعه و 
به ضمیمه اش: ارجوزة التصائح الذینیّه -. 
وی (کفاية الظالب لمناقب علی بخ ابی‌طالب -جاپ شده درمصر-: ص۲۰-۲۸) حدیت 


۱. دریک سالگی, بیماری آبله بینایی‌اش را ستائد. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) 


گواه خواهی روزرخبّه را چنان که ترمذی [السنن: ۵4۱/۵] با ذکرسند ازابوسریکه یا 
زید؛ ابن‌سمان. ازبراء بن عازب؛ احمد «المسند [۵۰۱/۵]) اززید؛ همو(المناقب) ازعمر 
وازطریق ابن‌ابی‌حانم؛ وازطریق احمد [المسند:۸۹/۱] ازسعید بن وب آورده‌ان د؛ 
ونیزحدیث سوارگان را ازطریق احمد [المسند: ۵۸۳/۶] وبعُوی؛ وهم حدیث غدیررا 
چنان که ابن عبدالبَر«الاستیعاب [۱۰۹۹/۳]) ازیریّده وابوهریره وجابروبراء وزید آورده. 


نقل کرده است . 


۸ قاضی بهلول بهجت شافعی. 

وی قاضی زنکه زور وموْلف تاریخ آل محقد به زبان ترکی است که میرزا مهدی تبریزی 
آن را به فارسی برگردانده وفاضل برجسته شیخ میرزا علی قمشه‌ای آن را به عربی ترجمه 
کرده است. این کتاب وی ازآثارنیکوی روزگاربه شمارمی‌رود وازتسلط اوبرحدیث وتاریخ 
ومباحث دینی حکایت می‌کند. ازدیگرآثاراواست: مائة یوم _کتابی است داستانی‌درباره 
رویداد صفین -؛ الارشاد الحمزوی؛ خجربن عدی -اثری است به نظم -؛ الحقوق الارثیه؛ وآثار 
آذربیجان _-اثری است ادبی. تاریخی. جغرافیایی -. 

به طریق‌هایی که وی برای حدیث غدیرذکرنموده درصفحات ۱۶ و۲۰ و۲۲ و۲۳ 


و۲۷ و۲۹ و۳۸ و۴۵ و۴۹ اشاره شد. 
۹ عبدالمسیح آنطاکی مصری. 
وی نویسنده‌ای بنام وازشاعران غدیردرسده چهاردهم است که دربخش مربوط 
۰ . دکتراحمد فرید رفاعی. 
اودرپانوشت معجم الادباء (۴۸/۱۴) دوییت ازامیرالممنین اس درپیرامون روز غدیر 
آورده است. 


)۳۰۸( 


۳۰۹ 


۱۵/۱ 


3 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


۱ استاد احمد زکی عدوی مصری. 
وی مدیربخش تصحیح کتاب‌ها دردارالکتب المصریّه است و آثارگرانمایه 
وجاودانی درتعلیقه نویسی برکتاب‌ها ازخود برجای نهاده است. وی حدیتث غدیرر در 


پی‌نوشت الأغانی (۲۶۳/۷) از چاپ اخی رآورده است. 


۳ استاد احمد نسیم مصری. 


مهیار۸۸۲/۲ آورده است . 


۳ استاد حسین علی اعظمی بغدادی. 
وی مدیردانشکد؛ة حقوق بغداد وازشاعران غدیراست که شعروشرح حال وی در 
بخش شاعران سدهٌ چهاردهم خواهد آمد. او خود. به من گفت که کتابی دربارة امام 


امیرالمومنین الا دارد که درآن نیز حدیث غدیررا متذکرشده است. 


۴ سید علی جلال‌الذین حسینی مصری. 
اوپژوهنده‌ای جیره‌دست وادیب وشاعراست. دیوانش با نام حدیث نفس چاپ شده 
است. نیزکتابی ازاوبا نام الحسین ای در۲ مجلّد درقاهره به چاپ رسیده است. حدیث 


غدیررا درهمان ۱۳۲/۱ آورده است . 


۵ . استاد محمّد محمود رافعی مصری. 
شرحی که وی برهاشمیات کمیت نگاشته وبارها درمصر چاپ شده. ازتسلط اوبر 
تاریخ وادب حکایت می‌کند. بیتی ا زکمیت جنین است: 
ویوم الوم دح غدیر خم آبان له الولاية لواطیعا 
و درآن روزدرختان بزرگ سایه‌گستر درختان بزرگ سایه گسترغدیر خم. ولایت وی را 
آشکارا بیان کرد؛ اگر از پیامبرفرمان می‌بردند. 


اودرشرح این بیت. آورده است: «دوح» درخت بزرگ را گویند؛ ومفرد آن. دوحه است. 


طبقات دانشوران روایتگر حدیث غدیر«به ترتیب زمان وفات) ۶۹۲ 


غدی رخمٌ جایی است میان مکه ومدینه. بان یعنی آشکارکرد. رسول خدا لا فرمود: 
«بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه 
را با اودشمنی ورزد؛ ویاریگرش را یاری نما؛ وهرکه یاری اش را فرونهد. یاری‌اش را فرونه.» 
ونمزفرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.» وعمرگفت: «خوشاتو 


را ای علی! مولای هرمرد وزن مومن گشتی.»» (شرح هاشمیّات کمیت: ص(۸۱) 


۶ استاد محمد شاکرخیاط نابْلسی ازقری مصری. 
اوشرح کنندة هاشمیّات کمیت است وشرحش در۱۳۲۱ درمصر چاپ شده است. 
بیتی ازکمیت چنین است: 
ویوم الدَو دح غدیرخم آیان له الولایةه لسواطیعا 
و درآن روزدرختان بزرگ سایه‌گستر درختان بزرگ سایه گسترغدیرخم. ولایت وی را 
آشکارا بیان کرد؛ اگراز پیامبرفرمان می‌بردند. 
اودرشرح این بیت . درکتاب یاد شده (ص۶۰) گوید: (غدیر خم نام مکانی است میان 
مکه ومدینه در جُحفه. آبان له الولایه: امام احمد. ازابوالظفیل روایت کرده که درسال ۳۵ 
علی مردم را درمیدانگاه کوفه گردآوژد وبه ایشان گفت: «هرمرد مسلمان را به خداوند سوگند 
داده؛ گواه می‌گیرم که آن چه را ازرسول خدا 2 -آن گاه که درغدی رخ برپاخاست شنیده» 
بدان شهادت دهد!» پس ۳۰ تن برخاستند وشهادت دادند که رسول خدا ءَ فرمود: (هرکه 
من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا 
دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد.»» 
۷ استاد عبدالفتاح عبد المقصود مصری. 
اوصاحب کتاب الامام علی؛ 5 حللم است. وی درستایش‌نامه‌ای که برهمین 
کتاب ماء الغدی نگاشته ودرمقدّمة مجلّد ۶ خواهد آمد. باورخویش به حدیث غدیررا 


ابرازداشته است. 


)۳۱( 


۱۵۱/۸۱ 


0۳۱ 


3 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


۸ استاد شیخ محمّد سعید دحدوح. 

وی ازامامان جماعت درحلب است که درنامه‌ای به علامة دانشور حجّة الاسلام. 
شیخ محمد حسین مظفری. حدیث غدیررا ثابت دانسته که عین آن به تفصیل درآغاز 
مجلّد ۸ خواهد آمد. 


4 استاد صفاء خلوصی. 
اوساکن لندن ودرس خواندءُ دانشگاه همان شهرونیزمدرس آن است. درنامه‌ای که 


وی برای ما نوشته. حدیث غدیررا ازمسلمات شمرده که متن آن درآغازمجلد ۵ خواهد آمد. 


۰. حافظ تلاشگرناصرالسته شهاب‌الدّین ابوالفیض احمد بن محمّد بن صذیق. 
اوصاحب تألیفات ارزشمند است. وی حدیث غدیررا درکتاب گرانقدرتشنیف الاذان 
«ص۷۷)به نتقل ازگروهی بسیاراز حافظان با ذکرسندهاشان از۴۵ صحابی آورده که عبارتند 
ازن علی امیرالممنین» امام حسن نوادهُ پیامبر امام حسین نواده پيامبر عبدالّه بن عبّاس» 
براء بن عازب. زید بن ارقم. بریده ابویوب» حخلْيفة بن سید سعد بن ابی‌وقاص. انس بن 
مالک ابوسعید خذُری. جابرین عبد اه عمروبن ذی‌مُنَ عبداله بن عم مالک بن حویرث: 
خبْشی بن جُناده. جریربن عبداله بَجلی. عماره. عمّاربن یار ریاح بن حارث. عمربن 
خظاب. ثبیط بن شریط. مَمُرة بن جنّب. ابولیلی» جُندّب انصاری» حبیب بن بُیل» 
قیس بن ثابت زید بن شرَخبیل عبّاس بن عبدالمظلب. عبداله بن جعفی َلْمَة بن آکوع» 
زید بن ثابت. ابوذرغفاری» سلمان فارسی, یل بن موه خريمة بن ثابت» سهل بن ختیف» 
ابورافع» زید بن حارثه. جابربن مره ضفره اسلمی. عبداله بن ابی‌آوفی؛ عبداله بن بُشر 
مازنی. عبدالرَحمان بن یَعمَردتّلی» ابوالطفیل عامر سعد بن جُنادّه. عامرین غمّیره. حَبَ 
غزنی.ابوآمامه عامرین لیلی؛ وحشی بن حزب. عايشه. الم وطلحة بن یداه 
به خواست خداوند. عبارت وی دربخش سخنانی درپیرامون سند حدیث غدیر 
خواهد آمد. 
فتاه رای تا نکر اس سرا هکس که هارای قلب اس یا کیش فده یاه 
باشد.» [ق/۷ ۲] 


نویسندگان در باره حدیث غدیر 
اهتمام دانشوران به حدیث غدیس چندان بلیغ است که به ذکراسناد آن درلابه لای 
کتاب‌ها بسنده نکرده‌اند؛ بلکه گروهی به فراهم ساختن آثارمستقل دراین باب پرداخته 
وسندهایی را که به ایشان رسیده وطریق‌های صحیح نزد خود را تدوین نموده‌اند تا آن 
را ازگزند کهنگی وتحریف دوردارند. از جملهٌ این مولفان, می‌توان ازاین کسان نام برد: 


۱. ابوجعفر محمّد بن چریر بن یزید بن خالد طبری آملی (ز. ۴ ۲۷.3). 
شرح حال وی درصفحه ۱۰۰ گذشت. کتاب الولایه درزمينه طریق‌های حدیث غدیر 
ازاواست. اوحدیث غدیرر ازهفتاد واندی طریق روایت کرده است. حموی (معجم الادیاء: 
۸ درشرح حال وی گوید: اکتاب فضائل علی بن ابی‌طالب .الا ازاواست که درآغازش» 
درپیرامون صخت احادیث رسیده درباب غدیرخمٌ سخن رانده وسپس فضائل علی 
را آورده والبتّه آن را به اتمام نرسانده است.» 
همودهمان: ۸۳/۱۸) گفته است: «شیوهٌ طبری چنین بود که هرگاه بدعتی را ازکسی 
می‌دید. اورا دورمی‌کرد وطرد می‌نمود. یکی ازاستادان بغداد درآن روزگار به تکذیب غدیر 
خمّ پرداخته وگفته بود: «علی بن ابی‌طالب درآن هنگام که رسول خدا ص درغدیرخم به 
سرمی‌برد» دریمن بود.» همودرقصیده‌ای مرخب دروصف سرزمین‌ها ومنزل‌ها. ابیاتی 
دراشاره به معنای حدیث غدیردارد وگوید: 
سپس به غدیر خم برگذشتیم؛ همان که در بارهٌ آن و درپیرامون علی و پیامبراقی بسیار 


دروغ بافته‌اند . 


)۳۱۲( 
۱2۳/۸۱ 


)۳۱۴( 


۱۵2۳/۱ 


)۳۱۵( 
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چون این خبربه ابوجعفر طبری رسید. گفتار درباره فضائل علی بن 
ابی‌طالب را آغازن ود وطریق‌های حدیث غدیررا برشمرد. پس مردمی بسیاربرای 
شنیدن سخنانش گردآمدند وگروهی ازرافضیان که درحق اصحاب یل سخنان 
ناروا برزبان می‌رانند؛ نیز جمع گشتند. ازاین رو وی نخست به بیان فضائل ابویکرو 
عمر یلا پرداخت .» 

ذهبی «تذكرة الحفاظ: ۲۵۴/۲ [۷۱۳/۲]) گوید: «چون به محمّد بن جریر خبررسید که 
ابن‌ابی‌داوود دربارةٌ حدیث غدیرخمّ چون وچرا کرده» کتاب الفضائل را فراهم کرد ودر 
صخت آن سخن رائد. من مجلّدی ازکتاب اورا درطریق‌های حدیث غدیردیدم واز 
بسياري آن‌ها درحیرت فرورفتم.» 

ابن‌گثير«البداية والتهایه:۱۶۷/۱۱[۱۳۶/۱۱]) درشرح حال طبری گوید: «ازوی کتابی دیدم 
که درآن طریق‌های حدیث غدیرخم را در۲ مجلّد بزرگ گردآورده ونیزکتابی ازاودیدم که 
شامل طریق‌های حدیث طیراست .» 

ابن ححر«تهذیب التهذیب: ۳۳۹/۷ [۲۹۷/۷]) کتاب یاد شده را به اونسبت داده ونیز 
شیخ الظائفه طوسی «الفهرست [ص:۱۵]» آن را ازوی دانسته وگفته است: «این کتاب را 
احمد بن عبدون» ازابویکردوری ازابن‌کامل» از خود طبری برای ما روایت کرده است .» 

سیّد ابن‌طاووس (قبال الأعمال [چاپ دوم سنگی: ص۴۵۳]) گوید: «وازاین جمله کتابی 
است که محمّد بن جریرطبری» صاحب تاریخ بزرگ. گردآورده وآن را لب علی الخرفوصیّه 
نامیده ودرآن. حدیث غدیررا روایت نموده و۴۵ طریق برای آن ذکرکرده است. 

۲. ابوالعبتاس احمد بن محمّد بن سعید هَمدانی؛ حافظ اپن‌عُفدّه (د. ۳۳۳). 

کتاب الولایه مشتمل برطریق‌های حدیث غدیرازاواست. وی دراین کتاب. حدیث 
غدیررا با ۱۰۵ طریق آورده وابن اثیر«آشد الغابه»؛ ونیزاین حجر«الاصابه» _ چنان که گذشت - 
ازآن فراوان نقل کرده‌اند. 


ان کج ررتهذیب التهذیب: ۳۳۹/۷ ۲۹۷/۷۱ پس ازذکر حدیث غدیرگوید: «ابوالعبّاس 


نویسندگان دربارة حدیث غدیر ۷۳ 


ابن عقده» این حدیث را صحیح شمرده وطریق‌های آن راگردآورده وا زحدیث ۷۰ صحابی» 
وبلکه بیش‌ت با ذکرسند آورده است .» 

همورفتح الباری [۷ ۸ گفته است: «وامّا حدیث «هرکه من بروی ولایت دارم قلی نی 
مولای اواست.»؛ ترمذی وتسائی آن را با ذکرسند آورده‌اند وطریق‌های آن بسی فراوان است 
که ابن عقده درکتابی مستقل آن‌ها راگردآورده وبسیاری ازآن‌ها صحیح یا حسن هستند.» 

شمس‌الدّین مُناوی شافعی «فیض القدیر: ۲۱۸/۶ این کتاب را در ردیف آثار او 
یاد نموده وگفتارابن حجررا نقل کرده که حدیث غدیردارای طریق‌های فراوان است 
وابن‌عقدّه آن را صحیح شمرده و... . 

حافظ گنجی شافعی کفاية الظالب: ص۱۵ [ص۶۰) این کتاب را به وی نسبت داده 
ونجاشی «لتجال: ص ۶۷ [ص۴٩))‏ نیزاین اثررا ازاودانسته است. 

سیّد ابن طاووس «(قبال الأعمال: ص۶۶۳ [چاپ دوم سنگی: ص ۴۵۳؛ چاپ ول تحقیق شده: 
۲ گوید: «نسخه‌ای ازاین کتاب را که درزمان موف آن. ابوالعباس» درسال ۳۳۰ 
تحریرشده وخظ شیخ الطائفه طوسی وگرومی ازبزرگان اسلام برآن است. یافتم. در 
این اثر نض پیامب را برولایت علی اد را با ۱۰۵ طریق آورده؛ واینک آن کتاب نزد 
من است .» 

هدّار«لقول الفصل: ۴۴۵/۱) گفته است: «ابن‌عَفدّه حدیث غدیررا از ۱۰۵ صحابی 


روایت کرده است.» 


۱ ۰ 7 7 

۳ ابویکر محمّد بن عمربن محمّد بن سالم تمیمی بغدادی (مشهور به جعابی؛ د. ۳۵۵). 
کتاب «مَن وی حدیث غدیرخم» ازاواست ونجاشی «لرجال: ص۲۸۱ [ص۱۳۹۴) آن را از 

۱ شرح حال وی درتاریخ بغداد (۰)۳۱-۲۶/۳ تذكرة الحفاظ ذهبی »)]٩۲۵/۳[۱۴۱-۱۳۸/۳(‏ و جزآن‌ها یافت گردد. 
او را از پیشاهنگان حافظان شمرده‌اند. وی۲۰۰/۰۰۰ حدیث ر با سندهاشان از بربوده وهمین مقدار را نیزپاسخ 


می‌گفته وبرهمه حافظان روزگار خویش. هرچند بسیاربوده و احادیث فراوان از برداشته‌اند. برتری داشته است. 


دارقه قطن ابن‌شاهین ابن‌رزقویه. ابن ة فضا قظان. علی مقری. علی رژان محهّد بن 5 طلحه نعالی, ابونخیم حافظ. 
هه 


)۳۱۶( 


(۸ 


0۳۱۷ 


3 ۲ غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


آتازوتن دانسته اسست. سروی (مناقب آل ای اظالستة ۵2۳۹/۱ [۱۳۴/۳) گوید: «ابویکر جعایی. 
حدیت غدیرر از۱۲۵ طریق دکیر ک وه است .» هموازصاحب [ین عبّاد] کافی [الکفاة]! 
نقل نموده است: «قاضی ابویکر جعابی؛ رویداد غدیر خم ر از ابویکر و عمر 
وعثمان برای ما روایت نمود -نام ۷۸ صحابی را برشمرد که پیش‌تربدان‌ها اشاره 
شد -.» درضیاء العالمین آمده است: «وی (نحب المناقب» حدیث غدیرر از۱۲۵ طریق 
نقل کرده است.» 

۴ ابوطالب یدنه" بن احمد بن زید آنباری واسطی (د. ۳۵۶ درواسط). 

کتاب طرق حدیتث الغدیر ازاواست. نجاشی (التجال: ص۱۶۱ [ص ۲)]۲۳۲ انس اثرر ازاو 


دانسته است. 


۵. ابوغالب احمد پن محمّد بن محمّد زراری (۲۶۸۰۵). 

ال اعیین افو رساله را برای نواده‌اش ابوطاهر زراری تالیف نموده انتت -یلان تصریح 

کرده | ست. 
سب ۱ 
ابن حسنویه» ابوعبداللّه حاکم. و ...ازاوروایت کرده‌اند. از ابوعلی معدل نقل شده است: «وی درشناخت ضعف 
احادیث وراویان ثقه وضعیف ونام‌ها ونسب‌ها و کنیه‌ها وتاریخ ولادت ومرگ ومذاهب وانتقادات به هریک 
وستایش‌های هرکدام؛ دانشوری سرآمد بوده. چندان که دراواخرعمرش [مرجعیّت در این دانش به اورسید. 
بدان سان که درروزگاروی. دردنیا کسی نبود که دراین دانش بروی تیقبی گیود:ا 
بدین سان. ابن‌جعابی نزد همگان دارای فضیلت مسلم بود و همه شرح حال‌نامه‌ها به دانشش گواهی داده 
و دانشوران به والامقامی‌اش اعتراف کرده‌اند. اما مهرورزی او به خاندان پیامبر ال سبب شده که برخی از فرومایگان 
متهم کرد. چه رسد به اشخاصی چون ابن جعابی وامثال وی! 

۱. وی اسماعیل بن عبّاد ملّب به الصَاحب الکافی یا کافی الکفاة بوده است.(ن.) 

۲ شیخ الظائفه طوسی «الفهرست [ص۳]) نام وی را عبداله آورده است. [درآن؛ به جای «ابن‌زید» «احمد بن 
ابی‌زید؛ آمده است.] 


۳ درآن. عبیداله بن ابی‌زید احمد آمده است.(غ.) 


نویسندگان دربارة حدیث غدیر ۲۵۱ 
۶ ابوالمفضّل محمّد بن عبداله بن مُظلب شیبانی «د.۳۷۲). 
کات «مّن وی حدیت غدیر خم) ازاواست وهم‌روزگارش؛ نجاشی (التجال: ص۲۸۲ 


[ص۳۹۶)) آن را ازآثاروی دانسته است. 


۷ حافظ علی بن عمردارقظنی بغدادی (د. ۳۸۵). 
گنجی شافعی ناية الظالب: ص۱۵ [ص:۶]» به هنگام یادکرد از حدیث غدیر گوید: 
رحافظ دارفظنی» طریق‌های این حدیث را دردفتری گردآورده است.» 


که شیخ منتجب‌الّین الفهرست [صء۱۵۶]) آن را ازوی دانسته است. 


۹ علی بن عبدالرحمان بن عیسی بن عروة بن جاح فنانی (د. ۳ 
کتاب طرق خبرالولایه» ازاواست ونجاشی «التجال: ص۱۹۲ [ص۲۶۹]» آن را ازتألیفات وی 


شمرده است. 


۰. ابوعبدالّه حسین بن یداه پن ابراهیم غضاثری «د. ۱۵ صفر!۴۱). 


کتاب یوم الغدیرازاواست ونجاشی «لرجال: ص۱۵ [ص۶۹]) آن را ازآثاراودانسته است. 


حافظ ابوسعید مسعود بن ناصر بن ابی‌زید سحستانی! (د. ۴۷۷). 
شرح حال وی در صفح ۱۱۲ گذشت. کتاب الّرایه فی حدیث الولایه در ۱۷ بخش 
ازاواست ودرآن. طریق‌های حدیث غدیررا گردآورده وآن را از۱۲۰ صحابی نقل کرده 
است. ابن شهرآشوب «مناقب آل ابی‌طالب:۵۲۹/۱ [۳۴/۳]) این اثررا درشمارآثاراویاد نموده 
۱. درنسبت به سچستان, به خلاف قاعده. سجزی گویند. شاید هم نام دیگراین مکان سچزبوده. چنان که در 
معجم [البلدان] آمده است. کسی پنداشته که مسعود سجستانی وسجزی د و کس هستند وازاین رو برای هریک 


ازآن دو کتابی درباب حدیث غدیر برشمرده است. نیزاین که درمناقب ابن شهرآشوب. نام وی مسعود شجری؛ 
ودرالمعالم ازهمان تن معاويةُ سجزی آمده؛ اشتباه نسخه‌برداران است.. 


)۳۱۸( 
۱۵۵/۱ 


)۳۱۹( 


2 ۲ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


ورضی‌الّین سیّد ابن طاووس (قبال الاعمال: ص۶۶۳ [چاپ دوم سنگی: ص۴۵۳ و ۳۵۷؛ چاپ 
ال تحقیق شده:۲۳۹/۲ و۲۴۸]) گفته که این کتاب نزد اویافت می‌شود ومجلّدی شامل بیش 
از۲۰ دفتراست. همو«الیقین [ص۱۶۸]) ازوی روایت کرده ونیزابن‌حایم شامی «الدزالتظیم 
فی[مناقب] الاْمَة اللَهامیم [۱ ۸ ازاوروایت نموده است. این کتاب نزد شیخ عمادالذین 
طبری یافت می‌شده واوبشارة المصطفی لشيعة المرتضی [ص۲۱۱]) ازوی حدیث نقل نموده و 
آن را با نام کتاب الولایه یاد کرده است. 


۲. ابوالفتح محمّد بن علی بن عثمان کراجکی «د. ۴۴۹). 

کتاب ده البصیرفی حجج یوم الغدیر ازاواست. علامه نوری المستدرک: ۳۹۸/۳) گوید: 
«این کتاب سودمند به اثبات امامت امیرالمومنین اثْل درروزغدیرخم. اختصاص دارد و 
دریک مجلّد وشامل ۲۰۰ برگه است. وی دراین اثر به غایت مقصود رسیده به گونه‌ای که 
شیعه را دراثبات امامت کفایت نماید. اواین اثررا درطرابلس. برای استاد بزرگ ابوالکاتب 
عقارنگاشته است.» 


۳ علی بن بلال" بن [ابی] "معاوية بن احمد مُهْلّبی. 

کتاب حدیث الغدیرازاواست. شیخ الَائفه طوسی «الفهرست: ص۹۶ [ص۱۶۱])؛ 
ابن‌شهرآشوب «مناقب آل ابی‌طالب:۵۲۹/۱ [۲۵/۳])؛ وهموممعالم العلماء: ص٩۵‏ ص1۶۷ این 
اثررا ازوی شمرده‌اند. 

۴. شیخ منصورلائی " رازی . 

کتاب حدیث الغدیرازاواست که درآن؛ نام‌های راویان این حدیث را به ترتیب حروف 
آورده است. 
۱. درمناقب ابن‌شهرآشوب. هلال؛ و درفهرست شیخ» بلال آمده اسیت. 
۲ جناب موف (همین کتاب: ج۷) بدین ترتیب ازوی یاد کرده است. اواز استادان مفید و درسال ۳۵۳ هنوز 

زنده بوده است.(غ.) 


۳ گمان می‌رود که لائی. صورت اشتباه آبی باشد؛ واوابوسعد منصوربن حسین آبی رازی. وزیردانشمند وادیب 
نامآورسد؛ پنجم موف کتاب نثرالدّژاست. بنگرید به:الغدیرفی الثراث الاسلامی: ص۰۸۰(ط.) 


نویسندگان دربارة حدیث غدیر ۹۷۷ 
ابن شهرآشوب (مناقب آل ابی‌طالب:۲۵/۳[۵۲۹/۱])؛ وشیخ ابوالحسن شریف (ضیاء 


العالمین) این اثررا ازاودانسته‌اند. 


۵. شیخ علی بن حسن طاطری کوفی. 
وی صاحب کتاب فضائل امیرالممنین اثٍْ است . نیزکتاب الولایه ازاواست که شیخ 


الاثفه طوسی «لفهرست: ص۲٩‏ آن را ازاودانسته است. 


۶. ابوالقاسم عَبیداله بن عبدالّه حخشکانی. 

درصفحه ۱۱۲ شرح حال اوگذشت. اورا کتابی با نام دعاء الهداة الی آداء حقّ الموالاة 
است که درآن. حدیث غدیررا آورده وسیّد ابن طاووس (اقبال الأعمال: ص۶۶۳ [چاپ دوم 
سنگی: ص۴۵۳]) آن را ازوی دانسته است. هموگوید که این کتاب نزد وی موجود است. 


نیزشیخ ابوالحسن شریف (ضیاء العالمین) این کتاب را ازاودانسته است. 


۷. شمس‌الذین محمّد بن احمد ذهبی (د. ۴۸ ۷). 

شرح حال اودرصفحه ۱۲۴ گذشت. کتاب طرق حدیث الولایه ازاواست که خود 
«تذکرة الحفاظ: ۲۳۱/۳ [۳ /۰۴۲]) ازآن یاد کرده وگفته است: «وامٌا حدیث طیردارای 
طریق‌های بسیارفراوان است که من آن‌ها را درکتابی مستقل گردآورده‌ام ومجموعة 
آن‌ها ایجاب می‌کند که این حدیث صحیح باشد. نی زحدیث «هرکه من بروی 
ولایت دارم. علی نیزمولای اواست. دارای طریق‌های نیکواست ومن آن‌ها را نیزدر 
کتابی جداگانه آورده‌ام.» 


شمسر الذین محمّد بن محمّد جزّری د مشقي مُقری شافعی «د. ۳ ۸۳). 
شرح حال اودرصفحه ۱۲۹ گذشت. وی رساله‌ای مستقل دراثبات تواترحدیث 
غدیرنگاشته وآن را آسنی المطالب فی مناقب علی بن ابی‌طالب [ص۴۸] نام نهاده 


واین حدیث را از۸۰ طریق آورده ومنکرآن را نادان ومتعضب خوانده است. سخاوی 


۱۵۶/۱ 


۳۲۰ 


0۳۲۱ 


۱۵۷/۱ 


0۳۲۲ 


۸ 1 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


«السّوء اللامع[۲۵۵/۹]) این کاب را ازتألیفات اودانسته است؛ چنان که در صفحة 
٩‏ کگلشت: 

دونسخه زاین اثردرکتابخانه سید میرحامد حسین لکَهُنوی هندی» صاحب 
عبقات الأنوان یافت گردد. نیزشیخ ابوالحسن شریف (ضیاء العالمین) این کتاب را ازاو 


دانسته است. 


٩‏ مولاعبداله بن شاه منصور فزوینی طوسی. 
وی ازهم روزگاران شیخ ماء صاحب الوسائل» است. چنان که درآمل الامل[۱۶۱/۲] آمده» 


الرسالة الغدیرتّه ازاواست. 


۰ سیّد سبط حسن جایسی هندی لکهُنوی [ز, ۱۲۹۶؛ د. ۱۳۵۴]. 


۱ سید میرحامد حسین اب السیّد محقّد فلی موسوی هندی کننوی (د.۱۳۰۶ دره ۶ سالگی). 

وی حدیث غدیروطریق‌ها وتواترومفاد آن را دردومجلّد پرحجم حاوی ۱۰۰۸ صفحه 
آورده که خود؛ ازمجلدات کتاب بزرگش» عبقات الأئواربه شمارمیرود. 

این سیّد پاک‌نفس بزر؟ ار همانند پدرپاک‌نهادش, تیغ برکشیدة خدا برسردشمنان؛ 
پرچم پیروزی حق ودین؛ ونشان بزرگی ازنشان‌های خدای سبحان بود که خداوند با وی 
حجت راتمام فرمود وراه روشن را پدیدارساخت. وامّاکتاب عبقات الائوار وی همان است که 
رایحه خوشش درهمه سوی جهان پیچیده وگفتارش شرق وغرب را فراگرفته وهرکس بدان 
وقوف یابد می‌داند که این کتاب اعجازآفرین» چندان روشنی افزا است که باطل ازهیچ 
سوی. درآن راه ندارد. ماء خود. ازبسیاری ازدانش‌های نهفته دراین کتاب گرانمایه بهره 
بده‌ایم. پس او و پدرپاک‌نهادش راازما سپاس پیوسته وا خدای تحالی برترین پاداش‌ها باد! 


۱. درچاپ پیشین الغدیر جناب موف با حرف عین به این کتاب اشاره نموده ودر پانوشت بدان تصریح نموده 
است .(م.) 


نویسندگان دربارة حدیث غدیر ۷۱ 


۲ سید مهدی ابن‌سیّد علی غریفی بحرانی نجفی (د. ۱۳۴۳). 
کتاب حدیث الولایه درباب حدیث غدیرازاواست واستاد ماء رازی «الذريعة الی تصانیف 
الشیعه [۱۳۳/۲۵]) آن را ازآثاراوشمرده ونیزفرزندش درشرح حال‌نامه‌ای ازوی که برای ما 


نگاشته این کتاب را ازاودانسته است. 


۳. حاج شیخ عبّاس بن محمدرضا فمّی (درگذشته شب سه‌شنبه ۲۳ ذی‌الحخه 
۹ درنحف اشرف). 

کتاب فیض القدیرفی حدیث الغدیرازاواست که بیش از۳۰۰ صفحه دارد ودرآن. 

مطالبی پربارووافی گردآورده است. وی ازنوابغ حدیث ونویسندگی دراین قرن است 


وتلاش‌های درخورسپاسش برای امت اسلامی. برهیچ کس پوشیده نیست. 


۴ سیّد مرنضی حسین خطیب فلحیوری هندی. 
کتاب تفسیرالتکمیل دربارهةُ یه یر اکرا لک دیتَکم» [مانده/۳] که دررویداد 


غدیر خم نازل گشته. ازاواست که درهند چاپ شده است. 


۵. شیخ محمّدرضا ابن‌الشیخ طاه رآل فرجاله نجفی [ز ۱۳۱۹؛ د. ۱۳۸۶]. 


اشرف چاپ شده ووی درآن» حقّ مطلب را به کمال ادا کرده است. 


۶. حاج سیّد مرتضی خسروشاهی تبریزی [ز. ۱۲۹۹؛ د. ۱۳۷۲]. 
وی ازدانشوران معاصراست وکتابی درزمينة دلالت حدیث غدیر تألیف نموده وآن 
را اهداء الحقیرفی معنی حدیث الغدیرنام نهاده که درعراق چاپ شده وملف درآن بسیار 


ژرف پژوهی نموده وجیزی را ناگفته ننهاده است. 


)۳۳۲۲( 


)۳۲۴( 


۱۵۸/۱ 


1 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


ابن‌کثیر «البداية و التهایه: ۲۰۸/۵ [۲۲۷/۵]) گوید: «ابوجعفر محمّد بن جریر طبری. 
صاحب التفسیروالتّاریخ. به حدیث غدیر بسیاراهتمام نموده ودراین باب ِآ« 
فراهم آورده و درآن. طریق‌ها والفاظ این حدیث را نقل کرده است. نیز حافظ بزرگ. 
ابوالقاسم ابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۲۳۷-۲۲۴/۱۲] احادیث فراوان درباب خطبه غدیر 
خم گردآورده که ما برگزیده آن چه را دراین زمینه روایت شده» خواهيم آورد.» 

شیخ سلیمان حنفی دینابیع الموده: ص ۳۶ [۳۴/۱]) گفته است: «حکایت شده که 
ابوالمعالی جوینی"» ملقّب به امام الحرمین واستاد ابوحامد غزالی» شگفت مندانه گفته 
است: «دربغداد ودردست صخافی. کتابی شامل روایات حدیتث غدیردیدم که برآن 
نوشته شده بود: معحلل ۲۸ ازطریق‌های حدیث پیامب عق : "هرکه من بروی و دنت دارم؛ 
علی نیزمولای اواست.*؛ ومجلّد ۲۹ پس ازآن خراهد آمد.»» 

علوی هذّارحتاد «القول الفصل:۴۴۵/۱) گفته است: «ابوالعلاء عطارهمدانی " می‌گفت: 
«من این حدیث را با ۲۵۰ طریق روایت می‌کنم.)) 

دراین میان تألیفات کیک تشه نک که به همین حدیث اختصاص دارد 
وبه خواست خداوند. دریاب نمازغدی ر خن ازآن‌ها یاد خواهیم کرد. 

«این مایه یادکرد است. پس هرکه بخواهد ازآن یاد نماید؛ در صحیفه‌هایی ارجمند.» 


[عبس/۱۳-۱۱] 


۱ وی گزیده‌ای از چشمگیرترین روایات این باب را [در تاریخ خود] آورده که خود. در حّ رساله‌ای است. 

۲ ابن خلٍکان «وفیات الأعیان: ۳۱۲/۱ [۱۶۷/۳]) گوید: «با اطمینان توان گفت که درمیان یاران امام شافعی» وی 
داناترین متأخران بوده وهمگان برپیشوایی وپرمایگی وتسطش براصول وفروع وادب و...افاق نظردارند. در۴۱۹ 
زاده شد ودر۴۷۸ درگذشت. شرح‌حال‌نگاران, وی وتألیفاتش را بسیارستوده‌اند.» 

۳ .وی در۴۸۸ زاده شد ودر۵۶۹ وفات یافت. شرح حال او درتذكرة الحفاظ ذهبی (۱۳۲۴/۴[۱۱۸/۴]) یافت گردد. 
سمعانی گفته است: «او حافظ. دقیق واستوار متخضص قراءت قرآن» فاضل. خوش‌سیرت. و نیکوروش بود.» از 
حافظ عبدالقادر حکایت شده که اوراتألیفاتی بوده؛ از جمله: زاد المسافردر۵۰ مجلّد؛ و درعلوم قرآن سرآمد بوده 


است. بسیاری از شرح‌حال‌نگاران اورا فراوان ستوده‌اند. 


گواه خواهی و حجّت آوری به حدیث گرانقدر غدیر 

حدیث غدیرازروزگارآغازین اسلام وازسده‌های نخست تاکنون, ازاصول مسلّم 
شمرده می‌شده که دوستان به آن ایمان ورزیده و مخالفان بدون انکار صدور آن [از 
پیامب رل ] روایتش کرده‌اند. نیزهرگاه گفت وگویی درگرفته. هرکس به این حدیث 
احتجاج نموده, دیگری را به تسلیم واداشته وازاین جهت. حجت‌آوری به حدیث غدیر 
وگواه خواهی به آن درمیان صحابه وتابعین» خواه اه درروزگارامام علی .ات وخواه پ پس ازآن 
بسیاررواج داشته است. 

نخستین حجت‌وری به حدیث غدی راز جانب امیرالممنین اثلا درمسجد 
رسول خداء پس ازوفات پیامبررخ داده وآن را شلّیم بن قیس هلالی درکتاب چاپ 
شده‌اش ۷۸۰/۲) نقل کرده است. هرکه خواهد. بدان رجوع نماید. ما دراین جاء 


حجّت‌آوری‌های پس ازآن را می‌آوريم. 


۱. واه خواهی امیرالمومنین ی درروزشورا؛ سال ۲۳ با اوایل ۲۴ 

سرآمد سخنوران؛ خوارزمی حنفی «لمناقب: ص۲۱۷ [ص۳۱۳]) گفته است: 

برترین حافظان. شیخ امام شهاب‌الّین ابرالنجیب سعد بن عبداله بن حسن 
همدانی -مشهوربه مَروّزی -درنامه‌ای که ازهمدان برایم نگاشت؛ به نقل ازحافظ 


ابوعلی حسن بن احمد بن حسین! اخداد دراصفهان]ً -ضمن اجازه‌نامه روایت 3 


۱ درچاپ مرکزالغدین حسن آمده است .(م.) 


0۳۲۷ 
۱۵۹/۸۱ 


)۳۲۸( 


۱۶۳/۱ 


۸۳ غدیردرکتاب وستّت وادب (ج۱) 
ازشیخ ادیب ابویَعْلی عبدالرژاق بن عمربن ابراهیم طهرانی در۴۷۳؛ ازامام حافظ. 
زیورمحذئان» ابوبک راحمد بن موسی بن مَردَوّیه [اصفهانی] روایت کرده است: «این 
حدیث را با سند عالی برای ما روایت نمود امام حافظ سلیمان بن [ابراهیم اصفهانی 
درنامه‌اش به من ازاصفهان به سال ۰۴۸۸ ازابویکراحمد بن موسی بن موی 
ازسلیمان] بن احمد. ازعلی بن سعید رازی. ازمحشد بن خمّید. از زافربن سلیمان» 
ازحارث بن محشد. ازابوالطفیل عامربن وائْله که گفته است: 

درروزشورا» من همراه علی .ای درخانه وبرکنارة دربودم. شنیدم که وی به ایشان 
می‌فرمود: «هرآینه برشما حجت می‌آورم به چیزی که نه عرب ونه عجم شما بتواند آن را 
دیگرگون سازد! سپس فرمود: -ای جماعت! همه شمارا به خداوند سوگند داده, گواه 
می‌گیرم: آیا درمیانتان کسی هست که پیش ازمن, به توحید خداوند اقرارآورده باشد؟) 
گفتند: «نه.» فرمود: «پس شما را به خداوند سوگند داده, گواه می‌گیرم: آیا درمیان شما؛ 
کسی هست که برادری همچون جعفرداشته باشد که دربهشت همراه فرشتگان پروازکند؟) 
گفتند: «هرگزچنین نیست.» فرمود: (پس شما را به خداوند سوگند داده. گواه می‌گیرم:آیا در 
میان شما؛ جزمن کسی هست که اورا عمویی همچون عموی من؛ حمزه. شیر خدا 
ورسول و سرورشهیدان باشد ؟» گفتند: «هرگز چنین نیست.» فرمود: «پس شما را به خداوند 
سوگند داده گواه می‌گیرم:آیا درمیان شماء جزمن کسی هست که همسری همچون همسر 
من فاطمه دخترمحشّد. سرورزنان بهشتی داشته باشد ؟» گفتند: «هرگ زچنین نیست.» 
فرمود: (پس شما را به خداوند سوگند داده. گواه می‌گیرم: آیا درمیان شماء جزمن کسی 
هست که اورا دونواد؛ُ پيامبن حسن وحسین. سروران جوانان بهشتی باشد؟) گفتند: «هرگز 
چنین نیست.» فرمود: (پس شمارا به خداوند سوگند داده. گواه می‌گیرم:آیا درمیان شماء 
کسی هست که پیش ازمن بارها با رسول خدا نجواکرده وپیش ازآن [به فرمان قرآن] صدقه 
داده باشد؟» گفتند: «هرگز چنین نیست.» فرمود: «پس شمارا به خداوند سوگند داده گواه 


می‌گیرم:آیا درمیان شماء جزمن کسی هست که رسول خدا ءَبٌ به وی فرموده باشد: "هرکه 


گواه‌خواهی وحجتآوری به حدیث گرانقد رغدیر 


من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا 
دوست بدارد و یاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد؛ ویاری رسانش را یاری 
فرما. باید این پیام راهرکه حاضراست. به هرکه غایب است. برساند."؟» گفتند: «هرگز 


چنین نیست .») -پایان سخن المناقب ‏ 


این روایت را امام حَمُونی «قراید ال مظین: باب پنجاه وهشتم [۳۱۹/۱] با ذکر سند 
ازشیخ امام تاج‌الّین علی بن آنجب بن عبدالّه خازن بغدادی -مشهور به ابن‌ساعی - 
ازامام برهان این ابوالمظفرناصرین ابی المکارم مطرزی خوارزمی [به نحواجازه]" ازبرترین 
خطیب خوارزم ضیاءالذین ابوالموید الموفق بن احمد مکی از... با دوطریقی که ذکر 
شنل؛ آمرده شنت 

نیزابن‌حایم شامی «لتزالتظیم [۱۶/۷]» از طریق حافظ ابنمَرَدَوّیه با سندی دیگر 
ازابوالمظفرعبد الواحد بن حمد بن محتّد بن شیذه مُقری. ازعبدالرَاق بن عمرطهرانی؛ 
ازایوبکراحمد بن موسی حافظ ابن‌مَرَدَوّیه» ازایویکراحمد بن محمّد بن ابی‌دام " ازمنذر 
بن محقد. ازعمویش, ازپدرش ازآبان بن تب ازعامربن وئْله؛ روایت کرده است: «من 
درروزشورا برآستانهٌ دربودم وعلی درخانه بود. پس شنیدم که فرمود: ( ... همان عبارات 
که ذکرشد. تا این جا: -شما را به خداوند سوگند داده. گواه می‌گیرم: آیا درمیان شماکسی 
جزمن هست که رسول خدا درروزغديرخم اورا به ولایت برگزیده باشد ؟» گفتند: «هرگز 
چنین نیست.4) 

این حدیث شورا را حافظ بزرگ دارقظنی نیزبا ذکرسند روایت نموده وابن خجر 
«الضواعق المحرقه: ص۷۵ [ص۱۳۶]) برخی ازبخش‌های آن را ذکرکرده است. وی «همان) 
۱. افزوده‌های درون قلاب دراین نقل قول اخیر ازمأخذ است .(غ.» 
۲ افزودهُ درون قلاب از مأخذ است.(غ.) 


۳ درنسخه‌ها چنین آمده است؛ اما درست آن؛ ابن‌ابی‌دارم کوفی است که تلعکبری به سال ۳۳۰ از وی حدیث 
شنیده وا زاو اجازه‌نامة روایت دارد. 


)۳۲۹( 


۱۶/۸۱ 


۳۲۰ 


۲۲۸۱ غدیردرکتاب وستّت وادب (ج۱) 
گوید: «دارفْظنی با ذکرسند روایت کرده است که علی به شش تنی که عم رخلافت را 
میان آن‌ها به شورا نهاده بود. درضمن سخنی بلند. گفت: «شما را به خداوند سوگند 
داده. گواه می‌گیرم: آیا درمیان شماء جزمن کسی هست که رسول خدا از به وی فرموده 
باشد: "ای علی! تودرروزقیامت. جداکننده اهل بهشت واهل دوزخی.۳؟» گفتند: 
(هرگوختین تست :0 

همو(همان: ص۳٩‏ [ص۱۵۶]) گفته است: «دارقظنی با ذکر سند روایت کرده است 
که علی درروزشورا براهل شورا حجت آوزد وگفت: «شما را به خداوند سوگند داده, 
گواه می‌گیرم: آیا درمیان شماء کسی هست که پیوند خویشاوندی اش با پیامبر 
استوارترازمن باشد ؟»» 

نیزاین حدیث را حافظ بزرگ. ابنفه. با ذکرسند روایت کرده و به نقل ازعلی بن 
محمّد بن حبیبة کندی: ازحسن بن حسین,» ازابوغیلان سعد بن طالب شیبانی. ازاسحاق» 
ازابوالظفیل. آورده است: «درروز شورا» من درخانه بودم وشنیدم که علی می‌گفت: «... - 
همان حدیث یاد شده که درضمن آن. گواه خواهی به حدیث غدیرآمده است -.»» 

همچنین حافظ ابن‌غقده. ازاحمد بن یحیی بن زکریا آزدی صوفی. از عمروبن 
خمّاد بن طلحه قتاد. ازاسحاق بن ابراهیم آژدی از معروف بن بوذ وزیاد بن مُنذر 
وسعید بن محمّد اسلمی ازابوالطفیل. آورده است: «چون عمربن خظاب به حال احتضار 
درآمد. خلافت را میان شش تن یعنی علی بن ابی‌طالب وعثمان بن عان وطلحه وزبیر 
وسعد بن ابی‌وقاص وعبدالرَحمان بن عوف به شورا نهاد. البّه عبداله بن عمرنیزدر 
میان مشاوران بود؛ اما حق برگزیده شدن برای خلافت را نداشت . ابوالطفی لگفته است: 
«چون گردآمدند. مرا بردرخانه برنهادند تا مردم را دورکنم. پس علی گفت: "... -همان 


حدیث که گواه خواهی به حدیث غدیردرضمن آن است -.*4" 


۱ شیخ الظائفه «المالی: ص!۷ و۲۱۲ [آص۳۳۲ و ۵۵۴]) این را ازابن‌عغفده نقل کرده است. 
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نیزحافظ عقیلی [الضعفاء الکبین:۲۱۱/۱] با ذکرسند ازمحشد بن احمد ورامینی. 
ازیحیی بن مُغیرهُ رازی» اززافر ازمردی ناشناخته. ازحارث بن محشّد ازابوالطفیل. 
روایت کرده است: «روزشورا من برکناره دربودم ه _بخشی بلند از حدیث را دراین 


۲ 


جاآورده است. -) 

ابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلافه: ۶۱/۲ [۱۱۶۷/۶]) گوید: «ما دراین جای. روایاتی را 
می‌آوريم که بسیارروایت شده‌اند وبه موجب آن‌ها؛ وی ازاهل شورا گواه خواهمی نموده 
وفضیلت‌ها وویژگی‌هایش راکه به سبب آن‌ها ازایشان ودیگرمردم متمایزگشته, 
پرشمرده است. 9 این روایات را یسیاریاد کرده ویر کویتزن هم کرده‌اند؛ اما سخن 
درست نزد من آن افست :که جریان امرجنان که روایت شده نبوده وشامل برشماری 
ویژگی‌های بسیارنمی‌شده؛ بلکه پس ازبیعت عبدالرحمان وحاضران با عشمان. 
وطفره رفتن خودش الا ازبیعت. به ایشان فرمود: «مارا حمّی است که اگربدهندمان. 
می‌گیریم؛ واگرازآن بازمان دارند. به سختی وگرفتاری» هرقدربه درازا انجامد. تن 
می‌دهیم.» واین درزمرهُ کلامی است که سیره‌نویسان آن را آورده‌اند ومانیزپیش‌تر 
بخشی ازآن را آوردیم. سپس امام به آنان فرمود: (شما را به خداوند سوگند داده» گواه 
می‌گیرم: آیا درمیان شما تج مسر کسسین هست که رسول خدا صا با اوپیوند برادری 
برقرارکرده باشد؛ هنگامی که میان برخی ازمسلمانان با برخی دیگرپیوند برادری 
جاری فرمود؟» گفتند: «نه.» فرمود: «آیا درمیان شماء جزمن کسی هست که 
رسول خدا به وی فرموده باشد: "هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای او 
است ٩۳.‏ کفعیل: دثهی) 


۱ وی ابوجعفرمحمّد بن عمروبن موسی. صاحب کتاب السعفاء الکبیراست. حافظ قطان گوید: «ابوجعفرثقه. 
بزرگوان دانای حدیث» و در حفظ پیشگام است.» در ۳۲۲ درگذشت. ذهبی (تذکرة الحفاظ: ۵۲/۳ [۸۳۳/۳]) 
شرح حال وی را آورده است. 

۲ ذهبی «میزان الاعتدال:۲۰۵/۱ [۴۴۱/۱])؛ وابن حجر«لسان المیزان: ۱۹۸/۲[۱۵۷/۲]) این حدیث را از عقیلی 


روایت کرده‌اند. 


۳۳۱ 


۱۶۳/۸۱ 


)۳۳۲( 


)۳۳۲( 


۱۶۰۳/۱ 


2 ۲ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


بخشی ازاین گواه خواهی را ابن عبد الب الاستیعاب [۳ /۰]۱۹۸ در حاشيه الاصابه: ۳۵/۳) 
با ذکرسند ازعبدالوارث, ازقاسم ازاحمد بن ژهی ازعمروبن ماد قتاد. ازاسحاق بن 
ابراهیم آژدی. ازمعروف بن خرَبوذ» اززیاد بن مُنذر ازسعید بن محمد آدی. ازابوالظفیل» 
آورده است. 

[فخر] رازی (التفسیرالکبیر: ۴۱۸/۳ [۲۸/۱۲]) درشرح سخن خدای تعالی: 1۳ ولتکم 
لد ۱ ...4۰ [مائده/ ۵۵] گوید: «همانا علی بن ابی‌طالب بیش ازاین رافضیان به 
تفسیرقرآن آشنا بود؛ واگراین آیه برامامت وی دلالت می‌نمود؛ هرآینه درمحفلی 
بدان احتجاج می‌کرد. پس رافضیان را نرسد که گویند: «اوچنین کاری را به سبب تقیّه 
ترک نمود.»؛ زیرا همانان ازاونقل می‌کنند که درروزشورا به خبرغدیرخم ومباهله 
وهمهٌ فضیلت‌ها وافتخاراتش تمشک نمود. اما به این آیه دراثبات امامت خویش 
احتجاج نکرد.» 

پیدا است که رازی دراین که روایت کردن خبرحجت‌آوری به حدیث غدیروجزآن 
راتنها به رافضیان نسبت داده؛ دچارتعضب گشته؛ زیرا دانسته شد که خوارزمی حنفی 
ازاستادان بزرگ خویش وآنان ازکسانی چون ابویغلی وابن‌مردوّیه که از حافظان حدیث 
وپیشوایان نقل اخبارند این خبررا روایت کرده است . نیزدیدید که ابن حجرتصریح نموده 
حافظ دارفظنی این روایت را با ذکرسند آورده ۳ ایرادی را درآن روا ندانسته؛ وهمچنین 
حافظ ابنعَفده وحافظ عقیلی آن را روایت کرده‌اند. نیز سخن ابن‌ابی‌الحدید دربارة 
مستفیض بودن این خبروبخش صحیح آن درنظروی؛ گذشت. 

ازاین همه دانسته می‌شود که سخن سیوطی «اللالی المصنوعه: ۳۶۳-۳۶۱/۱[۱۸۷/۱]) نیز 
چه ارزشی دارد. آن جاکه این حدیث را ساختگی خوانده. بدان سبب که زافروفردی 
ناشناخته درسند عقیلی حضوردارند. دانسته شد که دربرخی سندهاء نه اززافرنشان 
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بشماریم آن گاه. باید پرسید: «آیا ضعف راوی سبب می‌شود که آن روایت را قطعاً ساختگی 
بدانیم؟» سیوطی درهمه موارد. درکتاب نامبرده. چنین حکم رانده؛ حال آن که دانشوران 
دیگردربارهُ احادیث ساختگی چنین حکم نمی‌کنند. اين؛ تنها ناشی ازسست‌اندیشی 
وکم بصیرتی است؛ زیرا ضعف روایت. نهایتاً سبب می‌شود که نتوان بدان احتجاج نمود؛ 
وحثی می‌توان با آن, به تأیید ادلهُ دیگر پرداخت . ازاین فراته چه بسا حافظان نقه ودقیق 
واستوارکه روایات راویان ضعیف را صحیح شمرده‌اند؛ زیرا نشانه‌های صخت را در 
پیرامون خبری خاص يا نوشته فردی ویژه یافته وآن را روایت نموده‌اند؛ چراکه آن را ازداير 
روایات ضعیف بیرون دانسته ویا برآن شده‌اند که آن فرد ازلحاظ نقل حدیث دقیق 
واستواراست. هرچند دیگرکارهایش پسندیده نیست. به صحیح بخاری ومسلم ودیگر 
کتاب‌های «صحیح)» و«مسند) بنگرید که سرشاراز روایات خوارج وناصبیان هستند؛ آیا 
این جزبدین سبب است که برشمردیم؟ 

گذشته ازاین مباحث. احمد [العلل ومعرفة التجال: ۳۸۱/۲] وابن‌معین. زافررا ثقه 
دانسته‌اند. نیزابوداوود اور مردی ثقه وصالح خوانده وابوحایم [الجرح والتعدیل: ۶۲۴/۳] او 
را درجایگاه صدق دانسته است. بنگرید به: تهذیب التهذیب: ۲۶۲/۳(۳۰۴/۳]. 

سیوطی دراین اشکال‌گیری. ازذهبی «میزان الاعتدال [۴۴۱/۱]) پیروی نموده که حدیث 
یاد شده را نادرست وناصحیح خوانده وسپس ابن جر «لسان المیزان [۱۹۸/۲ و۱۹۹]) از 
اوتقلید نموده وزافررا سازند؛ این خبرشمرده است. اقا آن کس که ذهبی وابن حجررا 
بشناسد. می‌داند که کف ترازوی میزان تا چه اندازه نابرابری می‌کند ولسان المیزان تا چه 
حد آميخته به طعنه‌های برخاسته ازاغراض است. کافی است تلخیص ذهبی از مستدرک 
حاکم را بنگرید که آن چه را ازفضائل خاندان پیامبردرصحاح آمده» به طعن گرفته» تنها به 
این سبب که بدان‌ها دشمنی ورزیده وبه مخالفان ایشان گراییده است. نی زهمین راه را 


ابن حجردرتألیفات خود پیموده است. 


)۳۳۴( 


۱۶۳/۸۱ 


)۳۳۵( 
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۲ گواه خواهی امیرالممنین ::: درروزگار عثمان بن فان 

شیخ الاسلام وس ۳ شرح حال 
وی گذشت. -فرایدالتمظین: سمط اول» باب پنجاه وهشتم [۳۱۲/۱]) با ذکرسند ازتابعی بزرگ» 
شیم بن قیس هلالی» آورده است: 

«به روزگار خلافت عشمان. علی -صلوات ال علیه را درمسجد رسول خدا صت دیدم؛ 
حال آن که گروهی به مباحثه ومذاکرُ دانش وفقه مشغول بودند وازقریش وفضیلت 
وپیشینه ومهاجرت وفرموده‌های رسول خدا عق درشن آن سخن می‌گفتند. همانند این 
فرموده‌های ایشان: «امامان ازفریش هستند.»؛ «مردم» پیروان فریشند.»؛ و«قریش پیشوایان 


عربند.»؛ -راوی پس ازبرشمردن فخرورزی‌های هردوقبیله آورده است -: 


درآن جمع. بٍ بیش از»۲۰ مرد بودند؛ ا زجمله: علی بن ابی‌طالب. سعد بن ابی‌وقاص. 
عبدالرَحمان بن عوف. طلحه. زیبر مقداد. هاشم بن عثبه؛ ابن عم حسن حسین؛ 
ابن‌عبّاس: محقد بن ابی‌بکر وعبداله بن جعفر. 

ازانصارهم اینان حاضربودند: ی بن گغب. زید بن ثابت. ابوایّوب انصاری. ابوهیگم 
بن تیهان, محمد بن سلمه» قیس بن سعد بن عغباده» جابر بن عبدالّ» انس بن مالک 
زید بن ارقم عبداله بن ابی‌آوفی؛ ابولیلی و پسرش عبدالرحمان که کنارش نشسته وجوانی 
درخشان‌روی ونورسیده بود. آن گاه؛ ابوالحسن بصری با پسرش حسن بصری آمد که اوهم 
جوانی نورس با چهره‌ای درخشان وقامتی میانه بود؛ ومن به هردونگریستم اما درنیافتم 
که کدام یک زیباتراست؛ البّه حسن بزرگ تروبلنداندام‌تربود. 

سپس آن جمع. فراوان سخن گفتند؛ وهمایش ایشان ازصبحگاه تا نیمروزبه دراز 
انجامید. عثمان درخانه خویش نشسته ازآن چه اینان می‌گفتند. بی خبربود. علی بن 
ابی‌طالب هم سکوت ورزیده بود وخود وخانواده‌اش هیچ نمی‌گفتند. آن گروه بدوروی 
کرده؛ گفتند: دای ابوالحسن! چرا لب به سخن نمی‌گشایی؟» 
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فرمود: «هریک ازدوگروه [مهاجران وانصار] ازفضیلت خود یاد کرد؛ وهریک هم به 
حق سخن گفت. اکنون ای گروه قریش وانصارا من ازشما می‌پرسم: خداوند به واسطه 
چه کس, این فضیلت‌ها را به شما بخشید؛ به سبب خود وقبیله و خاندانتان. یا به 
سبب کسی دیگر؟» گفتند: «خداوند به واسطه محمّد عَلء وخاندانش» ونه به سبب خود 
وقبایل وخانواده‌هامان اين فضایل را به ما عطا فرمود.» 

علی فرمود: «راست گفتید ای گروه قریش وانصارا آيا نمی‌دانید که هرچه ازخیردنیا 
وآخرت به کف آوردید. به سبب ماء خاندان پیامب است ونه کس دیگر؟ هرآینه 
پسرعمویم» رسول خدا ‏ فرمود: "همانا۱۴/۰۰سال پیش ازآن که خداوند مك آدم بثا ر 
بیافریند. من و خاندانم نوری بودیم که فراپیش خدای تعالی درحرکت بود. پس چون 
خدای تعالی. آدم انا با نوررا درتیرُ پشت وی نهاد واورا به زمین فروفرستاد. 
آن گاه» آن نوررا درتیرة پشت نوح تلا درکشتی نهاد؛ سپس درتیرة پشت ابراهیم لا در 
آتش افکند؛ وپیاپی خداوند ّْ ما را ازتیره‌های ۳ پدران به زهدان‌های پاک مادران 
انتقال داد که حتی یک تن ازایشان به ناپاکی آلوده نبود.؟) 

پیشگامان ویرسابقگان وبدریان و اخدیان؛ گفودد: دآری؛ ما این را ازرسول خدا عق 
شنیده‌ايم.) 

مسپس علی فرمود: «شما را به خداوند سوگند داده. گواه می‌گیرم: [آیا چنین 
نیست که] خدا درآیات گوناگون کتابش» پیشگامان را بری سسآمدگان برتری داده است؛ 
وهیچ کس درپیوند با خدای و ورسولش عٍ برمن پیشگامی ندارد؟)» گفتند: 
«هرآینه چنین است.» 

فرمود: (پس شمارا به خداوند سوگند داده؛ گواه می‌گیرم: آیا می‌دانید آن گاه که آیات 
"و پیشگامان و نخستینان از مهاجران و انصار...." [توبه/۱۰۰]؛ و پیشگام‌ترین پیشگامان؛ آنانند 


نزدیک شدگان . " [واقعه/ ۰ و ]نازل شد. ازرسول خدا علا دربارُ آن‌ها پرسیده شد واوفرمود: 


)۳۳۶( 


۱۶۵/۱ 


)۳۳۷( 
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"خداوند که یادش برترباد. این آیات را درشآن پیامبران وجانشینان ایشان فروفرستاد؛ من 
برترین پیامبران وفرستادگانم وعلی بن ابی‌طالب که جانشین من خواهد بود. برترین 
جانشینان است.۳؟» گفتند: «هرآینه چنین است.» 

فرمود: (پس شمارا به خداوند سوگند داده, گواه می‌گیرم: آیا می‌دانید آن گاه که این 
آبات تاره ای‌انمان رگا از خی ورسول و ضاخیای ام رارسا تیان مان برید ی * 
[نساء/۵۹]؛ و "همانا صاحب ولایت شماء خداوند و رسول‌او و موّمنانی هستند که نماز را برپای 
می‌دارند ...۲.۰ [مائده/۵۵]؛ و" وبه جزخدا وپیامبرش وموّمنان, یارهمرازی نگرفتند .۰۰.۰" [توبه/۱۶] 
مردم گفتند: "ای رسول خدا 2 ! آیا این دربارة برخی ازمومنان است یا همه ایشان؟" پس 
خداوند مق به پیامبرش امرفرمود که صاحبان ولایت را به ایشان بشناساند وهمان گونه که 
نمازوزکات وحح را برایشان تفسیرنمود؛ ولایت را نیزبا برگزیدن من درغدیر خم برای 
ایشان تفسیرنماید. سپس پیامبربه خطابه پرداخت وفرمود: "ای مردم ! همانا خداوند مرا 
به رساندن پیامی امرفرمود که باآن» عرصه فرش نکن شد وگمان بردم که مردم تکذیبم 
نمایند. اما خداوند بیمم داد که اگرآن پیام را نرسانم. عذابم خواهد فرمود." 

آن گاه» امرکرد که نما زجماعت برپاگردد. پس به خطبه ایستاد وفرمود: "ای مردم! 
آیا می‌دانید که خداوند و برمن ولایت دارد ومن نیزبرمومنان ولایت دارم وولایت من بر 
ایشان بیش ازولایت خودشان برخویشتن است ؟" 

گفتند: " آری؛ ای رسول‌خد!" فرمود: "ای علی! برخیز." برخاستم. فرمود: "هرکه من 
بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا 
دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد." 

پس سلمان برخاست وگفت: "ای رسول خدا! این ولایت چگونه ولایتی است؟* 
فرمود: "ولایتی است همچون ولایت من. هرکه من بیش از خودش بروی ولایت دارم علی 


نیزبیش از خود او بروی و رت دارد.* 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر ۲۹ 


سخداوند -ینادش باند باد!_ ام آیه را نازل فرمود: "امروزدیتعان را برایتان کمال 
شین لاو ین ایه را سازب فرمود: امروز را برا 


بخشیدم." [مائده/۳] 


آن گاه. رسول خداءٍ لب به تکبیرگشود وفرمود: "له اکبرا کمال یافتن نبقت من 
ودین خداء به ولایت علی پس ازمن است.* 

ابویکر و عمربرخاستند وگفتند: "ای رسول‌خدا! آیا این آیات به طورویثه درشآن 
علی 8( است؟* فرمود: "آری؛ درشأن اووجانشینان من تا روزقيامت است.؟ گفتند: "ای 
رسول خدا! آنان را برای ما تبیین فرما." فرمود: "علی برادروپشتیبان ومیراث‌بروپیشوای 
پس ازمن وجانشین من درامتم وصاحب ولایت برهرممن پس ازمن است؛ سپس 
فرزندم حسن؛ سپس حسین؛ وله تن ازنسل فرزندم حسین» یکی پس ازدیگری هستند 
که قرآن با ایشان همراه است وایشان نیزبا قرآن همراهند وازیکدیگ رجدایی نمی‌پذیرند 
تا برحوض, برمن درآیند.*» 

همه حاضران [پس ازشنیدن سخنان علی ای ] گفتند: «آری؛ هرآینه این را شنیدیم 
وچنان که فرمودی: به آن گواهیم .» 

برخی نیزگفتند: «بيشينة آن چه را فرمودی به یاد داریم» نه همه آن را؛ اما اینان که 
همه را به خاطرسپرده‌اند. نیکان وسرآمدان ماهستند.» 

علی فرمود: «راست گویید. همه مردم درنیروی حافظه یکسان نیستند. شما را به 
خداوند یو سوگند داده. گواه می‌گیرم: هرکس آن سخنان را ازرسول خدا ی به یاد دارد. 
برخیزد وبدان گواهی دهد!» 

زید بن ارقم: براء بن عازب. سلمان ابوذر مقداد. وعمار برخاستند وگفتند: «گواهی 
می‌دهیم که آن سخن رسول‌خدا را به خاطرداریم؛ آن گاه که وی برمنبرایستاده وتودر 
کنارش بودی؛ واومی‌فرمود: 

"ای مردم! همانا خداوند مد فرموده که امام وبرپادارندة اموروپیشوا وجانشینم 


)۳۳۸( 


۱۶۶/۱ 


۹۲۷ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


پس ازخود را به شما معزفی کنم؛ یعنی همان کس راکه خدای و3 درکتابش. فرمان 
بردن ازاورا واجب فرموده وهم طرازفرمان بردن ازمن قرارداده وشما را به پذیرفتن 
ولایتش امرکرده است. من آزبیم طعنه زدن وتکذیب منافقان. دربارهُ این فرمان. 
چند باربا خداوند گفت وگوکردم؛ اقا اومرا انذارفرمود که اگراین پیام را نرسانم» 
عذابم خواهد فرمود. 

ای مردم! هرآینه خداوند درکتابش شمارا به نمازامرفرمود وآن را برایتان رون 
کرد؛ نیزبه زکات وروزه وححج امرتان فرمود ومن آن را برایتان روشن نمودم وتفسیر 
کردم؛ همچنین به ولایت امرتان فرسود ومن شما راگواه می‌گیرم که ولایث تنها از 
آَنِ این کس -دستش را برعلی بن ابی‌طالب نهاد -ودوپسرش وجانشینان ازنسل 
آن دواست که ازقرآن جدایی نمی‌پذیرند وقرآن نیزازایشان جدا نگردد تا برحوض» 
برمن درآیند. 

ای مردم! من پناهگاه شما پس ازخود وامام وسرپرست وراهنماتان را معلوم نمودم؛ 
واوبرادرم علی بن ابی‌طالب است که درمیان شما همان جایگاهی را دارد که من دارم. 
پس کاردین خود را به اوواگذارید ودرهمه کارهاتان ازاوپیروی کنید؛ که نزد اوهمهٌ دانش 
وحکمتی که خداوند به من آموخته یافت گردد؛ پس ازاوو جانشینان بعد ازاو بپرسید 
وفراگیرید؛ وبه آنان نیاموزانید وبرایشان پیشی نجویید وازآنان بازنمانید؛ که ایشان با 
حقّند وحق با ایشان است؛ هرگزازهم جدا نگردند.*» 

سپس [این شش تن» پس ازگواهی دادن به این سخن پیامبرا نشستند. واین حدیث 
ادامه دارد.» 

این لفظ حَمَوی است که در خود کتاب شلیم بن قیس [۶۳۶/۲] با اندکی اختلاف 


وقدری زیادت آمده است. سخن ما دربارة شلیم وکتاب اونیز خواهد آمد. 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر او 


۳ .گواه خواهی امیرالمومنین ::: درروزرخبّه به سال ۱۳۳۵ 

چون به امیرالمومنین .اغا خبررسید که مردم آن چه را اواز رسول خداءتٍ دربارة 
برتری اش بردیگران روایت نموده؛ ناراست شمرده ودر خلافت وی رقابت وستیزدرگرفته 
است. دررخبه [- میدانگاه کوفه] دراجتماع مردم حضور یافت وآنان را به حدیث غدیر 
گواه گرفت تا آن کسان را که درامرخلافت با وی می‌ستیزیدند. مجاب فرماید. اهتمام به 
این گواه خواهی تا آن حد بوده که تعدادی ازتابعین آن را روایت کرده‌اند واسناد فراوان آن 


درکتاب‌های دانشوران آمده است. ما به روایت ۴ صحابی و۱۴ تابعی دست یافته‌ايم ! که 


اینک می‌آوریم: 
۱ اپوسلیمان موْذن. 


شرح حال وی در صفحه ۶۲ گذشت. ابن‌ابی‌الحدید «شرح نهج البلافه: ۳۶۲/۱ 
[۷۳/۲]) گوید: 

ابواسرائیل" از حکم"» ازابوسلیمان موذن این سند احمد است که خواهد آمد - 
نقلکرده است: «علی یذ مردم را چنین گواه گرفت: «هرکه این سخن رسول خدا ع 
را شنیده» گواهی دهد: "ه رکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.*» پس 
گروهی برای وی گواهی دادند وزید بن ارقم با آن که بدان آگاه بود؛ گواهی نداد. علی او 
را نفرین کرد که نابینا گردد؛ وچنین شد. پس ازنابینایی وی برای مردم این حدیث را 
روایت می‌نمود.) 
۱. درحدیث ابوالطفیل که خواهد آمد. به این تاریخ تصریح گشته است. درروایت یل بن مره نیزآمده: «چون علی 

به کوفه وارد شد. مردم را گواه گرفت.»؛ وروشن است که امیرالمژمنین بای درسال ۳۵ به کوفه وارد گشت. 

۲. بسیاری از طریق‌های این گواه خواهی صحیح و راویانش ثقه هستند. 


۳ وی اسماعیل بن خلیفه ملائی (د. ۱۶۹) است که حافظ هیتمی (مجمع الواند) اورا ثقه شمرده و حدیثش را 


صحیح دانسته آننتتا: 
۴ وی ابن‌عتّیبه است که شرح حالش در صفحهُ ۶۳ گذشت. 


)۳۳۹( 


۱۶۰۷/۸۱ 


وه 


)۳۴۱( 


۷۹۴ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


این روایت به طریق دیگرازابوسلیمان از زید بن ارقم خواهد آمد که شاید این از 


همان برگرفته شده ودرآن افتادگی رخ داده باشد.! 


۲ ابوالقاسم َضبَغ بن نباته. 

شرح حال اودر صفحه ۶۲ گذشت. ابن‌اثیر «اشد الغابه: ۰۳۰۷/۳ ۲۰۵/۵ [۴۶۹/۳ از 
حافظ ابن‌عده؛ ازمحمد بن اسماعیل بن اسحاق راشدی, ازمحمد بن حَلف مَیْری» از 
علی بن حسن عبّدی» ازَضبَغ» روایت کرده است «دررَخبه. علی مردم را بدین گونه گواه 
گرفت: «هرکس درروزغدیر خمٌ سخنان پیامبررا شنیده؛ برخیزد؛ وبرنخیزد مگرکسی که 
آن را [به گوش خود] ازرسول خداعَف؛ شنیده که چنین گفته است.» 


پس ده واندی مرد برخاستند. از جمله ابوایوب انصاری. ابوعمرة بن عمرو بن مخصن؛ 
ابوزینب بن عوف انصاری» سهل بن ختیف. خرَيمة بن ثابت عبدالّه بن ثابت انصاری» 
خبشی بن جُنادَة سلولی عبّید بن عازب انصاری نعمان بن عجلان انصاری, ثابت 
بن ودیعهٌ انصاری. ابوفضاله انصاری. وعبدالرَحمان بن عبدرب انصاری. اينان گفتند: 
«ماگواهی می‌دهیم که ازرسول خدا ع شنیدیم که فرمود: "هلاه رکه من بروی ولایت 
دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد 
ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد؛ ودوستارش را دوست بدارودشمنش 
را دشمن شمارو پاررگرش را یاری نما.*»» 

در أشد الغابه [۱۳۰/۶] ازآضبغ بن ثباته آمده است: «علی. مردم راگواه گرفت که هر 
کس درروزغدیر خم سخن رسول خداعَب را شنیده» برخیزد. ده واندی تن از جمله 
ابوایوب انصاری و ابوزینب برخاستند وگفتند: «گواهی می‌دهیم از رسول خدا ‏ 
شنیدیم که درحالی که درروزغدیر خم دست تورا گرفته وبرافراشته بود. فرمود: "آیا 
گواهی نمی‌دهید که من پیام را ابلاغ کردم و مشفقانه اندرز دادم؟" [گفتند: "ما 


۱ این افتادگی قطعی است؛ زیرا طریق‌های فراوان که اززید بن ارقم خواهد آمد. همگی ازابوسلمان, اززید بن ارقم 
۱ موذن ایوسلمان است؛ چنان که درمأخذهای رجالی وطریق‌ها وسندهاآمده است .(ط.) 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر ۵۲ 


گواهمی می‌دهیم که پیام ر ابلاغ نمودی و مشفقانه اندرزدادی."]" فرمود: "هلا که 
خداوند و برمن ولایت دارد ومن نیزبرمومنان ولایت دارم. پس هرکه من بروی ولایت 
دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد و 
یاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد؛ ودوستارش را دوست بدارو یاریگرش 
را یاری نما ودشمنش را دشمن باش.")» 

این روایت را ابوموسی با ذکرسند آورده است. نیزابن حجر عسقلانی (الاصابه: 
۲ ازطریق ابن‌عقده. ازاضبَغ آورده است: «آن گاه که علی: مردم را دررخبه گردآوزد 
وآنان راگواه گرفت که هرکه شنیده [پیامب رح درروزغدیر خم چه گفته. برخیزد وهر 
که نشنیده. برنخیزد]"؛ ده واندی مرد. از جمله ابوایوب وابوزینب وعبدالرحمان بن 
عبدرب. برخاستند وگفتند: «گواهی می‌دهیم که شنیدیم رسول خداءٍ درحالی که 
درروزغدیر خم دست تورا گرفته وبرافراشته بود» فرمود: "آیاگواهی نمی‌دهید که من 
پیام را ابلاغ کردم؟" گفتند: گواهی می‌دهیم.* فرمود: "پس هرکه من بروی ولایت 
دارم» علی نیزمولای اواست.*»» 

نیزابن حخجر«لاصابه: ۴ /۸۰) این خبررا روایت کرده وازابوموسی نقل کرده که ابوالعبّاس 
بن عَفّه «الموالاة» ازطریق علی بن حسن عبّدی ازسعد اسکاف ازآضبغ بن بانه آورده 
است: «علیء دررخبه مردم راگواه گرفت که همرکس درروزغدیرخم سخن رسول خدا و 
را شنیده. برخیزد. پس ده واندی مرد از جمله ابوایّوب وابوزینب بن عوف. برخاستند 
وگفتند: «گواهمی می‌دهیم که ازرسول خدا 2 شنيدیم» درحالی که درروزغدیرخم 
دست توراگرفته وبرافراشته بود. فرمود: "آیاگواهی نمی‌دهید که من پیام را ابلاغ 
کردم؟" گفتند: گواهی دهیم."فرمود: "پس هرکه من بروی ولایت دارم علی نیز 
مولای اواست.*)» 


۱ افزودُ درون قلاب ازمأخذ است.(غ.) 


۲ افزودهٌ درون قلاب ازمأخذ است.(غ.) 


۱۶۸۹/۱ 


)۳۴۲( 


)۳۴۲( 


۱۶۹/۱ 


۲۷۹۶۱ غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


۳ حبة بن جوّین غرنی؛ ابوقدام بحَلی -ازاصحاب -(د. ۷۹/۷۶). 

حافظ ابن‌مغازلی شافعی «مناقب علی بن ابی‌طالب ال آص:۲]) ازابوطالب محمّد بن 
احمد بن عثمان ازابوعیسی حافظ به نحومرفوع ازحَبَهُ عونی» روایت کرده که ازروز 
غدیرخم وگواه خواهی علی یاد آوژد وگفت: «پس ۱۳ مرد ازبدریان» از جمله زید بن ارقم 
نافیل و یاه «گواهیم که ازرسول خدا صا شنیدیم که درروزغدی رخمٌ فرمود: "ه رکه 
من بروی ولایت دارم علی نب هولای اواست: :۰۰ ) 

درصفحهٌ ۲۴ ازدولابی؛ با ذکرسند ازابوقدامه, گذه شت که علی. ؛ مردم را دررخبه گواه 
کر قت: پس و واندی مرد برخاستند: ازجمله مردی که ردایی حضرّمی بردوش داشت 
پس گواهی دادند .. 

۴ زاذان بن عمرا. 

درصفحه ۶۴ شرح حال وی گذشت شت. احمد بن حنبل «المسند: ۸۴/۱ [۱۳۵/۱]) با ذکر 
سند ازابن نمی ازعبدالملک. ازابوعبدالرحیم کندی اززاذان بن عم آورده است: «در 
رخبه» ازعلی شنیدم که ازمردم خواست که هرکس روزغدیر خمْ سخن رسول خدا عٍ را 
شنیده گواهی دهد تین ۱۳ مرد برخاستند وگواهی دادند که این سخن رسول خدا عَف را 
شنیده‌اند: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.»» 

حافظ هَیتمی (مجمع الرواند: ۰۷/۹) ازطریق احمد با لفظ یاد شده؛ ابوالفرج ابن‌جوزی 
(صفة الضفوه:۳۱۳/۱[۱۲۱/۱])؛ ابوسالم محشّد بن طلحهُ شافعی (مطالب الشّوول. چاپ شده در 
۲ ص۵۴۲ [ص ۱۶])؛ ابن‌کثیر «البداية و التهایه: ۲/۵؛ ۳۴۸/۷ [۲۲۹/۵؛ ۳۸۵/۷]) از طریق 
احمد؛ سبط ابن جوزی «تذکرة خواض الاته: ص ۱۷ [ص۲۸])؛ سیوطی (جمع الجوامع) به نقل از 
احمد؛ وابن‌ابی‌عاصم (کتاب السته [ص  )]۵٩۳‏ چنان که درکنزالعمال (۴۰۷/۶ [۱۷۰/۱۳]) آمده 
-اين خبررا روایت کرده‌اند. 
۱. درستِ آن, زاذان ابوعمراست که ثقه بوده وازراویان مسلم و چهارتن دیگراز صاحبان صحاح [به جز 


بخاری] و بخاری درالادب المفرد است. اودر ۸۲ درگذشته است. بنگرید به: تهذیب الکمال:۲۶۳/۹؛ تاریخ 
الاسلام: ۶۲/۶.(ط.) 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر ۲۹۷ 


۵ زز بن خبیش اسدی. 

شرح حال اودرصفحه ۶۴ گذشت 

حافظ ابوعبد اه ژقانی مالکی «شرح المواهب: ۱۳/۷ ازابن عقده» اززز بن خبّیش آورده 
است که علی فرمود: «ازاصحاب محمد دراین جا چه کسانی هستند؟» ۱۲ مرد برخاستند 
وگواهی دادند که ازرسول خداءَثٌ شنیده‌اند که فرموده است: «هرکه من بروی ولایت 


دارم علی نیزمولای اواست.» 


۶ زیاد بن ابی‌زیاد. 

شرح حال وی درصفحه ۶۴ گذشت 

احمد بن حنبل المسند:۱۴۲/۱[۸۸/۱]) با ذکرسند ازمحد بن عبدالّف ازربیع بن 
ابی‌صالح اسلمی. اززیاد بن ابی‌زیاد آورده است: «ازعلی بن ابی‌طالب تا شنیدم که 
مردم راگواه گرفت وگفت: «شما را به خداوند سوگند داده.گواه می‌گیرم: هرمرد مسلمانی 
که سخن رسول خدا ص درروزغدیر خم را شنیده» شهادت دهد.» پس ۱۲ تن ازبدریان 
برخاستند وگواهی دادند.» 

حافظ هَیتّمی «مجمع التوائد: ۰۶/۹ ازطریق احمد. این روایت را آورده وراویان آن را 
ثقه شمرده است. ابنکثیر«البداية والّهایه: ۳۴۸/۷ [۳۸۴/۷])؛ و حافظ محت‌الین طبری 
(الیاض التّضره: ۱۱۴/۳[۱۷۰/۲])؛ ونیزهمو(ذخاثرالعقبی: ص۶۷ این خبررا روایت کرده‌اند. 

۷ زید بن ارقم انصاری -ازاصحاب -. 


احمد! با ذکر سند ازاسود د بن عامر ازابواسرائیل. »ازحکم » ازابوسلیمان. اززید بن 
ارقم روایت کرده است: «علی مردم راگواه گرفت وگفت: «شما را به خداوند سوگند داده. 


گواه می‌گیرم : هرمردی که این سخن رسول خدا عَ را شنیده؛ گواهی دهد: "هرکه من بر 


وی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست 


۱. در مسند احمد (۵۱۰/۶) ۱۶ مرد آمده است.(غ.) 


)۳۴۴( 


)۳۴۵( 


۱۷/۷ 


)۳۴۶( 


۲۹۸۷ غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد." » پس ۱۲ مرد ازبدریان برخاستند 
وبه این سخن گواهی دادند. من درزمر؛ُ کسانی بودم که کتمان شهادت کردم وبدین 
سیب بینایی‌ام ازدست رفت.» 

هیتّمی «مجمع الوائد: ۱۰۶/۹) ازاحمد وطبرانی (المعجم الکبیر[۱۷۵/۵]) با لفظ یاد شده؛ 
این روایت را با ذکرسند آورده وراویانش را ثقه شمرده وگفته است: «به موجب روایت نزد 


وی. علی هرکه راکتمان شهادت کند. نفرین نمود.» [المعجم الکبیر: ۱۷۱/۵] 


ابنَخازلی (مناقب علی بن ابی‌طالب ایا آص ۱۲۳ ازابوالحسین علی بن عمربن عبد ال 
بن شوذب. ازپدرش. ازمحهّد بن حسین زعفرانی ازاحمد! بن یحیی بن عبدالخمّید. از 
ابواسرائیل ازحکم. ازابوسلیمان» اززید. با لفظ یاد شده. این روایت را آورده که درآن آمده 
است: «من درزمره کتمان کنندگان شهادت بودم؛ پس خداوند بینایی‌ام را ستاند وعلی - 
کزم له وجهه _کتمان کننده شهادت را نفرین نمود.۲) شیخ ابراهیم وصابی شافعی «(لا کتفاء) 
با لفظ یاد شده ازطبرانی المعجم الکبیر این خبررا روایت کرده است . 

حافظ محت‌الذین طبری (ذخاثرالعقبی: ص۶۷ اززید روایت کرده است: «علی 
مردم راگواه گرفت وگفت: «شما را به خداوند سوگند داده. گواه می‌گیرم: هرمرد که 
این سخن پیامب راز درروزغدیرخم را شنیده» شهادت دهد: "هرکه من بروی ولایت 
دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد 
ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد."» پس ۱۶ مرد برخاستند وبه این 
سخن گواهی دادند.» 


این روایت را با همین لفظ. هیتمی «مجمع الرّوائد: ص۰۷) ازطریق احمد؛ وسیوطی در 


۱. درسند اشتباه رخ داده و درستِ آن. احمد. ازیحیی است. این احمد همان ابن‌ابی خیثمه تسائی «د. ۲۷۹) از 
استادان روایت زعفرانی است.(ط.) 


۲ این را ابن‌بظریق (العْمده: ص۵۲) از وی نقل نموده اناد 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر ۳۹۹۲ 


جمع الجوامع چنانکه در کنزالعمال: ۳۰۳/۶ [۵۷/۱۳] آمده. به نقل از طبرانی (المعجم الأوسط 
[۵۷۶/۲]) روایت کرده‌اند. طبق این نقل, ۱۲ مرد برخاستند وبه سخن پیامبرگواهی دادند. 

حافظ محمّد بن عبداله شرح حال اودرصفحه ۱۰۴ گذشت شت -«الفوائد» موجود در 
کتابخانة حرم مکُی) با ذکرسند ازمحقد بن سلیمان بن حرث, ازعبَیدالّه بن موسی. از 
ابواسرائیل ملائی, ازحکم. ازابوسلیمان مود اززید روایت کرده است: «علی ازمردم گواه 
گرفت که هرکس این سخن رسول خدا ترا شنیده. گواهی دهد: «هرکه من بروی ولایت 
دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد و 
یاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد.» پس ۱۶ مرد برخاستند وبدان گواهی 
دادند ومن نیزدرزمرةُ ایشان بودم.»" 

نیزابنکثیر«البداية والّهایه: ۳۴۶/۷ [۳۸۳/۷]) این خبررا ازاوحکایت کرده است. 


۸ زید بن ی 

شرح حال اودرصفحهة ۶۲ گذشت 

احمد بن حنبل «لمسند:۱۸۹/۱[1۱۸/۱]) با ذکرسند ازعلی بن حکیم آژدی. ازشریک» 
ازابواسحاق» ازسعید بن وَهُب وزید بن یی آورده است: «علی دررخبه مردم راگواه گرفت 
که هرکس درروزغدیر خمٌ سخن رسول خدا را شنیده» برخیزد. ازکنارسعد» شش تن؛ 
وازکنارزید نیزشش تن برخاستند وشهادت دادند که درروزغدیر خمٌ ازرسول خدا صا 
شنیده‌اند که دربارةٌ علی؛ به مردم گفته است: «آیا چنین نیست که رسول خدا برمومنان 
بیش از خودشان ولایت دارد؟» گفتند: «آری.» فرمود: «بارخدایا! هرکه من بروی ولایت 
دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد و 
یاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد.»» 
۱. مراد از این سخن آن است که نامبرده در زمره به‌گواهی‌گرفته‌شدگان بوده. نه گواهی‌دادگان؛ زیرا از خود زید گذشت 

که وی از کتمان کنندگان شهادت بوده وبه همین سبب. بینایی‌اش را ازدست داده است. پس آن چه که ازوی 


دراین زمینه روایت شده. يا پس از نابیناشدنش بوده چنان که تفصیلش خوا خواهد آمد -ویا پیش ازآن بوده که 
دچاروسوسه‌های شیطانی گردد. 


)۳۴۷( 


)۳۴۸( 


۱۷/۸ 


)۳۴۹( 


2 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


این خبررا ازطریق احمد با همین لفظ. ابن‌کثیر«البداية والتهایه: ۲۱۰/۵ [۲۲۹/۵])؛ 

گنجی شافعی (کفاية الظالب: ص۱۷ اص ۶۳)؛ وجرّری شافعی (آسنی المطالب: ص۳۲ اص۴۹]) 
روایت کرده‌اند. 
93 بن تمیم» افیا : از ایواسحاق از سعید وزید؛ وهمورهمان: ص۲۳ [ص۱۰۲]) از 
ابوداوود سلیمان خوانی» ازعمران بن آبان (د. ۰)۲۰۵ ازشریک. ازابواسحاق, اززید روایت 
کرده است: «ازعلی بن ابی‌طالب له برمنبرکوفه شنیدم: «شما را به خداوند سوگند 
داده» گواه می‌گیرم _ و جزاصحاب محتّد کسی گواهی ندهد -: هرکس این سخن 
رسول خدا را درروزغدی رخ شنیده؛ گواهی دهد: "هرکه من بروی وایتت دارم عاسن 
نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ 
ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد."» پس شش تن ازکنارة دیگر منبربرخا ستفیل؟ 
وگواهی دادند که این سخن را ازرسول خدا عَ شنیده‌اند.» 

شریک گوید: «به ابواسحاق گفتم: «آیا خود شنیدی که بُراء بن عازب این سخن را از 
رسول خدا روایت کند ؟» گفت: «آری.»» 


ابن‌جریر طبری از احمد بن منصور از عبَیداله بن موسی. از فظربن خلیفه. از 
ابواسحاق, ازسعید بن وب وزید بن یی وعمروذیمَ با ذکرسند روایت کرده است: 
«علی درکوفه ازمردم شهادت خواست ... .» 

این خبررا ابن کثیر«البداية والّهایه: ۲۱۰/۵ [۲۲۹/۵]) نیز حکایت کرده است. 

نی زحافظ ابن عده. از حسن بن علی بن عفان عامری ازعبیداله بن موسی» ازفظر 
ازابواسحاق. ازعمروبن مره وسعید بن وب وزید بن یم روایت کرده است: «ازعلی 
شنیدیم که دروخبه ....» 


۱. درجاپ موجود نزد ما ازالشنن الکبری چنین آمده است: ( ... از حَلّف. ا زاسرائیل» ازابواسحاق. تن ۰ 


۲ دراین سخن, افتادگی است؛ واحتمالاً چنین بوده است: شش تن ازیک کنار؛ُ منبروشش تن ازکنارةُ دیگرآن برخاستند. 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر 


دراین خبرآمده است:«۱۳ مرد برخاستند وشهادت دادند که رسول خدا عَ فرمود: 
«هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هر 
که اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد؛ ودوستارش را 
دوست بدارودشمنش را دشمن شمارو یارگرش را یاری فرما وه رکه یاری‌اش را فرونهد. 
یاری‌اش را فرونه .»» 

ابواسحاق پس ازذکراین روایت گوید: «ای ابوبک [- کنية فظر]! آنان [- سه راوی این 
حدیث] چه بزرگ استادانی بودند!» 

نیزابن‌گکثیر «البداية و الّهایه: ۳۴۷/۷ [۳۸۳۴/۷) این خبررا ازابن‌عله روایت 
کرده است. 

همچنین حافظ هیّمی «مجمع الواند: ۱۰۵/۹ ازطریق بژّار این روایت را آورده وگفته 
است: «راویان این خبر راویان خبررصحیح هستند؛ جزفظ رکه ثقه است.» همو(همان: 
۹ روایت یاد شده را ازطریق بزّاروعبداله بن احمد نقل کرده است. 

سیوطی در جمع الجوامع چنان که درکنزالعتال: ۴۰۳/۶ [۱۵۸/۱۳] آمده. ازابواسحاق. از 
عمروذی مرو سید بن وَخُب وزید بن ی به نقل از حافظان بزاروابن جریر و خلعی لیات 
این روایت را آورده وسپس به نقل ازهمیتمی. راویان آن را ثقه شمرده است. دراین نقل عبارت 
ایشان چنین است: «ازعلی شنیدیم که می‌گفت: «شما را به خداوند سوگند داده. گواه 
می‌گیرم: هرمردی که سخن رسول خدا را درروزغدی ر خم شنیده؛ برپاخیزد.» 

پس ۳ مرد برخاستند وشهادت دادند که رسول خدا عَ فرمود: «آيا من برمومنان 
بیش ازخودشان ولایت ندارم ؟» گفتند: «آری؛ ای رسول خدا!» سپس پیامبرعَلٌ دست 
علی را بگرفت وفرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست. بارخدایا! 
دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با او 
دشمنی ورزد؛ ودوستارش را دوست بدارودشمنش را دشمن شمارویاریگرش را یاری نما 


وهرکه یاری اش را فرونهد» یاری‌اش را فرونه.»» 


)۳۵۰ 


۱۷۳/۸ 


)۲۵۱( 


۳ 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


شیخ یوسف تبهانی «الشّرف الموند: ص۱۱۳ ص۲۶۹]» از طریق ابن‌ابی‌شیبه [المصتف: 


۷ اززید بن یئبْح» این روایت را آورده است . 


٩‏ سعید بن ابی‌خذان. 

شرح حال اودرصفحه ۶۵ گذشت. 

شیخ الاسلام حمُونی راید السمظین: باب دهم [۶۸/۱]) ازشیخ عمادالذین عبدالحافظ 
بن بدران سا حدیتث ر براوقراءعت نموده -ازقاضی محمد بن عبدالضمدا! بن ابی الفضل 
خزستانی" با اجازة روایت -ازابوعبدالّه محقد بن فضل غراوی _با اجازة روایت -ازابوبکر 
علی بن خیم ازاحمد بن حازم بن ابی‌غرَّه» ازابوغشان مالک ازفضیل بن مرزوق. از 
ابواسحاق. ازسعید بن ابی‌خذان وعمروذی‌مُرروایت کرده است: «علی گفت: «شمارا 
به خداوند شب گت داده. گواه می‌گیرم _وجزاصحاب رسول خدا راگواه نمی‌گیرم ده هرکه 
خطبه رسول خدا ٍَ را درروزغدیر خمٌ شنیده. شهادت دهد.» پس ۱۲ مرد» ۶ تن ازکنار 
سعید و۶ تن ازکنا رعمروذی‌مُر برخاستند وگواهی دادند که ازرسول خدا عَفه شنیده‌اند ": 
«بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه 
را با اودشمنی ورزد؛ ویاریگرش را یاری نما ودوستارش را دوست بدارودشمنش را دشمن 
شمار.»» 


شرح حال اودرصفحه ۶۵ گذشت. 
احمد بن حنبل «المسند: ۱۱۸/۱ [۱۸۹/۱]» از علی بن حکیم آدی» از شریک. از 
ابوالقاسم عبدالضّمد بن محمّد انصاری خرشتانی.(غ.) 
۳ درچاپ مرکزالغدین خرشتانی آمده است.(م.) 


۳ عبارت این نسخه چنین بود؛ وروشن است که درآن افتادگی رخ داده است. 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر 


ابواسحاق. ازسعید وزید بن یِْیم» با لفظی که درصفح؛ ۱۵۶ آوردیم؛ ونی زهمورهمان: 
۵ »۵ ] ازمحشّد بن جعفس ازشعبه» ازابواسحاق. ازسعید بن وَضب آورده است: 
«علی ازمردم گواهی خواست و۵ یا ۶ تن ازاصحاب پپیامب را برخاستند وشهادت دادند 
که رسول خدا 2 فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم» علی نیزمولای اواست.»» 

تسائی «خصائص امیرالمزمنین الا : ص۲۶ [ص۱۷]» از حسین بن خرّیث مَروزی» 
ازفضل بن موسی. ازاعمش سلیمان. ازابواسحاق عمرو ازسعید روایت کرده است: 
«علی -کزم لث وجهه _دررَخبه گفت: «شما را به خداوند سوگند داده, گواه می‌گیرم: هرکه در 
روزغدیرخم این سخن رسول خد اور شنیده» شهادت دهد: "همانا خداوند ورسول‌او 
برمومنان ولایت دارند؛ وهرکه من براوولایت دارم این علی نیز براو ولایت دارد. بارخدایا! 
دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با او 
دشمنی ورزد؛ ویاریگرش را یاری نما.*»» 

سعید گوید: «۶ تن ازکنارمن برخاستند.» وزید بن یی نیزگوید: «۶ تن ازکنارمن 
برخاستند.» عمروذی‌مُرّهم همین روایت را با افزودن این بخش به سخن پیامب رت آورده 
است: «ودوستارش را دوست بدارودشمنش را دشمن شمار.» 

این خبررا اسرائیل. از ابواسحاق از عمرو ذی‌مُرّ روایت کرده است. نیز تسائی 
(خصائص امیرالمزمنین با : ص۴۰ [آص۱۶۷]) آن را ازیوسف بن عیسی» از فضل بن موسی؛ 
ازاعمش, تا پایان همان سند با همان عبارت آورده است. همو(خصائص امیرالمومدین :3 : 
ص۲۲ [ص۰۱]) از محمد بن مُننیٍ» ازمحقد بن جعفرغندّر ازشعبه. ازابواسحاق ازسعید 
بن وب روایت کرده است: «۵ یا ۶ تن ازاصحاب رسول خدا عَفه برخاستند وگواهی دادند 
که پیامب را فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست .4 

علامه عاصمی (زین الفتی) از ابوبکر جَلاب. ازابوسعید عبدال بن محقد رازی؛ 


ازابواحمد بن مُنْة نیشابوری ازابوجعفر حضرّمی, ازعلی بن سعید کندی. از جریربن 


)۳۵۲( 


(۵۸ 


)۲۵۲( 
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سری همدانی ازسعید روایت کرده است: «امیرالممنین - کم ال وجهه _دررَخبه مردم را 
گواه گرفت وگفت:«شمارابه خداوند سگتل داده گواه می‌گیرم: هرمردی که این سخن 
رسول خداءِو را شنیده. شهادت دهد: "هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای او 
است. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدار 


هرکه را با اودشمنی ورزد."» پس ۱۲ مرد برخاستند وشهادت دادند.» 


ابناثیر«آشد الغابه: ۳۲۱/۳ [۴۹۲/۳]) از ابوالعبّاس بن عقّدّه. ازطریق موسی بن تَض 
ازابوغیلان سعد بن طالب. ازابواسحاق. ازسعید بن وب وعمروذی‌مَرّ و زید بن ینیع 
وهانی بن هانی وکسانی دیگ رکه به گفتة ابواسحاق درشمارنيایند» روایت کرده است: 
«علی دررَخبه مردم را گواه گرفت که به این سخن رسول خداءَ شهادت دهند: «هرکه 
من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا 
دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد.» پس تعدادی برخاستند 
وشهادت دادند که ازرسول خدا ءَبٌ این سخن را شنیده‌اند؛ اما برخی نیزکتمان شهادت 
نمودند واینان همه یا نابینا شدند ویا دچارگرفتاری سخت گشتند؛ ازجمله یزید بن 
ودیعه وعبدالرحمان بن مُدْلج. این خبررا ابوموسی با ذکرسند آورده است.» 

این حدیث ابن‌عُقده را ابن جر «لاصابه: ۳۲۱/۲) در شرح حال عبدالرحمان بن 
دلج آورده وگفته است: «اين خبررا ابوالعباس بن عشده «لمولاة) ازطریق موسی بن تَضر 
بن ربیع حمصی ازسعد بن طالب ابوغیلان. ازابراسحاق. ازچند تن که وی نتوانسته 
همگی را شمارکند. آورده است: «علی دروخبه مردم را گواه گرفت که هرکه این سخن 
رسول خدا ء را شنیده. شهادت دهد: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای او 
است.» پس گروهی. از جمله عبدالرَحمان بن دلج برخاستند وشهادت دادند که این 
سخن را ازرسول خدا ء شنیده‌اند. این خبررا ابن‌شاهین ازابن‌عقدّه با ذکرسند آورده 
وابوموسی نیزآن را درشماراحادیث المستدرک ذک رکرده است.» 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر ۳۵ 


روشن است که چگونه ابن حجر با متن وسند این حدیث بازی کرده وآن ر ازاین روی 
به آن روی گردانده» بدین سان که نام‌های راویان چهارگانه آن را انداخته وماجرای کتمان 
کنندگان شهادت وبه نفرین گرفتارشدن ایشان را حذف نموده وعبدالرحمان بن مُلج را 
که کتمان کننده بوده راوی قلمداد نموده ونام یزید بن ودیعه را اساسا انداخته است. درود 


خدا براین گونه امانت درنقل! وچه بسیاراست همانند این کارها ازابن حجردرالاصابه! 


حافظ هَیتّمی (مجمع التواند:۰۴/۹) ازطریق احمد این خبررا روایت نموده وراویان آن 
جزفظرر راوی حدیث صحیح شمرده وفظررا ثقه دانسته است. 

ابن‌کثير«البداية والتهایه: ۲۰۹/۵ [۲۲۹/۵]) به نقل ازاحمد به هردوطریق وی وتسائی؛ 
وازطریق ابن جریر ازاحمد بن منصور ازعبدالرراق» ازاسرائیل» ازابواسحاق. از سعید 
وعبدخیر؛ وهموهمان: ۳۴۷/۷ [۳۸۳۴/۷]) از طریق ابن‌عقّله با سندی که دربخش زید 
بن یی آوردیم؛ وازطریق حافظ عبدالوَراق» ازاسرائیل ازابواسحاق. ازسعید؛ وازطریق 
احمد. ازمحمّد غُنْدّ ازشعبه: ازابواسحاق. ازسعید بن وَغُب این روایت را آورده است. 

نی زخوارزمی «المناقب: ص۴٩‏ [ص۵۶]» با سندش ازحافظ عبدالرژاق» ازاسرائیل از 
ابواسحاق. ازسعید وعبد خیرآورده است: «ازعلی شنیدیم که دررَخبَء کوفه. گفت: 
«شما را به خداوند سوگند داده گواه می‌گیرم: هرکه این سخن رسول خدا مرا شنیده» 
شهادت دهد: "هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست."» پس شماری از 
اصحاب پیامب رت برخاستند وهمگی گواهی دادند که این سخن را ازرسول خدا 2 
شنبده‌اند.» 

دراین میان. طریق‌های دیگری نیزهست که دربخش زید بن یی گذشت. 

۱. ابوالفیل عامربن وال لیا زاصحاب -«د. ۱۰۲/۱۰۰ /۱۱۰/۱۰۸). 

احمد بن حنبل «لسند: ۲۷۰/۴ [۴۹۸/۵) ازحسین بن محقد وابونعیم مَعْنی ازفظش 
ازابوالطفیل روایت کرده است: «علی ای مردم را دررخبه گردآورد وبه ایشان گفت: «شما 


)۳۵۳۲( 
(2۵۸ 


)۳۵۵( 


)۳۵۶( 


۱۳۵/۱ 
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را به خداوند سوگند داده گواه می‌گیرم : هرمرد مسلمان ی که سخن رسول خدا ع را درروز 
غدیرخم شنیده؛ برخیزد.» پس ۳۰ تن برخاستند.» 

ابونعیم -شرح حال وی درصفحه ۵ کل ذ تیگ کویک: بارخ برخاستند وگواهی 
دادند که پیامب یا #دست اور برگرفت وبه مردم فرمود: : «آیا می‌دانید که من برمومنان بیش 
از خودشان ولایت دارم ؟» گفتند: «آری؛ ای رسول خدا ع9 !» فرمود: (هرکه من بروی ولایت 
دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارو یاری کن هرکه اورا دوست بدارد و 
باری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد.»» 

[ابوالطفیل] گوید: «پس بیرون آمدم درحالی که گویی درجان خود. چیزی حس 
می‌کردم .! . سپس به زید بن ارقم برخوردم وبه وی گفتم :«من ازعلی ۶ شنیدم که چنین 
وچنان گفت ۰ زید گفت: : «چرا باورنداری؟ من» » خود» ازرسول خدا صا شنیدم که 
چنین فرمود.)) 

همین روایت را با همین سند ومتن» حافظ هٌیتّمی (مجمع الواند: ۱۰۳/۹ ازاحمد آورده 
وگفته است: «راویان آن. راویان حدیث صحیح هستند» مگرفظربن خلیفه که اوهم نقه 
است .) 

نسائی (خصانص امیرالمومنین ای : ص۱۷ [ص ۱۱۳]» این خبررا با ذکرسند ازهارون بن 
عبداله بغدادی حمال ازمُضعب بن مقدام. از فظر بن خلیفه. ازابوالظفیل آورده است . 
نیزهمواین روایت را ازابوداوود. ازمحمّد بن سلیمان. ازفظر ازابوالطفیل. با همان لفظ 
نقل کرده است. 
ابن جلاب. ازابواحمد هَمْدانی ازابوعبداله محقد صفار ازاحمد بن مهٌران» ازعلی بن 
قادم. ازفظر ازابوالطفیل آورده است. 


ا محت‌الّین طبری (الّیاض التَضره [۱۱۴/۳]) عبارت اورا چنین آورده است: «پس بیرون شدم» درحالی که در 
باطن خود. قدری احساس تردید می‌کردم.» 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر 


ازاحمد بن محمد لبّاد. ازابونعيم» ازفظر ازابوالطفیل, این حدیث را نقل کرده است. 

گنجی شافعی (كفاية الظالب: ص۱۳ [ص ۵۵]) ازاستادش یحیی بن ابی‌المعالی محمدل 
بن علی قزشی. ازابوعلی حنبل بن عبدالله بغدادی, ازابوالقاسم بن خصین, ازابوعلی بن 
مُذهب. ازابویکرقطیعی» ازعبدالّه بن احمده ازپدرش» ... -تا پایان همان سند احمد - 
انز روایت را آورده است. 

نی زمحت‌الذین طبری «لّیاض التَضوه: ۱۱۴/۳[۱۶۹/۲]) این روایت را با لفظ یاد شده 
آورده که درپایان آن. آمده است: «به فظر_روایت کنندهُ حدیث -گفتم: «میان این سخن 
ووفات وی » چه اندازه فاصله بود؟» گفت: رما روز.)) 


ابوحاتم این حدیث را با ذکرسند آورده وگفته است: «مراد او وفات علی بن ابی‌طالب است .» 


ابن‌کثیر «لبداية و الّهایه: ۲۱۱/۵ [۲۳۱/۵])؛ وب خشانی رل الأبران ص:۲ [ص۵۲) این 


حدیث ر از طریق احمد وبا لفظ اوآورده‌اند. 


ابناثیر «اشد الغابه: ۲۷۶/۵ [۲۵۲/۶) از استادش ابوموسی. از شریف ابومحشد 
حمه علوی ازاحمد باطرقانی. ازابومسام بن شنهدل. ازابوالعت اس بن عشده. از 
محمّد اشعری؛ ازرجاء بن عبداله. ازمحقّد بن گثیس ازفظروابن‌الجارود. ازابوالفیل 
روایت کرده است: «ما نزد علی بودیم که گفت: «شما را به خداوند سوگند داده. گواه 
می‌گیرم: هرکس روزغدیرخم حاضربوده؛ گواهی دهد.» پس ۱۷ تن از جمله ابوقدامة 
انصاری برخاستند وگفتند: 


«گواهی می‌دهیم که همراه رسول خدا از حجّة الوداع بازمی‌گشتیم که وی فرمان 


اب درعبارت عاصمی آمده است: «میان سخن رسول خدا ع با وفاتش چه اندازه فاصله بود؟» این بیان نه باوفات 
پیامب رح سازگاراست ونه با وفات امیرالمژمنین -صلوات ال علیه -. با وفات امیرالمومنین و3 نمی سازد؛ زیر 
این گواه خواهی درآغاز خلافت ظاهری وی به سال ۳۵ بوده وایشان حدود ۵ سال پس ازآن» می‌زیسته است. نیز 
باوفات رسول خداءَذسازگارنیست؛ زیرا ایشان ۰ روزپس ا زغدیرخمٌ وفات نمود. البتّه این به زمان ذکرشده 


درروایت. نزدیک‌تراست. 


)۳۵۷( 


)۳۵۸( 
۱۷۶/۸۱ 
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داد تا شاخ درختان را درهم پیچیدند وبرآن‌ها پارچه افکندند وصلای نما زجماعت 
درداد وآن گاه که برون گشتیم ونمازگزاردیم برخاست وپس ازسپاس وستایش خداوند. 
فرمود: "ای مردم! آیا می‌دانید که خداوند ی برمن وهم ممنان ولایت دارد ومن نیز 
برشما بیش ازخودتان ولایت دارم؟" واین را چند بارفرمود. گفتیم: "آری." سپس وی 
دست تورا برگرفت وسه بارفرمود: "هرکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست . 
بارخدایا! دوست بدارو یاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهر 


که را با اودشمنی ورزد.*»» 


این روایت را ابوموسی با ذکرسند آورده ونیزابن حجر«الاصابه: ۱۵۹/۴ آن را از طریق 
ابن که «لموالاة) نقل کرده است. 

سیّد نورالّین عشهودی «جواهرالعفدّین [برگه۱۷۰) به نقل ازحافظ ابوْیم اصفهانی 
«حلية الأولیاء» ازابوالطفیل آورده است: 

«علی یف برخاست وپس ازسپاس وستایش خداوند. گفت: «شما را به خداوند 
سوگند داده. گواه می‌گیرم: هرکه درروزغدیرخم شاهد بوده؛ برخیزد وهرگزکسی که 
خود. حاضرنبوده #اتقیان! بر اوخبرداده‌اند برنخیزد؛ بلکه تنها کسی شهادت دهد 
که با دوگوش خویش شنیده وبا دلش دریافت کرده باشد.» پس ۱۷ مرد برخاستند» 
ازجمله: خرَيمة بن ثابت. سهل بن سعد. عدی بن حانم غقبة بن عامس ابوایوب 
انصاری. ابوسعید خُذری. ابوشریح خزاعی. ابوقدام؛ُ انصاری» ابولیلی» ابوقیتم بن 
تیان ومردانی ازقریش. سپس علی یف گفت: «آن چه را شنیدید. گواهی دهید.» 
ایشان گفتند: «ما گواهيم که همراه رسول خد ات از حجَة الوداع بازمی‌گشتيم. 
هنگام ظهر رسول خداعتٌ برون آمده. فرمان داد تا شاخ درختان را کوتاه کردند 
و برآن‌ها پارچه افکندند و صلای نماز جماعت درداد و آن‌گاه که برون گشتیم 


۱ نام وی درینابیم الموّه» ابویغلی آمده؛ واوشذاد بن اوس «د. ۵۸) است. 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر ۳۰۹ 


ونمازگزارديم برخاست وپس ازسپاس وستایش خداوند. فرمود: ان مردم | چه‌گویید ؟* 


حِِ 


گفتند:"توپیام خداوند را ابلاغ نمودی." سه بارفرمود: " خداوند اگواه باش:* 


سپس فرمود: "به زودی من به سوی خداوند فراخوانده شوم ودعوتش را اجابت نمایم. 
هم ازمن وهم ازشما بازخواست خواهد شد. ای مردم! همانا من دویادگارگرانمایه در 
میانتان می‌نهم؛ کتاب خداوند وخاندانم که عترت من هستند. اگربه آن دوچنگ زنید» 
هرگزگمراه نگردید. پس مراقب باشید که پس ازمن با آن دوچه می‌کنید! وآن دوهرگزازهم 
جدا نگردند تا آن گاه که درکنارةٌ حوض» برمن درآیند. این را خداوند باریک‌بین آگاه به من 
خبرداده است.* 

آن گاه. فرمود: "هرآینه خداوند برمن ولایت دارد ومن برمومنان ولایت دارم. آیا ندانید 
که من برشما بیش ازخودتان ولایت دارم ؟" گفتند: آری؛ چنین است." وسه باراین 
سخن گذشت. سپس وی دست تورا ای امیرالمژمنین! - برگرفت وآن را برافراشت وفرمود: 
"هرکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارو یاری کن 
هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد."» علی گفت: 
«راست گفتید؛ ومن» خود؛ براین سخن گواهم.»» 

ُندُوزی حنفی «ینابیع الموذه: ص۳۶/۱(۳۸]) این روایت را ازتسمهودی حکایت کرده 
است. نیزشیخ احمد بن فضل بن محشّد باگثیرمکی شافعی «وسيلة المال فی عد 
مناقب الال [ص‌۱۸]» آن را با همین لفظ ذکرنموده است. 

۲ بوشماره عبد خیرین بزید نی کوفی 

شرح حال اودرصفحهٌ ۶۷ گذشت. 

خوارزمی (المناقب: ص۴٩‏ [ص۱۵۶]» با ذکرسند از حافظ احمد بن حسین بیهقی. از 
ابومحمّد عبداله بن یحیی بن هارون بن عبدالجتّارشگُری _دربخداد _ازاسماعیل بن محمّد 


صفار ازاحمد بن منصور زمادی. ازعبد الرراق ازاسرائیل» ازابواسحاق» ازسعید بن وب 


)۳۵۹( 


۳۶۰ 
۱۷۱۷/۱ 


)۳۶۱( 


1 5 غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


وعبدخیر...-تاپایان سند یاد شده درصفحه ۴ ۱۷ -اين روایت را آورده است. درآن جا. این 
روایت را ازابن‌گثیر ازطریق ابن جریر ازسعید وعبد خی رآوردیم . بدان مراجعه کنید. 

۳ عبدالرحمان بن ابی‌لیلی. 

شرح حال اودرصفحه ۶۷ گذشت 

احمد بن حنبل «المسند:1۹۱/۱[۱۱۹/۱]) با ذکرسند ازعبیدالّه بن عمرقواریری» ازیونس 
بن ارقم» ازیزید بن ابی‌زیاد» ازعبدالَحمان بن ابی‌لیلی روایت کرده است: 

«دیدم که علی تا درخبه مردم راگواه گرفت وگفت: «شما را به خداوند سوگند 
داده. گواه می‌گیرم: هرکه این سخن رسول خد ای را درروز غدیر خمّ شنیده. برخیزد 
وگواهی دهد: "هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.*؟ 

عبدالرَحمان گوید: -پس ۱۲ تن ازبدریان پرخاستند؛ گویی هم اینک به یکی ازایشان 
می‌نگرم!. پس گفتند: «ما گواهی دهیم که ازرسول خدا ی شنیدیم که 
فرمود: "آیا من ب بیش ازخود مومنان برایشان ولایت ندارم؛ ؛ وآیا همسران من »برایشان حق 
مادری ندارند؟ " گفتیم: "آری؛ ای رسول خداعت ۱" فرمود: "پس هرکه من بروی ولایت 
دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد 
ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد.">» 

نیزهمورهمان:۱۹۲/۱[۱۱۹/۱]) ازاحمد بن عمروکیعی» اززید بن حباب. ازولید بن 
عقبة بن نزارعنسی, ازشماک بن عبید بن ولد عنسی ازعبدالتحمان بن ابی‌لیلی -در 
محضراو_روایت کرده که وی گواه بوده که علیء دررَخبّه گفت: «شما را به خداوند سوگند 
داده. گواه می‌گیرم: هرکس درروزغدیر خمٌ سخن رسول خدا را شنیده وآن را دیده؛ 
برخیزد؛ وبرنخیزد مگرکسی که آن را [به چشم خویش] دیده [وبه گوش خود. شنیده] 


۱. دراین عبارت. افتادگی رخ داده است. به آن چه اندکی پس ازاین. به نقل ازا بن‌اثیر(أشد الغابه: ۰ ۳۸۸۴۱ 


خواهد آمد» بنگرید. 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر 


است.» پس ۱۲ مرد برخاستند وگفتند: «ماء؛ خود. دیدیم وشنیدیم که پیامب ری دست او 
را برگرفت وفرمود: «بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ 
ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد؛ ودوستارش را دوست بدارودشمنش را دشمن 
شمارویاریگرش را یاری نما وهرکه یاری‌اش را فرونهد. یاری اش را فرونه.»» درآن میان 
همه گواهان غدیرخم برخاستند. جزسه تن که علی ایشان را نفرین نمود ونفرینش دامن 
آنان را گرفت. 

همچنین احمد بن محمّد عاصمی زین الفتی) ازاستاد پارسا ابوعبدالّه احمد بن 
مهاجر ازاستاد پارسا ابوعلی هَرّوی ازعبدالّه بن عروه: ازیوسف بن موسی فان ازمالک 
بن اسماعیل ا زجعفرین زیاد احمر ازیزید بن ابی‌زیاد. ازمسلم بن سالم. ازعبدالتحمان» 
با لفظ نخست ازد و حدیثی که ازاحمد ذکرگشت این روایت را آورده است. 

خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۲۳۶/۱۴) روایت یاد شده را با همین لفظ ازمحّد 
بن عمربن بکیس ازابوعمریحیی بن محقّد بن عمراخباری -به سال ۳۶۳ -ازابوجعفر 
احمد بن محقد ضْبّعی. ازعبداله بن سعید کندی -ابوسعید اش -ازعلاه بن سالم 
عظّار ازيزید بن ابی‌زیاد. ازعبدالرَحمان آورده است: «دررخبه: ازعلی شنیدم: ۱ ... -تا 
پایان حدیث -.»» 

طحاوی «مشکل الار: ۳۰۸/۲) ازعبد الرَحمان روایت کرده است: «ازعلی شنیدم: «شما 
را به خداوند سوگند داده, گواه می‌گیرم: هرکس سخن رسول خدا ی را درروز غدیر خم 
شنیده. برخیزد.» پس ۱۲ تن ازبدریان برخاستند وگفتند: «رسول خدا ی دست علی را 
برگرفت وبرافراشت وفرمود: "ای مردم! آیا من برمومنان بمش ازخودشان ولایت ندارم؟" 
گفتند: "آری؛ ای رسول خدا ی !" فرمود: "بارخدایا! هرکه من بروی ولایت دارم؛ این نیز 


مولای اواست."» -آن گاه. بقیهُ حدیث را روایت کرده است -.» 


ابن‌اثیر(آشد الغابه: ۴ ازابوالفضل بن عبیدالّه فقیه. با ذکرسند ازابویِغلی 


)۳۶۲( 


۱۳۸۹/۱ 


)۳۶۲( 


۱۷۳۹/۸ 


۴۳۳۱ غدیردرکتاب وسّت وادب (ج۱) 
احمد بن علی ازقواریری» ازیونس بن ارقم» ازیزید بن ابی‌زیاد. ازعبدالتحمان بن ابی‌لیلی 
روایت کرده است: 

«دررَخبه» علی را دیدم که مردم راگواه گرفته. گفت: «شما را به خداوند سوگند داده؛ 
گواه می‌گیرم: هرکه این سخن رسول خدا ترا درروزغدی رخ شنیده. برخیزد: "هرکه من 
بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست."*» 

- عبدالرحمان گوید: پس ۱۲ تن ازبدریان برخاستند؛ گویی هم‌اکنون می‌بینم که 
یکی ازایشان شلواری به تن داشت. سپس گفتند: «ماگواهی دهیم که ازرسول خدا و 
شنیدیم که درروزغدیر خم فرمود: "آیا من برمومنان بیش از خودشان ولایت ندارم؛ وآیا 
همسران من برآنان حتق مادری ندارند؟" گفتیم: "آری؛ ای رسول خداءٍ ۱" فرمود: "هرکه 
من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارو یاری کن هرکه اورا 
دوست بدارد و یاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد."» 

آن گاه» ابن‌اثیرگوید: «همانند این خبرازبراء بن عازب روایت شده ودرآن» چنین 
افزوده: «عمربن خظاب گفت: "ای پسرابوطالب! امروزبرهرممنی ولایت یافتی.*6» 

نیز حمَوئی «فراید التمطین: باب دهم [۶۹/۱ از استادش ابوالفضل اسماعیل بن 
ابی‌عبداله بن حماد عَشمّلانی درکتابش, ازاستاد حنبل بن عبدالّه پن سعاده مکی ژصافی 
-ازراه شنیدن -ازابوالقاسم هبةالّه بن محشد بن عبد الواحد بن خصین -ازراه شنیدن -از 
ابوعلی بن مهب -ازراه شنیدن -ازابویک قطیعی» ازابوعبد الحمان عبدالّه بن احمد بن 
حنبل از...-تا پایان سند ولفظی که هردو ذکرشد -اين خبررا روایت کرده است. 

شمس‌الذین جَرّری شافعی «آسنی المطالب: ص۳ [ص۴۷ و ۴۸ گوید: خبرداد مرا 
اپوحفص عمربن حسن مراغی درآن چه رودرروبا من گفت وگوکرد. ازابوالفتح یوسف بن 
یعقوب شیبانی. ازابوالیمن زید کندی. ازابومنصورقزان ازابویکربن ابت» ازمحقد بن 
عمر ازابوعمر..._تا پایان سند خطیب بغدادی که اندکی پیش نقل شد -این روایت را 


آورده اناد 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر 


هموسپس گفته است: «این حدیت» ازاین وجه حسن؛ وازوجوه فراوان» صحیح 
است وازامیرالمومنین علی ونیزپیامب رت به تواتررسیده است .» 

حافظ ابوبکر هیتمی «مجمع التواند: ۰۵/۹ با لفظی که ازابن‌اثیریاد شد. این روایت را 
ازعبدالله بن احمد وحافظ ابویَغلی نقل نموده وراویان آن را ثقه شمرده است. 

نیزابنکثير«البداية والئهایه: ۲۱۱/۵) ازطریق احمد وبا دولفظ یاد شده. این خبررا آورده 
وپس ازلفظ دوم گفته است: «اين خبرازعبدالاعلی بن عامرتْلبی وجزای ازعبدالَحمان 

همور(لبداية والّهایه: ۳۴۶/۷) ازطریق ابویَعْلی واحمد. با هردوسندش این روایت را 
آورده وگفته است: «به همین گونه» ابوداوود طهوی -عیسی بن مسلم -ازعمروین عبداله 
بن هند جملی. ازعبدالاعلی بن عامر تغلبی. هردواز عبدالرحمان. این خبررا آورده 
است.» سپس آن را به همان سان نقل کرده است. 

سیوطی درجم الجوامع چنان که درکنزالعتال: ۳۹۷/۶ [۱۳۱/۱۳] آمده» ازدارقظنی» این 
حدیث را آورده که لفظ آن چنین است: «علی به خطبه پرداخت وگفت: «همگی را به 
حق مسلمانی سوگند می‌دهم که هرکس این سخن را ازرسول خدا ت درروزغدیر خج - 
درحالی که دست مرا برگرفته بود -شنیده. برخیزد وگواهی دهد: "ای گروه مسلمانان! آیا 
من بیش ازخودنان» برشما ولایت ندارم ؟" گفتند: "آری؛ ای رسول خدا!" فرمود: "هرکه 
من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه او 
را دوست بدارد و یاری کند؛ ودشمن بداره رکه ر با آودشمنی ورزد؛ ودوستارش را دوست 
بدارودشمنش را دشمن شمارویاریگرش را یاری نما وهرکه یاری اش را فرونهد» یاری اش 
را فرونه.*» پس ده واندی مرد برخاستند وشهادت دادند وگروهی نیزکتمان شهادت 


نمودند؛ واینان ازدنیا نرفتند مگرآن که یا نابینا شدند ویا به پیسی دچارگشتند.» 


۱ درستِ آن, ابوالحسن علی بن ابی‌بکراست؛ چنان که درشرح حالش در صفحه ۲۷۵ گذشت.(غ.) 


)۳۶۴( 


)۳۶۵( 


)۳۶۶( 


۱۸۳/۷۱ 


)۳۶۷( 


3 5 غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


نیزآن را صاحب کنزالعمال (۱۷۰/۱۳[۴۰۷/۶]) با لفظ نخست احمد ازطریق عبدالّه بن 
احمد وابویَغْلیْ موصلی وابن جریرطبری و خطیب بغدادی وضیاء مَقّدٍسی آورده است. 

همچنین وصابی شافعی «لاکتفاء آن را با لفظ نخست احمد. به نقل اززوائد المسند 
عبدالّه بن احمد [ص۴۱۳] وازطریق ابویْعلی «المسند [۴۲۸/۱]) واين جریرطبری (تهذیب الانان 
وخطیب بغدادی «تاریخ بغداد) وضیاء مَقّدٍسی (المختاره) آورده است. «عبقات الأنوار: ۱۳۲/۲ 


)]۷۱/۷[ 


و5 عمروذی‌مُر 

شرح حال اودرصفحهٌ ۶4 گذشت. 

احمد بن حنبل (المسند: ۱۸/۱ [۸۹/۱)) از علی بن حکيم از شریک. از ابواسحاق. از 
عمرو همانند حدیتث ایواسحاق. از سعید و زید را که در صفحه ۱۷۱ ذکرشد آورده؛ با این 


افزوده: «ویاریگرش را یاری نما؛ وه رکه یاری‌اش را فرونهد. یاری اش را فرونه.» 


نسائی «خصائص امیرالمژمنین او : ص۹؛ در چاپ دیگر: ص۲۶ [ص۱۷]» از علی بن 
محقد بن علی» ازحَلف بن تمیم» ازاسرائیل» ازابواسحاق» از عمروذی‌مُروایت کرده 
است: «دررَخبه حضورداشتم که علیء اصحاب محمد یل اگواه گرفت وگفت: «کدام 
یک ازشما. سخن رسول خدا ترا درروزغدیر خمٌ شنیده است؟» گروهی برخاستند 
وشهادت دادند که ازرسول خداء چنین شنیده‌اند: «هرکه من بروی ولایت دارم علی 
نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ 
ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد؛ ودوستارش را دوست بدارودشمنش را دشمن 
شمارویاریگرش را یاری نما وه رکه یاری اش را فرونهد» یاری اش را فرونه.»» 

همورهمان: ص۲۱ [ص۰]» با سندی دیگر این خبررا روایت کرده است. 

نز حَمُونی «فراید التمظین: باب دهم [۶۸/۱) با سند ولفظی که درصفحهُ ۱۷۱ یاد شد؛ 


حافظ هیتّمی «مجمع الروائد:۱۰۵/۹) ازعمروذی‌مرّوزید بن بیع وسعید. با لفظ اپنعَده 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر ۳۵۱ 


که درصفحه ۱۷۱ ازطریق بزّارذکرشد درآن جاگذشت که اوراویان این خبررا راویان 
حدیث صحیح شمرده است ؛ گنجی شافعی فاية الظالب: ص ۱۷ [ص۶۳]) از عمرو وزید 
بن ینیع وسعید بن وَهُب؛ ذهبی «میزان الاعتدال: ۳۰۳/۲ [۲۹۴/۳]) ازابواسحاق. ازعمرو 
ابن‌کثیر «لبداية و الّهایه: ۲/۵ [۲۳۰/۵) از طریق احمد وتسائی وابن‌جریر؛ همو«همان: 
۷ ازطریق ابن‌عقّه. از حسن بن علی بن عمّان عامری» ازعبَیداله بن 
موسی. ازفظر ازعمروبا لفظ یاد شده درصفحه ۱۷۱ -ضمن ذکرسخن ابواسحاق خطاب 
به ابوبک: «چه بزرگ استادانی هستند!» -؛ سیوطی (تاریخ الخلفاء: ص۱۱۴ [ص‌۱۵۸]؛ جمح 
الجوامع چنان که درکنزالعمال: ۴۰۳/۶ [۱۵۸/۱۳] آمده) ازابواسحاق. ازعمرووسعید وزید. با 
لفظی که آوردیم. از طریق بزار [المسند: ۳۵/۳] و ابن‌جریر و خلعی؛ و جرّری شافعی 


(آسنی‌المطالب: ص۴ [ص۴۹) با لفظ احمد. این خبررا آورده‌اند. 


۵ عميرة بن سعد. 

شرح حال اودرصفحه ۶٩‏ گذشت. 

حافظ ابونیم اصفهانی «جلیة الاولیاء:۲۶/۵) با ذکرسند ازسلیمان بن احمد طبرانی. 
ازاحمد بن ابراهیم بن گیسان. ازاسماعیل بن عمروبَجَلی"؛ ازمشربن کدام؛ از طلحة 
بن مصرّف. ازعميرة بن سعد روایت کرده است: 

«من حضور داشتم که علی برمنبن از اصحاب رسول خداءَت از جمله ابوسعید 
وابوهریره وانس بن مالک گواهی خواست. ایشان گرداگرد منبربودند وعلی برمنبرنشسته 
بود. گرد منبر ۱۲ مرد بودند که نامبردگان از جمله ایشان بودند. علی گفت: «شما را به 
خداوند سوگند داده گواه می‌گیرم: آیا این سخن رسول خدا را شنیدید: "هرکه من بر 
وی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست.*؟» 
۱. ابن حجررتهذیب التهذیب:۳۲۰/۱ [۲۷۸/۱]) از اویاد کرده و گفته است:«به گمان من این جزاسماعیل بن عمر 

واسطی نیست که نامش چنین دگرگون گشته است.» همودرشرح حال اسماعیل بن عمرواسطی. تقه بودنش را 


از خطیب [تاریخ بغداد: ۱۳۳۳/۶ وابن‌مّدینی وابن‌حتّان [التقات: ۱/۸ حکایت کرده ومرگفن راسی ازسال 
۰ دانسته است. درسند ابن‌مَغازلی وابن‌گثیرنیز_چنان که خواهد آمد _عمراست که همان صحیح است. 


)۳۶۸( 


۱۸۳/۱ 


)۳۶٩( 


۳۷۰ 


۱ 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


همه برخاستند وگفتند: «به تحقیق که شنیدیم» تنها یک تن نشسته بود. علی 
گفت: «چرا توبرنخاستی؟» گفت: «ای امیرالممنین! من دچارپیری وفراموشی شده‌ام.» 
علی گفت: «خداوندا! آگردروغ گوید. اورا به بلایی نیکو گرفتارفرما.» و پیش ازآن که 
بمیرد. دیدیم که میان دوجشمش نقطه‌ای سفید بود که عمامه نیزآن راپنهان نمی‌کرد.» 

این حدیشی است غریب [< دارای یک راوی] که ازطلحه رسیده وتنها مشقرآن رب 
درازا آورده ونیزآن را ابن‌عايشه ازاسماعیل» همانند وی نقل نموده است. همچنین اجلح" 
وهانی" بن یوب این روایت را از طلحه به صورت مختصرآورده‌اند. 


تسائی «خصائص امیرالمزمنین با : ص۱۶ [ص۱۰) از محمّد بن یحیی بن عبداله 
نیشابوری واحمد بن عشمان بن حکیم. ازعبیداله بن موسی, ازهانی بن ایّوب از طلحه, 
ازعميرة بن سعد آورده است: «اوشاهد بوده که علی یف درزخبه» ازهرکس این سخن 
رسول خدا را شنیده. گواهی گرفته است: «هرکه من بروی ولایت دارم» علی نیزمولای 


او استتة» آن کاد؛ شش تن برخاسته وبدان گواهی داده‌اند.) 


ابوالحسن مَغازلی «مناقب علی بن ابی‌طالب ثذ اص۲۶]» ازابوالقاسم فضل بن محقّد بن 
عبداله اصفهانی -هنگام ورود به واسط. در ده آخرماه رمضان ۰۴۳۴ به املاء ازکتاب 


خویش -ازمحمّد بن علی بن عمرین مهدی. ازسلیمان بن احمد بن ایّوب طبرانی. ازاحمد 


بن ابراهیم بن کیسان ثقفی اصفهانی. ازاسماعیل بن عمرو بن بَجَلی ازمشعربن کدام» از 


۱ وا «نیکو؛ ازافزوده‌های راویان یا نویسندگان است؛ وگرنه به قرينة دیگراحادیث وی که انس است دچار کوری 
وهرگزبلایی نیکونبود. آن گاه که امام می‌خواسته اورا رسوا سازد و خود وی هم بدان اقرارداشت ‏ چگونه ممکن 
است برای اوبلای نیک و خواسته باشد؟ 

۲ گویند که نامش یحیی بن عبدالّه بن خجَیَةٌ کوفی و کنیه‌اش ابوحجیّه بوده و در۱۴۵/۱۴۰ درگذشته است. 
ابن‌معین [التّاریخ: ۳ و عخلی. وی را ثقه شمرده‌اند و ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الرّجال:۴۲۹/۱] او را 
در شمار شیعیان و دارای حدیث درست دانسته وابن‌حجر[تقریب التّهذیب:۴۹/۱] بسیار راستگو و شیعه‌اش 


۳ ابن‌کثیر«البداية والهایه: ۲۱۱/۵ [۲۳۰/۵]) وی را ثقه شمرده است. 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر 


طلحة بن مصرّف. از عميرة بن سعد آورده است: «شاهد بودم که علی برمنبن اصحاب 
رسول خدا را گواه گرفت که هرکس در روز غدیر خمٌ سخن رسول خدا ءٍ را شنیده» 
شهادت دهد. پس ۱۲ مرد. از جمله ابوسعید خدُری. ابوهریره» وانس بن مالک" برخاستند 
وشهادت دادند که ازرسول خداءٍ شنیده‌اند که فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی 
نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ 
ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد.)» 

ابن‌کثير«البداية والّهایه:۰ ۲۱۱/۵ [۲۳۰/۵]) این خبررا از طریق اسماعیل بن عمروبجَلی 
از مشکر از طلحه. از عمیره آورده است. هموروایت یاد شده را از طریق عبیداله بن موسی» 
از هانی بن ایّوب. از طلحه. از عمیره آورده و در همان (۳۴۷/۷ [۱۳۸۴/۷) آن را از طریق 
طبرانی که یاد شد. روایت کرده است. 

سیوطی در جمع الجوامع چنان که درکنزالعمال: ۴۰۳/۶ [۱۵۲/۱۳ و ۱۵۷] آمده» ازطریق 
طبرانی «لمعجم الوسط) با هردوعبارتش, این خبررا نقل کرده است. درنخستین عبارت » 
آمده است: «پس ۱۸ مرد برخاستند وشهادت دادند.»؛ ودرعبارت دوم آمده است: «۱۲ 
مرد به گواهی برخاستند.» 

شیخ ابراهیم وضابی شافعی «الکتفاء) به نقل ازطبرانی (المعجم الاوسط) آن را با هردو 
عبارت آورده است. 

نکته: حافظ هیتّمی «مجمع الزوائد: ۰۸/۹) از طریق طبرانی المعجم الاوسط [۱۳۳/۳]؛ 
المعجم الصَغیر(۶۳/۱]) از عمیره دخت رسعد. حدیث گواه خواهی را با لفظ وی. ازابن‌مَخازلی 


۱ درمتن کتاب عبارت «من سمع رسول ال 3 ) افتاده که درمأخذ موجود است.(غ.) 


۲ انس درپیرامون منبربوده؛ ولی از گواهی دهندگان نبوده است؛ چنان که درایین روایت به لفظ ابونخیم 
«جلية الأولیاء) گذشت ودراحادیث دیگرنی زآمده است. واوهمان است که به نفرین امام راثا گرفتار 


گفست.یس درآین معن» تخریف آشسکارق صورت گرفته است. 


۱۸۳۳/۸۱ 


[(فضا) 


)۳۷۲( 


۱۸۳۳/۸ 


8 ۲ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


آورده اس ان حاده یکی ازپسینیان» حدیث را از عمیره دخترسعد ذکرنموده وشرح حال 
ومعرفی اور چنان که درصفحه ٩‏ گذشت. آورده ودقت نورزیده که این اشتباه اسننت 
ودرحقیقت» همان حدیثی است که حافظان آن را ازطریق طبرانی» ازعميرة بن سعد [نه: 


عمیره دخترسعد] نقل کرده‌اند. 


۶ یغْلی بن مرّة بن وب ثقفی - ازاصحاب -. 

ابن‌اثیر«آشد الغابه: ۶/۵ [۲۹۷/۵]) از طریق ابونْعیم وابوموسی مدینی با ذکرسندشان 
ازابوالعتاس بن ده ازعبدالّه بن ابراهیم بن فتیبه» ازحسن بن زیاد. ازعمروبن 
سعید بصری؛ ازعمروبن عبداله بن یغلی بن مُرّه. ازپدرش ازجذش یغلی نق لکرده 
است: «ازرسول خدا لا شنیدم که فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم قاس شصو ای 
اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی 
ورزب| همرکه با اودشمنی ورزد.» پس چون علی الا به کوفه درآمد. ازمردم گواهمی 
خواسست. ده واندی مرد. از جمله ابوایوب -میزبان رسول خدا از -وناجية بن عمرو 
خزاعی بدان گواهی دادند.» 

ابن ححر«الاصابه: ۵۴۲/۳ این خبررا ازکتاب الموالاة ابن‌غه روایت کرده است. 

نیزابن اثیر«آشد الغابه: ۲۳۳/۲ [۲۹۰/۲]) ازطریق حافظ ابن‌عَقدّه وابوموسی مّدینی با 
سند ولفظ ذکرشده. این روایت را آورده» جزاین که درآن آمده است: «پس ده واندی مرد. 
ازجمله یزید /زید بن شراحیل انصاری گواهی دادند.» 

ابن حجر«الاصابه:۵۶۷/۱) به نقل ازکتاب الموالاة ابنعفده» این روایت را عیناً آورده وابن‌اثیر 
(اشد الغابه: ٩۳/۳‏ [۱۳۹/۳]) با سند ولفظ یاد شده این حدیث را نقل کرده» جزاین که درآن 
آمده است: «پس ده واندی مرد. ازجمله عامربن لیلی غفاری. گواهی دادند.» 


۱. درچاپ تحقیق شده آشد الغابه. عمربن سعد نصری آمده که ابوحاّم (الجرح و التعدیل: ۱۱۲/۶) نیزهمین گونه 
آورده است.(غ.) 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر ۳۹۲ 


۷ هانی بن هانی همُدانی کوفی -ازتابعين -. 
ابن اثیر «آشد الغابه: ۳۲۱/۳ [۴۹۲/۳]» از طریق ابن‌غفه و ابوموسی. از ابوغیلان. از 
ابواسحاق. از عمروذی‌مرّوزید بن ی وسعید بن وب وهانی بن هانی با لفظی که 


چگونه اسخ حدیتث را تحریف کرده است. 


۸. حارنة بن مُضَرّب -ازتابعین -. 

تسائی «خصائص امیرالمزمنین ای : ص:۴) ازیوسف بن عیسی. ازفضل بن موسی. از 
اعمش» ازایواسحاق» ازسعید بن وَهب روایت کرده است: «علی عاف: دررخبه گفت: «شما 
را به خداوند سوگند داده. گواه می‌گیرم: هرکس این سخن رسول خدا را درروزغدی ر خم 
شنیده. گواهی دهد: خداوند برمن ولایت دارد ومن نیز برمومنان وف دارم. هرکه من بر 
وی ولایت دارم این نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست 
بدارد ویاری کند؛ ودشمن بداره رکه را با اودشمنی ورزد؛ ویاررگرش را یاری کن.*»» 

متعیل گوینه «ازکنارمن» ۶ تن برخاستند.» حارثة بن مُضَرّب وزید بن یی گویند: «از 
نزد من ۶ تن برخاستند.» عمروذیمر گوید: « این عبارت نیزبود: -دوستارش را دوست 
بدارودشمنش را دشمن شمار.» 

ابن‌ابیالحدید (شرح نهج البلاغه:۲۰۹/۱ [۲۸۸/۲]) گوید که عشمان بن سعید. ازشریک 
بن عبداله قاضی (د. ۱۷۷) روایت کرده است: 

«به امیرالمومنین انا خبررسید که مردم آن چه را اوازرسول خدا مر دربارٌ برتری 
دادن افیا فردیگران روایت نموده ناراست شمرده‌اند. پس فرمود: «شما را به خداوند 
نوکت داده. گواه می‌گیرم: هرکه هنوز زنده است وسخن رسول خدا ر درروزغدیر خمٌ 


شنیده. برخیزد وبه آن جه شنیده گواهی دهد.» 


۱ افزود درون قلاب ازمأخذ است.(غ.) 


۳۲۷۲۳ 


)۳۷۴( 


۱۸۳۳/۸۱ 


)۳۷۵( 


1 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


پس ۶ صحابی ازسمت راست و۶ صحابی نیزازسمت چپ وی برخاستند وگواهی 
دادند که درآن روز شنیده‌اند که رسول خدا درحالی که دودست علی الا را برافراشته 
بوده فرموده است: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست 
بدارو یاری کن هرکه اورا دوست بدارد و پاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد؛ 
ویاررگرش را یاری نما وهرکه یاری‌اش را فرونهد. یاری اش را فرونه؛ ودوستارش را دوست 
بدارودشمنش را دشمن شمار.»» 

برهان‌الّین! تخلشین (السي الحلبیه: ۳۰۲/۳ [۲۷۴/۳]) گوید: «چنین آمده که 
علی کم ال وجهه _به خطبه برخاست وپس ازسپاس وستایش خداوند» گفت: «هرکه 
را درروزغدیرخم شاهد بوده گواه می‌گیرم که برخیزد؛ وتنها کسی برخیزد که خود به 
دوگوشش شنیده وبا دلش دریافته باشد نه آن که بد و خبررسیده باشد.» پس ۱۷ 
صحابی -ودرروایتی: ۳۰ صحابی - برخاستند. درالمعجم الکبی ۱۶؛ ودرروایتی. ۱۲ تن 
آمده است. 

پس گفت: «آن چه را شنیده‌اید. بازگویید.» ایشان حدیث غديرخم» از جمله این 
عبارت را ذکرکردند: «هرکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست .» -درروایتی: 
«هرکه من بروی ولایت دارم اين نیزمولای اواست.» -» 

اززید بن ارقم روایت شده است: «من ازکسانی بودم که کتمان شهادت نمودم 
وبدین سبب. خداوند بینایی‌ام را ستاند. علی -کزم ال وجهه _کتمان کنندهُ شهادت را 
فرین بموده بویا 

شماری دیگرازمحدئان روزگاران پسین نیزاین گواه خواهی را روایت نموده‌اند که از 


روایات ایشان درمیگذ ریم وبه همان که آوردیم اکتفا می‌کنيم . 


۱ درستِ آن, نورالاین است که شرح حال وی درشمارة ۳۱۰ ازدانشوران روایت کنندهُ حدیث غدی رگذشت.(غ.) 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر 


شاهدان برجسته روززخبه به حدیث غدیر. برای امیرالمومنین ایا ۳۷ 
۱ ابوزینب بن عوف انصاری. 

۲ ابوعَنوة بن عمروین محضَن انصاری. 

۳. ابوفضالهٌ انصاری -ازبدریان که درصفین دررکاب امیرالمومنین ال شهید شد -. 

۴ بوفدامة انصاری _شهید صفّین همراه با امیرالمومنین اث -. 

۵ ابولیلی انصاری -گویند که درصفین شهید شد -. 

۶ ابوهریره دَوُسی (د. ۵۸/۵۷ /۵۹). 

۷ ابوهٌیگم بن تیّهان -ازبدریان؛ شهید صفین -. 

۸ ثابت بن ودیعه انصاری خزرجی مدنی. 

.- خبُشی بن جُنادَهُ سلولی -همراه علی درنبردهای وی حضورداشته است‎ .٩ 

۰ ابوایّوب خالد انصاری -ازبدریان که درنبرد با رومیان به سال۵۲/۵۱/۵۰ شهید شد -. 
۷ خَرَيمة بن ثابت انصاری؛ ذوالشهادتین -ازبدریان؛ شهید صفین -. 

۲ ابوشریح خویلد بن عمر و خزاعی «د. ۶۸). 

۳ زید /یزید بن شراحیل انصاری. 

۴ سهل بن ختیف انصاری آسی -ازبدریان -«د. ۳۸). 

۵. ابوسعید سعد بن مالک خذُری انصاری (د. ۶۴/۶۳ /۶۵). 

۶. ابوالعبّاس سهل بن سعد انصاری (د.۱٩).‏ ۱۸۳۵/۸۱ 
۷ عامربن لیلی غفاری. 

۸ عبدالرَحمان بن عبدرب انصاری. 

.- عبدالله بن ثابت انصاری - خدمتگزاررسول خدا عب‎ ٩ 

۰ عُبید بن عازب انصاری -ازده مبلّغ اسلام" -. 


۰۱ ابوطریف عدی بن حایم (د. ۶۸ دره۱۰ سالگی). ۳۲ 


۱. گاه ابویغْلی انصاری گفته‌اند که همان شّاد بن اوس (د. ۵۸) است. 


۲ این ده تن را عمرهمراه عمّارین یاس به کوفه گسیل کرد. 


)۳۷۸( 


۳ ۳ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


.من عامر نی (درگذ شتا حدود ۶۰ ازندیکان معاو.. 


۳ ناجبة بن عمروخزاعی. 
۴. تعمان بن عجلان انصاری - زبانآورانصاروشاعرایشان -. 


این فهرست کسانی است که به حسب احادیث پیشین وبنا به گزارش سیره‌نویسان» 
درشمارگواهان برجسته امیرالمومنین .ثٍْ به حدیث غدیردرروزگواه خواهی رَخبه بوده‌اند. 

امام احمد درحدیثی که درصفحه ۱۷۴ ذکرش رفت. تصریح نموده که شاهدان 
روزرَخبّه ۳۰ تن بوده‌اند. حافظ هَیتمی مجمع التوائد [۲۴/۹) - چنان که گذشت - این 
حدیث را صحیح شمرده وبا ذکرسند آورده است. نیزآن را سبط ابن‌جوزی «تذکرة الخواض: 
ص۱۷ [ص۲۹])؛ سیوطی (تاریخ الخلفاء: ص۶۵ [ص۱۵۸])؛ وبرهان‌الین حلبی (الشيرة الحلبته: 
۳۳ آورده‌اند. درعبارت ابونعیم -فضل بن ذکین _آمده است که گروهی بسیار 


برخاستند وشهادت دادند؛ چنان که درصفحه ۱۷۴ گذشت. 


درخورتوجه: 

به نیکی می‌دانید که زمان این گواه خواهی؛ یعنی سال ۰۳۵ بیش ازبیست وپنج 
سال ازهنکامةٌ حدیث غدیرفاصله داشته ودراین مّت. بسیاری ازصحابةٌ حاضردر 
روزغدیرخم. درگذشته یا درنبردها کشته شده وبسیاری نیزدرسرزمین‌های گوناگون 
پراکنده شده بوده‌اند. همچنین کوفه ازمرکزاجتماع صحابه. یعنی مدینه منوّره» بسی 
دوربوده ودرآن؛ تنها اندکی ازپیروان حق حضورداشته‌اند که درروزگارعلوی به آن دیار 
هحرت نموده بودند. 

باید عنایت کرد که این گواه خواهی رویدادی اتفاقی بوده وهیچ پیشینه‌ای نداشته تا 
گواهان برای آن؛ ازپیش فراهم آیند وفراوان گردند. 

ازاین گذشته. درمیان آن حاضران. کسانی بوده‌اند که به سبب کین‌توزی یا سبک مغزی» 


کتمان شهادت نموده‌اند؛ چنان که دربرخی ازاحادیث باد شده بدان‌ها اشارت رفت 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر 


وتفصیل آن نیز خواهد آمد. با این حال» شمارراویان این خبربه چنین حّی رسیده؛ پس اگر 
چنان موانعی نبود. این شمار به چه حذّی می‌رسید؟ ازاین شرح. می‌توان دریافت که حدیث 
یاد شده ازچه مایه شهرت وتواتری درروزگاران پیشین برخورداربوده است. 

وامّا این که دراحادیث گوناگون. شمارشاهدان با اعداد متفاوت ذکرگشته ازآن 
روی است که هریک ازراویان آن کسان را که می‌شناخته یا بدان‌ها توجّه داشته یا در 
کنارشان بوده یا دردوسوی منبربوده‌اند يا دریکی‌ازدوسوی منبرقرارداشته‌اند» یاد کرده 
وبه جزایشان توخه نداشته است. شاید هم تنها شاهدانی را ذکرنموده که ازبدریان با از 
انصاربوده‌اند ویا ازآن جاکه تالک کستالوی برای گواهی‌دهی برخاسته. چشم‌ها بدودوخته 
وگوش‌ها به اوسپرده شده وصداها با هم درآميخته واوج گرفته است _چنان که درچنین 
اجتماعاتی. مقتضای حال نی زچنین است -وآن گاه؛ برخی ازبعضی غفلت ورزیده وهر 
کس نام شماری خاص ازشاهدان راکه به نیکی بدان آگاه بوده؛ ذکرکرده است. 


۴ .گواه‌خواهی امیرالممنین ::: ازطلحه به سال ۳۶ درروز جمل 

حافظ بزرگ ابوعبدالّه حاکم «المستدرک علی الَحیحین: ۳۷۱/۳ [۴۱۹/۳]) ازاپوالولید و 
ابویکربن قریش, ازحسن بن سفیان, ازمحقد بن عبده. ازحسن بن حسین" ازرفاعة 
بن ایاس صبّی, ازپدرش ازجدّش" روایت کرده است: «درروزجمل, با علی همراه 


بودیم. وی سفیری نزد طلحة بن عَبَیداله فرستاد که: «به دیدارمن بیا.» پس طلحه به 


۱ از مجموعُ روایت‌ها برمی‌آید که این گواه خواهی چند بارخ داده؛ یک بار برمنبرو درون مسجد که از هرسوی 
شش تن برخاستند ویا گواهانی برخاستند که دوازده تن ازایشان» ازرزمندگان بدر بودند. یک بارنیزدرمیدانگاه 
مقابل مسجد رخ داد که گروهی از مردم یا مردمی بسیارویا سی تن از مردم» به حسب روایت‌های مختلف؛ 
برخاستند.(ط .) 

۲ درنسخه‌ها چنین است؛ اما به قرینه وجود رفاعه درستِ آن حسین بن حسن اشقراست که شرح حال وی در 
صفحه ۸۳ گذشت. 

۳ اوندیرضبّی کوفی. ازتابعین بزرگ است که نواده؛ او یعنی رفاعه که ازاویاد شد. ثقه است؛ چنان که در التقریب 
[۲۵۱/۱] آمده است. اوپس از۱۸۰ درگذشت. 


۱۸۳۶/۸۱ 


۳۲۷۹ 


۱۸۳۷/۸۱ 


۳۸۰ 


۳5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱) 
کر انیت 
رسول خداء 3 را شنیدی: "هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. 
بارخدایا! دوست بدارو یاری کن هرکه اورا دوست بدارد و یاری کند؛ ودشمن بدارهر 
که را با اودشمنی ورزد.۳؟» گفت: «آری.» گفت: «پس چرا با من می‌جنگی؟» گفت: 
«اين دریادم نبود.» آن گاه. طلحه بازگشت.» 


این خبررا مسعودی (مروج الحب: ۱۱/۲ [۱۳۸۲/۲) آورده که عبارتش چنین است: «آن گاه 
که زبیربازگشت. علی تل؛ طلحه را ندا داد: «ای ابومحمد! چرا شورش کردی ؟» گفت: «به 
خون خواهی عشمان.» علی‌گفت: «خداوند بکشد آن کس ازما را که بیش‌تردرقتل عثمان 
دست دارد! آیا این سخن رسول خداعَ را نشنیدی که فرمود: "بارخدایا! دوست بدارو 
یاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با اودشمنی ورزد."؟ 
وآیا تونخستین کسی نبودی که با من بیعت کردی وسپس پیمان شکستی؛ حال آن 
که خداوند فرموده است: "وهرکه پیمان شکند. جزآن نیست که به زیان خویش شکسته است.* 


[فتح/۱۰]؟» اوگفت: «ا زخداوند آمرزش می خواهم .» وسپس بازگشت .» 


خوارزمی حنفی «المناقب: ص۱۱۲ [ص۱۸۲]) با ذکرسند از طریق حافظ ابوعبداله 
حاکم. ازرفاعه. از پدرش از جذش» این خبررا آورده است: «در روز جمل؛ همراه علی 
بودیم. وی سفیری نزد طلحة بن عَبَیداله تیمی فرستاد. اونزد علی آمد. علی به وی 
گفت: «تورا به خداوند سوگند داده. گواه می‌گیرم: آیا شنیدی که رسول خد ار فرمود: 
"هرکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن 
هرکه اورا دوست بدارد و یاری کند؛ ودشمن بداره رکه را با اودشمنی ورزد؛ وهرکه 
یاری‌اش را فرونهد. یاری‌اش را فرونه ویاریگرش را یاری نما.۳؟» گفت: «آری.» گفت: 
«پس ازچه روی. با من می‌جنگی؟» گفت: «این را ازیاد برده. به خاطرنداشتم.» سپس 
طلحه بازگشت. بی آن که پاسخی دهد.» 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر ۲۵ 


حافظ بزرگ ابن‌عساکر «تاریخ مدينة دمشق: ۸۳/۷ [۵۶۸/۸؛ سبط ابن‌جوزی (تذكرة 
الخواض: ص۲۲ [ص۷۲])؛ حافظ ابوبکر هیتمی «مجمع الواند: ۰۷/۹ ازطریق بزّار؛ ابن حجر 
(تهذیب التهذیب:۳۹۱/۱ [۳۴۲/۱]) با سندش ازطریق تسائی؛ سیوطی درجمع الجوامع چنان که 
درکنزالعمال: ۸۳/۶ [۳۳۲/۱۱] آمده؛ با عبارتی نزدیک به عبارت خوارزمی ازطریق ابن‌عساکر؛ 
ابوعبدالّه محقد بن محمّد بن یوسف سنوسی درشرح مسلم (۲۳۶/۶)؛ ابوعبداله محمّد بن 
خلیفة وشتانی مالکی «(شرح مسلم: ۲۳۶/۶)؛ وشیخ ابراهیم وضابی شافعی «الاکتفاء» ازطریق 


ابن‌عساکراین حدیث را روایت کرده‌اند. 


۵ حدیث سوارگان درکوفه به سال ۳۷/۳۶ 

پیشوای حنبلیان» امام احمد بن حنبل [المسند:۵۸۳/۶] با ذکرسند ازیحیی بن آدم 
ازختش بن حارث بن لقیط نخعی اشجعی, ازریاح بن حارث" روایت کرده است: 

«گروهی درمیدانگاه کوفه به دیدارعلی آمدند وگفتند: «درود برتوای مولای ما!» گفت: 
«چگونه من مولای شمایم» حال آن که شما عرب هستید؟» گفتند: «ازرسول خدا ‏ 
شنیدیم که درروزغدیرخم فرمود: "هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.*» 

-ریاح گوید: _چون ایشان رهسپارگشتند. پرسیدم: «اینان کیستند ؟» گفتند: (گروهی 
ازانصارند که ابوایّوب انصاری درمیان ایشان است.»» 

هموبا سند خویش ازریاح آورده است: «جمعی ازانصاررا دیدم که درمیدانگاه کوفه. 
نزد علی آمدند. علی گفت: «کیستید؟» گفتند: «غلامان توییم؛ ای امیرالممنین!» -تا 
پایان حدیث -.» 


وازریاح روایت شده است: «درحالی که علی نشسته بود. مردی که غبارسفربر چهره 


۱. درستِ آن. ابوالحسن است؛ چنان که درشرح حال وی در صفحه ۲۷۵ گذشت.«غ.) 
۲. راویان این حدیث از طریق احمد وابن‌ابی‌شیبه وهیگمی وابن‌دیزیل همگی ثقه هستند؛ چنان که شرح حال 
ایشان دربخش تابعین وطبقات دانشوران گذشت. 


)۳۸۱( 


۱۸۳۸/۱ 


)۳۸۲( 


22 غدیردرکتاب وسلّت وادب (ج۱) 
داشت. نزد اوآمد وگفت: «سلام برتوای مولای من!» گفت: «کیستی؟» گفت: «ابوایُوب 
انصاری.» علی گفت: «برای اوراه بگشایید.» پس چنین کردند. ابوایوب گفت: «از 
رسول خدا > شنیدم که فرمود: آهرکه من بروی ولایت دارم» علی نیزمولای اواست.*»» 

ابراهیم بن حسین بن علی کسائی -معروف به ابن‌دیزیل که شرح حال اودرصفحه 
۷ گذشت -درکتاب صفین » آزیخیی بخ سلیمان خغفی؛ ازاین فضیل محقد کیفی: از 
حسن بن حکم نخعی: ازریاح بن حارث نخعی آورده است: 

«نزد علی یذ نشسته بودم که گرومی که نیمه زیرین صورتشان را پوشانده بودند. 
نزد وی آمدند و گفتند: «درود برتوای مولای ما!» به ايشان گفت: «آیا شما قومی عرب 
نیستید؟» گفتند: «آری؛ اما از رسول خدا حل با شنیدیم که در روز غدیرخمٌ فرمود: "ه رکه 
من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هر که اورا 
دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بداره رکه را با اودشمنی ورزد؛ ویاریگرش رایاری نما 

وهرکه یاری‌اش را فرونهد یاری‌اش را فرونه.* 

-راوی گوید: _علی را دیدم که خندید؛ چندان که دندان‌های آسیای وی نمایان شد. 
سپس گفت: «پس گواه باشید.» آن گاه. آن گروه به سوی باروبنهُ خویش راهی گشتند. 
من درپی ایشان رفتم وبه یکی ازآنان گفتم: «شماکیستید ؟» گفتند: «ماگروهی ازانصار 
سیم واین مرد ابوایّوب انصاری. میزبان رسول خداءٍ امست.» پس من نزد وی رفته. 
دستش را فشردم.) 

حافظ ابوپکربن مَردوّیه -چنان که درگشف العْمّه «ص۳۲۳/۱[۹۳]) آمده است -ازریاح 
بن حارث روایت کرده است: 

«در میدانگاه کوفه با امیرالمومنین بودم که گروهی سواره آمدند تا به میدانگاه رحل 


۱ در نسخه‌ها؛ حسن آمده که نادرست است: 
۲ چنان که درشرح نهج البلاغه (۳[۲۹۸/۱ /۲۰۸]) آمده؛ ابن‌گثير«البداية والّهایه: ۷۱/۱۱ [۸۱/۱۱]) کتاب 
ابن‌دیزیل دربارهٌ رویداد صفْین را کتابی مفصّل دانسته است. 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر 


افکندند وسپس پیاده پیش آمدند تا نزد علی الا رسیدند وگفتند: «درود ورحمت خداوند 
برتوای امیرالمومنین!» گفت: «شماکیستید ؟» گفتند: «ما غلامان توییم ای امیرالممنین!» 

-راوی گوید: به علی نگریستم ودیدم که خندان است. گفت: «چگونه من مولای 
شمایم؛ حال آن که شما گروهی عرب هستید؟» گفتند: «ازرسول خدا شنیدیم که درروز 
غدیرخم. بازوی تورا برگرفت وفرمود: "ای مردم! آیا من برمومنان بي بیش ازخودشان ولایت 
ندارم؟ " گفتیم: "آری؛ ای رسول خدا!" فرمود: "همانا خداوند برمن ولایت دارد ومن بر 
ممنان ولایت دارم؛ وهرکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست. بارخدایا! 
دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با او 
دشمنی ورزد.") 

علی گفت: «آیا شما چنین گویید ؟» گفتند: «آری.» گفت: «وبدان گواهی می‌دهید ؟» 
گفتند: «آری.» گفت: «راست گویید.» 

سپس آن گروه روانه گشتند ومن درپی ایشان شدم وبه مردی ازآنان گفتم: «ای بنده 

سل || ما کیشتعند ؟) کففنن: :«ماگروهی ازانصاریم؛ ؛ واین ابوایُوب. میزبان رسول خدا صا 
است.» من دست اور برگرفتم وبروی درود فرستادم ودستش را فشردم.» 

هموازحبیب بن سار ازابورمیله روایت کرده است: «چهارتن سواره به سوی 
علی الا آمدند تا درمیدانگاه کوفه رحل افکندند. سپس به سوی اوشتافتند وگفتند: 
«سلام ورحمت وبرکت خداوند برتوای امیرالممنین!» گفت: «سلام برشما. این گروه 
سواره ازکجا آمده است ؟» گفتند: «غلامان توییم که ازفلان سرزمین آمده‌ایم.» گفت: 
«چگونه شود که شما ازغلامان من باشید؟» گفتند: «ازرسول خدا عت درروزغدیر خمٌ 
شنیدیم که فرمود: آهرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! 
دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن بدارهرکه را با او 


دشمنی ورزد.؟)) 


)۳۸۲( 
۱۸۳۹/۸۱ 


)۳۸۴( 


۱۹/۱ 


ِ ۳ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


نیزابن‌اثیر«آشد الغابه: ۳۶۸/۱ [۴۴۱/۱] ازکتاب الموالة ابن‌عُدّه» با ذک رسند ازابومریم 
ززبن خبیش, آورده است: «علی ازسرای خلافت بیرون شد وگروهی سوارگان که شمشیر 
آویخته بودند» نزد وی آمده گفتند: «سلام برتوای امیرالمومنین؛ سلام ورحمت وبرکت 
خداوند برتوای مولای ما!» علی گفت: «ازاصحاب پیامبرعِل دراین جاکیست؟» ۱۲ 
تن برخاستند؛ ا زجمله: قیس بن ثابت بن شماس. هاشم بن عثبه وحبیب بن بُدیل بن 
وزقاء. ایشان شهادت دادند که ازرسول خدا ء شنیده‌اند: «هرکه من بروی ولایت دارم 
علی نیزمولای اواست .) این روایت را ابوموسی مدینی با ذکرسند روایت کرده است .» 

ابن حجر«الاصابه: ۳۰۴/۱) ا زکتاب الموالاة ابن‌غه» این خبررا روایت کرده؛ اما آغازآن 
تاآن جاکه گوید: «علی گفت» را حذف نموده ونیزنام هاشم بن عثبه رادرمیان شاهدان 
نیاورده؛ چنان که عادت اودرکاستن ازفضائل خاندان پیامبراست. 


محت‌الذین طبری «الریاض الّضره:۱۱۳/۳[۱۶۹/۲]) ازطریق احمد با لفظ نخست وی؛ 
وازمعجم حافظ بَعُوی ابوالقاسم. با لفظ دوم احمد؛ وابن‌گثیرالبداية والتهایه: ۲۱۲/۵ [۲۳۱/۵]) 
ازاحمد به هردوطریق وبا هردولفظ نخست او؛ وهمورهمان: ۳۸۴/۷[۳۴۷/۷]) ازاحمد با 
لفظ نخستش؛ وهمورهمان: ۱۳۸۵/۷[۳۴۸/۷) ازابوبکربن ابی‌شیبه. ازشریک. ازختش» از 
ریاح بن حارث آورده است: «ما درمیدانگاه کوفه. همراه علی نشسته بودیم که مردی ازراه 
رسید. حال آن که غبارسفربرچهره داشت. گفت: «سلام برتوای مولای من!» گفتند: 
«کیستی؟» گفت: «من ابوایّوبم؛ وازرسول خدا شنیدم: "هرکه من بروی ولایت دارم؛ علی 
نیزمولای اواست.*)» 

این روایت را حافظ هیتمی (مجمع الژوائد: ۰۴/۹ با لفظ نخست احمد آورده وآن گاه» 
گفته است: «اين خبررا احمد وطیرانی [المعجم الکبیر: ۱۷۳/۴ نی زآورده‌اند» جزآن که سخن 
آن افراد را چنین نقل کرده‌اند: 


«ما ازرسول خدا :2 شنیدیم که فرمود: آه رکه من بروی ولایت دارم» علی نیزمولای 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر ۳۲۹ 


اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن ه رکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمن 


بداره رکه را با اودشمنی ورزد." واین ابوایّوب است که درمیان مااست.» 


آن گاه ابوایّوب پوشه نیمه صورتش را برگرفت و گفت: «من از رسول خداءٍ شنیدم 
که فرمود: "ه رکه من بروی ولاسته دارم؛ علی نیو هولای او است. بارخدایا! دوست بدار 
ویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ و دشمن بدارهرکه را با او دشمنی 


ورزد.") و راویان حدیث احمد. ثقه هستند.» 


جمال‌الین عطاءالّه بن فضل الّه شیرازی «الأریعین فی مناقب امیرالمومنین ال اص۴۲]) 
دریادکرد ازحدیث غدیر گوید که این حدیث را زژبن خبیش روایت کرده وگفته است: 

«علی از سرای خلافت بیرون آمد؛ وگروهی از سوارگان که شمشیر آويخته بودند 
وعمامه بر سر داشتند و هنوز غبار سفر بر صورتشان بود» یش امه تنل «سلام 
پاسخ گفتن به سلام ایشان» برسید: «ازاصحاب رسول خدا عا کزان جمع کیست ؟» 

۲ مرد برخاستند؛ ازجمله: خالد بن زید ابواّوب انصاری» خرَيمة بن ثابت ذوالشهادتین» 
قیس بن ثابت بن شماس. عمار بن یاس ابوالهيثم بن تیّهان. هاشم بن عثبة بن ابی‌وفاص» 
وحبیب بن بُدیل بن وَرقاء. ایشان شهادت دادند که ازرسول خدا درروزغدیر خمٌ شنیدهاند: 
مالک و براء بن عازب گفت: «چه چیزسبب شد شما برنخیزید وشهادت ندهید؛ زیرا همانا 
شما نیزهمانند اینان» آن سخن را شنیده‌اید ؟» سپس گفت: «بارخدایا! اگراین دوبه عناد. 
کتمان شهادت کردند. آنان راگرفتاربلاگردان.» 

وامابراء نابیناگشت؛ چندان که راه خانه‌اش را ازدیگران می‌پرسید؛ و خود 
می‌گفت: «چگونه راه یابد؛ آن که دچارنفرین شده است ؟» واا انس به پيسي پاها؛ 


)۳۸۵( 


)۳۲۸۶( 
۱۹/۱ 
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ونیزگفته‌اند: (چون علی ازمردم خواست که به سخن رسول خدا 2 که فرمود: 
"هرکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست." شهادت دهند. انس فراموشی را 
بهانه کرد وعذرخواست. علی‌گفت: " بارخدایا! اگروی دروغ می‌گوید. برچهرةُ اوسپيدي 
پیسی را چنان پدیدارکن که حتّی عمامه‌اش نیزآن را نپوشاند." بدین سان. چهره اورا 
پیس ی گرفت وازآن پس» روبندی برصورت خویش می‌بست .)) (عبقات الأئوار:۱۳۷/۲:۲۱۱/۱ 


[ ۱۹۲/۷ ۱۴۹/۱۲۰]) 
ابوعمر و کشی «التجال: ص۳۰ [۲۴۵/۱]» درردیف آن چه عامّه روایت کرده‌اند» روایت 
عبداله بن ابراهیم. ازابومريم انصاری. ازمنهال بن عمرو ازززبن خبیش را آورده است: 
«علی بن ابی‌طالب بابلا ازسرای خلافت بیرون آمد؛ گروهی ازسوارگان به سوی 
وی آمدند. حال آن که شمشیرآویخته بودند وعمامه برسرداشتند. گفتند: «سلام 
ورحمت وبرکت خداوند برتوای امیرالممنین؛ سلام برتوای مولای ما!» علی‌گفت: «از 
اصحاب رسول خدا ء 2 دراین جمع‌کیست؟» خالد بن زید ابوایوب» خَرَيمة بن ثابت 
ذوالشهادتین. قیس بن سعد بن عباده» وعبداله بن بُدیل بن وَرقاء برخاستند وشهادت 
دادند که ازرسول خدا ان درروزغدیر خمٌ شنیده‌اند: «هرکه من بروی ولایت دارم لسن 

نیزمولای اواست.» 

علی به انس بن مالک وبراء بن عازب گفت: «چه چیزسبب شد شما برنخیزید 
وشهادت ندهید؛ زیرا همانا شما نیزهمانند اینان» آن سخن را شنیده‌اید ؟» سپس گفت: 
«بارخدایا! اگراین دوبه عناد. کتمان شهادت کردند. آنان را گرفتاربلاگردان.» 

رام تاستا کشت وانس به پیسی پاها. گرفتارگشت. انس بن مالک سوگند خورد که 
دیگرمناقب وفضائل علی بن ابی‌طالب راکتمان نکند. وامّا براء بن عازب. سراغ خانة 
خویش را می‌گرفت؛ به اومی‌گفتند: «اين جایاآن جااست.» می‌گفت: «چگونه راه یابد» 


آن که دچارنفرین شده است ؟)» 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر 


دراین میان» شماری دیگرازمحنان روزگاران پسین نیزاین اثربازمانده ازگذشتگان 
را یاد کرده‌اند که گفتارحاضررا با آوردن نام ایشان درازنمی‌گردانيم. 


شاهدان برجستة حدیث سوارگان. برای امیرالمومنین یذ به حدیث غدیر ۳0 

چنان که ازاحادیث گذشته برمی‌آید. این شاهدان ازاین قراربوده‌اند: 

۱. ابوهیتّم بن تیّهان -ازبدریان -. 

۲ ابوایّوب خالد بن زید انصاری. 

۳ حبیب بن بُدیل بن وَقاء خزاعی. 

۲ . حُرَيمة بن ثابت ذوالشهادتین -شهید صفین وازبدریان -. 

۵. عبداله بن بُدیل بن وَقاء -شهید صفین -. 

۶ عماربن یاسر ازبدریان؛ وشهید صفین که به دست گروه گمراه متجاو ز[بنا به 
پیش‌بینی پیامبر] کشته شد -. 

۷ قیس بن ثابت بن شمّاس انصاری. 

۸ .قیس بن سعد بن عباده خزرجی -ازبدریان -. 

.- هاشم مرقال ابن عثبه -پرچمدارعلی وشهید صفین‎ ٩ 


بلادیدگان به سبب‌کتمان حدیث غدیر 
درشماری ازاحادیث پیشین درباب روزرَخبه ونیزحدیث سوارگان بدین مطلب 
اشاره شد که برخی از اصحاب رسول خداءٍ که درغدیر خمٌ حضورداشتند وبرای 
امیرالمومنین الثلا به حدیث غدیرشهادت ندادند گرفتارنفرین اوشدند؛ چنان که در 
برخی ازشرح‌حال‌نامه‌ها به این ماجرا تصریح شده است. اینان عبارتند از 
۱. ابوحمزه انس بن مالک «د. ۹۱/۹۰ .)٩۳/‏ 1۹۳/۸۱ 
۲ براء بن عازب انصاری (د.۲/۷۱۰ ۷). 
۳ جریربن عبداله بَحلی (د.۵۴/۵۱). 
۴ زید بن ارقم خزرجی (د. ۸/۶۶ ۶). 
۵. عبدالرحمان بن مْلْح. 


۶ یزید بن ودیعه. 


)۳۸۸( 
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نگاهی به حدیثگرفتارشدن به نفرین 

بساکه خوانندگان گمان ورزند میان دودسته ازاحادیث ناسازگاری به چشم می‌خورد: 
یکی. احادیثی که تصریح می‌کنند انس به سبب کتمان شهادت گرفتار نفرین شد؛ 
ودیگری» احادیثی که گواه دادن اورا تأیید می‌کنند. اقا دانستید که دسته اخیرروایات» از 
لحاظ متن دستخوش تحریف گشته‌اند وبه فرض سالم ماندنشان ازتحریف. نمی‌توانند 
با احادیث دسته نخست برابری کنند که هم فراوانند وهم صحیح وصریح هستند. از 
آن‌ها گذشته روایات وکا نیزدرهمین موضوع یافت می‌شوند: 

ابومحد بن فتیبه -شرح حال اودر صفحه ۹۶ گذشت -«المعارف: ص!۲۵ [ص:۵۸]) 
آورده است: «برچهرُ انس بن مالک. پیسی پدیدارشد. روایت کرده‌اند: «علی ْ ازوی 
دربارهٌ این سخن رسول خدا پرسید: " بارخدایا! دوست بدارویاری کن ه رکه اورا دوست 
بدارد ویاری کند؛ و دشمنی ورزبا ه رکه با او دشمنی ورزد." او گفت: "من پیرشده و 
دچارفراموشی گشته‌ام." علی گفت: "اگردروغ گویی خداوند برچهرهات سپیدی پیسی 
رابنشائد که حتّی عمامه نیزآن را نپوشائد.؟»» 

سخن ملف: مه 1 عین گفتارابن‌فتیبه «المعارف) است که ابن‌ابی‌الحدید (شرح 
نهج البلاغه: ۴ بدان اعتماد ورزیده, آن جا که گفته است: «ابن فگیبه «المعارف: 
باب پیسی مردان مشهور) حدیث نفرین امیرالممنین ی برانس بن مالک را آورده؛ حال آن که 
بنابه مشهون ابن‌فگیبه ازعلی با روی گردانده ومتهم به هواداری اونیست .» 

این گفتارابن ابی‌الحدید نشان می‌دهد که اوبه صحخت عبارت یاد شده ایمان دارد 
ونیزحکایت ازآن دارد که همه نسخه‌های آن کتاب دراین مورد یکدست وبرابرند؛ چنان 
که دیگران نیزهمین مطلب را ازکتاب المعارف نقل کرده‌اند. اقا دست امانتدار!] کسانی 
که درمصربه جاپ کتاب‌های دانشوران مشغولند؛ دراین کتاب دست برده وپس ازبیان 
رویداد یاد شده؛ این عبارت راکه ازابن فکیبه نیست؛ به کشاب اوافزوده است؛ «ابومحتد 


[- ابن‌فتیبه] گوید: «این سخن را صختی نیست .»» 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر 


این افزایندگان غفلت ورزیده‌اند که ساختارکتاب باد شده زاین تحریف پرده 
برمی‌دارد وچنین افزایشی را برنمی‌تابد؛ زیرا بنای موف آن است که مصادیق مسلم 
هرموضوع را ذکرنماید وهرگزسابقه ندارد که ازآغازتا پایان این کتاب پس ازذکر 
مصادیق یک موضوع. به نفی آن اوه فک رای یک موردا -. نخستین کسی که 
وی ازپیسی اویاد کرده» همین انس است؛ وآن گاه. به ذکردیگران پرداخته است. با 
این وصف. آیا ممکن است که نخست به اثبات مصداقی بپردازد وسپس آن را 
نادرست بشمارد؟ 

البتّه این تحریف. نخستین دستبرد ازاین دست نیست . درگواه خواهی چهاردهم نیز 
خواهید دید که آن را ازکتاب یاد شده حذف کرده‌اند. همچنین دروفیات الأعیان ابن‌خَلکان 
۲۷۳/۷ [۳۵۱/۵]) ضمن شرح حال ی بن ابی‌صفره. مطالبی ازکتاب المعارف نقل 
گشته که سپس درچایخانه‌هاء ازآن کتاب حذف شده است. 


احمد بن جابر پلاذرین (د. ۲۷۹ ۲) (أنساب الأشراف: جزء نخست [۲ /۱۵۶]) آورده است: 

«علی برمنبرگفت: «شما را به خداوند سوگند داده. گواه می‌گیرم: هرمردی که این 
سخن رسول خدا را درروزغدیر خمٌ شنیده. برخیزد وگواهی دهد: "بارخدایا! دوست بدار 
ویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.") 

انس بن مالک براء بن عازب. وجریربن عبداله بجَلی پای منبربودند. دیگربار 
علی آن سخن را ادا نمود؛ اما جوابی نیامد. پس گفت: «بارخدایا! هرکه بداند وکتمان 
شهادت کند. ازدنیا بیرونش مب مگرآن که نشانه‌ای براوبنهی تا با آن بازشناخته گردد.» 


۱ درست آن» پانزدهم است.(ن.) 
۲ در چاپ پیشین الغدین به اشتباه ۳۷۹ آمده است.(ن.) 


۳ افزودهٌ درون قلاب. ازمأخذ است.(غ.) 


)۳۸۹( 


۱۹۳/۱ 


)۳۹«( 


3 ۳ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


کفرگرایید وبه شرات [- < ناحیه‌ای دورافتاده میان دمشق ومدینه] رفت ودرخانه 


مادری‌اش درگذشت.»» 


ابن‌ابی الحدید «شرح نهج البلاغه: ۴۸۸/۴ [۲۱۷/۱۹]) گوید: «مشهورآن است که علی اثلا 
در میدانگاه کوفه از مردم چنین گواهی خواست: «شما را به خداوند سوگند داده» گواه 
می‌گیرم: هرکس این سخن رسول خدا ی را درحال بازگشت ازحجّة الوداع؛ دربارهٌ من 
شنیده. گواهی دهد: "هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست 
بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد."» 

پس مردانی برخاستند و بدین سخن گواهی دادند. علی .الا به انس بن مالک گفت: 
«توهم درآن مجلس حضورداشتی؛ پس چرا گواهی ندادی؟» گفت: «ای امیرالمومنین! 
من پیرشده‌ام وآن چه ازیاد برده‌ام بیش ازآن چیزی است که به یاد دارم.» علی گفت: 
«اگردروغ گویی. خداوند سپیدی پیسی را چنان بررویت بنشاند که حتّی عمامه نیزآن را 
نپوشاند.» واونمرد. مگرآن که به پیسی گرفتارشد.» 

همو«همان:۳۶۱/۱ [۱۷۳/۴]) گفته است: «گروهی ازاستادان بغدادی ما یاد کرده‌اند 
که شماری از صحابه وتابعین ومحدثان» ازعلی ای روی گردانده؛ دربارٌ وی بدگویی 
می‌نمودند. وازجملهُ آن‌ها کسانی‌اند که مناقب وی راکتمان کرده وبه انگیزة دنیاخواهی 
وبرگزیدن آن به جای آخرت. دشمنان وی را یاری نموده‌اند. یکی ازاین کسان» انس بن 
مالک استت: 

علی اثلا درمیدانگاه سرای خلافت - وبرخی گفته‌اند: «درمیدانگاه مسجد جامع 
کوفه.» - چنین گواه خواهی کرد: «کدام یک ازشماء ازرسول خد ان این سخن را شنیده 
است: "هرکه من بروی ولایت دارم» علی نیزمولای اواست.*؟» 


۲ مرد برخاستند وبه این سخن گواهی دادند. انس بن مالک درآن جمع بود؛ ام 


۱ توضیح درون قلاب. از جاپ مرکزالغدی راست. [معجم البلدان: ۳( 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر ۳۳۵ 


برنخاست. علی به اوگفت: «تونیزدرآن اجتماع حاضربودی؛ پس چرا برنخاستی ؟» 
گفت:«ای امیرالمومنین! سالخورده شده وبه فراموشی دچارگشته‌ام.» گفت: «بارخدایا! 
اگردروغ گوید. سپیدی برص را برچهره اش بنشان؛ چندان که حتّی عمامه آن را نپوشاند.» ۰ ۲/۸ 
طلحة بن عم رگوید: «به خداوند سوگند که ازآن پس» سپیدی پیسی را میان دو 
چشم او دیدم.» 
عثمان بن مُظرف نیزروایت کرده است که در اواخرعمرانس بن مالک مردی ازوی 
دربارةُ علی بن ابی‌طالب پرسید. او گفت: «من سوگند خورده‌ام که پس ازروزرخبه» دیگر . ,و۲ 
دربارُ علی حدیثی را کتمان نکنم. اوسرورتقواپیشگان درروزقيامت است. به خداوند 
سوگند! من این سخن ر از پیامبرتان شنیده‌ام.) 
درتاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر(۱۷۴/۳[۱۵۰/۳]) به نقل ازاحمد بن صالح عجلی آمده 
است: «ازصحابة پیامب رعت تنها دوتن به بلاگرفتارشدند: مُعْیقَیب" که دچارجذام شد؛ 
وا بخ هالک که هسیر فتار کشت 
ابوجعف رگوید: «انس را دیدم که در حال غذا خوردن» لقمه‌های بزرگ برمی‌گرفت 
ودچارپیسی شده ومخلوطی ازعطرزعفران به خود مالیده بود.» 
سخن ذکرشده عجلی را چنان که درالخلاصه تألیف خزرجی «(ص۳۵ [۱۰۵/۱]) آمده - 
ابوالحجَاج مزی («تهذیب الکمال [۳۷۴/۳) آورده است. 
سید جفیری" ماجرای گرفتارشدن انس به نفرین علی الا را درقصیدة لامیَهُ خویش 
که خواهد آمد؛ چنین آورده است: 
[و انس خیانت پيشه کرد و داد نورزید؛] ۳۹۳ 


۱. وی ابن‌ابی‌فاطمة دوسی آزدی» از کارگزاران عمرین خظاب بربیت المال است که شرح حال اورا ابن فتیبه 
(المعارف: ص۱۳۷ [ص ۳۱۶]) آورده است. 


۲ ازشاعران غدیردرسده دوم که شعرو شرح حال وی خواهد آمد. 


)۳۹۴( 
۱۹5/۸۱ 


2 ۳ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


درردٌ [درخواست علی] سرور همه مردمان و مولای ایشان. به حکم کتاب فروفرستاده. 
روشن و استوار[- قرآن]. 
پس, خداوند عرش از راهیابی اش [به حق] بازداشت و به زشتي پیسی, کیفر داد و عبرت 
نیززاهی! درقصیدهُ خود که خواهد آمد. گفته است: 
[علی] همان که انس ازوی رمیده و با او ناخوشدل بودکه به حش او شهادت دهد؛ پس 
دچارشدن به پیسی را دید؛ 
آن گاه که [علی] گفت: «چه کسی برای من. به حدیث غدیرگواهی می‌دهد؟» آنان که [آن 
حدیث را] شنیده بودند. بی‌درنگ پیش آمدند و او پا پس گذاشت؛ 
و گفت: «ازیاد برده‌ام و فراموش کرده‌ام.» پس علی گفت: «دروغ می‌گویی! به زودی دچار 
نیزدراین میان. حدیث دیگری است که اجمالی است ازهمین تفصیل: 
خوارزمی «المناقب [ص۳۷۸]) ازطریق حافظ این‌مَردوّیه» اززاذان ابوعمرو این روایت 
را با ذکرسند آورده است: «دررَخبّه» علی ازمردی دربار حدیثی سوال کرد؛ اما مع آن با 
را ازمیان ببرد.» گفت: (نفرین کن.» پس وی را نفرین نمود وهنوزازرَخبه بیرون نشده بود 
که نابیناگه کشت .) 


ص۷۷ [ص۱۲۹]) این را از کرامت‌های امیرالممنین ه_ شمرده؛ ووقضابی شافعی «الا کتفاء) 


1 ازشاعران غدیردر سده چهارم که شعرو شرح حال وی خواهد آمد. 
۲ جعفربن محمد تسفی مستغفری (ز, ۳۵۰؛ د. ۴۳۲) دارای تألیفات گرانمایه است. ذهبی (تذكرة الحاظ: ۳۰۰/۳ 
[۱۱۰۲/۳]) شرح حال او را آورده است . 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر 


_بنا به آن چه ازوی حکایت شده است -آن را اززاذان ازطریق حافظ عمربن محقد ملا 


(التیره) آورده؛ وهمچنین گروهی دیگراین حدیث را روایت کرده‌اند. 


۶ گواه خواهی امیرالممنین ::: درروزصفین به سال ۳۷ 

ابوصادق شلّیم بن قیس هلالی» ازتابعین بزرگ درکتابش" آورده است: 

«علی بای دراردوگاه خویش درصفین» برمنبررفت ومردم وهمهٌ کسانی را که از 
مناطق گوناگون آمده بودند ونیزمهاجران وانصاررا گردآورد وپس ازسپاس وستایش 


خداوند. گفت: «ای جماعت! افتخارات من بیش ازآن است که درشمارآید. با توجه به 


۱. کتاب لیم از کتاب‌های مرجع متداول در روزگاران پیشین است که محدّثان شیعه و عاقه ونیزتاریخ‌نویسان 
بدان اعتماد می‌ورزیده‌اند. ابن‌ندیم (الفهرست: ص۳۰۷ [ص۲۷۵]) گوید: «آن‌گاه که زمان مرگ شلیم 
فرارسید. به آبان گفت: «همانا تورا برمن حقی است؛ واکنون زمان مرگ من فرارسیده است. ای پسربرادرم! کار 
وفرمایش رسول خدا چنین و چنان بوده است.» پس کتابی به اوسپرد که همان کتاب مشهورشلیم بن قیس 
هلالی است ... . واین» نخستین کتاب است که برای شیعه پدید آمده است.» 
مسعودی «التنبیه والاشراف: ص ۱۹۸) گفته است: «دراین میان. کسانی هستند که به امامت امامان دوازده‌گانه 
ایمان دارند ومبنای ایشان دراعتقاد به این تعداد. مطالبی است که شلّیم بن قیس هلالی در کتابش آورده است .» 
شبکی «محاسن الّسائل فی معرفة الاوائل) گوید: «نخستین کتاب که برای شیعه نگاشته شده کتاب شلیم است.» 
کلم «برای» در عبارت ابن‌ندیم وشبکی. برمنفعت دلالت دارد؛ بدین معنا که شیعیان به مفاد این کتاب احتجاج 
می‌نموده و برمخالفان فائق می‌آمده وآنان را قانع می‌ساخته‌اند؛ زیرا همگان اعتقاد داشته‌اند که شلیم در نقل 
حدیث. ثقه بوده است. پس این عبارات بدین معنا نیست که تنها شیعیان به آن چه دراین کتاب آمده ایمان 
دارند. سخن مسعودی نیزهمین معنا را می‌رساند. آن جا که احتجاج شیعیان به تعداد امامان را برمبنای مطالب 
این کتاب دانسته است؛ و روشن است که درآن روزگاران که بحث [و مجادله] درباب تعداد امامان درنهایت 
شّت بوده» استناد به یک کتاب. برای قانع ساختن مخالفان» نشان دهنده ایمان کامل [طرف مقابل] به مطالب 
آن کتاب است. ازهمین رواست که شماری از بزرگان عامّه نیزبه این کتاب استناد نموده وازان روایت کرده‌اند؛ 
از جمله: حاکم خشکانی ‏ شرح حال او در صفحه ۱۱۲ گذشت - «شواهد التنزیل لقواعد الفضیل [۴۷/۱])؛ 
امام حموئی ‏ شرح حال وی در صفح؛ ۱۲۳ گذشت - «رائّد التّمطین [۳۱۲/۱])؛ سیّد ابن‌شهاب هَمّدانی - 
یاد شده در صفحه ۱۲۷ -(مودة القربی [مودّت دهم])؛ فندُوزی حنفی -شرح حال اودر صفحهُ ۱۴۷ گذشت - 
(ینابیع المودّه[۱/ ۳۲-۲۷ و ۱۱۴]؛ ودیگران. ما در بارُ این کتاب. رساله‌ای مستقل شامل مطالبی گوهرین نگاشته ایم 
ودراین مجال. تنها به این اجمال بسنده نمودیم تا دانسته شود که عامّه وخاصضه به این کتاب اعتماد دارند وبه 
همین سبب. ما دراین مجموعه به مطالب آن استناد ورزیده‌ايم. 


)۳۹۵( 


۱۹۶/۸۱ 


)۳۹۶( 


۳۳۸ غدیردرکتاب وستّت وادب (ج۱) 
آن چه خداوند درکتاب خویش دراین زمینه آورده ونیزسخنان رسول خدا عٍ ازمیان 
افتخارات ومناقب خویش, تنها به این اکتفا می‌کنم: "آیا می‌دانید که خداوند درکتاب 
خویش آنان را که درایمان پیشگامند. برپسینیان برتری بخشیده."؛ وهیچ کس دراین 
اّت. درایمان به خداوند ورسولش پیشگام‌ترازمن نیست ؟» گفتند: «آری.» 

گفت: «شما را دربارةُ این سخن به خداوند سوگند داده. گواه می‌گیرم: از 
رسول خدا عَف دربارةُ این آیه سوّال شد: "آنان که پیشگام‌ترند. نزدیک‌ترند." [واقعه/۱۰ و ۱۱] 
رسول خدا نا فرمود: " خداوند این آیه را درحق پیامبران وجانشینان ایشان نازل فرموده؛ 
ومن برترین پیامبران وفرستادگان خداوند هستم وجانشینم. علی بن ابی‌طالب. برترین 
مخانقتتان اسست:. ۲ 

پس حدود ۷۰ تن ازبدریان برخاستند که بیشینه ایشان ازانصارومابقی ازمهاجران 
بودند؛ ازجمله [ازانصارا: ابوهیشم بن تیّهان. وخالد بن زید ابوایّوب انصاری؛ وازمهاجران: 
عمّارین پاسر. آنان گفتند: «ماگواهی می‌دهيم که این سخن را ازرسول خدا عَ شنیدیم.» 

علی گفت: «پس شمارا دربارةٌ این سخن به خداوند سوگند داده. گواه می‌گیرم: 
خداوند درقرآن فرموده است: "ای موّمنان! ازخدا ورسوللو صاحبان امرازمیان خود. فرمان برید." 
شا/ 69 ]وف فموده اسگ: ‏ جران فیس که ساحب انیت ربا عانتک مرس ابوتفیانن 
هستند که ... ." [مائده/۵۵] ونیزفرموده است: "وبه جزخداوند ومومنان وپیامبرش, یارهمرازی 
نگرفتند." [توبه/۱۶] مردم گفتند: "ای رسول‌خدا! آیا آنان ممنان خاضی هستند یا همه 
مومنان را دربرمی‌گیرند؟" آن گاه. خداوند ی به رسولش فرمان داد که ایشان را بیاموزاند و 


همان گونه که نمازوروزه وزکات وحجشان را برایشان تفسیرنموده» امرولایت را نیزبرایشان 


تفسیرکند. پس مرا درغدیر خم تعیین نمود وگفت: "همانا خداوند مرا به رساندن پیامی 


امرفرمود که عرصه ت نگ طدنن وگمان بردم که مردم تکذییم خواهند نمود. اما اومرا 
بیم داد که اگرآن را ابلاغ نکنم. عذابم خواهد فرمود. ای علی! برخیز. " سپس صلای نماز 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر ۳۳۹ 


جماعت درداد ونمازظهررا با ایشان بخواند وفرمود: "ای مردم! همانا خداوند برمن ولایت 
دارد ومن نیزبرمومنان ولایت دارم وبرآنان بیش ازخودشان دارای ولایت هستم. هرکه من 
بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا 
دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد؛ ویاررگرش را یاری نماو 
هرکه یاری اش را فرونهد. یاری اش را فرونه." پس سلمان فارسی برخاست وروی به سوی او 
نهاد وگفت: "ای رسول‌خدا! این ولایت چگونه ولایتی است؟" فرمود: "ولایتی است 
همانند ولایت من. هرکه من بیش ازخودش بروی ولایت دارم علی نیزچنین است." 
آن گاه» خداوند این آیه را نازل فرمود: "امروزدینتان را برایتان کامل نمودم ونعمتم را برشما تمام 
تا ارام کاب ی تا او 

سپس ۱۲ مرد ازبدریان برخاستند وگفتند: «ماگواهی می‌دهیم که این سخن را همان 
گونه که گفتی. ازرسول خدا شنیدیم.» ۰ این حدیث بلند دربردارنده نکات سودمنك 


۷ حخت‌آوری صدیقة فاطمه دختررسول خدا ع: 

شمس‌الذین ابوالخیر جَرّری دمشقی مُمری شافعی ‏ شرح حال اودرصفحه ۱۲۹ 
گذشت -«آسنی المطالب فی مناقب علی بن ابی‌طالب [ص۴۹ و۵۰]» آورده است: 

«نیکوترین و نظربرانگیزترین طریق حدیث غدیر آن است که استاد ما. پایان‌بخش 
سلسلهُ حافظان. ابوبکر محقد بن عبداله بن محتِ مقسی. ازاستاد بانوامحمد زینب 
دختراحمد بن عبدالرَحیم مقس ازابوالمظف رمحمّد بن فتیان بن مُعنی» ازابوموسی محمد 
بن ابی‌بکر حافظ. از عمّه‌زادهٌ پدرم قاضی ابوالقاسم عبدالواحد بن محمّد بن عبدالواحد 
مدنی - خود نزد وی برخواندم از ظفربن داعی علوی دراسترآباد. از پدرش وابواحمد بن 
مطرف مطرفی ازابوسعید ادریسی -به شیوهٌ اجازه درروایت احادیثی که درکتاب تاریخ استرآباد. 


۱. سخاوی (الضوء اللامع: ۱2۶/۹ وشوکانی «البدر الظالع: ۲) این کتاب را از وی دانسته‌اند. 


۱۹۹۷/۸۱ 


)۳۹۷( 


)۳۹۸( 


۱۹۸۹/۸۱ 


0 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


با ذکرسند آورده -ازمحمّد بن محمّد بن حسن ابوالعبّاس رشیدی ازفرزندان هارون الزشید در 
سمرقند - ادریسی تمام آن چه را آورده. از اوبرنوشته است - از ابوالحسن محقّد بن جعفر 
حلوانی» ازعلی بن محقد بن جعفراهوازی -هواداررشيد -ازبکربن احمد قصری ازفاطمه 
وزینب وام‌کلثوم دختران موسی بن جعفراید ازفاطمه دختر جعفربن محمّد صادق. از 
فاطمه دخترمحمّد بن علیء ازفاطمه دخترعلی بن حسین, ازفاطمه وسکینه دختران 
حسین بن علی. ازام‌کلثوم دخترفاطمه دخترپیامبر ازفاطمه دختررسول خدا -درود خدا براو و 
1 


خشنود باد خداوند ازآن دختر_ آورده است: «آیا سخن رسول خدا را درروز غدیر خمّ فراموش 


9 
: سبت 


کرده‌اید: "هرکه من بروی ولایتت دارم علی نیزمولای اواست.*؛ ونیزاین سخن اور 


این روایت را بدین سان. حافظ بزرگ ابوموسی مّدینی «لمسلسل بالأسماء) با ذکر 
سند آورده وگفته است: «این حدیث از جهتی مسلسل است؛ بدین ترتیب که هریک 
ازفاطمه‌ها آن را ازعمَه خود روایت نموده؛ پس روایتی است ازپنج دختربرادر وهریک از 


ایشان از عمه اش.)» 


۸ . حخت‌آوری نواده پیامبر امام ابومحمد حسن درسال ۴۱ 

حافظ بزرگ ابوالعباس بن عقذه با ذکرسند روایت کرده که چون حسن بن علی اب 
عزم صلح با معاویه نمود» به خطبه برخاست وپس ازسپاس وستایش خداوند و یادکرد از 
جّش به رسالت ونبوّت. گفت: 

«ما خاندانی هستیم که خداوند به اسلام کرامتمان بخشیده وما را برگزیده وبرای 
خویش خالص نموده وهرگونه پلیدی را ازما زدوده وبه راستیء ما را پاکیزه گردانیده است. 
از روزگا رآدم تا جدم محمّد. هرگزمردم به دوگروه تقسیم نشده‌اند» مگرآن که خداوند 
خاندان ما را درگروه نیک ازآن دی قرارداده است. آن گاه که خداوند. محمّد را به پیامبری 


مبعوث فرمود وبرای رسالت برگزید وسپس به وی فرمان داد که مردم را به سوی اوفراخواند. 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر 


پدرمن نخستین کسی بود که دعوت خداوند ورسولش را اجابت نمود وایمان آوژد وآیین 
خدا ورسولش را راست شمرد. همانا خداوند درکتاب نازل شده برپیامبرش فرموده است: 
«یا کسی که بر حجّتی روشن از جانب پروردگار خویش است وگواهی ازوی به دنبال او است ...؟» 
[هود/۱۷] این جذ من است که برحجّتی روشن ازجانب پروردگاررخویش است؛ واین پدر 
من است که به دنبال اوآید وگواه اواست ... . همانا این ات ازجلم ع شنیده است: 
«هرگاه امّتی کارخویش را به کسی واگذارکند» حال آن که داناترازاونیزدرمیانشان هست. 
هرآینه همواره کارشان به پستیگراید تا آن زمان که این عمل خود را جبران نمایند.» نیزاین 
اّت ازجم شنیده که به پدرم گفته است: «نسبت توبا من. همان نسبت هارون است با 
موسی؛ با این تفاوت که پس ازمن پیامبری نیست.» نیزدرغدیرخم دیدند وشنیدند که 
وی دست پدرمرا برگرفت وبه مردم فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای او 
است. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورز 


با هرکه با اودشمنی ورزد.» سپس امرفرمود که شاهدان به غایبان پیغام رسانند.» 


بخشی ازاین خطبه ر قندوزی حنفی (ینابیع الموده: ص۴۸۲ [۳ ۸ آورده که دران؛ به 
خطبه غدیرخم احتجاج شده است . 


۵۹/۵۸ گواه‌خواهی نوادهُ پیامبر امام حسین .::ٍ به حدیت غدیردرسال‎ ٩ 

تابعی بزرگ. ابوصادق شلیم بن قیس هلالی درکتابش [۷۸۸/۲] بخشی عمده 
از سرسختی‌های معاویه در مخالفت با شیعیان امیرالمومنین تلا و هواداران اوپس از 
شهادتش را آورده و گفته است: 

«دوسال" پیش ازدرگذشت معاویه. حسین بن علی ۵ وعبداله بن عبّاس وعبداله 
بن جعفرحح گزاردند. حسین باغْل مردان وزنان ووابستگان وپیروان بنی‌هاشم. خواه آنان 


راکه پیش‌ترحج گزارده بودند وخواه آنان که نگزارده بودند. ونیزگروهی ازانصاررا که با 


۱. در برخی ازنسخه‌ها آمده است: یک سال. 


)۳۹۹( 


۱۹۹/۱ 


۳ 


۳ ۲ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


حسین وخاندانش نیک آشنا بودند. گردآورد. درآن سال. وی همه صحابه رسول خدا 
وتابعین ازانصاررا که به شایستگی وعبادت‌پیشگی شهره بودند. گرد هم فراهم آوزد؛ 
چندان که بیش از.۷۰ مرد درخیمه وی درمنا اجتماع کردند. بيشینه این جمعیّت. از 
تابعین بودند وحدود ۲۰۰ صحابی نیزدرمیان ایشان بود. آن گاه. وی درمیان ایشان برپا 
ایستاد وپس ازسپاس وستایش خداوند. گفت: 

دما بعد؛ می‌دانید ودیده‌اید وشاهد بوده‌اید وخبریافته‌اید که این طغیانگرسرکش 
با ما وپیروانمان چه کرده است. من می‌خواهم دربارهٌ مطلبی ازشما سوال کنم؛ اگرراست 
گفتم تصدیقم نمایید. واگرناراست گفتم. دروغگويم بخوانید. سخن مرا بشنوید وگفتارم 
را برنویسید؛ سپس به سرزمین‌ها وقبایل خویش بازگردید وافراد دقیق واستواررخویش را به 
آن چه ازحق ما می‌دانید. فراخوانید؛ که ما بیم داریم این حق فراموشگردد وازمیان برود 
ونابود شود؛ [هرچند خداوند فرموده است:] "و خداوند نورخویش را تمام می‌فرماید, گرچه کافران 
نخواهند.؟) [صف/۸] 

آن گاه. همه آیات قرآن را که درحق ایشان نازل گشته. خوائد وتفسیرنمود. نیزهمه آن 
چه را رسول خدا عٍ دربارة پدرش ومادرش و خودش وخاندانش فرموده بود. روایت کرد. 
همه آن جمعیّت لب به تصدیق گشودند و[صحابه] گفتند: «آری؛ به تحقیق. ما این را 
شنیده وشاهد بوده‌ايم.» تابعین نیزگفتند: «آری؛ به تحقیق, کسانی که سخنشان را راست 
می‌شماريم وصحابهُ دقیق واستوار این را برای ما روایت کرده‌اند.» ... 

حسین بات گفت: «شما را به خداوند سوگند داده. گواه می‌گیرم: آیا می‌دانید که 
رسول خدا. علی را درروزغدیر خمّ منصوب نمود وولایت اورا اعلان کرد وفرمود: "حاضران 
وظیفه دارند که این را به غایبان برسانند.۳؟» گفتند: «آری؛ به تحقیق ....»» 


دراین روایت. فضیلت‌هایی ناب ازامیرالمومنین .اثلا به چشم می‌خورّد که به حذ 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر 


۰ حجّت‌آوری عبدالّه بن جعفربرمعاویه. پس ازشهادت امیرالموّمنین «:د 

عبداله بن جعفرین ابی طالب گوید: 

«همراه حسن وحسین لیا نزد معاویه رفتیم که عبدالّه بن عباس وفضل بن عبّاس 
نیزنزدش بودند. معاویه به من خطاب کرده. گفت: «ای عبدالّه! حسن وحسین را بسیار 
بزرگ می‌داری؛ حال آن که آن دویرتر از توتیستی ویتران دوتب نازیر گو سک اکر 
مادرشان فاطمه دختررسول خدا عَب نبود. می‌گفتم: ماخوتن اشماه دش عمیس نیو 
قرو تیان از ماذر ان دوتسشتق: ) 

گفتم: «به خدا سوگند! همانا تو آن دووپدرومادرشان راکم می‌شناسی. خدای را 
سوگند که هرآینه آن دوبرترازمن هستند؛ پدرشان برترازپدرمن؛ ومادرشان برترازمادرمن 
است. ای معاویه! توغافلی ازآن چه که من خود» ازرسول خداعَف درباره آن دووپدرشان 
ومادرشان شنیده وآن را ازبرکرده» دریافته وروایت نموده‌ام.» 

معاویه گفت: «آن را نقل کن ای زادهُ جعفرا به خدا سوگند که تونه دروغگویی ونه 
تهمتی برتوروا است.» 

گفتم: این بسی فراترازچیزی است که توپیش خود می‌اندیشی.» 

گفت: «حتّی اگربرترازآحد وجراء باشد. باکی ندارم؛ زیر اکنون دیگ رخداوند علی 
را که توهواداراویی. کشته وجمع شما را پراکنده ساخته وکا رخلافت به دست اهلش 
سپرده شده است. پس برای ما روایت کن؛ که ما ازآن چه شما روایت کنید. بیم نداریم و 
هرچه شما برشمرید. مارا زیان نرساند.» 

گفتم: «شنیدم که ازرسول خدا ع دربارةُ این آیه سژال شد: "و آن خوابی راکه به تو 
نمودیم وآن درخت نفرین شده درقرآن راء جزبرای آزمایش مردم نکردیم ." [اسراء/۶۰] فرمود: من در 


خواب دیدم که ۱۲ مرد ازپیشوایان گمراهی برمنبرم بالا می‌روند وفرود می‌آیند وائت مرا 


۱۳/۸۱ 


)۴۰( 


)۴۰۲( 


3 ۳ غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


به [ جاهلیت] واپس می‌برند." نیزازوی شنیدم: "آن گاه که شمارفرزندان ابوالعاص به ۱۵ 
مرد برسد. کتاب خداوند را تحریف می‌کنند؛ بندگان خدا را به بندگی می‌گیرند؛ ومال 
خداوند را میان خود دست به دست می‌کنند." 

ای معاویه ! من ازرسول خدا ع برمنبرشنیدم _حال آن که عمربن ابی‌شَلَمَه أسامة 
بن زید. سعد بن ابی‌وقاص. سلمان فارسی» ابوذر مقداد. وزبیربن عَوّام نیزهمراه من بودند 
که فرمود: "آیا من بیش ازموّمنان برخودشان ولایت ندارم ؟ ؟" گفتیم: "آری؛ ای رسول خدا!* 
فرمود: "آیا همسران من حتّ مادری برشما ندارند؟" گفتیم: "آری؛ ای رسول خدا!" فرمود: 


"هرکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست وبیش ازخودش بروی ولایت دارد." 


آن گاه» با دستش برشانه علی زد وفرمود: "بارخدایا! دوست بدارویاری کن ه رکه اورا 


دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد. ای مردم! من برمومنان 

بیش ازخودشان ولایت دارم وبا حضورمن. ایشان را اختیاری نباشد؛ پس ازمن علی بیش 
از خود مومنان برایشان ولایت دارد وبا حضوروی آنان را اختیاری نیست؛ وآن گاه. فرزندم 
حسن برمومنان بیش ازخودشان ولایت دارد وبا حضوروی» ایشان را اختیاری نیست." 

آن گاه. دیگربار به مردم خطاب نمود: "ای مردم! چون من به شهادت رسم» علی 
بیش ازخودتان برشما ولایت دارد؛ وچون علی به شهادت رسد فرزندم حسن بیش از 
خود مومنان برایشان ولایت دارد؛ وچون حسن به شهادت رسد. فرزندم حسین بیش از 
خود مومنان برآنان ولایت دارد.*) 

... معاویه گفت: «ای پسرجعفر! سخنی بس بزرگ برزبان راندی. اگرآن چه گفتی. 
حقیقت داشته باشد. همه افراد ات محمّد. خواه مهاجران و خواه انصان هلاک [وگمراه] 
هنن اراد مار راستکان وبازاتتان 


گفتم: «به خداوند سوگند که آن چه گفتم . حق است وآن را ازرسول خدا مر شنیده‌ام ِ 


معاویه گفت: «ای حسن وحسین وابن‌عبّاس! ابن جعف رچه گوید ؟» 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر ۳۴۵ 


ابن‌عباس گفت: «اگربه سخن اوایمان نداری. کسانی راکه نام برد. احضارکن 
وازایشان بپرس.» 

معاویه عمربن ابی‌لمه وأسامة بن زید را فراخوائد وازایشان سژال نمود. آن دو 
شهادت دادند که آن چه ابن جعفرگفته آنان نیزازرسول خدا ع شنیده‌اند. 

-ادامهُ سخن ابن جعفردراین روایت: - «پیامبرما 2 برای اقت خویش» برترین 
وسزاوارترین ونیکوترین کس را درغدیر خم ونیزدرجای‌های دیگر به امامت تعیین 
فرمود وبا او حجّت را برایشان تمام ساخت وبه فرمان بردن ازوی فرمانشان داد 
وآگاهشان کرد که نسبت علی با او همان نسبت هارون است با موسی؛ ونیزخبرشان 
داد که علی برهرمومن پس ازاوولایت دارد وهرکس خودش براوولایت دارد. علی هم 
بروی ولایت دارد وهرکه اوبروی بیش ازخودش ولایت دارد. علی نیزبروی بیش از 
خودش ولایت دارد؛ وعلی جانشین وصاحب خلافت پس ازاواست وهرکس ازعلی 
فرمان برد ازخداوند فرمان برده وهرکه ازفرمان اوسرپیچد. ازفرمان خداوند سرپیچیده 
است؛ وهرکه دوستی اورا درپیش گیرد. با خداوند دوستی ورزیده وهرکه با وی دشمنی 


کند. با خداوند دشمنی ورزیده است .» -تا پایان حدیث -.» 


دراین روایت» نکات سودمند ویس ارزشمند» بسیاراست. به کتاب شلیم [۸۳۴/۲] بنگرید. 


۱ حخت‌آوری برد برعمرو بن عاص. به حدیث غدیر 

ابومحشد بن فکیبه - شرح حال اودرصفحه ۹۶ گذشت -«لامامة والشیاسه: ٩۳/۱‏ 
[4۷/۱]) گوید: 

«یاد کرده‌اند که مردی ازهمدان به نام برد برمعاویه درآمد وشنید که عمروبن عاص 
دربارةٌ علی لب به بدگویی گشوده است. به اوگفت: «ای عمرو! بزرگان ما ازرسول خدا مت 
شنمده‌اند که فرموده است: "هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست." این 


نقل حقیقت دارد یا نه ؟» 


۳/۱ 


)۴۰۳( 


2 ۳ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


عمروگفت: «اين سخن حقیقت دارد. ومن به آن چه شنیده‌ای این را می‌افزایم: 
هیچ یک ازصحابهُ رسول خدا را افتخاراتی همانند علی نیست.» 
آن جوان که خورد. عمروگفت: اما علی باکاری که درحق عشمان کرد. آن فضائل 
را نابود کرد.» برد گفت: «آیا علی» به قتل عثمان فرمان داد يا خود. اورا کشت ؟» گفت: 
«هیچ کدام؛ لیکن کشندگان عشمان را پناه داد ونگذاشت مجازات گردند.» گفت: 
1 
بیخیلای ؟» گفت: «زیرا درکارعشمان. اورا متهم می‌دانم ۰» گفت: : «تونیزدراین کارمتهم 
۳ می‌گویی؛ وبه همین سبب به فلسطین روانه شدم.» 
آن گاه. جوان به دیارخود بازگشت وگفت: «ما نزد کسانی رفتیم که خود. به زیان خویش 


برخود حشت آوردند. علی برحق است؛ ازاوپیروی کنید.»» 


۲. حجّتآوری عمرو بن عاص برمعاویه. به حدیث غدیر 

خطیب خوارزمی حنفی «المناقب: ص۱۲۴ [ص۱۹۹]» ازنامه‌ای یاد کرده که معاویه به 
عمروبن عاص نوشته ودرآن» وی را به یاری دادنش درنبرد صفّین برانگیخته است. سپس 
ازنامهٌ عمرودرپاسخ اویاد نموده است. - درشرح حال عمروبن عاصء هردونامه را 
خواهیم آورد. _ بخشی ازنامهٌ عمروچنین است: 

«وامّا این که ابوالحسن برادر و جانشین رسول خداء را به سرکشی و حسدورزی بر 
عثمان متهم ساخته‌ای وصحابه را فاسق خوانده‌ای وادعاکرده‌ای که وی. آنان را به قتل 
عثمان برانگیخته؛ دروغ وگمراهی است. 

وای برتوای معاویه! آیا نمی‌دانی که ابوالحسن جان خود را درپیشگاه رسول خدا عا 
تقدیم نمود ودربستروی خواپید؛ ودراسلام وهجرت پیشگام است؛ ورسول خداعق 


دربارهةُ وی گفته است: «اوازمن است ومن ازاویم .»؛ وثبز گفته است: «سبت اوبا من» 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر 


همان نسبت هارون است با موسی؛ با این تفاوت که پس ازمن پیامبری نیست.)؛ ودرروز 
دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با او 


دشمنی ورزد؛ ویاریگرش را یاری نما وهرکه یاری اش را فرونهد. یاری اش را فرونه.»؟» 


۳ حجت‌آوری عماربن یاسربرعمرو بن عاص. درنبرد صفین به سال ۳۷ 

نصربن مُزاجم کوفی" «وقعة صفین: ص ۱۷۶ [ص۳۳۸]) در حدیثی بلند روایت نموده که 
عمّاربن یاسردرروزصفین. عمروبن عاص را خطاب کرد وبه اوگفت: 

«رسول‌خدا عا مرا فرمان داد که با پیمان‌شکنان بجنگم؛ ومن چنین کردم. ونیز 
فرمانم داد که با منحرفان ازحق بجنگم؛ وشما همانانید. واّا برون‌رفتگان ازدین که با 
ایشان هم باید بجنگم -؛ ندانم که عمرم به نبرد با آنان وفا می‌کند یا نه. ای بی‌دنباله! 
آیا ندانی که رسول خدا ما دربارةُ علی فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیز 
مولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اور دوست بدارد ویاری کند؛ 
ودشمنی ورزبا هرکه با آودشمنی ورزد.» ؟ خداوند ورسولش ویس ازاو علی. مولای 
منند؛ اما تومولایی نداری!» 

عمروبه وی گفت: «ای ابویقظان! جرا مرا ناسزا می‌گویی ؟) 

تمام این حدیث درشرح حال عمروبن عاص خواهد آمد؛ بدان بنگرید. نیزاین 


روایت را ابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلافه: ۲۷۳/۲ [۱/۸]) آورده است . 
۴. حخت‌آوری بخ بن تباته به حدیث غدیردرمجلس معاویه به سال ۳۷ 
درروزهای نبرد صفین. امیرالمزمنین اب نامه‌ای به معاوية بن ابی‌سفیان نوشت وآن را 
۱ این‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه:۱۸۳/۱ [۲۰۶/۲]) گوید: «ماآن چه را نصربن مُزاجم (وقعة صفین) دراین باب 


آورده. یاد می‌کنیم؛ زیرا وی ثقه ودقیق و استوارونقلش صحیح است وازهواداری [از گروهی] وناخالصی مبرا 
است وازبزرگان اهل حدیث به شمار می‌رود.» 


۳۰/۸۱ 


)۴۰۴( 


)۳۰۵( 


۸ 


1 ۳ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


به ی بن بانه .شرح حال اودرصفحهٌ ۶۲ گذشت -سپرد تا به معاویه برساند. آضب غ‌گوید: 

«برمعاویهدرآمدم» حال آن که بربساطی چرمین نشسته وبه دوبالش سبزتکیه داده 
بود. سوی راستش عمروبن عاص و شب وذوالکلاع نشسته بودند وسوی چپش 
برادرش عثبه (د. ۴۴/۴۳) وابن عامربن کریزعبداله (د. ۵۸/۵۷) وولید بن عقبه -وی به 
تصریح قرآن» فاسق است - و عبدالرحمان بن خالد «د. ۴۷) و شرخبیل بن سمط 
(د.۴۱/۴۰۰). دربرابرش هم ابوهریره وابودرداء" وئعمان بن بُشیر(د. ۶۵) و ابوامامة باهلی 
صدی (د.۸۱) قرارداشتند. 


چون معاویه نامه را بخواند. گفت: «علی کشندگان عثمان را به ما بازنمی‌سپارد.» 


به اوگفتم: «ای معاویه! خون عثمان را بهانه مکن. همانا توبه دنبال حکمرانی 
وسلطنت هستی؛ واگرمی‌ خواستی عشمان را پاری کنی» تا زنده بود. چنین می‌نمودی؛ اما 
آن قدردرنگ ورزیدی تا کشته شود وقتل وی را دستاویزی برای رسیدن به قدرت سازی.» 

معاویه ازگفتارم خشمگین گشت ومن خواستم که برخشمش بیفزایم. پس به ابوهریره 
گفتم: «ای صحابی رسول خدا! من تورا به خداوندی سوگند می‌دهم که معبودی جزاو 
نباشد ودانندهٌ نهان وآاشکاراست؛ ونیزسوگندت می‌دهم به حق دوست اومصطفی ءاع2 


که مرا خبردهی: آیا درروزغدیر خمٌ حاضربوده‌ای ؟» 


گفت: «آری؛ حاضربوده‌ام.» 


گفت: «شنیدم که فرمود: "هرکه من بروی ولایت دارم؛ علی نیزمولای اواست. 
بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هر 
که با اودشمنی ورزد؛ ویاریگرش را یاری نما وهرکه یاری اش را فرونهد. یاری اش را فرونه.*» 
۱. حشب جفیّری وذوالکلاع درنبرد صفْین همراه معاویه بودند ودرهمان نبرد کشته شدند. 
۲.وی غوّیمرانصاری است که بنا به نقل ابن عبد الیرّ(الاستیعاب: بخش کنیه‌ها[۳ /۱۲۲۹]) رجال‌نگاران مرگ او را 


پس از صفّین دانسته‌اند. 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر ۳۳ 


به وی گفتم: «وتوای ابوهریره! اکنون دشمنش را دوست گرفته‌ای ودوستش را دشمن!» 
ابوهریره آهی برکشید وگفت: له وتا الیه راجعون.»» 
این روایت را خطیب خوارزمی حنفی «المناقب: ص:۱۳ [ص۲۰۵])؛ وسبط ابن‌جوزی 


(تذکرة الخواض: ص۴۸ [ص۸۵]) آورده‌اند. 


۵ گواه خواهی جوانی ازابوهریره به حدیت غدیردرمسجد کوفه! 

حافظ ابویَعْلییْ موصلی -شرح حال اودرصفحه ۰ گذشت -[المسند: ۱۳*۰۱ ازابوبکر 
بن ابی‌شیبه. ازشریک. ازابویزید داوود آدی (د. ۱۵۰) ازپدرش یزید دی این حدیث را 
روایت کرده است. 

تب تحافظ این خریرطبری»ازابوکسب» از شاذان؛ از شریک از آدریس ویراذرش دازود: 
ازپدرشان یزید آدی روایت کرده است: 

(«آبوهریره به متخ در اس ومردم پیرامون اوگردآمدند. جوانی برخاست وگفت: «تو 
را به خداوند سوگند داده. گواه می‌گیرم: آیا ازرسول خدا ء9؛ شنیدی که فرمود: "هرکه من 
بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا 
دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.۳؟» 

گفت: «من شهادت می‌دهم که ازرسول خدا شنیدم: "هرکه من بروی ولایت دارم 
علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری 
کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.*») 

حافظ ابویک" هیتمی (مجمع الروائد: ۳۵/۹ به نقل ازابویِغلی وطبرانی وبزاربه هردو 
طریق وی» این روایت را آورده ویکی ازاین دوطریق را صحیح وراویانش را ثقه شمرده 
است. ابن‌کثير«البداية والتهایه: ۲۱۳/۵ [۲۳۲/۵]) ازطریق ابویَغلی موصلی وابن جری ر طبری» 


این حدیث را یاد کرده است. 


۱ سند این حدیث از طریق ادریس بن یزید صحیح است و همه راویان آن ثقه هستند. 
۲. درستِ آن, ابوالحسن علی بن ابی‌بکراست؛ چنان که درشرح حال وی درصفحهٌ ۲۷۵ گذشت.(غ.) 


)۴۰۶( 


۱۳۳/۸۱ 


(۳۰۷ 


)۳۰۸( 


۳۵۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


ابن‌ابی الحدید «شرح نهج البلاغه: ۳۶۰/۱ [۶۸/۴]» به روایت از سفیان ثوری» از 
عبدالرحمان بن قاسم. ازعمربن عبدالغفارگوید: 

«چون ابوهریره همراه معاویه به کوفه درآمد. شبانگاهان درباب کنده می‌نشست 
ومردم گرد اواجتماع می‌کردند. پس جوانی ازکوفه درآمد ونزد وی نشست وگفت: «ای 
ابوهریره! تورا به خداوند سوگند داده. گواه می‌گیرم: آیا این سخن رسول خدا را دربارة 
علی بن ابی‌طالب شنیدی: "بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد 
ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد."؟» 

گفت: «به تحقیق؛ آری .» گفت: «پس خدای راگواه می‌گیرم که توبا دشمنش دوستی 
ورزیده وبا دوستش دشمنی کرده‌ای .» آن گاه» برخاست وازاودورشد. 

راویان آورده‌اند که ابوهریره درراه با کودکان همغذا وهم‌بازی می‌شد وآن زمان که 
یا ما رو سم هم راتسا یی و که یم راما نا 
مردم وابوهریره را پیشوای آنان گردانیده است.» وی مردم را با این گونه سخنان به خنده 
وامی‌داشت. نیزآن گاه که امیرمدینه بود. دربازارمی‌رفت وچون به مردی می‌رسید که 
پیشاپیش اوراه می‌سپرد. دوپایش را برزمین می‌کوبید ومی‌گفت: «راه دهید؛ راه دهید؛ که 
امیرآمده است.» ومرادش» خودش بود. 

سرخ( ابن‌ابی‌الحدید) گویم: داین‌ها را ابن‌فتّیبه «لمعارف [ص۲۷۷ و ۲۷۸ در 
شرح حال ابوهریره؛ آورده وسخن وی دربارة اوحجت است؛ زیرا دربار اوتهمتی بر 
وی روا نیست.)) 

امتتشی کرتله #دست تیف کرآن صنعت جاپ. همه این‌ها را ازنسخه کتاب یاد 
شده (چاپ ۱۳۵۳ درمصی انداخته وچه کارها ازاین قبیل که دست چاپ کرده وگاه 
مواردی را که ازآن این کتاب نبوده درآن وارد ساخته است. درصفح ۱۹۲ نیزبدین 
مطلب اشاره شد.» 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر ۳۸۲ 


۶ گواه خواهی مردی اززید بن ارقم به حدیث غدیر 

ازابوعبداله شیبانی ی روایت شده است: «من نزد زید بن ارقم نشسته بودم که 
مردی درآمد وگفت: «کدام یک ازشما. زید بن ارقم است؟» مردم گفتند: «این؛ زید 
است» گفت: «تورا به خداوندی که معبودی جزاونباشد» سوگند داده. گواه می‌گیرم: 
آیا ازرسول خداءٍَ این سخن را شنیدی: "هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای او 
است. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورز 
با هرکه با اودشمنی ورزد."؟» گفت: «آری.»» 


این حدیث درمودّة القربی [موت پنجم] وینابیع الموده ( ص۲۴۹ [۷۳/۲]) آمده است . 


۷. گواه خواهی مردی عراقی از جابرانصاری به حدیث غدیر" 
علامه حافظ گنجی شافعی کفاية الظالب: ص۱۶ آص۶۱]) با ذکرسند -درضمن 
هاشمی -درگزخ بغداد -وابوطالب عبدالطیف بن محقد بن علی بن حمز فبّیطی 
درنهرمعلی -وابراهیم بن عثمان بن یوسف بن ایّوب کاشغری» همگی ازابوالفتح 
محشّد بن عبدالباقی بن سلیمان -مشهوربه نسیب بن یی -؛ ونیزکاشغری» از 
ابوالحسن علی بن ابی‌القاسم طوسی -مشهوربه ابن‌تاج القزّاء -؛ همردوازابوعبداله 
مالک بن احمد بن علی بانیاسی. ازابوالحسن احمد بن محشد بن موسی بن صلت. 
ازابراهیم بن عبدالهّمد هاشمی. ازابوسعید اشج. الب بن زیاد. ازعبدالله بن 
محمّد بن عقیل روایت کرده است: 
۱ درنسخه‌ها چنین آمده؛ وچه بسا ابوعمرو شیبانی صحیح باشد؛ یعنی همان تابعي بزرگ [سعد بن ایاس, از بنی] 
شیبان بن تُْلبهُ کوفی (د. )٩۸‏ که درمسجد اعظم کوفه قرآن تلاوت می‌نمود. شرح حال اورا ذهبی (تذكرة الحفاظ: 


۱ آورده است. 


۲. سند این روایت صحیح است وهمه راویان آن ثقه هستند. 


)۴۰۹( 
۱۳۵/۱ 


)۴۱( 


۱۳۶/۸۱ 


۱۱ 


۵۷ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


وی بودند]. مردی ازاهل عراق درآمد وگفت: «به خداوند سوگندت می‌دهم که ازآن چه از 
رسول خدا با ص دیده وشنیده‌ای» سخنی برایم بازگویی.» 

جابرگفت: «در خحفه درغدیرخم» بودیم ومردمی فراوان از خهینه ومزینه وغفار 
حضور داشتند . رسول خدا با ص از جادری واه عربی‌اش دراین ها خباء؛ ودرفرائد 
التمظین؛ فسطاط ثبت شده است -برما درآمد وسه باربا دستش اشاره نمود ودست علی 


بن ابی‌طالب را برگرفت وفرمود: "هرکه من بروی هت دارم علی نیزمولای اواست.*4» 


این روایت را حَمُونی (فراید الّمظین: باب نهم [1۶۲/۱) ازشیخ مجدالّین عبداله 
بن محمود بن مودود حنفی -به قراءعت نزد وی درسوم رجب ۶۷۲ دربغداد -آزشیخ 
ابویکرمسماربن عمربن عویس بغخدادی ‏ به شنیدارازوی ‏ ازابوالفتح محقد بن 
عبدالباقی - مشهوربه این‌بظی, به شنیدارازاو-؛ 

ونیزازامام فقیه کمال‌الین ابوغالب هبّة الّه آبن ابی‌القاسم بن ابی‌غالب] 
سامری -به قراءت نزد وی درمسجد جامع نصا درشب یک‌شنبه ۲۷ ماه رمضان 
۲ دربغداد -ازشیخ محاسن بن عمربن رضوان خزائنی -به شنیدارازوی؛ در۲۱ 
محرم ۶۲۲ - ازابویکر محقد بن عبَیدالّه بن نصرزاغونی -به شنیدارازاو در۱۶ رجب 
۰ -ازابوعبدالئه مالک بن احمد بن علی بن ابراهیم فّای بانیاسی -به شنیدارازوی 
-ازابن‌زاغونی" -شرح حال اودرصفحه ۱۱۳ گذشت؛ درشعبان ۴۶۳ -ازابوالحسن 
احمد بن محقد بن موسی بن قاسم بن لت -به قراءت نزد او حال آن که من 
می‌شنیدم؛ در ۱۳ رجب ۴۰۵ -ازابراهیم بن عبدالصّمد هاشمی -باکنه ابواسحاق - 


۱ درعبارت شیخ الاسلام حمُولی: «به خداوند یگانه ....» 

۲. دکتر مصطفی جواد بغدادی در نامه‌ای به ماء درستِ این واژ را «مسجد جامع» قصردانسته که اکنون در بازار 
نخریسان قرار دارد. 

۳ دراین تاریخ اشتباهی راه یافته؛ زیرا ابن زاغونی در ۴۶۸ زاده شده و بانیاسی در ۴۸۵ وفات يافته است. به نظر 
می‌رسد که شنیدارابن‌زاغونی از بانیاسی در ۴۸۳ بوده و عدد هشت به شش تبدیل شده است.(ط.) 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر ۳۵۳ 


ازابوسعید اشخ. ازابوطالب مطلب بن زیاد. ازعبداله بن محقد بن عقیل روایت کرده 
است: «نزد جابربودم ۰ تا پایان حدیث. با همان لفظ - 

ابن‌کثیر«البداية والتهایه: ۲۱۳/۵ [۲۳۲/۵]) ازمُطلب بن زیاد. از عبدالله بن محمّد 
بن عقیل, ازجابربن عبداله روایت کرده است: «درجحفه. درغدیرخم بودیم که 
رسول خدا تٍَ ‏ زچادریا خیمه‌ای برما درآمد ودست علی را برگرفت وفرمود: «هرکه 
من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.» استاد ماء ذهبی. این حدیث را حسن 
دانسته است.» 

امینی گوید: البتّه این که ابن‌گثیربخشی ازاین حدیث را حذف نموده واز جمع 
حاضرنزد جابروگواه خواهی مرد عراقی ازاویاد نکرده وحدیث را به شکل کوتاه شده آورده؛ 
برای ما اهمَیّتی ندارد؛ زیر کتاب تاریخ او یعنی البداية والّهایه» اززبان بدگوی وی ودست 
تحریفگرش درامانت‌های پیامبربزرگوار یعنی همان فضیلت‌های خاندان وی» ونیزاز 
سینه شعله ورازدشمنی وی به خاندان پیامبرحکایت دارد. ازاین رواست که می‌بینید 
وی دوستان خاندان پیامبررا دشنام وناسزا می‌گوید ودشمنانشان را می‌ستاید وروایات 
صحیح درباب مناقب ایشان را ناصحیح می‌شمارد وراوی نقه اين گونه روایات را غیرثقه 
می‌خواند -بی آن که هیچ دلیلی ارائه کند وسخنان حق را از جایگاه خود به گمراهه 
می‌برد. اگربخواهيم هم این گونه کارهای وی را یاد نماییم. خود به کتابی بزرگ تبدیل 
خواهد شد. دراین جا به این نمونه بسنده می‌کنيم که وی چگونه ماجرای آغازدعوت 
پیامبرپس ازنزول آیة «َنَرعسیرتک الافرین» [شعراء/۱۴] را تحریف کرده است. اورالبداية 
والتهایه: ۵۳/۳[۴۰/۳]) پس ازیادکرد از حدیث رسیده دربارهٌ این آیة گرامی ازطریق بیهقی. 
گفته است: «اين روایت را ابوجعفربن جریر ازمحمّد بن خُمّید رازی ... آورده است.» 

درپایان سند. اوگفته است: 


«پیامبرفرمود: «همانا من خیردنیا وآخرت را برای شما آوردم واکنون خداوند مرا امر 


)۴۱۲( 


۲۳۰۷/۱ 


)۴۱۲( 


۳۵۲۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱) 


فرموده که شمارا به سوی اوفراخوانم. کدام‌یک ازشما مرا براین کاریاری می‌کند تا پرادر من 
وچنین وچنان باشد؟» 


علی گوید: «همهٌ حاضران از پذیرش دعوت اوسرباززدند؛ اقا من که از همه جوان‌تر 
و چشمم چرکآلودترو شکمم بزرگ‌تر وساق پایم لاغرتربود. گفتم: "ای پیامب رخدا! من در 
این کاریارتوام." پس وی گردن مرا برگرفت وفرمود: "همانا این برادرمن و چنین و چنان 
است؛ پس سخنش را بشنوید و ازاوپیروی تماییكد. "۲ 

آن جماعت خنده‌زنان برخاستند وبه ابوطالب گفتند: «تورا فرمان داد که ازیسرت 
سخن بشنوی واورا فرمان بری!»» 

ابن‌کثیر «لتفسیر: ۳۵۱/۳) همین عبارات را نیز آورده وآن را از ابوجعفربن جریر از 
این یاه با همان لقط قل قموده اسک: 

اکنون ما لفظ طبری را عیناً می‌آوريم تا سره ازناسره شناخته شود: 

طبری درتاریخ الأمم والملوک» چاپ اول: ۲۱۷/۲ [۳۲۱/۲] چنین آورده است: «[سخن 
پیامبر:] «همانا من خیردنیا وآخرت را برای شما آوردم واکنون خداوند مرا امرفرموده که 
شمارا به سوی اوفراخوانم. کدام یک ازشما مرا براین کاریاری می‌کند تا برادروجانشین 
وصاحب خلافت پس ازمن درمیان شما باشد؟» [علی‌گوید:] «همةٌ حاضران ازپذیرش 
دعوت اوسرباززدند؛ اقا من که ازهمه جوان تروچشمم چرکآلودتروشکمم بزرگ تروساق 
پایم لاغرتربود. گفتم: "ای پیامب رخدا! من دراین کاریارتوام." پس وی گردن مرا برگرفت 
وفرمود: "همانا این برادروجانشین وصاحب خلافت پس ازمن درمیان شما است؛ پس 
سخنش را بشنوید وازاوپیروی نمایید."» آن جماعت خنده‌زنان برخاستند وبه ابوطالب 
گفتند: «تورا فرمان داد که ازیسرت سخن بشنوی واورا فرمان بری !»» 

پس باید آزاین تحریف تنها به خداوند شکایت برد. 


۱ دورنیست که این عبارت ناشی ازتحریف پا اشتباه کاتبان باشد. بس بعید است که در حضور جمعی که برخی 


ازآنان ازشکم‌رانان شهوت پرست بودند» انسانی زاهد جون علی دارای چنین وصفی بوده باشد!(م.) 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر ۳۵۵ 


آری؛ طبری درتفسیرش جامع البیان: ۷۳/۱۹ [مج(۱/ج۱۲۲/۱۹] این حدیث را تحریف 
نموده؛ اما آیا ابن‌گثیربه تاریخ اودسترسی نداشته که روایت یاد شده را بدون تحریف درآن 
بیابد؛ وآیا به دیگرآثاربزرگان حدیث وتاریخ وقوف نداشته؛ یا آن که کین‌توزی اش سبب 
گشته است تنها به همین نقل تحریف شده اعتماد کند؟ وخداوند است که می‌داند در 
دل‌های اینان چه می‌گذرد! 


۸ حخت‌آوری قیس بن سعد به حدیث غدیر بر معاوبه به سال ۵۶/۵۰ 

معاوية بن ابی‌سفیان درایام حکومتش. پس ازوفات نوادهٌ پیامبر امام 
حسن _صلوات الّه علیه _برای حجگزاردن راهی شد وبه مدینه درآمد. مردم مدینه به 
استقبال وی آمدند ومیان اوبا صحابی بزرگ» قیس بن سعد بن عبادهٌ انصاری گفتاری 
درگرفت که تمام آن دربخش شاعران غدیردرسدهُ نخست خواهد آمد. دراین میان» 
قیس گفت: «به زندگانی‌ام سوگند! با وجود علی وفرزندانش» هیچ کس دیگرازانصارو 
قریش ونیزهیچ عربی» شايستهة خلافت نیست.) 

معاویه خشمگین گشت وگفت: «ای ابن‌سعد! این را ازکجا دریافته‌ای وازکه روایت 
می‌کنی وازکه شنیده‌ای ؟ آیا پدرت این را به توگفته وازاودریافته‌ای؟» 

قیس گفت: «آن:را ازکسی شنیده ودریافته‌ام که ازپدرم برتراست وحقّی بزرگ‌تردارد.» 

معاویه گفت: «که را می‌گویی ؟» 

قیس گفت: «علی بن ابی‌طالب» یعنی دانای این امّت وصذیق آن را که خداوند 
دربارهةُ وی فرموده است: «بگو برای گواهی میان من وشماء خداوند وکسی که علم کتاب نزد او است. 
کفایت کنند.» [رعد/۴۲]» 

سپس قیس تمام آیات قرآن راکه درشأن علی الا نازل شده برشمرد. 


کتاب نزد اواست. عبداله بن سلام است .» 


)۴۱۴( 


۳۳۸۹/۱ 


)۴۱۵( 


)۴۱۶( 


۳۵۶ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


فیتین کفتا: اکسی که به حق. سزاواراین نام‌ها است. همان است که خداوند 
دربارهٌ وی فرموده است: «آیاکسی که از جانب پروردگارش دلیل روشن دارد وشاهدی زاو درپی 
وی می‌آید ...؟» [هود/۱۷] همان که رسول خدا صا درغدیرخمٌ وی را تعیین فرمود وگفت: 
«هرکه من بروی بیش از خودش ولایت دارم علی نیزبیش ازخود اوبروی ولایت دارد.»؛ 
همان که درنبرد تبوک» پیامبربه اوگفت: «نسبت توبا من» همان نسبت هارون است 
با موسی؛ با این تفاوت که پس ازمن پیامبری نخواهد بود.»» بنگرید به: کتاب شلیم بن 


قیسن ۷۷۷/۲ : 


۵۶/۵۰ حجت‌آوری دارمیَة حجونیّه برمعاویه به سال‎ .٩ 

رمخشری -شرح حال اودرصفحه ۱۱۴ گذشت شت -«ربیع الأبرا: باب ۴۱ [۵۹۹/۲)) گوید: 

«معاویه به حج رفته بود که زنی به نام دارمیِه حجونیه ازشیعیان علی. راکه 
سیاهپوست وتنومند بود. فراخوائد وبه وی گفت: «درچه حالی ای دخترحام ؟» گفت: 
«حالم خوب است؛ اما من ازحام نیستم, پلکه زنی ازبنی‌کنانه هستم.» معاویه گفت: 
«راست می‌گویی. می‌دانی چرا تورا به این جا فراخوانده‌ام؟» گفت: «سبحان الّه! من 
غیب ندانم.» گفت: «می‌خواهم بدانم چرا علی را دوست ومرا دشمن می‌داری؛ چرا 
با اویاری وبا من کینه می‌ورزی؟» گفت: «ممکن است مرا ازپاسخ معاف داری ؟» 
گفت: «نه!» 

دارمیّه گفت: «حال که مرا معاف نمی‌داری؛ پس بدان که من علی را ازآن روی دوست 
می‌دارم که درمیان مردم به عدل رفتارمی‌کرد وبیت المال را به مساوات تقسیم می‌نمود؛ وتو 
را بدان جهت دشمن می‌شمارم که باکسی می‌جنگی که برای خلافت ازتوشایسته‌تراست 
وچیزی را می‌جویی که ازآن تونیست. علی را ازآن جهت دوست می‌دارم که رسول خدا تن 
۱. منسوب به داروم که قلعه‌ای بوده بعد از غرّه درراه مصر بر کنارهةُ دریا. بنی‌حام دراین قلعه فرود آمدند. چنان 


که از سخن معاویه (< ای دخترحام) برمی آید. حجون هم نام مکانی است معروف در مکه [دراین رابطه 
بنگریك به: معجم البلدان: ۲ /۲۲۵] که دارمیّه درآن جا منزل داشته وبدان منسوب گردیده است. 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر ۳۵۷ 


درروزغدیر خم در حضور خود تو آورا به ولایت برگزید؛ ونیزازآن روی که مساکین را دوست 
می‌داشت خاودیانت پیشحان راگرامی می‌شمرد. نیزتورا دشمن می‌دارم؛ ؛ زیر خون می‌ریزی و 


وحدت امّت را می‌گسلی ودرقضاوت ستم می‌رانی وبه میل نفس خود حکم می‌کنی .. 
-قا بایان حدیت: " 


۰ حجتآوری عمرو آودی بردشمنان امیرالمومنین :د 
مفتی وقاضی کوفه؛ شریک بن عبداله نخعی -شرح حال اودرصفح؛ُ ۷۸ یاد شد 
ازابواسحاق شبیعی ‏ شرح حال وی درصفح؛ ۶۹ گذشت - ازعمروبن میمون آدی 
- شرح حال اودرصفحه ۶۹ آمد آورده که نزد عمروازعلی بن ابی‌طالب امیرالممنین 
یاد شد واوگفت: «کسانی که دربارةٌ علی بد می‌گویند» هیمه آتش دوزخند. من» خود» 
ازشماری ازصحابه محمد عَب از جمله خذّيفة بن یمان وکغب بن غخره شنیدم که هر 
یک ازایشان می‌گفت: «هرآینه علی را امتیازاتی است که هیچ بشری را نیست: اوهمسر 
فاطمه سرورزنان همه مردمان نخستین وباززسین است؛ چه کس همانند این بانورا دیده 
وچه کس شنیده است که کسی درمردمان نخستین وبازیسین. با چنین بانویی ازدواج 
کرده باشد ؟ اوپدرحسن وحسین. سروران جوانان بهشتی» ازنخستین تا بازیسین» است. 
ای مردم ! چه کسی را همانند این پسران است ؟ نیزرسول خدا پدرهمسراواست واوهم 
جانشین وی درخاندان وهمسران اواست؛ وهمه درها به مسجد بسته شد. جزدرخانه او 
واوصاحب دروازهٌ خیبراست؛ واوپرچمدارنبرد خیبراست؛ واوکسی است که درآن رون 
پیامبرآب دهان درچشمان دردناک اوبردمید. به گونه‌ای که ازآن پس, دیگرازدرد چشم 
شکایت نکرد وهیچ گرما وسرمایی آزارش نداد؛ واودارندُ افتخارروزغدیر خم است که 
رسول خدا اورا به نام فراخواند وولایت وی را برهمه ات واجب ساخت وقدروالایش را 

به آنان شناسانید وجایگاهش را برایشان معلوم ساخت وفرمود: 
"ای مرد چه کس بر بیش ازخودتان برشما ولایت دارد؟" گفتند: "خداوند ورسولش 


۱ این حجت‌آوری با عبارات دیگردر بلاغات التّساء ص۷۲ [ص۰۵])؛ العقد الفرید ۱۶۲/۷ [۲۲۲/۱])؛ 
و صبح الأعشی (۳۰۶/۱[۲۵۹/۱]) آمده است. 


۱۳۳۹/۸۱ 


)۴۱۷( 


۳۳/۸ 


)۲۱۸( 


۳۵۸ غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


داناترند." فرمود: "پس هرکه من بروی ولایت دارم این علی نیزمولای اواست.*»» _تا 


پایان سخن - 


۱ حخت‌آوری عمربن عبدالعزین خلیفة اموی رد.۱۰۱) 

حافظ ابونخیم اصفهانی «جلیة لأولیاء: ۳۶۴/۵) ازابوبکرمحتد تستری. ازیعقوب؛ ونیز 
ازعمربن محمّد سری (۳۷۸۰) ازابن‌ابی‌داوود. ازعمرین شبّه» ازعیسی. ازیزید بن عمر 
بن موَرّق روایت کرده است: 

«من درشام بودم که عمربن عبدالعزیزبه مردم عطا می‌نمود. نزد وی رفتم . گفت: «ازکدام 
قبیله‌ای؟» گفتم: «ازقریش.» گفت: «ازکدام خاندان؟» گفتم: «ازبنی‌هاشم.» اگفت: «ازکدام 
خانواد؛ بنی‌هاشم ؟»] من سکوت کردم. دیگربارپرسید: «ازکدام خانواد؛ بنی‌هاشم ؟» گفتم: 
«ازغلام علیام.»"گفت: «علی؟» سکوت کردم. وی دستش را برسینه‌اش نهاد وگفت: «به 
خداوند سوگند! من نیزغلام علی بن ابی‌طالب -کزم ال وجهه_هستم.» 

سپس گفت: «گروهی برای من روایت کرده‌اند که خود. ازپیامبر شنیده‌اند: "هر 
که من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.*» 

آن گاه. گفت: «ای مُزاجم "! به چنین کسانی چه مقدارعطا می‌کنی ؟» گفت: «۱۰۰ يا 
۰ درهم.» گفت: «به وی ۵۰ دینار[برابربا ۵۰۰ درهم] عطاکن.» 


ابن‌ابی‌داوود بخش اخیررا چنین آورده است: «به وی ۶۰ دینارعطا کن؛ زیرا هوادار 
آن گاه. گفت: «به سرزمین خود بازگرد؛ که ازاین پس. بهرهُ توازبیت المال چنان 


است که شایسته همانندان تواست"*.»» 


۱. افزود؛ درون قلاب» ازمأخذ است .(غ.) 

۲ بدین سان» وی هاشمی بالولاء به شمار می‌رفته است.(ن.) 

۳ مٌزاجم بن ابی‌مُزاجم مکُیء خادم عمربن عبدالعزیز که ابن جبّان [التات: ۷ /۵۱۱] وی را ثقه شمرده است. 

۴. درنسخ جلية الأولیاء» نادرستی‌هایی بود که بره رکه بدان بنگرد. پوشیده نمائد. ما آن نادرستی‌ها را برپاية 


عبارت حمونی اصلاح نمودیم . 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر ار 


این روایت را ابوالفرج «لأغانی: ۱۵۶/۸ [۳۰/۹]) از طریق عمربن شبّه. ازعیسی بن 
عبداله بن محقد بن عمربن علی» ازیزید بن عیسی بن مُوَّق» با ذکرسند آورده ایکا 

نیزاین خبررا ابن‌عساکر«تاریخ مدينة دمشق: ۳۲۰/۵ [۲۵۱/۶]) ازژژیق رشی مدنی از 
دوستاران امیرالمژمنین علی بن ابی‌طالب روایت کرده است. 

موی (فراید التّمطین: باب دهم [۶۶/۱) از استادش ابوعبداله بن یعقوب حنبلی؛ 
با ذکرسند از حافظ ابونعیم. با همان سند ولفظ این حدیث را روایت نموده است. 
نیز حافظ جمال‌الذین زرندی (نظم دررالتسمطین فی فضائل المصطفی و المرتضی و البتول 
والسبطین اص"۱۱])؛ وسفهودی «جواهرالعقدین [برگة ۳۰۳]) ازیزید بن عمروبن مرزوق این 
روایت را آورده والبتّه درآن اشتباهی راه یافته است. 


۳۲ حجّت‌آوری مآمون. خلیفة عبتاسی. برفقیهان به حدیث غدیر 

ابوعمربن عبدریّه -شرح حال اودرصفحه ۱۰۲ گذشت - «العقد الفرید: ۲۲/۲ [۵۶/۵- 
۱ ازاسحاق بن ابراهیم بن اسماعیل بن خمّاد بن زید آورده است: 

«یحیی بن اکشم؛ درزمانی که قاضی القضاة بود. درپی من وگروهی ازیارانم فرستاد 
وگفت: «امیرالممنین مرافرمان داده که سپیده‌دم فردا؛ چهل مرد را با خود آماده سازم که 
همگی فقیه باشند وهم سخن را نیک دریابند وهم به خوبی ازعهد؛ پاسخ برآیند. پس 
کسانی را نام برید که گمان می‌کنید برای آن چه امیرالمومنین طلب نموده. شایسته‌اند.» 
ماگروهی را نام بردیم واو خود. نیزازشماری یاد کرد تا عدد به حذ مطلوب رسید. آن گاه؛ 
نام همه را نوشت وفرمان داد که هنگام سپیده‌دم حضوريابيم. نیزدرپی آن کسان فرستاد 
تا سپیده‌دمان حاضرگردند. 

بامداد فردای آن رون پیش ازسرزدن سپیده؛ نزد وی درآمدیم ودیدیم که جامه در 
برکرده. به انتظارما نشسته است. وی سوارشد وما نی زهمراهش سوارگشتیم تا به 
درسرای مأمون رسیدیم. خدمتکاری بردرایستاده بود؛ تا چشمش به ما افتاد, گفت: 


«ای ابومحمّد! امیرالمومنین درانتظارتواست.» سپس به سرا درون برده شدیم. وی از 


)۴۱۹( 


۳۱/۲ 


۴۲۰ 
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ما خواست که نمازبگزاريم. هنوزنمازرا به پایان نبرده بودیم که خدمتکاربیرون شد 
وگفت: «داخل شوید.» 


۳ 


گفت: «من برای آن کاردرپی شما نفرستادم؛ بلکه دوست داشتم به شمااعلان نمایم که 
امیرالممنین _خدایش توفیق دهاد! - چنین کند.» 
خداوند پس ازرسول خدا وسزاوارترین کس برای جانشینی اواست.» 

گفتم: «ای امیرالمومنین! برخی ازما هنوزاعتقاد شما دربارةُ علی را نمی‌پذیرند؛ حال 
آن که ما را برای مناظره فراخوانده‌ای!» 

مأمون گفت: «برگزین؛ يا من ازتوبپرسم ویا توازمن بپرس.» 

من فرصت را مغتنم شمرده. گفتم: «من ازشما می‌پرسم. ای امیرالمومنین!» 
کشت (بسس | 


۰ 


گفتم: «امیرالممنین از چه روی می‌گوید که علی بن ابی‌طالب. برترین و سزاوارترین 
گفت: «ای اسحاق! به من بگوکه مردم به چه سبب برهم برتری می‌یابند تاگفته شود 
که فلان کس ازدیگری برتراست ؟» گفتم: «با کارهای نیک.» گفت: «راست می‌گویی.» 
آن گاه, گفت: «اگرازدوتن درزمان رسول خدا ٍَ یکی ازدیگری برترباشد وپس از 
وفات رسول خدا ح 2 فرد فروتربه کارهایی روی آورد که شایسته‌ترازاعمال آن فرد برنردر 
زمان رسول‌باشد آیا با انجام این کارها به پای آن فرد برترمی‌رسد؟» من سربه زیرافکندم. 


سپس به من گفت: «ای اسحاق! مگوکه چنین است؛ زیرا اگررچنین گویی» درروزگار 


گواه خواهی وحجت آوری به حدیث گرانقد رغدیر 


خودمان. کسانی را به تومی‌نمایانم که درجهاد وحج وروزه ونمازوصدقه دادن؛ برآن فرد 
افزونی دارند!» گفتم: «آری؛ ای امیرالمومنین! آن کس که درروزگاررسول خدا عٍَ فروتربوده» 
به پایه آن فرد برتر نرسد.» 

گفت: «ای اسحاق! آیا حدیث ولایت را روایت می‌کنی؟» گفتم: «آری؛ ای 
امیرالممنین!» گفت: «آن را برخوان!» ومن چنین کردم.گفت: «ای اسحاق! آیا به رأی تو این 
حدیث وظیفه‌ای را نسبت به علی برای ابویکروعمر ایجاب نمی‌کند [تا علی را مولای خود 
بدانند] که نسبت به آن دو برای علی ایجاب ننماید؟» گفتم: «مردم می‌گویند که ماجرای 
ولایت به سبب آن بوده که میان زید بن حارثه وعلی کدورتی پیش آمده وزید ولایت علی 
را انکارکرده بوده است وازاین رو رسول خدا عَ فرمود: "هرکه من بروی ولایت دارم علی 
نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ 


ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.*) 


گفت: «پیامبردرکدام جای. این سخن را فرمود؟ آیا دربازگشتش ازحجَّة الوداع 
نبود؟» گفتم: «آری.» گفت: : «قتل زید بن حارثه پیش ازغدیرخم روی داد. تو خود. 
چگونه این توجیه را می‌پسندی؟ به من بگو: آیا اگرپسری ۱۵ ساله [وبالغ وصاحب 
تشخیص] داشته باشی وبگوید که بنده من بنده پسرعمویم نیزهست. آیا این کاراو 
را زشت نمی‌شماری که برای مردم. چیزی را بیان می‌کند که خود» می‌دانند وازآن 
بی‌خبرنیستند ؟» 

گفتم: «به تحقیق؛ آری.» 

گفت: «ای اسحاق! آیا فرزند خود را ازچنین کاری مبزا می‌دانی؛ اما رسول خدا عَ را 
نمی‌دانی؟ وای برشما؛ فقیهانتان را پروردگا رخویش نگیرید. همانا خداوند -یادش بلند باد؛ - 
درکتابش فرموده است: "عالمان وراهبان خویش را پروردگارانی جزخداوند گرفتند ... ." [توبه /۳۱] 


این درحالی است که ایشان برای آن عالمان نمازوروزه به جا نمی‌آوردند وادّعا تل‌اشنتتن 


۱۳۱۳/۸ 


)۴۲۱( 
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که آنان پروردگارند؛ اما چنین بود که آنان به مردم فرمان می‌دادند ومردم نیزفرمانشان را 
اطاعت می‌کردند.»)" 
ابن‌مسکویه" - شرح حال اودرصفحه ۱۰۸ گذشت (ندیم الفرید» آورده که مأمون در 
بخشی ازنامه خود به بنی‌هاشم چنین نگاشته است: «هیچ یک ازمهاجران همچون علی 
بن ابی‌طالب. به هواداری رسول خدا 7 برنخاست؛ زیرا اوبود که با جان خویش» پیامبررا 
پشتیبانی نمود وحمایت کرد ودربسترش خوابید وهمواره برای حراست ازمرزهای سرزمین 
اسلامیء با دلاوران رودررو جنگید وهرگزبرابرهماوردی» کم‌دل ورویگردان نشد. اوقلبی 
استوارداشت وبرهمگان فرماندهی می‌یافت. ب بی آن که کسی براوفرمان برائد. درسرکوب 
مشرکان» ازهمه سرسخت‌ترودرجهاد برای خداوند» ازهمه کوشاترودرفهم دین خدا, از 
همه داناترودرخواندن کتاب خداوند ازهمه برترودرشناخت حلال وحرام؛ ازهمه آگاه‌تر 
بود. همواست که درحدیث غدیرخم, ولایتش آشکاراست ورسول خدا مب به اوفرمود: 
«نسبت توبامن. همان نسبت هارون است با موسی؛ با این تفاوت که پس ازمن پیامبری 


نخواهد بود.»» (ینابیع الموده: ص۴۸۴ [۱۵۷/۳]؛ عبقات الٌنوار: ۲۸۵/۶[۱۴۷/۱]) 


سخنی آزمسعودی 

ابوالحسن مسعودی شافعی - شرح حال اودرصفحه ۱۰۳ گذشت -(مروج الهب: 
۴۷۲ گوید: «آن چه سبب شایستگی صحابه رسول خدا عٌَ گردد» ازاین قرار 
است: پیشگامی درایمان وهجرت؛ یاری رسول خداءیٍِ وخویشاوندی با وی؛ خشنودی 
به بهره ونصیب خویش؛ جانبازی برای پیامب؛ شناخت کتاب خدا وآیات نازل شده؛ 
جهاد درراه خداوند؛ پرهیگاری؛ پارسایی؛ قضاوت و حکمرانی؛ پاکدامنی؛ وعلم. 
وعلی ان( ازاین همه بیش‌ترین بهره ونصیب را داشت؛ چندان که رسول خدا ع 
۱. این حدیث بس بلند ومفید است؛ اما ما به قدرنیازازآن برگرفتیم. 


۲. در چاپ دوم مرکزالغدیر مسکویه آمده و همین درست دانسته شده واشاره گشته که یادکرد وی در صفح ۲۳۸ 
با همین لقب گذشت .(م.) 


گواه‌خواهی وحجّتآوری به حدیث گرانقدرغدیر 


آن گاه که میان اصحاب خویش پیوند برادری برقرارفرمود. تنها به او خطاب نمود: «تو 
برادرمنی.»؛ حال آن که پیامب رل هیچ همانند وهمتایی نداشت. 

نیزپیامب را دربارةُ اوفرمود: «نسبت توبا من همان نسبت هارون است با موسی؛ 
با این تفاوت که پس ازمن پیامبری نخواهد بود.» وهمچنین فرمود: «هرکه من بروی 
ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست 
بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.» ونیزآن گاه که انس پرنده‌ای 
[بریان] برای رسول خداعَ آوزد. پیامبر دعا کرد: «بارخدایا! دوست‌داشتنی‌ترین آفريدة 
خود را نزد من فرست تا با من این پرنده را بخوزد.» ودرهمین حال. علی نزد وی آمد ... .» 


«اين است مایهٌ یادکرد؛ پس هرکه خواهد. به سوی پروردگار خود. راهی گیرد.» [مرْمّل/۱۹] 


۳۱۳/۸ 


)۴۲۲( 


غدیر در کتاب استوار خداوند 
اشاره کردیم که خداوند سبحان اراده فرموده تا حدیت غدیرهمواره تازه وباطراوت 
بماند وگردش روزوشب آن را کهنه نسازد وگذشت روزگاران ازتاگی‌اش نکاهد. ازاین روی» 
آیاتی با بیان آشکاردرپیرامون آن نازل فرمود که اقت اسلام» بامدادان وشامگاهان. آن‌ها را 
برخوانئد. گویی درهرآیه‌ای که خوانده می‌شود» خداوند سبحان آن چه را درباب خلافت 
بزرگ وی که انسان باید با آن به دین خداوند ملتزم باشد به خوانندگان توبجّه می‌دهد وآن 
را درقلب وی می‌نشاند ودرگوشش فرومی‌بّرد. از جمله این آیات سخن خدای تعالی در 
سور مائده امست: «باً ی موب ما تزل ایک من ریک وان لم تفع ما لت رسالته وال 
ُعصمک من الناس4 «ای رسول! آن چه راازسوی پروردگارت برتو فرود آمده. به مردم برسان؛ که اگر 
نرسانی. گویی هیچ رسالت خداوند را ادا نکرده‌ای؛ واو. خود. تو را ازمردم در پناه می‌دارد.» [مائده/ ۶۷] 
این یه گرامی درروز۱۸ ذی الحجَه سال حجة الوداع «۱ق) نازل شد. یعنی آن زمان 
که پیامبربزرگوا رح به غدیر خم درآمد وپنج ساعت ازروزگذشته. جبرئیل بروی فرود 
آمده؛ گفت: «ای محمد! همانا خداوند برنودرود می‌فرستد ومی‌فرمایدت: «ای رسول! آن 
چه را ازسوی پروردگارت -دربارهُ علی -برتو فرود آمده, به مردم برسان؛ که اگر نرسانی گویی هیچ 
رسالت خداوند را ادا نکرده‌ای؛ واوء خود. تو را ازمردم در پناه می‌دارد.»» 
پیشگامان آن جماعت که ۱۰۰/۰۰۰ یا بیش‌تردرشمارمی‌آمدند» به خحفه نزدیک 


شده بودند. خداوند به پیامبرامرفرمود که پیش‌افتادگان را بازگرداند ویس‌ماندگان ر 


)۴۲۲( 
۲۳۱۴/۸۱ 


)۴۲۴( 
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انتظارکشد که درآن مکان گردآیند وعلی .لا را امیروسرورایشان قراردهد وآن چه را 
خداوند دربارهُ وی نازل فرموده. به آنان ابلاغ کند. نیزخدا به اوخبرداد که ازمردم 

این امرنزد همه دانشمندان ماء امامیّه. پذیرفته شده ومورد افاق است. لیکن دراین 


۱ حافظ ابوجعفر محمّد بن جریر طبری (د.۳۲۱۷۲۰۰). 

شرح حال اودرصفحه ۱۰۰ گذشت. وی (کتاب الولایه» درموضوع طریق‌های حدیث 
غدیر اززید بن ارقم روایت کرده است: 

«آن گاه که پیامبرعَ به هنگام بازگشت ازحشة الوداع درغدیرخمٌ فرود آمد. وقت 
برآمدن خورشید بود وهوا بسیارگرم. پس امرفرمود که زیردرختان بزرگ سایه‌گستررا روبیدند 
وسپس صلای نمازجماعت درداد. ماگردآمدیم وایشان به خطابه‌ای بلند ورسا پرداخت 
وآن گاه. فرمود: 

«هرآینه خدای تعالی به من وحی فرموده است: "آن چه ۳ از سوی پروردگارت برتوفرود 
آمده. به مردم برسان؛ که اگرنرسانی» گویی هیچ رسالت خداوند را ادا نکرده‌ای؛ واو» خود. تو را از مردم در 
پناه می‌دارد." [مائده/۶۷] همانا جبرئیل مرا از جانب پروردگارم امرکرد که دراین مکان که 
همه حضوردارند. برخیزم وهرانسان سپید وسیاه را آگاه کنم که علی ین ای طالس »اد 
مرا ازاین کارمعاف فرماید؛ زیرا می‌دانم تقواپیشگان کم شمارند وآزاردهندگانم فراوانند 
وبسیارند کسانی که به سبب همراهی من با علی وتوجه فراوانم به او مرا سرزنش می‌کنند؛ 
چندان که نام "ادن [< شنوای سخن هرکس]" به من داده‌اند. و خداوند تعالی فرموده 


بگو: اوگوش نیکو است برای شما." [توبه /۶۱] ومن اگرمی‌خواستم ازاین آزارگران نام می‌بردم 


ونشانشان را می‌دادم؛ لیکن با پرده‌پوشی. کرامت می‌ورزم. باری؛ خداوند جزبه این 
خشنود نشد که من این پیام را ابلاغ نمایم. 

پس ای جماعت مردم! بدانید که هرآینه خداوند اورا به ولایت وامامت شما برگزیده 
وفرمانبری ازوی را برهرکس واجب فرموده؛ به گونه‌ای که فرمانش قاطع وسخنش نافذ 
است؛ هرکه با اومخالفت کند. گرفتارلعنت است وهرکه اورا تصدیق نماید. برخورداراز 
رحمت. بشنوید وفرمان برید؛ که همانا خداوند مولای شما است وعلی امامتان است واز 
آن پس. امامت تا روزرستاخیزدرنسل اوازفرزندان من است. 

حلالی نیست جزآن چه خداوند ورسولش حلال فرمایند وحرامی نیست جزآن چه 
خداوند ورسولش ونیزآن امامان حرام کنند. هیچ دانشی نیست مگرآن که خداوند آن را 
درمن به طورکامل گردآورده ومن آن را به علی سپرده‌ام؛ پس» با جدا شدن ازوی گمراه 
نگردید وازاوسرنپیچید؛ که اواست آن که به سوی حق راه نماید وبه حق عمل می‌کند. 
هرگ زخداوند توبه نپذیرد ونیامرزد آن کس راکه [حق] علی را انکارنماید وخداوند برخود 
واجب کرده که چنین کسی را به عذابی بس دردناک وجاودانه گرفتارسازد. پس ازمن. تا 
آن گاه که رزق فرود آید وآفریدگان زنده باشند؛ علی برترین مردم است؛ هرکه با اومخالفت 
ورزد؛ به لعنت گرفتارگردد. این سخن من ازجانب جبرئیل وسخن اوهم ا زجانب خداوند 
است؛ پس هرکس بنگرد که برای فردا چه پیش می‌فرستد. 

گفتارروشن قرآن را دریابید وازگفتارناروشنش که شما را به اشتباه افکتّد. پیروی 
مکنید؛ که آن گفتارناروشن را هیچ کس برای شما تفسیرننماید مگرهمین کس که من 
دست اورا برگرفته وبازویش را برافراشته وبه شما نشان داده‌ام؛ وبه شما اعلام می‌کنم که هر 
کس من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست؛ وولایت اوبه فرمان نازل شده ازسوی 


خدای و است که آن را برمن فروفرستاده است. 


هلاکه من این رسالت را ادا نمودم واين پیام را رساندم. هلاکه من آن را به گوش مردم 


)۴۲۵( 


۱۳۶/۸۱ 


)۴۲۶( 


۸ ۳ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


رسانیدم وبه روشنی بیان نمودم. پس ازمن» سروری وامیری برمژمنان برای هیچ کس جز 
علی روا نباشد.» 

-سپس پیامبر علی را بالا رد؛ چندان که پایش به زانوی پیامب رح رسید؛ وفرمود: - 

«ای جماعت! این برادروجانشین ودریابنده دانش وخلیفة من است برای هرکس 
که به من ایمان آورده؛ ونیزجانشین من است درتفسی رکتاب پروردگارم.» 

-لرروایکی : ای حمله نیزدرسخن پیامبرآمده آ شنت ۶ب 

«بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورز 
باهرکه با اودشمنی ورزد؛ وهرکه [حق] وی را انکارنماید» به لعنت گرفتارگردان؛ وبرهر 
کس حق اورا نپذیرد. خشم گیر. بارخدایا! آن گاه که این امررا دربارً علی بیان فرمودی» 
این آیه را نازل نمودی: "امروزدینتان را -با امامت او_برایتان کامل ساختم." پس آنان که به امامت 
اووفرزندان من ازنسل وی تا روزقیامت گردن ننهند. کارهاشان یکسره فذاگردد فذرانشی 
حاودانه شوند. 

همانا ابلیس: با حسدورزی. آدم الا را ازبهشت بیرون رائد. با آن که وی برگزيدة 
خداوند بود. پس حسد نورزید؛ که کارهاتان تباه گردد وگام‌هاتان بلغزد. این سوره دربارة 
علی نازل شده است: سوگنف به عصرکه انسان درزیان محض ازست .* [عصر/۱ و۲] 

ای جماعت! به خداوند ورسولش ونوری که همراه وی فرود آمده. ایمان بیاورید. 
"پیش ازآن که چهره‌هایی را محوکنیم وبه پشت سرشان برگردانیم یا از رحمت خود دورشان سازیم؛ 
چنان که با نافرمانان شنبه چنین کردیم." [نساء/۴۷] نوری که از خدا است. درمن است ویس از 
من» درعلی وآن گاه. درنسل اوتا مهدی قائم است. 

ای جماعت! پس ازمن پیشوایانی می‌آیند که به سوی آتش فرامی‌خوانند وروزرستاخیز 


۱ در الدَرّالمنثور (۳۹۲/۶ [۶۲۲/۸]) از طریق ابن‌مَرَدَوّیه» از ابن‌عبّاس روایت شده است که این سخن خداوند 
دربار؛ٌ علی و سلمان نازل گشته است: «مگ رکسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند.» [عصر/۳] 


غدیردرکتاب استوار خداوند ۳۶۹ 


هم یاری نمی‌شوند؛ وهمانا خداوند ومن ازایشان بيزاريم .نان ویاران وپیروانشان درفروترین 
جایگاه آتش جای دارند. به زودی. ایشان خلافت را به غصب. به پادشاهی تبدیل می‌کنند؛ 
وآن گاه است که ای آدمیان وجئیان! به حساب شما پرداخته خواهد شد. "و برشما پاره‌ای 
ازآتش ومس گداخته فرستاده شود؛ ودفاع نتوانید کرد." [الرحمان/4]۳۵» _پایان حدیث به نقل از 


شاه لاهن - 


۲. حافظ ابن‌ابی‌حام ابومحقد حنْضْلی رازی (د. ۳۲۷). 

شرح حال اودرصفحه ۱۰۱ گذشت. 

اوبا ذکرسند ازابوسعید خدّری روایت کرده است که یه یاد شده. درروزغدی رخمّ و 
درشآن علی بن ابی‌طالب بررسول خدا عَُ نازل گشت. «الدزالمنشور:۱۱۷/۳[۲۹۸/۲]؛ فتح 


القدی: ۲ /۶۰/۲[۵۷]) 


۳ حافظ ابوعبداله محاملی (د.۳۳۰). 

شرح حال وی درصفحه ۱۰۲ گذشت. 

وی «لأمالی) با ذکرسند ازابن‌عبّاس» حدیثی آورده که درصفحه ۵۱ گذشت ودرآن 
آمده است: «آن گاه که رسول خدا ء درغدیرخم بود» خداوند نو بروی این آیه را نازل 
فرمود: «ای رسول! آن چه را از سوی پروردگارت بر تو فرود آمده. به مردم برسان؛ ... .» [مائده/۶۷] 


سپس ندادهنده‌ای برخاست وصلای نماز جماعت درداد ....» 


۴. حافظ ابوبکر فارسی شیرازی (د. ۴۰۷ /۴۱۱). 

شرح حال اودرصفحه ۱۰۸ گذشت. 

آو(ما نزل من القرآن فی امیرالمومنین» با ذکرسند ازابن عباس» روایت کرده است که یه یاد 
شده. درروزغدیر خمٌ درشآن علی بن ابی‌طالب نازل شده است. 

۵ حافظ ابنمَرْدَوّیه (ز. ۳۲۳؛ د.۴۱۰). 


شرح حال اودرصفحه ۱۰۸ گذشت. 


)۴۲۷( 


۳۱۷/۸۱ 


)۴۲۸( 


2 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


وی با ذکرسند ازابوسعید خذُری روایت کرده است که ی یاد شده» درروزغدیر خمٌ در 
شأن علی بن ابی‌طالب نازل شده است. نیزاوبا سند صحیح دیگر ازابن‌مسعود چنین 
روایت کرده است: «ما درروزگاررسول خدا تا این آیه را چنین قراءعت می‌کردیم: «ای رسول! آن 
چه را از سوی پروردگارت بر تو فرود آمده که همانا علی مولای موّمنان است - به مردم برسان؛ که اگر 


نرسانی» گویی هیچ رسالت خداوند را ادا نکرده‌ای؛ واوء خود» تو را از مردم در پناه می‌دارد.»» [مائده/۶۷]! 


نیزاوبا اکرسند ازبنعبناس روایت کرده است که چون خداوند به رسولش و 
فرمان داد که علی را برپای دارد ودربار؛ اوچنان بگوید که گفت. اوعرض کرد: «پروردگارم! 
همانا ات من هنوزازجاهلیّت چندان فاصله نگرفته است.» آن گاه» به حج روانه 
گشت. دربارگشت. چون به غدیرخم رسید. خداوند بروی این آیه را فرود آوژد: «ای 
رسول! آن چه را ازسوی پروردگارت برتوفرود آمده. به مردم برسان؛ که اگرنرسانی. گویی هیچ رسالت 
خداوند را ادا نکرده‌ای؛ واوء خود. تور از مردم درپناه می‌دارد.» پس وی بازوی علی را برگرفت 
وبه میان مردم درآمد وفرمود: «ای مردم! آیا من بیش ازخودتان برشما ولایت ندارم؟» 
گفتند: «آری؛ ای رسول خدا!» فرمود: «بارخدایا! هرکه من بروی ولایت دارم لس 
نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری 
کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد؛ ویاریگرش را یاری نما وه رکه یاری‌اش 
را فرونهد» پاری‌اش را فرونه؛ ویاورش را یاورودوستارش را دوستارباش وبا دشمنش 
فشنتتی ورزا 

ابن‌عبّاس گوید: «بدین سان. به خدا سوگند» ولایت اوبرهمه امّت ابت گشت.» 

( 

به روزغدیر درسرزمین خمّ» پیامبرشان ایشان را ندامی‌دهد. وه که پیامبرچه فریادگری است! 
می‌گوید: «مولی و ولی شما کیست؟) به روشنی پاسخ دادند و آن جا. خود را به کوری [و 
کری] نزدند: 


۱ سیوطی الدَرالمنثور: ۲ /۲۹۸)؛ شوکانی (فتح القدیر)؛ واژبلی (کگشف العْمّه: ص۴٩‏ [۳۲۶/۱]) این دو حدیث را 
ازاو از زت ازابن‌مسعود روایت کرده‌اند. 


«خدایت مولای ما است و تو ولی مایی! و درامرولایت. نافرمان و مخالفی درمیان ما 
پس گفت :«یا علی؛ به پا خیزا که من ء تو رپ پس از خود به عنوان امام و هادی برگزیدم .ِ« 
ث" بن علی نت کرده است: «چون جبرئیل فرمان ولایت 9 بر 


است.» پس آن آبه نازل شد ...۰ .» (گشف العْمّه: ص۹۴ [۳۲۴/۱]) 


۶. بواسحاق تلبی نیشاپوری «د. ۴۳۷/۴۲۷). 

شرح حال اودرصفحه ۱۰۹ گذشت 

وی «الکشف والبیان [برگه ۴ ) ازابوجعفرمحمّد بن علی -امام باقرءاثْلا -روایت کرده 
است: «معنای آن آیه این است: «آن چه را درفضیلت علی, ازسوی پروردگارت برتونازل 
شده به مردم برسان.» پس چون این آیه نازل گشت. رسول خدا ما دست علی را برگرفت 
وفرمود: «هرکه من بروی ولا دارم؛ علی نیزمولای اواست .»» 

نیزاوازابومحمّد عبدالّه بن محمّد قاینی» ازابوالحسین محمّد بن عثمان نصیبی, از 
حسین بن حکم ازحسن بن حسین. ازجتّان, ازگلبی. ازابوصالح. ازابن عبّاس روایت کرده 
است که دربارهُ این آیه: «ای رسول! آن چه را از سوی پروردگارت برتو فرود آمده. به مردم برسان؛ که اگر 
نرسانی» گویی هیچ رسالت خداوند را ادا نکرده‌ای؛ واو, خود. تو را از مردم در پناه می‌دارد.»؛ گفت: (در 
شأن علی نازل شده است وچون رسول خدا ع به ابلاغ آن فرمان یافت » دست علی را برگرفت 
وفرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن 
هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.»)" 
۱ ابن‌بظریق (العْمُده: ص۴۹ [ص:۱])؛ سیّد ابن‌طاووس «الظرائف [۱۵۲/۱])؛ و ازبلی (کشف العْمّه: ص۴٩‏ 


[۳۲۵/۱]) این دو حدیث را ازوی روایت کرده‌اند و طبرسی (مجمع البیان: :۷۰ ۱۳۲۴/۲۱ حدیث دوم را از 
تفسیرالکشف و البیان؛ و نیزابن‌شهرآشوب «المناقب:۵۲۶/۱ [۲۹/۳]) حدیث اوّل را نقل نموده‌اند. 


۳۸/۱ 


۴۲٩ 


۴۲۰ 


۲۳۷ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 
۷ حافظ ابوئخيم اصفهانی (د.۴۳۰). 
شرح حال اودرصفحه ۱۰۹ گذشت. 
وی «مانول من القرآن فی علی با آص۸۶]» ازابویکربن خلاد. ازمحقّد بن عثمان بن 
ابی‌شیبه. ازابراهیم بن محقد بن میمون؛ ازعلی بن عابس, ازابوجخاف واعمش از 
عطیّه. روایت کرده است که این آیه درشآن علی, درروزغدیر خم بررسول خدا ع 


نازل گشت. «خصائص الوحی المبین ابن‌بظریق: ص۲۹ ص۵۳ 


۸ . ابوالحسن واحدی نیشابوری (د. ۴۶۸). 

شرح حال اودرصفحه ۱۱۱ گذشت. 

وی (آسباب التزول: ص۱۵۰ [ص۱۳۵]) از ابوسعید محقد بن علی صفّار از حسن بن 
احمد مخلّدی, ازمحقد بن حمدون بن خالد» ازمحشّد بن ابراهیم حلوانی از حسن بن 
حماد سجاده, ازعلی بن عابس, ازاعمش وابوجَخاف ازعطیه, ازابوسعید خذُری روایت 


کرده است که این آیه درروزغدیر خم برعلی بن ابی‌طالب یف نازل گ ۳ 


.)۴۷۷ حافظ ابوسعید سحستانی «د.‎ ٩ 

شرح حال اودرصفحه ۱۱۲ گذشت. 

وی (کتاب الولایه» با ذکرسند. ازطریق های گونا گون» ازابن عباس روایت کرده است: 
«به رسول خدا ءَ فرمان داده شد که ولایت علی را ابلاغ نماید؛ بدین سان که خداوند 
این آیه را نازل فرمود: «ای رسول! آن چه راازسوی پروردگارت برتو فرود آمده. به مردم برسان؛ که اگر 
نرسانی. گویی هیچ رسالت خداوند را ادا نکرده‌ای؛ واوء خود. تو را ازمردم درپناه می‌دارد.» 

سپس درروزغدیرخم برخاست وپس ازسپاس وستایش خداوند. فرمود: «آیا من 
بیش ازخودتان برشما ولایت ندارم ؟» گفتند: (آری؛ ای رسول خدا!» فرمود: (هرکه من بر 
وی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست 


بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد؛ ودوستارش را دوست بدار 


ودشمنش را دشمن باش؛ ویاریگرش را یاری نما وگرامی‌دارنده‌اش را گرامی شمارویارش را 
یارباش.»» «الظرائف [۱۲۱/۱]) 


۰ حافظ حاکم حشکانی؛ ابوالقاسم. 

شرح حال اودرصفحه ۱۱۲ گذشت. 

وی (شواهد التنزیل لقواعد التفضیل والتأویل [۲۵۵/۱]» با ذکرسند ازکلبی» ازابوصالح» از 
ابن‌عبّاس و جابرانصاری روایت کرده است: «خدای تعالی به محمد تا فرمان داد که 
علی را به مردم معرّفی نموده؛ ولایت وی را به آنان اعلان کند. پیامب رت ازآن بیم داشت 
که بگویند ازعموزاده‌اش جانبداری کرده واین را مایةٌ طعن اوقراردهند. پس خداوند وحی 
فرمود: «ای رسول! آن چه را ازسوی پروردگارت برتو فرود آمده. به مردم برسان؛ که اگرنرسانی. گویی 
هیچ رسالت خداوند را ادا نکرده‌ای؛ واو خود. تور ازمردم درپناه می‌دارد.» آن گاه» رسول خدا نع در 


روزغدیر خي ولایت اورا اعلان کرد.» «مجمع البیان: ۲۲۳/۲ [۳۴۴/۳]) 


۱ حافظ اپوالقاسم بن عساکرشافعی (د.۵۷۱). 

شرح حال اودرصفحٌ ۱۱۶ گذشت. 

وی با ذکرسند ازابوسعید خذُری روایت کرده است که آیة یاد شده درروزغدیرخمٌ 
دشان علی بن ابی‌طالب نازل شده است . ([تاریخ مدينة دمشق: ۲۳۷/۱۲ ال رالمنور: ۲۹۸/۲ 


[۱۱۷/۳]؛ فتح القدیر: ۶۰/۲[۵۷/۲]) 


۲ ابوالفتح نطنزی . 

شرح حال اودرصفحٌ ۱۱۶ گذشت. 

وی (الخصانص العلویه) با ذکر سك ازامام محمد بن علی بافروامام جعفربن 
محمّد صادق -صلوات ال علیهم - روایت کرده است که آن آیه درروزغدیر خمٌ نازل شده 


است . (ضیاء العالمین) 


۳ . ابوعبدالّه فخرالّین رازی شافعی «د. ۶۰۶). 


شرح حال اودرصفحه ۱۱۸ گذشت. 


۳۹/۸ 


)۴۳۱( 


۳۳/۸۱ 


)۴۳۲( 


۳ ۳ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


وی «التفسیرالکبی: ۶۳۶/۳ [۴۹/۱۲]) گوید: «دهم: آن آیه درفضیلت علی نازل 
شد وچون آیه نازل گشت. پیامب رت دست علی را برگرفت وفرمود: «هرکه من بر 
وی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه او 
را دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.» عم ریا اورا 
ملاقات نموده. گفت: «ای پسرابوطالب ! گوارا باد توراکه مولای من ومولای هرمرد 
وزن مژمن شدی.)) 


این سخن ابن‌عبّاس ویراء بن عازب ومحمّد بن علی است. 


۴. ابوسالم نصیبی شافعی «د. ۶۵۲). 

شرح حال اودربخش شاعران غدیردرسده هفتم خواهد آمد. 

وی «مطالب الشوول: ص۱۶) آورده است: «امام ابوالحسن علی واحدی درکتایش بانام 
آسباب التزول [ص۱۳۵] به نحومرفوع» ازابوسعید خْدٌری یف روایت کرده است که این آیه در 


روزغدی رخمٌ درشان ۳ ین ابی‌طالب نازل شده است .) 


۵. حافظ عزالاین رشعنی" موصلی حنبلی (ز. ۵۸۹ د. ۶۶۱). 

شرح حال اودرصفحهة ۱۲۱ گذشت. 

وی درتفسیرش -ستایش این تفسیرازذهبی گذشت ازاین‌عباس عفْة آورده است 
که چون این آیه نازل گشت. پیامبردست علی را برگرفت وفرمود: «هرکه من بروی ولایت 
دارم؛ علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد 
ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.»۲ 

۱. یعنی دهمین جهت نزول آیه؛ و گفتار کامل دراین باب خواهد آمد. 

۲. منسوب به شهررأس‌عین در دیار یک رکه آب دجله از آن سرزمین سرچشمه می‌گیرد. (شرح المواهب: ۱۴/۷؛ 
[معجم البلدان: ۹2 

۳ این روایت راید خشانی «مفتاح النّجا فی مناقب آل العبا[برگة ۴ ونیزرفیق وی اژبلی (گشف الْعْمّه: ص۲٩‏ 
[۳۲۵/۱]) به نحومرفوع. ازابنعبّاس و محمّد بن علی باقر یلا نقل کرده‌اند. سپس اژبلی «همان: ص ۹۶ [۳۳۲/۱]) 
گفته است: «وی دوست ما بود واورا نیک می‌شناختیم. او حنبلی مذهب بود.) همور(همان: ص ۲۵ [۸۴/۱]) 
گوید: «وی مردی فاضل وادیب ونیک برخورد وشیرین‌سخن ونیکوگفتار بود که درموصل با وی دیدار کردم.» 


غدیردرکتاب استوار خداوند ۳۷ 


و 


۶. شیخ الاسلام ابواسحاق حَمُوی (د. ۲۲ ۷). 

شرح حال اودرصفحة ۱۲۳ گذشت. 

او«قرید ال#مظین [۱۵۸/۱] از استادان سه‌گانه اش: سیّد برهان‌الّین ابراهیم بن عمر 
حسینی مدنی وشیخ امام مجدالّین عبدالّه بن محمود موصلی وبدرالّاین محمد بن 
محقّد بن اسعد بخاری, با ذکرسند ازابوهریره. روایت کرده که این آیه درشآن علی نازل 


شده است. 


۷ سیّد علی همدانی (د. ۸۶ ۷). 

شرح حال اودرصفحه ۱۲۷ گذشت. 

او «مودة القربی [موّت پنجم]» از بُراء بن عازب یش روایت کرده است: «همراه 
رسول خدا ع در ححة الوداع بودم که در غدیر خم ندای نماز جماعت درداده شد 
ورسول خدا ی زیردرختی نشست ودست علی را برگرفت وفرمود: «آيا من برمومنان 
بیش ازخودشان ولایت ندارم ؟» گفتند: (آری؛ ای رسول خدا!» فرمود: «هلاه رکه من بروی 
ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست 
بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.» سپس عمریاث با اودیدارنمود 
وگفت: «ای علی بن ابی‌طالب! گوارا باد برتوکه مولای من ومولای هرمرد وزن مژمن 
گشتی.» ودرهمین موضوع. این آیه نازل گشت: ای رسول! آن چه را ازرسوی پروردگارت برتو 


فرود آمده, به مردم برسان؛ ۰.۰ .») 


۸ بدراللّین عینی حنفی «ز ۷۶۲؛ د. ۸۵۵). 

شرح حال اودرصفحه ۱۳۱ گذشت. 

وی«عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۲۰۶/۱۸[۵۸۴/۸]) دربارة آیهُ «ای رسول! آن چه 
را ازرسوی پروردگارت برتو فرود آمده. به مردم برسان.» از حافظ واحدی» همان حدیث حسن 


بن خماد سخٌاده را با سند ومتنی که گذشت. آورده وآن گاه ازمقاتل ورمخشّری. برخی 


)۴۳۲۳( 


۳۳/۸ 


)۴۳۲۴( 


2 ۳ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


وجوه ذکرشده درنزول این آیه را نقل نموده وسپس ازابوجعفرمحمد بن علی بن حسین 
چنین آورده است: «معنای آیه این است: «آن چه راکه ازسوی پروردگارت درفضیلت علی 


برگرفت وفرمود: (ه رکه من بروی ولایت داری علی نیزمولای اواست.»» 


.)۸۵۵ نورالّین ابن‌صَبَاغْ مالکی مکی «د.‎ ٩ 
شرح حال اودرصفحهة ۱۳۱ گذشت.‎ 
وی (الفصول المهمه: ص۲۷ ص۴۲]) حدیت ایوسعید را که واحدی (اسباب الزول)‎ 


آورده؛ نقل کرده اشتشت: 


۰ نظام این قمی نیشابوری. 

وی «غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ۱۹۳/۶[۱۷۰/۶]) ازابوسعید خذُری نقل نموده که این 
آیه درفضیلت علی بن ابی‌طالب یف نازل گشت ورسول خدا عم دست اورا برگرفت 
وفرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری 
کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.» آن گاه» 
عمراورا ملاقات کرد وگفت: «ای علی بن ابی‌طالب ! گوارا باد برتوکه مولای من ومولای 
هرمرد وزن موم گشتی.» این است سخن ابن‌عبّاس وبراء بن عازب ومحقد بن علی. 
سپس وی سخنانی دیگررا درسبب نزول این آیه ذک رکرده است. 

۱ . کمال‌الذین میبدی «درگذشته بعد از۰۸٩).‏ 

درصفحه ۱۳۳ ذکروی رفت. 

اورشرح دیوان امیرالمزمنین با : ص۴۵ [ص 1۴۰۶» گوید: خلبی روایت کرده است که 
رسول خدا عَ درغدیرخم آن سخنان را گفت» پس ازآن که این آیه بروی نازل شد: «ای 
رسول! آن چه را ازسوی پروردگارت بر تو فرود آمده, به مردم برسان.» وبرتوفیقیافتگان پوشیده 


۱. تفسیری است مشهور و رایج از وی. 


حدیث غدیرسازگاراست؛ و خداوند داناتراست.» 


۲ جلال الذین سیوطی شافعی «د.۱۱٩).‏ 

وی «الدَرّالمنشور: ۲۹۸/۲ [۱۱۶/۳]) گوید: «ابوالشیخ از حسن. با ذکر سند روایت کرده 
است که رسول خدا نع فرمود: «همانا خداوند تعالی مرا به ابلاغ پیامی برانگیخت واین» 
برمن‌گران آمد. زیرا بیم داشتم تم مردم سخنم را تکذیب نمایند؛ اما خداوند مرا بیم داد که 
اگرآن پیام را نرسانم. عذابم خواهد فرمود وآن گاه» این آیه را نازل فرمود: "ای رسول! آن چه را 
ازسوی پروردگارت برتو فرود آمده. به مردم برسان .*»» 

هموازعبد بن حمید وابن‌جریر وابن‌ابی‌حایم وابوالشیخ. از محاهد روایت کرده 
است: «چون آیة «ای رسول! آن چه را ازسوی پروردگارت برتو فرود آمده, به مردم برسان.» نازل شد 
پیامبرگفت: «پروردگارمن! من تنهایم. چه کنم اگرمردم؛ گرد مرا بگیرند؟» پس این بخش 
ازآیه نازل گشت: «واگرچنین نکنی گویی هیچ رسالت خداوند را به جا نیاورده‌ای.»» 

تیزسیوطی آورده است که ابن‌ابی حاتم وابن‌مَرَدوّیه وابن‌عساکر[تاریخ مدينة دمشق: 


۱۳۳۷/۸۲ ازابوسعید و با دک شستك روایت کرده‌اند: «ايهُ «ای رسول! آن چه ر از سوی 


پروردگارت برتو فرود آمده. به مردم برسان.» درروزغدیر خم درشان علی برن ابی‌طالسبا» بر 


رسول خدا با 9 نازل شد .) 

همچنین ابن‌مَرَدوّیه آزاین مسعود روایت کرده است: «ما درروزگاررسول خدا تا این 
آیه را چنین می‌خواندیم: ای رسول! آن چه را از سوی پروردگارت برتو فرود آمده که هماناعلی» 
امیرالموّمنین است. به مردم برسان؛ که اگرنرسانی» گویی هیچ رسالت خداوند را ادا نکرده‌ای؛ واو» خود. 
تو را از مردم درپناه می‌دارد.» 

۳ سیّد عبدالوهاب بخاری (ز ۸۶۹؛د. ۲ .)٩۳‏ 


)۴۳۵( 


۳۳۳/۸۱ 


)۴۳۶( 


7۱ ۳ غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


وی درتفسیراین سخن خداوند تعالی: «بگو: جزدوستي خاندانم. اجری از شما برای رسالتم 
نمی‌خواهم.» [شورا/۲۳] گفته است: «ازبراء بن عازب. دربارة آیهُ ای رسول! آن چه را از سوی 
پروردگارت برتو فرود آمده. به مردم برسان .» نقل شده است که مراد. اعلان فضائل علی بوده 
است واین آیه درغدیرخم نازل گشته وسپس رسول خدا #ٍ خطبه خوانده وگفته است: 
«هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.» عمرگفت: «مبارک باد. مبارک باد؛ 
ای علی! توبرمن وهرمرد وزن ممن ولایت یافتی.»» 

این را ابونعيم [ما نول من القرآن فی علی: ص۸۶] روایت نموده ونیزتُعالبی «مارالقلوب 


[ص۶۳۶]) آورده است. 


۴ سیّد جمالالذین شیرازی (د.۱۰۰۰). 

درصفحه ۱۳۷ ازاویاد شد. 

اورالأیحین فی مناقب آمیرالمومنین لا ) نازل شدن این آیه را درغدیرخم ازابن‌عباس» 
با عبارتی که در صفحه ۵۲ گذشت. نقل کرده است. 


۵. محمّد محبوب العالم. 
درصفحه ۱۴۰ ازاویاد شد. 
وی درتفسیرش» مشهوربه تفسیرشاهی» آن چه را که ازتة تفسیرنظامالین نیشابوری نقل شد» 


آورده اشتتا 


۶ میرزا محمّد بدخشانی. 

درصفحه ۱۴۳ ازاویاد شد. 

وی «مفتاح التّجا فی مناقب آل العبا [برگة ۳۶-۳۴]» گوید: «آیات نازل شده درشأن 
امیرالممنین علی بن ابی‌طالب کم اه وجهه _چندان فراوانند که برشمردن آن‌ها ممکن 


نیست؛ پس من دراین کتاب. تنها به چکیده ومغزآن‌ها بسنده می‌کنم .۰ واین‌مَرُذوّیه. 


غدیردرکتاب استوار خداوند ۳۷ 


اززن ازعبداله ره روایت کرده است: «ما درروزگاررسول خدا ...-آن گاه تا پایان روایت از 
ابن‌مَْدوّیه را که در صفحه ۲۱۶ گذشت. آورده است. -4» 

سپس از طریق وی » از ابوسعید ره روایت نموده ودرپایان آن» گفته است: 
«وآن گاه یه «امروزدینتان را برایتان کامل ساختم » [مائده/۳] نازل گشت.» وآن چه راکه حافظ 


رشعنی با عبارت ذکرشده درصفحه ۲۲۱ روایت کرده؛ آورده است . 


۷ فاضی شوکانی (د.۱۲۵۰). 

شرح حال اودرصفحهٌ ۱۴۶ گذشت. 

اورفتح القدیر: ۶۰/۲[۵۷/۳) گفته است: «ابن‌ابی حایّم وابن‌مَردَوّیه وابن عساکن با ذکر 
سند ازابوسعید حدذری روایت کرده‌اند: «َيةٌ "ای رسول! آن چه را ازسوی پروردگارت برتو فرود 
آمده» به مردم برسان ... .*» درروزغدیر خم درشأن علی بن ابی‌طالب نْه بررسول خدا 
تازل کشک 


نیزابنمَردَوّیه با ذکرسند ازابن‌مسعود روایت کرده است: «ما درروزگا ررسول خدا تا 
این آیه را چنین می‌خواندیم: «ای رسول! آن چه را ازسوی پروردگارت بر تو فرود آمده که همانا علی بر 
مومنان ولایت دارد. به مردم برسان؛ که اگرنرسانی. گویی هیچ رسالت خداوند را ادا نکرده‌ای؛ واوء خود. 


تو را از مردم درپناه می‌دارد.» 


۸ سید شهاب‌الدّین آلوسی شافعی بغدادی (د.۱۲۷۰). 
شرح حال اودرصفحهٌ ۱۴۷ گذشت. 
اودروح المعانی: ۳۴۸/۲ [۱۹۲/۶]» گفته است: 
«شیعیان ادّعا کرده‌اند که مراد ازاین آیه [- ای رسول! آن چه را از سوی پروردگارت ... ] 
۱ این عبارت وی بدین معنانیست که تنها شیعیان این روایت را آورده‌اند؛ بلکه درادامه خود وی اعتراف نموده که 
اهل ستت نیزاین روایت را آورده‌اند واو خود. نیزاندکی ازآن‌ها را آورده است. آن چه وی به شیعیان نسبت داده. 


این است که آیةُ یاد شده برخلافت امیرالمومنین نز دلالت دارد. ما این بحث را در گفتاری جداگانه, دررکتاب 


روشنگرخویش آورده‌ایم وازاین روی؛ اکنون با وی به احتجاج نمی‌پردازيم. به خواست خداوند» گفتار قاطع در 
این باب خواهد آمد. 


)۴۳۲۷( 
۳۳۳/۸ 


)۴۳۸( 
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خلافت علی -کرم ال وجهه_است که خداوند برپیامبرنازل فرموده است . ایشان با ذکرسند 
ازابوجعفروابوعبدالله تا روایت کرده‌اند که همانا خداوند تعالی به پیامبرعتٌ وحی فرمود 
که علی -کزم ال وجهه _را به خلافت برگزیند؛ اما وی بیم داشت که این برگروهی ازاصحابش 
گران آید. آن گاه. خداوند با فرستادن این آیه» اورا دلیرساخت که این رسالت را ادا نماید. 

از ابن‌عیّاس جنین روایت شده است: (اسی آیه وا علی کزم ال وجهه نازل 
شد؛ آن گاه که خداوند سبحان به پیامبرامر فرمود که مردم ر به ولاست علی بیاگاهاند 
سازند. پس خداوند تعالی این آیه را بروی وحی فرمود واوهم درروزغدیرخم ولایت علی 
را اعلان کرد ودست اورا برگرفت وفرمود: "هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای او 
است. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورز 
با هرکه با اودشمنی ورزد.*» 

حلال سیوطی (الذ الم نشور[ ۳ /۱۱۷]) ازابن‌ابی‌حایم واین‌مَرَدوّیه وابن‌عساکر[تاریخ مدينة 
دمشق: ۲۳۷/۱۲] ازایوسعید لو روایت کرده است: «اين آیه درروزغدیر خمٌ وا نا ۵ 
علی ی ای ظا لیا -کزم له وجهه _بررسول خدا ع ال کشت ی 

نیزابن‌مَردویه. آزاین مسعود روایت کرده است: «ما درروزگاررسول خدا ی این آیه ر جنین 
می‌خوانديم: "ای رسول! آن چه را ازسوی پروردگارت برتو فرود آمده _که هماناعلی برموّمنان ولایت دارد - به 


مردم برسان؛ که اگرنرسانی» گویی هیچ رسالت خداوند را ادا نکرده‌ای؛ واوء خود. تو را از مردم در پناه می‌دارد.۳»» 


۹ شیخ سلیمان نوی حنفی (د. ۱۲۹۳). 

شرح حال اودرصفحهٌ ۱۴۷ گذشت. 

اورینابیع الموده: ص:۱۱۹/۱[۱۲]) آورده است: 

تغْلبی [الکشف والبیان: برگة ۲۳۴] ازابوصالح؛ ازابن عبّاس ومحمد باق ریا روایت کرده 
است که این آیه دربارهٌ علی نازل شده است. 


نیز حمُّوئی «فرایّد امین [۱۵۸/۱]) همین روایت را ازابوهریره با ذکرسند آورده است. 


همچنین ابن‌صبّاغ مالکی «لفصول المهعه [ص۴۲]) ازابوسعید خذُری روایت کرده 
است که این آیه درغدیرخم فرقا علی نازل شده است. نیزشیخ محبی‌الذّین نووی. 
به همین سان آن را ذک رکرده است.» 

5 شیخ محمد عبده مصری (د. ۲۳ ۱۳). 

شرح حال اودرصفحه ۱۴۸ گذشت. 


وی (تفسیرالمنان ۲۶۳/۶) گوید: «ان‌ابی حایم وابنمدویه وابن عساکرازابوسعید خذُری 


روایت کرده‌اند که این آیه درغدیر خمٌ فحرشان علی بن ابی‌طالب نازل شده است.» 


این حاصل تلاش مابرای دستیابی به احادیث وگفتارها دربارةُ نزول آیه گرامی یاد 
شده درماجرای غدیرخم بود. 

آنان که دامنه گفتاررا فرابرکشیده‌اند» وجوه دیگری نیزبرای نزول این آیه برشمرده‌اند. 
ازاین میان» نخستین کس که ما شناخته‌ایم» طبری (جامع البیان: ۱۹۸/۶ [مج۴ /ج۳۰۷/۶]) 
است وآن‌گاه برخی ازاوپیروی نموده وفخررازی [التفسی رالکبیرن ۱۳۹/۲ آن را به ٩‏ وحه 
رسانده که دهمینش همین رویداد غدیرخمٌ است. 

[۱] واما آن چه طبری آورده. ازابن‌عباس است: «یعنی اگریکی ازآیاتی راکه ازسوی 
پروردگارت برتونازل شده کتمان نمایی» رسالت مرا ابلاغ ننموده‌ای .) 

این وجه با نزول آیه دررویداد غدیر خمٌ منافات ندارد» خواه لفظ «آیه‌ای» را نکرة 
محض بدانیم وخواه نکر مشخص نزد گوینده. اگرنکرة مشخص باشد. مراد ازآن همان 
است که مابه یاری احادیث ونقل‌های ذکرشده» کوشیدیم تا اثبات نماییم. اقا اگرنکرة 


باودان اسنت: 


)۴۳۹( 
۳۳۳/۸ 


۴۴۰ 
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[۲] ازقتاده روایت شده است: «مراد آن است که خداوند» پیامبررا ازمردم کفایت 


نموده وازایشان بازداشته واورا به ابلاغ پیام فرمان داده است.» 


این نیزبا آن چه ماگوييم ناسازگارنیست؛ زیرا این وجه تنها برآن دلالت دارد که 
خداوند سبحان» تضمین فرموده که پیامبررا درتبلیغ امری که ازاختلاف امّت وناخرسندی 
ایشان درآن بیمناک است پشتیبانی وکفایت نماید. وناممکن نیست که این امرهمان 
فرمان ابلاغ شده روزغدیرخم باشد؛ واین را به کمک همین احادیث می‌توان یافت . 

[۳] ازسعید بن جبیروعبداله بن شقیق ومحمّد بن گغب فرظی وعايشه نقل شده 
است لفظ ازعايشه است -: «تا زمانی که این آیه نازل شد. پیامبردارای محافظانی بود؛ 
اما پس ازنزول این آیه: «خداوند توراازمردم درپناه می‌دارد.» وی سراززچادر خویش بیرون کرد 
وفرمود: دای مردم! بازگردید؛ که ازاین پس. خداوند مرا محافظت فرماید.»» 

دراین وجه نیزفقط برهمین مطلب دلالت شده که پیامبرت3ٍ پس ازنزول این وعده 
خداوند» محافظان خویش را بازگردانده؛ امّا هیچ اشاره‌ای به فرمانی نشده که وی دراین 
رویداد خاص یا به طورمطلق, ازابلاغ آن به مردم بیم داشته است. ناممکن نیست که این 
امر همان فرمان ابلاغ شده درروزغدیر خم باشد که روایات ذکرشده دراین کتاب وجز 
آن. نیزبرآن دلالت نماید. 


[۴] نیزطبری درسبب نزول این آیه» ازقرظی چنین آورده است که هرگاه پیامبردر 
جایی فرود می‌آمد. اصحابش برای وی درختی سایه‌گستربرمی‌گزید ند تا زیرآن استراحت 
نماید. روزی درهمین حال. عربی بیابانی نزد وی آمد وشمشیربرکشید وگفت: «چه کس 
تورا از شمشیر من بازمی‌دارد؟» فرمود: «خداوند.» دست آن عرب را لرزش فراگرفت 
وشمشیرش فروافتاد. سپس سرخود را چندان به آن درخت کوبید که مغزش بیرون ریخت . 


آن گاه» خداوند این آیه را نازل فرمود: «خداوند. تو را ازمردم در پناه می‌دارد.» 


این بیان باآن سخن که پرمحافظت ازرسول خدا عٌَ تا زمان نزول آیه دلالت می‌نمود » 


ناسازگاراست. بس بعید است که عربی بیابانی توانسته باشد درحال خواب پیامبر در 
حالتی که شمشیرنیزنزد وی آويخته بود. کناروی رسد. حال آن که محافظان درپیرامون 
چادراوبوده‌اند! ازاین فراتن پذیرش این وجه مستازم آن است که آیه را دوپاره کنیم؛ زیرا 
بنا به آن. بخش نازل شده پس ازماجراء چنین است: «خداوند. تو را ازمردم درپناه می‌دارد.» اما 
میان این ماجرا با ابتدای آیه هیچ سازگاری نیست. بدین سان» بس دشواراست که این 
وجه را يپذيريم. به‌ویژه که تنها قرظی آن را روایت کرده است. 

هیچ ناممکن نیست که این ماجرا ا زمجموع رویدادهایی باشد که به طوراتفاقی در 
پیرامون ماجرای غدیرخمٌ ونزول آیهُ یاد شده روی داده باشد وآن گاه. ساده‌دلان پنداشته 
باشند که آیه به سبب آن نازل شده است؛ حال آن که برای نزول آن» سببی بس بزرگ وجود 
داشته که همان امرولایت عظیم است. روشن است که قَضّ4 آن عرب بیابانی» چندان 
اهمیّت نداشته که به سبب آن آیه‌ای نازل گردد. پیش ازآن نیزرویدادهایی ازاین دست 
بسیاربوده‌اند که توجهی بدان‌ها نشده است؛ لیکن همزمانی این رویداد -اگراصل وقوع 
آن را بپذيريم -با ماجرای غدی ر خمٌ سبب شده که ساده‌لوحان درچنی نگمانی افتند! 

[۵] تب طبر [جامع البیان: مج۴ /ج۳۰۸/۶] ازابن جریج روایت کرده است که پیامبر یا 
از قریش دربیم بود وچون ی «خداوند توراازمردم درپناه می‌دارد.» نازل شد. برزمین درازکشید 
ودویا سه مرتبه فرمود: «اکنون هرکه خواهد. ازیاری من دست کشد!) 

آیا ممکن نیست که آن چه رسول خدا تٍَ را ازقریش بیمناک می‌نموده؛ همین فرمان 
صریح خلافت باشد؛ چنان که احادیث پیشین برآن دلالت دارند؟ پس این سبب هم با 
آن چه ماگفتیم. ناسازگارنیست. 

[۶] همچنین طبری [جامع البیان: مج۴ /ج۳۰۸/۶] با چهارسند ازعايشه روایت کرده 
است که هرکس گمان کند محمد عٍ چیزی ازکتاب خدا را پنهان داشته. بر خداوند 
تهمتی بس بزرگ بریسته است و خداوند. خود. فرماید: «ای رسول! آن چه راازسوی پروردگارت 


برتو فرود آمده. به مردم برسان.» 


۳۳۵/۱ 


)۴۴۱( 


۳۱۳۶/۸۱ 


)۴۴۲( 
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عايشه درصدد بیان سبب نزول این آیه نیست وتنها به آن احتجاج نموده تا 
نشان دهد که پیامب رت برای ابلاغ پیام خداوند همه گونه تلاش نموده وهیچ بخشی 
ازکتاب خدا را کتمان نکرده؛ واین حقیقتی است که درآن تردید نتوان ورزید؛ وما باور 
داریم که ایشان» خواه پیش وخواه پس ازنزول این آیه» درابلاغ پیام خداوند کوتاهی 
نکرده است. 

[۷] واماآن چه که رازی «التفسیرالکبیر: 1۳۹/۱۲[۶۳۵/۳) ازوجوه ده‌گانه گرد آورده" 
_-وحدیث غدیررا دهمین آن‌ها دانسته وقَصَة عرب بیابانی وبیمناکی پیامبرازقریش» و 
نیز یهودیان ومسیحیان را هشتمین ونهمین وجه شمرده است وسخن درست دربارة 
این دووجه پیش‌تردانسته شد کین مرسل هستند واسنادشان افتادگی دارد و 
راویانشان معلوم نیستند وبه همین دلیل» نیشابوری «غرائب القرآن ورغائب الفرقان [۹۳/۶]) 
این وجوه را با عبارت «قیل» آورده وحدیث غدیررا نخستین وجه ذکرکرده وآن را به 
ابن‌عتاس وبّراء بن عازب وابوسعید خذُری ومحمد بن علی :2 اسناد داده است. 


طبری که دربرشماری این گونه وجوه پیشگام وداناتراست. همه آن‌ها را کنارافکنده 


۱ این ده وجه از این قرارند: 
یک. ماجرای سنگسار و قصاص -بنا به آن چه درقصَهٌ بهودیان ذکرشده است -. 
دو, عیب‌گیری بهودیان و استهزای آنان درحق اسلام. 
سه. بیم ورزیدن پیامب رت از ابلاغ یه «ای پیامبرا به همسرانت بگو ... .» [احزاب /۲۸] که از بیم دنیاگزینی 
انکنان؛ این آنه رنه انا تسا : 
چهار. ماجرای زید وزینب. 
پنج. لزوم جهاد؛ زیرا گاه پیامبراز برانگیختن منافقان به جهاد خودداری می‌کرد. 
شش. خودداری پیامبراز نکوهش خدایان بت پرستان. 
هفت. در ححة الوداع وپس ازبیان آیین‌ها وآداب دینی وپرسیدن این پرسش: «آیا ابلاغ کردم ؟» وآری گفتن 
ایشان و گواهی خواستن پیامبراز خداوند. 
هشت. ماجرای عرب بیابانی که می‌خواست پیامبررا بکشد. حال آن که زیردرختی خوابیده بود. 
نه. بیمناکی اواز قریش ویهودیان و مسیحیان و زدودن بیم از دلش با این آیه. 
ده. ماجرای غدیرخم. 
این. چکیدهُ وجوهی است که وی ذک رکرده است. 


غدیردرکتاب استوار خداوند ۳۸۸۱ 


واگرچه حدیث غدیرخمٌ را نیزدرشماراین وجوه نیاورده. کتابی جداگانه درباب این 
حدیث نگاشته وآن را با هفتاد واندی طریق آورده چنان که پیش‌ترازآن ونیزازکسانی که 
این کتاب را به اونسبت داده‌اند. یاد شد. وی درآن جای, نزول آیه را درغدیرخم با ذکر 
سند اززید بن ارقم آورده است. با این همه رازی» خود, تنها بخشی ازوجه نهم راکه خود 
افزوده؛ ازاین میان برگزیده؛ وآن. عبارت است ازبیمناکی پیامبرازیهودیان ومسیحیان. 


وبه زودی» حقیقت این وجه دانسته خواهد شد. 


باری؛ این وجوه. دقیق واستوارنیستند وهرگزنتوانند دربرابراحادیث معتبرپیش‌گفته 
قامت بیارایند؛ آن هم احادیثی که دانشورانی بزرگ همچون طبری وابن‌ابی‌حاتم وابنمردویه 
وابن‌عساکر و ابونعيم و ابواسحاق تغلبی و واحدی وسیجستانی و خشکانی و نطنزی 
وزشعنی با سندهای فراوان آورده‌اند. به راستی» درحق حدیثی که این پیشوایان آن را 
معتبر شمرده‌اند» چه گمان توان برد؟ 

ازاین‌ها فراتر درچندین وجه ازاین وجوه. هم نشانه‌های ساختگی‌بودن پیدا است 
وهم میان آن‌ها با ساختارآیه تناسب به چشم نمی‌خورد. دورنیست که این وجوه. یا 
تفسیربه ری یا استحسان بدون دلیل ویا افزودن موانع دربرابرحدیث ولایت باشند تا این 
حدیث ضعیف گردد وتصدیقش دشوارشود؛ اما خداوند جزازاتمام نورخویش ابا دارد. 

رازی [التفسیرالکبیر: ۵۰/۱۲] پس ازبرشماری این وجوه گفته است: «بدان که گرچه 
این وجوه فراوانند. سزاوارترآن است که مراد آیه را چنین بدانیم که خداوند؛ پیامبررا از 
نیرنگ بهودیان ومسیحیان ایمن فرموده وفرمانش داده که بدون هراس ازایشان. به تبلیغ 
بپردازد؛ واین ازآن روی است که پیش وپس ازاین آیه؛ ازیهودیان ومسیحیان بسیاریاد 
شده وناممکن است که درمیان بحث ازآنان» ازموضوعی سخن رفته باشد که با قبل 


وبعدش بیگانه است.» 


می‌بینید که ترجیح رازی تنها براستنباط اوازسازگاری آیات استواراست. بدون آن 


)۴۴۲( 


۳۳۷/۸۱ 


)۴۴۴( 


2 ۳ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


که به هیچ روایتی استناد نماید. ما می‌دانیم که معمولا تیب آیات درقرآن با ترتیب نزول 
آن‌ها تفاوت دارد؛ پس دربرابر احادیث صحیح. به ترتیب ایا تقوان تمعک کرد: یا 
ملاحظهة ترتیب نزول سوره‌ها که با چینش آن‌ها درقرآن متفاوت است ونیزبا بررسی آیات 
مکی درسوره‌های مدنی: وبه عکس. این مطلب روشن‌ترمی‌شود. سیوطی (الانقان فی علوم 
القرآن:۱۷۲/۱[۲۴/۱]) گوید: 

«فصل: ازاجماع وروایات فراوان برمی‌آید که ترت, تیب آیات. موقوف به فرمان پیامب عت 
بوده ودراین مطلب شبهه‌ای نیست. اما اجماع؛ «البرهان فی علوم القرآن [۶۴/۱]) 
وابوجعفرین زبیر(المناسبات) آن را نقل نموده‌اند. عبارت ابوجعفرازاین قراراست: «ترتیب 
آیات درسوره‌ها» مبتنی برفرمان خاض پیامب علظ است؛ ودرا ین ام میان فستلهانان 


اختلاف نیست.») 


سپس وی روایاتی را آورده که به موجب آن‌ها پیامب رت ترتیب کنونی آیات را بنا به 
فرمان جبرئیل؛ به اصحاب خویش تعلیم می‌فرموده است وهنگام نزول هرآیه. اعلان 
می‌نموده که آن آیه به دنبال فلان آیه درفلان سوره قرارگیرد. 

ازاین گذشته, مقتضای حال آن است که بیم داشتن رسول خداعٍ ازیهودیان 
ومسیحیان درآغازبعشت -واگرقدری تنازل نماییم: تا اندکی پس ازهجرت -بوده باشد؛ 
ونه دراواخردوران زندگانی اوکه دولت‌های جهان را تهدید می‌نمود وملل دیگرازاوبیم 
داشتند وخیبرراگشود وبنی قریضه وبنی‌نضیررا ازهم پراکند وهمگان دربرابرش فروتنی 
نمودند وخواسته یا ناخواسته. نزد اوسرتسلیم فرود آوردند. درهمین ایام بود که در حجة 
الوداع» این آیه فرود آمد؛ چنان که ازاحادیث پیشین دانسته شد. فَظبی (الجامع لاأحکام 
القرآن: ۳۰/۶ [۲۲/۶]» برآن است که همگان پذیرفته‌اند که سور مائده اکه آیةُ تبلیغ درآن 
قراردارد] درمدینه نازل شده وسپس ازنقاش نقل کرده که سورهٌ یاد شده درسال حدیبیه 
(سال شٌ ششم) نازل گشته واه یی یت کرد که این حدیث [گویا حدیث 


اعتقاد ورزد ... وآن چه درحسة الوداع نازل شده. درهمین سوره است؛ ونیزآیه‌ای ازآن. 
یعنی «و لایجرملکم شنتان قوم ... .» [مائده/۲] درسال فتح, نزول يافته است. آن چه پس 
ازهجرت پیامبرعِف نازل شده باشد. مدنی است؛ خواه درخود مدینه فرود آمده باشد 
وخواه درسفر وآن چه پیش ازهجرت نازل شده باشد» مکی خوانده می‌شود. 

خازن «لتفسیر:۴۴۸/۱ [۴۲۹/۱])گوید: «سورهٌ مائده درمدینه نازل شد. مگراین سخن 
خداوند تعالی: امروزدینتان را برایتان تمام کردم.» [مائده/۳] این آیه در حجَة الوداع» درعرفه 


نازل شد.» 


قنطبی وخازن. با ذکرسند» سخن پیامب ریا ر درحخة الوداع نقل نموده‌اند که سورةٌ 
مائده. ازوایسین موارد نازل شده قرآن است. 
سیوطی (الاتقان فی علوم القرآن:۲۰/۱ [۵۲/۱]) از محقد بن کَعب. ازطریق ابوعبید روایت 


کرده که سورهٌ مائده درحجَة الوداع میان مکه ومدینه نازل شده است. 


همو«همان:۱/۱ [۲۶/۱]» از فضائل القرآن ابن‌شرّیسء ازمحمد بن عبدالّه بن ابی جعفر 
رازی» از عمروبن هارون ازعشمان بن عطا خراسانی. ازپدرش. ازابن عبّاس روایت کرده 
است: «نخستین آيه نازل شده؛ قرآن. ای «فر باس رک » [علق/۱] است وآن‌گاه 4 
[قلم/۱] وسپس «یاً یا 4 [مرمل/۱؛ و ... فتح ومائده وتوبه . وتوبه واپسین سور نازل 
شده پیش ازمائده است .) 

ابن‌کثیر«التفسیر:۲/۲) ازعبداله بن عمرروایت کرده است: «واپسین سوره‌ای که نازل 
شد. مائده وفتح -یعنی سورهُ نصر-است.» هموازطریق احمد وحاکم ونسائی ازعایشه 
روایت کرده است که مائده وایسین سورهُ نازل شده بوده است. 

با این همه می‌توان اعتبارآن چه را ری «الجامع لأحکام القرآن: ۲۴۴/۶ [۱۵۸/۶]) 
وسیوطی لباب التقول فی آسباب الزول: ص ۱۱۷ ص۸۳]) از طریق ابن‌مَردوّیه وطبرانی از 


ابن‌عبّاس نقل کرده‌اند» دانست. به موجب این نقل, ابوطالب هرروزمردانی ازبنی‌هاشم 


۳۳۸۹/۱ 


)۴۴۵( 


)۴۴۶( 


۳ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


را برای محافظت ازپیامبرمی‌فرستاد تا آن که یه «و خداوند تو را ازمردم درپناه می‌دارد.» نازل 
گشت. دیگربار ابوطالب خواست که کسانی را برای محافظت ازپیامب رگسیل دارد؛ 
آن حضرت فرمود: «ای عمو! همانا خداوند مرا ازجتیان وآدمیان درپناه داشته است.» 

این بیان اقتضا دارد که آیه مکی باشد؛ واین نقل ضعیف ترازآن است که دربرابرآن 


دنبالگفتار 

فَوْْبی (لجامع لأحکام القرآن: ۲۴۲/۶ [۱۵۷/۶]» دربارةُ این سخن خداوند تعالی: «ای 
رسول! آن چه راز سوی پروردگارت برتو فرود آمده, به مردم برسان.» گفته است: «این» اد ب‌آموزی 
به پیامبرءٍ وهمة دانشوران ات وی است که هیچ چیزی ازآیین او راکتمان نکنند؛ والبّه 
خداوند تعالی می‌دانست که پیامبرش هیچ بخشی ازوحی اوراکتمان نمی‌کند. در صحیح 
مسلم [۲۰۸/۱] ازمسروق. ازعايشه نقل شده است: «هرکس برایت حدیث کند که محمد مد 
بخشی ازوحی راکتمان نموده؛ دروغ گفته است؛ خدای تعال ی گوید: "ای رسول؛ آن چه را ازسوی 
پروردگارت برتوفرودآمده, به مردم برسان؛ ...۰"» ونفرین خدا بررافضیان که گفته‌اند پیامب راثا 
بخشی ازوحی خداوند رااکه مردم بدان نیازداشته‌اند. کتمان کرده است.» 

قشسطلانی (ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری: ۱۰۱/۷ [۲۱۰/۱۰) بار بر با افزوده وگفته 


است: «شیعیان برآنند که پیامبرعَی برشیوة تقیّه» چیزهایی را پنهان فرموده است .» 


ای کاش این دوتن ازمأخذ این تهمت برشیعه یاد کرده. می‌گفتند که کدام دانشور 
شیعه چنین رأیی دارد يا کدام اثرشیعی دربردارند چنین مطلبی است ویا کدام فرقة 
ایشان بدین عقیده گراییده است. آری؛ آنان چیزی دراین باب نیافته‌اند؛ بلکه پنداشته‌اند 
که هرگاه هرتهمتی به یکی ازاّت‌ها نسبت دهند. باید بدون چون وچرا پذیرفته شود؛ یا 
گمان برده‌اند که شیعه را تألیفاتی نیست که شامل اعتقادات ایشان ومحکی برای ارزیابی 
مطالب نسبث داده شده به آنان باشد وی ازآیندگانشان مردانی برنمی‌آیند که به میدانِ 


افترازنندگان درآیند. به همین سبب است که این دود جرأت کردند تا همانند برخی دی 


غدیردرکتاب استوار خداوند ۳۸۱ 


به آلودن چهرهُ پاک ونام آورشیعه برخیزند وبه جست وجوی مواردی برای افترازدن به 
ایشان پردازند تا احساسات را ضن آنان برانگیزند وائت‌ها را ازگردشان بپراکنند. بدین 
سان, ازشیعه به مثابهٌ اقتی منقرض‌گشته سخن گفته‌اند که هیچ کس مدافع ایشان 
نیست. این درحالی است که شیعه هرگزبه قدسیّت پیامبرگرامی خدشه نرسانده وهیچ 
گاه اظهارنکرده است که وی درتبلیغ خود. چیزی راکتمان نموده؛ مگراین که آن تبلیغ 
دارای زمان معینی بوده که دراین حال؛ پیش ازفرارسیدن زمان آن که وحی آن را مشخص 


می‌کند. به آن نمی‌پرداخته است. 


به تحقیق» اگراین دوتن درسخنان هم‌مذهبان خویش درباره این یه گرامی تأّل 
می‌نمودند وآن وجوه ده‌گانه را که رازی ذکرنموده؛ برمی‌رسیدند. درمی‌یافتند که آن چه 
ایشان به شیعه نسبت می‌دهند. درحقیقت ازآنِ برخی ازهم‌مذهبان خودشان است. 
ازجمله گروهی ازایشان برآنند که این آیه دربارُ جهاد نازل گشته. زیرا پیامب رل گاه از 
برانگیختن منافقان به جهاد خودداری می‌نمود! برخی دیگربرآنند که این آیه بدان سبب 
نازل گشت که پیامبرازنکوهش خدایان بت‌پرستان خودداری می‌کرد! وسومی می‌گوید که 
وی آيهُ تخییررا ازهمسرانش کتمان نمود -چنان که درصفحه ۲۲۵ گذشت ! این وجوه 
نشانگرآن است که پیامبردروظیفه تبلیغ خویش کوتاه ی کرده است؛ واین چیزی است 
که ازبزرگی وقداست اوبسی دوراست. 

«وهمانا این یادکرد وپندی است برای پرهیزگاران . وما هرآینه می‌دانیم که برخی ازشما تکذیب 


پيشه می‌کنید.» [حاقه /۴۸ و۴۹] 


۳۳۹/۸۱ 


کامل کردن دین به ولایت 

ازدیگرآیات نازل شده درروزغدیرخمٌ درشآن امیرالممنین فلا 3 چنین است: «امروز 
دینتان را برایتان کامل کردم ونعمت خویش را برشما تمام ساختم واسلام را دین شما برگزیدم .» [ماتده/۳] 
الوم اصکملت ویک یت کر ابا دینأ» 

شیعیان» بدون استثنا» بر این باورند که یه یاد شده در پیرامون سخن صریح 
پیامب عق دراعلان روشن وتابناک و لاه سرورمان» امیرالمومنین اس نازل گشته است؛ 
همان اعلاتی که چندان صریح وآشکاربود که تمام صحابه وهمهٌ عرب آن را دریافتند وهر 
کس که آن را شنید. بدان احتجاج نمود. بسیاری ازدانشوران تفسیروحدیث وپاسداران 
میراث دینی. ازمیان اهل سئت نیزدراین زمینه با شیعیان هم‌عقیده‌اند. واین. همان 
باوری است که هم عقل وهم نقل آن را تأیید می‌نماید؛ نقلی که رازی (التَفسیرالکبیر: ۵۲۹/۲ 
۱۳۹/۱ از صاحبان آثارآورده است: «چون این آیه برپیامب مق نازل گشت» وی تنها ۸۱ با 
۲ روزپس ازآن دراین جهان بزیست.» 

ابوالشعود «ارشاد العقل السلیم الی مزا القرآن الکریم» درحاشية تفسیررازی: ۵۲۳/۳ [۷/۳]) این 


زمان را به روشنی نشان داده است. 
تاریخ‌نویسان امل سثت " ذکر ک‌دهاند که پیامب یل 2 در ۱۲ یج ال کل تیا یا 


۱. بنگرید به: الکامل: ۹/۲[۱۳۴/۲]؛ |متاع مفریزی: ص ۴۸ ۵؛ البد اية والتهایه تألیف ابن‌گثیر: ۳۳۲/۶ [۳۶۵/۶] که 
این قول را مشهورشمرده؛ والشيرة الحلبیّه: ۳۸۲/۳ [۳۵۳/۳]. 


)۴۴۷( 
۳۳/۸۱ 


)۴۴۸( 


۳۳/۱ 


)۴۴۹( 


۳۲۲۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


حساب نکردن دوروزغدیر خمّ ووفات. با قدری تسامح وافزودن یک روز اين ری درست 
به نظرمی‌رسد وبه هرحال سزاوارترازآن است که نزول آیه را درروزعرفه بدانیم» چنان که 
درصحیح بخاری [۱۶۰۰/۴] وصحیح مسلم [۵۱۷/۵] وجزآن دوآمده است؛ زیر آن گاه. ناچاریم 
روزهای فراوان را زاید به حساب آوریم. ازاین فراتر قول یاد شده با روایات صریح بسیار 
تأیید می‌شود؛ چندان که به ناچارباید به مفاد آن سرتسلیم فرود آوزد. پس تا فرارسیدن 


مجال بحث درپیرامون مفاد آن؛ به بررسی این روایات می‌پردازيم: 


۱ حافظ ابوجعفر محمٌّد بن خریر طبری (د. ۳۳ 

وی (کتاب الولایه» با ذکرسند اززید بن ارقم» نزول این آیه درغدیر خم درشآن 
امیرالمومنین الا را روایت کرده است. این خبردرصفحه ۲۱۵ گذشت. 

۲ حافظ ابنمَرْدَ وه اصفهانی (د. ۴۱۰). 

وی ازطریق ابومارون عَبّدی, ازابوسعید خدّری روایت کرده است که این آیه درروز 
غدیرخم بررسول خداءز نازل شد. یعنی همان گاه که وی دربارةُ علی فرمود: «هرکه من 
بروی و ای دارم علی نیزمولای اواست.) 

وی سپس این روایت را ازابوهریره روایت کرده است . دراین خبس آمده است: «واین 
در۱۸ ذی الحخه» یعنی بازگشت وی از حجة الوداع بود.» (تفسیرابن‌گثیر: ۲ /۱۵) 

سیوطی «الَّالمنشور: ۲۵۹/۲ [1۹/۳]) گوید: «ابن‌مَردَوّیه وابن‌عساکر[تاریخ مدينة دمشق: 
۲ با سند ضعیف. ازابوسعید خذُری روایت کرده‌اند که چون رسول خد ال علی 
را درروزغدیر خمّ تعیین وولایت اورا اعلان نمود؛ جبرئیل این آیه را بروی فرود آورد: «امروز 
دینتان را برایتان کامل کردم [مائده/۳] 

ابن‌مردَوّیه و خطیب [تاریخ بغداد: ۸ /۲۹۰] وابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۲۳۵/۱۲] با سند 
ضعیف از ابوهریره روایت کرده‌اند که درغدیر خم که روز۱۸ ذی حجه بود. پیامبرع 


۱ در مبحث روزهُ غدیرخم» خواهد آمد که این روایت صحیح است وضعیف شمردن آن بدون دلیل است. هم 


مفاد حدیث روشن است وهم راویانش, همه ثقه هستند. 


کامل کردن دین به ولایت ۳۹۳ 
فرمود: «(هرکه من بروی و لسکا دارم علی نیزمولای اواست.» آن گاه خداوند این آیه ر 
نازل فرمود: «امروزدینتان را برایتان کامل کردم .»» 

نیزسیوطی (الاتقان چاپ شده در»۳۱/۱:۱۳۶ [۵۳/۱]) ازهمو به هردوطریقش. این خبر 
را روایت کرده است. 

ید خشی «مفتاح التجا فی مناقب آل العبا [برگة ۳۴]» ازعبد الرَژاق زشعنی ازابن‌عبّاس. 
خبری را که درصفحه ۲۷۲۰ کل د شنت آمزده امه .سپس وی نقل کرده که ابن‌مَرْدوّیه نیزاز 
ایوسعید لو مانند این خبررا آورده که درپایان آن آمده است: «پس یه «امروزدینتان را 
برایتان کامل کردم.» نازل شد. پیامبر عدل فرمود: «اللّه اکبربه پاس کامل ساختن دین وتمام 
کردن نعمت وخشنودی پروردگاربه رسالت من وولایت علی بن ابی‌طالب.»» 

ازبلی (کشف الغمّه: ص۹۵ [۳۳۰/۱]) این خبررا ازتفسیرابن‌مَردَوّیه نقل کرده است . 

قطیفی (الفرقة التاجیه) گوید: «حافظ ابوبکربن مَرْدَوّیه با ذکرسند ازابوسعید خذری 
روایت کرده است: «روزی که پیامبرءاٍ مردم را درغدیر خم فراخواند. فرمان داد که زیر 
درختان سایه‌گستررا برویند. آن روزپنج‌شنبه بود. وی مردم را به علی فراخوانئد ومیان بازوی 
اورا گرفت و چندان بالابُرد که مردم سپیدی زیربغل رسول‌خدارا دیدند. هنوزپراکنده 
نشده بودند که این آیه نازل شد: "امروزدینتان را برایتان کامل کردم .*»» -این روایت تا پایان» بر 


پایه خبری که ازابونخیم یم اصفهانی خواهد آمد» ادامه دارد. - 


۳ حافظ ابوئخيم اصفهانی (د.۴۳۰). 

وی «ما نول من القرآن فی علی بل( لص۵۶) از محمّد بن احمد بن علی بن مَخلّد 
محتسب (د. ۳۵۷) ازمحقّد بن عثمان بن ابی‌شیبه؛ ازیحیی جمانی؛ ازقیس بن ربیع» 
ازابوهارون عَبّدی. ازابوسعید خذری روایت کرده است: 

«پیامبرعٍَ مردم را درغدیرخم فراخواند وفرمان داد که زیردرختان سایه‌گستررا 


برویند. آن روزپنج شنبه بود. وی مردم را به علی فراخواند ومیان بازوی اوراگرفت وچندان 


)۴۵۰ 
۱۳۳/۸ 


۳۹۳۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


بالابرد که مردم سپیدی زیربغل رسول خدا را دیدند. هنوزپراکنده نشده بودند که این آیه 
نازل شد: «امروزدینتان را برایتان کامل کردم ونعمت خویش را برشما تمام ساختم واسلام رادین شما 
برگزیدم.» سپس پیامب را فرمود: «له اکبربه پاس کامل ساختن دین وتمام کردن نعمت 
وخشنودی پروردگاربه رسالت من وولایت علی پس ازمن.» آن گاه. فرمود: «هرکه من 
بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا 
دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد؛ ویاریگرش را یاری نما 
وهرکه یاری اش را فرونهد. یاری اش را فرونه .» 
حشان گفت: «ای رسول خدا! مرا رخصت فرما تا ابیاتی درشأن علی بسرایم وتو 
بشنوی .» فرمود: (بسرای به امید خ خجستگ وبرکت خداوند!» حشان برخاست وگفت: 
«ای جماعت بزرگان قریش! به گواهی نافذ رسول خدا دربار؛ ولایت» سخن خویش را ازپی 
این رویداد اعلان می‌دارم.» آن گاه. چنین سرود: 
به روزغدیر درسرزمین خَمّ. پیامبرشان» ایشان را ندا می‌دهد. وه که پیامبر چه 
فریادگری است! 
می‌گوید: «مولی و ولی شما کیست؟) به روشنی پاسخ دادند و آن جا. خود را به کوری [و 
کری] نزدند: 
فختایت موی سا اس کون ای ای آم اک ناس خلت سا ما 
نخواهی یافت.» 
پس گفت: «یا علی؛ به پا خیزا که من» تو را پس از خود به عنوان امام و هادی برگزیدم . 
هرکه من مولای اویم. این (-علی) هم ولی او است؛ پس یاوران راستین و پیروان او باشید.» 
درآن جا. چنین دعاکرد: «بارخدایا! دوستارو پیروش را دوست بدار, و با آن کس که باعلی 
دشمنی ورزد. دشمن باش.» 
(۳۵) تابعی بزرگ» شیم بن قیس هلالی درکتابش [۸۲۸/۲] با همین لفظ ازابوسعید 
خدری روایت کرده است: «پیامب رت مردم را درغدی رخ فراخواند وفرمان داد که زیر 


درختان سایه‌گستررا بروبند. آن روزپنج‌شنبه بود. سپس مردم را به علی فراخواند وبازوی 


کامل کردن دین به ولایت ۳۵۲ 


اورااگرفت وجندان بالابردکه سپیدی زیربغل رسول خدا را دیدم. آن گاه؛ وی همان 


روایت را آورده انیتت..) 


۴ حافظ ابوبکر خطیب بغدادی (د. ۴۶۳). 

ی (تاریخ بغداد: ۸ /۲۹۰) از عبد ال بن علی بن محشّد بن بشران از حافظ علی بن عمر 
دارفظنی, از شون خلال» ازعلی بن سعید زثلی» از ضشره: ازابن شوذب. ازمظروواق؛ 
ازابن حوشب. ازابوهریره. ازپیامب را ؛ ونیزازاحمد بن عبدالّه نیری؛ ازعلی بن سعید» 
از ضمره ازابن شوذب. ازمطر ازابن حوشب. ازابوهریره» ازپیامب رح روایت کرده است: 
«هرکس روزهجدهم ذی‌الحجه را روزه بدارد» روز ۶۰ ماه برایش نوشته شود.» وآن؛ روزغدیر 
خم است که درآن. پیامبرعق دست علی بن ابی‌طالب را برافراشت وفرمود: «آیا من بر 
مومنان بیش ازخودشان ولایت ندارم؟» گفتند: «آری؛ ای رسول خدا!» فرمود: «ه رکه من بر 
# ول تست دارم علی نیزمولای اواست.» پس عمربن خقظاب گفت: «ای پسرابوطالب! 
گوارا باد تورا که مولای من ومولای هرمسلمان شدی.» آن گاه. خداوند این آیه را نازل 
فرمود: «امروزدینتان را برایتان کامل کردم .» 

۵. حافظ ابوسعید سحستانی «د. ۴۷۷). 

درکتاب الولایه. با ذکرسند ازیحیی بن عبدالخْمَّید جمانی کوفی» ازقیس بن ربیع» از 
ابوهارون, ازابهسعید خذُری آورده است: «پیامب رت مردم را درغدی رخ فراخواند وفرمان 
داد که زیردرختان سایه‌گستررا بروبند. آن روزپنج شنبه بود.» سپس همه خبررا با همان 
لفظ ذکرشده به طریق ابونعیم اصفهانی آورده است. - 

۶ ابوالحسن بن مَغازلی شافعی «د. ۴۸۳). 

وی «مناقب علی بن ابی‌طالب :: ص‌۱۸]» از ابوبکر احمد بن محّد بن طاوان. از 
ابوالحسین احمد بن حسین بن شماک. ازابومحقد جعفرین محقد بن تصیرخُلدی. از 


علی بن سعید بن قتیبه زملی» ازضَرة بن ربیعةُ قزشی ازابن شوذب. ازمطرواق» ازشهر 


۳۳۳/۱ 


)۴۵۲( 


)۴۵۲( 
۳۱۳۳/۸۰ 


۳۹۶۱ غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


بن خوشب. ازابوهریره» ... خبریاد شده ازطریق خطیب بغدادی را آورده است. (لُفده: 
ص۵۲ [ص ۰۶ این خبرراگروهی دیگرنیزذک رکرده‌اند. 

۷ حافظ ابوالقاسم حاکم خشکانی. 

شرح حال اودرصفحه ۱۱۲ گذشت. وی [شواهد التنزیل:۲۰۱/۱] ازابوعبدالّه شیرازی از 
ابوک رجزجرائی, ازابواحمد بصری ازاحمد بن عماربن خالد. ازیحیی بن عبدالخمید 
جمانی, ازقیس بن ربیع. ازابوهارون عبدی, ازابوسعید خذّری روایت کرده است: «چون 
ی «امروزدینتان را برایتان کاملکردم» نازل شد. رسول خدا نت فرمود: «الّه اکبربه پاس کامل 
ساختن دین وتمام کردن نعمت وخشنودی پروردگار به رسالت من وولایت علی بن 
ابی‌طالب پس ازمن.» ونیزفرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. 
بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هر 


که با اودشمنی ورزد؛ ویاریگرش رایاری نما وهرکه یاری‌اش را فرونهد یاری اش را فرونه .6» 


۸ . حافظ ابوالقاسم بن عساکرشافعی دمشقی («د.۵۷۱). 

وی حدیث یاد شده را ازطریق ابن‌مَردَوّیه. ازابوسعید وابوهریره روایت کرده؛ چنان که 
درالدّّالمنثور(1۹/۳[۲۵۹/۲]) آمده است . 

.)۵۶۸ سرآمد خطیبان. خوارزمی «د.‎ ٩ 

اورالمناقب: ص۸۰ [ص۱۱۳۵]» ازسرآمد حافظان ابومنصورشهرداربن شيروية بن شهردار 
دیلمی درنامه‌ای که به وی ازهمدان نگاشته. ازابوالفتح عبدوس بن عبدالّه بن عبدوس 
همدانی - به کتابت -[ازشریف ابوطالب مفضل بن محقد جعفری -دراصفهان از حافظ 
ابویکرین مَردَوّیه -به نحواجازه -ازجدّش] ازعبدالّه بن اسحاق بَعوٍی» ازحسن بن علیل 
غْتّوی. از محقد بن عبدالَحمان ززاع» ازقیس بن حفص, ازعلی بن حسن عَبّدی. از 
ابوهارون عْبّدی. ازابوسعید خُذُری روایت کرده است: «روزی که پیامب رل مردم را درغدیر 


۱ افزودهٌ درون قلاب. ازمأخذ است.(غ.) 


کامل کردن دین به ولایت ۳۲ 
خم فراخواند. فرمان داد که زیردرختان سایه‌گستررا بروبند. آن روزپنج‌شنبه بود. وی مردم 
را به علی فراخوانند وبازوی اوراگرفت وچندان بالا برد که مردم سپیدی زیربغل رسول خدارا 
دیدند. سپس این آیه نازل شد: «امروز دینتان را برایتان کامل کردم ....»» - آن گاه» تا پایان 
حدیث با لفظی که ازطریق ابوْعیم اصفهانی گذشت تساه امه اس _ 

نیزاو«المناقب: ص۴٩‏ [ص۱۵۶]) با ذکرسند از حافظ احمد بن حسین بیهقی. از حافظ 
ابوعبداله حاکم. ازابویغلی زبیربن عبداله ثوری. ازابوجعفراحمد بن عبدالّه بان ازعلی 


بغدادی را با همان سند ومتن آورده است. 


۰ ابوالفتح نطنزی. 

اورلخصائص العلویّه» ازابوسعید خدُری» روایتی را با همان لفظ که دررصفحه ۴۳ 
گذشت. آورده ونیزازهمووجای انصاری روایت کرده است: «.چون آیة «امروزدینتان ۳ برایتان 
کامل کردم ... .» نازل شد. رسول خدا لا فرمود: «لّه اکبربه پاس کامل ساختن دین وتمام 
کردن نعمت وخشنودی پروردگاربه رسالت من وولایت علی بن ابی‌طالب پس ازمن.»» 

نیزوی الخصائص) با ذکرسند ازامام باقروامام صادق «9 روایت کرده است: یه 
تبلیغ درروزغدیر خم نازل شد ونیزدرهمین رون این آیه نازل گشت: «امروزدینتان را برایتان 
کامل کردم » امام صادق الا فرموده است: «معنای این آیه آن است که "امروزدینتان را برایتان 
کامل کردم" بدین سان که نگاهبان آن را برپاداشتم؛ "و نعمتم را برشما تمام کردم" یعنی با 
ولایت ما؛ "و اسلام رادین شما برگزیدم* [ اسلام] یعنی خشنودی به تسلیم خود به امرما.»» 

نیزاو«لخصائص ازابوهریره. حدیث روز روزغدیر خمّ را با همان لفظ یاد شده از 


۱. درفرائید المطین [۷۴/۱] به نقل از خوارزمیء آمده است: «سپس آن دو هنوز پراکنده نشده بودند که آیه نازل 
شد ....» ودرلفظی دیگر: «و مردم هنوزپراکنده نشده بودند که آیه نازل شد ... .» واین. همانند همان لفظ 


)۴۵۳( 


۳۱۳۵/۱ 


)۴۵۵( 


۳۹ غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


طریق خطیب بغدادی, با ذکرسند آورده ودرهمان حدیث, نزول این آیه درشأن علی در 
روزغدیر خم هم آمده است. 

۱ ابوحامد سعدالذین صالحانی [د. ۶۱۲]. 

شهاب‌الدّین احمد «توضیح الدّلائل علی ترجیح الفضائل)» گوید: «با همان سند. از 
مجاهد ی روایت شده است که یه «امروزدینتان را برایتان کام لکردم.» درروزغدیر خم نازل 
شد وآن گاه. رسول خدا -درود وبرکت وسلام خداوند بروی و خاندانش باد! -فرمود: «الّه اکبربه 
پاس کامل ساختن دین وتمام کردن نعمت وخشنودی پروردگاربه رسالت من وولایت 
علی بن ابی‌طالب.»» 

این را صالحانی روایت کرده است . 


۲. ابوالمظفر سبط ابن‌جوزی حنفی بغدادی «د. ۶۵۴). 
وی «تذكرة الخواض: ص۱۸ [ص:۳]) آن چه را که خطیب بغخدادی ازطریق حافظ 


دارقظنی آورده و در صفحه ۲۳۲ گذشت. نقل کرده است. 


۳. شیخ الاسلام حمُوئی حنفی (د. ۲۲ ۷). 
عثمان بن عَبَیدالّه خازن. ازامام برهان‌الین ناصرین ابی‌المکارم مطرزی -به نحواجازه 
_ازامام اخطب خوارزم ابوالموید موفق بن احمد مکی خوارزمی. ازسرآمد حافظان -درآن 
چه که برای وی ازهمدان نگاشت -... همان روایت یاد شده ازسرآمد خطیبان خوارزم را 
باهمان سند ومتن آورده است. 
۱ شهاب این (توضیح ال لائل) گوید: «امام دانشور ادیب برجسته آراسته به برتری‌های اخلاقیء آن که پیشوایان 
بزرگ وی را زنده کنندةُ ستّت خوانده‌اند. یاریگر حدیث, بخشنده حیات دوباره به اسلام» دانشور با تربیت 
خداوندی. عارف الاهی. سعدالدّین ابوحامد محمود بن محشّد بن حسین بن یحیی صالحانی _خداوند تعالی 


کوشش‌هایش را پاس دارد وبه فضل خویش» جایگاهش را گرامی دارد! در خلال عبارات برتر و اشارات دل‌انگیز 
کتاب خود گفته است: ... .» 


کامل کردن دین به ولایت ۳۹۲ 


حسن بن احمد بن حسن حداد مقری حافظ. ازاحمد بن عبداله بن احمد ازمحمّد 
ایوهارون عبُدی. ازابوسعید لقن روایت کرده است: «رسول خدا لا مردم را به علی 
فراخوانئد ... .» -تا پایان حدیث یاد شده ازطریق ابوْعیم درصفح؛ ۲۳۲ - 

سپس وی گوید: «طریق‌های این حدیث که به ابوسعید سعد بن مالک خذُری 


انصاری منتهی شده. بسیاراست.» 


۴ عمادالدّین بن کثیرفزشی دمشقی شافعی «د. ۷۷۴). 

وی «التنسیر: ۱۲/۲) از طریق ابنمَردَّی. ازابوسعید خْذری وابوهریره. روایت کرده است: 
«اين آیه درروزغدیرخم, ی ۵ علی نازل شد.» 

نی زهمو«البداية والهایه: ۲۰/۵ [۲۳۲/۵]) حدیث ابوهریره را که از طریق خطیب بغدادی 


یاد شده» روایت نموده آتتیت: اور دزآن جاء گفتاری است که درروزهُ روزغدی رخمٌ خواهد آمد. 


۵ جلال‌الذین سیوطی شافعی «د.۱۱٩).‏ 

وی «الدَرّالمنثون: ۲۵۹/۲ [۱۹/۳]) ازطریق این‌مَرَْوّیه وخطیب واین‌عساکی با لفظ یاد 
شده درروایت ابن‌مَردَوّیه» این خبررا آورده است. 

همو(الاتقان فی علوم القرآن:۳۱/۱ [۵۳/۱]) درشمارش آیات نازل شده درسفر گوید: «از 
جمله این آیات یه «امروزدینتان رابرایتان کامل کردم.» است که طبق روایت صحیح ازعم 
درشب عرفه. یعنی جمعه‌ای درسال حجّة الوداع. نازل شد. این روایت را طریق‌های 
فراوان است؛ اما ابن‌مَرْدَوّیه با ذکرسند ازابوسعید خذری روایت کرده است که اي اد شده 
درروز غدیر خمٌ نازل شد. همانند آن را نیزا زحدیث ابوهریره نقل نموده که درآن آمده 
است: «آن روز۱۸ ذی‌الحجه بود وپیامب رل از حجَة الوداع بازمی‌گشت.» واین هردو 


روایت نادرست هستند.» 


)۴۵۶( 
۳۱۳۶/۱ 


)۴۵۷( 


۳۳۷/۸۱ 
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اگرمراد اوازنادرستی اشکال سندی است. باید گفت که روایت ابوهریره نزد استادان 
فنّ حدیث دارای سند صحیح است وراویانش ثقه شمرده می‌شوند. این مطلب را در 
مبحث روز روزغدیر خم به تفصیل برخواهیم رسید. وامّا حدیث ابوسعید هم طریق‌های 
فراوان دارد؛ چنان که درگفتار حمُوئی (ترایدالشمطین» گذشت. ازاین گذشته» روایت یاد 
شده به ابوسعید وابوهریره اختصاص ندارد؛ بلکه دیدید که جابربن عبدالّه وتفسیرگر 
تابعمی مجاهد مکی وامام باقروامام صادق -صلوات اه علیهما -آن را روایت نموده‌اند واینان 
کسانی هستند که دانشوران بدانان اسناد نموده. به روایاتشان سرتسلیم فرومی‌آورند. 

نیزازمیان دانشوران وحافظان حدیث هم تنها ابن‌مَردَوّیه آن را روایت ننموده» بلکه 
دیدید که خود سیوطی «الدّزالمنشون نیزروایت خطیب وابن‌عساکررا آورده وگروهی دیگر 
نیزبا اسنادهای خویش آن را آورده‌اند. همچون حاکم نیشابوری وحافظ بیهقی وحافظ 
ابن ابی‌شمیبه وحافظ دارقظنی وحافظ دیلمی وحافظ [ابوعلی] حذاد. واینان هرگزدر 
درستی روایت اشکالی وارد نکرده‌اند. 

اقا اگرمراد سیوطی آن است که روایت یاد شده با حدیثِ دا برنزول آیه درعرفه 
تعارض دارد باید گفت که وی درباطل شمردن یکی ازدوطرف تعارض. دچارزیاده‌روی 
شده است. حتثّی اگروی یک طرف را ازنظرخویش صحیح بشمارد. نمی‌تواند طرف دیگر 
را باطل بداند؛ چنان که درتعارض دوحدیث اصل برهمین است؛ به ویژه دراین جاکه 
می‌توان میان دوحدیث جمع نمود - چنان که سبط ابن جوزی (تذکرة الخواض: ص۱۸[ ص۳۰]) 
گفته است -یعنی می‌توان گفت که این آیه نیزمانند برخی دیگرازآیات؛ بیش ازیک بار 
نازل شده است؛ همانند آیة پسم الّه التهن التحی که درمکه نازل گشته وبازدرمدینه نیز 


نازل شده است. آیات دیگری نيزچنین هستند که ذکرشان خواهد آمد. 


ازاین فراتر حدیث نزول این آیه درروزغدیر خم» با اخباری که ازرازی وابوالسعود 


ودیگران آوردیم» کاب می‌شود. به موحب این اخبان پیامب ع پس ازنزول این آیه. تنها ۸ 


کامل کردن دین به ولایت ۳ 5 


یا ۸۲ روزدراین جهان بزیست . -به صفحه۲۳۰ بنگرید. -سپوطی دراین سخن بدون دلیل 
خویش ازابن کثیر تقلید نموده که درتفسیرش ۱۴/۲) پس ازذکر حدیث با هردوطریق. آن‌ها 
رانادرست شمرده است. ودراین میان. اوکه این ستم را آغازنموده؛ ستم‌پیشه تراست. 
۶ میرزا محمد ید خشی. 
وی «مفتاح التجا فی مناقب آل العبا [برگه ۳۴]» روایتی را که ابنمَرَدَوّیه با ذکرسند آورده 


ودرصفح ۲۳۱ گذشت آورده است. 


پس از این همه گفتار آلوسی بغدادی «روح المعانی: ۲۴۹/۲ [۶۱/۶]» به راستی 
شگفتی‌انگیزاست: «شیعیان ازابوسعید خذری روایت نموده‌اند که این آیه درروزغدیر 
خم نازل شد. پس ازآن که پیامب رت به علی -کزم لك وجهه_فرمود: (هرکه من بروی 
ولایستا دارم علی نیزمولای اواست.» وچون آیه نازل شد. پیامبرعِف فرمود: «الّه اکبربه 
پاس کامل ساختن دین وتمام کردن نعمت وخشنودی پروردگاربه رسالت من وولایت 
علی کم ال وجهه -پس آزمن.» وپوشیده نیست که این ازدروغ‌های شیعیان است 
وسستی این خبر خود. ازآغازبردروغ بودنش گواهی می‌دهد.» 

ما احتمال نمی‌دهیم که آلوسی از طریق‌های این حدیث وراویانش بی‌خبر بوده 
ونادانی‌اش سبب شده باشد که این روایت را تنها به شیعه نسبت دهد؛ بلکه انگیزه‌های 
شخصی‌اش سبب گشته تا درپیشگاه این حقیقت روشن, به فریبگری و چهره‌سازی 
پردازد. اوگمان نداشته که پس ازوی. کسی با آ گاهی ازکتاب‌ها وروایات اهل سئت به 
حساب این سخن برسد! 

آیا کسی نیست تا ازاین مرد بپرسد که چرا این روایت را به شیعه اختصاص داده» حال 
آن که دیدید پیشوایان حدیث وتفسیروتاریخ‌نویسان و ... این حدیث را روایت کرده‌اند؟ 
آن گاه. باید دید که چرا وی تنها راوی این حدیث را ابوسعید دانسته است. درحالی که 


روایت ابوهریره وجابربن عبدالّه ومجاهد وامام باقروامام صادق 9 هم درمیان است ؟ 


)۴۵۸( 


۱۳۳۸/۱ 


)۴۵۹( 
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سپس باید پرسید که اوچگونه سستی‌ای را دراین حدیث دیده وآن را شاهد دروغ 
بودنش دانسته است. آیا این سستی از جهت لفظ است؟ این روایت همانند دیگر 
احادیثِ روایت شده است؛ ازهرگونه پیچش يا ضعف اسلوب یا بیان دشواریا ناسازگاری 
درونی خالی است وبا معیارهای ناب عربی انطباق دارد. 

آیا ازلحاظ معنایی, فرومایه است؛ حال آن که ضعف معنا درآن راه ندارد؟ البتّه 
ممکن است آلوسی برآن باشد که همرچه درفضیلت امیرالممنین الا روایت شده 
همگی سست وفرومایه است. این همان ادٌعای کینه‌ورزانه‌ای است که صاحبش را به 
وادی نابودی می‌کشاند. من نمی‌دانم؛ گناه شیعه چیست اگرروایت صحیحی نقل کنند 
که روایات اهل سئّت نیزآن را تأیید می‌نماید؟ یا ایشان راگناهی نیست؛ بلکه این کینه ورز 
است که دروادی کین‌ورزی سرگردان است وبا لجاجت. به شیعیان نسبت ناروا می‌دهد 
وایشان را دروغ‌زن می‌شمارد. ما می‌توانیم هم اینک روایات پست وفرومایه‌ای راکه او خود. 
درکتاب پرحجمش آورده یکایک بازگویيم تا بررسنده منصف. پست وبلند را ازهم 
بازشناسد. اما کریمانه براین کاراومی‌گذریم! 


«چنین نیست؛ بلکه آن پند و یادکردی است که هرکس خواهد. پند گیرد؛ و پند نمی‌پذیرند 
مگرآن که خداوند بخواهد.» [ مدَثْر/ ۵۶-۵۴] 


عذاب واقع شونده 


ازآیات فروآمده پس ازماجرای غدیر سخن خداوند تعالی درسورةٌ معارج است: 
«خواهنده‌ای» عذابی واقع‌شونده را درخواست کرد؛ همان که کافران را ازآن بازدارنده‌ای نیست؛ عذابی از 
سوی خداوند که صاحب عروجگاه‌ها است.» [معارج/۳-۱] (سَال سل بعذاب واقع 3 للکافرین لش 
راغ قمع اه ذی العارج 3 

شیعیان. نزول این آیه دربارهةٌ غدیررا باوردارند واین» نکته‌ای است که درکتاب‌های 
تفسیر و حدیث دانشوران قابل اعتنای اهل سّت نیزآمده است. اکنون عبارات ایشان 
ذکرمی‌گردد: 

۱. حافظ ابوعبید هَروی (د. ۲۲۴/۲۲۳ درمکه). 

شرح حال اودرصفحه ۸۶ گذشت. 

وی «غریب القرآن) گوید: «چون رسول خدا ار درغدیرخم آن سخنان را ابلاغ نمود 
وآوازة آن درهمه جا پیچید. جابربن نضربن حارث بن کلّدة عبدری نزد وم امن وگفت: 
«ای محمّد! ازجانب خداوند به ما فرمان دادی که گواهی دهیم هیچ معبودی جزخداوند 
۱. درروایت تغلبی که خواهد آمد ودانشوران بسیارآن را نقل نموده‌اند. این نام به صورت «حارث بن تعمان فقری؛ 

آمده است. بعید نیست که همین صورت حاضر یعنی جابربن نض صحیح باشد؛ زیرا این جابرکسی است 
که امیرالمومنین الا به فرمان رسول خدا» پدرش را که درنبرد بدربزرگ اسیرگشته بود» دست بسته به قتل 


رسائد _چنان که در صفح ۲۴۱ خواهد آمد -ودرآن روزگان هنوز مردم از دوران جاهلیّت چندان فاصله نگرفته 
بودند وبه همین سبب» درپی انتقام و خون خواهی‌های جاهلی. آتش کینه دردلشان شعله می‌کشید. 


۳۱۳۹/۸ 
(۳۶۰ 


)۴۶۱( 


۳۳/۱ 
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نیست وتورسول خدایی؛ ونیزبه نمازوروزه وحج وزکات فرمانمان دادی؛ وما نیزفرمانت 
را پذیرفتيم. آن گاه» به این راضی نشدی؛ چندان که بازوی پسرعمویت را برافراشتی واورا 
برما برتری بخشیدی وگفتی: "هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست." آیا 
این سخن ازجانب خود تواست يا ازسوی خداوند؟» رسول خدا فرمود: «به خداوندی که 
معبودی جزاونباشد. این سخن ازسوی خداوند است .» 

آن گاه. جابربه سوی مرکب خود روی کرد وگفت: «بارخدایا! اگرآن چه محمّد گوید 
راست باشد. برما ازآسمان سنگی بباریا عذابی دردناک نازل گردان.» وهنوزبه مرکبش 
نرسیده بود که خداوند سنگی بروی بزد که ازسرش درون شد وازپشتش بیرون گشت واو 
را بکشت. سپس خداوند این آیه را نازل فرمود: «خواهنده‌ای» عذابی واقع‌شونده را درخواست 
کرد؛ ....»» [معارج/۱ - ۲] 


۲ ابوبکرنقاش موصلی بغدادی «د. ۳۵۱). 

شرح حال اودرصفحهٌ ۱۰۴ گذشت. 

وی (شفاء الصدور حدیث ابوعبّید راکه گذشت. ذکرنموده» با این تفاوت که به جای 
جابربن تضر حارث بن عمان فهری آورده _چنان که درروایت تَعْلبی خواهد آمد -وبه 
گمان من این تصحیحی است که ازنزد خویش انجام داده است. 

۳. ابواسحاق تَغلبی نیشابوری(د. ۴۳۷/۴۲۷). 

اورالکشف والبیان [برگه ۲۳۴]) گوید: 

«ازسفیان بن عَیَیْنه پرسیدند که این سخن خداوند دربارهُ که نازل شده است: 


«خواهنده‌ای» عذابی واقع‌شونده ر درخواست کرد.» 


سفیان به آن پرسنده" گفت: «دربارهُ مطلبی ازمن پرسیدی که پیش ازتوهیچ کس 


دربارُ آن ازمن نیرسیده بود. پدرم آزجعفربن محمّد. ازپدرانش -صلوات اللّه علیهم _-روایت 


۹ طبق روایت فرات بن ابراهیم کوفی (التفسیر[ص»۱۹]) ونیزگراجکی «کنزالفواند) این پرسنده حسین بن محمّد 
خارقی بوده است.. 


عذاب واقع شونده 7۵ 
کرده است که چجون رسول خدا درغدیرخم بود» مردم را فراخواند؛ ایشان گردآمدند و 
پیامبردست علی را برگرفت وفرمود: "هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای او 
است." این سخن رواج یافت ودرهمه سوی پیچید وبه حارث بن تعمان فهّری رسید. 
وی. سواربرماده شتری» نزد رسول خدا 2 آمد تا به ابطح! رسید. پس ازشترش فرود آمد 
وآن را خوابانید وگفت: "ای محمّدا! ازجانب خداوند به ما فرمان دادی که گواهی دهیم 
هیچ معبودی جزخداوند نیست؛ وتورسول خدایی؛ وما پذیرفتیم؛ ونیزبه نمازهای 
پنجگانه فرمانمان دادی؛ وما پذیرفتیم؛ وهم به زکات امرمان کردی؛ وما پذیرفتیم؛ 
وهمچنین به روزٌ یکماهه دستورمان دادی؛ وما پذیرفتیم؛ ونیزبه حج فرمانمان دادی؛ 
وما پذيرفتيم. آن گاه» به این راضی نشدی؛ چندان که دوبازوی پسرعمویت را برافراشتی 
واورا برما برتری بخشیدی وگفتی: هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای او 
است. آیا این سخن ازجانب خود تواست يا ازسوی خداوند؟" رسول خدا فرمود: "به 
خداوندی که معبودی جزاونباشد. این سخن ازسوی خداوند است.* 

آن گاه» جابربه سوی مرکب خود روی کرد وگفت: " بارخدایا! اگرآن چه محمّد گوید» 
راست باشد. برما ازآسمان سنگی بباریا عذابی دردناک نازل گردان." وهنوزبه مرکبش 
نرسیده بودکه خداوند سنگی بروی بزد که ازسرش درون شد وازپشتش بیرون گشت واورا 
بکشت. سپس خداوند این آیه را نازل فرمود: "خواهنده‌ای» عذابی واقع‌شونده را درخواست کرد.؟» 

۴ حاکم ابوالقاسم خشکانی. 

شرح حال اودرصفحه ۱۱۲ گذشت 

اوردعاء الهداة الی اداء ح الموالاة» گوید: 

«اين روایت را برابویکر محقد بن محقد صیدلانی برخواندم واوآن را تأیید نمود؛ 


۱ دربارهٌ ابطحء به گسترده‌ترین گونه سخن خواهد رفت؛ ان شاء اه تعالی. 


)۴۶۲( 


۳۳/۸ 


)۴۶۳( 


۲۱ غدیردرکتاب وسّت وادب (ج ۱) 
ازابرهیم بن حسین کسائی -ابن‌دیزیل -ازفضل بن ذگین» ازسفیان بن سعید ثوری, از 
منصور؛ ازربعی"» ازحذيفة بن یمان؛ که رسول خدا ُ دربارةُ علی باثلا فرمود: (هرکه من 
بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.» 

لعمان بن مُنذر درثبت این نام» اشتباهی رخ داده است -فهری به پیامبرگفت: 
«اين را خود گفته‌ای یا فرمانی است ازسوی پروردگارت ؟» فرمود: «نه؛ این ازسوی پروردگار 
من است.» گفت: «بارخدایا! فرود آور درنسخه‌ها چنین است ‏ برما» سنگی ازآسمان!» 
وهنوزبه مرکبش نرسیده بود که سنگی بروی فروافتاد وخونش را جاری ساخت ووی مرده 
برزمین افتاد. پس خداوند تعالی این آیه را نازل فرمود: «خواهنده‌ای عذابی واقع‌شونده را 
درخواست کرد.»)۲ 

نیزهمو از ابوعبداله شیرازی. از ابویکر جرجَرائی ازابواحمد بصری. از محقد بن 
سهل,» اززید بن اسماعیل _هم‌پیمان انصارازمحغد بن ابوب واسطیء ازسفیان بن 
عیَْنه» از جعفربن محمد صادق. ازپدرانش #2 روایت کرده است: 

«چون رسول خدا درغدیرخم علی را به ولایت تعبین کرد وفرمود: (هرکه من 
بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.» این سخن پراکنده شد ودرهمه سوی 
پیچید. عمان بن حارث فهری نزد رسول خد ال آمد وگفت: «از جانب خداوند به 
مافرمان دادی که گواهمی دهیم هیچ معبودی جزخداوند نیست وتورسول خدایی؛ 
ونیزبه جهاد وحح وروزه ونمازوزکات فرمانمان دادی؛ وما همه را پذیرفتیم. آن گاه؛ 
به این راضی نشدی؛ چندان که این جوانک را تعیین نمودی وگفتی: "هرکه من بر 
۱. منصوربن مُعتمرین ربیعهُ کوفی؛ ازربعی بن جراش روایت می‌کند. همگان ثقه بودنش را پذیرفته‌اند. در 

۲ درگذشت. ذهبی «تذکرة الحفاظ :۱۲۷/۱ [۱۴۲/۱]) ازاویاد نموده ووی را امام حافظ دانشور حجت 


خوانده است. 


۲ ربعی بن جراش؛ ابومریم کوفی (د. ۱۰۳/۱۰۱/۱۰۰) ازراویان دوصحیح [بخاری ومسلم] استت: ذهبی «تذکرة الحقاظ: 
۶/۱ [۶۹/۱]) گوید: «همگان بروثاقت وپیشوایی وحخت بودنش اتفاق دارند.) 


۳. سند این حدیث» صحیح است و راویانش همه نقه هستند. 


عذاب واقع شونده ۲۲۷۱ 
وی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست." آیا این سخن ازجانب خود تواست يا از 
سوی خداوند؟» رسول خدا فرمود: (به خداوندی که معبودی جزاونباشد این سخن 
آن گاه؛ ْعمان بن حارث روی برگرداند وگفت: «بارخدایا! اگرآن چه محمد گوید. از 
شد واورا د کت تا سپس خداوند این آیه رّ نازل فرمود: «خواهنده‌ای. عذابی واقح‌شونده 
را درخواست کرد؛ همان که کافران را از آن بازدارنده‌ای نیست؛ عذابی ازسوی خداوند که صاحب 


عروجگاه‌ها است .4 


۵. ابوبکریحبی قرب" (د. ۵۶۷). 

شرح حال اودرصفحه ۱۱۵ گذشت. 

وی (الجامع لا حکام القرآن [۱۸۱/۱۸]) درتفسیر سورةٌ معارج آورده است: «چون پیامب رم 
فرمود: (هرکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست.» تضربن حارث" به 
رسول خدا تن گفت: «ما را ازسوی خداوند به دوشهادت [گواهی به یگانگی خداوند و 
پیامبری خودت] و نماز و زکات امر کردی و آن‌گاه. به این هم راضی نشدی 
وپسرعمویت را برما برتری بخشیدی. آیا این فرمان خداوند است يا خود؛ فرمان 
داده‌ای ؟» فرمود: «به خداوندی که معبودی جزاونباشد. سوگند که ازسوی خدا است.» 
اوروی برگرداند وگفت: «بارخدایا! اگراین حق است. وازجانب توبرما سنگی ازآسمان 
بباران!» پس سنگی ازآسمان بروی فروافتاد ووی را بکشت.» 


۱ قزبی مولّف کتاب الجامع لأحکام القرآن» مشهور به تفسیرقزبی ابوعبد ال محقّد بن احمد بن ابی‌بکربن فرح 
(د۶۷۱۰) است .(ط .) 

۲ وی تضربن حارث بن گلْدة بن عبدمناف بن کلدار است. دراین خبراشتباهی رخ داده است؛ زیرا تضردر 
نبرد بدربزرگ اسیرگشت وازآن جا که سخت به رسول خدا دشمنی می‌ورزید. پیامبرفرمان داد که اورا بکشند. 
پس امیرالممنین اورا دست بسته بکشت؛ چنان که دراین ماخذ آمده است: السیره تألیف ابن‌هشام (۲۸۶/۲ 
[۹۸/۲])» تاریخ طبری (۲۸۶/۲ [۴۵۹/۲)؛ تاریخ یعقوبی (۳۴/۲ [۴۶/۲])؛ و جزآن‌ها. 


)۴۶۴( 


۳۳۳/۸ 


)۴۶۵( 
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۶ شمس‌الذّین ابوالمظفرسبط اپن‌جوزی حنفی «د. ۶۵۴). 

وی «تذکرة الخواض: ص۱۹ [ص۳۰)) به نقل ازابواسحاق غْلبی (التفسیر با ذکرسند آورده 
است که چون حدیث ولایت ازپیامبررصادرگشت. درهمه سوی پیچید ودرهمةٌ سرزمین‌ها 
پراکنده شد. این خبربه حارث بن تعمان فقّری رسید. سوار بر ماده شتری نزد پیامب رآمد. 
شترش راکناردرمسجد! خوابانید وزانوی آن ببست وبه مسجد درون شد ومقابل رسول خدا ع 
زانوزد وگفت:«ای محمّد! به ما فرمان دادی که گواهی دهیم هیچ معبودی جزخداوند نیست 
وتورسول خدایی؛ ونیزبه نمازهای پنجگانه روزوشب وروز؛ ماه رمضان وحج خانهٌ خدا و 
پرداخت زکات مال‌هایمان فرمانمان دادی؛ وما همه را پذيرفتيم. آن گاه» به این راضی نشدی؛ 
چندان که دو بازوی پسر عمویت را برافراشتی و او را بر مردم برتری بخشیدی 
وگفتی: «هرکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست .» آیا این سخن ا زجانب خود تو 
است یا ازسوی خداوند؟» رسول خدا درحالی که چشمانش سرخ شده بود. سه بارفرمود: «به 
خداوندی که معبودی جزاونباشد. این سخن ازسوی خداوند است. نه ازجانب من.) 

آن گاه. حارث برخاست وگفت: «بارخدایا! اگرآن چه محمّد گوید» راست باشد» 
برما ازآسمان سنگی بباریا عذابی دردناک نازل گردان.» خدای را سوگند که هنوزبه 
مرکبش نرسیده. خداوند سنگی ازآسمان بروی بزد که ازسرش درون شد وازپشتش بیرون 
گشت واورا بکشت. سپس خداوند این آیات را نازل فرمود: «خواهنده‌ای» عذابی واقع‌شونده 
را درخواست کرد.» 

۷ شیخ ابراهیم بن عبدائه یمنی وَصابی شافعی. 

وی «الاکتفاء فی قضل الاأربعة الخلفاء حدیث تَغْلبی راکه درصفحه ۲۴۰ یاد شد. روایت 
کوله اسست: 
۱ به قرينة برخی روایات. شاید این مسجد همان مسجد رسول خدا د رغدیرخمٌ باشد. [اماپیدا است که مقصود. 

مسجد پیامب رت درمدینه است؛ زیرا به موجب روایات این رخداد هنگامی بود که خبرغدیردرهمه جا پیچید 


واین تنها پس از گذشت روزهایی وبازگشت خجاج به وطن‌های خویش ورواج یافتن آن خبردرمیان قبیله‌ها؛ 
امکان‌پذیراست.(ط .)] 


عذاب واقع شونده 7 


۸ . شیخ الاسلام حمُونّی (د.۷۲۲). 

او(قرائدالتمظین: باب پانزدهم [۸۲/۱]) ازشیخ عمادالّین [عبد]الحافظ بن بدران -درشهر 
نابلس» با اجازة روایت با اجازه ازقاضی جمال‌الذین عبدالقاسم بن عبدالصّمد انصاری. با 
اجازه از عبدالجبّاربن محمّد خواری بیهقی با اجازة امام ابوالحسن علی بن احمد واحدی, از 
استادش ابواسحاق تَخْلبی درتفسیرش -به نحوقراءعت بروی _روایت کرده است که ازسفیان بن 
عَیَیْنه پرسیدند: «َیهُ (خواهنده‌ای عذابی واقع‌شونده را درخواست کرد.» دربارةٌ چه کسی نازل شده 


است؟» اوگفت:: ..._همان حدیث تغلب ی که درصفحه ۲۴۰ یاد شد -.» 


٩‏ شیح محمّد زرندی حنفی. 

شرح حال اودرصفحهٌ ۱۲۵ گذشت. 

دردوکتابش, معراج الوصول؛ ونظم دررالتمطین [ص ]٩۳‏ این روایت را آورده است . 

۰. شهاب‌الدّین احمد دولتآبادی «د. ۸۴۹). 

اورهداية السعداء: جلوةُ دوم ازهدایت هشتم) روایت کرده است که روزی رسول خدا معا فرمود: 
«هرکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه 
اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد؛ ویاریگرش را یاری نما و 
هرکه یاری اش را فرونهد» یاری اش را فرونه .» یکی ازکافران که درزمرةُ خوارج" بود. این سخن را 
شنید ونزد پیامب ری آمد وگفت: «ای محمّد! آیا این سخن ازنزد خودت است يا از جانب 
خداوند ؟» فرمود: «اين سخن ا زجانب خداوند است .» آن کافرازمسجد بیرون شد وبرآستانة 
درایستاد وگفت: «اگرآن چه محمّد گوید. راست باشدء برمن سنگی ازآسمان فروفرست !» 
پس کون فرود آمد وسرش را خرد کرد واين آیات نازل گشت: «خواهنده‌ای, ....» 

۱ نورالّین ابن‌صَبَاغْ مالکی مکی «د. ۸۵۵). 

وی این حدیث را درکتاب الفصول المهقه (ص۲۶ [ص۴۱]» آورده است . 


۱ مراد وی از خوارج» معنای اعم آن است؛ یعنی هرکس که با حجخت روزگار خویش؛ خواه پیامبرباشد و خواه 
مخانقتوم او یرد کنه یا قافن بای تن 


)۴۶۶( 


۳۳۳/۱ 


)۴۶۷( 


۱۳۳۳/۸۱ 


)۴۶۸( 
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۲. سیّد نورالذین حسنی سَمهودی شافعی (د. ۰)٩۱۱‏ 


۳ . ابوالشعود عمادی! (د. ۹۸۲). 

اورارشاد العقل السلیم اٍلی مزایا القرآن الکریم: ۲۹۲/۸ [۲۹/۹]) آورده است: «گفته‌اند که 
خواهنده این عذاب حارث بن عمان فهری بوده است. واین بدان سان بوده که 
چون این سخن رسول خدا 2 دربارة علی ی به وی رسید: «هرکه من بروی ولایت 
دارم علی نیزمولای اواست.» گفت: «بارخدایا! اگرآن چه محقد گفته. درست 
باشد» پس سنگی ازآسمان برما فروفرست!» آن گاه» بی‌درنگ خداوند تعالی او 
را با سنگ بزد وآن سنگ برمغزش فرود آمد وازپایین‌تنه‌اش بیرون آمد واوهمان دم 


درگل شتا 


۴ شمس‌الذین شبینی قاهری شافعی «د. ۹۷۷). 

شرح حال اودرصفحه ۱۳۵ گذشت. 

اورالتراج المنیر: ۳۶۴/۴ (۳۸۰/۴]) گوید: 

«دراین که خواهنده عذاب چه کسی بوده. اختلاف است. ابن‌عبّاس» اورا تضربن 
حارث دانسته وبرخی هم وی را حارث بن ُعمان شمرده‌اند. واین, آن گاه بوده که این 
سخن پیامبر : «هرکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست .» به وی رسید؛ 
پس برماده‌شترش سوارشد وآمد تا مرکبش را درابطح فرود آوزد. آن گاه؛ گفت: «ای محمّد! 
به ما فرمان دادی که گواهی دهیم هیچ معبودی جز خداوند نیست وتورسول خدایی؛ 
ونیزبه نمازهای پنجگانه وپرداخت زکات مال‌هایمان وروزة ماه رمضان درهرسال وحج 
فرمانمان دادی؛ وما همه را پذیرفتیم. آن گاه» به این راضی نشدی؛ چندان که پسرعمویت را 
۱ مولا محشد بن محقّد بن مصطفی حنفی (ز, ۸۹۸) درروستایی نزدیک قسطنطنیه [- استانبول]زاده شد وپس از 


فراگیری دانش» به سمّت قضاوت و فتوا منصوب شد ودرسمّت مفتی قسطنطنیه, به سال ۹۸۲ درهمان جای 
وفات یافت. ابوالفلاح (شذرات الذّهب: ۴۰۰-۸ [۵۸۴/۱۰]) شرح حال وی را آورده است. 


عذاب واقع شونده ۲۱ 


برما برتری بخشیدی. آیا این ا زجانب خود تواست يا ازسوی خداوند تعالی ؟» رسول خدا 
فرمود: «به خداوندی که معبودی جزاونباشد. این ازسوی خداوند است.» 

آن گاه. حارث برخاست وگفت: «بارخدایا! اگرآن چه محمّد گوید. راست باشد» بر 
ماازآسمان سنگی بباریا عذابی دردناک نازل گردان.» خدای را سوگند که هنوزبه مرکبش 
نرسیده. خداوند سنگی ازآسمان بروی بزد که ازسرش درون شد وازپشتش بیرون گشت 
واورا بکشت. سپس خداوند این آیات را نازل فرمود: «خواهنده‌ای» ... است.»» 

۵. سیّد جمال‌الّین شیرازی (د. ۱.0۱۰۰۰ 

وی (الأریعین فی مناقب آمیرالممنین ای [ص:۲]» گفته است: «حدیث سیزدهم از جعفر 
بن محتد. ازپدران بزرگوارش چنین است که رسول خدا 7 درغدیرخم مردم را فراخواند 
وچون گردآمدند. دست علی را برگرفت وفرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیز 
مولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ 
ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد؛ ویاریگرش را یاری نما وهرکه یاری‌اش را فرونهد» 
یاری‌اش را فرونه؛ وحق را برمحوراوبگردان؛ -وطبق روایتی» افزود: -بارخدایا! اورا یاری 
نما وبا او دیگران را یاری کن؛ وبروی رحمت آوروبا او بردیگران رحمت آور واورا یاور 
باش وبا او دیگران را یاورباش.» این سخن درهمه جا وهرسرزمینی پیچید وبه حارث 
بن عمان فهری رسید. وی. سواربرماده‌شتری نزد رسول خدا عم آمد و... -تا پایان 
حدیتث تغلبی جع 

۶. شیخ زینالین مُناوی شافعی (د.۰۳۱). 

شرح حال اودرصفحهة ۱۳۸ گذشت. 

وی «فیض القدیرفی شرح الجامع الضغیرد ۲۱۸/۶) درشرح حدیث ولایت» این خبر را 
روایت کرده است. 


۱ درمتن» آزاین جاء درشمارش پس وپیشی رخ داده که ما اصلاح‌شد؛ آن را آوردهایم .(م.) 
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.)۱۰۴۱ سیّد ابن عَیُذُروس حسینی یمنی «د.‎ ۷ ۴۶٩ 
شرح حال اودرصفحه ۱۳۸ گذشت.‎ 


وی (العقد التبوی والترالمصطفوی) این حدیث را روایت کرده است . 


۸. شیخ احمد بن باکثیرمکی شافعی «د. ۱۰۴۷). 
شرح حال اودرصفحه ۱۳۹ گذشت. 


اودوسيلة المآل فی عدّ مناقب الال ص۱۱۹ و۱۲۰]) این حدیث را روایت کرده است. 


۹ شیخ عبدالرحمان صفُوری. 
وی «رَة المجالس:۲۰۹/۲[۲۴۲/۲]» حدیث فْظبی را نقل کرده است. 


۰ شیخ برهان‌الین علی حَلّبی شافعی (د. ۱۰۴۴). 
وی «السيرة الحلبیّه: ۳۰۲/۳ [۲۷۴/۳]) این خبررا روایت کرده وگفته است: «چون این 
سخن پیامبر : «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.» درهمه جا 
وهمه سوی پیچید. به حارث بن تعمان فهری رسید. اوبه مدینه درآمد ومرکبش را بردر 
مسجد فروخوابانید. پس درحالی که پیامب رل نشسته بود واصحاب گرداگردش راگرفته 
۸ . بودند» درون شد وپیش آمد تا مقابل رسول‌خدا نشست وگفت: «ای محمّد!ا....» -تا 


پایان لفظ سبط ابن‌جوزی که درصفحه ۲۴۲ یاد شد. -» 


۱ سید محمود بن محمّد قادری مدنی. 
وی «الضراط السوی فی مناقب آل التبی» گفته است: «بارها این سخن را ازرسول خدا تا 
آوردیم: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست ... .» گفته‌اند که حارث بن 
نعمان که مسلمان بوده چون این سخن پیامب رت را شنید درنبوّت وی شک کرد و 
گفت: «بارخدایا! اگرآن چه محشد گوید. راست باشد» سنگی ازآسمان برما فرود آوریا 


۱. درست آن. نورالّین است؛ چنان که در شرح حال وی در شمارهُ ۳۱۰ از دانشوران روایت کنندهٌ حدیث غدیر 


عذابی دردناک برمابفرست.» سپس رهسپارشد تا برمرکب خویش سوارگردد. هنوز 
حدود سه قدم برنداشته بودکه خداوند سنگی بروی بزد که برسرش فرود آمد وازیثٌ مش 
بیرون شد واور بکلته, آن گاه. خداوند این آیات ۳ نازل فرمود: «خواهنده‌ای. عذابی 


واقع‌شونده را درخواست کرد؛ ...۰ .») 


۲ شمس‌الدّین حنفی شافعی «د.۱۱۸۱). 

شرح حال اودرصفحهٌ ۱۴۲ گذشت. 

وی درشرح کتاب الجامع الغیرسیوطی (۳۸۷/۲) درشرح این سخن پیامب رل : «هر 
که من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست .» آورده است که چون یکی ازصحابه این 
سخن را شنید, گفت: «آیا رسول خدا را همین کافی نبود که ما شهادت برزبان رانیم ونماز 
بگزاريم وزکات دهیم ... تا این که فرزند ابوطالب را هم برما برتری بخشید ؟ آیا این سخن 
ازسوی خود تواست يا ازجانب خداوند؟» فرمود: «سوگند به خداوندی که معبودی جزاو 
نباشد» این ازجانب خدا است.» واین» دلیل بزرگي فضیلت علی ای است. 


۳ شیخ محمّد صدرالعالم سبط شیخ ابوالضا. 

اودمعارج المُلی فی مناقب المرتضی گوید: «روزی رسول خدا نع فرمود: «ه رکه من بروی 
ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست 
بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.» یکی ازکافران که درزمرهٌ خوارج 
بود» این سخن را شنید ونزد پیامبرعل آمد وگفت: «ای محمد! آیا این سخن ازنزد خودت 
است يا ازجانب خداوند؟» فرمود: «اين سخن ا زجانب خداوند است.» آن کافرازمسجد 
بیرون شد وبرآستانه درایستاد وگفت: «اگرآن چه محمّدگوید» راست باشد. برمن سنگی 


ازآسمان فروفرست !» تن شنک فروة ماد وسرش را خُرد کرد.» 


۴. شیخ محمّد محبوب العالم. 


اواین خبرر درتفسیرش» مشهوربه تفسیرشاهی» روایت کرده تن 


۲۷۱ 


۱۳۳۶/۸۱ 
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۵ ابوعبدالّه ژقانی مالکی (د. ۱۱۲۲). 

وی (شرح المواهب اللدیّه: ۱۳/۷) حدیث یاد شده را آورده است. 
۶. شیخ احمد بن عبدالقاد رجفظی شافعی. 

او«ذخيرة المال فی شرح عقد جواهراللال) این حدیث را ذکرکرده است. 
۷ سیّد محمّد بن اسماعیل یمانی (د. ۱۱۸۲). 


وی «لروضة التدیّه فی شرح التَحفة العلوّه اص۱۵۶]) روایت یاد شده را آورده است . 
۸ سید مومن شبلَنحی شافعی مدنی. 
او«نورالأبصارفی مناقب آل بیت التبی المختان ص۷۸ [ص۱۵۹]» این خبررا ذکرکرده است . 


۹ استاد شیخ محمّد عبده مصری («د. ۲۳ ۱۳). 


وی «المنار: ۴۶۳/۶) این حدیث را ازتغلبی آورده وبا جکیدهُ همان ایرادات ابن‌نیمیه - 


ازنادرستی این ایرادات آ گاه خواهید شد -برآن اشکال کرده است . 


پیام‌رساني روشنگر وظیفه‌ای نباشد.» [عنکبوت/۱۸] 


ی (۴۷۲) 
نگاهی به حدیت اد شده ۲۳۳/۱ 
دانستید که تفسیروحدیث دربار سبپب نزول این آیه. هماهنگند ومتون واسناد 
احادیث نیزبراثبات روایت یاد شده دلالت دارند وبدان گردن می‌نهند. ازاین‌گذشته. از 
دیربان شاعران هم آن را به سلسله نظم کشیده‌اند؛ همچون ابومحمّد عونی غشانی - شرح 
حال وی دربخش شاعران سدهٌ چهارم خواهد آمد که چنین سروده است: 
رسول خدا می‌گوید: «این علی امروزبرای ات من» مولی اناد پروردگارا! آن چه راگفتم. 
بشنو [و شاهد باش].» 
دشمنی حق‌ستیزو نفاق‌پيشه. با قلبی دردمند [ازکین و بیمار] رسول خدا را ندا داد: 
«آیا این ام از سوی پروردگار ما است؟ ۳ خود. آن ر ساخته [و پرداخته‌آای؟» پاسخ داد: 
«معاذ اللّه! از پیش خود. چیزی نساخته 9 نیاورده‌ام.» 
بی‌درنگ, به جرم کفرورزی‌اش. با سنگی ازکرانهُ آسمان» کیفر شد؛ پس به رو درخاک 


بیفتاد و درمرگ‌گاهش قرارگرفت. 


شاعری دیگرنیزدرارجوزة خویش چنین آورده است: 
آن چه در بر [ولایت] او برحارث ُعمان رفت. از روشن‌ترین برهان‌ها است؛ 
بنا بربرگزیده شدن علی برای رهبري ات [ازسوی خداوند]. و ازهمین‌جا و همین امر او 
را ناخشنود و اندوهگین ساخت؛ 


)۴۷۲( 


۳۳۸۹/۸۱ 
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چندان که پر خشم ازشدّت کین,» به مدینه نزد پیامبر درآمد؛ 
وگفت آن چه راکه گفت از سخنان [کفرآمیز]! پس به عذاب گرفتارآمد و کیفری عبرت‌آموز دید. 
من ازدوست ودشمن. هیچ کس را نیافته ام که براین حدیث ایرادی وارد نماید با در 
نقل آن اشکال کند؛ زیرا همگان. راویان آن را ثقه یافته وبدان گردن نهاده‌اند. تنهاکس ی که 
زبان به ایرد گشوده ابن‌تیمیّه (منهاج الته: ۱۳/۴ است که وجوهی را درباطل‌شماری این 
حدیث ذکرکرده وبدین سان. ازبدنهادی خود پرده برداشته؛ چنان که عادت اواست که 
درهرزمینه مورد توافق تمام فرقه‌های مسلمانان؛ به لاف‌زنی وخودنمایی پردازد. اکنون 
ایرادهای وی را به اختصاربیان کرده بدان‌ها پاسخ می‌دهیم: 


همگان افاق دارند که رویداد غدیر خم دربازگشت رسول خدا تن از حجَة الوداع رخ 
داده؛ حال آن که طبق این حدیث» چون این خبردرهمه جا پیچید» حارث درابطح مکه 
نزد پیامب 2 آمد. به قاعده این ماجرا باید درمدینه اتفاق افتاده باشد؛ اما سازنده روایت 


حتّی ازتاریخ رویداد غدیرخمٌ هم آگاه نبوده است ! 


تسکت فقو توانت تا لین (الشيرة الحلبیّه [۲۷۳۴/۳])؛ سبط ابن‌جوزی «تذکرة الخواض 
(ص.۳]؛ وشیخ محشّد صدرالعالم (معارج الغلی) گذشت که آمدن آن خواهنده عذاب. در 
مسجد بوده است؛ اگرمراد» مسجد مدینه باشد. نیز خلبی تصریح نموده که اودرمدینه 


بوده؛ اما ابن‌تیمیه بدین‌ها عنایت ننموده؛ با قطعیّت. به ساختگی بودن این روایت 
حکم کرده اشست 


۱. عادت وی آن بوده است که ضروریات را انکار نماید ومسلمانان را متهم نموده. کافر و گمراه پشمارد. به همین 
شوکانی (البدر الظالع: ۲۶۰/۲) را بیاوریم: «محشد بخاری حنفی (د.۸۴۱) وی را بدعت‌گذاروآن گاه» کافرشمرده 


ودرمجلس خویش تصریح نموده که هرکس ابن‌تیمیّه را شیخ الاسلام بخواند. کافراست.» 


نگاهی به حدیث یاد شده ۲۳۱۷۱ 


دو, وی ازحقیقت لغت خبرنداشته وشاید هم تعضب کورد لانه اش سبب گشته که 
میان اووحقیقت پرده‌ای افتد وبدین ورطه درافتد. اوپنداشته که ابطح تنها به حوالی مکه 
گویند؛ حال آن که اگربه کتاب‌های حدیث وفرهنگ‌نامه‌های لغت وجغرافیا وادبیّات 
مراجعه می‌کرد. درآن‌ها می‌یافت که مراد ازابطح. هرسیلراهه دارای ریگزاری است؛ ونیز 
درمی‌یافت که دراشاره به برخی ازمصادیق آن گویند: «از جمله آن‌ها بطحای مکه است .» 
[نه این که بطحاء مخصوص مکه باشد]؛ وآگاه می‌شد که هرسیلراهه دارای این ویزگی 
را ابط ح گفته‌اند؛ وهیچ مانعی درمیان نیست که سرزمین‌ها وهامون‌های مختلف دارای 
ابطح تال 

بخاری «لضَحیح:۵۵۶/۲[۱۸۱/۱])؛ ومسلم (الضحیح:۱0۵۳/۳[۳۸۲/۱]) ازعبداله بن عمر 
روایت کرده‌اند که رسول خدا ءٍ دربطحای ذوالحلیفه فرود آمد ونمازگزازد. نیزدرهردو 
صحیح . از نافع روایت شده است که ابن‌عمرهرگاه از حج یا عمره بازمی‌گشت. در 
بطحای ذوالحلیفه» همان جای که پیامب رت فرود آمده بود. فرود می‌آمد. 

در صحیح مسلم ۳۸۲/۷ [۱۵۵/۳]) از عبدالّه ببن عمر روایت شده است که 
رسول خداع شبانگاهان برای استراحت درذوالحلیفه فرود آمد وبه وی گفتند: «در 
بطحای مبارکی فرود آمده‌ای.» 

در امتاع الأسماع عفریزی [ص۵۳۴] و جزآن. آمده است که پیامبرعٌ چون از مکه 
بازمی‌گشت. ازاستراحتگاه ابطح به مدینه درمی‌آمد ویک بارکه دراستراحتگاه خود در 
میان سیلراهه بود. به وی گفتند: «دربطحای مبارکی هستی.» 

درصحیح بخاری ۱۷۵/۱ [۸۳/۱]) ازابن عمرروایت شده است که رسول خدا ی به 
هنگام عمره درذوالحلیفه فرود می‌آمد ونیزدر حخش. زیر درختی سایه‌گستردرمکان 
مسجد ذوالحلیفه نزول نمود وهمچنین آن گاه که ازنبردی -که درآن مسیربود -یا حج 


۱. صحیح مسلم: ۱۵۴/۳؛ صحیح بخاری: ۵۵۶/۲.(غ.) 


)۴۷۴( 


۳۳۹/۱ 


)۴۷۵( 
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وعمره‌ای بازمی‌گشت. به سوی میانه سیلراهه پایین می‌رفت وچون ازسیلراهه برمی‌آمد» 
برشنزارکنارٌ شرقی‌اش فرود می‌آمد وتا صبحگاهان درآن جا استراحت می‌کرد؛ ودر 
آن جا. آبگاهی بود که عبداله درکنارش نمازمی‌گزازد ودروسط آن. تلی ازرمل بود که 
رسول خداعَفء درآن نمازمی‌نهاد وسیل. آن را درکف سیلراهه گسترانیده پود .... 

درروایت ابن‌زباله آمده است که جون پیامبر عظ ازمیانه سیلراهه پرآمد. برشنزارکنارة 

در مصابیح الشته تألیف بَعْوی ۸۳/۱۷ [۵۶۰/۱]) از قاسم بن محمّد نقل شده است: «نزد 
عايشه نع رفتم وگفتم: «ای مادرا مزارپیامبر را به من نشان بده.» وی سه قبربه من نشان 
داد که نه برآمده بود ونه به زمین چسبیده؛ وشن‌های! شنزارسرخ برروی آن گسترد شده بود.) 

شمهودی «وفاء الوفاء: ۲۱۲/۲ [۰۷۱/۳]) از طریق ابن‌شبّه وبژار ازعایشه. ازپیامب ع 
روایت کرده است: «بطحان [ازوادی‌های مدینه] برکنارةُ یکی ازآبراهه‌های بهشت قراردارد.» 

پیش از هم این احادیث. باید ازهمان روایت غدیرازطریق ذيفة بن سید 
وعامربن لیلی اد کرد که گفته‌اند: «چون رسول خدا از حجّة الوداع بازآمد وجزآن» هیچ 
حجی به جای نباوزد _به خحفه رسید وفرمان داد که زیردرختان تنگاتنگ آن بطحا فرود 
نیایند ۰.۰ .» به صفحات ۲۶ و۴۶ بنگرید. 

وامّا فرهنگ‌نامه‌های لغت وجغرافیا: 

درمعجم البلدان (۴۴۴/۱[۲۱۳/۲]) آمده است: 

«بطحا یعنی سیل‌راهه‌ای که دارای ریگ‌های ریزباشد. جمع آن اباطح وبطاح» به 
خلاف قاعده است .... ابوالحسن محمّد بن علی بن نصرکاتب گوید: «اززنی عودنواز[و 
آوازه‌خوان] شنیدم که ابیات طریح بن اسماعیل ثقفی دربارةُ خواهرزادهٌ خود. ولید بن یزید 
بن عبدالملک. را چنین می خواند: 

تو فرزند [مکه و] بطاح پهناوری! و برای دیدارتو راه‌های پرپیچ و خم و سرزمین‌های 


ناآشنا و دورافتاده پیموده نشده است . 


۱. دراین جا «بطماء» با کمی توسعه. به معنای شن به کاررفته ونه شنزار. (ن.) 


نگاهی به حدیث یاد شده 7۱ 
یکی ازحاضران گفت: "تنها مکه دارای بطحا است؛ پس جمع بستن آن چه معنا 
دارد؟" بطحاوی علوی, با خشم گفت: "بطحای مدینه ازبطحای مکه پرارج‌تراست 
وجلمن آزهمان ها ات ان گامء این بیت خویشی را خرانن: 
بطحای مدینه وطن و منزلگاه من است! و آن جا چه خوش و نیکو منزلگاهی است! 
آن کس گفت: "بازهم این دوبطحا است؛ معنای جمع چیست ؟" 
درپاسخ‌گفتیم: "عرب. درگفتاروشعرخود دامن‌گستری می‌کند وگاه دوچیزرا جمع 
قرارمی‌دهد. برخی هم گفته‌اند که کم‌ترین جمع» دواست. این بیت فرزدق هم‌تأکید 
می‌نماید که دوبطحا وجود دارد: 
و تو فرزند دو بطحای قریشی! و گر خواهی, می‌توانی از ثقیف باشی که سیلی هستند با 
آب فراوان و مواج.۳*؟ 
من [< صاحب معجم البلدان] گویم: 
«این‌هاء همه بیراهه‌روی است. همه لغت شناسان برآنند که به هرزمین ریگزاری» 
بطحاگویند؛ بدین سان؛ هرجای چنین زمینی بطحا است. به همین سبب. قریش را 
درآغازدوران جاهلیّت. قریش بطحا" وقريش ظواهرمی‌گفتند. حال آن که هنوزیک تن از 
ایشان هم درمدینه نبود. واقا دربارةُ سخن فرزدق وابن‌ثباته [- بطحاوان] باید گفت که 
عرب. رقمتان [به جای رقمه (- باغ)] ورامتان [به جای رامه (نام جایی)] هم به کاربرده 
است. امثال این کلمات که دراین کتاب فراوان می‌آیند. تنها برای رعایت وزن درشعرند 
وبدان‌ها اعتباری نیست. 


۱. مخاطب فرزدق» از سوی پدر ثقفی بود واز طرف مادر قرشی. « و گرخواهی می‌توانی از ثقیف باشی.» یعنی: به هر 
یک ازاین دوقبیله. می‌توانی افتخار کنی.(ن.) 

۲ دردیوان فرزدق به جای «سیل ذی ادب عفرا. «سیل ذی حذب عم آمده است و ترجمه هم پراساس عبارت 
دیوان انجام گرفته؛ زیرا آن چه درمتن «الغدیر» آمده؛ دارای معنای روشنی نیست.(ن.) 

۳ درمعجم البلدان موجود. همین گونه درج شده است؛ اقا به قاعده. باید دراصل. «قریش بطاح» به صیعهٌ جمع 
بوده باشد تا استدلال صحیح گردد.(ن.) 


)۴۷۶( 


۱۰۳۸ 


)۴۷۷( 
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بُطاح هم ازمنازل بنی‌یربوع بوده که بیان ازآن یاد کرده است: 
آنان [- قبیلهُ شاعر] بهاررا در آشراف" سپری کردند؛ آن گاه. تابستان را در "جساء البطاح" 
گذراندند. سپس درجست و جوی چراگاه و رستنگاه درختان بیابانی برآمدند. 
برخی بطاح را آبگاهی درسرزمین بنی‌اسد دانسته‌اند که درآن جاء میان مسلمانان 
به فرماندهی خالد بن ولید. وبارگشتگان به شرک. نبرد رخ داد وضراربن ازوراسدی به 
پیشگامی سپاه خالد. به میدان مالک بن نویره. به پیشگامی مرتدان آمد ودربطاح؛ وی را 
بکشت. برادرش متمّم درسوگ وی چنین سرود: 
همچنان بربرادرم خواهم گریست تا زمانی که دربُطاح. صدای کبوتری» دیگرکبوتران را 
بی‌خواب می‌کند [و پریشان می‌سازد]. 
وکیع بن مالک دریادکرد نبرد بُطاح سروده است: 
آن گاه که خالد. همراه با پرچمش به سوی ما آمد. دربُطاح, امانت‌ها [- شتران زکات] به 
سوی وی روان شدند.»» 
نیزدرمعجم البلدان «ص۲۱۵ [۴۳۶/۱] گوید: 
«بطحا دراصل, به هرسیلراههُ پهناورگویند که ریگزارباشد. نضرگفته است که ابطح 
وبطحاء هرزمین نرم وهمواروسراشیب وسیلراه است که خاکی نرم درمیان دارد وبراثر 
جریان سیل پدید می‌آید. هرگاه گویند: «به ابطح یا بطحای وادی رسيدیم.» بدین معنا 
است که به خاک وسنگریزة نرم آن رسیدیم. جمع این واژه اباطح است. 
برخی گفته‌اند: (بطحا به هرزمین پهناورگویند.» واین سخن عمریثه -: «مسجد را 
بطحاکنید.» به این معنا است که سنگریزه درکف آن ریزید. همچنین بطحا نام مکانی 
است نزدیک به ذی‌قار؛ وبطحا یا ابطح مکه ونیزبطحای ذوالحلیفه, با م وکشیدگی 
[- بطحاء] خوانده می‌شود. 
ابن‌اسحاق گوید: «پیامب ریت برای نبرد بیرون شد وبه راه کوهستانی بنی‌دیناردرآمد 


۱. مقصود شاعرآن است که نگهداری شتران و گسیل نداشتن آنان سوی مدینه ونزد ابوبکر نه ازروی سرکشی بود. 
بلکه به عنوان امانت نگهداری می‌شدند. ازاین رو هنگامی که خالد بدان جا رسید» پیشاپیش» شترها به سوی 
اوروان شدند وتسلیم او گشتند. «ن.) 


نگاهی به حدیث یاد شده ۳۳ 


ودربطحای ابنأرْه زیردرختی به نام ذات الساق فرود آمد ونمازگزازد؛ وهمان جا 


مسحجد اواست.» 


نیزبطحاء شهری است درسرزمین مغرب. نزدیک به تلفسان. همچنین بّطحان یا 
بُطحان. وادی‌ای است درمدینه ویکی ازسه وادی آن به شمارمی‌رود. آن سه وادی ازاین 
قرارند: عقیق. بطحان, وقتاة. شاعری -اين شعر قراءت بطحان با طای ساکن را تأیید 
می‌کند -سروده است: 
ای ابوسعید! پس ازشما پیوسته از[سوزفراق و] اشتیاقی که وجودم را فراگرفته است. در 
رنج و آندوهم. 


چه بسیارمجالسی که همراه با خوشی‌ها و لت‌هایش برگذشت. ولی بر من گوارا نبود. 
چون همنشینانم غائب بودند. 
خداوند «سلع» و زمین‌های پیرامونش را سیراب سازد! و یاد خوشش باد زندگانی در 
پیرامون بّطحان! 
ابن‌مفْبّل دربارهةُ بطحان _به کسرطاء چنین سروده است: 
وخ که] اثری ازشلیمی بر جای نماند! نه درتطحان و نه دریثرب, نه در باراندازو منزلگاه" 
منی ونه درمُحصَب! 
ابوزیاد گوید: «بطحان ازآب‌های قبیلهٌ ضباب است.»» 
نیزصاحب معجم البلدان (ص۲۲۲ [۴۵۰/۱]) گفته اشتت : «تطیحه و بطحای به یک 
معنایند وجمع آن‌ها؛ بطائح است. تبظح الیل یعنی سیل درزمین گسترش یافت؛ 
وبه همین سبب. مکانی گسترده میان واسط وبصره را بطائح واسط گفته‌اند که آب در 
آن جاری گشته. قوف کت ی می‌یابد. این مکان درگذشته. شامل روستاهایی به هم 


پیوسته وآباد بوده است؛ درروزگار خسروپروین آب دجله بسیاربالا برآمد وفرات نیزبه 


۱. درست آن قناة است.(ن.) 


1 درمتن الغدیر ملقی الرمال (< ریگزان و در معجم البلدان «ملقی التحال» آمده که صحیح تر به نظر می‌رسد و 
ترجمه نیزبراین اساس انجام گرفت .(ن.) 


۱۳۵/۸۱ 


)۴۷۸( 


)۴۷۹( 
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خلاف معمول. بس پرآب شد؛ ازبستن آن ناتوان گشتند وآب درآن سرزمین جریان یافت 
وساختمان‌ها وکشتزارها را فراگرفت وساکنانش را پراکنده کرد ....» 


اپن منظور«لسان العرب: ۲۳۶/۳ [۴۲۸/۱]) وژبیدی «تاج العروس: ۱۲۴/۲) سخنی آورده‌اند 
که چکیده آن چنیین است: 


«بطحای هروادی» خاک نرمی است که سیل‌ها با خود آورده‌اند. 


ابن اثیر[الّهایه فی غریب الحدیث والأثر:۱۳۳۴/۱] گوید: «بطحا وابطح هروادی به ریگزارآن 
درمیانة سیلگاه گویند. این حدیث نیزمشتمل برهمین واژه است: "پیامب رت درابطح 
نمازنهاد."؛ یعنی ابطح مکه؛ وآن. سیلراهه آن وادی است.» 

ازابوحنیفه نقل شده است که ابطح. جایی است که درآن؛ جیزی نمی روید وتنها 


سیل با خود می‌آورد. گویند: «به ابطح وادی رسیدیم ودرآن خوابيديم.» بطحا نیزهمانند 
ابطح. شامل خاک نرم وسنگریزة آبراه است. 

ابوعمروگوید: «چنین مکانی را ابطح نامیده‌اند؛ زیرا آب فران کسترشی ی بارلده بعتین 
به چپ وراست می‌رود؛ وجمع آن, اباطح وبطائح است.» 


در صحاح جوهری [۳۵۶/۱] اس ة است: «تبح الشیل یعنی سیل در بطحا 


ش یافت .» 


۳۳ 


ابن‌سیده [المخضص:۱۲۹/۲] گوید: 
«معنای آن» این است که شیلی کنتقروة جریان یافت. ذوالجمّه سروده است: 
امید که همواره [به برکت و] به تأثیرستاره‌های سماک وثریّاء برشما باانی رگبارو متبطح 


[- گسترش یابنده] ببارد. 


نگاهی به حدیث یاد شده ۳۲۳ 


لبید را است: 
[آن نیزار] شن‌های خشک و روان راء ازیورش به زمین‌های مرطوب بازمی‌دارد و درامتداد 
آن نیزار بطحی [- آبراهه‌ای] قرارداردکه سیل درریگ‌های بسترآن به راه می‌افتد.۱ 
دیگری هم گفته است: 
آن گاه که برروای سینه] بر محما ها بیفتند» مانند اردک‌هاکه درکنارساحل. سینه‌های 
بطحا وابطح مکه ازاین جهت معروفند که سیل درآن جاگسترش می‌یابد. بُظمان؛ 
بیش‌ترآن را به ضم طاء می خوانند وابن اثیر«التّهایه فی غریب الحدیث والثر[۱ /۱۳۵]» گوید که 
شاید همین درست باشد. عیاض «مشارق الأنوارالی صحیح النار[۱ /۸۷]» گوید که محدئان 
این واژه را به همین شکل روایت کرده‌انك. ما نیزازاستادانمان جنین شنیده‌ایم؛ اما 
درست» فتح وکسرطاء است. مانند قطران . قالی «البارع فی اللخه ص ۷۱۲]) وابوحایم فیکرفن 
(المعجم) بدین ترتیب 1 ر ضبرط نموده‌اند. بکری افزوده است: (عجر این وحه وت 
نیست وآن» یکی ازسه وادی مدینه است؛ وآن دودیگ عقیق وقداة هستند.» ابن‌اثیرآن 
را با فتح نیزروایت نموده وجزاو آن را بااکس رخوانده‌اند. درحدیث آمده است که نخستین 
کسی که مسجد را تبطیح کرد عمربود ودستورداد که مسجد را ازوادی مبارک تبطیح 
نمایند. تبطیح مسجد یعنی کف آن را با سنگریزه پوشاندن وهموارکردن آن. درحدیث 
ابن‌زبی رآمده است: : (وی مردم را به بطح مسجد» یعنی هموارنمودنش »واداشت شت.) انبطح و 
استبطح الوادی» » یعنی رودخانه یا سیلراهه درمکانی گسترش یافت . درنسبت دادن کسان 
به بطحان مدینه. آنان را بطحانیون خوانند.» -پایان گزیدءُ سخن صاحب لسان العرب وتاج 
الخزوسن داد 
۱. این ترجمه براساس آن چه ازلغت به دست می‌آید -با قدری مسامحه که در شعرروا باشد -پذیرفتنی است؛ اما 


این که قصد شاعردقیقاً چه بوده» روشن نیست !(ن.) 


۲. برای این موارد. در الصَحاح و القاموس و التهایه والصّراح و الظراز و دیگرفرهنگ‌های لغت. شاهدهایی آورده 
شم و استنگه: 


۱۰2۸ 


)۴۸۰ 


۱۳۵۳/۸۱ 
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یعقوبی «البلدان: ص۸۴) گوید: «ازواسط تا بصره. بطائح (< هورومرداب) است؛ زیرا 
چندین آب قران به هم می‌پیوند ند وآن گاه. ازاخ حای به دجله کورراه می‌سپارند وسپس 
به بصره می‌روند تا دررودخانه ابن عمرجای می‌گیرند.» 
نبرد بطحاء ازنبردهای معروف عرب است که به بطحای ذی‌قارنسبت دارد ودرآن؛ 
میان کسرا وبکربن وائل جنگ درگرفت. 
شواهد فراوان ازشعرشاعرانی که سخنشان دربارهة زیان عرب حجخت است. توان 
یافت که از جملهٌ آن‌ها. شعرمنسوب به مولای ما امیرالمومنین الا خطاب به ولید بن 
مغیره است: 
ولید. مرا به امری بزرگ [و خطیرً تهدید می‌کند! بدو گفتم: «من فرزند ابوطالبم! 
من فرزند همانم که دردو ابطح و در خانه [خدا] بزرگ داشته شده وگرامی است؛ همو که از 
میبدی (شرح دیوان امیرالمومنین ال [ص۱۱۹۷) برآن است که مراد حضرت.: ابطح مکه 
ومدینه است. 
نابغة بنی‌شیبان «الّیوان: ص۱۰۴) ضمن قصیده‌ای درمدح عبدالملک بن مروان 
سروده است: 
از[برکت] آن باران» زمین پرگیاه. مانند فرش‌های رنگین, رنگارنگ و درخشان گشته است. 
تپه ماهورها و جلگه‌های گسترده [- بطح] ازگل‌های فراوان آن گیاهان. جامه‌ای پُرنقش 
و نگاربرتن کرده‌اند." 
سیّد حفیّری نیزدرقصیده‌ای» ضمن وصف کوثری که امیرالممنین ای درروزقیامت» 
شیعیان خویش را ازآن می‌نوشاند -اين قصیده درشرح حال سیّد. دربخش شاعران سده 


۱. عبداله بن مُخارق بن شلیم مراد است. 
۲ درچاپ نجف و نیزچاپ یکم ودوم مرکزالغدی «ارتت» آمده که نادرست است و «ارتدت» صحیح است 


وترجمه برهمین اساس صورت گرفت. (ن.» 


نگاهی به حدیث یاد شده ۲ 


دوم خواهد آمد -چنین سروده است: 
بطحای [- شی‌های بسترأ آنء مُشکین است و در کرانه‌های آن. گل‌های زیبا 


و بهاری می‌روید . 


ابوتمام -شرح حال اودربخش شاعران سده سوم خواهد آمد -درمدیحه‌ای که در 
دیوانش «ص۶۸) مندرج است. گفته است: 
آتان‌ یش ارکیوتران درآی جا یسیو آنبایش باقنه جهکیفراتی که باصدایی نک ات 
می‌گریستند و چه مویه‌کنندگان آن‌ها. 
آنان پیش ازکوه‌ها. کوه و پناه آن جا بودند؛ و نیزچون سیل درآن جا روان [و مایهُ برکت] 
شوخال نکسا دراباطع زد آیراقه‌های] آن شا بان تدآشتت: 


نیزشریف رضی! ضمن قصیده‌ای دردیوانش (۲۰۵/۱ [۲۶۵/۱]) آورده است: 
در آمدن درکنارآبی را که اهل و شايسته آن نیستید. وانهید. و پیش از سیل اباطح 
[- آبراهه‌ها], به تیه‌ها پناه برید. 


اودرقصیده‌ای دیگرکه دردیوانش (۲۵۵/۱[۱۹۸/۱]) درج است. گوید: 
چه زمانی شمشیرها را خواهم دید که سیل خونی ازآن‌ها ببارد که ازسیل بطاح [- آبراهه‌ها] 
بیش‌ترباشد و برآن چیرگی یابد؟ 


ونیزدرقصید؛ دیگر دراللّیوان(۱۲۵۰/۱[۱۹۴/۱]) گوید: 
چه بسیار[وقت‌ها] که زندگی درتو [ای کوی یار چون نسیم. با لطافت و خوش بود! 
و همچون آبی زلال. درکناره‌های بطاح [- آبراهه‌ها] بهآرامی جریان داشت. 


وهمودالّیوان:۲۴۷/۱[۱۹۱/۱) را درقصیده‌ای دیگرچنین است: 


۱ ازشاعران غدیردر سد؛ چهارم که درهمان بخش شرح حال وی خواهد آمد. 

۲. فاعل «یِقودٌ». جوانی از خاندان شاعر(-بنی هاشم) است که در بیت‌های پیشین از اویاد شده است. تمامی 
قصیده دردیوان شریف رضی امده است . (ن.) 

۳ در متن «َود؛ آمده. ولی به نظر می‌رسد «یقود» درست باشد و ضمیر به همان جوان هاشمی 
بازگردد. (ن.) 


)۴۸۱( 


۱۰2۸۷ 


)۴۸۲( 


۲۲۶۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 
درآن بیابان» پای اسب‌ها» باتخمان شترمرغان درآشیانه 9 جای تخم‌گذاری‌شان. 
برخورد می‌کند؛ 
پس گردن آن اسب‌ها را به کوه. افسارمی‌کند و پای آن‌ها را با بطاح [- شن‌های بستر 


مهیاردیلمی" [الیوان:۱۸۶/۱] درقصیده‌ای که برای نهروانی سروده وعقد ازدواجش را 


دو ستارةٌ سعدء قرین نشدند مگرهنگامی که با هم براب گشتند: ازگرامی‌ترین تیره‌ها در 
گرامی‌ترین بطاح. 


واگرگفته می‌شد چیزی به جزخورشید. هدیه‌ای [به زفاف] به سوی ماه تمام رده شده. 


به آن زناشویی برای او خشنود نمی‌گشتم. 


ونی زهمو(الذیوان:۱۹۹/۱) درقصیده‌ای برای صاحب ابوالقاسم گوید: 
درهربزم شادی‌ای شنوندهٌ ابیاتی باش چون شتران تک و جداافتاده و روان به هر سوی 


جهان که خسته و آزرده نیستند. 


اباطح سرازیر شوند. 


سبکارانه. به دوش کشندهٌ بارستایش‌هایند. چه از تبه‌ماهورها بالا روند و چه به سوی 


همچنین وی [الّیوان:۲۲۱/۱] درآغاز قصیده‌ای برای ناصرالدوله درعمان سروده است: 
این اشتران خسته که درکوه راه می‌پيمایند و از فرط خستگی به چپ و راست متمایل 
شوند ازآن چه کسی هستند که چون سیل در اباطح «تعمان» روان می‌ شوند؟ 
ابواسحاق بن خفاحه اندلسی (د. ۳۳( در قطعه‌ای گوید: 
اگرمن دراین دیار دورافتاده سپاس تو را نگویم. ابرهاای رحمت] که صبحگاهان 
و شامگاهان دررفت و آمدند. باران یرب برمن نبارند؛ 


۱. این که شاعرگفته: «پای اسب‌هاء با تخمان شترمرغان د رآشیانه وجای تخم‌گذاری‌شان» برخورد می‌کند» کنایه 
ازآن است که آن اسبان تمامی پهنه آن بیابان. حتی آن‌جا که ساکت وآرام است و جای تخم‌گذاری شترمرغان» 
را درمی‌نوردند. (ن.) 

۲ کنایه از تیزتکی اسبان و چالاکی آن فرماندهٌ جوان هاشمی است. (ن.) 

۳ ازشاعران غدیرد رسد پنجم که درهمان بخش شرح حال وی خواهد آمد. 


نگاهی به حدیث یاد شده مگ 


ودرآن دیاردورافتاده. تپه‌ها ازروی تکریم به سوی من ننگرند و اباطح با خوشرویی به 
من لبخند نزنند. 

وهمو(الذیوان: ص۳۷) درقصیده‌ای دیگرگفته است: 
به خاطرآنان اسب‌ها برخود می‌بالند 9 با نخوت گام برمی‌دارند و نیزه‌ها نیزبه خاطر 
ایشان ازروی وجد. بالاو پایین می‌جهند. 
آنان را همّت‌هایی است چون کوه‌های بلند؛ و نیزخویی نرم چون نرمی بطاح [- شن‌های 


همجن درقطعه‌ای دروصف سگ وخرگوش دردیوانش «ص۳۷) آورده است: 
جولان می‌دهد و [دندان‌های چون] سرنیزهُ تیز خود را که نیزه‌هایی آن‌ها را برافراشته‌اند. 


گاهی از خُم تپه‌ها بالامی‌رود و زمانی چون سیل. در بطاح روان می‌گردد. 


وهم درقصیده‌ای درتهنیت به قاضی القضاة آورده است: 
بشارت باد! همچون رخ نمودن بامداد و مانند بشارتی که پیشاهنگ. از دیدن آذرخشی از 
دور دریافت می‌کند. 
[هنگام ی که] تندررجزخوانی می‌کند و ازباران می‌خواهد که شتاب ورزد و ببارد و آسرزمین‌ها 
را] سیراب کند و برای اشتران باد. خدی می‌خواند [و به آن‌ها نهیب می‌زند تا به سرعت 
ابرها راگردآورند]. 
وپس ازآن. رویش گل‌هاء پشته‌ها و تپه‌ها را چون دینازسرخ‌فام نمود و باران, کف بطاح 
را ازآب» همچون درهخ سیمین ساخت. 

نیزدروصف یک میدان جنگ گوید: ۸ 
[درنبردی تنگاتنگ] دوش خود را به سختی بردشمنان کوبید و آن‌ها رابه رو برروی بطاح 
بش 

اودرقصیده‌ای دیگر چنین گفته است: 
بش است [دارای ات شاه و مش راودا منت گرم بوخ رم ماد املع که بارآتن 


ملایم بر آن باریده باشد. 


۱۳۵۵/۱ 


)۴۸۴( 
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ازجانی «د. ۵۴۴) دردیوانش (ص۸۰) ضمن قصیده‌ای درمدح وزیرشمس الملک گوید: 
اگرخون ازچشمانم ببارد چه عجب! درحالی که دلم مجروح و آ کنده از خون شد؟ 
باری. ای اهل محلَهُ من! چون به دیدارمحلَةُ ما وی به دختران ساکن بطاح درود 
و تحیّت من را برسان. 
شهاب‌الذین - معروف به حیص بیص -(د. ۴ ۵۷) [الدّیوان: ۴۰۴/۳] دفن شده درمزار 
قریش, دررثای اهل بیت لب اززبان ایشان وخطاب به دشمنان وکشندگانشان گفته است: 
مابه فرمانروایی رسیدیم و عفو و گذشت. خلق و خوی ما بود؛ و چون شما دولت یافتید, 
خون در ابطح به راه افتاد. 
کشتن اسیران را حلال و روا دانستید؛ دیرزمانی است چنین بودیم که اسیران را می بخشيدیم 
و ازآنان درمی‌گذشتيم. 
وخوب پیدا است که معمولااهل پیت درعراق» یعنی کربلاوجزآن. به قتل رسیده‌اند. 
برخی نیزدرفخ. ازتوابع مکه. کشته شده‌اند. فخ میان مکه ومدینه. به فاصلةٌ شش میلی» 
قراردارد؛ ونه درجهت ابطح که همان وادی محضب است ازمنی درشرق مکه. 
شاعری دیگردرسوگ نوادهٌ شهید پیامب را ضمن فصیده‌ای » این ابیات راسروده است: 
جانم به خاطرآن خانه‌ها می‌نالد. در حالی که خیمه و خرگاه پیامبر بند گسسته است؛ 
نع خیم خا دارم ای هکرب که میان بطم ادها یا کردم چووند: 


اشکال دوم 
سور معارج به اتفاق دانشوران» مکی است وده سال يا بیش‌ترپیش ازماجرای غدیر 
خم نازل 5 کشته است. 


آن چه ازاجماع یاد شده به یقین برمی‌آید» این است که مجموع این سوره درمکه 


۱. گروهی این ابیات را تخمیس وتشطیر[- افزودن برعخزو صدرشعراً کرده‌اند. از جملهة کتعمیسکنبدگان» این 
کسانند: سیّد راضی ابن سید صالح قزوینی «د. ۱۲۸۷)؛ علامة برجسته سید اصوین اسمد بن عبدالضمد غریفی 


(د.۱۳۳۱)؛ و شیخ عبدالحسین بن قاسم حلّی نجفی از معاصران -. وی این ابیات را تشطیرنیزنموده است. 


نگاهی به حدیث یاد شده 7۲ 
نازل شده ونه یکایک آیات آن؛ وجه بساکه این یه خاض مدنی باشد. همان گونه که در 
بسیاری ازسوره‌ها چنین است. 

این ایراد را نمی‌توان براین پاسخ وارد کرد: «هرگاه سوره‌ای مکی یا مدنی باشد. 
آیه‌های آغازین آن ونیزآیه‌ای که نام سوره ازآن برگرفته شده» قطعاً چنان است.»؛ زیرا 
گفتیم که ترتیب کنونی قرآن به اقتضای دستوراست ونه به حسب نزول . شاید نزول این 
آیه یس از ایام دیگ باشد؛ اما به حسب دستور برآیات دیگرمقتّم شده باشد؛ هرچند 
که ما حکمت این کار را درنيابیم؛ چنان که دربیش‌تر موارد ترتیب آیات درقرآن کریم 
درنمی‌يابيم. این درقرآن نمونه‌های فراوان دارد؛ از جمله: 
(جامع البیان: ۸۶/۲۰ [مج۱۱/ج۱۳۳/۲۰؛ قوظبی (الجامع لأحکام القرآن: ۳۲۳/۱۳ [۲۱۴/۱۳])؛ 
وشژبینی «الشراج المنیر: ۱۲۳/۳[۱۱۶/۳]) ذک رکرده‌اند. 
واضبر تَسک...» [کهف /۲۸]؛ چنان که در الجامع لأحکام القرآن فَظبی ۳۴۶/۱ [۲۲۵/۱۰])؛ 
والاتقان فی علوم القرآن سیوطی (۴۱/۱[۱۶/۱]) آمده است . 

۳. سور هود. این سوره مکی است. مگراین دوبخش: «َّم الصَلواً طرق التهار 4 
[هود/۱۱۴]؛ چنان که درالجامع لأحکام القرآن فْبی ٩(‏ /۳/۹[۱]) آمده؛ ونیز: «فَْعَلک تارک بَعض 


افو ۲ 


م ی 4 [هود/۱۲]؛ چنان که درالسراج المنیر(۴۰/۲ [۴۲/۲]) مندرج است. 


الا وارذها 4 [مریم/۲۷۱؛ چنان که درالانقان فی علوم القرآن سیوطی (۴۲/۱[۱۶/۱]) آمده است. 

۵. سورةٌ رعد. این سوره مکی اسستته مگراین بخش: «ولایزال الزین کنفووا» [رعد /۳۱] 
وبرخی دیگرازآیاتش؛ یابه عکس؛ چنان که َظبی (الجامم لحکام القرآن: ۲۷۸/۹ [۱۸۳/۹])؛ 
رازی (التفسیرالکبیر: ۲۳۰/۱۸[۲۵۸/۶])؛ وشژبینی (التراج المنیر: ۱۴۳/۲(۱۳۷/۲]) آورده اند . 


)۴۸۵( 
۱۰2۸ 


)۴۸۶( 


)۴۸۷( 
۱/2۸ 
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۶ سور ابراهیم. این سوره مکی است. مگراین دوآیه: (َ کال این بو نت 
له ...4 [ابراهیم/۲۸؛ چنان که قوظبی (الجامع لأحکام القرآن: ۳۳۸/۹ [۲۲۲/۹])؛ وشژبینی 
(التسراج المنی: ۱۶۷/۲[۱۵۹/۲]) ذک رکرده‌اند. 

۷ سور اسراء. این سوره مکی است. مگر: «ولجعَلْ بی من دنک سلطانا نی 
[اسراء/ ۸۰-۷۶ ٩‏ چنان که درالجامع لأحکام القرآن فبی ۲۰۳/۱ [۱۳۴/۱۰])؛ التّفسیر الکبیررازی 
(۵ /۱۴۵/۲۰[۵۴۰])؛ والشراج المنیر(۲۷۳/۲[۲۶۱/۲]) آمده است . 

۸ سورهٌ وی ز این سوره مکی اسستاة مگر: وی لاس مَنّ یبد له علی حرف [حج/۱]؛ 
چنان که در الجامع لأحکام القرآن فزظبی ۱/۱۲ [۳/۱۲؛ التفسیر الکبیر رازی (۲۰۶/۶ [۲/۲۳])؛ 
والتراج المنیر(۲ /۵۳۵/۲[۵۱۱)]) آمده است . 

4۶۸/ سورهٌ فرقان . این سوره مکی است. مگرد «لْنینَ لا یذعوَ مَع له الا ار [فرقان‎ ٩ 
)]۶۴۶/۲[ ۶۱۷/۲( چنان که در الجامع لأحکام القرآن قظبی (۱/۱۳ [۳/۱۳])؛ و الشراج المنیر‎ 
املة استتا:‎ 

". سورةٌ نحل. این سوره شک ات مگرازاین آیه: وان عبت فعاقبا ... » تا آخر 
سوره [نحل/۱۲۸-۱۲۶]؛ چنان که درالجامع لأحکام القرآن نی (۶۵/۱۵ ۱ /۴۴])؛ والشراج 
المتی رش زییتی (۲۰۵/۲ (۲۱۳/۲]) آمده است. 

۱ سورهٌ قصص. این سوره مکی اسستا مگ «ََْ ءاتیناهمٌ الکتات من قتله» 
[قصص /۵۲] -وبه فتَة برخی» مگراین آیه: ان ای قرض عَلَیک اجان ...4[ قصص /۸۵]-؛ 
چنان که در الجامع لأحکام القرآن فرْبی (۲۴۷/۱۳ [۱۶۴/۱۳])؛ و التفسیر الکبیر رازی (۵۸۵/۶ 
[۲۲۴/۲۳]) آمده است . 

۲ سور مدّنْر این سوره مکی است. مگرآیه‌ای درپایان آن _بنا به نقلی -؛ چنان که 


در تفسیرخازن (۴[۳۴۳/۴ /۳۲۶]) آمده است . 


نگاهی به حدیث یاد شده ۳۳ 


و 


2 4 
مر و 2 م2 و موو مور 


۳ سور4 قمر, این سوره مکی است» مگرد ( همم ویو لیر [قمر/1۴۵: چنان 
که شوبینی (الشراج المنیر: ۱۴۲/۴(۱۳۶/۴]) آورده است . 

۴ سور واقعه. این سوره مکی است. مگ رچها رآیه؛ چنان که درالشراج المنیر۴ /۱۷۱ 
[۱۷۸/۴]) آمده است. 
برگرفته شده؛ چنان که طبری «جامع البیان: ۵۸/۳۰ [مج۱۵/ج۱/۳۰٩])‏ آورده است. 

۶ سورةٌ لیل. این سوره مکی ابسک: مکرایه تست که نام سوره ازآن برگرفته شده 
است؛ چنان که درالائقان فی علوم القرآن (۴۷/۱[۱۷/۱]) آمده است . 

۷. سورٌ یونس. این سوره مکی است. مگر: ان کَنتَ نی سک  ...‏ [یونس/۴٩]‏ تا 
دویاسه آیه. ویا این بخش: یم من یوینْ به [یونس/۳۰؛ چنان که درالتفسیرالکبیررازی 


۷۷۴/۲ [۱۷/۲])؛ الاتقان فی علوم القرآن سیوطی (۱۵/۱ [۴۰/۱])؛ والشراج المنیرشژیینی (۲/۲) آمده 


است. 

به همین سان» شماری ازسوره‌ها مدنی هستند. اما آیات مکی دارند؛ ازجمله: 

5 سورةٌ محادله. این سوره مدنی است. مگرده آیه نخست که نام سوره هم ازآن‌ها 
برگرفته شده است؛ چنان که درارشاد العقل السلیم تألیف ابوالشعود (حاشیه التفسیرالکبیررازی: 
۳)۵۸) والشراج المنیر(۲۱۰/۴ [۲۱۹/۴]) آمده است . 
یه چهارم؛ چنان که درالاتقان فی علوم القرآن (۲۷/۱[۱۷/۱]» گفته شده است. 

جزاین‌ها نیزسوره‌هایی دارای همین حالند که سخن را به ذک رآن‌ها درازا نمی بخشیم. 

ازاین گذشته. روا است که یک آیه دوبارنازل گردد» مانند آیاتی بسیارکه دانشوران 


به نزول دوبارة آن‌ها به سبب موعظه وتذگُریا عنایت خاص به موضوع آن ویا اقتضای 


)۴۸۸( 


۳۵۸۹/۸۱ 


)۴۸۹( 
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دوموقعیّت برای نزول مکرآن. تصریح نموده‌اند؛ همچون «بسم الّه الَهن التحیم» وی 
نخست سور 7 وایه روح وم کا ول ول 0 وا مشک 4 [توبه /۱۳] 
و وان اقب فعا فاقوا بل ما عَوبتَم به ...» [حل/۱۲۶] -تا پایان سورهُ نحل -» ومَنْ کانَ 
عَدوا له .4 [بقره /۸] و«وآقم الصَلوة وق التهار» [هود /۱۴] و لب ال بکاف عَبَده4 [زمر/۲۶] 
وسورٌ فاتحه که یک باردرمکه به هنگام واجب شدن نمازنازل گشت ویک بارنیزدر 


مدینه به گاه تغییرقبله نزول یافت وبه همین سبب. آن را مثانی نامیدند. 
بنگرید به: الاتقان فی علوم القرآن سیوطی:۶۰/۱ [۳۱/۱]؛ وتاریخ الخمیس:۱۱/۱. 


اشکال سوم 
به اتفاق دانشوران» این سخن چند سال پیش ازغدیرخم وبه دنبال نبرد بدرنازل 
کشت: : «وآن گاه که گفتند : «بارخدایا! اگراین راست ت است وا زجانب تو است. پس بر ما سنگی از آسمان 


بباران .»» [انفال/۲۲] 


این اشکال‌کننده گمان برده است که راویان آن همه احادیث موّیّد یکدیگر برآنند 
که آن چه برزیان حارث بن ُعمان کافرجاری شده وبرگرفته ازآیه‌ای بوده که پیش‌ترنازل 
شده بوده واوآن را درقالب نفرین به کارگرفته. درهمان روزنازل شده است. امّا با خواندن 
آن روایات کاملاٌروشن می‌شود که چنین پنداری نادرست است. شاید هم وی گمان برده 
که آن چه پیش‌ترنازل شده نباید دیگربرزبان کسی جریان یابد. آیا مگرجزاین است که 
به موجب این روایت. آن مرد مرتد -حارث يا جابر-این کلمات را برزبان راند؟ این چه 
ارتباطی با هنگام نزول آیه دارد؟ خواه این آیه دربدرنازل شده باشد وخواه درد. آن مرد 
کفرش را با این الفاظ نمایائد؛ همان گونه که پیش‌تر کافران الحادشان را با همین الفاظ 
نشان داده بودند. اقا ابن‌تیمیه تنها در صدد است که برای باطل شمردن حقَی مسلّم. 
اشکالاتی افزون تربتراشد! 


نگاهی به حدیث یاد شده ۳۳ 
اشکال چهارم 


اس درمکه نازل گشت؛ ودرآن جاء عذاب برایشان نازل 
چرا چراکه پیامب عق درمیانشان بود و خداوند تعالی فرموده است: «و خدابرآن نیست 
که آنان را عذاب کند. در حالی که تو درمیان ایشانی؛ وخداعذاب‌کنندهُ آنان نیست. درحالی که آمرزش 


می‌خواهند.» [انفال/۳۳]! 


میان نازل نشدن عذاب برمشرکان درمکه. ونازل نشدن عذاب براین مرد دراین 
مورد. هیچ ملازمه‌ای برقرار نیست. کارهای خداوند سبحان به تناسب حکمت‌های 
مختلف. متفاوت است. خداوند ازپیش می‌دانسته که گروهی ازاین کافران درآینده 
مسلمان خواهند شد ویا ازنسل ایشان مسلمانانی دید خواهند آمد؛ ٍ پس اگرهمه آنان را 
نابود می‌کرد. هدف ازبعشت پیامبرع تحقّق نمی‌یافت .اما دربارةُ این مرد که ازاسلام 
د کشرگا بود وخداوند می‌دانست که نسل مسلمانی درپی نخواهد داشت -چنان که نوح 
دربارةُ قوم خود فرمود: «و نزایند جزبدکاری کافر.» [نوح/۲۷] -عذاب درخواستی اش را تحقّق 
بخشید وريشه فسادش را برگند. 

وبسیارتفاوت است میان آنان با این فرد؛ زیرا با ایشان مدارا شد تا مگرهدایت یابند 
وامتی رحمت‌پذیرازایشان ونسلشان پدید آید؛ وآنان که چنین نشدند» درنبردهای 
خونین بعدی ازمیان رفته. یا به خواری ونابودی دچارشدند وفرصت نیافتند که گمراهی 

پپراکنند یا فسادی برانگیزند. اما این شخص سرسختی پیشه کرده بود و خداوند 

می‌دانست که زندگی‌اش ريش فتنه‌ها خواهد بود والحاد برخواهد انگیخت وبه هدایتش 
امیدی نیست وازنسلش نیزسودی برنخواهد آمد. 
۱ می‌توان گفت که این آیه در بار مسلمانان سرکش است؛ انا کسانی که ازاسلام بازگردند و پیامب رل راتکذیب 


کنند وازسرمبارزجویی و کوچک شماری دیین. از خداوند طلب عذاب کنند »بر خدا است که در کیفرآنان 
شتاب نماید.(ط.) 


)۴۹( 


۰۳ 


)۴۹۱( 
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البته وجود پیامبرعَل ماه رحمت است وعذاب را ازاقت دورمی‌کند؛ اما این 
رحمت آن گاه کمال می‌یابد که موانع سیرجامعه درراه آشکاربرداشته شود؛ وبه همین 
سبب. خداوند سبحان آن ريشة ناپاک را برکند» زیرا با سخن صریح واستوارپیامب رت 
دربارهٌ خلافت مخالفت کرده بود؛ همچنان که آن بزرگواردرنبردهای خویش, بنیان 
گمراهی را با شمشیرخویش برمی‌کند ودرباره سرکشانی که به ایمان آوردنشان امیدی 
نداشت. نفرین می‌نمود ونفرینش مستجاب می‌گشت . 

مسلم «لصَحیح: ۴۶۸/۲ [۳۴۲/۵]) با ذکر سند از ابن‌مسعود روایت کرده است که 
چون قریش ازرسول خدا 2 سرپیچید ند وازپذیرش اسلام خودداری ورزیدند» وی گفت: 
«بارخدایا!ایشان را به هفت سال خشکسالی دچارفرسا. چنان که [مردم روگار] یوسف را 
چنین کردی؛ وبدین سان. مرا دربرابرآنان پاری فرما.» آن گاه» خشکسالی چنان به ایشان 
روی آوزد که همه چیزنایاب شد؛ چندان که مردارولاشه خوردند وازگرسنگی کارشان به 
جایی رسید که میان خود وآسمان را چون انبوهی ازدود می‌دیدند. وهمین است مراد از 
سخن خداوند: «روزی که آسمان دودی آشکار بیاوزد.» [دخان/۱۰] این حدیث را بخاری (الضحیح: 
۲ نیزآورده است. 

درالتفسیرالکبیررازی (۲۳۲/۲۷[۲۶۷/۷]) آمده است: «چون قوم پیامب رع درمکه اورا 
تکذیب نمودند» وی ایشان را نفرین فرمود وگفت: «بارخدایا! برایشان خشکسالی‌ای 
همچون [روزگار] یوسف نازل فرما.» پس باران رخت بربست وزمین بس خشک شد 
وقریش چندان به گرسنگی گرفتارشدند که استخوان وسگ ومردار خوردند وازفرط 
گرسنگی میان خود وآسمان را همچون انبوهی از دود دیدند. اين. سخن ابن‌عباس» 
مقاتل» مجاهد. نظربرگزید؛ فزاء وراج ونیزسخن ابن‌مسعود است .» 

این اثی ر«الّهایه فی غریب الحدیث والثر: ۲۹۳/۳[۱۲۳/۳: ۲۰/۵ آورده است: «پیامب عق 
گفت: «بارخدایا! مردم «مضر را چنان گرفتارفرما که [مردم روزگار] یوسف را به خشکسالی 


نگاهی به حدیث یاد شده ۳۵۱ 
دچارفرمودی.» پس چندان دچارسختی شدند که میزة بریان خون وکرک شتررا می‌ خوردند. 
این روایت را سیوطی (الخصائص الکبری:۲۵۷/۱ [۲۴۶/۱]) ازطریق بیهقی [دلائل التبوه:۳۲۴/۲] 
ازغروه؛ ونیزازطریق اووابوْعيم [دلائل التبزه: ص۵۷۵] ازابوهریره آورده است . 
ابن‌اثیر«الکامل فی التاریخ: ۲۷/۲ [۴۹۵/۱]» گوید: «ابوزمعه اسود بن مُقلب بن اسد 
بن عبدالعری ویارانش. پیامب رت را با حرکات چشم. به استهزا می‌گرفتند. پس 
رسول خدا ءٍ اورا نفرین کرد که کورگردد ودرمرگ فرزندش بنشیند. براثراین نفرین» 
درحالی که وی زیرسايهُ درختی نشسته بود. جبرئیل با برگی ازآن درخت وخارهایش 
چندان برصورت وچشمان وی بزد که کورشد.» 
هموگفته است: «رسول خد ان مالک بن طلالة بن عمروبن غُبّشان را نفرین نمود. 
پس جبرئیل به سروی اشاره نمود وسرش ازجراحت لبریزشد وبمرد.» 
ابن عبد الیَرُالاستیعاب [۳۵۹/۱]. درحاشی الاصابه:۳۱۸/۱) روایت کرده است: 
«پیامب را به هنگام راه رفتن. می‌خرامید. حکم بن ابی‌العاص: برای استهزا این 
رفتاروی را تقلید می‌نمود. روزی پیامب رت روی برگرداند واورا بدید؛ فرمود: «همین گونه 
باقی بمانی!» ازآن روزحکم به لرزش عضلات دچارشد. عبدالرَحمان بن حشان بن ثابت 
به عیب گفتن وی پرداخته ودرشعری دربارُ عبدالرحمان بن حکم.؛ این گونه اورا هجو 
نموده است: 
همانا ملعون» پدر تو است؛ پس استخوان‌هایش را به دورریز! که اگردورریزی. استخوان‌های 
مردی دچار تشنج و دیوانه را دورریخته‌ای . 
روزرا با درونی تهی از عمل پرهیزگارانه. شب می‌کند. و در روز: انباشته درون ازکار پلید است. 
ابن اثیر«التهایه فی غریب الحدیث والأثر: ۳۴۵/۱ [۶۰/۲]) ازطریق عبد الرحمان بن ابی‌بکر 
روایت کرده است: «حکم بن ابی‌العاص بن امیّه - پدر مروان - فراپشت پیامب رح 
می‌نشست وآن گاه که ایشان سخن می‌گفت. به استهزا شکلک درمی‌آوزد. پیامبرعَ او 


را بدید وفرمود: «چنین بمانی!» واوتا زمانی که مُرد. به لرزش عضلات چهره گرفتاربود. 


۱۳۶/۸ 


)۴٩۲( 


)۴٩۹۲( 


۱۳۶/۱ 
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_طبق روایتی: تا دوماه گرفتارصرع شد؛ وآن گاه. به تشئج اندام مبتلاگشت. چندان که 
گوشت وتوانش ازمیان رفت. -» 

ابن جر« لاصابه: ۳۴۵/۱) ازطریق طبرانی [المعجم الکبیر: ۲۱۳/۳]؛ بیهقی «دلائل التّبوه 
[۲۳۹/۶])؛ سیوطی (الخصائص الکبری: ۷۹/۲ [۱۳۲/۲]) از حاکم [المستدرک علی الصَحیحین: 
۲ -درحدیث ی که صحیح شمرده -وازبیهقی وطبرانی. ازعبدالرحمان بن ابی‌بکر 
صذیق روایت کرده‌اند: «حکم ب بن ابی‌العاص نزد پیامبرع2 می‌نشست وآن گاه که 
ایشان سخن می‌گفت. شکلک درمی‌آورد. پیامب را به اوفرمود: «چنین بمانی!» واوتا 
هنگام مرگ. دچارتشتج اندام بود.» همانند همین حدیث را به طریق دیگرنیزروایت 
کرده است. 

درالاصابه (۳۳۶/۱) آمده است که بیهقی [دلائل التبه: ۲۴۰/۶] ازطریق مالک بن دینار با 
ذکر سند روایت کرده است: «هند بن خدیجه - خدیجه همسرپیامب رت برايم حدیث 
گفت که پیامب رت برخکم برگذشت. حکم با انگشت. اورا به استهزا گرفت. ایشان متوجه 
شد وفرمود: «بارخدایا! اورا چلپاسه گردان.» حکم درهمان جای [چون چلپاسه] خزید.» 

درالاصابه (۲۷۶/۱) والخصائص الکبری (۱۱۳۳/۲[۷۹/۲) آمده است: «ابن فتحون ازطبری 
نقل کرده است که پیامبرع از حارث بن ابی حارثه. دخترش جمره را خواستگاری کرد؛ 
اما حارث. به دروغ پاسخ داد که دخترش دچاربیماری سختی است. چجون حارث به 
خانه بازگشت. دید که دخترش دچارپیسی شده است.) 

درالخصائص الکبری ۷۸/۲ [۱۳۰/۲]) از طریق بیهقی [دلائل التبوه: ۲۴۵/۶] ازاسامة پن زید 
روایت شده است: «رسول خداءَ مردی را برای مأموریتی روانه کرد. وی بر پیامب رل 
دروغی بست. رسول خدا عبر اورا نفرین نمود؛ پس وی را درحالی یافتند که مردارشده. 
شکمش دریده گشته. زمین هم اورا نمی‌پذیرفت .» 


درالخصائص الکبری (۲۴۴/۱[۱۴۷/۱]) آمده است بیهقم [دلائل التبوه:۳۳۸/۲] وابوتیم» 


نگاهی به حدیث یاد شده ۳۳۷ 


ازطریق ابوتوقل بن ابی‌عقرب ازپدرش با فک رسند روایت کرده‌اند: «لهب بن ابی‌لهب» 
دشنام‌گویان نزد پیامبرعی آمد. رسول خداعی گفت: «بارخدایا! سکت را بروی چیره 
گردان!» ابولهب کالای بازرگانی به شام می‌فرستاد وفرزندش لهب را با غلامان ونمایندگان 
وکارگزارانش روانه می‌نمود ومی‌گفت: «مراقب فرزندم باشید؛ زیرا از نفرین محمّد براو 
بیمناکم.» پس هرگاه به منزلی می‌رسیدند لهب را به دیواری خوابانده؛ با جامه وکالا او 


را می‌پوشاندند. چندی چنین کردند تا درنده‌ای آمد واورا با صورت به زمین زد وکشت .) 


بیهقی ازقتاده, با ذکرسند روایت کرده است که عثبة بن ابی‌لهب برپیامب را 
چیرگی یافت. رسول خدا ٍَ فرمود: «هملاکه من ا زخداوند درخواست می‌کنم تا سگش را 
بروی چیره گرداند.» پس غثبه همراه تنی چند ازقریش بیرون شدند تا شبانگاه درمکانی از 
توابع شام به نام زرقاء منزل کردند. شیری گرداگرد آنان درآمد وازآن میان تنها برغثبه 
درافتاد وسرش را به دندان گرفت واورا بکشت. 

بیهقی [دلئل التبوه: ۳۹/۲ ۳] ازغروه نقل کرده اس که در آن شب : قنب کردا کید اناق 
گشت ودورشد. سپس بازگشت. ایشان غثبه را درمیان خود نهادند؛ اما شیربازآمد واز 


مان انشان کش اقا مه عکیه وس مرش راز کشت و رد کرد 


ازابونعيم [دلائل التبزه: ص۵۸۵] وابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق:۶۵/۱۱] از طریق غروه؛ 
مانند همین روایت آمده است. ابن‌اسحاق وابونعیم [دلائل التبزه: ص۵۸۶] از طریق دیگر» 
ازمحقد بن گفب فرظی وجزاوی همین روایت را آورده‌اند. دراین روایت افزوده شده که 
حشان بن ثایت درهمین باب سروده است: 

اگر به نزد بنی‌اشقر" برفتی» از ایشان بپرس که داستان ابوواسع" چه بود؟ 

خداء گورش را بروی فراخ نسازد؛ بل خداوند آن را تنگ سازد برُرند 
۱. ابن‌اثير«البداية والئهایه: ۲۱/۳ [۹۱/۳]) همین روایت را دربارة عثبة بن عبدالعزّی آورده است. 


۲ دردیوان خشان [ص۱۴۵] بنی‌آشعرآمده است. 


۳ بوواسم. کنية عثبة بن ابی‌لهب استتا: 


)۴۹۴( 
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رشتهُ خویشاوندی پیامبری که منزلت والای او ثابت است و [همگان را به نور بلند 
وگسترده خویش می‌خواند. 
درچجر[اسماعیل] ازمیان همه قریش, تنها او برای تکذیب پیامبرکه به سان هدفی 
بی‌دفاع بود. داوطلب شد. 
پس ساوار نفرین پیامبرگشت. نفرینی که [اثرآن] برای هربیننده و شنونده‌ای آشکار شد؛ 
(۴۹۵) بدین سان که خداوند به واسطه آن نفرین. درندهٌ خویش را بروی چیره ساخت. در حالی 
که به آهستگی گام برمی‌داشت. همچون گام برداشتن دشمنی فریبکار. 
۶/۸ تا درمیان یارانش بدو دست یافت. در حالی که چُرت و خواب آن‌ها را فراگرفته بود. با دهانی 


بان چون گرسنگان. سر همراه با یافوخ [- جان‌دانه] و قسمتی از سینه اش را بخوزد و ببلعید. 
من دردیوان حشان. ازاین ابیات تنها بیت نخست را یافتم که پس ازآن چنین است: 

هنگامی که آنان رهایشان ساختند و او آن‌ها را به [حرمتِ] نسب بلندی که همه‌شان را 

دربرمی‌گرفت» می‌خواند [و سوگند می‌داد). 

درحالی که شیر با دندان‌هایش بروی چیره گشته و او خاک آلود درمیان خون تاه خویش بود. 

خداوند رحمان. به خاک افتاده این گروه را دست نگیرد و نیروی آنکه آن‌ها را برزمین 


افکتّد. سست نسازد. 


"ِ 


ابونعيم [دلائل التبقه: ص۵۸۸] از طاووس روایت کرده امست: «چون رسول خدا عی یه 
«والنجم اذا هوی» [نجم/] را تلاوت فرمود؛ عثبة بن ابی‌لهب گفت: «من به پروردگار نجم 
کافرم.» رسول خداءتٍ فرمود: «خداوند سگی ازسگ‌هایش را برتوچیره گرداند!» ...-تا 
پایان آن روایت -.» 

ابوْْیم با ذکرسند ازابوضحی روایت کرده است که فرزند ابولهب گفت که به گویند؛ 
«والنّجَم |ذا هَوٍی4 [نجم /۱] ایمان ندارد. پس رسول خدا عَبٌ فرمود: « ... .» -تا پایان روایت - 

ازاین همه دانسته می‌شود: عذابی که به موجب آن دوآیه ازاشت پیامب را به سبب 
وجود مقذسش برداشته شده. به رجزئی انس ه به صورت کلی.واین همان ات که 
با حکمت ونیزمصلحت عمومی سازگاراست؛ زیرا به ضرورت » باید عضوفاسد را قطع 
کرد تا فساد آن به اعضای دیگرسرایت ننماید؛ به خلاف عضوی که بخشی ازآن بیمار 


نگاهی به حدیث یاد شده ۳۹۹ 


شده اقا بیم سرایت آن به اجزای دیگرنیست. يا همه آن بیمارگشته» اقا به سلامعش 
امید هست؛ پس باید آن را مداوا کرد تا بهبود یابد. 

خداوند سبحان قریش را تهدید نمود که اگرهمگی ازدین روی گردانند. ایشان را 
به همان صاعقه‌ای دچارفرماید که برعاد وئمود نازل نمود: «پس اگرروی گرداندند. بگو: 
«شما را بیم دهم از صاعقه‌ای» همانند صاعقَه عاد وئمود.» (فضلت/۱۳] یعنی این عذاب 
هنگامی نازل می‌شده که همه ایشان کافرگردند. پس اگربرخی ازآنان ایمان می‌آوردند 
صاعقه برآنان فرود نمیآمد وچون همگی به حال کفرباقی می‌ماندند. آن عذاب بر 
ایشان فرود می‌آمد. اگروجود رسول خداء هم انواع عذاب را بازمی‌داشت؛ دیگر 
چنین تهدیدی روا نبود ونیزآن گروه که نامشان را بردیم. عذاب نمی‌شدند ونیزکسی 
درنبردهای پیامبرعِ به شمشیرتیزوبوان وی کشته نمی‌شد. این‌ها همه انواعی از 


عذابند که خداوند ما را ازآن‌ها دوردارد! 


اشکال ینجم 

اگراین رویداد حقیقی بود. همانند ماجرای اصحاب فیل. ازآیات خداوند به شمار 
می‌رفت وآن را فراوان نقل می‌کردند؛ حال آن که بسیاری ازدانشوران صاحب کتاب‌های 
(مسند) و «(صحیح) وفضائل وتفاسیرو سیهه‌نامه‌ها و مانند آن‌هاء؛ این رویداد را نقل 
فکردهاند وشنها رابت آن با همین ژستاه تافعاخته وناپسند است. آزهمین جا می‌توان 


دریافت که این ماجرا ساختگی ودروغین است. 


پاسح: 

این رویداد. فردی وشخصی بوده ودرجامعه چندان زمینه‌ای برای توجه واعتنا 
ایجاد نمی‌کرده است. نیزبرخی برآن بوده‌اند که پرد؛ُ فراموشی برچنین ماجرایی کشند؛ 
چنان که دربار؛ اصل ماجرای غدیر خمٌ چنین کردند وچندان دراین کارشتاب ورزیدند که 


نزدیک بود به مقصد برسند وبا تصویرسازی‌های دروغین. درهم‌آمیزی‌های اشتباه‌انگین 


)۴۹۶( 


۱۳۶۳/۸۱ 


)۴٩۷( 
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واحادیث ساختگی. به آرزوی خویش دست یابند؛ اما خداوند ابا دارد جزازاین که نور 
خود را کامل فرماید. 

ازدیگرسو رویداد اصحاب فیل, حادثه‌ای بس بزرگ ودرشمارمعجزات خاش 
پیامب را دردوران پیش ازبعشت بوده که درخلال آن. امّتی بزرگ دچارنابودی شد وهمه 
جهانیان جای خالی آنان را حس کردند؛ ونیزامتی باشکوه نجات یافت ومقدّسات آن 
حفظ گشت وخانه‌ا ش که طوافگاه مردم ومقصد خجَاج وباورگاه خیروبرکت بود ودرآن 
زمان؛ بزرگ‌ترین جلوه‌گاه پرستش پروردگاربه شمارمی‌رفت. برپا ماند. 

ازاین روی قیاس کردن این رویداد با آن ماجرا ویکسان دانستن انگیزه‌های روایت 
کردن آن‌هاء آشکارا گزاف ویاوه است. به ضرورت روشن است که انگیزه‌های روایت 
کردن ماجرای اصحاب فیل. دررویداد مورد بحث نیست. همین تفاوت را درمعجزات 
پیامب رت می‌توان دید. برخی ازاین معجزات تنها د رخبرهای واحد آمده‌اند وبرخی از 
حّ تواتردرگذ شته‌اند وبرخی بدون توجه به سندهایشان» درمیان مسلمانان ازمسلمات 
به شماررفته‌اند. واین نیست جزبه سبب موارد بزرگی واهمَیّت آن‌ها یا احوال خاض 
همراه هریک . 

واما این که ابن‌تیمیّه ادّعا نموده دانشوران گوناگون این روایت را نقل نکرده‌اند؛ 
خود. گزافه‌ای دیگراست. پیش‌ترذک رکرديم که پیشوایان دانش وتفسیروحافظان 
حدیث وگزارشگران تاریخ که درفرهنگ‌نامه‌ها فضائل ایشان درج است ودانشوران به 
ستایش ایشان پرداخته‌اند» این حدیث را روایت کرده‌اند. 

وسرانجام معنای این سخن وی را درنيافتیم: ۱ ۰ با این اسناد ناشناخته ونایسند ....» 
روایت یاد شده به حُدّيفة بن یمان - شرح حال اودر صفحٌ ۲۷ گذشت. - بازمی‌گردد که 
صحابی‌ای بزرگواربوده؛ ونیزبه سفیان بن عیَیْنه .شرح حال اودرصفحهُ ۸۰ گذشت. که 


پیشوایی‌اش دردانش وحدیث وتفسیر وثقه بودنش درروایت مشهوراست. اسناد به این دو 


نگاهی به حدیث یاد شده ۳۳۳ 


تن را هم حافظان حدیث ومحئان ومفشران کاوشگردراین زمینه» درست شناخته وآن را 
سزاوارذکرواعتماد دانسته وایهٌ کتاب استوا ر خداوند را برپایة آن تفسیرکرده‌اند. بی آن که در 
آن انکاری بیاورند؛ حال آن که اینان ازگروهی نبوده‌اند که قرآن را با سخنان یاوه تفسیرکنند. 
آری؛ دانشوران چنین کرده‌اند؛ امّا ابن‌تیمیّه به انکاراین سند پرداخته ودرمتن آن مناقشه 


کرده است؛ زیر چیزهایی ازاین دست» با برنامهُ پلید وناپاک وی سارخارجن ندارد. 


اشکال ششم 
ازاین حدیث برمی‌آید که حارث مبانی پنجگانة اسلامی را باورداشته وازاین رو 
مسلمان بوده؛ وبه ضرورت روشن است که درروزگارپیامب رل هیچ مسلمانی عذاب 


نشده است. 


این حدیث همان گونه که مسلمانی حارث را نشان می‌دهد. مرتد شدنش را نیزآشکار 
می‌کند؛ زیرا وی سخن پیامبرعِلٍ را رد کرد ودرخبری که اواز جانب خداوند به وی داده بود. 
تردید نمود. بدین ترئیب درحالی که مسلمان بود. عذاب نشد. بلکه درحال کفروارتداد 
عذاب گشت. درصفحه ۲۴۵ کذدٌ شت که وی پس ازشنیدن حدیث. درنبوت پیامبر عق 
تردید ورزید. ازاین گذشته. حتّی درمیان مسلمانان هم کسانی بودند که به سبب اهانت 
به ساحت قدسی حضرت پیامبرعٌَ دجارکیفر شدند؛ همانند جمره. دخترحارث. که 
در صفحهٌ ۲۶۰ ماجرایش گذشت وبرخی دیگ رکه درپاسخ اشکال چهارم شرحش رفت . 
مسلم «لضحیح[۴ /۲۵۹]) ازَلَمَة بن آکوع روایت کرده است که مردی نزد پیامبرعٌ با دست 
چپش غذا خوزد؛ پیامب ریا فرمود: «با دست راستت بخور.» گفت: «نمی‌توانم .» فرمود: «هرگز 


نتوانی!» واوازآن ٍ ی خیک تخوا تست دست راستش ش و تا دهانش بالا بیاورد. 


درصحیح بخاری (۲۲۷/۵ [۱۳۲۴/۳]) آمده است: «پیامبرعلٍ نزد عربی صحرانشین 


رفت تا از وی باقن خن ایشان هرگاه به عیادت مریضی می‌رفت » می‌فرمود: «یاکی 


۱۳۶۳/۸۱ 


)۴۹۸( 


)۴۹۰( 


۱۳۶۵۸۱۸ 
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نیست؛ خیراست» آن بیما رصحرانشین گفت: (گفتی که خیراست! نه؛ بلکه تبی است 
که برپیرمردی به جوش درآمده. اورا به قبرمی‌فرستد.) پیامبرٌ فرمود: (پس چنین بادا» 
وفردای آن روز آن مرد بمرد.» 

درآعلام التبوه تألیف ماوردی «ص۸۱ [ص۱۱۳۲]» آمده است: «رسول خدا عَف ازاین که 
مردی. درمیان نما موی خود را بپیراید. نهی کرده بود. روزی مردی را دید که درنمان 
مویش را پیرایش می‌کند؛ فرمود: «خداوند مویت را زشت گرداند!» واودرهمان دم 


بی‌موی شد.) 


اشکال‌هفتم 
حارث بن تعمان درمیان اصحاب فردی شناخته شده نیست وابن عبد الیو 
(الاستیعاب)؛ واین‌منده وابونخیم اصفهانی وابوموسی درتالفات خود» اورا درشمار 


اصحاب دک نگرده‌انك: پس وجود چتیرن کسسی تایسته نیست. 


فرهنگ‌نامه‌های اصحاب. عهده‌دارذکرنام یکایک ایشان نیستند؛ بلکه هرموژف 
به برشماری کسانی پرداخته که بدان‌ها آگاهی یافته است. سپس کسی دیگرآمده ونام 
دیگران را که لابه‌لای آثاروکتاب‌ها یافته, بررآن‌ها افزوده است. پربارترین کتاب دراین 
زمینه الاصابه فی تمییزالصحابه تألیف ابن حجرعشتّلانی است . با این حال» او خود. درمقَذمهٌ 
کتابش [۴-۲/۱] می‌نویسد: 

«ازگرامی‌ترین دانش‌های دینی» دانش حدیث نبوی است وازگرانمایه‌ترین معارف 
دینی بازشناسی اصحاب رسول خدا نع ازکسانی است که درپی آنان آمده‌اند. دراین 
زمینه» گروهی از حافظان حدیث به تألیف پرداخته‌اند وهریک. به فراخوراطلاع خود. نام 
کستانی را کردآورده اسبت: 


نگاهی به حدیث یاد شده ۳۳۳ 
بخاری بود که تألیفی مستقل دراین باب گردآورده وابوالقاسم بَعُوی وجزاونیزازوی نقل 
مطلب کرده‌اند. همچنین گروهی ازطبقه استادان وی مانند خليفة بن خیاط ومحمّد 
بن سعد؛ ونیزهمردیفانش همچون یعقوب بن سفیان وابویکربن ابی خَیْعمه به گردآوری 
نام صحابه ویسینیان آنان پرداخته‌اند. 

ازآن پس هم برخی همچون ابوالقاسم بَعُوی وابویکربن ابی‌داوود وعبدان -وکمی 
پیش ازایشان: -مطین ابوعلی بن سکن. اپومحفص بن شاهین» ابومنصورم اوردی» 
ابوحایم بن حتّان. طیرانی (المعجم الکبیر). ابوعبد الله بن منده» ابونخيم» وابوعمربن 
عبدالبَر به تألیف دراین باب روی آوردند. فرد اخیرکتابش را الاستیعاب نام نهاد؛ زیرا 
به گمان خود. اثرش دربردارنده آثارپیش ازوی دراین موضوع بود. با این حال. وی از 
بسیاری کسان یاد نکرده است. ابوبکربن فتعحون تکمله‌ای پربارب رکتاب وی نگاشته 
ودیگران هم تکمله‌های سودمند برآن افزوده‌اند. نیزابوموسی مدینی برتألیف اپن‌مَنده 
تکمله‌ای بزرگ نگاشته است. 

درروزگاراینان؛ گروهی دیگرنیزبوده‌اند که دراین موضوع اثرپدید آورده‌اند وبرشمردن 
آن‌ها آسان نیست. دراوایل سد؛ هفتم. عرالین بن اثیرکتابی پرحجم نگاشت وآن را آشد 
الغابه نام نهاد و ییا( ازتألیفات گذشته ر درآن گردآورد؛ اما اونیزیرشيوة پیشینیان راه 
پیمود وبرخی کسان را که صحابی نیستند» درزمرةٌ اصحاب آورد وازآگاهاندن خوانندگان 
به بسیاری ازاوهام موجود درکتاب‌های گذشتگان» غفلت ورزید. 

سپس حافظ ابوعبداله ذهبی نام اصحاب را ازکتاب ابن‌اثیرجداگانه برگرفت وشماری 
را هم برآن‌ها افزود واشتباهات وی را یاد کرد وکسانی را که به غلط درزمرهُ اصحاب ذکر 


گشته‌اند. نام برد. با اپن حال. اثراوهم دربردارندهُ همه بلکه نزدیک به آن نیزنیست. 


من. به تتبع به نام‌هایی برخوردم که نه درکتاب اواست ونه درکتاب ابن‌اثی باآن 


که شرایط مورد نظرآن دورا حائزاست. پس کتابی بزرگ دراین باب گردآوردم وصحابه را 


)۵۰۰( 


۱۳۶۶/۸۱ 


)۵۰۱( 
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از غیرصحابه ممتازنمودم. با این حال. به سبت این سخن که ازابوژژعة رازی رسیده» 
به یک دهم ازاسامی اصحاب هم وقوف نیافته‌ام: «پیامب رت وفات یافت. حال آن که 
دیدارکنندگان وی وشنوندگان سخنش» بیش از۱۰۰/۰۰۰ مرد وزن بودند که همگی به شنیدار 
یا دیدان ازوی روایت کرده بودند.» 

آبن‌فتحون (تکمله الاستیعاب) پس ازذکراین سخن گفته است: «ابوژزعه با این کلام 
به پرسش کسی پاسخ گفته که تنها دربارهُ راویان ازوی سوّال کرده است؛ چه رسد به جز 
ایشان. با وجود این همه کسانی که به نام یا کنیه درالاستیعاب ذک رگشته‌اند» ۳۵۰۰ تن 
هستند.» ابن‌فتحون» خود» گفته که نزدیک به همین تعداد را با همان شرط که صاحب 
الاستیعاب قاثل است. برآن تعداد افزوده است. 

من خود. به خظ ذهبی درپشت کتاب التجرید» خواندم که شاید همه این تعداد. 
۰ تن باشند واگرافزون نباشند کم‌ترنیستند. نیزبه خظ اودیدم که همه پادشدگان در 
آشد الغابه ۷۵۵۴ تن هستند. 

آن چه سخن ابوژزعه راتأیید می‌کند. روایت ثبت شده درهردوصحیح ازکغب بن مالک 
درماجرای تبوک است: «مردم چندان زیاد بودند که دردیوانی نام آنان را نتوان ثبت کرد.» 

خطیب [تاریخ بغداد: ۴ /۲۹] با ذکرسند ازئوری روایت کرده که هرکس علی را بر 
عثمان مقدم دارد» ۱۲/۰۰۰ تن را نکوهش کرده که پیامبرعَل به هنگام مرگ ازهمه ایشان 
خشنود بود. نووی گوید: «اين سخن مربوط به دوازده سال پس ازوفات پیامبرع بوده. 
یعنی آن گاه که شماری بسیارازصحابه که نامشان هم ثبت نشده. درزمان ابوبکردر 
جریان جنگ با مرتدان ودیگرنبردها ازمیان رفتند ونیزدردوران خلافت عمر گروهی 
بسیاردرنبردها وطاعون غهوتی وطمیاس وخ آن‌ها تایه شدید غلت تبث تشن نام 
۱ صحیح بخاری [۱۶۰۳/۳]؛ و صحیح مسلم [۳۰۱/۵]. (غ.) 


۲ ناحیه‌ای بوده درشش میلی رمله درراه بیت الْمَقَدٍس که درسال ۱۸ طاعون ازآن جای آغاز گشت ودرسرزمین 
شام فراگیرشد و به سبب آن» مردم بسیان از جمله تعدادی فراوان از صحابه. مردند. [معجم البلدان: 8۳*۹22 


نگاهی به حدیث یاد شده ۲ 


این اصحاب آن است که بيشینه ایشان صحرانشینانی بودند که بسیاریشان در حسة 
الوداع حضورداشتند.» وخداوند داناتراست.»-پایان سخن ابن حخجردرالاصابه - 

ما درصفح ٩‏ یاد کردیم که حاضران در حجَة الوداع به ۱۰۰/۰۰۰ یا بیش‌تر بالخ 
می‌شدند که با پیامب رت همراه بودند. چگونه ممکن است که اين کتاب‌ها نام این تعداد 
را ثبت کرده باشند؟ طبیعتاً آگاه شدن به نام ونشان همه این افراد ناممکن است؛ زیرا 
بیشین؛ ایشان درصحراها وبیابان‌ها پراکنده بودند ودرفرودست وادی‌ها یا برفرازقله‌های 
کوهساران يا زمین‌های سنگلاخ وبیابان‌های فراخ سکونت داشتند وجزدرمواقع نیازبه 
شهرها وآبادی‌ها نمیآمدند ودرهمین مواقع فرصت دیداروروایت برایشان فراهم می‌شد. 
هیچ دیوان آماری نیست که نام اين افراد را ثبت نموده وواردشدگان وبیرون‌رفتگان را در 
شهار آمرده ناشن 

بدین سان. هیچ پژوهشگری این امکان را نمی‌یابد که احوال چنین امتی را ثبت 
نماید. مولْفان تنها نام کسانی را ثبت کرده‌اند که بسیارروایت نموده‌اند یا درحوادثی مهم 
نقش داشته‌اند. بدین شرح» عین بی‌انصافی وبیرون ازقواعد پژوهش است که با نیافتن 
نام کسی دراین کتاب‌ها؛ وجودش را نفی‌کنیم. ازاین گذشته. بسیارمحتمل است که 
ملْفان این آثاربه سبب ارتداد حارث. نام اورا ازفهرست صحابه حذف کرده باشند. 


«و پاره‌ای از مردم بی‌هیچ دانشی یا راهنمایی وکتاب روشنی, در بارةُ خداوند جدال 
می‌کنند .» [لقمان/۲۰] 


عید غدیر در اسلام 

یکی ازاموری که سبب جاودانگی وانتشار حدیث غدیروپایداری مفهوم ومفاد آن 
شده. بزرگداشت آن به منزلةُ عید است که درروزآن. گرد هم می‌آیند ودرشبش به عبادت 
و خشوع می‌پردازند وصدفه می‌دهند وبه ناتوانان سرکشی می‌نمایند وبرخود وخانواده 
گشاده‌دستی می‌ورزند وزیورو جامهٌ زیبا برمی‌گیرند. هرگاه ۳ متدین به چنین حالی 
باشند. طبیعی است که به جست وجوی علت آن برآیند ودرمسائل آن دقت ورزند واز 
راویانش بپرسند. گاه نیز برنامه‌های همراه با آن بزرگداشت‌ها سبب می‌شود که مردم 
دریابند چه کسی دربارُ غدیرخم سروده وآن را روایت کرده است. بدین سان. برای مردم 
هردوره؛ درهرسال. عنایتی به ماجرای غدیرخم پدید می‌آید وهمچنان سندها متصل» 
طریق‌ها محفوظ . متن حدیث ها خوانده شده. وخبرهای مربوط به آن مکّرمی‌گردند. 

هرپژوهنده‌ای با بررسی این ویژگی؛ به دومطلب پی می‌برد: 

یک. هرچند شیعیان پیوندی خاص با غدیر خم دارند. برگزاری این عید به ایشان 
اختصاص ندارد؛ بلکه دیگرمسلمانان نیزبا آنان دراین جشن همراهی می‌کنند. بیرونی 
(الاثارالباقیه عن القرون الخالیه: ص۳۳۴) این عید را ازاعباد مسلمانان می‌شمارد. ابن طلحهة 
شافعی «مطالب السّول: ص۵۳ [ص۱۶)) گفته است: «روزغدی رخم را امیرالمومنین الا در 
شعرخویش یاد کرده واین روزرا عید می‌گیرند؛ زیرا درآن» رسول خدا ءٍ علی را به این 


منزلت بزرگ برنشاند وبرهم؛ مردم برتری بخشید.» 


)۵۰۲( 
۱۳۶۷/۸۱ 


)۵۰۴( 


۱۳۶۸/۸۱ 


)۵۰۵( 


۸ 1 غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


درهمان (ص۵۶) آمده است: «هرمعنایی که ازواژهٌ مولی برای رسول خدا ما اثبات 
توان کرد. وی برای علی درنظرگرفته است. این مرتبت» بس والا وشکوهمند وگرامی وبلند 
است که پیامب رت تنها علی را برای آن برگزید. به همین سبب. این روزبرای دوستان او 
روزعید وهنگامهٌ شادمانی است.» 

این سخن وی نشان می‌دهد که همه مسلمانان درعید گرفتن این روز همداستانند؛ 
خواه ضمیردرعبارت «دوستان او) را به پیامبر بازگردانيم وخواه به علی -صلی اه علیهماوآلهما-. 
اگربه پیامبرعٍَ بازگردانيم مراد واضح است؛ واگربه علی با بازگردانيم» باید گفت که 
هم مسلمانان به ولایت امیرالممنین الا معتقدند. خواه به منزله خلیفه نخست پیامب رو 
وخواه به منز چهارمین خلیفه. درمیان مسلمانان هیچ کس نیست که با علی دشمنی 
ورزد؛ مگرگروهی اندک ازخوارج که ازدین راست بیرون رفتند. 

درکتاب‌های تاریخ» درس‌ها ازاین عید برمی‌خوانیم ومی‌بینیم که ات اسلام در 
شرق وغرب. به این عید پایبند است. مصری‌ها ومغربی‌ها وعراقی‌ها درسده‌های 
متمادی بدان توجّه ورزیده ودرآن. به نمازودعا وخطبه وشعرخوانی مشخول می‌شده‌اند» 
چنان که درفرهنگ‌نامه‌ها به تفصیل آمده است. 

ازشواهد گوناگون درکتاب وفیات الأعبان ابن لکان (۱۸۰/۱[۶۰/۱]) برمی‌آید که همگان 
عید بودن این روزرا باوردارند. وی درشرح حال المُستَعلی بن المستنصرآورده است: «در 
روزعید غدیرخم» ۱۸ ذی الحجَهُ ۰۴۸۷ با وی بیعت شد.» 

هموروفیات الأعیان: ۲۲۳/۲ [۲۳۰/۵]) درشرح حال المستنصرباله عبیدی گوید: «اودر 
شب پنج شنبه دوازده روزمانده به پایان ماه ذی‌الحجَه ۴۸۷ وفات یافت؛ خدایش 
رحمت کند! واین شب » شب عید غدیراست. وعید غدیرخم. درهجدهم ذی الحجه 
است. بسیاری را یافته‌ام که می‌پرسند این عید درکدام روزذی الحخه قراردارد. خَمٌ 
مکانی است میان مکه ومدینه که برکه‌ای درآن است وگویند که درختزاری نیزدرآن جا 


عید غدیردراسلام ۳ 


است. چون پیامب رل ازمکه _خدایش شرافت افزاید! «درسال حجّة الوداع بازمی‌گشت؛ به 
این مکان رسید وعلی بن ابی‌طالب یل را برادر خویش اعلان فرمود وگفت: «نسبت 
علی با من. همان نسبت هارون است با موسی. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه 
اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد؛ ویاریگرش را یاری 
نما وهرکه یاری اش را فرونهد. یاری‌اش را فرونه.» وشیعیان را بدین روزپیوندی بزرگ 
است. حازمی گوید: «خم وادی‌ای است میان مکه ومدینه درسرزمین جحفه که درآن 
آبگیری قراردارد وپیامب رت درکنارآن به خطبه ایستاد. این منطقه به دشواری وشات 
گرما» مشهوراست.»» 

این پیوند بزرگ شیعه با غدیرخم که ابن‌کَلْکان ازآن یاد نموده» همان است 
که مسعودی «التنبیه والاشراف: ص(۲۲ [ص!۲۲ و۲۲۲]) پس ازذکرحدیث غدیر ازآن یاد 
کرده است: «فرزندان وشیعیان علی علٍْ این روزرا بس بزرگ می‌شمارند.» نیزتعایبی 
(ثمارالقلوب: ص۵۱۱ [ص۶۳۶]» شب غدیر(- ليلة الغدی را ازعبارات مشهورمضاف 
ومضاف‌الیهی درمیان مردم دانسته وسپس گفته است: 

«واین همان شب است که درروزآن» رسول خدا 2 درغدیرخم: برجهازشتران 
به خطبه پرداخت وضمن خطبه اش فرمود: (هرکه من بروی ولایت دارم علی نیز 
مولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ 
ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد؛ ویاریگرش را یاری نما وهرکه یاری اش را فرونهد» 
یاری‌اش را فرونه.» ازاین رو شیعیان این شب را بس بزرگ می‌شمارند وآن را به عبادت 
ونمان احیا می‌کنند.» 

این ازآن رواست که شیعیان باوردارند درغدی رخ پیامب رل به خلافت بی‌فاصله 
علی بن ابی‌طالب ی پس ازخود تصریح فرمود. البتّه شیعیان دراین باورداشت ممتازند. 


اما دیگرمذاهب اسلامی نیزشب غدیرخم را ازاضافات مشهورمی‌شمارند. شهرت این 


۱۳۶۹/۸۱ 


)۵۰۶( 


7۵۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


اضافه جزبه سبب اعتقاد به رخ‌دادن آهری پورگ و فضیل که رخ که درصبحگاهان آن 


نیست. همین است که آن را روژی فراموش‌ناشدنی #علاع فبارک دنله ابتخ: 


براثرهمین باورداشت به فضیلت روزوشب غدیرخم بوده که مردم آن را درزیبایی 
وسرور دستمايهٌ تشبیه کرده‌اند. تمیم بن معزّرد. ۳۷۲) فرمانروای سرزمین مصر در 
قصیده‌ای که باخرزی (دْمية القصر وعصوة هل العصر: ص۳۸ [۱۱۳-۱۱۱/۱]) آورده . گفته است: 
درمیان ماء زیباروبانی با جام‌هایشان دررفت و آمدند که آن جام‌هاء بوی خوش آن زیبا 
رویان را حکایت می‌کنند. 
نازک‌تنانی که چون بخواهند بایستند. ازسنگینی شرین‌شان, توانایی به پا خاستن را ندارند. 
خوش و زیبایند. چون زیبایی شب‌های غدیر؛ و چون بيایند. شادی روزهای آن را با خود بیاورند. 
ا زجملهٌ نشانه‌های عید بودن این رون تهنیت‌گویی ابوبکروعمروهمسران پیامبر تب 
وصحابهُ دیگربه فرمان رسول خدا ترٍ به امیرالممنین ایا است؛ همان سان که شرح 
آن. به خواست خداوند. خواهد آمد. وپیدا است که تهنیت‌گویی ازویژگی‌های عیدها 
وهنگامه‌های شادکامی است. 
دوم . پيشینة این عید به روزگاران دوروعصرپیامب را می‌رسد؛ یعنی همان هنگام 
که درغدیر خم ودربارگشت ازحجّة الوداع پیامب رت جایگاه خلافت بزرگ را تبیین 
فرمود وبرای اّت مسلمان قرارگاه حکومت خود ازهرد و جنبةٌ دینی ودنیایی را آشکارنمود 
وجایگاه بلند دین خویش را معین کرد. به همین سبب. آن روزبه روزی فراموش‌ناشدنی 
تبدیل کشت که هرگرونده به اسلام» بدان شادمان می‌شود؛ جرا که درچنین روزی» پناهگاه 
شریعت وسرچشم انوا احکام آن پدیدارگشت. چندان که دیگرمیل‌های نفسانی مجالی 
برای متمایل کردن انسان به راست وچپ نیابد ونادانی فرصتی برای درافکندن آدمی به 
پرتگاه اوهام پیدا نکند. وچه روزی بزرگ‌ترازاین روزکه درآن» راه روشن وشاهراه هدایت 
آشکارگشت ودین کمال یافت ونعمت تمام گشت؛ چنان که قرآن کریم هم بدان اشاره 


فرموده شنت : 


عید غدیردراسلام 7۲۵۷۱ 


درمیان اّت‌ها وملّت‌ها مرسوم است که روزبرتخت نشستن حکمرانان خود را با 
جشن وعید وشادمانی ونورافشانی گرامی می‌دارند وهمایش‌ها برپا می‌کنند و خطبه 
می‌خوانند و شعرمی‌سرایند وسفره می‌گسترند. پس درروزی که حکمرانی اسلامی 
وولایت بزرگ دینی برپا گشته وپیامبراین دین گرامی که لب به هوا وهوس نمی‌گشاید 
وجزبه وحی سخن نمی‌گوید. برولایت چنین شخصی تصریح فرموده؛ بس سزاوارتر 
است که مردم با شکوه وگرامیداشت بسیار جشن بگیرند. نیزبدان سبب که این روزاز 
عیدهای دینی به شمارمی‌رود. سزا است هرکاری که انسان را به خداوند نزدیک 
می‌سازد. درآن افزون گردد. ازقبیل نمازوروزه ودعا ودیگراعمال نیک. به خواست 
خداوند. شرح این امورخواهد آمد. 

ازهمین روی بود که رسول خدا :از به اقت حاضردرغدیرخم از جمله ابویکر 
وعمروبزرگان قريش وسرکردگان انصارو همسران خویش. فرمان داد که نزد علی 
امیرالممنین الا روند وعهده‌داری منصب ولایت ونشستن براریکة امرونهی دین خدا 


را به اوتهنیت گویند. 


)۵۰۷( 


۳۷۳/۸۱ 


: ۶ ۰ ۰ 
۰ مب ۰ 


امام طبری محمد بن جریر«الولایه) با ذکرسند اززید بن ارقم حدیثی آورده که بخش 
عمده آن در صفحات ۲۱۶-۲۱۴ گذشت. درپایان آن روایت آمده است: 

«ای جماعت! بگویید: «با جان‌ها وزبان‌ها ودست‌های خویش براین امربا توعهد 
می‌بندیم واین عهد را به فرزندان وخاندان خویش وامی‌سپاريم وچیزی را جایگزین آن 
نمی‌کنیم. توب رعهد ماگواهمی؛ وخداوند برای گواهی دادن کفایت فرماید.» آن چه را به شما 
گفتم. واگویید وبرعلی به عنوان امیرالمومنین سلام نمایید وبگویید: «سپاس خداوند راکه 
سارآبذی آتررشنمون گت وا گر خدا هدایسمان کم کرد راه تم بافتیی > | غراف /۳9] خرن هر 
صدایی را درمی‌یابد وبه هرخیانتی آ گاه است: «و هرکه بیعت شکند. به زیان خود شکسته است. 
وهرکه بدان بیعت که با خدا بسته, وفاکند. او را پاداشی بزرگ دهد.» [فتح/۱۰] سخنی گویید که 


خداوند را ازشما خشنود گرداند؛ که: «اگرکفران پیشه سازید. خداوند ازشما بی‌نیازاست » [زمر/۷] 


به گفتة زید بن ارقم. دراین حال مردم گفتند: «آری؛ با دل‌های خویش فرمان 
خداوند ورسولش را شنیدیم واطاعت کردیم.» نخستین کسان که با پیامبر3 وعلی 
دست بیعت دادند. ابوبکروعمروعثمان وطلحه وزبیرودیگرمهاجران وانصاربودند 
وتا آن‌گاه که پیامبرعلٍ نمازظهروعصررا یکجا خواند. چنین کردند واین کارتا زمانی 
که ایشان نمازمغرب وعشا را یکجا ادا نمود. امتداد یافت . این پیمان‌سپاری وبیعت تا 


سه روزادامه داشت.» 


)۵۰۸( 


)۵۰8( 


۳۷/۸ 
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احمد بن محقّد طبری -مشهوربه خلیلی -درکتاب مناقب علی بن ابی‌طالب -نگاشته 
شده درا۴۱ درقاهره -ازطریق استادش محمد بن ابی‌بکرین عبدالرَحمان این حدیث را 
روایت نموده که درآن آمده است: «پس مردم به بیعت با ایشان برخاستند وگفتند: «با دل‌ها 
وجان‌ها وزبان‌ها وهمه؛ اعضای خویش, فرمان خداوند ورسولش را شنیدیم واطاعت 
کردیم.» آن گاه. به بیعت با رسول خداء وعلی دست گشادند. نخستین کسان که با 
رسول خدا 49 دست بیعت دادند ابویکروعمروطلحه وزبیربودند. آن گاه» دیگرکسان 
ازمهاجران وانصاربه ترتیب رتبه وجایگاه, بیعت نمودند تا نمازظهر وعصریکجا ادا شد. 
سپس بیعت ادامه یافت تا نمازمغرب وعشایکجا برگزارگشت. این بیعت وعهدسپاری 
تاسه روزادامه داشت. هربارکه گروه گروه مردم بیعت می‌نمودند رسول خدا می‌فرمود: 
«سپاس خداوند را که ما را برهمهٌ مردم جهان برتری بخشید.» بدین سان؛ بیعت‌سپاری 
مرسوم گشت وحتی کسانی که شايستهة بیعت نبودند» ازاین رسم بهره گرفتند.» 

در کتاب التشروالتلی آمده است: «مردم گفتند: «آری؛ آری؛ فرمان خداوند ورسولش 
را شنیدیم واطاعت کردیم و با دل‌هامان بدان ایمان آوردیم.» آن‌گاه. دست بیعت به 
سوی رسول خدا وعلی گشادند تا نماز ظهرو عصریکجا ادا کشت واین کارادامه یافت 
تا نما زمغرب وعشایکجا برپاشد. هربار که گروهی بیعت می‌نمود. رسول خدامی‌فرمود: 
«سپاس خداوند را که ما را برجهانیان برتری داد.»» 

مولوی ولی‌لّه لَکهُنوی «مّة المزمنین ص۴۱ دریادکرد از حدیث غدیرگفته است: 
«ازآن پس» عمراورا دیدارنمود وگفت: «ای فرزند ابوطالب! توراگوارا با که دراین روز .. 
شدی.» وسپس هرصحابی که به دیدارامیرالمومنین می‌آمد. به اوشادباش می‌گفت .» 

ابن خاوند شاه «د. )٩۰۳‏ «روضة الصّفا": جزء دوم. ۱۷۳/۱ [۵۴۱/۲]) پس از ذکر حدیث 


۱. ازروایت نخست طبری» دانسته می‌شود که دراین جاء افتادگیای رخ داده است . 
۲ عبدالتحمان دهلوی (مراة الاسران ونیزدیگران ازاین کتاب نقل مطلب کرده وبدان اعتماد ورزیده‌اند. 


بت بت 02 
غدیرآورده است: «سپس رسول خدا درخیمهٌ مخصوص خویش نشست وبه امیرالممنین 
علی . فرمان دادکه اوهم درخیمه‌ای مخصوص بنشیند وآن گاه؛ امرفرمود که همه مردم 
درخیمه علی به وی تبریک گویند. چون مردم ازاین کارفراغت یافتند؛ رسول خدافرمان داد 
که مادران ممنان [- همسرانش هم نزد اوروند وشادباد شش گویند؛ وآنان هم چنین کردند. 
ازصحابه‌ای که به وی تبریک گفتند. عمربن خظاب بود که گفت: «ای زاد؛ ابوطالب ! برتو 
گوارباد که مولای من وهم4 مردان وزنان موس گشتی.»؛ 

غیاث الدّین (د. )٩۴۲‏ (حبیب الشیر: جزء سوم۱۴۴/۱۰ [مج۴۱۱/۱]) آورده است: .سپس به 
فرمان پیامب را امیرالممنین اد در خیمه‌ای مخصوص نشست تا مردم به دیدار 
وتهنیت وی آیند. ازآن جمله عمربن خّاب بود که گفت: «مبارک باد؛ مبارک؛ ای زاده 
ابوطالب! اکنون مولای من وهرمرد وزن مومن گشتی.» آن گاه. پیامبرعَق به مادران مومنان 
[- همسرانش] فرمان داد که نزد امیرالمژمنین ‏ روند وبه اوتهنیت گویند.» 

شماردرخورتوجهی ازپیشوایان حدیث وتفسیروتاریخ ازبزرگان اهل ستت. حدیث 
تهنیت ابوبکر و عمررا نقل کرده‌اند؛ خواه آنان که حدیث را به شکل مرسل آورده وآن را 
مسلّم دانسته‌اند وخواه کسانی که با سندهای صحیح وراویان معتبرومنتهی به تعدادی 
ازصحابه» همانند ابن عبّاس وابوهریره وبّراء بن عازب وزید بن ارقم. آن را روایت کرده‌اند. 
از جمله آن دانشوران» این کسانند: 

۱. حافظ ابوبکر عبدالّه بن محمّد بن ابی‌شیبه (د. ۲۳۵). 

شرح حال اودرصفحهٌ ۸٩‏ گذشت 

وی «المصتّف [۷۸/۱۲]) با سند خود ازبراء بن عازب نقل کرده است: «درسفر 
همراه رسول خدا عا بودیم . درغدیرخم فرود آمدیم. باتک متا تحراعست دیداد شین 
۱. در کشف الظنون (۴۱۹/۱ [۶۲۹/۱]) آمده است: «این کتاب ازآثار سودمند ومعتبراست. حسا‌الین 


(مرافض الروافض) آن را از کتاب‌های معتبرشمرده وابوالحسنات حنفی «الفوائد البهیّه) بدان اعتماد ورزیده 
ودر صفحه ۸۶ و ۸۷ و۰٩‏ و۱٩‏ وجزآن‌هاازآن. نقل مطلب کرده است.) 


)۵۱«( 


۳۷/۸۱ 


)۵۱۱( 


۳۷/۳/۸ 


۶۳۵۶۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


زیردرختی را برای رسول خدا ما روبیدند. اونمازظهررا ادا فرمود وسپس دست علی را 
برگرفت وفرمود: «آیا نمی‌دانید که من برهرمومن بیش اززخودش ولایت دارم؟» گفتند: 
(آری.» پس دست علی را گرفت وفرمود: «بارخدایا! هرکه من بروی ولایت دارم علی 
نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ 
ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.» آن گاه. عمراورا دیدارنمود وگفت: «گوارا باد بر 
توای زا ابوطالب! اکنون مولای هرمرد وزن مزمن گشتی.»» 

۲ پیشوای حنبلیان» احمد بن حنبل (د.۲۴۱۰). 

وی «المسند: ۲۸۱/۴ [۳۵۵/۵]) ازعفان. از خمّاد بن ان ازعلی بن زید. ازعدی بن 
یت یتابن عازب روت کروهآمتت: قهم راد سول دادیم رب بایان غبارتی 
که ازطریق ابن‌ابی‌شیبه ذکرشد؛ جزآن که کلم «بارخدایای نخست درآن نیست. - 

۳ حافظ ابوالعبّاس [حسن بن سفیان] شیبانی تسوی (د. ۳۰۳). 

شرح حال اودرصفحه ۱۰۰ گذشت 

وی ازهذبه از ماد بن شلمَه » اززید وابوهارون» ازعدی بن ثابت. ازبراء روایت 
کرده است: «همراه رسول خداع؛ درحسة الوداع بودیم. چون به غدیر خم رسیدیم زیر 
دودرخت را برای رسول خدا ءیٍ روبیدند وبانگ نما ز جماعت درداده شد. رسول خدا صل 
علی رارق هت را رکفت وازرا مت راست خرس ایستانیه زفربرده باه 
بیش ازهرکس برخودش ولایت ندارم ؟» گفتند: «آری.» فرمود: (پس این مولای هرکس 
است که من براوولایت دارم. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد 
ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.» آن گاه» عمربن خظاب با اودیدار 
نمود وگفت: «گوارا باد تورا که مولای هرمرد وزن ممن گشتی.»» 


۴ حافظ ابویَغْلین موصلی «د. ۳۰۷). 


شرح حال اودرصفحه ۰ گذشت 


حدیث تهنیت ۲۷۱ 


وی المسند ازهَذبه ازخمّاد. همان روایت را تا پایان با همان سند ومتن که ازطریق 


شنینالون ذکرشد. آورده انتتتات 


۵ حافظ ابوجعفر محمّد بن جریر طبری «د. ۳۱۰). 

اورجامع البیان: ۴۲۸/۳) پس ازذک ر حدیث غدیرگفته است: «پس عمربا اودیدارنمود 
وگفت: «گوارا باد تورا ای زاد ابوطالب که مولای من وهرمرد وزن مومن گشتی.» واین» 
سخن ابن‌عبّاس وبراء بن عازب ومحقد بن علی است. 

۶ حافظ احمد بن عقَدَهُ کوفی (د. ۳۳۳). 

وی درآغازکتاب الولایه. ازاستادش ابراهیم بن ولید بن حشاد. ازیحیی بن یَعْلی» از 
حرب بن صبیح. ا زخواهرزاد؛ خُمّید طویل, ازابن جُذعان ازسعید بن مسیّب روایت 
کرده است: «به سعد بن ابی‌وفا ص گفتم: «می‌خواهم چیزی را ازتوبپرسم؛ ولی پرهیز 
دارم.» گفت: «هرچه می‌خواهی بپرس؛ که من عموی توهستم.» گفتم: (برپاشدن 
رسول خدا ی درمیان شما درروزغدیر خمٌ چگونه بود؟» گفت: «نیمروزدرمیان ما برپا 
ایستاد ودست علی بن ابی‌طالب را برگرفت وفرمود: "ه رکه من بروی ولایت دارم. علی 
نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ 
ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد." آن گاه؛ ابویکروعمرگفتند: "ای زاد؛ ابوطالب! 
مولای هرمرد وزن مومن گشتی.*»» 

۷ حافظ ابوعبداله مرزبانی بغدادی «د. ۳۸۴). 


وی «سرقات الشعر) با سند خود ازایوسعید نحل رصن منت تیان | ا وود شاه 


۸ .حافظ علی بن عمردازقظنی بغدادی «د. ۳۸۵). 
وی با سند خود حدیث غدیررا آورده که درآن آمده است: «چون ابویکروعمر 


۱. درستِ آن. ابوعبیداله است و جناب مولّف بارها با همین کنیه ازوی یاد کرده است .(غ.) 


)۵۱۲( 


)۵۱۲( 


۳۷/۳/۸ 


۵۸۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 
سخن پیامبرعِت را شنیدند. به علی گفتند: «ای زاده ابوطالب ! مولای هرمرد وزن موّمن 
کی 

این ر ابن حخر (الصَواعق المحرقه: ص۲۶ (صس۴۴]) ازوی حکایت کرده است؛ وآن با 
عبارتی دیگرازوی» ازطریق خطیب بغدادی درصفحه ۲۳۲ گذشت. 

.)۳۸۷ حافظ ابوعبداله بن یه حنبلی «د.‎ ٩ 


شیبانی که ذکرشد. آورده؛ اما کلمهٌ «ا ی ۱۵ یت 


۰ قاضی ابوبکر باقلانی بغدادی «د. ۴۰۳). 

شرح حال اودرصفحه ۱۰۷ گذشت. 

وی «التمهید فی آصول الدّین: ص۱۷۱) حدیث تهنیت را آورده است. 

۱ حافظ ابوسعیدا خرگوشی نیشابوری «د. ۴۰۷). 

وی (شرف المصطفی) با ذکرسند ازیراء بن عازب. با لفظ احمد بن حنبل؛ وبا ذکرسند 
دیگرازابوسعید خذُری روایت کرده است: «سپس پیامبرَفرمود: «مرا تهنیت گویبد؛ مرا 
تهنیت گویید؛ که خداوند تعالی مرا به نبقت برگزید وخاندانم را به امامت.» پس عمربن 
خظاب. نزد امیرالممنین .لد آمد وگفت: «ای ابوالحسن! خوش باد توراکه مولای من و 
هرمرد وزن مژمن گشتی.)» 

۲. حافظ احمد بن مَرْدَوّیه اصفهانی (د.۴۱۰۰). 

وی «لتفسیر ازابوسعید خذری این حدیث را روایت کرده که درآن آمده است: «سپس 
عمربن خظاب با علی ای دیدارکرد وگفت: «گوارا باد تورا ای زادْ ابوطالب که مولای من 


وهرمرد وزن مومن کٌشتی.4) 


۱. درست آن. ابوسعد است و جناب موف بارها با همین کنیه از وی یاد کرده است.(غ.) 


سید بت (0 

۳. ابواسحاق تَغلبی (د. ۴۲۷). 

وی (الکشف والبیان [برگة ۱۸۰]) ازابوالقاسم یعقوب بن احمد سری. ازابویک ر محشد 
بن عبدالله بن محقد. ازابومسلم ابراهیم بن عبداله کجی از حجاج بن منهال. از 
خماد بن سلْمّه. ازعلی بن زید. ازغدی بن ثابت. ازبّراء بن عازب روایت کرده است: 
«چون با رسول خدا عٍ از حجّة الوداع بازگشتیم وبه غدیرخمّ رسیدیم؛ وی فرمان نماز 
جماعت داد. پس زیردودرخت را برای ایشان روبیدند واودست علی را برگرفت 
وفرمود: «آیا من بیش ازممنان برخودشان ولایت ندارم ؟» گفتند: (آری.» فرمود: 
«ایین. مولای هرکس است که من براوولایت دارم. بارخدایا! دوست بدارویاری کن 
هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.» آن گاه» 
عمربا علی دیدارکرد وگفت: «گوارا باد تورا ای زاد ابوطالب که مولای هرمرد وزن 
مومن گشتی.)» 

۴ حافظ ابن‌سمان رازی (د. ۴۴۵). 

وی حدیث تهنیت را ازبراء بن عازب. با همان لفظ یاد شده ازاحمد بن حنبل» 
با ذکرسند آورده وآن را محت‌الّین طبری «الّیاض اللضره: ۱۱۳/۳[۶۹/۲]) وشنقیطی (حياة 
علی بن ابی‌طالب: ص‌۲۸) ازوی حکایت کرده‌اند. 

۵. حافظ ابوبکربیهقی «د. ۴۵۸). 

وی حدیث تهنیت را به نحومرفوع ازبراء بن عازب روایت کرده؛ چنان که ابن‌صبّاغ 
مالکی «لفصول المهمه: ص۲۵ [ص:۴۳]» و جمال‌الذین زرندی حنفی (نظم دررالتمطین فی 
فضائل المصطفی والمرتضی والبتول والشبطین [ص۱۰۹]» ذکرکرده‌اند» با سندی که ازابوهریره 
ونیزازطریق خوارزمی. ازاو ازبراء بن عازب وابوهریره خواهد آمد. 

۶. حافظ ابویکر خطیب بغدادی (د. ۴۶۳). 


حدیث تهنیت ازوی با دوسند صحیح ازابوهریره درصفحات۲ ۲۳ ۵ کشت : 


)۵۱۴( 


)۵۱۵( 
۳۱/۵/۱ 


)۵۱۶( 


0 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


۷. فقیه ابوالحسن مَخازلی «د. ۴۸۳). 

او «مناقب علی بن ابی‌طالب .اث [ص‌۸]» از ابوپکر احمد بن محقّد بن طاوان. از 
بوالحسن احمد بن حسین بن ماک ازابومحقد جعفربن محمقد بن تصیرخْلّدی. از 
علی بن سعید بن فّیبهُ زثلی. ازضفره ...تا پایان سند ولفظ یاد شده ازطریق خطیب 


بغدادی در صفحات ۲۳۲ و۲۳۳ -حدیث تهنیت را آورده است. 


نیزوی ازابوالحسن احمد بن مظفرعظّار ازابومحشّد بن سقاء وابوالحسن علی 
بن عبداله قصاب یی واسطی -به نحواجازه درروایت -ازابوبکرمحقد بن حسن 
عبّدی, ازخمّید طویل, ازانس -ضمن حدیثی -روایت کرده است: «پیامب را دست 
علی را برگرفت واورا برمنبربالا برد وگفت: «بارخدایا! این ازمن است ومن ازاویم. 
و لا شا دارم این علی نیزمولای اواست.» پس علی شادمان بازآامد وعمربن خظاب 


کُشتی.») 


۸. ابومحمّد احمد عاصمی [ز۳۷۸]. 

وی (زین الفتی) ازاستادش محمد بن احمد. ازابواحمد همدانی ازابوجعفرمحمد بن 
براهیم بن محقد بن عبداله" بن جَبَله قهُستانی. ازابوقریش محقد بن جمعة بن خَلف 
قاینی. ازابویحیی محتد بن عبداله بن یزید مُقری. ازپدرش. ازخماد بن سَلمّه» ازعلی 
بن زید بن جُدعان. از عدی بن ابت. ازبراء بن عازب روایت کرده است: «چون 
رسول خد ار فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم» علی نیزمولای اواست.» عمرگفت: 
«گواراباد تورا ای ابوالحسن که مولای هرمسلمان گشتی.»» 


۱. درستِ آن» ابوالحسین است؛ چنان که در مأخذ آمده است.(غ.) 
۲. این نام درتاریخ بغداد خطیب (۴۱۱/۱) عبدان بن حبله آمده است. 


حدیت ته ۳ 7 ۳ 1 
نیزهموا زمحمد بن ابیزکرّا ب# ازابوالحسن محقد" بن عمربن بَهت بژازاین را اوالفتح 
بن ابی‌الفوارس حافظ دربغداد بروی برخوانده واوتأیید نموده است - ازابوالعبّاس احمد 
بن محمّد بن سعید بن عبدالرحمان بن عقَلهُ همدانی -هم‌پیمان بنی‌هاشم؛ به نحو 
قراءعت بروی ازاصل کتابش درسال ۰ که دربغداد بروی درآمد ط ازابراهیم بن‌ولید بن 
خمّاد. ازپدرش. ازیحیی بن یَعْلی ...تا پایان روایت یاد شده درصفحه ۲۷۳ از طریق 


حافظ ابن‌عَفدّه. با همان سند ومتن حدیث تهنیت را روایت کرده است. 


. حافظ ایوسعد سععانی (د. ۲ ۵۶). 
وی (فضائل الصحابه) با ذکرسند ازبراء بن عازب. با لفظ احمد بن حنبل که در 


صفحه ۲۷۲ پاد شد. حدیث تهنیت را آورده است. 


۰ حجَة الاسلام ابوحامد غزالی «د. ۵۰۵). 

وی (سرالعالمین: ص۹٩‏ [ص!۲])آورده است: «همهٌ مسلمانان برمتن حدیث غدیراز 
خطبه پیامب رت درروزغدی ر خم اتفاق دارند که درآن فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم 
علی نیزمولای اواست.» آن گاه عمرگفت: «به به | خوشا تورا ای ابوالحسن که مولای من 


وهرمرد وزن موْمن گشتی.») 


۱ ابوالفتح اشعری شهرستانی (د. ۵۴۸). 

ورالملل والتحل چاپ شده درحاشیة الهِصّل فی الملل والتحل ابنزم:۱۴۵/۱[۲۲۰/۱]» گوید: 

«تمثیل کمال یافتن اسلام وبسامان شدن حال دین. درسخن خدای تعالی است 
که فرمود: «ای رسول! آن چه را از سوی پروردگارت بر تو فرود آمده. به مردم برسان؛ که اگر نرسانی, 
گویی هیچ رسالت خداوند را ادا نکرده‌ای؛ [و او خود» تو را ازمردم درپناه می‌دارد.]» [مائده/۶۷] و 
۱ وی ازاهالی باب الاق بوده که درسال ۳۷۴ درگذشت. خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۳ /۳۵) شرح حال وی 


را آورده وثقه بودنش را ازعتیق حکایت کرده است. نیزازاو ازیقانی. نقل کرده که از پذیرش روایتش باکی نیست 
واوطالبی -یعنی شیعه -است. 


22 


)۵۱۷( 


۵۸ 


)۵۱۸( 
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این آن گاه بود که پیامب ری به غدیر خمّ رسید وفرمان داد که زیر درختان سایه‌گسترا را 
روبیدند وصلای نما زجماعت دردادند. سپس برجهازشتران قرارگرفت وسه بارفرمود: 
«هرکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن 
هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد؛ ویارگرش را 
یاری نما وهرکه یاری اش را فرونهد. یاری اش را فرونه؛ وحق را برمحوراوبگردان. آیا پیام 
را ابلاغ کردم ؟» 

شیعیان ادَعا می‌کنند که این سخن.ء نص صریح است؛ امّا ما برآنیم که به هرمعنا 
وبرهرکس که پیامب رت ولایت داشته» علی هم همان ولایت را یافته؛ وصحابه ازولایت 
آن را دریافته‌اند که ما قائلیم ؛ تا آن جاکه عمربه هنگام استقبال ازعلیگفت: «خوشا به 
حال توای عل ی که مولای هرمرد وزن مومن گشتی.»؛ 

۳۲ آخطب الخطباء خوارزمی حنفی «د. ۵۶۸). 

وی (المناقب: ص۴٩)‏ ازابوالحسن علی بن احمد عاصمی خوارزمی» ازاسماعیل بن 
احمد واعظ. از حافظ ابوبکربیهقی» ازعلی بن احمد بن حمدان» ازاحمد بن عبّید» از 
احمد بن سلیمان مدب ازعثمان بن ابی‌شیبه» اززید بن حباب. ازخقاد بن سَلمّه. از 
علی بن زید بن جذعان. ازغدی بن ثابت. ازبراء بن عازب روایت کرده است: «درحج 
رسول خد ال با وی بازآمدیم. میان مکّه ومدینه بودیم که پیامبرٍِ منزل گزید ومنادی 
را فرمان داد که صلای نما زجماعت دردهد. سپس دست علی را برگرفت وفرمود: «آیاامن 
پیش ازمومتان بر خودشان ولایت ندارم ؟» گفتند: «آری.» 

فرمود: (پس این» مولای هرکس است که من بروی ولایت دارم. بارخدایا! دوست بدار 
ویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد. هر 


۱. درست این کلمه «دوحات» است که درمتن یاد شده به اشتباه «درجات» آمده است. 
۲. در بخش مفاد حدیث غدیرخواهید دید که صحابه هم همان را فهمیده‌اند که شیعیان برآنند. 


که من بروی واه دارم علی نیزمولای اواست.» این را رسول خدا عَل با برترین بانگ ندا 
درداد. آن گاه. عمربن خطّاب با علی دیدارنمود وگفت: «گوارا باد تورا ای زادهُ ابوطالب که 
مولای من وهرمرد وزن مومن کی :1 

هموبا همان سند ازحافظ ابوپکربیهقی. ازحافظ ابوعبدالّه حاکم ازابویغلی زییربن 
عبدالّه وری » ازابوجعفراحمد بن عبدالّه بان ازعلی بن سعید. از ضغره ازابن شَوذب ... 
تا پایان حدیث یاد شده ازطریق خطیب بغدادی [تاریخ بغداد: ۸ /۲۹۰] درصفحات ۲۳۲ و 


۳ ابوالفرج ابن‌جوزی حنبلی (د. ۵۹۷). 
وی «المناقب) ازطریق احمد بن حنبل با ذکرسند ازبراء بن عازب با همان لفظ یاد 


شده. حدیت تهنیت را آورده اتستت ند 


۴. فخرالدّین رازی شافعی (د. ۶۰۶). 
آو«التفسیرالکبیر: ۶۳۶/۳؛ درچاپ دیگر: ۴۴۳/۳ [۴۹/۱۲]) حدیث تهنیت را با لفظ یاد 


شده درصفحه ۳۹ روایت کرده تست : 


۵ ابوالشعادات مجدالدّین بن اثیرشیبانی «د. ۶۰۶). 

وی (النهایه فی غریب الحدیث والش: ۲۴۶/۴ [۲۲۸/۵]) پس ازذکرمعانی مولی» گوید: «واز 
این دست است این حدیث: «هرکه من بروی وا دارم علی نیزمولای اواست.» 8 
ونیزسخن عمربه علی: «مولای هرمومن گشتی.4) 


اورالخصائص العلویّه) با ذکرسند. حدیت ابوهریره را با لفظ یاد شده ازطریق خطت 


بغدادی درصفح ۲۳۲ آورده است. 


۱. درالمناقب [ص۱۵۶] چنین آمده است. درفرائد التمطین حموئی [۷۷/۱] نوری آمده و درتاریخ بغداد خطیب 
[۴۷۳/۸] توّزی درج شده است. بنگرید به: همین کتاب: صفحه ۱۰۶ 


)۵۱٩( 


2۸ 


)۵۲۰ 
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۷ . عزالذین ابوالحسن بن اثیرشیبانی (د.۶۳۰). 
او[آشد الغابه:۰۸/۴] حدیث تهنیت را با ذکرسند ازیّراء بن عازب با لفظ یاد شده در 


صفحه ۸ ۱۷ روایت کرده است. 


۸ حافظ ابوعبدالّه گنجی شافعی «د. ۶۵۸). 

وی (كفاية الالب: ص۱۶ [ص۶۲]» گوید: رحافظ یوسف بن خلیل دمشقی درحلب. از 
شریف ابوالمعمر محمّد بن حیدرة حسینی کوفی دربغداد. ازابوالغنائم محمّد بن علی بن 
ابن ده _ازابراهیم بن ولید بن خماد؛ ازپدرش: ازیحیی بن یَعْلی» از حب بن صبیح. از 
خواهرزادة خمّید طویل ... -تا پایان همان سند ومتن که درصفحه ۲۷۳ گذشت -حدیث 


تهشست را آمرده ات0 


۹ شمس‌الدّین ابوالمظفرسبط ابن‌جوزی حنفی «د. ۴ ۶۵). 
وی (تذکرة الخواض: ص۱۸ اص۲۹]) ازکتاب فضائل تألیف احمد بن حنبل» با ذکر سند از 


بُراء بن عازب. با همان لفظ وسندیاد شده درصفحه ۲۷۲ حدیث تهنیت را آورده است. 


او«وسيلة المتعبتدین [ج۱۶۲/۲/۵]» حدیث تهنیت را با لفظ احمد ازبراء بن عازب 


آورده استت. 


۱ حافظ ابوجعفر محت‌الذین طبری شافعی «د. ۶۹۴). 
اولتیاض التّضره: ۱۱۳/۳[۱۶۹/۲]) به طریق احمد بن حنبل. ازبراء بن عازب وزید بن 
ارقم با [فظ یاد شده؛ ونیزهمورذخاثرالعقبی: ص۶۷ ازطریق احمد با لفظ براء بن عازب» 


بخلنت تهتیت وا آورده اسست: 


حدیت نیت ۸۱ 

۲ شیخ الاسلام حَمُوّی (د. ۷۲۲). 

او(فرد الّمطین: باب سیزدهم [۷۷/۱)) ازشیخ امام عمادالذین عبدالحافظ بن بدران - 
به نحوقراءت براودرمسجدش درشهرنابلس -ازقاضی ابوالقاسم عبدالصّمد بن محمّد 
بن ابی‌الفضل انصاری خرّشتانی -به نحواجازه -ازابوعبداله محقد بن ابی الفضل فراوی 
-به نحواجازه -ازشیخ‌الشته ابویکراحمد بن حسین بیهقی حافظ ازحاکم ابویِعلی زبیر 
بن عبداله نوری. ازابوجعفراحمد بن عبداله بان ازعلی بن سعید برقی» از ضرة بن 
رببعه» ازابن شوذب. ازمَطروزاق ازشهربن حوشب. ازابوهریره ...با همان لفظ خطیب 


شاد که در ضفحه ۲۳۲ گدشت: _حدیت تهشست:ا آورده استت: 


هموازامام پارسا وحیدالاین محتّد بن ابی‌بکرین ابی‌یزید جوینی -به نحوقراءت بر 
وی درخیرآباد درجمادی الاولی ۶۶۳ -ازامام سراج‌الذین محّد بن ابی‌الفتوح یعقوبی - 
به شنیدار-ازپدرش امام فخرالّین ابوالفتوح بن ابی‌عبد اه محشّد بن عمربن یعقوب از 
شیخ‌امام محقّد بن علی بن فضل قاری [روایت زیر آورده است]. 

نی زهمو[فرید لشمظین:۶۳/۱] ازسیّد امام پاکدامن فخرالاین مرتضی بن محمود 
حسینی اشتری -به نحواجازه در۶۷۱ به روایت ازپدرش -ازامام مجدالذین ابوالقاسم 
عبدالّه بن محّد قزوینی» از جمال‌الشته ابوعبداله محمد بن حمُوية بن محمّد جوینی» از 
جمال الاسلام ابوالمحاسن علی بن شیخ الاسلام فضل بن محمد فاوندی ازامام عبداله 
بن علی -وی پیشوای دور خود وراهبر طریقت وپیشگام مسلمانان درشریعت بود -از 
ابوالحسن علی بن محمّد بن بدا رقزوینی درمگه. ازعلی بن عمربن محقد چبری -به 
نحوقراءت بروی ازمحمّد بن عَبَیدهُ قاضی ازابراهیم بن حجَاج از خمّاد. ازعلی بن 
زید وابوهارون عبّدی ازعدی بن ثابت. ازبراء بن عازب روایت کرده است: 

«درححخة ة الوداع با رسول خدا صا بازآمدیم تابه غدیرخم رسیدیم. ایشان صلای 


نمازجماعت داد. زیردودرخت را برای پیامبرع روبیدند. پس پیامبرع دست علی 


۸ض 


)۵۲۱( 


)۵۲۲( 


۳۸۳/۸۱ 


2 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


را برگرفت وفرمود: «آیا من بیش ازمومنان برخودشان ولایت ندارم؟»‌گفتند: «آری .» فرمود: 
«آیا من بٍ بیش ازهرمومنی بررخودش ولایت ندارم؟» گفتند: «آری.» فرمود: «آیا همسران 
من حق مادری برایشان ندارند؟» گفعند: «آری ۰ پس رسول خدا عَلٍ فرمود: «پس این 
مولای هرکس است که من براوولایت دارم. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه 
اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.» آن گاه» عمربن 
خظاب به دیدارعلی رفت وگفت: «گوارا باد تورا ای زاد؛ ابوطالب که مولای هرمرد وزن 
موم نگشتی.» 

این را امام حافظ شیخ‌الشه ابویکراحمد بن حسین بیهقی درفضائل امیرالمژمنین 
علی ی آورده که من از خظ مبارک اونقل کردم ( 

همو[فراید الشمطین:۶۵/۱] ازشیخ امام عمادالذین عبدالحافظ بن بدران بن شبل بن 
طرحان مَقسی -به نحوقراءت بروی درشهرنابلس -وشیخ نیککردا رمحمّد بن عبداله 
انصاری حرّستانی" -به نحواجازه ازابوعبداله محقد بن فضل فراوی -به نحواجازه -از 

شیخ امام ابوبکراحمد بن حسین, ازعلی بن احمد بن عبّید ازاحمد بن سلیمان مدب 
ازعشمان اززید بن حباب» از فاد بن سلعه؛ ازغلی بن زیدبن خلعان» از عدع] بن 


ثایت. ازیراء روایت کرده است: «با رسول خدا 2 ی بازآمدیم تا ...همان حدیث -.» 


8 نظامالدّین قمّی نیشابوری. 

روایت اویا لفظ ابوسعید خدذری درصفحه ۲۲۱ گذشت 

۴ ولی‌الّین خطیب. 

وی (مشکاة المَصابیح: ص۵۵۷ [۳۶۰/۳]) _نوشته شده در۷۳۷ -ازطریق احمد ازیراء 
ين عازب وزید بن ارقم با لفظ یاد شده درصفحه ۲۷۲ حدیث تهنیت را آورده است. 


۱ درچاپ مرکزالغدین طرخان آمده است.(م.) 
۲عتسوب به خزستا که روستایی است در دود یک فرسنگی دمشق. [معجم البلدان: ۳۳۷۳۲ 


حدیث ته ۳ 3 7 ۲ 
۵. جمال‌الذین زرندی مدنی (درگذشْتة هفتصد وپنجاه واندی). 
اورنظم دررالسمطین [ص۱۹]) از طریق حافظ ابوبکربیهقی با ذکرسند ازبراء بن عازب 
با همان لفظ یاد شده از حموئی» حدیث تهنیت را آورده که درآن آمده است: « ... تا در 


روزپنج‌شنبه ۸ ذی‌الحخه به غدیرخمٌ رسیدیم وصلای نمازحماعت درداده شد ....» 


۶ ابوالفدا اسماعیل بن کثیرشامی شافعی «د. ۴۴ ۷). 

اورلبداية والتهایه: ۲۰۹/۵ و۲۲ [۲۲۹/۵] با لفظ احمد بن حنبل. ازبراء بن عازب. از 
طریق دوحافظ ابویغلی موصلی وحسن بن سفیان که ذکرشد؛ ونیزازبراء» ازطریق 
ابن‌جریس ازابوژژعه» ازموسی بن اسماعیل مثقری. از خاد بن شَلمّه. ازعلی بن زید 
وابوهارون عبدی. ازغدی بن ابت. ازبراء؛ وازحدیث موسی بن عثمان حضرّمی از 
ابواسحاق عبیعی, ازبراء وزید بن ارقم؛ ودرجای دیگرازالبداية والتهایه (۲۳۲/۵[۲۱۲/۵]) 


ازابوهریره» با لفظ خطیب بغدادی» حدیث تهنیت را آورده است. 


۷ تقی‌الدّین مفریزی مصری «د. ۸۴۵). 
وی «الخطط والانا:۳۸۸/۱[۲۲۳/۲]) ازطریق احمد ازیراء بن عازب. با همان لفظ یاد 


شده» حدیث تهنیت را آورده فتاه 


۸ نورالّین ابن‌بَاغ مالکی مکی (د. ۸۵۵). 
اورالفصول المهمه: ص ۲۵ (ص*۴]) حدیث تهنیت ر ازاحمد وحافظ بیهقی. ازیراء بن 


۹ قاضی نجم‌الدّین آذرعی شافعی (د. ۸۷۶). 

وی (بدیع المعانی: ص۷۵ گوید: «روایت شده است که عمربن خظاب یف چون این 
سخن پیامب رل : «ه رکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.» را شنید. به 

گفت: «گوارا باد تورا که مولای هرمرد وزن مومن گشتی.»» 


)۵۲۲۳( 


۸ 


)۵۲۴( 
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وی درشرح دیوان منسوب به امیرالممنین (ص۴۰۶) حدیث احمد. ازبراء بن عازب وزید 
بن ارقم را با همان لفظ یاد شده آورده است. 

۰۱ جلال‌الین سیوطی «د. .)٩۱۱‏ 

او(جمع الجوامع) حدیث تهنیت را به نقل ازحافظ ابن‌ابی‌شیبه. با لفظ یاد شده در 
صفحه ۲۷۲ آورده؛ چنان که درکنزالعمال (۳۹۷/۶ [۱۳۳/۱۳]) آمده است. 

۲ . نورالذین سمهودی مدنی شافعی «د.۱۱٩).‏ 

اوروفاء الوفا بأخباردارالمصطفی: ۱۰۱۸/۳[۱۷۳/۲) حدیث تهنیت را به نقل ازاحمد. با 
طریقش ازیراء زنل آورخة است. 

۳ ابوالعّاس شهاب‌الدّین قشطظلانی «د. .)٩۲۳‏ 

وی «المواهب اللّدتیه: ۳۶۵/۳[۱۳/۲]) دربارهةٌ معنای مولی وسخن عمر: «مولای هرممن 
شدی.» گوید: «مولی به معنای ولین است .» 

۴ سیّد عبدالوهاب حسینی بخاری (د.۹۳۲۰٩).‏ 


لفظ اودرصفحه ۲۲۱ گذشت. 


۵ ابن ححرهیتمی (د. .)٩۷۳‏ 

آورالضواعق المحرقه: ص۲۶ [ص۴۴]) دربارةُ مفاد حدیث غدیرگوید: «می‌پذيريم که علی 
اولی است؛ اما این بدان معنا نیست که درامامت هم اولی است. بلکه اولی است که 
ازاوپیروی گردد وبه اوتقزب جسته شود ... واین همان معنایی است که ابوپکروعمر 
-وفهم ایشان. ما را بسنده است - ازاین سخن دریافتند؛ همان گاه که پس ازشنیدن 


۱. به زودی سخن درست دربارهٌُ مفاد این حدیث خواهد آمد وروشن خواهد شد که حاضران درآن اجتماع چیزی 
جزآن چه شیعیان دریافته‌اند» برداشت نکردند. 


ِ ااحرق 
سخن پیامبرعِل به علی گفتند: «ای زاد ابوطالب! مولای هرمرد وزن مومن شدی» این 
را دارقظنی با ذکرسند آورده است .) 


۶ سیّد علی بن شهاب‌الذّین هَمُدانی. 

وی (مودّة القربی [موذت پنجم|) حدیث تهنیت را با لفظ بُراء آورده است. 

۷ سیّد محمود شیخانی قادری مدنی. 

او«الضراط السوی فی مناقب آل التبیی) گوید: 

«ابویغلی وحسن بن سفیان درمسندهای خود. ازبراء بن عازب له روایت کرده‌اند: 
«درحجَة الوداع با رسول خدا عٍَ همراه بودیم ...-تا پایان لفظ ذکرشده ازآن‌ها -.» 

حافظ ذهبی گوید: «اين حدیث حسن است وهمه دانشوران اهل میتی ان دک 
کردیم. اتفاق دارند.» وا این که کدام بخش از خطبه غدیر خم صحیح است؛ بایدگفت 
که صحیح چنین است: «پیامب رل فرمود: "آیا من بیش ازهرممنی برخودش ولایت 
ندارم؟" گفتند: "آری." فرمود: "پس این مولای هرکس است که من براوولایت دارم. 
بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه 
با اودشمنی ورزد." آن گاه. عمر یف با علی دیدارنمود وگفت: گوارا باد توراکه مولای هر 
مرد وزن موفیم کقبای وه این بود بخش صحیح وحسن ازاین روایت؛ ودرآن. ازساخته‌های 
مذعیان ودروغ‌زنان چیزی راه نیافته است....4» 


همه گفتاروی دربخش گفت وگودرپیرامون سند حدیث غدیر خواهد آمد. 


۸ شمس لین مُناوی شافعی (د.۱۰۳۱). 
وی (فیض القدیر: ۲۱۸/۶) گوید: (جون ابوبکروعمن حدیتث ولایت را شنیدند, گفتند: 
«ای زاده ابوطالب! مولای هرمرد وزن مومن گشتی.» این را دازقظنی» ازسعد بن ابی‌وقاص. 


با ذکرسند روایت کرده است.» 


)۵۲۵( 


۱۳۸۳۳/۱ 


)۵۲۶( 
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۹ شیخ احمد باکثیرمکی شافعی «د. ۱۰۴۷). 
اوروسيلة المال فی ع1 مناقب الال [ص ۱۱۷]» حدیث تهنیت را با لفظ بَراء بن عازب روایت 


کرده اتتتات 


۰ ابوعبداله ژقانی مالکی «د. ۱۱۲۲). 

وی (شرح المواهب: ۱۳/۷) گوید: «دارقظنی» ازسعد روایت کرده است که جون ابویکرو 
عمراین سخن را شنیدند. گفتند: «ای زاده ابوطالب ! مولای هرمرد وزن مومن‌ گشتی.»» 

۱ حسام‌الین بن محمّد بایزید سهارنتوری. 

او«مرافض الیوانض) با لفظ یاد شده در صفحه ۱۴۳ حدیث تهنیت را آورده است. 

0 میرزا محمّد بدخشانی. 
له مرعشی نجفی] ول الابراربما صح فی هل البیت الأطهارص۵۲] حدیث تهنیت را ازبراء وزید 
ازطریق احمد نقل کرده است. 

۳. شیخ محمّد صدرالعالم . 

اورمعارج الغُلی فی مناقب المرتضی) ازطریق احمد. ازبراء وزید» حدیث تهنیت را آورده 


است. 


۴ ابوولی له احمد غمَری دِهُلوی «د. ۶ ۱۱۷). 


۵ سیّد محمّد صنعانی «د. ۲ ۱۱۸). 


وی «الروضة التَدیّه شرح التحفة العلویه [ص۱۵۵]) ازمحت الاین طبری» حدیث تهنیت را 


با ذکر سند ازطریق احمد. ازیراء آورده است. 


حدیث تهنیت ۷۲ 


۶ مولوی محمّد مبین لکهُنوی. 


وی «وسيلة التجاة [ص۱۰۲]) حدیث تهنیت را ازیُراء وزید آورده است . 


۷ مولوی وله لکهُنوی. 

اورمرة الممنین فی مناقب اهل بیت سیّد المرسلین [ص۴۱]) حدیث تهنیت را با لفظ 
احمد آورده وسپس گفته که درروایتی دیگ رآمده است: «به‌به ! خوشا تورا ای علی 
که و ی ما 

۸ محتّد محبوب‌العالم. 

اورتفسیرشاهی» حدیث تهنیت را ازابوسعید خذُری با لفظ نیشابوری -چنان که در 


صفحه ۲۲۱ گذشت -نقل کرده است. 


.)۱۳۰۴ سید احمد زینی دخلان مکی شافعی «د.‎ ٩ 

او «لفتوحات الاسلامته: ۳۰۶/۲) گوید: «عمریل: علی بن ابی‌طالب و خاندان 
رسول خداءَ؛ را دوست می‌داشت. دراین باب سخنان بسیارازاورسیده است؛ از 
جمله: چون پیامبر تا فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم» علی نیزمولای اواست.» 
ابویکر وعم ریا گفتند: «ای زاد؛ ابوطالب! مولای هرمرد وزن ممن گشتی.»» 

۰ شیخ محمّد حبیب له شنقیطی مدنی مالکی. 

وی (كفاية الظالب فی حياة علی بن ابی‌طالب: ص۲۸) از طریق ابن‌ستمان» ازبراء بن عازب؛ 


وازطریق احمد. اززید بن ارقم با لفظ یاد شده روایت ناد هرا آوتوه انستق: 

بازگشت به آغاز 

این تهنیست ريشه درخواست وفرمان پیامب رت داشت. بیعتی که درآن روز 
صورت پذیرفت ‏ شادمانی ایشان را درپی آوزد که فرمود: «سپاس خداوند را که مارا بر 


جهانیان برتری بخشید.» نیزدرهمین روزبا شکوه. یه مبارک قرآن نازل شد که کمال 


)۵۲۷( 


۳۸۰۳/۸۱ 


)۵۲۸( 


۱۳۸۳/۸۱ 
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بخشیدن دین وتمام ساختن نعمت وخشنودی خداوند را به سبب این رویداد» به 


صراحت بیان می‌فرماید. 


به همین جهت بود که دانشوراهل کتاب. طارق بن شهاب. درمجلس عمربن 
خظاب گفت: «اگراین آیه" دراقت ما نازل شده بود» روزنزول آن را عید می‌گرفتیم .»۲ 
وهیچ یک ازحاضران براین سخن اوخرده نگرفت وعمررفتاری نمود که نوعی تأیید 


سخن اوبه شمارمی‌رفت. 


این» پس ازنزول یه تبلیغ بود که درآن. گونه‌ای تهدید به چشم می خوژد که مبادا به 
سبب بیمناکی ازاقدام‌های متعصبانهةُ مردم» درابلاغ این سخن صریح وقاطع وآاشکار 
تأخیری رخ دهد. 
این‌ها. همه» سبب گشته‌اند که روزغدیر خم شکوه وسرافرازی وعرّت وبرتری یابد 
ومایهُ شادمانی پیامبردین خاتم ی وامامان هدایت وپیروان ایشان گردد. این همان 
9 فرات بن 
ازپدرش. ازپدرانش روایت نموده به بزرگی یاد شده است: 
«روزغدیر خمٌ برترین عید ات من است که درآن. خداوند تعالی مرا فرمان داد تا 
برادرم علی بن ابی‌طالب 1 نشان راه هدایت امّتم پس از خود سازم. این همان روزی است 
که خداوند درآن. دین راکامل ساخت ونعمتش رابرامتم تمام فرمود واسلام را دین ایشان 
برگزید.» نیزاین سخن رسول خدا عَتءٌ درآن روز: «به من تبریک گویید؛ به من تبریک گویید.» 
۱ مراد این آیه است: «امروزدینتان را برایتان کامل کردم ونعمت خویش را برشما تمام ساختم واسلام رادین شما 
برگزیدم.» [مائده /۳] بنگرید به: همین مجلّد: ص۲۳۰ -۲۳۸. 
۲ پیشوایان پنجگانه این خبررا با ذکرسند آورده‌اند: مسلم [الضَحیح: ۵۱۷/۵]؛ مالک؛ بخاری؛ ترمذی [الشنن: 
۳۵ تسائی [الشنن: ۴۲۰/۲]؛ چنان که در تیسیرالوصول (۱۲۲/۱ [۱۴۵/۱]) آمده و طحاوی «مشکل الاثان 


۳ طبری (جامع البیان: ۴۶/۶ [مج۴ /ج۸۲/۶])؛ این کف (التفسین ۲ از احمد [المسند: ۶۵/۱] 
وبخاری؛ ونی زجمعی دیگرروایت نموده‌اند. 


حدیث تهنیت ۷۳ 


صفحه ۴ ۲۷ گذشت. 


امیرالممنین علی بن ابی‌طالب ای نیزا زپیامبرع دنباله روی کرد که این روزرا عید 
گرفت ودرروزی که جمعه وغدیرخم با عم برابرشده بود؛ در خطبه اش فرمود: «ای گروه 
ممنان! همانا خداوند وم دراین روزدوعید بزرگ باشکوه قرارداده که هیچ یک بی‌دیگری 
برپا نگردد؛ تا همه زیباکاری اش را نزد شما آشکارنماید وبه راه هدایت رهنمونتان گردد و 
شما را دنباله‌روندهُ کسانی سازد که ازنورهدایتش بهره‌مند شده‌اند ودرراه میانه‌اش راهتان 
برد وبخشش گوارای خویش را برشما افزون فرماید. پس جمعه را روزپاکسازی ازکردارهای 
پیشین وشست وشوازگناهان هفته ویادکردی برای ممنان ونموداربیم‌ورزی تقواپیشگان 
ساخت ودرآن» پاداش‌کارها را چندین برابرپاداش کارهای دیگرروزهای هفته قرارداد وآن 
را چنان ساخت که جزبا فرمان پذیرفتن ازامرونهی خداوند واطاعت فروتنانه ازآن چه که 
اوبه آن‌ها ترغیب ودعوت فرموده. سامان نیابد. پس توحید خداوند راست نگردد. مگربا 
پذیرش نبوّت پیامبرش ْ ؛ ودین پذیرفته نشود. مگربه ولایت صاحبان ولایت؛ و 
فرمانبری از خدا سامان نگیرد» مگربا چنگ زدن به رشته‌های اوواهل ولایتش. ازاین رو 
درروزغدیرخم پیامی برپیامبرش تا فرستاد که نشانگراراد؛ وی دربارة بندگان مخلص و 
برگزیده‌اش بود واورا امرفرمود که این پیام را برساند وازشبهه‌ورزان ومنافقان بیم نداشته 
باشد؛ وتضمین فرمود که اورا ازشآنان نگاه دارد ... خدایتان رحمت نماید؛ پس ازپایان 
یافتن این همایش برخاننواد؛ خودگشاده‌دستیکنید وبه برادرانتان نیکی ورزید و 
خداوند و را به سبب نعمتش شکرگزارید وباهم به وحدت گرایید تا خداوند 
پراکندگی‌تان را به اتحاد تبدیل فرماید؛ وبه هم نیکی نمایید تا خدا ازالفتش به شمابهره 
رساند؛ وازنعمت‌های خداوند به یکدیگرهدیه کنید. به پاس آن که اودراین روزپاداش 
اعمالتان را چندین برابرعیدهای دیگرساخته وچنین مقرّرفرموده که نیکوکاری درآن, 
مال را پربهره وعمرر افزون می‌کند ومه‌رورزی» رحمت ومهر خداوند را جلب می‌نماید. 


)۵۲۹( 


)۵۲۰ 


۱۳۸۵/۱ 
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پس با هم توان ازوجود وقدرت خود برای برادران وخانواده‌تان مایه گذارید ودر 
دیدارهاتان» شادمانی وسروررا ابرازنمایید ... .تا پایان خطبه -. 


امامان معصوم نی نیزحق این روزرا شناخته» آن را عید نامیده وعیدداشتنش را به 
همه مسلمانان فرمان داده‌اند وفضیلت آن وپاداش انجام دادن کارنیک دراین روزرا 
ترویج فرموده‌اند. درتفسیرفرات بن ابراهیم کوفی [ص۱۱۷] ضمن تفسیرسوره مائده. از جعفر 
بن محقد آزدی ازمحمد بن حسین صائغ» ازحسن بن علی صیرفی ازمحمد بزاز از 
فرات بن احنف روایت شده است: 

«به امام صادق لد گفتم: «فدایت شوم! آیا مسلمانان را عیدی برترازفظروقربان 
وجمعه وعرفه هست ؟» 

امام صادق با فرمود: «آری. برترین وبزرگ‌ترین وشریف‌ترین عید نزد خداوند. روزی 
است که درآن دین را کمال بخشید وبرپیامبرش محمّد این آیه را نازل فرمود: "امروزدینتان 


را برایتان کامل کردم ونعمت خویش را برشما تمام ساختم واسلام رادین شما برگزیدم.") [ماتده/۳] 


گفتم: «آن. چه روزی است ؟» 

فرمود: «هرگاه پیامبران بنی‌اسرائیل می‌خواستند جانشین وامام پس از خویش را 
تخیتم کنیل دان روزرا عید قرارمی‌دادند. واین» همان روزاست که رسول خدا 2 علی را 
نشانه راه هدایت مردم ساخت وآن آیات درباره‌اش ثازل گقسخا ودین فان کمال یافت 
ود نعمت برممنان تمام گ کشنت:) 

گفتم: «درسال» این کدامین روزاست ؟» 

فرمود: «روزهأپس وپیش می‌شوند؛ گاه درشنبه قرارمی‌گیرد وگاه دریک‌شنبه 
ودوشنبه تا دیگرروزهای هفته .»۲ 


۱ شیخ الظائفه طوسی «مصباح المتهجد: ص۵۲۴ [ص۶۹۸]) این خطبه را گزارش کرده است . 
۲ ظاهرا دراین حدیث افتادگی رخ داده وشاید هم این. همان روایت باشد که از کلینی» ازامام صادق لا خواهد 


آمد وروز ۱۸ ذی‌الحخه را روزعید غدیرخمٌ دانسته است.. 


دب بت 5 

گفتم: «دراین روز کدام کارشايستةُ انجام دادن است؟» 

فرمود: «آن روزهنگام4ٌ عبادت ونمازوشکروسپاس خداوند وشادمانی به پاس 
نعمت ولایت مااست که خدا به شما ارزانی فرموده است. من دوست می‌دارم که شما 
دراین روز روزه بگیرید.»» 

درکافی ثقة الاسلام کلینی ۳۰۳/۱ [۱۴۸/۴]) از علی بن ابراهیم» ازپدرش, ازقاسم بن 
یحبی. ازجاش حسن بن راشد روایت شده است: 

«به امام صادق یلا ژد گفتم: فد ات شنو: م آیا جزدوعید [فظروقربان] مسلمانان را 
عیدی هست ؟» 

فرمود: (آری؛ ای حسن! عیدی هست که ازآن دوگرامی‌تروبرتراست.» 

گفتم: «آن. چه روزی است ؟» 

فرمود: «روزی که امیرالمژمنین ان نشانه راه هدایت مردم گشت .» 

گفتم: «فدایت شوم! درآن رون شایسته است که کدام کاررا انجام دهیم ؟» 

فرمود: «ای حسن! روزه بگیروفراوان برمحمد وخاندانش صلوات بفرست وازکسانی 
که به ایشان ستم کردند» نزد خداوند بیزاری جو. پیامبران -صلوات ال علیهم _به جانشینان 
خویش فرمان می‌دادند که روزتعیین وصی را عید بگیرند.» 

گفتم: «پاداش روزه‌گیرند؛ این روزچیست ؟» 

فرمود: «(اجر۶۰ ماه روزه.») 

نیزدرالکافی ۲۰۴/۱ [۱۴۹/۴]» از سهل بن زیاد. ازعبدالحمان بن سالی ازپدرش: 
روایت شده است: 

«ازامام صادق اثْا ژ پرسیدم: :«آیا مسلمانان را جزروزجمعه وقربان وفظرعیدی هست ؟» 
فرمود: «آری؛ عیدی بزرگ‌ترازهمه.» 


۱. درچاپ مرکزالغدیر ۳۰۳/۱ به صورت ۲۰۳/۱ آمده است.(م.) 


۲ چنین پاداشی به نقل از روایت حافظان با سندهایی که همه راویان آن ثقه هستند در صفحه ۶۹۳ خواهد آمد. 


)۵۳۱( 


۱۳۸۹۶۸۱ 


)۵۳۲( 


۲۳۷۶۱ غدیردرکتاب وستّت وادب (ج۱) 

گفتم: «فدایت شوم! کدام عید؟» 

فرمود: «روزی که رسول خدا 2 امیرالممنین الا را تعیین کرد وفرمود: آه رکه من بر 
وی ولایت دارم علی نیزمولای اواست."» 

گفتم: «آن. کدام روزاست ؟» 

فرمود: «تورا به روزآن» چه کار؟ سال می‌گردد [وروزآن متفاوت می‌شود)؛ اما همجدهمین 
روزذی الحجه است .» 

گفتم: «دراین روز روا است که چه کاری انجام دهیم؟» فرمود: «خداوند -یادش 
گرامی باد! را با روزه وعبادت وذکرمحتّد وخاندانش, یاد نمایید؛ که رسول خدا عٍ به 
امیرالمومنین الا سفارش نمود تا این روزرا عید گیرد؛ وهمین کارا پیامبران نیزانجام 
می‌دادند وبه جانشینان خویش فرمان می‌دادند که روز تعیین ایشان را عید 


قراردهند.)) 


هموبا ذکرسند ازحسین بن حسن حسینی؛ از محمد بن موسی هَمُدانی» ازعلی بن 
حسان واسطی, ازعلی بن حسین عَبدی روایت کرده است: «ازامام صادق .اد شنیدم: 
«نزد خداوند. روز عید غدیردرهرسال, برابراست با۱۰۰ حج و۱۰۰ عمرةٌُ نیکوی پذیرفته 
شده؛ وآن رون عید برترخداوند است تا پایان حدیث -.»» 

درخصال شیخ ما صدوق [ص۲۶۴] با ذکرسند ازمفضل بن عمرروایت شده است: 

«به امام صادق .اس لد گفتم: «مسلمانان چند عید دارند ؟» 

فرمود: «چهارعید.» 

گفتم: «دوعید [قربان وفظر] وجمعه را می‌شناسم.» 

فرمود: «برترین وگرامی‌ترین عید. روز۱۸ ذی‌الحجه است وآن؛ روزی است که 
رسول خداعَل امیرالممنین الا را برپا نمود ونشانه راه هدایت ات ساخت.» 


حدیث ته ۳ 7 ۳ 1 

فرمود: «برشما واجب" است روز این رون برای شکرگزاری خداوند وسپاس ازوی؛ 
گرچه اورا می‌سزد که هرساعت شکرش اداگردد. پیامبران به جانشینان خویش فرمان 
می‌دادند تا روزی را که وصیّی درآن تعیین می‌شود. روزه بگیرند وعید قراردهند -تا 
پایان حدیث -.»» 

درمصباح المتهجد شیخ الظاثفه طوسی «ص ۵۱۳ [ص:۶۸]) از داوود رقی. ازابوهارون عمّار 
بن حریزعبدی روایت شده است: 

«در۱۸ ذی الحچّه نزد امام صادق ای رفتم واورا روزه‌داریافتم. به من فرمود: «امروز 
روزی است بزرگ که خداوند احترامش را برمومنان بس عظیم شمرده ودین را برایشان در 
این روزکامل فرموده ونعمت را برآنان تمام ساخته وپیمان وعهدی را که ازایشان ستانده» 


تجدید فرموده است .» 


ازاوپرسیدند: «پاداش روز این روزچیست ؟) فرمود: (امروزروزعید وشادمانی وسرور 
ونیزهنگام روزه» برای شکرگزاری از خداوند است وپاداش روز آن برابراست با روز ۶۰ ماه 
حرام ...تا پایان حدیث -.»: 

عبداله بن جعف رجشیّری, ازهارون بن مسلم» ازابوالحسن لیثی» روایت کرده که امام 
صادق انا خطاب به دوستاران وشیعیانی که نزدش حاضربودند فرمود: «آیا روزی را 
می‌شناسید که خداوند با آن اسلام را استواری بخشید ونشانه راه دین را آشکارفرمود وآن 


را عبد ما ودوستاران وپیروانمان فرارداد؟» 


گفتند: «خداوند ورسول وفرزند رسولش داناترند. سرورما! آیا آن رون عید فظراست ؟» 
فرمود: «نه !» گفتند: «پس روزعید قربان است ؟) فرمود: «نه! این دوروزباشکوه وگرامی‌اند؛ 
امّا روزآشکارکردن نشانه راه دین» گرامی‌ترازآن دواست. آن رون هجدهم ذی‌الحخه است 
که چون رسول خدا عَلا از حجة الوداع بارگشت. به غدیرخمٌ رسید و ...۰ 


۱ مراد از وجوب آن است که این کار جزء ستّت است که شامل استحباب نیزمی‌شود؛ همان گونه که از تعابیر 


روایات دیگر برمی‌آید. این کاربرد را در فقه» نظایر فراوان است. 


)۵۳۲( 


۱۵۸ 


)۵۲۴( 


1 13 غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


درحدیث حمیری» پس ازیادکردن ازنمازشکرروزغدی رخ آمده است: «درسحجده 
بگو: «بارخدایا! روی خویش را می‌گشاييم درروزعیدمان که ما رادرآن به ولایت مولامان 
امیرالممنین علی بن ابی‌طالب -صی ال علیه_شرافت بخشیدی.») 


فیّاض بن محمّد بن عمرطوسی درسال ۲۵۹ در۰٩‏ سالگی گزارش داده که ابوالحسن 
علی بن موسی الّضا از را درروزغدیر خم دیده که گروهی از خواص نزدش حاضر 
بوده‌اند واوایشان را برای افطارنگاه داشته وبه خانه‌هاشان خوراک وهدیه وپوشاک 
وحتّی انگشتری وکفش فرستاده ووضع ایشان واطرافیانش را متحوّل فرموده ووسایل 
مورد استفاد؛ آنان را نونموده وازفضیلت وبرتری این روزبرایشان سخن گفته است. 

درمختصربصالرالترجات. با ذکرسند ازمحمّد بن علاء هَمُدانی واسطی ویحیی بن 
جریح بغدادی روایت شده است: «با هم درقم به دیداراحمد بن اسحاق قمی, ازیاران 
امام اپومحمد عسکری (د.۲۶۰) رفتیم ودرخانة وی را كوبيديم. از خانه اش دخترکی عراقی 
بیرون آمد. ما دربارةٌ احمد ازاوپرسيديم. گفت: «مشغول برگزاری عید است؛ زیرا امروزعید 
به شمارمی‌رود.» گفتیم: «سبحان الّه! عیدهای شیعه چهارند: قربان و فظر و غدیر 


وجمعه ....» _تاپایان حدیث -» 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 

تااین جا ازرهگذربررسی وتحقیق, حقیقت این عید وارتباط آن با همه ات 
اسلام دانسته شد. پيشينه این عید به دوران پیامب رح می‌رسد وازآن پس ازامامی به 
امامی استمراريافته وپیشوایان دین آن را شناسانده وامانتداران وحی یادش را استوار 
داشته‌اند. همچون امام ابوعبدالّه صادق و امام ابوالحسن الرضا از پی جدّشان 
امیرالممنین _-صلوات ال علیهم -. آن گاه که این دوامام وفات یافتند. هنوزنطفه آل بویه 
بسته نشده بود واحادیث ایشان درتفسیرفرات والکافی درسدءٌ سوم درج است. این 
احادیث؛ مأخذ ومنابع شیعیان درعید دانستن غدیر خم ازدیربازتاکنون است؛ یعنی 
ازهمان هنگام که آن کلمات ززین ازآن معادن کم وحکمت صادرگشت. 

اکنون که این حقیقت دانسته شد. باید ازئویری وعفریزی دربارث این سخنشان سژال 
کرد: «اين عید را معرال وله علی بن بویه درسال ۳۵۲ بنیان نهاد.» نویری (نهاية لب فی فنون 
الأدب:۱۸۴/۱[۱۷۷/۱) دربیان عیدهای اسلامی گوید: 

«یک عید را شیعیان برساخته ونامش را غدیرنهاده‌اند؛ بدان سبب که درروز 
غدیرخم. پیامب رت علی بن ابی‌طالب را برادرخویش خواند. غدی رآبگیری بوده که 
چشمه‌ای درآن می‌ريخته وپیرامونش را درختان انبوه ودرهم‌پیچیده فراگرفته بوده 
است. میان غدیروآن چشمه. مسجد پیامب رل است. روزی که اینان عیدش 


خوانده‌اند» هجدهم ذی‌الحخه است؛ زیرا آن برادرخواندگی درهمین روزدرسال دهم 


۱۸ 


)۵۲۵( 


۳۸۳۹/۸۱ 


۲۲۸۰ غدیردرکتاب وستّت وادب (ج۱) 
هجری. سال حجخة الوداع رخ داده است. شیعیان شب این روزرا به نمازاحیا 
می‌کنند ودرصبحگاهش تا پیش ازظهر دورکعت نمازمی‌گزارند وآیینشان دراین 
روز پوشیدن جامهٌ نووآزاد کردن بندگان واحسان به غریبگان وقربانی کردن است. 

تخت کی که زین خی توت عل وله تزتضی خی ین وه انیت 
چنان که به خواست خداوند دربخش زندگانی وی درسال ۲ خواهیم ام 
چون شیعیان چنین عیدی را بدعت نهادند وآن را .سئت خویش کردند؛ عوام اهبل 
سئّت نیزدرسال ۳۸۹ روزی برای شادمانی» همانند عید شیعیان» برنهادند وآن را 
هشت روز پس ازعید شیعه قراردادند وگفتند که این رون هنگام وارد شدن 
رسول خدا عٍ وابویکرصذیق به غاراست. آنان نیزدراین روزبه آرایش وگنبد ساختن 
وان افروختن می‌پردازند.» 

مفریزی «الطط و الثان ۲۲۲/۲ [۳۸۸/۱)) گوید: «عید غدیر عیدی شرعی نیست 
وهیچ یک ازپیشینیان امت که کارش نمونه برداشتنی باشد. چنین نکرده است. نخستین 
بارکه این روزدرعراق عید گرفته شد. درروزگارمعرالوله علی بن بویه بود که درسال ۳۵۲ 
این عید را برنهاد وازآن هنگام شیعیان این روزرا عید می‌گیرند.» 

من چه توانم گفت دربارةُ پژوهشگری که پیش ازتحقیق درباره تاریخ شیعه راجع 
به آن دست به قلم می‌برد؛ يا حقیقت را می‌داند. اما هنگام نوشتن. آن را به فراموشی 
می‌سپارد؛ یا به سبب توطفُ شبانگاهی ازحقیقت چشم می‌پوشد؛ یا خود. نمی‌داند که 
چه می‌گوید؛ ویا به آن چه می‌گوید» اهمیّت نمی‌دهد! 

آیا این مسعودی «د. ۳۴۶) نیست که درالتّنبیه والاشراف «ص(۲۲۱) می‌گوید: «فرزندان 
وشیعیان علی یف اين روزرا بزرگ می‌شمارند.»؟ آیا این کلینی «د. ۳۲۹) نیست که 
حدیث عید غدیررا درالکافی[۱۳۹/۴] روایت کرده است ؟ آیا پیش ازاوفرات بن ابراهیم 
کوفی مفش رکه درطبقٌ استادان کلینی جای دارد. حدیث دیگرعید غدیررا درتفسیرش 


هرچه زیست کنی. رورگارت شگفتی نمایاند! 


آضص ۱۱۷] -این تفسپرنزد ما هست -روایت نکرده است ؟ این کتاب‌ها پیش ازتاریخ مورد 
ادٌعای رت ومفربری (5 ۲ تألیف گشته‌اند! 


آیا این فیَاض بن محشّد بن عمرطوسی نیست که درسال ۲۵۹ ازاین عید خبرداده 
وگزارش کرده که امام رضا -سلام لث علیه -رد. ۲۰۳) این روزرا عید می‌گرفته وازفضیلت 
وسابقه آن سخن می‌گفته واین را ازپدرانش ازامیرالممنین ان روایت می‌کرده است؟ 

امام صادق بابلا «د. ۱۴۸) همه این‌ها را به اصحابش آموخته وایشان را ازاین ستّت 
پیامبران که روزتعیین جانشینان خود را عید می‌گرفته‌اند» آ گاهی داده؛ همان گونه که میان 
پادشاهان وامیران مرسوم بوده که روزبرتخت نشستن پادشاه را عید می‌گرفته‌اند. ازدیرباز 
پیشوایان دین الا به شیعیان خود فرمان می‌داده‌اند که دراین روز کارهای نیکوکنند 
ودعاهای مخصوص آن را بخوانند واعمال وطاعات وید آن را به جا آورند. حدیثی که 
ازمختصربصائرالاً رجات نقل شد. نشان می‌دهد که دراوایل سدهُ سوم هجری. این عید از 
اعیاد چهارگانة مشهورمیان شیعیان بوده است. 

این است حقیقت عید غدیر اما آن دوتن که خواسته‌اند به شیعه اتهامی بزنند» این 
پيشینه شایسته را انکارکرده واین سئّت را بدعتی منسوب به معرّالذوله قلمداد نموده‌اند» 
با این گمان که تاریخدانی به گفتارایشان دست نمی‌یابد وبه حساب سخنشان نمی‌رسد! 


«پس حق به تبوت رسید وکارهای آنان باطل شد. درهمان جامغلوب شدند و خوار 
و زبون بازگشتند.» [اعراف/۱۱۸ و ۱۱۹] 


)۵۳۶( 


تاج نهادن در روز غدیر خم 
دانسته شد که دراین روز دارند؛ جایگاه خلافت بزرگ اسلامی و جانشین ولایت 
که لباس وزیورپادشاهان وامیران است. البتّه برنهادن تاج‌های زرنشان آراسته به گوهر از 
عادات پادشاهان ایرانی بوده وعرب به جای آن؛ ازعمامه استفاده می‌کرده است . عمامه 
مخصوص بزرگان و اشراف عرب بوده وازاین رو پیامبر تا فرموده است: «عمامه‌ها 
تاج‌های عربند.» این حدیث را قضاعی ودیلمی روایت کرده‌اند وسیوطی (الجامع الشغیر: 
۳۲ آن را صحیح شمرده وابن اثیر «لتّهایه فی غریب الحدیث والثر[1۹۹/۱]) آن را 


نقل کرده است. 


مرتضی حنفی ژبیدی (تاج العروس: ۱۳/۲) گوید: «تاج یعنی افسر پادشاهی و نقره 
وعمامه. معنای اخیرازباب تشبیه است. جمع آن» تیجان واتواج است. عرب. عمامه 
را تاج گوید. درحدیث آمده است: «عمامه‌ها تاج‌های عربند.» وتاج؛ آن است که برای 
پادشاهان ازطلاوگوهرساخته شود. مراد این حدیث آن است که عمامه‌ها [برای عرب] 
به منزلة تاج‌ها برای شاهانند؛ چراکه بیشینه عرب درصحراها سربرهنه‌اند یا نوعی کلاه بر 
سرمی‌نهند وکم‌تردارای عمامه‌اند. تاج شاهان عجم, افسرپادشاهی است. ترجه یعنی: 


«اورا سروری بخشید وعمامه برسرش نهاد.»» 


همودهمان:۴۱۰/۸) گوید: «ازواژه‌های مجازی است: عَمّم؛ یعنی سروری یافت. واین 


)۵۳۷( 
۱۳۹/۱ 


)۵۲۸( 


۳۹/۸ 
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بدان سبب است که تاج عرب. عمامه است. پس چنان که برای عجم. توح به کاررود. 
رای عرب: عَمَم استفاده شود. شاعرگفته است: «وفیهم اذ عَمّم المعمّم» وهرگاه مردی را 
سیادت می‌بخشیدند. عمامهُ سرخ برسرش می‌نهادند؛ اما ایرانیان برسرشاهانشان تاج 
می‌نهادند وبه چنین کسی متوّج می‌گفتند.» 

شبلَنْجی «نورالأبصارن ص۲۵ [ص۵۸]» یکی ازالقاب رسول خداعٌ را «صاحب الاج» 
دانسته وگفته است: «مراد ازتاج» عمامه است؛ زیرا همان گونه که درحدیث آمده 


عمامه‌ها تاج‌های عربند.) 


بر همین پایه. رسول خدا با ما دراین روز به شیوه‌ای خاص که حکایت از شکوه 
سحاب نام ذاشست» دران مسرت نهاد. این کارنشان ازآن داشت که 
علی. با برسرگرفتن عمامة ایشان» همان امارتی را یافته که پیامبرعَ داشته است. با این 


تفاوت که ابلاغ‌کنندهُ همان پیام ایشان وجانشین اوگشته [نه پیامبری جداگانه]. 


حافظ عبداله بن ای شتت4 و ابوداوود طیالسی [المسند: ص۲۳ ] و ابن‌منیع بَغُوی 
وابوبکربیهقی _ چنان که درکنزالعمال (۴۸۲/۱۵[۶۰/۸]» آمده است -ازعلی روایت کرده‌اند: 
«رسول خدا 3 درروزغدیر خم. عمامهٌ خویش را برسرم نهاد و قدری را ازپشت سرم 
آویخت -ودرعبارتی: یک طرف آن رابردوشم افکند -وفرمود: «همانا خداوند درهنکامهُ 
بدروحنین. مرا با فرشتگانی یاری فرمود که این گونه عمامه را برسرداشتند.» ونیزفرمود: 
«هرآینه عمامه مرزمیان کفروایمان است.»» 

سید احمد فقشاشی «السمط المجید [ص4۹]) این روایت را ازطریق سیوطی. ازبزرگان 
چهارگانه آورده است. 


درکنزالعمال (۴۸۳/۱۵[۶۰/۸]) ازمسند عبدالّه بن شیر ازعبدالحمان بن عدی 


۱ اودر۰۷۱ درگذشته است. محبّی (خلاصة الأثر:۳۴۶-۳۴۳/۱) شرح حال وی را آورده و اورا ستوده است. 


تاج نهادن درروزغدیرخم ۸۵۱ 
بحرانی» آزبرادرش عبدالاعلی بن عدیع روایت شده است: (رسول خدا 2 علی بن 
ابی‌طالب را فراخوانئد وبرسراوعمامه نهاد ویک طرفش را ازپشت سرش آویخت. 
_ حدیث ازدیلمی است. -» 

از حافظ دیلمی [الفردوس بمأئورالخطاب: ۸۷/۳] ازاین عبّاس روایت شده است: «چون 
رسول خدا صا [عمامه خودا] سحاب" را پرسرعلی نهاد. به وی فرمود: «ای علی! 
عمامه‌ها تاج‌های عربند.)) 

ازابن‌شاذان» ازطریق استادان حدیخش» ازعلی روایت شده است که پیامب عق با 
دست خویش عمامه برسروی نهاد ویک گوشه آن را ازیشت میرونیکی وشن اوشنت 
وآن گاه» به اوفرمود: «روی برگردان.» اوروی برگرداند. سپس فرمود: «روی به من کن.» او 
روی به پیامبرعٌِ کرد. پس پیامب رعطل روی به اصحابش نمود وفرمود: «تاج‌های فرشتگان 
چنین است.» 

حافظ ابوْیم (معرفة الصحابه [۳۰۱/۱]) و محت‌الذّین طبری «التیاض النضره: ۲۱۷/۲ 
[۱۷۰/۳) از عبدالاعلی بن عدی نهروانی روایت کرده‌اند: «همانا رسول خدا عٍَ درروز غدیر 
خم علی ر فراخواند وبرسرش عمامه بست ویک گوشهُ آن ۳ ازیشت سرش آویخت .) 

علامه زقانی «شرح المواهب:۰/۵) این خبررا آورده است . 

شیخ الاسلام حمُوئی «فراید السمطین: باب دوازدهم [۷۵/۱]) از طریق احمد بن منیعء با 
ذکر سند مشتمل برشماری ازحافظان دفیق واستوار ازابوراشد. ازعلی روایت کرده است: 
«رسول خدا صا فرمود: «همانا خداوند وج درهنگامهُ بدروحنین مرا به فرکنشدکانین یاوری 
فرمود که این گونه عمامه را برسرداشتند. عمامه» مرزمیان مسلمانان ومشرکان است.» 
این سخن را هنگامی رسول خدا و به علی فرمود که درروزغدیرخم. عمامه‌ای برسرش 


نهاد ویک طرفش را بردوش اوافکند.» 


۱ ابن‌اثیر«النهایه: ۳۴۵/۲[۱۶۰/۲]) گوید: «نام عمامه پیامبر تا سحاب بود.» 


)۵۳۹( 


۳۹۳/۸۱ 


)۵۴۰ 
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نیزوی با ذکرسند دیگرازطریق حافظ ابوسعید الشاشی [رد لنّمطین:۷۶/۱]-شرح 
حال اودرصفحه ۱۰۳ گذشت. روایت کرده است: «رسول خدا له عمامةٌ خود. سحاب.: 
را برسرعلی بن ابی‌طالب ىف نهاد وقدری ازآن را ازپیش رووپشت سرش افکئد. سپس 
فرمود: «روبه من بایست.» پس ایستاد. آن گاه؛ فرمود: «پشت به من بایست.» چنین کرد. 
پس فرمود: (فرشتگان به همین حال نزد من آمدند.»» 

این روایت را با همین لفظ. جمال‌الّین زرندی حنفی (نظم دررالتمطین [ص۱۱۲]) 
جمال‌الین شیرازی «الأریعین؛ وشهاب‌الّین احمد «توضیح اللائل) آورده‌اند وافزوده‌اند: 
«سپس پیامبرعٍ فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! 
دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با او 
دشمنی ورزد؛ ویاررگرش را یاری نما وهرکه یاری‌اش را فرونهد» یاری‌اش را فرونه.»» 

حمُونی [فراید التّمظین:۷۶/۱] با ذکررسند دیگر از طریق حافظ ابوعبدالرَحمان بن 
عايشه. ازعلی روایت کرده است که گفت: «درروزغدی ر خم» رسول خدا 2 عمامه‌ای بر 
سرم نهاد وحاشیه اش را برشانه‌ام افکند وفرمود: «همانا خداوند درروزبدروحنین. مرا با 
فرشتگانی یاری فرمود که این گونه عمامه را برسرداشتند.»» 

ابن‌صبّاغْ مالکی «لفصول المهمه: ص۲۷ [ص۴۱]؛ حافظ زرندی (نظم دررالشمطین)؛ 
وسیّد محمود قادری مدنی «الضراط السوی» این روایت را با همین لفظ آورده‌اند. 

نکته: ابوالحسین مَلَطی" «لتنبیه والرة علی هل الأهواء والبدع: ص۲۶ [ص۱۱۹]) گوید: 
«شیعیان گویند: «علی درسحاب است.» این سخن بدین سبب است که پیامپرع 
به علی فرمود: «به سوی من پیش بیا.» واودراین حال» عمامة پیامب را رابرسر 
داشت که سحاب نامیده می‌شد. پس پیامبرعِلٍ فرمود: «علی درسحاب پیش آمد.» و 
مرادش؛ آن عمامه بود که سحاب نام داشت. اکنون شیعیان این سخن را درغیرجای 
خود تأویل کرده‌اند.» 


۱. محمّد بن احمد بن عبدالرحمان ملطی شافعی «د. ۳۷۷). 


تاج نهادن درروزغدیرخمٌ ۶۲۸۱ 
چنان که درالبحرالغار(/۲۱۵) آمده است. غزالی [احیاء علوم الّین: ۳۴۵/۲] گوید: 
«پیامبرعِ را عمامه‌ای بود که سحاب نام داشت وآن را به علی بخشید واوگاه با این 
عمامه ظاهرمی‌شد. پس پیامب رح می‌فرمود: «علی درسحاب. نزدتان آمد.»» 
این «السيرة الحلبیّه: ۳۶۹/۳ [۳ /۳۳۱]) گوید: «پیامب رعِت را عمامه‌ای بود که سحاب 
نام داشت ون زاف هل بین اب طالب -کزم ال وجهه - پوشانید واوگاه با ان عمامه ظاهر 
می‌شد. پس پیامبرعب می‌فرمود: «علی درسحاب نزدتان آمد.» ومرادش. عمامه‌ای بود 
که به وی بخشیده بود.) 
امینی‌گوید: این همان معنایی است که شیعه نیزازاین جمله درنظردارند وهیچ 
یک ازشیعیان» ازآغازتا امرون معنایی جزاین را اراده نکرده. چنان که مَلطی پنداشته؛ 
بلکه برخی برما افترا زده وتأویلانی را ذکرکرده‌اند. وخداوند کارشان را حسابرسی فرماید. 
این روزتاج‌گذاری گرامی‌ترین روزدراسلام وبرترین عید برای پیروان امیرالممنین نا 
«چهره‌هایی درآن روز درخشانند؛ خندان و شادانند. و چهره‌هایی درآن روزغبارآلودند؛ در 


سیاهی فرورفته‌اند.» [عبس/۴۱-۳۸] 


)۵۴۱( 


۳۹۳/۸ 


گفتاری در پیرامون سند حدیث از حافظان 
دقیق و استوار و دانشوران بزرگ 

انگیز؛ ما ازطرح این بحث. نه آن است که صخت حدیث غدیریا توات رآن را 
نیازمند اثبات بدانیم؛ زیرا ذات وگوهراین حدیث ازچنین تلاشی بی‌نیازاست. چه 
کسی می‌تواند صخت آن را انکارنماید. حال آن که بسیاری ازراویان واقع درطریق‌های 
آن» راویان دوصحیح [بخاری ومسلم] هستند؟ کدام عنادورزمی‌تواند تواترلفظی آن -به 
طور جزئی -وتواترمعنوی‌اش -به صورت تفصیلی -ونیزتواتراجمالی آن درپاره‌ای از 
خصوصیّاتش را انکارکند» درحالی که همه از خویش وبیگانه ونزدیک ودور بدان 
شهادت داده وآن را روایت کرده وبيشينة مولفان حدیث وتاریخ وتفسیروکلام. آن را ثبت 
نموده وبرخی. رساله‌های مستقل درباب آن نگاشته‌اند؟ بدین سان. ازروزگاری که 
پیام‌آورهدایت. به این گفتارلب گشود تا رووگارما؛ همواره طنین جانفزایش درگوش‌ها 
پیچیده وازاین پس نیزجاودانه دریادها خواهد ماند. پس هرکه به انکارآن پردازد. 
همانند کسی‌است که ا زخورشید تابناک چشم فروپوشد. تنها انگیزه ما برای جست 
وجودراین باب بیان این حقیقت روشن است که هم دانشوران شیعه وستی بر 
صخت وتواتراین حدیث همداستانند. بدین سان. خواهید دانست که هرکس جزاین 
راه را پوید. ازبرترین روش بیرون رفته وبه اجماع ات پشت کرده است؛ حال آن که معتقد 


است: «همه افراد امّت دریک موضوع دچارخطا نمی‌شوند.» 


)۵۴۳( 
۳۹۴/۸۱ 


)۵۴۴( 


۱۳۹۵/۸۱ 
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اینک نام شماری ازاین دانشوران راکه به صخت وتواترحدیث غدیرگواهی داده‌اند. می‌آوریم: 

۱ حافظ ابوعیسی ترمذی «د. ۲۷۹). 

اولتسنن:۵4۱/۵[۲۹۸/۲]) پس ازذکر حدیث غدیرگوید: «ایین حدیث» حسن 
وصحیح است .) 

۲ حافظ ابوجعفر طحاوی (د.۲۳۲۱). 

اودمشکل النار:۳۰۸/۲) گوید: اکسی به رد این حدیث پرداخته وگمان برده که چنین 
رویدادی محال بوده. زیرا به هنگام بیرون شدن پیامب رت ازمدینه به سوی حج که راه آن 
ازغدیر خم درجُحفه می‌گذشت. علی با وی همراه نبوده؛ چراکه درحدیثی -اين حدیث 
را احمد با ذکرسند برای ما روایت نموده -ا زجعفرین محمّد ازپدرش آمده است: «برجابر 
بن عبداله درآمدیم. اوحدیث خود دربارة حجَة الوداع پیامبرعَ رایاد نمود ودرضمن آن 
گفت: "علی ازیمن با شتران قربانی پیامب را آمد ... -تا پایان حدیث -.6۳» 

ابوجعفرگوید: «حدیث غدیردارای سند صحیح است ودرهیچ یک ازراویانش 
خدشه‌ای نیست ودرآن آمده است که سخن پیامب رعقا دربارهٌ علی درغدیر خم. به 
هنگام بازگشت ازحجش به سوی مدینه بود. نه به هنگام حرکت ازمدینه به سوی حج.» 

البتّه آن ایرادگیرنده گفته است: «اين حدیث ازسعد بن ابی‌وقاص درهمین رویداد 
نقل شده وطبق آن» سخن پیامب رت درغدي رخ به هنگام بیرون شدنش ازمدینه به 
سوی حج بوده؛ نه دربازگشتش ازحج به سوی مدینه.» 

ابوجعفرگوید: «اقا صحیح آن است که حخکُم. این روایت را نه ازعایشه دختر 
سعد. بلکه ازمُضعب پسرسعد اخذ نموده است". جزلیث. شعبة بن حجاج که 
۱. درمتن ۲۷۹ آمده که ظاهراً غلط چاپی است. البتّه در چاپ ال و نیزدر شرح حال وی که در صفح؛ ۲۲۴ 


گذشت. درست آن آمده است .(غ.) 


۲ به حدیث سعد بن ابی‌وقاص در بخش صحابهٌ روایت کننده حدیث غدیربنگرید. 


گفتاری درپیرامون سند حدیث ازحافظان دقیق واستوارودانشوران بزرگ ۲۹۷۲ 


مورد اعتماد واحتجاج ودرثبت حدیث دقیق است» همین گونه [دربازگشت از حج] 
روایت کرده است.» 
۳ فقیه ابوعبداله محاملی بغدادی (د.۳۳۰). 


وی «لأمالی» این حدیث را صحیح شمرده. چنان که در صفحهُ ۵۵ گذشت. 


۴ ابوعبداله حاکم رد. ۴۰۵). 

وی (المستدرک علی الصَحبحین) این روایت را با طریق‌های گوناگون آورده و صحیح 
شمرده, چنان که درجای خود گذشت. 

وی (زین الفتی [۱۱/۱]) گوید: «پیامب مق فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیز 
مولای اواست.» این حدیث که همه ات آن را به دیده قبول نگریسته» با اصول موافق است .» 

فیس وی آن را با طریق‌های گوناگون روایت نموده که درجای خود گذشت. 

۶ حافظ ابن عبد ار فْبی «د. ۴۶۳). 

او(الاستیعاب: ۳۷۳/۲ [۱۱۰-۱۰۹۸/۳]) پس ازذکر حدیث موّاخاة [- به برادری گرفتن] 
وحدیث رایت [< پرچم را به علی سپردن] وحدیث غدیرخم» همه را ازاحادیث مسلم 
شمرده است. 

۷ . فقیه ابوالحسن بن مَغازلی شافعی «د. ۴۸۳). 

وی (مناقب علی بن ابی‌طالب بابلا ص۲۷]) پس ازروایت کردن این حدیث ازاستادش 
اپوالقاسم فضل بن محمل اصفهانی گوید: «ابوالقاسم گفته است: «اين حدیت صحیح واز 
رسول خدا ءا است وآن را حدود ۱۰۰ راوی» از جمله ده تن بشارت یافته» روایت کرده‌اند؛ و 
این حدیث مسلّم است ومن خدشه‌ای درآن نیافته‌ام. این فضیلتی است که تنها علی 


را است وهیچ کس درآن. باوی شبریکه نیت :»6 


)۵۴۵( 


۱۳۹۶-۸۱ 


)۵۴۶( 


۳۹۲ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


۸ . حجَة الاسلام ابوحامد غزالی «د. ۵۰۵). 

اورسالعالمین: ص٩‏ [ص!۲]) گفته است: «برهان چهره نمود وهمٌ افراد اقت برمتن 
حدیث غدیرا زخطب؛ پیامب رل درروزغدیر خم اتفاق یافتند؛ همان گاه که ایشان فرمود: 
«هرکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست.» وعمرگفت: «گوارا باد ....» -تا 
پایان گفتاروی -» 


به خواست خداوند. تمام گفتاراودربخش مفاد حدیث غدیر خواهد آمد. 


.)۵۹۷ حافظ ابوالفرج ابن‌جوزی حنبلی «د.‎ ٩ 

اودلمناقب) گفته است: «دانشوران سیره‌شناس اتفاق دارند که رویداد غدی رخ به 
هنگام بازگشت پیامب رت از حجَة الوداع در۱۸ ذی‌الحجّه رخ داده و۱۲۰/۰۰۰ تن از 
صحابه وصحرانشینان وساکنان پیرامون مکه ومدینه با وی همراه بودند وهم‌ایشان در 
حجَة الوداع با او حضورداشتند واین سخن را ازوی شنیدند. شاعران هم این حکایت 
را فراوان به نظم کشیده‌اند.» 


۰. ابوالمظفر سبط اپن‌جوزی حنفی (د. ۶۵۴). 

وی «تذکرة الخواض: ص۱۸ [ص۲۹ و۳۰]» حدیث غدیررا با بخش آغازین ودنباله آن 
وتهنیت عمر با طریق‌های گوناگون ذکرکرده وگفته است: 

«هم؛ این روایات را احمد بن حنبل (فضانل علی بن ابی‌طالب ابا اص۳۵-۳۲]) با 
افزونی‌هایی, با ذکرسند آورده است. اگرگفته شود: «روایتِ متضتن این سخن عمر: 
"مولای من وهرمرد وزن مومن شدی." ضعیف است» پاسخ آن است که روایت یاد 
شده صحیح است وضعیفب آن تنها حدیث روایت شده ازاپوبکراحمد بن ثابت 
خطیب. ازعبداله بن علی بن بشر ازعلی بن عمردارقظنی» ازابونصر حبّشون بن 


موسی بن ایوب ان به نحومرفوع ازابوهریره است که درپایان آن آمده است: «آن گاه 


۱ در تذکرة الخواصض ابونضیر خیشون آمده که نادرست است . دربارهٌ صبخت حدیث حیُشون سخن خواهد رفت. 


گفتاری درپیرامون سند حدیث ازحافظان دقیق واستوارودانشوران بزرگ ۲۴۹۳۱ 


که پیامب رح فرمود: "هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست."۰ این آیه 
نازل شد: "امروزدینتان را برایتان کامل کردم ونعمت خویش را برشما تمام ساختم واسلام رادین 
شما برگزیدم.؟) [مائده/۳] 

برخی گفته‌اند که تنها حبشون این حدیث را روایت کرده است. البتّه ما به حدیث 
خنشون احتجاج نکرده‌ايم بلکه مستند ما حدیتی است که احمد «فضائل علی بن 
ابی‌طالب ا) ازبراء بن عازب. با سند صحیح روایت نموده است .... 

دانشوران سیره‌نویس اتفاق دارند که رویداد غدیر در بازگشت پیامب رت از حجٌة 
الوداع در۱۸ ذی الحخه بوده که وی ۱۲۰/۰۰۰ تن از صحابه راگردآورد وفرمود: (هرکه من بر 
وی ولایسته دارم؛ علی نیزمولای اواست.» تا پایان حدیتث _وبا عبارتی آشکاروبدون سس 
اشاره وکنایه بدین مطلب تصریح نمود.) 


بخش مفاد حدیث غدیر خواهد آمد. 


۱ ابن‌ابی‌الحدید معتزلی (د. ۶۵۵). 

وی «شرح نهج البلاغه: ۴۳۹/۲ [۱۶۶/۹]) حدیث غدیرر از اخبارعام وشایع درباب 
فضائل امیرالمومنین دانسته است. نیزدرصفحه ۱۶۲ به نقل ازوی گذشت که حدیث 
حجخت‌آوری امیرالمومنین لا درروزشورا بسی فراوان روایت شده که حدیث غدیرهم در 
طسخ آن‌است: 

۲. حافظ ابوعبدالّه گنجی شافعی «د. ۶۵۸). 

وی (کفاية الظالب: ص۱۵ [ص۵۹]» پس ازذکر حدیث غدیرازطریق احمد گوید: «بدین 
گونه» احمد «لمسند) این حدیث را با ذکرسند آورده وهمین سند برای آن کفایت کند؛ 
زیرا پیشوایی چون اوطریق‌های آن راگردآورده است. وهموپس ازروایت کردن آن ازطریق 
حافظ ابوعیسی ترمذی «الجامم) گفته است: «حافظ دارفظنی طریق‌های این حدیث 


)۵۴۷( 


۸ 


)۵۴۸( 


۲۲۹۳۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


را درکتابچه‌ای گردآورده؛ نیز حافظ ابِنعقَلَهُ کوفی کتابی مستقل دراین باب نگاشته؛ 
سیره‌نویسان و موزخان هم رویداد غدیر خم را روایت کرده‌اند؛ محذث شام [حافظ 
ابن عساکرا] درکتابش [تاریخ مدينة دمشق] این حدیث را از صحابه وتابعین گوناگون. با 
طریق‌های مختلف آورده که استادان من با اسناد عالی [- کوتاه] مرا ازآن خبرداده‌اند.»» 


[كفاية الظالب: ص۶۱-۶۰] 


نیز حافظ گنجی (همان: ص۱۷ (ص۶۴]) اس روایت ر از محاملی آورده وگفته است: 
«اين حدیث مشهوروحسن است وراویان ثقه آن را روایت کرده‌اند. ازانضمام این اسناد به 
یکدیگربرمی‌آید که حدیث یاد شده صحیح است .» 


او «لعروة لأهل الخلوه [ص۴۲۲]) گفته است: «رسول خداعِت به علی - سلام خداوند 
وفرشتگان بزرگ بر او باد! فرمود: «سبت توبا من» همان نسبت هارون است با موسی؛ با 
انبوهی از مهاجرین وانصار بازوی اورا برگرفت وفرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی 
نیزمولای او است. بارخدایا! دوست بدارویاری کن ه رکه او را دوست بدارد ویاری کند؛ 
ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.» این حدیث را همگان صحیح دانسته‌اند وبدین 
سانء علی مرو اولیا کیک وجانش با جان محمد -درود وسلام براو باد! و سرور 
صدّیقین ویارغارپیامبر ابوبکر به همین حقیقت اشاره نمود. آن گاه که ابوعبیده جاح را 
نزد علی روان نمود تا اورا فرابخوائد وبه اوگفت: «ای ابوغبیده | توراکه امین این امتی. به سوی 
کسی روان می‌کنم که هم‌رتبة همان کس است که دیروزازدست دادیم [< پیامبرعٌ]. پس 


می‌سزد که نزد وی با ادب نیک سخن گوپی 6.۰.۰ -تا پایان گفتارطولانی وی ِ 


۴ شمس‌الذّین ذهبی شافعی «د. ۷۴۸). 
درصفح ۱۵۶ گذشت که وی کتابی مستقل درباب حدیث غدیرنگاشته واین 


گفتاری درپیرامون سند حدیث ازحافظان دقیق و استوارودانشوران بزرگ ۵۱ 


روایت را با طریق‌های گوناگون درتلخیص المستدرک [۶۱۳/۳] آورده وچند طریق آن را صحیح 
شمرده است. در سخن وی که خواهیم آورد» چنین آمده است: «بخش نخست این 
حدیث متواتراست ومن یقین دارم که رسول خدا عاٍ آن را فرموده است؛ اما براین باورم که 
عبارت «بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند.» برحدیث 
افزوده شده» هرچند اسناد آن قوی است .» 

شماری ازبرجستگان دانش حدیث. تا کید کرده‌اند که ذهبی این حدیث را صحیح 


شمرده است. عبارات ایشان خواهد آمد. 


۵. حافظ عمادالذین بن کثیرشافعی دمشقی «د. ۷۷۴). 

او «البداية و الّهایه: ۲۰۹/۵ [۲۲۸/۵]) از حافظ تسائی «الستن الکبری [۴۵/۵]) از محمّد 
بن مکی آزیحیی بن ماد ازایوعوانه. ازاعمش مش انسیا -اژحبیب بن اپی‌ثابت» از 
ابوالطفیل. اززید بن ارقم. با لفظ اوکه ازطریق تسائی درصفحهة ۳۰ یاد شد. حدیث غدیرر 
آورده وگفته است: «تنها تسائی این روایت را ازاین طریق آورده است . استاد ماء ابوعبد الله 
ذهبی: این حدیث را صحیح شمرده است. همونی زحدیث گواه خواهی روزرَخبه را روایت 
کرده وسند آن را خوب دانسته است.» 

نیزوی [البداية والئهایه: ۲۳۱/۵] حدیث رابا طریق‌های احمد اژژید آورده وگفته استتت: 
«سند این حدیث خوب است وراویان آن بنابه شرط الشنن» ثقه هستند. ترمذی حدینی 
با همین سند درموضوع یث [< درنگ نمودن جبرئیل درورود نزد پیامب رع] راصحیح 
شمرده است .) 

هموحدیث غدیرر ازطریق ابن جری رطبری» ازسعد بن ابی‌وقاص آورده وگفته است: 
«استاد ماء ذهبیء این حدیث را حسن وغریب" دانسته است.» 


۱ این سخن باطل است وهرکه به طریق‌های زید که ما در صفحات ۳۷-۹ آورده‌ايم بنگرد. بطلان آن را می‌یابد. 


۲ غرابتی دراین حدیث نیست. جزآن که در فضیلت امیرالمومنین ال است! 


۳۹۸۹/۱ 


)۵۴٩( 


)۵۵۱( 


۲۷۹۶۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


هموحدیث یاد شده را به طریق دیگرا زجابربن عبدالّه روایت نموده وگفته است: 
«استاد ماء ذهبی. این حدیث را حسن شمرده است.» 

نیزاین حدیث را به طریق‌های دیگر آورده وگفته است: «استاد ماء؛ ذهبی گوید: 
قسمت: "بارخدایا! دوست بدارویاری کن ه رکه اور دوست بدارد ویاری کند؛ ی 


۶. حافظ نورالاین هَیثّمی «د. ۸۰۷. 

وی «مجمع الواند: ۱۰۹-۱۰۴/۹) حدیث سوارگان را از طریق احمد [المسند: ۵۸۳/۶] 
وطبرانی [المعجم الکبیر: ۱۷۳/۴ روایت کرده وراویان طریق احمد را ثقه شمرده است. نیز 
حدیث گواه‌خواهی روزرخبه را ازطریق احمد. ازابوالطفیل روایت نموده وراویان آن. جز 
فظر را راویان حدیث صحیح دانسته وفظررا ثقه شمرده است. هموبا طریق دیگ را زاحمد 
ازسعید بن وب همان روایت را آورده وراویان آن را راوی حدیث صحیح خوانده است. 

نیزا زطریق بزار ازسعید وزید آن را روایت کرده وراویان آن. جزفظر را راویان حدیث 
صحیح دانسته وفظررا ثقه شمرده است. 

همچنین ازطریق ابویغلی. ازعبد الرحمان بن ابی‌یغلی» آن را روایت کرده وراویان آن 
مامتا 

وهم ازطریق احمد اززیاد بن ابی‌زیاد. آن را آورده وراویانش را ثقه خوانده است. 

ونیزازخبشی بن جناده» ازطریق طبرانی آن را روایت کرده وراویان آن را ثقه 
دانسسه استتا: 
۱. درچاپ مرکزالغدیر بدان سبب که سال وفات جمال‌الّین ابوالمحاسن حنفی یافته شده (- ۸۰۳) نام وی در 


این جااآمده ونه درمیان دانشوران سدهٌ یازدهم. چنان که جناب مرف انجام داده است. ازاین رو درچاپ مرکز 
الغدین ازاین پس یک شماره جا به جاشده است .(م.) 


گفتاری درپیرامون سند حدیث ازحافظان دقیق و استوارودانشوران بزرگ ۲۹۷ 


همچنین با طریق‌ها وسندهای دیگر آن را آورده وضخیج شمرده وراویانش را ثقه 
دانسته؛ جتان که درجاع شود کلشت: 


۷ شمس‌الدّین جرّری شافعی (د. ۸۳۳). 

او حدیث غدیررا با ۸۰ طریق آورده و دراثبات تواترآن» رساله‌ای مستقل به نام 
آسنی المطالب این کتاب چاپ شده است. _نگاشته وپس ازذکر حدیث گواه خواهی 
امیرالممنین در روز رَخبّه گفته است: 

«اين حدیث. ازاین طریق حسن است وطریق‌های فراوان دیگرش» صحیح هستند 
وبه تواترازامیرالممنین علی ت ونیزازپیامب رعُ رسیده‌اند. این حدیث راگروهی بسیار 
ازگروهی بسیارروایت کرده‌اند ویه سخن آن کس که ازدانش حدیث آگاهی ندارد وبه 
تضعیف این حدیث پرداخته» اعتنا نتوان کرد؛ زیرا این خبربه نحومرفوع» از صحابة 
بسیار یف نقل شده وبا سند صحیح ازگروهی ازایشان که خبرشان یقین‌آوراست» روایت 
گشته است. برخی ازآن صحابه زاین قرارند: ابویک رص1یق» عمربن خظاب. طلحة بن 
عبیداله» زییر بن عَّام» سعد بن ابی‌وقاص, عبدالرحمان بن عوف. عبّاس بن 
عبدالم]لب. زید بن ارقم. بُراء بن عازب. بُرْة بن خصیب. ابوهریره. ابوسعید خُذُری» 
جابربن عبداله» عبداله بن عباس, خبُشی بن جُناده. عبداله بن مسعود. عمران بن 
خصین. عبداله بن عمر عشاربن یاسر ابوذرغفاری» سلمان فارسی. اسعد بن زراره؛ 
خرَيمة بن ابت. ابوایّوب انصاری» سهل بن ختیف» خذيفة بن یمان سَمرَة بن جنب» 


زید بن ثابت» وانس بن مالک. 


ثیزمسلم است که این سخن را پیامب عق درروزغدیرخمٌ فرموده. چنان که استاد 
ماء ابوعمرمخشد بن اخمد ین قدامةٌ مُفُدسی -به نحوقراءعت -ازامام فخرالّین علی بن 


احمد مَقٍُسی برما روایت کرده است.» 


آن گاه وی حدیث گواه خواهی روزرَخبّه را با طریق‌های گوناگون آورده است. 


۳۹۹/۸۱ 


)۵۵۲( 


۳۰/۱ 


)۵۵۲( 


و غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


۸. حافظ ابن‌حجرعشقلانی «د. ۸۵۲). 

وی «نهذیب التهذیب: ۲۹۷/۷[۳۳۷/۷]) درجای‌های گوناگون» از جمله: درجلد هفتم 
حدیث غدیرر با طریق‌های مختلف آورده ودرهمان (۳۳۹/۷) درجای دیگرگفته است: 
موف -یعنی ابوالحجاج مرّی «د.۷۴۲۰) -ازآن چه ابنعبدالبَرّآورده. تجاوزنکرده وهمین 
کفایت کند؛ اما باید دانست که اوحدیث موالاة را تنها ازچند تن که نامشان را نیزبرده. 
روایت نموده» حال آن که ابن‌جَریر طبری درنوشته‌ای» ازراویانی چندین برابروی روایت 
کرده وآن را صحیح شمرده است. نیزابوالعبّاس بن عقده به گردآوری طریق‌های آن اهتمام 
ورزیده وآن را ازگفتار۷۰ صحابی یا بیش‌تربا ذک رسند آورده است .» 

همو(فتح الباری: ۶۱/۷ [۷۳۴/۷]) گوید: «آن که بیش ازهمه درگردآوری احادیث نیک در 
فضائل علی کوشیده تسائی الخصائص) است. وامّا حدیث «هرکه من بروی ولایت دارم 
علی نیزمولای اواست.» را ترمذی وتسائی با ذکرسند آورده‌اند واین روایت دارای طریق‌های 
بسیارزیاد است که ابن ده درکتابی مستقل. آن‌ها را گردآورده وبسیاری ازآن‌ها صحیح 
وحسن هستند. پیش‌ترازامام احمد این سخن را نقل کردیم: «دربارهٌ هیچ یک ا زصحابه به 
اندازةٌ علی بن ابی‌طالب. برای ما روایت نشده است.»» 


4 ابوالخیر شیرازی شافعی. 

شرح حال اودرصفحه ۱۳۲ گذشت 

وی درابطال الباطل که درد کتاب نهج الحق نگاشته. گوید: «واا این سخن روایت 
شده ازرسول خدا 2 که درروزغدیرخم. با برافراشتن دست علی» فرمود: «آیا من بیش از 
مومنان برخودشان ولایت ندارم؟ ..۰ .» درکتاب‌های صحیح به ثبت رسیده وما حقیقت 


آن را درترجمه کتاب گشف العْمّه فی معرفة امه بیان نمودیم . 
۰ حافظ حلال‌الذین سیوطی شافعی (د.۱۱٩).‏ 


وی حدیث غدیررا متواترشمرده وچندین تن ازمتأخران او متواتربودن آن را ازوی 


نقل کرده‌اند. 


گفتاری درپیرامون سند حدیث ازحافظان دقیق واستوارودانشوران بزرگ ۹۲ 


۱ حافظ ابوالعباس شهاب‌الدّین قشظلانی «د. .)٩۲۳‏ 

اورلمواهب اللدنیه: ۳۶۵/۳[۱۳/۷]) گوید: «وامّا این حدیث ترمذی وتسائی: «هرکه من 
بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.»؛ شافعی درباره آن گفته است: «مراد؛ ولایت 
اسلام است؛ همچون سخن خداوند تعالی : "این ازآن رو است که خداوند مولای موّمنان است و 
کافران را مولایی نباشد." »[محمّد/۱۱] ودراین سخن عم مولی به معنای ولین است: «مولای 
هرمومن گشتی.» و طریق‌های این حدیث بسیارفراوان است که ابن‌عدّه درکتابی 


مستقل آن‌ها راگردآورده وبسیاری ازآن‌ها صحیح وحسن هستند.) 


۲ حافظ شهاب‌الدّین بن حجرهیتمی مکی «د. ۴ ۹۷). 
او«الضواعق المحرقه: ص۲۵ ص۴۲ و۴۳]) ضمن رد حجت‌آوری شیعیان به حدیث 
غدیرگوید: «پاسخ گفتن به این شبهه که نیرومندترین شبهه ایشان است. نیازمند 
مقّمه‌ای درباب حدیث غدیروروایت کنندگان آن است. این حدیث» صحیح است 
ودرآن هیچ تردیدی راه ندارد وآن راگروهی ا زجمله ترمذی وتسائی واحمد روایت کرده‌اند 
وطریق‌های آن بسیارزیاد است. این خبررا ۱۶ صحابی روایت نموده‌اند ودرروایت احمد 
آمده که ۳۰ صحابی آن را ازرسول خدا ء شنیدند ودرهنگامة اختلافات زمان علی. 
به سود وی بدان شهادت دادند ‏ چنان که گذشت وخواهد آمد -وبسیاری ازسندهای 
آن صحیح وحسن هستند وبه سخن کسی که درصخت آن تردید نموده؛ اعتنا نتوان 
کرد. نیزنباید وقعی نهاد به قول آن کس که این حدیث را ازآن جهت رد نموده که علی 
دریمن بوده؛ زیرا مسلّم است که وی ازیمن بازگشت وحج را با پیامبرعٍِ به جای آوزد. 
این سخن برخی که بخش: «بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد 
ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.» را ساختگی شمرده‌اند. نی زمردود 
است؛ زیرا این بخش هم ازطریق‌هایی رسیده که ذهبی بسیاری ازآن‌ها را صحیح 


شمرده است .) 


)۵۵( 


۳/۸۱ 


12 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


سپس ابن حجرگاه درتواتراین حدیت سخن رانده وگاه درمفاد آن؛ وگفته است: 
«عبارت حدیت نزد طبرانی ودیگران با سند صحیح آن است که پیامب عقظ درغدیر 
خم زیردرختانی خطبه خواند وفرمود: «ای مردم! همانا خداوند باریک‌دانِ آگاه مرا خبر 


داد قاجی.) -تاپایان آن چه درصفحات ۶ و۱۷ گذشت.-» 


همورهمان: ص۷۳ [ص۱۲۲]) دربرشماری افتخارات امیرالممنین یذ گوید: «حدیث 
چهارم: پیامب رح درروزغدیر خم فرمود: (هرکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای او 
است . بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورز 
با هرکه با اودشمنی ورزد ..۰.» درشبهه یازدهم گذشت که ۰ تن ازاصحاب! این حدیث 
را ازپیامب رن روایت کرده‌اند وبسیاری ازطریق‌های آن» صحیح يا حسن است. درهمان 
جای, به قدرکفایت دربارةٌ مفاد آن نیزسخن رفت.» 


همودرشرح متن الهمزة فی مدح خیرالبریه تألیف بوصیری (ص۲۲۱ [ص۲۴۵]» این بیت را 
آورده است: 
علی برادرو همتای پیامبراست و کسی است که دین و آیین دل من. دوستی و ولایت او است. 
آن گاه: درشرح آن گفته است: 
«مراد. یاری کردن وی ودفاع وحمایت ازاودربرابرمخالفانش است: آنان که درامر 
خلافت با وی درافتادند وبه اجماع برخلافت اوتوجّه نکردند وبراو خروج نمودند وبه 
نبرد با اوبرخاستند وتهمت‌هایی به وی زدند که ازآن‌ها بری بود. این یاوری ودفاع؛ ريشه 
درروایت صحیح ازپیامب را دارد که فرمود: «بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا 
دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد. همانا علی ازمن است و 
من ازاویم؛ واوولی هرممن پس ازمن است .» این عبارت شاعربرای تأ کید حمایت ازاو 
است. چرا که دشمنان بسیاروی ازبنیامیّه وخوارج. درطول ۱۰۰۰ ماه دردشنام‌دهی به او 
وکاستن ازمنزلتش برمنابن بسیارکوشیدند. ازهمین روی» حافظان برجسته به ثبت فضائل 


گفتاری درپیرامون سند حدیث ازحافظان دقیق و استوارودانشوران بزرگ ۵۱۱ 


علی یل پرداختند تا اقت را ارشاد نمایند وحق را یاری کنند. بدین سبب. احمد گفته 
است: «هیچ کس را چندان که دربارة فضائل علی روایت شده روایت نرسیده است.» 
نیزاسماعیل قاضی وتّسائی وابوعلی نیشابوری گفته‌اند: «دربارٌ هیچ یک ازصحابه» به 
اندازة علی, احادیث صحیح وحسن یافت نگردد.» وازهمین جمله است این حدیث 
صحیح: «همانا خداوند ورسولش 2 علی را دوست می‌دارند.» بلکه ترمذی روایت کرده 
ادلی نو رسول خداعل محریخرین کس بو 

وآن گاه که آیُ مباهله [آل عمران /۶۰] نازل شد. پیامب رح علی وفاطمه ودوپسراورا 
فراخوانئد وگفت: «بارخدایا! اینان خانواد؛ منند.» وهموفرمود: «من سرورفرزندان آدم 
هستم وعلی سرورعرب است.» -البتّه برخی به سخن حاکم اعتراض نموده‌اند که این 
حدیث را صحیح شمرده است. -نیزپیامب رل فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم» 
علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری 
کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.» این خبررا۳۰ صحابی روایت کرده‌اند. 
همچنین خداوند تعالی به پیامبرعَ امرفرمود که چهارکس را دوست بدارد واورا 
آگاهانید که خود وی هم آن‌ها را دوست دارد که علی هم ازایشان است وجزمومن 
دوستارعلی وجزمنافق» دشمن اونیست وهرکه وی را دشنام گوید» پیامب رت را دشنام 
گفته وعلی با کسانی که قرآن را نارا تأویل نمایند نبرد می‌کند» همان گونه که برای 
دفاع ازاصل آن جنگید. نیز دوکس دربارهُ علی به هلاکت رسند: یکی آن که درحتٍ 
اوافراط نماید [وازحق بیرون رود] ودیگری آن که با وی دشمنی وعناد ورزد؛ وقاتل لعین 
او ابن‌ملجم. تیره‌بخت‌ترین کس ازمردم بازیسین است. همان سان که پی‌کننده ناقه 


صالح تیره بخت‌ترین کس ازمردم آغازین بود.؛ 


۳ جمال‌الذین حسینی شیرازی (د. ۷۰۰۰). 


اودلأریعین» پس ازذکر حدیث غدیرو حدیث نزول آية (سأل سائل» درپیرامون رویداد 


)۵۵۵( 


۳۰۳/۸ 


)۵۵۰ 


۵۰۲۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


غدیرگفته است: «اصل این حدیث» جزداستان حارث. ازامیرالمومنین فلا ونیزپیامب عا 
به تواتررسیده وگروهی بسیاراز صحابه. از جمله ابن‌عبّاس: آن را روایت کرده‌اند.» 
سپس وی لفظ ابن‌عباس وخذيفة بن آسید غفاری ونی زحدیث سوارگان را 


آورده است. 


۴ جمال‌الدّین ابوالمحاسن یوسف بن صلاحلّین حنفی.! 

وی (المعتصرمن المختصر: ص۴۱۳ [۳۰۱/۲]) گوید: 

«ابوالطفیل وائْلة بن اشقع" روایت کرده است که علی بن ابی‌طالب در میدانگاه 
کوفه مردم راگردآورد وفرمود: «شما را به خداوند سوگند داده.گواه می‌گیرم: هرکس سخن 
رسول خدا را درروزغدیر خمّ شنیده» به شنیده خود گواهی دهد.» پس گروهی ازمردم 
برخاستند وگواهی دادند که رسول خدا عا درروز غدیر خمٌ فرمود: «آیا نمی‌دانید که من 
بیش ازممنان برخودشان ولایت دارم ؟» سپس درحالی که ایستاده بود. دست علی را 
برگرفت وفرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست 
بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.» 

ابوالطفیل گوید: (بیرون شدم؛ درحالی که دردل دچارتردید بودم. به زید بن ارقم 
برخوردم واین را به وی گفتم. گفت: "دردرستی چه چیزتردید می‌کنی ؟ من» خود. آن را از 
رسول خدا ءٍ شنیدم.*» 

به این سخن اعتنا نتوان کرد که علی همراه پیامب را برای حج بیرون نرفته ودرراه 
خود برغدیرخم برنگذشته. بلکه ازیمن با شترقربانی آمده است؛ زیرا گرچه وی به هنگام 
حرکت برای حج همراه پیامبرنبوده؛ لکن دربازگشت ازحج ودرراهی که ازغدیر خم 


۱ موف گرانمایه سال وفات این دانشوررا پس از»»۰ق. تلقّی فرموده وازاین روی» اورا دراین جایاد نموده است. 
اما ازآن جا که سال وفات او ۸۰۳ است. روا است که به ترتیب تاریخی درجای خود یاد گردد.(م.) 


۲ دراین اثرچنین آمده؛ اقا درست آن ابوالظفیل عامربن وائْلّه است. 


گفتاری درپیرامون سند حدیث ازحافظان دقیق واستوارودانشوران بزرگ ۲۵۰۳ 


برمی‌گذشته. با ایشان همراه بوده وشاید گفتاررسول خدا درهمین زمان بازگشست صورت 
پذیرفته است. حدیث صحیح هم این را تأیید می‌کند که آن سخن رسول خداعَُ در 
غدیرخم به هنگام بازگشت ایشان ازحج به سوی مدینه بوده است. 

اززید بن ارقم روایت گشته که چون رسول خدا نت از حجٍَة الوداع بازمی‌گشت. در 
غدیر خم فرمان داد که زیر درختان سایه‌گستررا بروبند و... .» 

آن گاه. حدیث غدیررا با لفظ باد شده اززید ازطریق تسائی در صفحهة ۳۰ 


آورده است. 


۵. شیخ نورالذین هُروی قاری حنفی «د. ۱۰۱۴). 

وی «المرقاة فی شرح المشکاة: ۵۶۸/۵ [۴۶۴/۱۰]) پس از روایت کردن حدیث غدیر به 
طریق‌های گوناگون. گفته است: «حاصل آن که این حدیث صحیح است وهیچ شکُی 
درآن راه نمی‌یابد؛ بلکه برخی ازحافظان آن را متواتردانسته‌اند» زیرا درروایتی ازاحمد آمده 
است که ۳۰ صحابی آن را ازپیامب رح شنیده ودرجریان ستیزبا علی دربارُ خلافنتش» 
به آن گواهی داده‌اند.) 

همو «همان: ۵۸۴/۵ [۴۷۶/۱۰]) گوید: «احمد «(المسند [۳۵۵/۵]) این حدیث را روایت 
نموده وفروترین مرتبهُ آن» این است که حسن باشد؛ وسخن کسی که به ثبوت آن خدشه 
رسانده» درخوراعتنا نیست. نیزازراه حق دورافتاده آن که درد این حدیث بدین طریق 
استدلال کرده که علی دریمن بوده؛ زیرا مسلم است که وی ازیمن بازگشته وحجٌة الوداع را 
با پیامبرعَا به جای آورده است . شاید سبب توهم این فرد آن باشد که پنداشته پیامب ری 
این سخن را به هنگام رسیدن ازمدینه به غدیرخم فرموده است. نیزاین گفتهُ برخی که 
۱. هرگاه بپذيريم که روایت شدن حدیث غدیراز۳۰ تن سبب تواترآن است. چگونه خواهد بود حال این روایت که ما 


بیش از۱۰۰ راوی برای آن دراین کتاب پرشمرده‌ايم ؟ و نیز چگونه خواهد بود حال آن» درصورتی که حافظ ابوالعلاء 
عظّار۲۵۰ طریق برای آن آورده است ؟! 


)۵۵۶( 


۳۰۳/۸۱ 


)۵۵۷( 


۲۵۰۳۱ غدیردرکتاب وستت وادب (ج۱ 
عبارت: «بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند.» را ساختگی 


آن‌ها را صحیح دانسته است.» 


۶ زین ال ین مُناوی شافعی «د. ۱۰۳۱). 

او(فیض القدیر: ۲۱۸/۶) گفته است: «ابن حج رگوید: «حدیث غدیردارای طریق‌های 
بسیارفراوان است که ابن عقه درکتابی مستقل. آن‌ها راگردآورده وبرخی ازاین طریق‌ها؛ 
صحیح وبرخی دیگرحسن هستند. دربرخی ازاین روایات تصریح گشته که پیامب رل 
این سخنان را درروزغدیرخم فرمود. بّاردرروایت خودا؛ این عبارت را هم دارد: " بارخدایا! 
دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با او 
دشمنی ورزد؛ ودوستارش را دوست بداروبه کین‌ورزش کینه ورز؛ ویاریگرش را یاری نما و 
هرکه یاری اش را فرونهد یاری‌اش را فرونه ." وچون ابویکروعمراین سخن را شنیدند. بنا 
به روایتی که دازقظنی با ذکرسند ازسعد بن ابی‌وقاص آورده. گفتند: "ای زاد؛ ابوطالب! 
مولای هرمرد وزن مومن گشتی.*» 

هموبا ذکرسند روایت کرده که به عمرگفتند: «توبا علی چنان رفتارمی‌کنی که با 
هیچ یک ازصحابةٌ دیگررفتارنمی‌نمایی.» گفت: «همانا اومولای من است.» 


سپس وی حدیث نزول آية «(سأل سائل» درپیرامون رویداد غدیررا آورده وبه نقل از 
هیتّمی [مجمع الواند:۰۴/۹] راویان روایت احمد را ثقه شمرده ودرجای دیگر آنان را راویان 
روایت صحیح خوانده است. نیزمولف -سیوطی این حدیث را متواتردانسته است.» 

۷ نورالّین حَلّبی شافعی «د. ۱۰۴۴). 

وی «السية الحلبیه: ۳۰۲/۳ [۲۷۴/۳]) همان سخن ابن حجررا آورده که حدیث غدیر 


۱. سخنی باطل و گزاف است که وجود این عبارت را تنها به بژآرنسبت دهیم؛ زیرا بسیاری از حافظان همین عبارت 
را در روایات خود دارند. چنان که پیش‌ترآوردیم. 


گفتاری درپیرامون سند حدیث ازحافظان دقیق واستوارودانشوران بزرگ ۲۵۰۵۲ 


صحیح است وسندهای صحیح وحسن دارد وبه سخن آن کس که درصختش خدشه 
نموده اعتنا نتوان کرد ودنبالهُ آن ساختگی نیست. زیرا ازطریق‌هایی رسیده که ذهبی 


بسیاری ازآن‌ها را صحیح دانسته است. 


۸ شیخ احمد بن باکثیرمکی «د. ۱۰۴۷). 

وی «وسيلة المال فی عَدّ مناقب الال ص۱۱۷ و۱۸]) پس ازروایت کردن حدیث غدیربا 
لفظ ذيفة بن ید وعامربن لیلی وابن‌عباس وبّراء بن عازب. گفته است: 

«اين روایت را بزّاربا راویان حدیث صحیح. از فظربن خلیفه - اوثقه است. - 
واغ‌سلمه تا با ذکرسند آورده ولفظ وی 1 سعد ین یی واص را بادکره وگفته 
است: «دارفظنی «لفضائل ازمَغقل بن یٌساربا ذکرسند روایت کرده که ازابوپکرشنیده 
است: "علی بن ابی‌طالب» عترت رسول خدا 2 است. یعنی همانان که پیامب رما بر 
تمشک به ایشان وهدایت یافتن ازآن‌ها تا کید فرموده است؛ همانان که ستارگان هدایتند 
وهرکه بدانان اقتدا نماید. هدایت جوید." ابویکروی را به این ویژگی اختصاص داده. زیرا 
اوامام هدایت ودروازة شهردانش وعرفان وپیشوای پیشوایان ودانشمند ات است. 
چنین به نظرمی‌رسد که این همه را وی از جایگاهی دارد که روزغدیر خم. پیامب رح از 
ِِ همه کسان. ویزهٌ وی ساخت. حدیث غدیرنه تردید برداراست ونه شک پذیر واز 

نبوه صحابه روایت شده وشهرت ورواج یافته وبرای اشتهارآن. همان همایش حجَة 
2 است. شیخ الاسلام عسشقلانی - خدای تعالی اورا رحمت کند! -[فتح الباری: ۷۳/۷] 
گفته است: "حدیث "هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست." را ترمذی و 
تسائی با ذکرسند روایت کرده‌اند وطریق‌های آن بسیارفراوان است وابن‌عقدّه درکتابی 
مستقل. آن‌ها راگردآورده وبسیاری ازسندهای آن صحیح وحسن هستند." دراثبات این 
سخن. روایت ابوالظفیل کفایت کند که گوید: "علی -رضی ال عنه و کزم لث وجهه - در دوران 
خلافتش» مردم را دررحبه -مکانی است درعراق -گردآورد وبرخاست وپس ازسپاس و 
ستایش خداوند ...." -تا پایان لفظ یاد شده در صفحه ۱۷۶ -) 


۳۰۳/۸۱ 


)۵۵۸( 


۳۵/۸۱ 


۵۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


4 شیخ عبدالحق دهلوی بخاری (د. ۲ ۱۰۵). 

وی (شرح مشکاة -اصل اثربه فارسی است -) گفته است: «بی‌تردید: این حدیث صحیح 
است وگروهی همچون ترمذی وتسائی واحمد آن را روایت کرده‌اند وطریق‌های آن بسیار 
است و۱۶ صحابی راوی آن بوده‌اند. درروایتی آمده است که ۳۰ صحابی این سخن را از 
رسول خدا عٍ شنیدند ودرایّام خلافت علی» به هنگام نزاع برسرخلافت. به سود علی 
بدان گواهی دادند. بسیاری ازسندهای این حدیث صحیح وحسن هستند وسخن آن 
کس که درصخت آن تردید نموده. درخوراعتنا نیست. نیزنباید به گفتارآن کس توبجه کرد 
که عبارت «بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی 
ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.» را ساختگی شمرده؛ زیرا آن را با طریق‌های گوناگون روایت 


کرده‌اند که بیشینة آن‌ها را ذهبی صحیح دانسته است.» 


همو(اللمعات) گوید: «این حدیث صحیح است ففران هیچ تردیدی تست بان 
راگروهی همچون ترمذی با ذکرسند روایت کرده‌اند ِِ این‌گونه گفت شیخ ابن خجردر 
الصواعق المحرقه.» 


او رالضراط السوی فی مناقب آل التبی) گوید: «از جملهٌ احادیث صحیح این سخن 
پیامب یل به علی له است: «ه رکه من بروی وق دارم؛ علی نیزمولای اواست.» 
ترمذی وسائی وامام احمد ودیگران این حدیث را روایت کرده‌اند وبسا احادیث صحیح 
که مسلم وبخاری نیاورده‌اند.» سپس وی حدیث گواه خواهی روزرَخبه را با لفظ سعید بن 
وهب آورده وبه نقل ازذهبی. آن را صحیح شمرده افستاد ان کاو: روایت احمد ازحدیث 
گواه خواهی روزرَخبه را ازابوالظفیل وزید بن ارقم آورده وگزارش کرده که حافظ ذهبی, آن را 
صحیح وغریب! دانسته اسبنت 


۱. این غرابت نه به معنای اصطلاحی دردانش حدیث است ونه به معانی دیگر؛ بلکه فقط ازآن رواست که در باب 
فضائل امیرالمومنین الا است. 


گفتاری درپیرامون سند حدیث ازحافظان دقیق و استوارودانشوران بزرگ ۲۵۰۷۱ 


نیزآن را ازطریق ابوعوانه» ازابوالطفیل اززید روایت کرده وبه نقل ازحافظ ذهبی. آن 
ر صحیح شمرده اتبنتا: 

سپس آن را ازطریق حافظ ابویغلی وحافظ حسن بن سفیان روایت نموده وگزارش 
کرده که حافظ ذهبی آن را حدیثی حسن دانسته که عموم امل ستت برآن اتفاق دارند. 

[ودرادامه گوید:]وامّا بدعت‌گزاران فرقهٌ اسماعیلیّه دریمن. گفتاری مخالف با 
مجموعه ات واهل سّت دارند. ایشان گویند: «پیامب ص درروز غدیر خم به هنگام 
بزگشت ازحيّة الوداع.یرانش راگردآورد وسه باربهایشان فرمود:«آیا من بیش از خودتان 
برافراشت وفرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم؛ علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست 
بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی 
ورزد؛ وهمرکه یاری اش را فرونهد. یاری اش را فرونه ویاریگرش را یاری نما؛ وحق را برمحوراو 
بگردان.» دراین حدیث. مولی به معنای اولی است ونه به معنای پاریگریا دیگرمعانی 
مشترک .) 

اسماعیلیان مّعی ولایت علی. گویند: «مراد پیامبرعَ آن بوده که هرگونه ولایت 
که خود برامت دارد. علی ی هم دارا است. سند این ادعاء سخن نخست پیامب ال 
یاریگروسرورومانند آن‌ها بود. ضرورت نداشت که پیامب را صحابه را فرابخوائد وایشان 
راگواه قراردهد ونیزدست علی را برگیرد وبرافرازد؛ زیرا این را همگان ازپیش می‌دانستند 
ونیازی نبود که پیامب رح چنین گوید: «بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا 
دوست بدارد ویاری کند؛ ... .» چنین دعایی جزامام معصوم را نشاید که اطاعتش پس 


۱. دربخش مفاد حدیث غدیرخمٌ خواهید دید که این برهان» اختصاصی به اسماعیلیّه ندارد و مقتضای حق 


ص ۶ ص ۶ 


صریح است وهرکه ولایت امیرالمومنین الا پس از رسول خد ترا از نوع ولایت پیامبرع وخلافت پس ازوی 


)۵۵٩( 


)۵۶۰ 


۱۳۶/۸۱ 


۳ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


ازپیامب ی واجب است؛ به ویژه که این دعا همراه است با هم محوربودن حق با ظا 


وچنین صفتی جزبرای معصومی که اطاعت وی واجب است. حاصل نگردد. بدین‌سان» 


آشکارمی‌شود که علی تلف وصی پیامب رل است واین» به تصریح رسول خدا عا حاصل 


شده وخلافت کسی که درخلافت پزاوسکی حست: کیاه بوده است.) -سخن دروغ این 
مذعیان دراین جا پایان یابد. - 


من گویم: «دیدید که در احادیث صحیح و حسن. هیچ یک ازسخنانی که این 
مذعیان قائلند ذ نگشته است؛ بلکه ازآن چه یادکردیم» همین بخش صحیح است: 
«هرکه من بروی ور نت دارم علی نیزمولای اواست.» نبزاین بخش که ماآوردیم هم 
صتحییج است: «بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اور دوست بدارد ویاری کند.» 
ولی او است. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ 
ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد؛ ویاریگرش را یاری فرما.» ونیزاین سخن ایشان 
خطاب به مردم هم صحیح است: «آیا می‌دانید که من بب بیش ازممنان برخودشان ولایت 
دارم ؟» وپاسخ آنان که: «آری؛ ای رسول خدا!» وآن گاه» ایشان فرمود: «هرکه من بروی 
ولرستتع دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست 
بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.» این سخن پیامب عد هم 
صحیح است: «به زودی من به سوی خداوند فراخوانده شوم ودعوتش را اجابت نمایم. 
همانا من دویادگارگرانمایه درمیانتان می‌نهم؛ کتاب خداوند وخاندانم که عترت من 
هستند. پس مراقب باشید که پس ازمن با آن دوچه می‌کنید! وآن دوهرگزازهم جدا 
نگردند تا آن گاه که درکنارهةٌ حوض برمن درآیند.» آن گاه. فرمود: «همانا خداوند مولای من 
است ومن هم مولای هرمژمنم.» سپس دست علی را برگرفت وفرمود: «هرکه من بروی 
و نت دارم؛ افتن نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست 


بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.» وهمچنین این سخن پیامب ع 


گفتاری درپیرامون سند حدیث ازحافظان دقیق و استوارودانشوران بزرگ ۵ 


صحیح است: «آیا من بیش ازهرمومن برخودش ولایت ندارم ؟» گفتند: (آری.» فرمود: (پس 
این مولای هرکس است که من براوولایت دارم. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا 
دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.» عمرخ اورا ملاقات نمود 
وگفت: «گوارا باد تورا ای زاد؛ ابوطالب که مولای هرمرد وزن مومن گشتی.» همه احادیث 
صحیح وحسن ازاین قراربود وازساخته‌ها ودروغ‌های آن مذعیان چیزی درآن نیست. 
طریق‌های حدیث یاد شده وجزآن را ابن‌عقده درکتابی مستقل گردآورده است.» 


۱ سید محمّد بررنحی شافعی «د. ۱۱۰۳). 

وی «التواقض للزوانض [برگه ۸])گوید: «بدان که شیعه برآن است که این حدیث» نض 
آشکاردرامامت علی یف است؛ واین. نیرومندترین شبهه ایشان به شمارآید. آن بخش 
که ما ذکرکردیم: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.» بدون افزایش در 
حدیث» صحیح است وازطریق‌های بسیارروایت شده است .» 


۳۲ ضیاء الّین مَفبلی (د. ۱۱۰۸). 
وی «الابحاث المسدّده فی الفنون المتعدّده» حدیث غدیررا ازاحادیث متواتر یقین‌آور 
دانسته است. 
در حاشية هداية العقول الی غاية السَوُول (۳۰/۲) آمده است: 
«علامه سید عبداله بن علی وزیردرتاریخ معروفش» طبق الحلوی» ازسیّد محمّد 
ابراهیم نقل کرده که حدیت «هرکه من بروی ولاست دارم علی نتزضولی اواست.» 
دارای ۱۵۰ طریق است؛ اما تنها برخی ازحافظان حدیث این طریق‌ها را شناخته‌اند. 
۱. آن مذعیان چیزی جزهمین احادیث را که خود وی صحیح شمرده» نیاورده‌اند وتنها برای توضیح واحتجاج 
مطالبی بدان افزوده‌اند. پس وی از پذیرش آن‌ها ناگزیراست. اگراو دراین احتجاج چند و چونی دارد. چرا ابراز 
نکرده است؟ به خواست خداوند تعالی» حقیقت سخن درهمهةٌ این موارد خواهد آمد. 
۲ اشاره شد که حافظان به صخت بخش آغازین ودنبالة این حدیث گواهی داده‌اند وهردوبخش. سند قوی دارند. 
سخن راستین دراین باب دربخش «نشانه‌های تعیین‌کننده» درهمینکتاب خواهد آمد. 


)۵۶۱( 


۱۲۳/۸۱ 


)۵۶۲( 


0۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


سیّد علامه محقد بن اسماعیل امیریة نیزبرآن است که این حدیث ۱۵۰ طریق دارد. 
علامه مَبلی شرح حال اودرصفحهة ۱۴۲ گذشت. _پس ازبیان برخی ازطریق‌های این 
حدیث گوید: «اگراین حدیث شناخته شده نباشد دردین موضوع شناخته شده‌ای 
یافت نگردد.» همو(الفصول» حدیث غدیرونی زحدیث منزلت را دارای تواتر لفظی 
شمرده؛ اما جلال تنها تواترلفظی حدیث غدیر ونه حدیث منزلت. را پذیرفته است. 
وی حدیث منزلت را صحیح مشهور نه متواتر دانسته است. 

سیّد امیر محمّد صنعانی «الوضة الندیّه شرح اللَحفة العلویّه اص۱۵۴]) که ازاویاد شد. 
گوید: «حدیث غدیرنزد بيشينه پیشوایان حدیث, متواترشمرده شده است. حاففظ 
ذهبی «تذکرة الحقاظ [۷۱۳/۲]) درشرح حال طبری» گفته است: "محقد بن جریردر 
این باب کتابی نگاشته که من بدان دست یافتم وازفراوانی طریق‌های این حدیث در 

نی زذهبی [تذکرة الحقاظ: ۱۰۴۳/۳] درشرح حال حاکم گوید: "حدیث غدیررا طریق‌های 
نیکویی است که من آن‌ها را دریک رساله گردآورده‌ام." من [صنعانی] گویم: "شیخ 
تلاشگر سکناگزیده ک ۳ الاهی. ضیاءالذین صالح بن مهدی مَفبّلی» آن را درشمار 
احادیث متواتر آورده؛ و اواز پیشوایان دانش و تقوا وانصاف است." پس با اقراری که 
پیشوایان به تواتراین حدیث دارند. نیازی به درازگویی وذکرطریق‌های آن نیست؛ وتنها 
برای تبرک. برخی ازآن‌ها را می‌آوريم .»» 

۳ شیخ محمّد صدرالعالم. 

وی (معارج النغلی فی مناقب المرتضیی) گوید: «بدان که حدیث «موالاة» نزد سیوطی بل 


متواتراست. چنان که درقظف الأْزمارص۲۷۷] گفته است. اکنون من برآنم که طریق‌های 


۱. وی از شاعران غدیردر سده دوازدهم است که شرح حال وی دربخش مربوط خواهد آمد. 
۲ تواترحدیث منزلت؛ آن هم به اتفاق آراء بروی پوشیده مانده است. 


گفتاری درپیرامون سند حدیث ازحافظان دقیق واستوارودانشوران بزرگ ۱۱۱ 


آن را وارسم تا تواترش آشکا رگردد: احمد و حاکم. از ابن‌عباس؛ ابن‌ابی‌شیبه 
واحمد. ازابن‌عباس. ازبریُده؛ احمد وابن‌ماجه ازیّراء؛ طبرانی. از جریر؛ ابونعيم. از نع 
انصاری؛ ابن‌قانع. ازخپُشی بن جُناده؛ وترمذی -آن را حسن وغریب شمرده است. -ولسائی 
وطیرانی وضیاء مَفْسی ازابوالفیل» اززید بن ارقم يا خذيفة بن آسید؛ ابن‌ابی‌شّیبه 
وطبرانی؛ ازابواییوب؛ ابن ابی‌شیبه وابن‌ابیعاصم وضیاء ازسعد بن ابی‌وقاص؛ شیرازی 
_درکتاب الالقاب _-ازعمر؛ طبرانی» ازمالک بن حویرث؛ ابونعيم _درفضائل الصحابه -ازیحیی 
بن جغده. اززید بن ارقم؛ ابن عَه «لموالاة» ازحبیب بن بُدیل بن وَزقاء وقیس بن ثابت 
وزید بن شراحیل انصاری؛ احمد. ازعلی وسیزده تن؛ وابن‌ابی‌شیبه ازجابر. نیزاحمد 
وابن‌ابی‌عاصم - درالسته -اززاذان ببن عمرروایت کرده‌اند: «ازعلی شنیدم که در 
میدانگاه کوفه ...تا پایان حدیث -.» 

سپس همو لفظ حدیث را از طریق احمد. از براء بن عازب و زید بن ارقم آورده واین 
طریق‌ها را برای آن ذکرکرده است: طبّرانی» از ابنعمر؛ ابن‌ابی‌شیبه. از ابوهریره و دوازده 
صحابی؛ احمد وطیرانی وضیاء» ازابویوب وگروهی از صحابه؛ حاکم ازعلی وطلحه؛ احمد 
وطبرانی وضیاء ازعلی وزید بن ارقم وسی تن ازصحابه؛ ابونعیم -درفضائل السَحابه -ازسعد؛ 
خطیب. ازانس؛ عبدالّه بن احمد وابیَغْلی وابن جریرو خطیب وضیاء ازعبدالرَحمان بن 
ابی‌لیلی که گفته است: «علی را درمیدانگاه کوفه دیدم ... -تا پایان حدیث -. نیزطبرانی» از 
عمروبن مره وزید بن ارقم؛ طبرانی وحاکم. ازابوالطفیل» اززید بن ارقم ... -تا پایان روایت با 
لفظی که گذشت ؛ طبرانی» از خبشی بن جناده؛ وابونعیم -درفضائل الضحابه -اززید بن ارقم 


ویراء بن عازب. این حدیث را با ذکرسند آورده‌اند.» 


۴ سیّد ابن‌حمزهٌ حزانی دمشقی حنفی (د.۱۱۳۰). 
وی «البیان و التعریف: ۱۳۶/۲ و۲۳۰ [۷۵/۳ و ۲۳۳ از طریق‌های ترمذی ونسائی 


۱. درستِ آن «صحیح» است؛ چنان که درالشنن (حدیث ۳۷۱۳) آمده است.(غ.) 


۳۸/۸۱ 


)۵۶۲( 


)۵۶۴( 


۳۹/۱ 


۲۵۱۲۲ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


وطیرانی وحاکم وضیاء مَقسی. حدیث غدیررا روایت نموده وبه نقل ازسیوطی. آن 
راف ات شسمرده است: 

9 ۳ 
«رسول خدا عَی ازآن ی دانشش افزون. فهم و دریافتش دقیق. رفتارش 
نیکو باطنش پاک , اخلاقش بزرگوارانه» و گامش استوار بود . .. طیرانی و جزاویا ذکر سند 
روایت کرده‌اند که پیامبرعَ در بازگشت از حجٌة الوداع درغدیر خمّ که جایی است در 
جحفه به خطبه ایستاد ... وضمن آن. فرمود: «ای مردم! همانا خداوند مولای من است 
ومن هم مولای مومنانم وبیش از خودشان برآنان ولایت دارم. پس هرکه من بروی ولایت 
دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری 
کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد؛ ودوستارش را دوست بداروبه کین‌ورزش کینه 
ورز؛ ویاریگرش را یاری نما وهرکه یاری اش را فرونهد. یاری‌اش را فرونه؛ وحق را برمحوراو 
بگردان.» برخی پنداشته‌اند که عبارت «بارخدایا! ... .» ساختگی است؛ اما این پندارمردود 
است. زیرا این سخن ازطریق‌هایی روایت شده که ذهبی بسیاری ازآن‌ها را صحیح شمرده 
است. دازقظنی» از سعد روایت کرده است که چون ابوبکر و عمراین سخن را شنیدند, گفتند: 
«ای زادهُ ابوطالب! مولای هرمرد وزن موم نگشتی .4) 

آن گاه» اوحدیث نزول یه ال سائل» درپیرامون رویداد غدیررا یاد کرده ویس از 
آوردن شرح حال ابن‌عقده وستودن وی» گزارش نموده که ان حدیت متواتراست و ۱۶ 
صحابی آن را روایت کرده‌اند" ودرروایتی ازاحمد. آمده است که ۳۰ تن ازاصحاب این 
حدیث را ازپیامب رل شنیده» درجریان ستیزبا علی درروزگار خلافتش, برای وی بدان 
شهادت دادند. پس به سخن آن کس که درصخت آن خدشه نموده اعتنا نتوان کرد؛ ونیز 


۱ البثّه این به فراخوراحاطه اواست؛ وباوروی آن است که به همین اندازه تواترحاصل می‌گردد. پیش‌ترگفتیم که 
صحابهٌ روایت کننده این حدیث به بیش از۱۰۰ تن می‌رسند. 


گفتاری درپیرامون سند حدیث ازحافظان دقیق واستوارودانشوران بزرگ ۵۱۳۱ 


مسلّم است که وی ازیمن بازگشته وحج را با رسول خدا عَُّ گزارده است. 


۶. شهاب‌الذّین حفْظی شافعی [د. ۱۲۳۳]. 

اوازشاعران غدیردرسدة دوازدهم است. وی «ذخيرة المال فی شرح عقد جواهراللال) 
گوید: «اين حدیث صحیح است وهیچ تردیدی درآن راه نمی‌یابد. ترمذی وتسائی 
واحمد آن را روایت کرده‌اند وطریق‌های آن بسیاراست. به گزارش امام احمد ی [المسند: 
۵ درجریان ستیزبا علی درروزگا رخلافدش۳۰۰ صحابی به سود وی بدین حدیث 
گواهی دادند.» 

۷ میرزا محمد بدخشی. 

اورثل الأبران ص۲۱ [ص ۵۲]/گوید: «اين حدیث صحیح ومشهوراست ودرصخت آن» 
جزفرد متعضب لجاجت پیشه تردید روا نداشته وبه سخن اوتوجّه نتوان کرد. حدیث یاد 
شده دارای طریق‌های بسیارزیاد است که ابن‌عقَدّه آن‌ها را درکتابی مستقل گردآورده 
وذهبی تصریح نموده که بسیاری از این طریق‌ها صحیح هستند وشماری فراوان از 
صحابه» آن را روایت کرده‌اند.» 

همو(مفتاح التجافی مناقب آل العبا [برگة ۴۴ و۴۵ گفته است: «حکیم (نوادرالأصول) 
وظرانی «لمعجم الکبیو با سند صحیح ازابوالطفیل» از حذُيفة بن اسید ی روایت 
کرده‌اند: «همانا رسول خدا ع درغدیرخم زیردرختی» خطبه خواند وفرمود: "ای مردم! 
همانا خداوند باریک‌دان آگاه. به من خبرداده است ...تا پایان روایت یاد شده در 
صفحهٌ ۲۷ -.» همین روایت را احمد. ازبُراء بن عازب وزید بن ارقم خی ... با لفظ یاد 
شده درصفحه ۳۰ با ذکرسند روایت کرده است. نیزاحمد» ازعلی وابوایّوب انصاری 
وعمروین مُرَّه؛ بویغْلی ازابوهریره؛ ابن‌ابی‌شیبه ازابوهریره و۱۲ صحابی؛ بان ازابن‌عبّاس 
وغماره وبرُده؛ طبرانی» ازابن عمر ومالک بن حویرث وابوایّوب و جریروسعد بن ابی‌وقاص 
وابوسعید خذّری وانس؛ حاکم. ازعلی وطلحه؛ ابویم -درفضائل الضَحابه -ازسعد؛ 
وخطیب. ازانس یل این حدیث را روایت کرده‌اند.» 


)۵۶۵( 


۳۳/۸۱ 


)۵۶۶( 


۵۱۳۱ غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


سپس به روایت حدیث یاد شده پرداخته وگفته است: 

«درروایتی دیگرازطبرانی» از عمروین مره وزید بن ارقم وخبشی بن جناده یی به نحو 
مرفوع این لفظ آمده است: «هرکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای او است. 
بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه 
با اودشمنی ورزد؛ ویاریگرش را یاری نما ویاورش را یارباش.» 

ازابن‌مَردَوّیه. ازابن‌عباس یلا به نحومرفوع» این عبارت آمده است: «بارخدایا! 
هرکه من بروی ولایت دارم. علی نیز مولای او است. بارخدایا! دوست بدار 
ویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد؛ وهر 
که یاری‌اش را فرونهد. یاری اش را فرونه ویاریگرش را یاری نما؛ ودوستارش را دوست بدار 
وبه کین‌ورزش کینه ورزن» 


درحدیث دیگرازابونخيم «فضائل الضحابه؛ اززید بن ارقم وبّراء بن عازب, به نحو 
مرفوع آمده است: «هلاکه همانا خداوند برمن ولایت دارد ومن هم برهرمومن ولایت 
دارم؛ هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.» 

نیزاین حدیث ازاحمد -درروایتی دیگر-وابن‌جتبّان وحاکم وحافظ ابویشراسماعیل بن 
عبداله عبّدی اصفهانی -مشهوربه موی -ازابن‌عبّاس. ازیرٌده _متن حدیث را آورده است. 
-وطیرانی - درروایتیدیگر-ازابوالطفیل» اززید بن ارقم -متن حدیث را آورده است. -آمده 
است. ترمذی وحاکم اززید بن ارقم -متن حدیث را آورده است. -نیزاین حدیث را آورده‌اند.» 

وی سپس گفته است: «اين حدیث صحیح و مشهور است و حافظ ابوعبداله 
محشّد بن احمد بن عثمان ذهبی ترکمانی فارقی دمشقیء بسیاری ازطریق‌های آن را که 
بسیارفراوان نیزهست» صحیح شمرده وحافظ ابوالعتّاس احمد بن محقد بن سعید 
کوفی ‏ مشهوربه ابن غده _آن‌ها را درکتابی مستق لگردآورده است . احمد با ذکرسند از 
ابوالطفیل روایت کرده است که علی -کزم اث وجهه -مردم را درمیدانگاه کوفه گردآورد و... -تا 


پایان حدیث گواه‌خواهی روزرَخبه -.» 


گفتاری درپیرامون سند حدیث ازحافظان دقیق واستوارودانشوران بزرگ ۵۱۵۲ 


۸ مفتی شام عمادی حنفی دمشقی (د.۱۱۷۱). 
وی (الصلات الفاخره: ص۴۳۹) حدیت غدیررا ازاحادیث متواتر شمرده وجنان که در 
آغاز کتابشی یاد کرده. 1 ر از ده استاد وبلکه بیش ‌نره ازترمذی وبزّارواحمد وطبری 


وابونعيم وابن‌عساکروابن ده وابویغلی روایت کرده است. 


.)۱۳۰۶ ابوعرفان صَبّان شافعی «د.‎ ٩ 
اوراسعاف الزاغبین» حاشیهة نورالأبصارن: ص ۲ ۱۵) پس ازروایت کردن حدیت غدی گفته‎ 
است: «اين حدیث را۳۰ صحابی ازپیامبرعٌ روایت کرده‌اند وبسیاری ازطریق‌های آن‎ 


صحیح یا حسن است.) 


۰ سیّد محمود آلوسی بغدادی (د.۱۲۷۰۰). 

وی (روح المعانی: ۲۴۹/۲ [۶۱/۶]) گوید: «آری؛ نزد ما مسلم است که پیامبرعَ درغدیر 
خمّ دربارهُ امیرچنین فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.» وطبق 
برخی روایات. برآن سخنی هم افزود. امّا هیچ یک ازاین‌ها؛ چنان که شیعیان ادعا دارند. 
برامامت وراهبری جامعه دلالت ندارد. 

همو(همان:۱۵۹/۶[۳۵۰/۲]) گفته است: «ذهبی برآن است که این حدیث صحیح 
است وجملهة «هرکه من بروی و اتف دارم؛ علی نیزمولای اواست.» به یقین وتوات از 
رسول خدا ص است؛ اما عبارت «بارخدایا! دوست بدارویاری کن ه رکه اور دوست 


۱. شیخ محمّد خوت بیروتی شافعی (د. ۱۳۲۷۶). 
وی (استض المطالب: ص۲۲۷ [ص۴۶۱]) گوید: «حدیت «ه رکه من بروی وب دارم؛ 


۱ دربیان مفاد حدیث غدیر به دلالت آن پی خواهید برد؛ دراین جا. مراد ازنقل گفتاروی. نشان دادن تسلیم او 


به صخت سند حدیث است. 


)۵۶۷( 
۳/۱ 


)۵۶۸( 


۲۵۱۶۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


علی نیزمولای اواست.» را احمد وصاحبان کتاب‌های (سنن) جزابوداوود. روایت کرده 
وآن را صحیح شمرده‌اند. همین حدیث با این لفظ نیزروایت شده است: «ه رکه من ولی 
اوهستم. علی هم ولی اواست.» این را احمد وتسائی وحاکم روایت نموده‌اند وحاکم آن 
را صحیح شمرده است .» 

۲. مولوی ولی‌له لکهُنوی. 

او«مرة المومنین فی مناقب هل بیت سیّد المرسلین [ص:۴]» پس از ذکر حدیث غدیربا 
چندین طریق. -به فارسی _گفته است: «باید دانست که این حدیث صحیح است 
وطریق‌های فراوان دارد وهرکه فر کت آنْ خدشه نموده. به بیراهه رفته است؛ زیر 
گروهی ازدانشوران علم حدیث. آن را با ذکرسند روایت کرده‌اند؛ همانند ترمذی وتسانی؛ 
ونیزشماری ازصحابه آن را روایت نموده ودرایام خلافت علی بدان گواهی داده‌اند ....» 

آن گاه» وی حدیث گواه خواهی روزرَخه وگیرا شدن نفرین امام را آورده است. 

۳. حافظ معاصر شهاب‌الدّین ابوالفیض احمد بن محمّد بن صدّیق حَضرّمی . 

اورتشنیف الذان: ص۷۷) گوید: 

«و اما حدیت «هرکه من بروی ملاس دارم؛ علی نیزمولای اواست.» به تواتراز 
رسول خداءَثٌ رسیده وآن را حدود ۶۰ تن روایت کرده‌اند. اگرهمهٌ اسناد آن را بياوریم» 
سخن به درازا کشد؛ اما برای بهره‌رسانی علمی به نام کسانی که آن را با ذکرسند روایت 
نموده‌اند» اشاره می‌نماییم. هرکس خواهان آ گاهی ازهمة طریق‌ها واسناد آن است. به 
کتاب ما دربارهٌ احادیث متواترمراجعه نماید. این کسان. آن حدیث را روایت کرده‌اند: 

احمد (المسند [۱۳۵/۱)؛ و ابن‌ابی‌عاصم «السته [ص:۳-۵۹٩۵])‏ از علی و ۱۳ تن از 
صحابه؛ سائی «خصائص امیرالمومنین اند [آص۰]» از علی وده و اندی راوی؛ 


۱ درست آن؛ غماری مغربی است؛ نه حضرّمی. شرح حال وی درشمارهٌ ۳۶۰ از دانشوران روایت کنندهُ حدیث غدیر 


گفتاری درپیرامون سند حدیث ازحافظان دقیق واستوارودانشوران بزرگ ۵۱۷۱ 


طحاوی «مشکل القّار[۳۰۷/۲ و۳۰۸])؛ وبزّار«البحرالرغار[۱۳۳/۲ و۲۳۵ و۳۴/۳:۶۳۲)؛ 
وابن‌عساکرودیگران؛ ازعلی وگروهی جزاو؛ 

نیزابنراهُوّیه (المسند)؛ این ری ر(تهذایب الاثار)؛ ابن‌ابی‌عاصم (السته)؛ طحاوی «مشکل 
النا؛ محاملی «لأمالی [ص۸۵]؛ و ابن‌عقده و خطیب [تاریخ بغداد: ۳۴۴/۱۲] از حدیث 
این‌عبّاس؛ 

همچنین احمد [المسند: ۳۵۵/۵]؛ تسائی «السنن الکبری [۱۳۲/۵]؛ خصائص امیرالمومنین انا 
[ص۱۰۲])؛ ابن‌ماجه [التسن:۴۳/۱]؛ حسن بن سفیان؛ دولابی الکنی و الأسماء [۶۱/۲])؛ و 
ابنعسا کر(تاریخ مدينة دمشق [۲۲۷/۱۲]) از حدیث براء بن عازب؛ 

نیز احمد [المسند: ۵۰1/۵] و ترمذی [السنن: ۵۹۱/۵]؛ تسائی «الشنن الکبری [۴۵/۵])؛ 
ابن‌حبّان «لضحیح»؛ بزار؛ دولابی (الکنی والاسماء)؛ طبرانی [المعجم الکبیر: ۱۶۶/۵]؛ حاکم 
[المستدرک علی الضحیحین: ۱۱۸/۳]؛ ودیگران اززید بن ارقم؛ 

همین‌سان» احمد[المسند:۴۷۶/۶]؛ تسائی «الشنن الکبری[۵ /۴۵ ]؛ خصائص امیرالمومنین انا 
ٍص۹۹])؛ سَمُویه «لفوائد)؛ عشمان بن ابی‌شیبه [المصتف: ۸۳/۱۲]؛ ابن‌جریر «تهذیب الکان؛ 
ابن‌جبّان [الاحسان فی تقریب صحیح ابن‌حتّان: ۳۷۵/۱۵]؛ حاکم [المستدرک علی الصَحیحین: 
۳ طبرانی «لمعجم الضغیر [۷۱/۱])؛ ابونخيم (جلية الأولیاء [۲۳/۴]؛ ذکر آخبار آصبهان؛ 
فضائل الضحابه؛ وابن‌عقَذّه وابن‌عساکر[تاريخ مدينة دمشق: ۲۰۹/۱۲] از طریق‌های درحّ تواتر 
ازبریده؛ 

نیزاحمد [المسند: ۵۸۳/۶]؛ تسائی «السنن الکبری؛ وطبرانی [المعجم الکبیر: ۱۷۳/۲۴ از 


حدیث ابوایّوب؛ 
همچنین ترمذی [الشنن: ۵۹۱/۵]؛ ابن‌عفه؛ طبَرانی [المعجم الکبیر: ۲ /۱۸۰]؛ دار 
وازطریق او ابن‌عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۲۲۶/۱۲] از حدیث دّيفة بن آسید -البتّه این 


طریق نزد زملای شکوک استا: ۶ 


)۵۶٩( 
۳۱۳/۸ 


)۵۷۰ 


)۵۷۱( 


۳۳ غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


نیزتسائی [ خصائص امیرالمومنین ان : ص۹۹]؛ ابن‌ماجه [السنن:۴۵/۱]؛ سعید بن منصور 
ابن جریر «تهذیب القان؛ بژّار؟ ابن‌غقله؛ و ابن‌عساکر [تاریخ مدينة دمشق: ۲۵۱/۶:۲۲۸/۱۲] از 

نیزاین ابی‌شیبه [المصتف: ۱۲ /۶۱] وبّاردرمسندهاشان؛ ابویغلی؛ طبرانی المجم الاْوسط 
[۱۳۳/۳ و ۱۳۴])؛ وابن عفده؛ 

همچنین طبرانی «لمعجم الضغیر[۶۳/۱]؛ ابن‌عفه؛ ابوخیم (جلية الأویاء»ذک رآخبار 
آصبهان)؛ خطیب [تاریخ بغداد: ۳۷۷/۷ ]٩؟‏ وابنعساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۲۳۶/۱۲] از حدیث 
انس بن مالک؛ 

نیزحاکم؛ طبرانی المعجم الاوسط)؛ ابونیم (ذکرآخبارآصبهان)؛ وابن‌عساکر[تاریخ مدينة 
دمشق: ۲۳۲/۱۲] از حدیث ابوسعید؛ 

همچنین عشمان بن ابی‌شیبه [المصنف: ۵۹/۱۲] و نسائی در سنن‌شان؛ ابن‌عه؛ 
ابویَغلی؛ طیّرانی؛ بانیاسی درکتابچه‌اش؛ ابونیم (ذک رأخبارأآصبهان [۳۵۸/۲])؛ وابن‌عساکر 
(تاریخ مدينة دمشق [۲۳۱/۱۲]) از حدیث جابربن عبداله؛ 

نیزطبرانی [المعجم الکبیر: ۵ /۱۹۲] از حدیث عمروبن ذی‌مََ 

همجنین عثمان بن او امه (السنن)؛ اپن عفده؛ طیرانی؛ ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء 
التجال: ۳۳/۵] وازطریق اوابن‌عساکر[تاریخ مدينة دمشق:۲۳۶/۱۲] از حدیث ابن عمر؛ 

نیزابن عفده؛ طبَرانی [المعجم الکبیر: ۳۹/۹ واین‌عساکرازحدیث مالک بن حویرث؛ 

همچنین ابونیم (حلية الأولیاء)؛ طبرانی [المعجم الکبیر: ۱۷/۴]؛ ابوطاهر مُحْلص؛ 
ابن‌قانع؛ و ابنعساکر [تاریخ مدينة دمشق: ۲۳۳/۱۲] از خیشی رن خناده؛ 

نی زطبرانی [المعجم الکبیر: ۳۵۷/۲] وابنعقده از حدیث خریربن عبداله بَجَلی؛ 


همچنین بزاراز حدیث عماره؛ طبّرانی و ابن‌عقه وابن‌عساکر[تاریخ مدينة دمشق: 


گفتاری درپیرامون سند حدیث ازحافظان دقیق واستوارودانشوران بزرگ ۳۹ 


۵۲ ازحدیث عماربن یاس ابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق:۲۲۴/۱۲] از حدیث زباح بن 


حارث وحدیث عمربن خظاب وحدیث بیط بن شریط؛ 


نیزاپن‌عقده وابن‌عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۲۳۳/۱۲] از حدیث سشمرة بن خندّب؛ 
طوسی (الأمالی [ص۲۴۷]» از حدیث ابولیلی؛ ابونعیم (فضائل الصحابه» از حدیث جنْدّب 
انصاری؛ 


همچنین ابن‌عقله (الموالاة) از حدیث گروهی با سندهای گوناگون ازجمله: حبیب 

بن یدیل قیس بن ثابت. زید بن شرخبیل, عبّاس بن عبدالمظلب حسن بن علی» 

حسین بن علی عبداله بن جعف سَلْمَة بن آکوع» زید بن ابی‌ثابت ابوذر سلمان فارسی. 

یُغْلی بن مره خَرَيمة بن ثابت. سهل بن ختیف. ابورافع. زید بن حارثه. جابربن سَمُوّه» 

ضَفرة اسلمی عبداله بن ابی‌آوفی. عبدالّه بن بُنرمازنی. عبدالحمان بن یَعْمردیلمی؛ 

ابوالفیل. سعد بن جُناده» عامربن عمیره. خبة بن جوَین ابوآمامه» عامربن لیلی؛ 
وحشی بن زب عايشه. وام‌سلمّه؛ وحاکم از حدیث طلحة بن عُبَیداله ...۰» 

«وکلام پروردگا تو به راستی و عدالت. به کمال رسید . هیچ کس نیست که یارای دگرگون کردن 

سخن او را داشته باشد و او است شنوا و دانا. اگر از بیشینهُ کسانی که بر زمینند. پیروی کنی» 


تو را ازراه خداوند گمراه سازند؛ زیرا جزازپی گمان نمی‌روند و جز به گمان سخن نمی‌گویند.» 
[انعام / ۱۱۵ و ۱۱۶] 


۱ درچاپ مرکزالغدیر «الولایه» آمده است .(م.) 


۱۳۱۳/۸ 


)۵۷۲( 


دادرسی در باب سند حدیت غدیر 

«برپایة آن چه خداوند نازل فرموده. میانشان حکم کن و از خواهش‌هاشان پیروی مکن!» 

[مائده/۴۹] 
حدیث وپیشوایان مذهب سئت وجماعت. حدیت غدیررا روایت نموده وبه آن سر 
تسلیم فرود آورده‌اند. گروهی نیزهرگونه شک وتردید را ازآن زدوده وانبوهی ازاسناد آن به 
طریق‌های گوناگون را صحیح وبرخی را حسن وتعدادی را قوی شمرده‌اند. نیزدانشورانی 
برجسته این حدیث را متواتردانسته وانکارکنندگان تواترش را سرزنش کرده‌اند. همچنین 
دانسته شد که بنا به آن چه ما بدان دست یافتیم؛ ۱۱۰ صحابی این حدیث را روایت 
کرده‌اند. درصفحه ۱۵۵ گذشت که حافظ سجستانی آن را از۱۲۰ صحابی روایت کرده ونیز 
درصفحُ ۱۵۸ آمد که حافظ ابوالعلاء هَمُدانی آن را از-۲۵ طریق نقل نموده است. اکنون 
می‌توان قیاس کرد که درنسل‌های بعد. تابعین وجزایشان به چه اندازه این حدیث را 
روایت نموده‌اند. بدین سان. درمیان احادیث رسول خدا عٍَ هیچ حدیثی را نتوان یافت 
که بدین پایه ازتواتروثبوت ویقین‌آوری رسیده باشد. 
تواتراین حدیث نگاشته وانکارکننده آن را نادان شمرده است. درصفحه ۳۰۷ ازفقیه 


)۵۷۳( 
۳۱۴/۱ 


)۵۷۴( 


۳۵/۱ 


۲۲۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


نتوان یافت . نیزدرصفحٌ ۲۹۵ ازعاصمی نقل شد که همه ات این حدیث راکه با اصول 
سازگاری دارد» به دیدهٌ قبول نگریسته است. همچنین درصفح ۲۹۶ ازغزالی گذشت 
همه مسلمانان برمتن این حدیث توافق دارند. درصفحه ۲۹۵ نقل شد که همه اهل ستت 
آن را پذیرفته‌اند. درصفحهٌ ۳۰۹ به نقل ازّد خش ی گذشت که این حدیث صحیح ومشهور 
است ودرصخت آن هیچ کس تردید نکرده. مگرمتعضب عنادپیشه‌ای که به سخنش 
توجّه نتوان کرد. درصفحه ۲۹۷ نقل شد که همگان صخت این حدیث را پذیرفته‌اند 
وبخش آغازین آن متواتروبه یقین ازرسول خدا ما رسیده وبخش پایانی آن؛ برافزوده‌ای 
است که سندی قوی دارد. درصفح ۳۱۱ گذشت که این حدیث صحیح است وهرکه 
درصخت آن چون وچرا کند. به بیراهه رفته است. درصفحه ۳۱۰ بیان شد که حدیث 
غدیرمشهورودارای طریق‌های بسیارفراوان است. درهمان صفحه. به نقل ازآلوسی بیان 
شد: «آری؛ نزد ما مسلّم است که این سخن را رسول خدا علٌ دربارهٌ علی فرموده است .» 
درصفحه ۳۰۲ نقل شد که حدیث غدیرصحیح است وهیچ تردیدی درآن راه نیابد. نیز 
درصفحات ۲۹۹ و۳۰۱ بیان شد که این حدیث ازپیامبرعِل وامیرالممنین متواتراست 
وگروهی بسیارآن را روایت کرده‌اند وبه سخن آن کس که ازدانش حدیث بی‌بهره است ودر 
تضعیف آن کوشیده اعتنا نتوان نمود. همچنین درصفحٌ ۴ نقل شد که این حدیث 
صحیح است وتردید وشکُی درآن راه ندارد وبه گفتارکسی که درصخت آن خدشه نموده 
یا بخش پایانی آن را نفی کرده. اعتنا نشاید کرد. درصفحهٌ ۲۹۹ هم گذشت که این حدیث 
متواتراست وبه سخن آن که درصختش اشکال نموده. توجّه نباید کرد؛ واين حدیث 
ازگروهی که سخنشان یقی ن‌آوراست. به گونهُ صحیح رسیده است. در صفحه ۲۹۵ هم 
ازاصفهانی نقل شد که این حدیث صحیح ومسلّم است وهیچ ایرادی درآن راه ندارد 
وحدود۰۰ تن ازجمله ده تن بشارت یافته» آن را روایت کرده‌اند. جزاین‌ها سخنان توکن 
نیزرسیده که به تفصیل بیان شد. 


با این همه ازرهگذرتعصب‌ها ودرفراپشت کین ورزی‌هاء تفاله‌هایی برجا مانده‌اند 


دادرسی درباب سند حدیث غدیر ۳۵۲۳۱ 
که رویگردانی‌شان ازمولای ما امیرالممنین -صلوات ال علیه .سبب گشته تا این زلالی راکدر 
شبات وایی فراررا انش ابا ناد شتا ربداشطرزاب وتا رام بیالکده وختی عیشت 
صدوراین حدیث را منکرشده‌اندا» بدین بهانه که درآن هنگام علی دریمن بوده ودر 
حبَّة الوداع همراه رسول خد ام نبوده است. برخی دیگربخش آغازین حدیث را غیر 
صحیح شمرده" وگفته‌اند: «بيشينة راویان حدیث غدیراین بخش را روایت نکرده‌اند.» 
دیگری بخش پایانی آن را ضعیف شمرده وآن راکاملاًدروغین خوانده است." یکی هم در 
اصل حدیث ایراد نموده وتنها دعای ملحق به آن را صحیح شمرده وگفته است: «جز 
احمد. کسی این روایت را نیاورده. مگربخش اخیرآن را: «بارخدایا! دوست بدارویاری کن 


هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ....»)۲ 
اما دانسته شد که همه دانشوران برصخت این حدیث اتفاق دارند وتمام آن را معتبر 
شمرده و به یاوه‌سرایی‌ها و بیهوده‌گویی‌ها و آوازه‌گری‌ها اعتنا نورزیده‌اند وبدین سان» 


برای اعتبارسخنانشان ننهاده است. 


ازاینان» یکی می‌گوید: «دانشوران ما این حدیث را روایت نکرده‌اند.»" دیگری گوید: 
«این حدیث ازطریق افراد ثقه به نحوصحیح نرسیده است .»" مقلّدی ازپسینیان» سخن 
وی را فراگرفته وگفته است: «محدثان ثقه این حدیث را روایت ننموده‌اند.»۲؛ حال آن که 


۱. چنان که درهمین مجلّد «ص ۲۹۴ و۳۰۰) گذشت. طحاوی [مشکل الثار: ۲ /۳۰۸] و جزاواین ایراد را نقل نموده 
وخود بدان پاسخ داده‌اند . 

۲ این را تفتازانی (شرح المقاصد: ص۲۹۰ [۲۷۳/۵]) آورده و برخی اززآیندگانش از وی تقلید کرده‌اند. 

۳. و ابن‌تیمیّه (منهاج الشته: ۸۵/۴) است. 

۴ این سخن ازآن محمدمحسن کشمیری (نجاة المومنین) است. 

۵. این سخن ابن‌خزم (المفاضلة بین الصَحابه» است. 

۶ ابن‌تیمیّه (منهاج الشته: ۴ این سخن را ازابن حَرم [الفصل: ۴ /۱۴۸] نقل نموده است. 

۷ این گفتارازآن هَرّوی سبط میرزا مخدوم بن عبدالباقی «الشهام التاقبه» است. 


)۵۷۵( 


۱۳۱۶/۸۱ 


)۵۷۶( 


7۵۲۳۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


او خود. درجای دیگرازکتابش به تواتراین حدیث تصریح نموده است. ما با بنیان‌گذار 
را فرمان داده است. 

نمی‌دانم آیاکم‌مایگی علمی سبب شده که آن مبتدی. دانشوران هم‌مذهب خویش 
را نشناسد با برکتاب‌های (صحیح) و «مسند» واقف نگردد؛ ویا او هیچ یک ازاین 
دانشوران بر حسته را نقه نمی‌شمارد؟ 

یکی ازاینان بی‌پروایانه لب به سخ نگشوده.گوید که جزاحمد «المسند» کسی این حدیث 
را نیاورده وکتاب «مسند» او هم حدیث ضعیف دارد وهم حدیث صحیح. گویا اوکتابی جز 
مسند احمد را نمی شناخته پا به اسناد فراوان صحیح وقوی درکتاب‌های (صحیح) و(مسند) 
و«سنن» وجزآن‌ها دسترسی نداشته ویا ازکتاب‌های مستقلّ ی که برعخستکان درباره احمد و 
مسندش تألیف نموده‌اند» آ گاه نبوده ویا این سخن شکی (طبقات الشافعیه:۲۷/۲[۲۰۱/۱]) به 


تفن نرسیده که مسنئد احمد ازکتاب‌های پایه این امت است! 


امام حافظ ابوموسی مّدینی -شرح حال اودرصفحُ ۶ گذشست.._کوید: : «مسند امام 
احمد» مأًخذی ریشه‌دار و بزرگ و مرجعی استوار برای حدیث پژوهان است که ازمیان 
احادیث فراوان وشنیده‌های بسیارگزیده شده وپیشوا وتکیه‌گاه به شمارآید ودراختلافات» 
پناهگاه ومرکزاسناد است. پدرم و جزاو ازمبارک بن عبدالجتّار به کتابت ازبغداد - 
از.... از حافظ ابن‌به ازاحمد خبرداده‌اند: «اين کتاب را از میان ۷۵۰/۰۰۰ روایت. 
برگزیده. گردآوردم . پس هرگاه مسلمانان در حدیثی ازرسول خدا ع اختلاف نمودند» بدان 
رجوع کنید؛ اگردرآن بود. حجت است واگرنبود» نه.» 


۱ این کلام خداوند است در کتاب استوارش: «و چون نادانان. ایشان را [به سخنی ناروا] مخاطب سازند» سلام و 
سخنی مسالمت‌آمی ز گویند.» [فرقان /۶۳] 
۲. این سخن از محمدمحسن کشمیری (نحاة المژمنین) استتاء 
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عبدالّه [یسراحمد] گوید: «به پدرم گفتم: "ازچه روی» توکه نگارش کتاب را خوش 
نداری» کتاب المستتن را گردآوردی ؟" گفت: یوم کقانبه ر امام مردم فرارداده‌ام؛ تا هرگاه 


۳9 درسئت رسول خدا عا اختلاف ورزند» بدان رجوع گردد.*» 


هموگوید: «ابوموسی مّدینی گفته است: "احمد حدیثی را روایت نکرده. مگرازکسی 
که راستگویی ودیانتش بروی مسلم شده نه ازکسی که درامانتداری اش خدشه‌ای راه 
یافته است.*» 
نیزابوموسی گوید: «امام احمد درنقل روایات هم درناحيهٌ سند وهم ازحیث متن» 
جانب احتیاط را نگاه داشته وجزحدیث صحیح نقل ننموده است. دلیل این ادعا آن 
است که ... .» -آن گاه. دلیل خویش را برشمرده است. -» -پایان خلاصهٌ سخن شبُکی - 
نیزگویا این مذعی برسخن حافظ جرّری -شرح حال اودرصفحهٌ ۱۲۹ گذشت. - 
وقوف نیافته که درقصیده‌ای. امام احمد ومسند وی را ستوده وآن را درالمصعد الأحمد فی 
ختم مسند آحمد (ص۴۵) یاد کرده است: 
کتاپ چو دریای «مسند» تألیف فرزند پسندیده حنبل» چه سند و تکیه‌گاهی است برای دین! 
هرگوهری از حدیث مصطفی را جای داده و هرد چیده‌ای را در خود گردآورده است. 
هیچ کتاب صحیحی چون صحیح بخاری. جامع نیست؛ و هیچ مسندی چون مسند 
احمد, یافت نگردد. 
حافظ سیوطی هم دردیباچه جمع الجوامع - چنان که درکنزالعمال ۳/۱ [۰/۱]) آمده 
است -گوید: «هرچه درمسند احمد آمده» پذیرفتنی است وحتی احادیث ضعیف آن هم 
نزدیک به حسن است.» 
با این همه گیریم که متفتان.ان اشکال‌کننده را هم بپذيريم؛ گناه احمد چیست 
ومسند اورا چه رسد. اگراین حدیث ازاحادیث صحیح کتاب اواست ؟ ازاین گذشته. 
هرگزنتوان پذیرفت که این روایت را تنها احمد آورده باشد؛ حال آن که بسیاری ازپیشوایان 


این حدیث را درکتاب‌های (صحیح) و «مسند» آورده وازثقه‌ای درپی نقه‌ای نقل 


۳۷/۸ 


)۵۷۷( 


۳۱۸۳/۱ 


۲۶ غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


کرده‌اند. باید عنایت کرد که راویان بسیاری ازاین اسناد. راویان احادیث صحیح مسلم 
وبخاری هستند. 

دیگری هم اشکال نموده. گفته است: «حدیث غدیردرکتاب‌هایی غیرازکتاب‌های 
صحیح [شش‌گانه] نقل شده است.» وی غفلت ورزیده که این حدیث را ترمذی (الصَحیح)؛ 
این‌ماجه (السنن)؛ دارقظنی با طریق‌های گوناگون؛ ضیاءالّین مَفّدسی «المختاره)؛ و... 
روایت کرده‌اند. 

درصفحه ۷ این سخن شیخ محمد خوت نقل شد که احمد وصاحبان کتاب‌های 
سنن. جزداوود. حدیث غدیررا روایت نموده وصحیح شمرده‌اند؛ وهم‌مذهبان وی براین 
باورند که این کتاب‌ها؛ صحیح هستند؛ پس نسبت دادن حدیث غدیربه این کتاب‌ها 
نشانگر صحیح دانسمن ان استه, 

بدین سان. می‌توان ارزش این سخن را دریافت که حدیث غدیربه سبب یافت نشدن 
درصحیح مسلم وصحیح بخاری. صحیح به شمارنیاید!" این درحالی است که دانشوری 
دیگر آن را صحیح دانسته وحسن بودنش را مسلّم شمرده واتفاق همه اهل سئت برآن را 
اعلان نموده و-چنان که درصفحه ۳۰۴ گذشت _گفته است: «چه بسا احادیث صحیح 
که مسلم وبخاری نیاورده‌اند.» 

ماگوییم: این کاستی تا بدان حد بوده که حاکم نیشابوری روایات صحیح یافت 
نشده درکتاب‌های صحیح مسلم وبخاری را درکتابی بس مفصل گردآورده که حجمش از 
مجموعه آن دوکتاب کمترنیست. بسیاری ازروایاتی که وی دراین کتاب آورده» با آن چه 
ذهبی «لملغص, فراهم کرده. یکسان است. نیزدرشرح حال دانشوران دیگر می‌توان به 
منابعی جزاین برخورد که روایات صحیح غیرموجود درصحیح مسلم وبخاری را گردآوردهاند. 


۱. این سخن از حسام‌الّین سهاریوری (مرافض الروافض) است . 
۲. این گفتارا زآن قاضی عَضد ایجی (المواقف [ص۴۰۵]) و تفتازانی «شرح المقاصد [۲۷۴/۵]) است. 
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این حاکم نیشابوری «المستدرک علی الضحیحین: ۲/۱ [۳۱/۱]) است که گوید: «بخاری و 
مسلم هرگز حکم نکرده‌اند که جزآن چه خود آورده‌اند» روایت صحیح دیگری یافت 
نمی‌شود. با این حال. درروزگارما گروهی بدعت‌گذارپدید آمده‌اند که راویان احادیث را 
چنین سرزنش می‌کنند: «مجموع احادیثی که نزد شما محذنان صحیح قلمداد می‌شود. 
آزه۱۰/۰۰ حدیتث درنمی‌گذرد؛ پس این اسناد گردآوری شده مشه پر۱۰۰۰ متحاق _با قدری 
کم وبیش -همگی ناصحیح هستند. ازاین رو برخی ازدانشوران برجسته این شهرودیگر 
شهرها ازمن خواستند تاکتابی گردآورم که شامل احادیثی باشد با اسنادی که محمّد بن 
اسماعیل بخاری ومسلم بن حجخاج همانند آن اسناد را حخت شمرده‌اند؛ زیر آفتان 
حدیثی که هیچ گونه ضعفی درآن راه نداشته باشد ممکن نیست؛ وآن دونیزخود» دربارةٌ 
کتاب‌های خویش چنین اذعایی نکرده‌اند. 

البته شماری ازدانشوران روزگارآن دوونیزدوران پس ازایشان احادیثی را در صحیح 
مسلم وصحیح بخاری یافته‌اند که ضعیفند. من کوشیدم تا راهی برای دفاع ازصخت این 
گونه روایات بيابم -اهل دانش این تلاش مرا پسندیدند - وا زخداوند مدد می‌جویم تا روایاتی 
بیاورم که افراد نقه روایت نموده‌اند ومسلم وبخاری یا یکی ازآن دو همانند آن‌ها را حجت 
شمرده‌اند؛ واین ملاک نزد عموم فقیهان مسلمان پذیرفته شده است که افزوده‌های افراد 
تقه دراسناد ومتون مقبول است .»_پایان سخن حاکم - 

حافظ بزرگ عراقی «فتح المغیث: ص۱۷ [ص۱۴]» این شعرخود درالفية الحدیث را یاد 
نموده است: 

آن دو [- صحیح بخاری و مسلم] همه احادیث صحیح را دربرنگرفته‌اند؛ اما هرچه حدیث 
صحیح که اب ن أَحْرّم روایت کرده. کمتر پیش آمده که درآن دوکتاب یافت نشود. 
آن گاه. درشرح آن گفته است: «مراد این است که بخاری ومسلم همه احادیث 


صحیح را گرد نیاورده‌اند وبدین امرملتزم نبوده‌اند واین که دارقظنی وجزای [با به رخ 


)۵۷۸( 


)۵۷۹( 


۳۹/۸ 


۸۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


کشیدن برخی احادیث صحیح] به آن دو خرده گرفته وگفته‌اند که باید این روایات را 
نیز می‌آوردند. الزامی بجا نیست. حاکم در دیباچه کتاب المستدرک علی الضحیحین 
گوید: «بخاری ومسلم. خود» حکم نکرده‌اند که جزآن چه ایشان آورده‌اند» هیچ حدیث 
دیگری صحیح نیست ..۰.» بخاری گوید: «من جزحدیث صحیح درکتاب جامع خویش 
نیاورده‌ام؛ اما برخی روایات صحیح را نیزبه سبب درازی ذکرنکرده‌ام.» 


همچنین مسلم گوید: «من هرحدیتث صحیح را دراین کتاب نیاورده‌ام؛ بلکه تنها 
روایات صحیحی را ذکرکرده‌ام که همگان صحیح بودنشان را پذیرفته‌اند.» البّه مراد وی 
آن است که شرابط اجماع برصخت [ازنظراو] دراین احادیث موجود بوده. هرچند در 
برخی روایات. ازنظربرخی کسان این شرط ها یافت نگردد.» 
نیزعراقی (همان: ص۱۹ [ص۱۶]) این دوییت خود ر یاد کرده است: 
احادیث صحیح افزون برآن چه بخاری و مسلم روایت کرده‌اند را اینگونه به دست آور یا 
به صختش تصریح شده باشد و یا درکتابی یافت شود که مولفش به صحت احادیث آن 


که کسانی جون ابن‌جبان پاک 9 ابن خُرَیمه آن راگرد آورده باشند 9 پا گناس جون 


سپس درشرح آن‌ها گفته است: «گفته شد که مسلم وبخاری همه احادیث صحیح 
را گرد نیاورده‌اند. شاید پرسیده شود: «بدین سان» چگونه می‌توان حدیث صحیح افزون بر 
آن را یافت؟» پاسخ این است: «آن گاه؛ روایتی را برگیرکه به صخت آن تصریح شده باشد؛ 
یعنی پیشوایانی دقیق واستوارهمچون ابوداوود. ترمذی, تسائی. دارفظطنی. خطابی؛ وبیهقی 
درتألیفات قابل اعتماد خویش به صحت آن تصریح کرده باشند.» البتّه این قید را که در 
تألیفات خود بدان تصریح کرده باشند. ابن صلاح آورده است ومن این قید را لازم نمی‌دانم؛ 
بلکه هرگاه به هرطریق اثبات گردد که ایشان آن حدیث را صحیح شمرده‌اند. هرچند در 
تألیفانشان ذک تشله یاف کافی است: نیزیر همین متوال انست آن گاه که پیشوایی باون 


تألیف مشهور به صحت روایتی تصریح نماید. همچون یحیی بن سعید فان وابن‌معین. 


دادرسی درباب سند حدیث غدیر (۲ 
حکم درست همین است؛ واا این که ابن‌صلاح چنان قیدی زده» ازاین رواست که وی 
معتقد است در چنین روزگارانی کسی را نرسد که روایتی را صحیح بشمارد؛ پس هرگاه در 
غیرتألیفات مشهور به صخت روایتی تصریح گردد. کافی نیست. علاوه براین» می‌توان 
حدیث صحیح را از کتاب‌هایی که ویژه گردآوری احادیث صحیح است. برگرفت» 
همچون صحیح ابویکرمحقد بن اسحاق بن خرّیمه» صحیح ابوحاتم محقد بن جبان» والمستدرک علی 
الضحیحین ابوعبداله حاکم. افزون براین؛ آن چه درالمستخرجات برصحیح مسلم وصحیح بخاری 
یافت شود. خواه دنباله یا تکمله‌ای حذف شده باشد. نیز صحیح شمرده می‌شود.» -پایان 
سخن عراقی - 

برپژوهندگان پوشیده نیست که درسده‌های نخست پس ازاسلام» دربرابرگفتار 
روشن پیامب ری درروز غدیر خم؛ چنین هیاهوهایی به چشم نمی‌خوزد. آری؛ درآن 
روزگاران هم گروهی بس اندک یافت می‌شدند که کینه خاندان رسول خدا را دردل 
داشتند وبرای آن» ماجرایی شخصی میان امیرالمومنین اثٍْ وزید بن حارثه را ساخته 
بودند تا جایگاه بزرگ آن حدیث را درذهن‌هاکوچک نمایند. اقا مآمون. خلیفه عبّاسی» 
چهل تن ازفقیهان روزگارخویش را فراهم آورد وبا ایشان دراین موضوع مناظره کرد وسخن 
درست دراین باب را برایشان فاش کرد چنان که درصفحه ۲۱۰ گذشت. درسدهٌ چهارم 
هم اقت اسلامی این حدیث را به دیده قبول می‌نگریست وحافظان دقیق واستواربدون 
هیچ گونه ایرادی این روایت را پذیرفتند وسخن ردکنندگان بی‌نام ونشان این روایت را 
مردود شمردند؛ همان ردکنندگانی که بدین دستاویزچنگ می‌زدند که امیرالممنین با 
درآن سفربا رسول خدا عَثٌ همراه نبوده است؛ چنان که درصفحه ۲۹۵ گذشت. 

پیش‌ترگفتارروشن دانشوران برجسته را دربار اجماع اهل سئت برصخت وتواتر 


حدیث غدیر آوردیم. دراین میان استادان بخاری ومسلم نیزبا سندهای صحیح 


وحسن وپذیرفته شده این حدیث را روایت کرده‌اند. درمیان اینان» شماری ازمحذئان 


)۵۸۰ 


۳۳/۱ 


)۵۸۱( 


غدیردرکتاب وستت وادب ۳ .۰ 


سدهٌ سوم به چشم می‌خورند که بخاری ومسلم با سندهای ایشان. درصحیح خود نقل 


روایت کرده‌اند. این افراد ازاین قرارند: 
۱. یحیی بن آدم «د. ۲۰۳) 
۳ اسود پن عامر(د. 0۳۰۸ 
۵. عبداله بن یزید (د. ۲۱۲) 
۷ حجخاج بن منهال «د. ۲۱۷) 
٩‏ عفْان بن مسلم «د. ۲۱۹) 
۷۱ محمد بن کثیر(د. ۲۲۳) 
۳ قیس بن حفص (د. ۲۲۷) 
۵ عبدالّه بن ابی‌شیبه «د. ۲۳۵) 
۷ ابراهیم بن مُنذر«د. ۲۳۶) 
عشمان بن ابی‌شیبه (د. ۲۳۹) 
۱ حسین نی حویت (۵: ۳ ۲۳) 
۳ . ابوکزیب محمّد (د. ۲۴۸) 
۵ نصرین علی «د. ۲۵۱) 
۷ محمد بن مَقثین (د. ۲۵۲) 
۹ محمّد صاعقه" (د. ۲۵۵) 


۲ شبابَة بن سواررد. ۲۰۶) 

۴ عبدالرَراق بن هَمّام «د.۲۱۱) 
۶ عبَیداله بن موسی (د. ۲۱۳) 
۸ .فضل بن ذکین «د. ۲۱۸) 
علی بن عیاش «د. ۲۱۹) 

۲ موسی بن اسماعیل (د. ۲۲۳) 
۴. هذْيَةَ بن خالد «د. ۲۳۵) 
۶ عَبَیداله بن عمر«د. ۲۳۵) 
۸ ابن‌راهُوّیه اسحاق «د. ۲۳۷) 
فتَيبة بن سعید (د۲۴۰۰) 
۲ ابوالجوزاء احمد «د. ۲۴۶) 
5 پوسف بن عیسی (د. ۳۹ 
۶ محمّد بن بشاررد. ۲۵۲) 
۸ یوسف بن موسی (د. ۲۵۳) 


و .۰.۰ 


بدین ترتیب. نمی‌توان یافت نشدن این حدیث درصحیح بخاری ومسلم را ایرادی بر 
آن دانست. حال آن که برصخت وتواترش اجماع حاصل شده است. حتّی شاید بتوان 


این را نقصی دردوکتاب اد شده ومژلفان آن‌ها دانست. گویا شیخ محمود قادری به 
همین نکته پی برده وبا این گفتارخود: «وچه بسا احادیث صحیح که مسلم وبخاری 
نیاورده‌اند.» که در صفح ۳۰۴ گذشت. کوشیده تا ساحت آن دوکتاب ومولفانشان را از 


این نقص مبرا نماید؛ نه این که درصدد اثبات صخت حدیث غدیرباشد زیرا او خود» 


اذعان نموده که همه امل سئّت براین حدیث اثفاق دارند. 


۱ شرح حال همه این افراد در صفحات ٩۳-۸۲‏ گذشت. 


دادرسی درباب سند حدیث غدیر ۵۳ 


آگاهان بینا می‌دانند که نخستین سازکنندهة نغمهُ مخالفت با این اجماع ابن حزم 
اندلسی بوده است؛ حال آن که او خود. برآن است که همه اقت دریک موضوع دچار 
خطا نمی‌شوند. به دنبال وی ابن‌تیمیّه راه اورا پی گرفت وهمان سخن وی را ملاک 
مخالفت با حدیث غدیرقرارداد وایرادی جزآن برحدیث یاد شده نگرفت. مگرآن که 
این سخن را بدان افزود: «ازبخاری وابراهیم خزانی وشماری ازدانشوران علم حدیث» 
نقل شده که براین حدیث ایراد گرفته وآن را ضعیف شمرده‌اند.» بدین ترتیب. او(منهاج 
السته:۱۳/۴) ازاین سخن خود غفلت ورزیده است: «همانا رویداد غدیر خم که دربازگشت 


رسول خداعقٍِ از حجَة الوداع رخ داده. مورد اتفاق همگان است.» 


ازآن پسء رویگردانان از حتی مسلّم. همچون تفتازانی"» قاضی ایجی: فوشچی. وسیّد 
جرجانی ازآن دوپیروی نموده وبار بر بارافزوده ودررد حدیث غدیر به همان بهانهةٌ یافت 
نشدن آن درصحیح مسلم وبخاری اکتفا نکرده‌اند وبه آن دروغ ابن‌تیمیّه که بخاری وخزانی 
را مخالف صخت این حدیث قلمداد نموده. دست نیافته‌اند وشاید هم به سبب ضعف 
ابن‌تیمیه. نقل اوراکافی ندانسته وازاین رو خود به شیوهٌ ارسال مسلم. چنین افزوده‌اند: 
«ابن‌ابی‌داوود وابوحایم سجستانی " براین حدیث ایراد گرفته‌اند.» 

ازآن پس. ابن حجرهم سخنی افزوده وگفته است: «[ابن]ابی‌داوود وسجستانی؛ وجز 
ایشان» ... .»۲ آن گاه» نوبت به هَروی رسید که به جای سجستانی واقدی وابن خُرّیمه را 
لا وی (التهام التاقبه» گفته است: «بسیاری ازبزرگان حدیث درصخت حدیث غدیر 


خدشه نموده‌اند» همجون ابوداوود وواقدی وابن خَرَیمه ودیگرافراد نقه.» 


۱ پس ازپایان یافتن این دادرسی» دیدگاه عمومی در بارةٌُ وی خواهد آمد. 

۲. بنگرید به: شرح المقاصد: ۳/۵ ۲۷.(غ.) 

۳. بنگرید به: شرح المواقف شریف جرجانی: ۳۶۱/۸. دراین مأخذ. ابن‌ابی‌داوود سجستانی و ابوحایّم رازی آمده 
است .(غ.) 

۴ بنگرید به: الصَواعق المحرقه.چاپ قاهره: ص۴۲؛ چاپ بیروت: ص۰۶۴ در این مأخذ. ابوداوود سجستانی 
وابوحاتم رازی آمده است.(غ.) 


۳۳/۸ 


)۵۸۲( 


)۵۸۲( 


۳۳۳/۱ 


۳۲۳۷ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


نمی‌دانم اینان تا چه اندازه برخداوند رحمان بی‌پروایی می‌کنند؛ «و هرآینه آن 
که دروغ بست. ناکام گردد.» [طه/۶۱] من چه توانم گفت دربارُ پژوهشگری که درکتابش» 
این سخنان دروغین را به بزرگان حدیث وحافظان سئت نسبت داده است؟ آیاکسی 
نیست که ازاینان مأخذ این سخنان وبرافزوده‌ها را جویا شود؟ اگراین اقوال رادر 
کتابی یافته‌اند؛ آن کتاب کدام است وکجا است وچرا ازآن نامی نبرده‌اند؟ اگراز 
استادان خود روایت کرده‌اند. چرا سند آن را ذکرنکرده‌اند؟ آیا کسی ازایشان نبرسیده 
که ایرادگیری بخاری وهم‌طرازان اودردانش حدیث. چگونه ازسده‌های آغازین تا 
قرن هفتم وهشتم که روزگارپیدایش ابن‌تیمیّه ومقلّدان اواست. برخیل حافظان 
وبرجستگان وچیرگان علم حدیث پوشیده مانده وهیچ کس ازآن سخن نگفته واثری 
ازآن درهیچ تألیف ومأخذی یافت نگشته است؟ آیا جست وجودرآثار اینان را به 
چنین مطلبی رهنمون گشته. اقا ازآن جاکه دربازارحقیقت آن را بی‌ارزش یافته‌اند» 
ازآن روی برتافته‌اند؟ 
بااین همه نسبت دروغین انکارتواتراین حدیث چه اندازه حقیقت دارد؛ ونیز 
این ادعاکه شیعیان تنها روایات متواتررا دلیل برامامت می‌شمرند. پس چگونه 
می‌توانند به حدیث غدیرکه خبرواحد است. احتجاج نمایند ؟ این فرد چنین ادعا 
می‌کند. حال آن که معتقد است تواتره رحدیث با روایت کردن هشت صحابی 
حاصل می‌شود؟؛ وحتی برخی برآنند که هرحدیث با روایت کردن چهارصحابی تواتر 
می‌یابد ومخالفت با آن روا نیست". هموجزم دارد که حدیث «امامان ازقریش هستند.» 
تواتراست. زیرا انس بن مالک عبداله بن عمس ومعاویه آن را روایت کرده‌اند وجابر 


۱ این سخن تفتازانی (شرح المقاصد: ص۲۹۰ [۲۷۲/۵]) وابن حجر«الصَواعق المحرقه: ص۲۵ [ص ۴۲]) ومقلدان 
آن دو است. 

۲ بنگرید به: الصَواعق المحرقه: ص۱۳ [ص ۲۳]. 

۲ این سخن از آن ابن‌حزم (المُحلّی )۶/٩[‏ در مسألهةً جایزنبودن خرید و فروش آب است: «این چهار تن از 
صحابه ی هستند؛ و این نقل متواتری است که مخالفت با آن روا نیست.» 


دادرسی درباب سند حدیث غدیر ۹۳۳ 
بن عبدالّه وجابربن مره وغبادة بن صامت نیزهمین مضمون را روایت نموده‌اند. 
بنگرید به: الفِصّل: ۰۸۹/۲ 

دیگری تم حدیثی را که علی ازپیامب ری روایت نموده ودوازده تن ازعلی روایت 
کرده‌اند» آورده وگفته است: «این. دوازده طریق منتهی به وی است وهرگاه چنین شود 
تواتر حاصل گردد.» بنگرید به: البداية والتّهایه تألیف ابن‌گثیر: ۲۸۹/۷ [۳۲۱/۷]. 

دیگزن معتقد است که حدیث «توراگروه تیگ خخراهند کشت متواتراست 
ومی‌گوید: «احادیث دراین باب به حد تواتررسیده‌اند. این خبرازعمّاروعثمان 
وابن‌مسعود و له وابن‌عباس درمیان راویان دیگس روایت شده است» (تهذیب 
التهذیب: ۴۰۹/۷ [۳۵۸/۷]؛ الاصابه: ۵۱۲/۲) نی زسیوطی سخن کسی را که حذ تواتررا روایت 
کردن ده تن می‌داند» صواب شمرده ودرألْفية السیوطی فی علم الحدیث (ص۱۶ [ص ۴۴]) 


حدیثی که گروه بسیاری آن را روایت کنند. به طوری که باید تبانی و سازششان بردروغ‌گویی 
را محال دانست؛ 


پس چنین حدیثی متواتراست. و گروهی حذ تواتررا روایت ده تن دانسته‌اند واین نظر 

این دیدگاه مشهوراینان دربارةٌُ حد تواتراست؛ اما چون به حدیث غدیرمی‌رسند؛ 

واع ان تخلفن قائل می‌شوند که روایت کردن ۱۱۰ صحابی وبلکه بیش‌تن بدان حذ نمی‌رسد! 

از شگفتی‌های روزگار ماء سخن احمد امین (ظهر الاسلام: پانوشت ص۱۹۴) است: 
«حدیث غدیررا شیعیان از براء تن عازب روایت کرده‌اند.» 

حال آن‌که دانستید سهم براء بن عازب ازروایات دانشوران اهل سئت. درمیان 


از چهل دانشور برجسته امل سثت همجون احمد و این‌ماجه وترمذی وتسائی و 


)۵۸۴( 


۳۲۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


ابن‌ابی‌شیبه وهم طرازان ایشان این حدیث را با ذکرسند روایت کرده‌اند که شماری از 
اسناد آن. صحیح است وراویان آن ثقه هستند. اما احمد امین را چنین خوش افتاده که 
این روایت را تنها به شیعیان نسبت دهد تا حجت‌آوری به آن را ازکاراندازد؛ واین» درمیان 
گفتارهای بی‌پايهٌ وی درکتاب‌های صبح الاسلام وضحی الاسلام وظهرالاسلام؛ تازگی ندارد. 


سخن ایمان نیاورند. خویشتن را به سبب ایشان» ازاندوه هلاک سازی .» اکهف/۵ و ۶] 


دیدگاه عمومی در بارة ابن خَزم اندلسی (د. ۴۵۶) 
من چه توانم گفت دربارةُ کسی که فقیهان زمانش برگمراهی وی اتفاق داشتند واورا 
سرزنش می‌نمودند وعامّه را ازنزدیک شدن به وی بازمی‌داشتند وحکم کردند که هرگاه در 
تألیفات اومضامین گمراه کننده یافت گردد. آن‌ها را بسوزانند؛ چنان که درلسان المیزان 
۲۰/۲ [۲۲۹/۴]) آمده است. نیز آلوسی دروح المعانی: ۷۶/۲۱) هنگام یادکرد از او وی را 
گمگشت گمراه‌گر خوانده است. 


من چه توانم گفت دربار موفی که ازدروغ بستن برخداوند ورسولش پروا ندارد واز 
بی‌پروایی دربرابرمقذسات شرع پیامبرءٌ ومتهم کردن مسلمانان به گناهان گران وابراز 
عقاید ناراست واندیشه‌های فرومایه ابا نمی‌کند. 

من چه توانم گفت دربارُ پژوهشگری که سخنش پایه‌های روشنی ندارد ودیدگاه‌هایش 
برهیچ مبنایی ازکتاب وسئت استوارنیست. تنها مبنای اوآن است که زورگویانه فتوا 
دهد وبه ناراستی حکم کند وبه امّت اسلام آن چه را که ازآن منرّه است» نسبت دهد 
وپیشوایان وحافظان مذهب را به آن چه ازآن مبزایند. منسوب نماید. تألیفات اونشان 
می‌دهد که نظرعموم مبنی برگمراهی او نظری حق است. 

اکنون به نمونه‌هایی ازآرای اوبنگرید: 

اودراثرفقهی اش المُحلّی ۴۸۲/۱۰) گوید: 

«مسأله: دربارة کشته شده‌ای که درمیان صاحبان خونش, فرد غایب یا کودک یا 


)۵۸۵( 
۳۳۳/۸ 


)۵۸۶( 


۳۳۳/۸ 


۳۶۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


دیوانه باشد. اختلاف است. ازابوحنیفه نقل شده است که فرد بزرگسال محق است 
قصاص نماید. بی آن که درانتظارنظرکودک بماتد. ازشافعی نقل شده که بزرگسال مادام 
که کودک به بلوغ نرسیده. حق قصاص ندارد. ایراد سخن شافعی آن است که حسن بن 
البقه این ماجرا همان گونه که دستمایه ایرادگیری حنفی‌ها برشافعی‌ها است» برخود 
ایشان هم راه ایراد را می‌گشاید؛ زیرا آن‌ها ومالکی‌ها معتقدند که هرگاه کسی برمبنای 
برداشت خود ازکتاب وستّت. دیگری را بکشد. نمی‌توان اورا قصاص نمود؛ حال آن که 
دراقت اسلام برسراین مطلب اختلاف نیست که عبدالرَحمان بن ملجم تنها برمبنای 
برداشت واجتهاد خود وبه گمان صواب. علی له را کشت. دراین زمینه» عمران بن 
حظان. شاعرگروه ضُریّه [گروهی از خوارج] گوید: 
خشنودی خداوند صاحب عرش دست یابد! 
من‌گاهی به او می‌اندیشم و چنین می‌یابم که میزان عمل او نزد خداوند. از همه آفریدگان 
پُرتروسنگین‌تراست. 
مراد آن است که درباره ابن‌ملجم می‌اندیشم وسپس اورا چنین می‌یابم ... . پس 
سرزنش شافعی‌ها می‌دانند وهرگزنمی‌توانند ازبازگه کشت همان تیرهابه سوی خود 
وافتادن درچاهی که برای آنان حفرکرده‌اند» رهایی یابند.» 
اکنون بيایبد تا ازگروندگان به اسلام بپرسیم که این فتوای بی‌دلیل. چگونه باسخن 
پیامب یل سازگاراست که در حدیثی صحیح خطاب به علی بل فرمود: «قاتل تو در 
میان اقت بازیسین» ازهمه تیره بخت تراست.» ودرعبارت دیگرفرمود: « ... ازهمه مردم؛ 


۱ این سخن ابن خَزم را ابن حجَر(تلخیص الحبیرفی تخریج احادیث الرافعی الکبین چاپ هند. ۱۳۰۳ق: ص۴۱۶ 
[۴۶/۴]) حکایت کرده است. 


دیدگاه عمومی دربارُ ابن حَزْم اندلسی ۳ 


تیرهبخت تراست .» ودرلفظ سوم فرمود: «اوتیره بخت‌ترین فرد این اقت است. همان گونه 
که پی‌کننده شترصالح. تیرهبخت‌ترین فرد قوم مود بود.»؟ 

این حدیث را حافظان دقیق واستوارو پیشوایان برجسته به طریق‌های گوناگون 
روایت کرد‌اند. چندان که برمبنای حلّی که ابن خژمبرای تواترقئل است. نزدیک به توا 
می‌نماید. برخی ازاین روایت کنندگان ازاین قرارند: 

پیشوای حنبلیان احمد «لمسند: ۳۲۶/۵[۲۶۳/۴])؛ نسائی «(خصائص امیرالممنین اد : 
ص۳۹ [ص۱۶۲]؛ ابن تیه (الامامة والتیاسه:۱۳۹/۱[۱۳۵/۱])؛ حاأ کم (المستدرک علی الصَحیحین: 
۲۳ ازعمار؛ وذهبی «لتلخیص». این دوتن روایت یاد شده را صحیح شمرده‌اند. 
نیزحاکم (همان: ۱۲۲/۳[۱۱۳/۳]) این حدیث را ازابن‌سنان دولی روایت کرده وآن رااصحیح 
شمرده وهم ذهبی «التلخیص ازآن یاد نموده است. همچنین خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: 
۵۱ از جابرین سمره؛ این عبد ابر الاستیعاب درحاشية الاصابه: ۶۰/۳) این روایت را از 
تسائی آورده وگفته که طبری وجزاوهم آن را روایت کرده‌اند. همچنین ابن اسحاق «لتیره) 
آن را یاد کرده است. این حدیث بس مشهورازروایت محمد بن گغب فرّظی» ازیزید بن 
جشم از عقاربن یاسربرگرفته شده است. نیزابن‌ابی خَیِنّمه آن را ازطریق‌های گوناگون 
روایت نموده است . 

همچنین محت‌الذین طبری «لرّیاض النّضره [۲۰۸/۳ از علی» از طریق احمد 
وابن‌ضخاک. وازضهیب. ازطریق ابوحایم وملا آن را با ذکرسند روایت کرده است. نیز 
ابن‌کثیر«البداية والّهایه: ۳۵۸/۷[۳۲۳/۷]) از طریق ابویغلی؛ وهمودهمان: ۳۲۵/۷) ازطریق 
خطیب؛ وسیوطی (ترتیب جمع الجوامع: کنز العمال: ۴۱۱/۶ [۱۹۲/۱۳]) از ابن عساکرو حاکم 
وبیهقی؛ و در همان (۴۱۲/۶ [۱۳/۱۳]) به چندین طریق ازابن‌عساکر [تاریخ مدينة دمشق: 


۷۲ ودرهمان (۴۱۳/۶ [۱۹۶/۱۳]) از طریق اینمَردَویه؛ ودرهمان (۶۱۷/۱۱۱۵۷/۶]) ازطریق 


۱. درنسخه‌ها چنین است؛ امّا صحیح آن ابویزید بن خیم است. 


)۵۸۷( 


۱۳۳۵/۸۱ 


)۵۸۸( 


۳۸ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


دارقظنی؛ و در همان (۳۹۹/۶ [۱۴۰/۱۳ و۱۴۱) از طریق احمد و بَغُوی و طبرانی و حاکم 
وابن‌مَردوّیه وابونْعیم وابن عساکروابن‌نجار این روایت را آورده است. 

ونیزفتوای ابن‌حزم چگونه سازگاراست با این کلام پیامب رت به علی: «آیا آ گاهت 
نکنم ازکسی که درروزقیامت. بیش ازهمه عذاب خواهد دید؟» گفت: «آ گاهم کن ای 
رسول خدا!» فرمود: «درروزقیامت. آن که بیش ازهمه عذاب خواهد دید. پی‌کنند؛ُ شتر 
مود ونیزآن کس است که موی چهره تورا به خون سرت خضاب خواهد نمود.»؟ این 
روایت را ابن عبدریّه «العقد الفرید: ۲۹۸/۲ [۱۵۵/۴]) آورده است. 

نیزفتوای ابن حَزْم چه سان سارگاراست با دیگر سخن رسول خد اعد : «توراکسی 
می‌کشد که شبیه بهودی. وبلکه خود بهودی. است.»؟ این حدیث را ابن‌عدی «الکامل 
فی ضعفاء الرجال) وابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۴۲ /۵۵۴] با ذکرسند روایت کرده‌اند؛ چنان 


که درترتیب جمع الجوامع (کنزالعمال: ۸۶ آمده است. 


نیزاین فتوای ابن حزم چگونه سازگاراست با این گفتارابنگثیر(البداية والتهایه: ۳۲۳/۷ 
[ ۳۵۸/۷ که علی فراوان می‌گفت: «چه چیزآن تیره‌بخت‌ترین فرد ات را بازمی‌دارد ؟4؟ 
این را سیوطی «ترتیب جمع الجوامم: کنز العمال: ۴۱۱/۶ [۱۸۷/۱۳) از دو طریق. از ابن سعد 
وابونخیم وابن‌ابی‌شیبه؛ وهمودهمان: ۴۱۳/۶ [۱۹۴/۱۳) از طریق ابن‌عساکر با ذکر سند 
روایت کرده است. 

وهم سخن ابن حَرّم چه سان سارگاراست باگفتاردیگرامیرالمومنین بل خطاب به 
ابن ملجم: «تورا جزبدترین آفریدگان خداوند نمی‌پینم.:۲ این را طبری «تاریخ سم والملرک: 
۶ ۱۴۳۵/۵ وابن اثیر«الکامل فی الّاریخ: ۳ /۴۳۵/۲[۱۶۹]» آورده است . 

ونیزچه سان سازگاراست با سخن دیگرعلی ایا :«آن تیره بخت‌ترین» ازچه رومرا 
به انتظارنهاده است ؟»؟ این را احمد با ذکرسند آورده؛ چنان که درالبداية والیّهایه (۳۲۴/۷ 


[۳۵۹/۷]) آمده است . 


دیدگاه عمومی دربارُ ابن حَْم اندلسی ۹۳۹۱ 


وهم باسخن چهارم اوبه خانواده‌اش: «به خداوند سوگند که دوست می‌دارم آن 
تیره‌بخت ترین مردم برانگیخته گردد.»؟ این را ابوحایم وملادالشیره) آورده‌اند؛ چنان که در 


الّیاض التّضره (۲۴۸/۲ [۲۰۸/۳]) آمده است. 


وهمچنین سخن پنجم وی: «جه چیزبازمی‌دارد تیره بخت‌ترین شمارا؟»؟ این در 
الکامل فی التّاریخ (۱۶۸/۳ [۴۳۴/۲]) و کن زالعمال (۴۱۲/۶ [۱۹۱/۱۳]) از طریق عبدالزاق 


واین‌سعد آمده است. 


ونیزباگفتارششم وی:«آن تیره بخت ترین امّت. چه را انتظارمی‌کشد؟»؟ این سخن 
را محاملی [الأمالی: ص۱۷۸] با ذکرسند آورده؛ چنان که درالّیاض التّضوه (۲۰۸/۳[۲۴۸/۲]) 


امه انیت 


کاش می‌دانستم کدام گونه اجتهاد بدین جا می‌رسد که قتل امامی که اطاعتش 
واجب است. وجوب یابد! کدام اجتهاد روا می‌دارد که قتل چنین امامی. کابین ازدواج 
با زنی از خوارج گردد که آن تیره بخت‌ترین قبیلة مراد. بدوعشق می‌ورزید ؟" دربرابرنض 
تابناک پیامب رل چگونه نوبت به اجتهاد می‌رسد؟ اگرباب چنین اجتهادی گشوده 
گردد. دربارٌ قاتلان همه پیامبران وجانشینان ایشان می‌توان چنین گفت؛ حال آن که 
ابن‌حزْم هرگزرضایت نمی‌دهد که قاتل عمریا قاتلان عثمان با اجتهاد خود چنین کرده 
باشند؛ چنان که ما نیزبدان قاثل نیستیم. 

نیزکاش می‌دانستم کدام ات ازمیان امّت‌هاء عبدالرحمان بن ملجم را در 
ارتکاب چنان عملی معذورمی‌شمرد! کاش اوما را به چنین امّتی رهنمون می‌گشت. 
هرگزاشت اسلامی به چنین نقل دروغینی قائل نیست. مگ رخوارج بیرون شده ازدین 
که این مرد هم دنباله راه ایشان راگرفته وبه شعرسخن‌سرای آنان» عمران استناد 
نموده است. 


۱. بنگرید به: الامامة و الشیاسه: ۱۱ تاریخ طبری: ۸۳/۶ [۱۴۴/۵]؛ المستدرک علی الصَحیحین: 
۳ الکامل فی ضعفاء التجال: ۱۶۸/۳ [۴۳۵/۲]؛ و البداية و النّهایه: ۳۲۸/۷ [۳۶۱/۷]. 


)۵۸۹( 


۱۳۶/۸۱ 


)۵٩۰ 


۳۳۷/۸۱ 


۵۰۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۱) 


بارخدایا! این عمران بن حظان کیست که کارابن‌ملجم درریختن خون ولی خدا وامام 

پاک امیرالمومنین ایا را چنین توجیه می‌کند ؟ سخن آوچه ارزشی دارد تا بتوان بدان استدلال 
نمود ودراحکام اسلا به آن تکیه کرد ؟ جایگاه دینی فقیهی چون ابن حزم کدام است که ازکسی 
چون عمران دنباله‌روی می‌کند و دردین خدا به گفتاراوتمشک می‌جوید وبا آن» رویاروی 
گفتارهای روشن ومسلم پیامب رت می‌ایستد وآن‌ها را مردود می‌شمارد واّت اسلامی را با 
سخنان کودکانةُ یک خارجی بیرون شده ازدین؛ متهم می‌کند؟ این هم روزگارابن خزم. قاضی 
ابوالیّب طاهربن عبداله شافعی" است که دربارةٌ عمران ومذهبش گفته است: 

من ازآن چه تو-به ناحق -دربارهٌ ابن‌ملجم ملعون گفته‌ای. بیزاری می‌جویم . 

شگفتا اززخم زدن آن تیره بخت که ازاین کار چیزی نخواسته بود. جزاینکه پایه‌هایی از 

ریسفت 

من‌گاهی او را به یاد می‌آورم و براو لعنت می‌فرستم؛ لعنتی به وسعت دنیا؛ همچنین بر 

عمران و حظان. 

پیوسته براو باد و براو باد لعنت‌های خداوند. درنهان و آشکار! 


شما دو تن (- ابن‌ملجم و عمران) ازسگ‌های جهتمید! براساس برهان و نض روشن ی که 
از شرع رسیده است . (مروج الذهب: ۴۳/۲ [۴۳۵/۲]) 


نیزبکربن خشان باهلی دربارُ اوگفته است: 
به ابن‌ملجم بگو: وای برتوا پایه‌هایی ازاسلام را ویران ساختی! البقه مقذرات برهمهُ 
امورغلبه و چیرگی دارد. 
برترین کسان که بردو پا راه می‌روند و پیشگام همه مردمان در اسلام و ایمان را بکشتی؛ 
و نیزداناترین مردم به قرآن وبه آن چه رسول خدا برای ما تشریع کرد و بیان می‌نمود. 
داماد پیامبرو یاوراو و مولای ماکه مناقبش چون نور[درخشنده و همه‌گیر و همچون 
برهان [همه را گردن‌گیر] گشته است. 


۱ اوازفقیهان شافعیّه است که ابن حَلْکان «وفیات الأْعیان:۵۱۲/۲[۲۵۳/۱]) در بارةُ وی گفته است: «ثقه, راستگو 
دیانت پیشه. پرهیزگان آشنا به اصول وفروع فقه . دانشوری پژوهنده. پاک‌نهاد» نیکوخوی» ودارای مذهب صحیح 
بود که برشیوهُ فقیهان» شعرمی‌سرود. در ۳۴۸ درآمل زاده شد وبه سال ۴۵۰ دربغداد درگذشت .» 
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به رغم حسودان. منزلتش نزد پیامبر, چون منزلت هارون نزد موسی بن عمران بود. 

و در جنگ‌هاء آن گاه که هماوردان با یکدیگر رو به رو شوند. او چون شمشیری بان 
و آبدیده و نیز شیری [ژیان] بود. 

من. اشک ریزان. قانلش را به یاد آوردم و [از شقاوتش دررشگفت شدم و] گفتم: «سبحان 
ربّالاس! سبحان رت‌الاس!» 

چنین می‌پندارم که او آدمی‌زاده نبود که ازروزمعاد بترسد. بلکه شیطان بود! 

هرگاه قبیله‌ها یاد شوند. او تیره بخت‌ترین قبیله مراد و درمیزان عملء زیان‌کارترین کس 
نزد خدا است. 

چون پی‌کنندهُ دیرین شتر[ئمود] که درسرزمین ججر. [هلاکت و] خسران را برای تمود 
به بارآوزد. 

علی بان ها وال هاش آزم رگ یه ان ها یاو که ارم تا ,مات رازبا اما 
خون سرش] خضاب خواهد کرد. 

پس خداوند گناهی راکه بردوش کشیده. براو نبخشاید و برقبرعمران بن حظان باران 
[رحمت] نبارد! 

به خاطرگفتهاش در بارة تیره بختی که همواره جنایت‌پيشه بود و ازروی ستم و عدوان 
دست زد به آن چه که دست زد: 

«شگفتا از زخم زدن آن پرهیزگاری که ازاین کار چیزی نخواسته است. جزاینکه به 
خشنودی خداوند صاحب عرش دست بابد!» 

[نه چنین است] بلکه ضربتی بود ازفرد گمراهی که آتش شعله ور جهئم را برای او به دنبال 
آوفق وب سیب آین عها خنا را ملاگات خواهد کرد درحالی که ب راو خم گرفقه ایست: 
گویی او با آن زخم زدنش» مقصدی جزرسیدن به عذاب جاودان و آتش نداشته است. 
(مروج الذأهب: ۴۳/۲ [۳۳۵/۲]؛ الاستیعاب» ضمن شرح جال امپرالمومنین [بخش سوم]؛ 


الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۱۷۱/۳ [۴۳۹/۲]؛ تمام المتون صفدی: ص۱۵۲ [ص۲۰۱]) 
ابن حجر«الاصابه: ۱۷۹/۳ گوید: «سراینده این ابیات بکربن حماد تاهَزتی است که در 
۱ درالکامل فی التاریخ [ابن‌اثیر ۲ /۴۳۹] آمده است: «خدا بروی» عمل نکوهیده‌اش را نبخشاید.» 


5 درالکامل فی الثّاریخ [ابن‌اثیر] آمده است: « ... بلکه ضربتی بود از گمراهی که وی را به آتش شعله‌ور 
جهتم درافکند.» 


۳۳۸۹/۱ 


)۵٩۲( 


۵۴۷ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


روزگاربخاری می‌زیسته وازاهالی قیروان بوده وشاعرشیعی مشهور: سیّد جفیری» شعراو 
را دردیوانش تضمین نموده است.» 
درالاستیعاب ۴۷۲/۲ [۳ /۱۱۳۱]) آورا ابویکر[نه: بح بن خماد تاهزتی خوانده وابیاتی از 
وی ر درسوگ مولای ماه امیرالممنین ف آورده که آغازآن چنین است: 
علی درعراین. محاسنی [به دست گرفت و] بجنباند [وگفت: «چه زمان این محاسن از 
محمّد بن احمد طیّب. درد سخن عمران بن حظّان گفته است: 
وخ از ضربت آن پیمان‌شکن که زنندُ آن نزد خداوند تیره‌بخت‌ترین انسان‌ها گشت! 
هراه به او می‌اندیشم. پیوسته بروی لعنت می‌فرستم. و نیز برآن سگ [ستایشگرش]» 
عمران بن حظان. 
ازاین‌ها فراتن آن گاه که امام مجتبی» ابن‌ملجم ر قصاص نمود ومسلمانان» اعمٌ 
از صحابه وتابعین» این رفتاراورا تأیید کردند» چندان که هرکس آرزو می‌نمود خود. 
ابن‌ملجم را بکشد. این نشان می‌دهد که عمل آن ملعون چنان نبوده که بتوان آن را به 
اجتهاد منتسب دانست» چه رسد به این که آن را توجیه توان کرد. اگرهم اجتهادی درکار 
که جنین موجود پلیدی را ازمیان بردارند واین برهریک ازافراد ات اسلام واجب بوده؛ 
لیکن امام آن روزگان حضرت مجتبی » درانجام این کاربردیگران مقذم بوده» همان سان 
که دردیگرنیکی‌ها برهمگان تقّم داشته است. 
این ازموارد فقهی‌ای نیست که ابن حزم به رشتهُ تحریرکشیده وحکمرانانه وزورگویانه. 


۱ این دوبیت در کامل مُبَرّد (چاپ محشد بن علی صبیح و فرزندان: ۹۰/۳ [۱۴۶/۲]) آمده و چنان که پوشیده 
نیست دراصل کتاب یافت نگردد. 


دیدگاه عمومی دربارُ ابن حَزْم اندلسی ۲۳۱ 


دروجوب قتل کسی که وی را کشت, تردید نکرده‌اند وهیچ کس دراین زمینه قائل به 
اجتهاد نیست؛ همان گونه که گفتار خود ابن‌حَزم خواهد آمد که مجالی برای اجتهاد 
قاتلان عثمان باقی ننهاده است. 

وبه راستی که چه مایه تفاوت است میان ابن‌حزم وابن حجر؛ آن یک عمل 
عبدالرحمان آبن ملجم] را توجیه می‌کند واین یک. ازبردن نام ابن‌ملجم درلسان 
المیزان [۵۳۴/۳] اعتذارمی‌جوید ودرتهذیب التهذیب ۳۳۸/۷ [۲۹۷/۷]) وی را خونریزو 
باقیمانده خوارج می‌شمرد. 

ابن حجردراین گفتار خود. دنباله رو حافظ ابورعة عراقی است که درطرح التثریب 
(۸۶/۱) گفته است: «شماری ازخوارج با علی به ستیزیرخاستند واوبا ایشان نبرد نمود وبر 
آن‌ها پیروزشد وآن گاه. ازباقیماندگان ایشان» فردی به نام عبدالَحمان بن ملجم مرادی 
که تیرهبخت‌ترین ات واپسین وخونریزوملعون بود. براوتاخت ووی را ضربت زد.» 

ازدیگرنمونه‌های اندیشه‌های ابن کم چنین است: 

وی «الفصّل: ۱۶۱/۴ دربارهٌ مجتهد خطا کارگفته است: «عمّا رت را ابوالغادیه یساربن 
شَبْع سَلمی به قتل رساند. عمّاراز حاضران دربیعت رضوان بود که خداوند شهادت داده 
است که به آن چه درقلب ایشان است. آ گاهی دارد وآرمش را برآن‌ها نازل فرموده وازآنان 
خشنود است. وامّا ابوالغادیه تفه کسی بود که با تأویل واجتهاد خویش دست به چنین 
کاری زد وبه خطا. برعمّارستم راند؛ پس تنها یک پاداش دارد. پس اوهمچون قاتلان 
عشمان ال نیست؛ زیرا ایشان دراین باب مجال اجتهاد نداشتند. چرا که عشمان هرگز 
کسی را نکشت وباکسی نجنگید وبه نبرد ودفاع برنخاست وبه زنای محصنه نپرداخت 
ودچارارتداد نشد تا مجال تأویل دربارةٌ روا بودن نبرد با وی پیش آید. بدین سان,» قاتلان 
عشمان گروهی فاسق ومحارب بودند که به عمد. خونی محترم را ریختند بی آن که به 


تأویل واجتهاد پردازند؛ پس راه ستم وظلم را پیمودند وفاسق وملعون بودند.) 


)۵٩۳۲( 


۳۳۹/۱ 


)۵٩۴( 


۳۵۴۳۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


به راستی که من معنایی برای اجتهاد ابوالغادیه نمی‌يابم؛ حال آن که اوازناشناسان 
دنیا وافراد فرومایه وبی‌ارزش روزگار پیامب رت بوده است وتنها نشانی که ازاوبه جای 
مانده, آن است که نسبش جهُنی است. در هیچ مأخذی از اجتهاد وی سخن نرفته 
وتنها دوروایت ازوی برجا مانده که از پیامبرت نقل کرده است: «خون‌ها و مال‌های 
شما بریکدیگرحرام است.» و «پس ازمن به کفربازنگردید. چندان که گردن یکدیگررا 
بزنید.» واصحاب رسول خد ار نیزاز همین درشگفتی‌اند که چگونه وی این سخن 
پیامبرعِثل را شنیده و باز به قتل عمّار کمربسته است. «لاستیعاب: ۱۷۲۵/۴[۶۸۰/۲]؛ 
الاصابه: ۱۵۰/۲) هیچ یک از برجستگان دین نیزتا روزگار ابن حزم» از اجتهاد کسی چون 
ابوالغادیه سخن نگفته است! 

ازاین فراتره من هرگزمعنای چنین اجتهادی را دربرابرنض نبوی درنمی‌یابم. 

مراد من ازنض نبوی آن حدیث مسلّم صحیح متواتر| نیست که درآن. پیامب لب 
عمار فرمود: «آن گروه ستمگر متجاوز تو را می‌کشد.» یا در لفظ دیگر: «آن گروه از راه 
برگشته. ... .» البته چنین حدینی مجالی برای اجتهاد به عنوان توجیه‌گرقتل عمّارباقی 
نمی‌نهد؛ چراکه بنا به این حدیث. هرگونه که توجیه شود. قانل عمّارمتجاوزوستم‌پیشه 
ورویگردان ازطریق است. ما هیچ اجتهادی رانمی‌شناسیم که چنین تجاوزی راکه عقل 
به نحومستقل, آن را قبیح می‌شمرد. روا بداند ودین پاک خداوند هم این حکم عقل را 
تأیید نموده است. البتّه معاویه درصدد تأویل وبلکه رد این سخن پیامب رت برآمد؛ آن گاه 
که عبداله بن عمرواین حدیث را به یاد وی آوزد. عمروبن عاص گفت: «ای معاویه! آیا 
گفتار عبداله را نمی‌شنوی ؟» معاویه پاسخ داد: «توپیرمردی نادانی که همواره حدیث 
روایت می‌کنی: حال آن که ازفرط پیری» دربول خود غرقی! آیا ما عمارراکشتیم؟ جزاین 
نیست که اورا علی واصحابش کشتند که وی را به میدان آوردند وفراپیش نیزه‌های ما قرار 
دادند.» «تاریخ الأمم والملوک طبری: ۲۳/۶ [۴۱/۵]؛ البداية والتّهایه تألیف ابن‌گثیر: ۲۹۹/۷[۳۶۹/۷]) 


۱ تواتراین روایت را ابن حجر(الاصابه: ۵۱۲/۲؛ تهذیب التهذیب: ۴۰۹/۷ [۳۵۸/۷]) نقل کرده است. 


دیدگاه عمومی دربارُ ابن حَزْم اندلسی ۹۵۱ 


ونیزبه اوگفت: «توشامیان را به من بدگمان کرده‌ای. آیا باید هر چه را از رسول خدا 
شنیده‌ای» نقل نمایی؟» عمروپاسخ داد: «من این سخن راگفتم. بی آن که علم یی 
داشته باشم. من نمی‌دانستم که رویداد صفین درراه است . من این حدیث را زمانی نقل 
کردم که عماردوست توبود؛ وتو خود. همانند حدیثی که من روایت کردم دربار؛ وی 


روایت می‌نمودی.» دراین ماجراء میان آن دو مواخذه وشعری مشهورنقل شده که در 


اگرسخنی راکه شنیده‌ام. بازگویم» مرا سرزنش کنی؛ و گرانصاف دهی. خود نیز پیش از 
شوی‌ماقعد آن زا با گفته‌ای. 


آیا پای‌پوش [و جای گام نهادن] تو درآن چه گویی [وکنی] استواراست [و ملامت نشوی]» 
اقا پای‌پوش [و جای پای] من درسخنی که مانند توگفته‌ام. مرا می‌لغزائد؟ 
نمی‌دانستم که [جنگ] صفین رخ خواهد داد و عمّار, دیگران را برکشتن من برمی‌انگیزاند. 
اگرازغیب آگاه بودم. آن [سخن پیامبر در بارةُ عمار] راکتمان می‌کردم و با هررنج و 
سختی, به [راندن] مردمانی می‌پرداختم که دیگ‌های خشمشان برما می‌جوشد. 
خداوند جزاین نخواسته که دل تو پراز خشم وکین به من باشد. بی آن که به گناهی 
دست يازیده باشم یا خونی برگردن داشته باشم. 
جزاین که -سوگند به شترانی که با حرکتی رقص‌گونه درشامگاهان راه می‌پیمایند! من 
دریاری تو شیفتگی بیمارگونه و عقلی پریده دارم. 

ومعاویه درپاسخ اوگفته است: 
هلاکه نفرین خدا برعتاب و سرزنش و اهل آن باد! آیا آن دل‌مشغولی که بدان گرفتار 
شده‌ام نمی‌بینی؟ 
پس ملامت و عتاب را واگذارا آیا اکنون می‌توانی برای دفع مردمانی که دیگ‌های 
خشمشان برما در جوش و خروشند. چاره‌ای بیندیشی؟ 
علی آن‌ها را به جنگ فراخواند. آن‌ها [با شور به دعوتش پاسخ گفتند؛ دعوتی که از 
فراوانی مال و خاندان نزدشان محبوب‌تراست. (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: 
۲ ۲۷۸ 


۱۳۳/۸۱ 


)۵٩۵( 


)۵٩۹۶( 


۳۳/۲ 


۵۴۶۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


روایت کرده است: «هرگاه مردم دچاراختلاف شوند فرزند سمیّه درگروه حق قراردارد.! 
البته این حدیث هم دلیلی قاطع به شمارمی‌رود؛ یعنی دشمن فرزند سمیّه بی‌تردید در 
گروه باطل جای دارد ونمی‌توان اجتهادی یافت که پس ازاین نصّ آشکار یاری کردن گروه 
باطل دربرابرگروه حق را توجیه نماید. 

باری؛ مراد من روایتی است که حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۳۸۷/۳ [۴۳۷/۳]) 
با ذکرسند آورده وآن را صحیح شمرده است. نیزآن را ذهبی (لتلخیص) با ذکرسند از 
عمروبن عاص روایت کرده است. به موجب این حدیث. وی ازرسول خدا عَ شنیده 
است: «بارخدایا! قریش دلباخته [آزار] عمارند. همانا قاتل وربايندهٌ لباس عماردرآتش 
جای دارد.» 

نیزسیوطی «الجامع الصغیر: ۲۳۳/۲[۱۹۳/۲]) از طریق طبرانی؛ وابن حجر«الاصابه: ۴ /۱۵۱) 
این حدیث رابا ذکرسند روایت کرده‌اند. 

همچنین سیوطی (ترتیب جمع الجوامع: ۷۳/۷ [۵۳۱/۱۳]) از طریق ابن‌عسا کر[تاریخ مدينة 
دمشق: ۶۶۱/۱۲]؛ و در همان (۷۲۱/۱۳[۱۸۴/۶]) از طریق طبرانی «لمعجم الاوسط)؛ ودرهمان 
(۷۲۴/۱۳[۱۸۴/۶]) ازطریق حاکم » سخن پیامب رل به عماررا چنین روایت نموده است: 
«ربایندهُ لباس تووقاتلت» درآتش جای دارد.» 

نیزچنان که درترتیب جمع الجوامع (کنزالعمال: ۷۲/۷ [۵۲۸/۱۳]) آمده حافظ ابوْعیم 
وابن عساکر[مختصرتاریم دمشق: ۲19/۱۸] اززید بن وب روایت کرده‌اند: «عقاربن پاسر 
قویش را [با انتقاد ازکجروی‌هاشان] سخت می‌آززد وآتان نیزاورا سخت آزارمی‌دادند. پس 
براوتاختند ووی را زدند. درخانه نشست وعثشمان بن فان به عیادتش رفت. چون ازخانة 
وی بیرون آمد. برمنبررفت وگفت: «من ازرسول خدا 2 شنیدم که فرمود: "[ای عمارا] تو 
راگروه متجاوزستمگرمی‌کشد. قاتل عمّارد رآتش جای دارد.؟» 


۱. جمع الجوامع سیوطی؛ چنان که در ترتیب جمع الجوامع (۱۸۴/۵ [۷۲۱/۱۱]) آمده است . 


دیدگاه عمومی دربارُ ابن حَزْم اندلسی ۷۱ 


نیزچنان که درترتیب جمع الجوامع (کنزالعتال: ۷۳/۷ [۵۳۷/۱۳]) آمده» حافظ ابویَْلیْ و 
ابن‌عساکرازعبدالّه بن عمرروایت کرده‌اند: «ازرسول خدا نت شنیدم که به عمارفرمود: 
«توراگروه متجاوزستم‌پيشه خواهد کشت. قاتل عمّاررا به آتش بشارت ده!») 

وهم درترتیب جمع الجوامع (کنزالعمال: ۷۲۴/۱۱:۵۴۰/۱۳[۱۸۳/۶۰۷۵/۷]) ازطریق حافظ 
ابن عساکر[تاریخ مدينة دمشت: ۶۲۶/۱۲] ا زأسامة بن زید روایت شده است که پیامب رقف 
فرمود: «ایشان را با عمارچه افتاده است ؟ اوآنان را به بپهشت دعوت می‌کند وایشان وی را 
به آتش فرامی‌خوانند! قاتل وربایندء لباس عماردرآتش جای دارد.» این حدیث را ابن‌کثیر 
«البداية والتهایه: ۲۹۸/۷[۲۶۸/۷]) با ذکرسند آورده است. 

درترتیب جمع الجوامع (کنزالعمال: ۷۵/۷ [۵۳۸/۱۳]) از طریق ابن عساک ر[تاریخ مدينة دمشق: 
2۲ ازمسند علی نقل شده است: «همانا عمّاربا حق است وحق باعمّار هرجاکه 
حق باشد» عماربا آن می‌گردد؛ وقاتل اودرآتش است.» 

احمد وابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۶۳۶/۱۲] از عشمان؛ وابن‌عساکر ازامسلمه» با 
ذکر سند. از رسول خد اه خطاب به عمارروایت کرده‌اند: «تورا گروه متجاوز ستمگر 
می‌کشد. قاتل تودرآتش جای دارد.» این روایت درکنزالعمّال (۷۲۵/۱۱[۱۸۴/۶]) آمده است . 
ابن کثیر(البداية والّهیه: ۳۰/۷۱۲۷۰/۷)]) این روایت را ازام مه ازطریق ابوبکرین ابی‌شیبه. 
با ذگرشتل آورده‌است: 

نیزاحمد «المسند: ۸۹/۴ [۵۰/۵]) ازخالد بن ولید روایت کرده است که رسول خدا ع 
فرمود: «هرکه با عمّاردشمنی کند. خداوند با وی دشمنی کند؛ وهرکه عمّاررا دشمن 
بشمارد. خداوند اورا دشمن بدارد.» این روایت را حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۳۹۱/۳ 
[۴۴۱/۳) به دوطریق آورده که اووذهبی آن دورا صحیح شمرده‌اند. نیزآن را خطیب 
بغدادی «تاریخ بغداد:۱۵۲/۱؛ ابن اثیر«آشد الغابه: ۴۵/۴ [۱۳۲/۴)؛ ابن‌کثیر«لبداية والّهایه: 


۳۷۷ این حجحر(الاصابه: ۲ /۵۱۲)؛ سیوطی (ترتیب جمع الجوامع: کنزالعمّال: ۷۳/۷ 


)۵٩۷( 


)۵٩۸( 
۳۳/۸ 


۶6۳۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


[۵۳۲/۱۳]) از طریق این ابی شیبه [المصنف: ۱۲۰/۱۲] واحمد؛ وهموهمان: ۱۸۴/۶ [۷۲۲/۱۱]) 
ازطریق احمد وابن جبان [الاحسان فی تقریب صحیح ابن‌جبان: ۵0۶/۱۵] وحاکم روایت 
کرذه اند 

همچنین حاکم (المستدرک علی الصَحیحین: ۳۹۰/۲ [۴۳۹/۳]) با سندی که اووذهبی 
صحیح شمرده‌اند. از رسول خدا صا روایت کرده است: «هرکس عقاررا دشنام دهد 
خداوند را دشنام داده؛ هرکه به عمّارکینه ورزد. خداوند به اوکینه می‌ورزد؛ وهرکس عمّار 
را نادان بشمارد. خداوند نادانش به حساب آورّد.» این را سیوطی (ترتیب جمع الجوامم: کنز 
العمال:۵۳۳/۱۳[۷۳/۷]) از طریق ابن‌نخاروطبرانی» با این لفظ آورده است: «هرکس عمّار 
ر دشنام دهد. خداوند دشنامش دهد؛ هرکه عمّاررا کوچک بشمارد. خداوند کوچکش 
شمارد؛ وهرکس عمّاررا به نادانی منسوب کند. خداوند نادانش به حساب آوزد.» 

همچنین حاکم (المستدرک علی الصحیحین:۳۹۱/۳ [۴۴۱/۳])با ذکر سند. روایت یاد 
شده را با این لفظ آورده است: «هرکه عمّاررا کوچک بشمارد. خداوند کوچکش می‌شمرد؛ 
هرکس عماررا دشنام دهد خداوند دشنامش می‌دهد؛ وهرکه به عمارکینه ورزد. خداوند 
به اوکینه می‌ورزد.» 

نیز سیوطی «ترتیب جمع الجوامع: کنز العمال:۷۳/۷ [۵۳۳/۱۳]» از طریق ابویغلی 
وابن‌عساکر[تاریخ مدينة دمشق :۶۲۵/۱۲]؛ ودرهمان (کنزالعمّال: ۱۸۵/۶ [۷۲۶/۱۱]) ازابویَغلی و 
ابن‌قانع وطبرانی وضیاء مَقلسی(لمختاره» این روایت را آورده است. 

همچنین حاکم (المستدرک علی الضحیحین: ۳۸۹/۳ [۴۳۹/۳]) با سندی که آووذهبی 


(لتلخیص) صحیح شمرده‌اند. حدیث یاد شده را با این لفظ آورده است: «هرکه عمّار 
را دشنام دهد. خداوند دشنامش دهد؛ وهرکس با عمّاردشمنی ورزد. خداوند با وی 


د‌ شمنی ورزد.) 


نیزاحمد بن حنبل «لمسند: ۵۲/۵[۹۰/۴) با ذکرسند. روایت باد شده را چنین 
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آورده است: «هرکه با عماردشمنی ورزد. خداوند َو با وی دشمنی کند؛ وهرکس به 
اوکینه ورزد. خداوند َو به اوکینه می‌ورزد؛ وهرکس به اودشنام دهد خداوند وه به 


اودشنام می‌دهد .) 


این نصوص صحیح متواترا چگونه با اجتهاد ابوالغادیه سازگارند؟ چگونه با آن توجیه 
ابن حزم برای کارابوالغادیه» می‌سازد؟ چه سان با رأی اودراجتهادش وبرخورداری‌اش از 
آتش جای دارد. آیا کین‌ورزی پا کوچک شمردنی. فراترازقتل یافت می‌شود؟ 

درهمه این‌ها درس‌هایی است که تاریخ به ما می‌آموزاند. ابن اثیر«الکامل فی التّاریخ: 
۲۳ گفته است: «ابوالغادیه که عماررا بکشت. تا روگار حجاج زنده بود. روزی 
نزد حجاج رفت. وی گرامی‌اش شمرد وبه اوگفت: «آیا توفرزند سمیّه راکشتی؟» -مرادش 
عماربود. 5 کفت: «آری.» 

گفت: «هرکه نظرکردن به مردی بزرگ دست درقیامت. اورا خشنود می‌سازد. به 
این کس که فرزند سمیّه را کشته» نظرکند.» آن گاه؛ ابوالغادیه ازوی حاجتی خواست واو 
حاجتش را برنیاوزد. گفت: «ما دنیا را برای اینان هموارمی‌کنيم؛ اما آنان سهمی ازآن به 
ما نمی‌دهند » تال اون که معتقد است من درروزقیامت» فردی توانمند هستم.» حجخاج 
گفت: «آری؛ به خداوند سوگند! آن کس که دندانش همانند آحد است ورانش همجون 
کوه ورقان ونشیمتگاهش همسان مدینه وربذه. همانا درروزفيامت فردی نیرومند است. 
به خداوند شم گتل | اگرهمهُ مردم زمین عمّاررا می‌کشتند» همگی به آتش درمیآمدند.»» 
این را ابن حجر«الاصابه: ۴ /۱۵۱) نقل کرده شتا 

درالاستیعاب [۰]۱۷۲۵/۴ چاپ شده درحاشیه الاصابه ۴ /۱۵۱) آمده است: «ابوالغادیه 


که عمّارراکشت. دوستدارعثمان بود وهرگاه برمعاویه وجزاودرمی‌آمد؛ می‌گفت: «این 


۱ این تواتربرپاية بنایی است که خود ابن حَرم در سایراحادیث. برای حذ تواترقائل است. 


)۵٩٩( 


۳۳۳/۸ 


۶۰۰ 
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قاتل عمّاراست که بردرایستاده است.» ونیزچون ازاومی‌خواستند که ماجرای قتل عمّار 
را بازگوید» بدون پروا آن را وصف می‌نمود. دانشوران درکاراودرمانده‌اند که چگونه عماررا 
کشت. حال آن که این سخن را ازپیامب رت شنیده وروایت کرده است: «پس ازمن به کفر 
بازنگردید. چندان که گردن یکدیگررا بزنید.»» 
این همه. حکایت ازآن دارد که اودرقتل عمّارچه انگیزه‌ای داشته. حال آن که از 
سخن پیامب رت دربارُ کشنده عمّارآ گاه بوده وبا وجود این بازبی‌پروایانه به قتل عمار 
دست یازیده است. البته اوبه همان رأی امامش معاویه. قاثل بود که پس ازشنیدن 
سخن پیامب رت به روایت کننده آن گفت: «توپیرمردی نادانی که همواره حدیث روایت 
می‌کنی؛ حال آن که ازفرط پیری؛ دربول خود غرقی!» ازاین گونه سخن گفتن پیدا 
است که گویند آن تا چه اندازه به ستّت نبوی وپیروی ازسرچشمهٌ وحی پایبند بوده 
است. اجتهاد ابوالغادیه هم درارتکاب آن عمل ودرافتادن به چنین ورطه‌ای. براین 
گونه عقاید استواربوده است. 
ابن حزم برآن است که عمل قانلان عشمان دربرابراین نصّ نبوی قرارداشته است: 
«ریختن خون انسان مسلمانی که به یکتایی خداوند ورسالت پیامبرگواهی داده باشد. روا 
نیست. مگربه یکی ازاین سبب‌ها: زنای کسی که همسردارد؛ قصاص دربرابرقتل؛ وارتداد 
وجداشدن ازگروه مسلمانان.» اقا وی این سخن را دربار؛ قاتل علی ای ونبردکنندگان با 
وی ونیزقاتل عمارقائل نیست. حال آن که چنان که گذشت. وضع ایشان وکشندگان 
عشمان هیچ تفاوتی ندارد. ازاین گذشته همان گونه که خود وی درموارد متعدّد این قاعده 
را برنهاده. کشتن عثمان جزازروی اشتباه آن مردم دراجتهادشان نمی‌تواند باشد؛ پس 
۱ این روایت را این کسان آورده‌اند: بخاری [الصحیح: ۲۵۲۱/۶ ]؛ مسلم [الصَحیح: ۵۰۶/۳]؛ ابوداوود [الشنن: ۴ /۱۲۶]؛ 
ترمذی [السنن: ۱۲/۴]؛ نسائی [السنن الکبری: ۲۹۱/۲]؛ ابن‌ماجه [الشنن: ۸۴۷/۲]؛ دارمی «الشتن [۱۷۲/۲])؛ 


ابن‌سعد (البقات الکبری [۶۷/۳])؛ احمد (المسند [۶۳۱/۱])؛ طیالسی (المسند ص۳۷ ])؛ ابن‌هشام (الشیره)؛ 
وواقدی (المغازی: ص۴۲۲-۴۳۳۰). 
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چگونه پاداش واحد را به آنان نبخشیده» همچنان که به عبدالرَحمان بن ملجم وهمانندان 
اوبخشیده است؟ آری؛ اومی‌تواند چنین بهانه آورد که آن یک. قاتل علی بوده واینان قاتلان 
عثمان بوده‌اند! 

ازاین فراتر یافت نشدن زمینه اجتهاد درمورد قاتلان عثمان. بنا به پندارخود وی. 
تنها دربارُ اجتهاد درست مصداق دارد؛ وامّا اجتهاد اشتباهآمیزدربارة قتل عثمان هم 
می‌تواند صدق کند. چنان که ابن حزْم درموارد دیگرصادق می‌داند. 

این مرد دردلیل‌آوری برای اندیشه‌های فاسد خود. درورطه‌ای افتاده که اورا خوش 
نمی‌آید؛ وآن. دشنام دادن به صحابه با این سخن است: «آنان فاسق وملعون بودند.» این 
درحالی است که همه هم‌مذهبان وی براین باورند که هرکس صحابه را به کفریا فسق 
نسبت دهد. گمراه وشايستهُ تعزیرراست. این رأی ازآنِ بسیاری ازبزرگان وبه صورت 
مطلق. بدون فرق‌گذاری میان این وآن فرقه یا استشنا کردن یکی ازآن‌ها است؛ زیرا ایشان 
برعدالت همه صحایه همداستانند. 

بنگرید به: الضارم المسلول علی شاتم السول: ص۵۹۲-۵۷۲؛ الااحکام فی آصول الأحکام: ۶۳۱/۲ 
[۲ /۰۲]؛ الشرف الموید: ص ۱۱۹-۱۱۲ ص۲۳۲ -۲۴۷]. 

ابن خزم خود «الفِصّل: ۲۵۷/۳) گوید: «همرکس یکی ازصحابه یل را دشنام دهد 
اگرنادان باشد» معذوراست؛ واگرححخت بروی اقامه شود وبدون عناد به کارخود ادامه 
دهد. فاسق است. همانند زناکننده وسارق؛ واگردراین کاربا خداوند تعالی ورسولش 
عناد ورزد. کافراست. عمریِ؛ در حضورپیامب رت دربارٌ حاطب که ازمهاجران حاضر 
دربدربود. گفت: «رخصت ده که گردن این منافق را بزنم.» البتّه عمربا کافرشمردن 
حاطب, خود کافرنشد. زیرا به اشتباه وتأویل چنین گفت. به یقین رسول خدا ع 
فرموده است: «کینه ورزیدن به انصار نشانهة نفاق است.» ونیزبه علی فرمود: «جز 


منافق» کسی به توکینه نمی‌ورزد.») 


۱۳۳۳/۸ 


)۶۰۱( 


)۶۰۲( 


۱۳۳۵/۱ 
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وچه بسیارند اجتهادکنندگانی همانند عبدالرَحمان بن ملجم و ابوالغادیه که 
ابن حَرم «لفصل) ایشان را دراجتهاد اشتباهشان دارای پاداش می‌شمارد. او (لفصّل: 
۴ گفته است: «ما یقین داریم که معاویه عِْ؛ وهمراهانش اجتهاد خطا کردند و 
پاداش واحد دارند.» همورهمان: ۱۶۰/۴) معاویه وعمروین عاص را ازمجتهدان می‌شمارد 
ومی‌گوید: «اینان دربار؛ جان افراد اجتهاد کردند. همچنان که فتوادهندگان دراین باب 
اجتهاد می‌کنند. مثلا برخی ازصاحبان فتواء قعل جادوگررا واجب می‌شمرند وبرخی 
نه؛ بعضی روا می‌دارند که فرد آزاد به سبب قتل بُرده قصاص گردد وبعضی نه؛ گرومی 
قصاص مژمن به سبب قتل کافررا رخصت می‌دهند وگروهی نه؛ پس اگرنادانی وکوری 
وخلط مبحث بدون روشن‌بینی نباشد. چه تفاوت است میان این اجتهادها با اجتهاد 
معاویه وعمرووجزآن دو؟» 

باید دانست که بسی تفاوت است میان فتوادهندگانی که براساس ادلهُ فتوا به اشتباه 
افتاده‌اند یا نص وظاهر هرچند به حسب فهم خودشان برایشان مشتبه گشته یا نزد برخی؛ 
دلیل‌هایی به سبب صبخت طریق ویا فراوانی سندهاء برادلُ گروه دیگربرتری یافته ونیرو 
گرفته است وطرف مقابل هم ال دیگررا تقویت نموده وهرکس برپاية نظر خویش فتوا داده 
است. این‌ها» همه ناشی ازپذیرش دلیل کتاب وسئت است. 

اما کسانی که با علی ایا نبرد کردند. ازاین قبیل نبودند. همه امّت اسلام کتاب 
گرامی خداوند را پیش روداشتند وآیات آن را شنیده بودند. دراین کتاب آیه تطهیراست 
که به عصمت پیامبروبرادرهمدلش ودخترپا کش ودونوادهاش دلالت دارد. نیزدرآن. یه 
مباهله است که درحق ایشان نازل شده وعلی به منزلهُ جان پیامبربه شمارآمده است. 
جزاین نیزحدود ۰ آبه درشان امیرالمومنین تلا نازل گشته است. ازاین گذشته. در 
۱ بنگرید به: تاریخ بغداد خطیب: ۲۲۱/۶؛ تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر[۳۰۹/۱۲]؛ كفاية الطالب گنجی: ص۱۰۸ 


[ص۲۳۱]؛ الضَواعق المحرقه: ص۷۶ [ص ۱۲۷]؛ تاریخ الخلفاء سیوطی: ص ۱۱۵ [ص۱۶۱]؛ الفتوحات الاسلامیّه: 
۲ نو الابصان: ص۸۱ (ص۴ ۱۶]. مآخذ فراوان دیگرنیزدراین باب یافت می‌شوند. 
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احادیثی که حافظان دقیق واستواروپیشوایان برجسته روایت کرده‌اند -همانان که همواره 
کتاب‌های (صحیح) و «مسند) ۳ پیش رودارند حدیتث تطهیر ومنزلت ویراءعت. یعنی 
همان بانگ رسا ومتواترنبوی را توان یافت که صحابه آن‌ها را برزبان جاری ساخته‌اند 


وبعد ازایشان هم به تابعین رسیده است . 


آیا ممکن است خداوند سبحان درمیان مردم. کسی را پاکدامن شمارد واورا ازهرگونه 
ناپاکی وآلودگی بپیراید یا وی را هم منزلت با پیامبرگرامی بخوائد واین را به گوش بندگانش 
برساند یا به نض کتاب مق سش, محبّت ودوستی خاندان آن پیامبرراکه امیرالممنین 
سرورایشان است. واجب گرداند واین دوستی را پاداش آن همه رنج گران رسالت بزرگ 
خانم قراردهد واززبان پیامبرش به این امّت اعلان کند که فرمان و ازعلی به منزلة 
فرمان بردن ازآن پیامبرونافرمانی‌اش همچون نافرمانی اواست؟؛ وبا این همه مجال 
اجتهاد برای نبرد با چنین کسی يا کشتن يا تبعید يا دشنام‌گفتنش نزد همگان یا لعن 
کردنش برمنابریا تبلیغ ضذ وی باقی بماند؟ آیا انديشه آزاد آدمی حکم می‌کند که اجتهاد 
در چنین مواردی همانند اجتهاد فتوادهندگان واختلاف ایشان در مورد قتل جادوگر 
وهمانند آن باشد؟ 

ابن خزم. خود «لفِصّل: ۲۵۸/۳) گوید: «هریک ازمسلمانان که دربرداشت خود دچار 
خطاگردد. اگ رحجّت بروی اقامه نشده وحق برایش تبیین نگشته باشد. معذورودارای 
پاداش واحد است. زیرا به دنبال حقیقت بوده وآن را قصد کرده است. چنین کسی اگر 
عامد نباشد خطایش آمرزیده می‌گردد؛ زیرا خداوند تعالی فرموده است: «برشما به سبب 
آن چه به خطا ازشما سرزند. گناهی نیست؛ انا درآن چه [ازکارهای ناروا] با عزم دل‌هاتان انجام دهید 
[گناهکارید]» [احزاب/۵] واگ رمجتهد به صواب رود دوپاداش دارد؛ یکی برای صوابدیدش 
ودیگری برای به دنبال حق رفتنش. اما اگرحجت بروی اقامه شده وحق برایش روشن 


۱ این روایت را حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۱۲۱/۳ و۱۳۱/۳[۱۲۸ و۱۳۹])؛ وذهبی «(التّلخیص) آورده وآن 
را صحیح شمرده‌اند. 


)۶۰۲( 


۱۳۳۶/۸۱ 


)۶۰۴( 
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گشته باشد وبدون معارضه با خداوند تعالی ورسولش ع عناد ورزد. فاسق است؛ زیرا بر 
خداوند تعالی بی‌پروایی نموده وبرامری حرام اصرارکرده است. نیزاگرعنادش به سبب 
معارضه با خداوند ورسولش 2 باشد. کافرومرتد به شمارمی‌رود وخون ومالش حلال 
است. دراین باب هیچ تفاوتی میان خطا دراموراعتقادی دین وخطا درفتوا درمسائل 
گوناگون نیست.» 

آیا ممکن است چنان مجتهدان خطاکاری حجَیّت کتاب گرامی خداوند را منکر 
شده یا آیاتی را که برشمردیم نپذیرفته باشند يا همه این حجّت‌های قاطع برایشان 
پوشیده مانده وحق برایشان فاش نگشته وحجّت برآنان اقامه نشده باشد ویا اجتهاد 
وبرداشتشان درخود این نصوص هم کارگرافتاده باشد؟ 

ازاین فرات چندین سخن ازپیامبرعلٍ دربار نبرد وآشتی با علی رسیده است؛ از 
جمله: 

حاکم «المستدرک علی الضحیحین: ۳[۱۴۹/۲ /۱۶۱]) با ذکرسند اززید بن ارقم» ازپیامب رح 
روایت کرده است که به علی وفاطمه وحسن وحسین فرمود: «من با هرکس که شما با 
وی نبرد کنید. درجنگم؛ ؛ وبا هرکس که شما با وی ازدرآشتی 4 درآیید. درآشتی‌ام ۰ اپن 
روایت را ذهبی «لتلخیص) یاد نموده و حافظ گنجی شافعی «کفاية الالب: ص۱۸۹ [ص۱۳۳۱]) 
ازطریق طبرانی [المعجم الکبیر: ۴۰/۳۲]؛ خوارزمی «المناقب: ص*٩‏ [۱۴۹])؛ وسیوطی (ترتیب جمع 
الجوامع: کنزالعمّال: ۲۱۶/۶ [۹۶/۱۲]) از یق ترمذی [السنن: ۶۵۶/۵] وابن‌ماجه [السنن:۵۲/۱] و 
ابن جبّان [الاحسان فی تقریب صحیح ابن‌حبان: ۲۳۳/۱۵] وحاکم آورده‌اند. 

نیزآن را خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۱۳۷/۷ اززید با این لفظ آورده است: «من در 
جنگم باهرکس که با شما بجنگد؛ ودره شتی‌ام با هرکه با شما درصلح باشد.» همین 
روایت را حافظ ابن‌عساکر«تاریخ مدينة دمشق: ۳۱۶/۴) آورده است. نیزآن را حافظ گنجی 


شافعی (كفاية الظالب: ص۱۸۹ [ص۳۳۰]) ازطریق ترمدیق؟ ابن ححر «الصواعق المحرقه: ص۱۱۲ 


دیدگاه عمومی دربارُ ابن حَرْم اندلسی ۳ 
[ص ۱۸۷]) ازطریق ترمذی وابن‌ماجه واین‌جبّان وحاکم؛ ابن صبّاغ مالکی «(الفصول المهمه: 
ص!۱ [ص۲۵])؛ محت‌الین طبری «الریاض النّضه: ۱۳۶/۳[۱۸۹/۲])؛ و سیوطی (ترتیب جمع 
الجوامع: کنزالعمال: ۱۰۲/۷ [۶۴۰/۱۳]) ازطریق ابن‌ابی‌شیبه وترمذی وطبرانی وحاکم وضیاء 
مق سی (المختاره) روایت نموده‌اند. 

همچنین ابن‌کثیر«البداية والتهایه: ۳۶/۸ [۴۰/۸]) روایت یاد شده را با لفظ نخست. از 
ابوهریره. از طریق تسائی ازحدیث ابوعیم فضل بن دکین؛ وابن‌ماجه از حدیث وکیم. هر 
دوازسفیان ثوری روایت کرده‌اند. 

همین روایت را با لفظ «من دشمن آن کسم که با تودشمنی کند ودوستِ آن کسم 
که با تودوست باشد.» احمد بن حنبل «المسند:۱۸۷/۳[۴۴۲/۲])؛ حاکم (المستدرک علی 
الضحیحین: ۱۶۱/۳[۱۴۹/۳])؛ خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۴ /۲۰۸)؛ و حافظ گنجی شافعی 
(كفاية الالب: ص۱۸۹ ص۳۱ ۳] از طریق احمد روایت کرده‌اند. وی این حدیث راصحیح 
خوانده است . -نیزمتقی هندی «کنزالعمال: ۹۷/۱۲[۲۱۶/۶]) آن را ازطریق احمد وطبَرانی و 
حاکم روایت کرده است. 

محت‌الذین طبری «لزیاض التّضره: ۲ /۳[۱۸۹ /۱۳۶]) ازابویکر صذیق. با ذکرسند روایت 
کرده است: «رسول خدا و را دیدم که خیمه‌ای برپا نموده؛ برکمانی عربی تکیه کرده 
بود. حال آن که درخیمه. علی وفاطمه وحسن وحسین نیزبودند. پس فرمود: دای گروه 
مسلمانان !امن با هرکس که با امل این خیمه ازد رآشتی درآید دراه شتی‌ام؛ وبا هرکه با 
ایشان بجنگد» درجنگم؛ وهرکه آنان را دوست بدارد. دوست می‌دارم. هیچ کس آنان را 
دوست نمی‌شمارد. مگرآن که نیک بخت وپاک‌زاد باشد؛ وهیچ کس ایشان را دشمن 
نمی‌شمارد. مگرآن که تیره بخت وناپاک‌زاد باشد.»» 


حاکم «المستدرک علی الصَحیحین: ۱۲۹/۲ [۱۴۰/۳]) از جابرین عبدالّه. با فکرسند روایت 
کرده است : «ازرسول خدا صا شنیدم که درحال ی که بازوی علی بن ابی‌طالب رادردست 


)۶۰۵( 


۳۳۷/۸ 


)۶۰۶( 


۵۶۱ غدیردرکتاب وستئت وادب (ج۱) 


داشت فرمود: داین» فرمانروای تبکان و کشتله بدکاران است؛ هرکه یاری اش کند» پیروز 
است وهرکه یاری‌اش را فروگذارد. به خود واگذ اشته می‌شود.» وصدایش را به این کلمات 
کشش داد.» همین حدیث را ابن طلحه شافعی «مطالب السوول: ص۳۱ ازابوذر با این لفظ 
آورده است: «راهبرنیکان وکشنده کافران ... .» این حدیث را ابن حجر«السَواعق المحرقه: 
ص۷۵ [ص۱۲۵]) از حاکم؛ واحمد ژینی دخلان (الفتوحات الاسلامیّه: ۳۳۸/۲ [۳۴۲/۲]) روایت 
کرده‌اند. 

دامنه این احادیث بسیارگسترده است که خود به مجلّدات پرحجم دامن ی کین 3 

ازاین فراتن رسول خدا عٌ همواره درمیان صحابهٌ خويش دربارةُ آن نبرد میان علی 
وکسانی که به پنداراین خرم به اجتهاد معاویه وعمروبن عاص وهمراهانشان وارد آن شده 
بودند» سخن ین کاب ۳ صحابه رهم فرمانده‌شان» ولی پاک‌دامن خداوند» ر فرمان 
می‌داد که باآنان بجنگند وبه نبرد برخیزند. به اقتضای حال. چنین مطلبی برهیج یک از 
صحابه پوشیده نبوده است . اکنون به نمونه‌هایی ازاین تبلیغ نبوی بنگرید: 

حاکم (المستدرک علی الضحیحین: ۱۳۹/۳ [۱۵۰/۳]» و ذهبی «لتلخیص از ابوایّوب 
انصاری. با ذکرسند روایت کرده‌اند که رسول خدا عَتٌ به علی بن ابی‌طالب فرمان داد که 
با پیمان‌شکنان وستم‌پیشگان وازدین بیرون‌شدگان به نبرد برخیزد. 

همین روایت ر حافظ گنجی شافعی (کفاية الظالب: ص۷۰ [ص‌۱۶۸]) آورده است. 

حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۱۳۰/۳ [۳ /۱۵۰]) ازایوایّوب. با ذکر سئد روایت کرده 
است: «ازرسول خدا شنیدم که به علی فرمود: «با پیمان‌شکنان وستم‌پیشگان وازدین 
تفن شندکان می‌جنگی.»» 

خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۸ /۱۸۷/۱۳:۳۴۰) وابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۳۶۷/۱۲] 


۱. به رعایت اختصار همه طریق‌های این اخباررا که بدان دسترسی یافته اي نیاورده‌ايم . بحث وافی دراین باب. 
فیهسال سوم خواهد آمد. 


دیدگاه عمومی دربارُ ابن حَزْم اندلسی ۷ 


از امیرالممنین ات با ۳ یت مرا فرمان داد که با 


موی «فرید لّمظین: باب پنجاه وسوم [۲۷۸/۱؛ و سیوطی (ترتیب جمع الجوامع: کنز 


العمال: ۳۹۲/۶ [۱۱۲/۱۳]) همین حدیث را روایت کرده‌اند. 


حاکم واین‌عساکر(ترتیب ی ۶ ۱۳۱/]) با ذکر سند از 
ابن‌مسعود روایت کرده‌اند: (رسول خدا یا ی بیرون شد وبه منزل الم درآمد + اس 
آمد. رسول خداعَف فرمود: ی پس ازمن. کشندهة 


حمَونی «فراید الّمظین: باب پنجاه و چهارم [۲۸۴/۱)) با دوطریق ازسعد بن عٌباده. از 
علی با ذکرسند روایت کرده است: «من فرمان یافته‌ام که با پیمان شکنان وستم‌پیشگان 
وازدین بیرون‌شدگان بجنگم.» 

بیهقی «المحاسن و المساوی:۳۱/۱ [ص۴۴ و۴۵]» و خطیب خوارزمی «المناقب: ص۵۲ 
و۵۸ [ص۸۶]» ازابن عبّاس روایت کرده‌اند: «رسول خداعٌ به الم فرمود: «اين علی بن 
ابی‌طالب ‏ گوشتش گوشت من وخونش خون من است. نسبت اوبا من. همان نسبت 
هارون است با موسی؛ با این تفاوت که پس ازمن پیامبری نخواهد بود. ای الم ! اين» 
فرمانروای مومنان وسرورمسلمانان وجایگاه دانش من وجانشینم ودروازة راه‌یافتن به سوی 
من است. اوبرادرم دردنیا وآخرت است که درمرتبهٌ عالی بهشت. با من همراهی می‌کند. 
علی پیمان‌شکنان وستم‌پیشگان وازدین بیرون‌شدگان را می‌کشد.»» 

حمُوئی (قراید لَمظین: باب بیست وهفتم وبیست ونهم [۳۳۲/۱ و۱۵۰) به سه طریق؛ 
حافظ گنجی شافعی «كفاية الطالب: ص٩۶‏ [ص۱۶۸])؛ و متقی هندی «کنزالعتال: ۱۵۴/۶ 
[۶۰۷/۱۱) ازطریق حافظ عقیلی» همین روایت را آورده‌اند که درآن به جای «جایگاه دانش 


من» «گنجینه دانش من)» آمده است. 


۱۳۳۸/۱ 


)۶۰۷( 


)۶۰۸( 


۵۵۸ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


شیخ الاسلام حمُونی (قرایدالتملین[۲۸۲/۱)) ازابواییوب. با ذکرسند. ازطریق حاکم 
روایت کرده است: «رسول خدا عم مرا فرمان داد که با پیمان‌شکنان وستم‌پیشگان 
بجنگم.» هموازطریق دیگر ازغیاث بن تغلبه. ازابوایوب. این حدیث را روایت کرده 
وغیاث گفته است: «ابواتوب این سخن را درروزگار خلافت عمربن خظاب ابرازنمود.» 

حمُّونی (قراید الَمظین: باب پنجاه وسو [۲۸۰/۱]) ازابوسعید خذٌری روایت کرده است: 
«رسول خد ان ما را فرمان داد که با پیمان شکنان وستم‌پیشگان وازدین بیرون‌شدگان 
بجنگیم.» گفتیم: «ای رسول خدا! ما را فرمان دادی که با اينان بجنگیم؛ اما همراه چه 
کسی؟» فرمود: «همراه علی بن ابی‌طالب .» 

ابن عبد الب (الاستیعاب [۱۱۱۷/۳]» درحاشيه الاصابه: ۵۳/۳ گفته است: «از حدیث علی 
وحدیث ابن‌مسعود وحدیث ابوایّوب انصاری. روایت شده است که پیامب رح فرمان 
جنگ با پیمان‌شکنان وستم‌پیشگان وازدین بیرون‌شدگان را داد.» 

شاید همین مقدارسبب شود که خوانندگان به حق آشکارایمان آورند وتنها این 
پرسش باقی ماتد که سخن درست دربارُ معاویه وعمرو بن عاص کدام است. برای 
یافتن پاسخ باید به کلمات این دودرمیان صفحات کتاب‌های تاریخ مراجعه کرد. ما 
سخن بازشناسنده حق از باطل را در شرح حال عمروبن عاص و نیزدر وارسی احوال 
معاویه در مجلّد دهم خواهيم آورد. 


این بود چکیدة سخن دربارُ اندیشه‌های ابن حَزْم وگمراهی‌ها وسخنان بی دلیل 
او به تعبیرخود وی اگرنادانی ونابینایی وآمیختگی به جهل. مانع نشود, ازاین سخنان 
دانسته می‌شود که دیدگاه عمومی درباب گمراهی ابن‌حَزم کدام است؛ حال آن که هرگز 
نمی‌توان همهٌ این دانشوران اعمٌ ازمالکی‌ها وجزآن‌ها یا هم‌روزگارانش وآیندگانش: را به 
حسادت وکین‌ورزی متهم نمود. کتاب او الفصل, برترین دلیل برای اثبات صواب بودن 
هستخ قیل گاه شتا 


دیدگاه عمومی دربارُ ابن حَزْم اندلسی ۵۲ 


ابن‌خلّکان «وفیات الأعیان:۳۷۰/۱ [۳۲۷/۳]) گوید: «ابن حزم بسیاربه دانشوران پیشین 
ناسزا می‌گفت وازآنان عیب جویی می‌نمود وکمترکسی بود که اززبان اودرامان باشد.» ۰ ,۳۲۹ 
ابن عریف گفته است: «زبان ابنزم وشم‌شی رحجاج همانند هم بودند؛ زیرا فراوان بزرگان 
را ناسزا می‌گفت؛ وازهمین رو دل‌ها ازاورمیده وبیزاربود. نی زآماج نقد فقیهان زمان 
خویش قرارگرفت وایشان برکینه‌ورزی‌اش همداستان شدند وسخنش را انکارمی‌نمودند 
وهمگی به گمراهی‌اش حکم می‌کردند واورا می‌نکوهیدند وشاهان زمانه را ازفتنهُ وی بر 
حذرمی‌داشتند وعامّه را ازنزدیک شدن به اووفراگیری ازوی نهی می‌کردند. به همین 
سبب. شاهان اورا می‌راندند وازسرزمین‌های خود دورش می‌کردند؛ تا آن گاه که به سرزمین 
بل درآمد ودرغروب یکشنبه. دوروزمانده به پایان ماه شعبان سال ۴۵۶ درهمان جای 
درگلاشت:) 


۱ جایی بوده دراندلس. 


امید که تاکنون هیچ شکی درصدو رحدیث غدیراززبان مقس پیامب رت باقی 
نمانده باشد. اما دربارهٌ دلالت این حدیث برامامت مولای ما امیرالممنین اثلا باید گفت 
که درهرچه شک کنیم. دراین موضوع شک نتوان کرد که لفظ مولی دراین جاتنها بر 
همان چیزی دلالت می‌نماید که مراد ما است؛ خواه دراین معنا دارای وضع لغخوی صریح 
باشد وخواه به نحومجمل وبا اشتراک معانی دیگر برآن دلالت نماید؛ ونیزخواه ازقرائن 
نشان دهندهُ معنای مورد نظرما خالی وخواه آمیخته به این قرائن باشد. دلیل ما این 
است که درآن اجتماع بزرگ. حاضران همین معنا را دریافتند ونیزدرروزگاران بعد. کسانی 
که به گفتارایشان درعلم لغت استناد می‌شود. بدون هیچگونه اختلافی» همین برداشت 
را داشته‌اند. همین برداشت ودریافت درزمان‌های بعد نیزمیان شاعران وادیبان تا روزگار 
مااستمرارداشته؛ وهمین» حجختی است قاطع برای معنایی که ما اراده می‌کنيم. 
طلیعهة اینان» مولامان امیرالممنین .ثٍْ است. آن‌جاکه درپاسخ نامه‌ای ازمعاویه, 
ضمن ابیاتی که فرستاد -آن‌ها را خواهید شنید این بیت است: 
رسول خدا [ولایتی چون] ولایت خویش را درروزغدیر خم» برای من, برشما ثابت و مقر فرمود . 
نیزخشان بن ثابت که دررویداد غدیر خم حضورداشت. ازرسول خدا ع رخصت 
خواست که این حدیث را جامهُ شعربیوشاند ودرضمن آن گفت: 


)۶۰۹( 
۳۳/۱ 


)۶۱۰( 


۳۴/۸ 


۵۶۷۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


وازایشان» صحابی بزرگ قیس بن سعد بن عباد؛ انصاری است که گوید: 
ی اطاع تا وا ماه فنگران اس ات فان وردتانوقه 
روزی که پیامبرگفت: «هرکه من مولای اویم این (-علی) مولای او است .» و این گفتهُ 
پیامبر, امری بس مهم و خطیر است. 


محمّد بن عبداله جفیّری هم سروده است: 
منصوب کردن او به خلافت ازسوی خدا و بهترین آفریدگان درروزغدیر خم را به 
فراموشی سپردند. 

نیزعمروبن عاص که اوهم درزمرُ صحابه است. گوید: 
چه بسیارسفارش‌های ویژه‌ای که از مصطفی در بارهٌ علی شنیدیم ! 
و به روم برمنبری برآمد و دستور خدا را رسائد. درحالی که همراهان هنوزکوچ نکرده بودند. 
پس ازسوی خداء فرمانروایی موّمنان را بدو سپرد و او را خلیفة خویش قرارداد. 
در حالی که دست علی دردست او بود» به دستورخدای بی‌همتای والاء آشکارا ندا داد 


وگفت: «هرکه من مولای اویم» علی هم امروزبرای وی نیکو ولیّی است.» 


کمیت بن زید اسدی (شهید ذر۱۲۶) گفته است: 
و درآن روزدرختان بزرگ سایه‌گستر درختان بزرگ سایه گسترغدیر خم» ولایت وی را 
آشکارا بیان کرد؛ اگراز پیامبرفرمان می‌بردند. 
ولی مردمان. آن ۳ آبه دنیا] سودا کردند ومن هیچ کالای پربهای فروخته شده‌ای چون آن 


ندیدم [که چنین ارزان ازدست رودا. 


سیّد اسماعیل حمیّری «د. ۱۷۹) اشعارفراوانی دراین باب دارد که خواهد آمد. از 
جمله. سروده است: 
به خاطرآن [مزیّت‌های ویژه] بود که پروردگارش او را به عنوان وصی و پشتیبان بهترین 
آفریدگان برگزید. 
در خم» درکنارغدیر[- آبگیر] بایستاد و بارسفر بینداخت و پیمودن راه را وانهاد. 
زیر درختان سایه‌گستررا برای وی روبیدند. آن گاه. برمنبر برآمد؛ منبری که از جهاز شتران برپا 


شده بود . 


مفاد حدیث غدیر ۶۳ 


درحالی که دست حیدردردستش بود و به روشنی او را به آنان نشان می‌داد. گفت: 

«هلاکه هرکه من مولای اویم. این علی نیز مولای او است. و این حکمی است که هیچ (۶۱۱) 
[آن گاه؛ پرسید:] «آیا پیام آخدا] ر‌ رساندم؟» گفتند: «آری!» پس گفت: «همگان شاهد 
باشند [و گواهی دهندا؛ چه آنان که حاضرند و چه آنان که غایبند [و این خبر بدیشان 
خواهد رسید]. 

حاضران‌تان. این خبررا به غایبان برسانند؛ و [بالاتراین که] پروردگار شنوا و بینایم را بر 
این امر گواه می‌گیرم. 

پس برخیزید که همه باید به فرمان فرمانروای آسمان‌ها با او به عنوان امیر بر خود. 
بیعت کنند.» 

پس گفت: «بارخدایا! دوستارش را دوست بدار! و با دشمن و ناسپاس وی» دشمنی ورز. 
ودعای مصطفی را چگونه می‌بینی؟ آیا مورد اجابت [حق] است يا بی‌ارزش چون غبار 
ای دومین مصطفی ! وای آن که به روز غدیر مردم در بارة [خلافت ] وی به گواهی گرفته 


شدند؛ تو را دوست دارم ! 


واقعهٌ غدیرخم» آن‌ها ر از دست درازی به خلافت» بازدارنده‌ای بسنده بود» آن گاه که 

احمدٍ هدایتگربرفراز جهازشتران برآمد. 

و درحالی که گروهی ازمردم نزدیک وی قرار داشتند وبرخی نزد وی جای گرفته بودند . ۲۳۲/۸۱ 
و گروه دیگری گوش فراداده و درانتظار سخن گفتنش بودند. گفت: 

«ای علی! به پا خيزکه من فرمان یافته‌ام [پیام خدا را]ابلاغ‌کنم و پیام‌رسانی زیبندهُ من است . 

من [اعلام می‌کنم:] علی را به عنوان راهنما و پیشوا و سرور[امت] پس از خود, منصوب 

کرده‌ام 9 همانا علی بهترین [پیشوای] منصوب است .» 


)۶۱۲( 


۲۵۶۳ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


پس [ای علی!] آنان با تو بیعت کردند درحالی که دست‌هایشان به سوی تو دراز بود. ولی 


ازروی قلب و اندیشه‌ای برگشته ازتو. 


وهم استاد بزرگ زبان وادب عرب. ابوتمّام (د۲۳۱۰) دررائیّه اش چنین سروده است: 
به روز غدیر, اهل حقیقت. آخورشید] حق را در اسمانی صاف. بدون هیچ حجاب 
و پرده‌ای به روشنی مشاهده کردند. 
درآن جاء رسول خدا از سفر بازایستاد و ایشان را بخواند. تا به نیکی‌ها نزدیکشان سازد و از 
زشتی‌ها دورشان نماید. 
بازوان علی را برافراشت و به آنان اعلام کرد: «او ولی و مولای شما است. آیا به این حقیقت. 
آگاهی دارید؟» 
پیامبر صبح و شام. این حقیقت را برای آن گروه بیان کرد؛ همان گروهی که کینه توزی 
صبح و شام راهشان می‌بُرد. 
ازسویی پیامبر درراه تثبیت حق علی آشکارو صریح سخن می‌گفت؛ و ازسوی دیگر. آن 
گروه [کینه‌توز] آشکارا سرگرم غصب و ربودن حق وی بودند. 
گروهی ازبرجستگان دانش وادب که ازقواعد لغت پا فرانمی‌نهند وبه وضع الفاظ 
نیک آشنایند ودربیان وشعرخویش جزبه صخت زبان نمی‌گشایند. نیزازهمین معنا 
تبعیت کرده‌اند؛ همچون: دعبل خزاعی. جمانی کوفی؛ امیرابوفراس. علم الهدی 
مرتضی. سیّد شریف رضی» حسین بن حجٌاج ابن‌رومی. کشاجم. صنوبری» منخع؛ 
صاحب بن عبّاد. ناشی صغیس تلوخی زاهی ابوالعلاء سروی. جوهری. ابن علویه, 
ابن‌خماد. ابن‌طباطبا ابوالفرج. مهیان صولی" نیلی. فنجکردی. ودیگ راستوانه‌های 
ادب ولغت. همین خظ سیردرطول زمان تا روزگارما استمرارداشته؛ چندان که هیچ 
پژوهنده‌ای نمی‌تواند هم اينان را به خطا متهم نماید. حال آن که ایشان. خود مأخذ 
لغت برای پژوهشگران ومرجع ادب برای امّت اسلام به شمارمی‌روند. 
۱. درمتن «فکان لهم جهز و دراعیان الشیعه «فکان له جَهر آمده که همین درست است و ترجمه براین پایه صورت 
گرفت. (ن.) 


۲.درست آن «عودی» است که به ابن‌عودی معروف گشته وشرح حالش دربخش شاعران سدهششم خواهد آمد. 
درچاپ دوم کتاب وپس‌ازآن «صولی»؛ و در چاپ نخست نجف نیز«صوری» آمده که نادرست است.(غ.) 


مفاد حدیث غدیر ۶۱ 

دراین میان. بسیاری ازافراد را می‌توان یافت که ازاین لفظ همین معنا را برداشت 
کرده وگرچه بدان شعرنگفته‌اند. درگفتارصریح خویش به آن لب گشوده‌اند ویا این 
معنا ازمضمون کلامشان آشکارگشته است. از جمله آنان» ابوبکروعمربن خظاب 
هستند که نزد امیرالمومنین ,الا آمدند وتهنیت‌گویان با وی بیعت نمودند وگفتند: «ای 
زاده ابوطالب! مولای هرمرد وزن مومن گشتی.» کاش می‌دانستم کدام یک ازمعانی 
مولی که تطبیق آن برمولای ما ممکن است. تا آن روزسابقه نداشته که درآن رویداد 
تحقّق یافته وآن دونزد وی آمده‌اند تابه سبب اتصافش به آن صفت تازه. به وی تبریک 
گویند. آیا معنای یاری ودوستی درنظربوده که امیرالمژمنین .ای همواره بدان متصف 
بوده. ازهمان هنگام که همراه یار خود. حضرت فی ء ازیستان ایمان شیر 
نوشید؟ آیا معانی دیگرمراد بوده که درچنین جایگاهی مصداق ندارند؟ به خداوند 
سوگند! نه آن ونه این معانی» هیچ یک درمیان نبوده؛ بلکه آن دوتن نیزهمان معنایی 
را برداشت کرده‌اند که همه حاضران دریافته‌اند. یعنی ولایت داشتن برآن دووهمُ 
مسلمانان» بیش ازحدّی که خودشان برخویشتن ولایت دارند. وبرهمین معنا بود که آن 
دوبا علی بیعت کردند وبه وی شادباش گفتند 

ازجمله این کسان حارث بن عمان فهری -یا جابر_بود که خداوند ازوی انتقامی 
زودهنگام ستائد. آن گاه که نزد رسول خدا عَث آمد وگفت: «ای محمّد! ما را فرمان دادی که 
شهادتین برزبان رانیم ونمازوزکات وحح بگزاريم. سپس به این هم رضایت ندادی ودو 
بازوی پسرعمویت را برگرفتی واورا برما برتری بخشیدی وگفتی: «ه رکه من بروی ولایت 
دارم علی نیزمولای اواست.» ....» حدیث اودرصفحات ۲۴۷-۲۳۹ گذشت. آیا با 
عنایت به این معنا که مستلزم برتری دادن علی بود واین کافرحسد ورزبرداشت کرد وشک 
ورزید که این فرمان ازخداوند است یا ناشی ا زخاضه بخشی رسول خداء بازمی‌توان گفت 
که آن دومعنا یا امثال آن‌ها اراده شده بوده است ؟ 


۱ حدیث تهنیت با سندها وتفاصیلش در صفحات ۲۸۳-۲۷۰ گذشت. 


۳۴۳/۸۱ 


)۶۱۳( 


۳۳۴۸۱ 


)۶۱۴( 


۶۶ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱) 
نیست. وجدان آزاد تصریح می‌کند که معنای مورد نظ همان و لاک مطلقی بوده که 
قریش [ جنگ افروز] ویرانگردربارة خود رسول خدا ی هم بدان ایمان نیاوردند» مگرپس 
ویرانگردرگرفت ویاری وپیروزی ازجانب خداوند دررسید ومردم. دسته دسته به دین خدا 
گرویدند. اکنون ولایت امیرالمومنین .الا برای ایشان بسیارسنگین‌تروناپذیرفتنی‌تر بود؛ 
چندان که حارث بن عمان آن را آشکارکرد وخداوند هم به سختی ازوی انتقام ستائد» 


اگرچه دیگران این باورشان را پوشیده نگاه داشتند. 


ازهمین کسان. گروهی‌اند که درمیدانگاه کوفه نزد امیرالمومنین اثلا آمده, گفتند: 
«سلام برتوای مولای ما!» امام قضست را براع | کاه کردن شتبرند کان ازمعنای صحیح 
مناسب دید وفرمود: «شماگروهی ازعربید؛ من چگونه می‌توانم مولای شما باشم ؟» گفتند: 
«ما ازرسول خدا 32 شنیدیم که درروزغدیر خم فرمود: (هرکه من بروی ولایت دارم علی 


نیزمولای اواست.» 


خوانندگان می‌دانند ولایتی که برعرب - همانان که به فرمانبری از هرکسی تن 
نمی‌دهند -گران جلوه می‌کرده. دوستی ویاری ودیگرمعاني دراین ردیف نبوده؛ بلکه 
ریاست فائقه‌ای بوده که ایشان بدان تن نمی‌داده‌اند» مگربه سببی که برایشان ایجاب‌آور 
باشد. واین. همان است که امیرالمومنین ای در حضورآن جمع. آشکار ساختنش را 


خواستارشد وآنان پاسخ دادند که چنین معنایی را ازنص رسول خدا مٍ دریافت کرده‌اند. 


۳9 
این معنا برزنان پرده‌ندٌ نشیر هم پوشیده نبوده | ست. در ه صفحه ۸ اززه مت 
(رییع الأبران به نقل از دارميَةُ حجونیه آوردیم که معاویه از وی پرسید که چرا 


امیرالمومنین .ایثْلا را دوست می‌دارد وبا خود اودشمنی می‌کند. دارمیّه چند سبب را 


۱. بنگرید به: همین مجلّد (ص ۱۹۱-۱۸۷ که سند ومتن این حدیث را آوردیم. 


مفاد حدیث غدیر ۶۷۱ 


برای معاویه برشمزد؛ از جمله آن که رسول خدا درروزغدی رخم که اوهم حضورداشته» 
ولایت علی را اعلان نموده است. آن گاه» سبب دشمنی‌اش با معاویه را چنین 
ذک رکرده که اوباکسی که درکار[ خلافت] ازوی سزاوارتربوده؛ به نبرد برخاسته وآن 
چه را ازآن وی نبوده؛ خواستارشده است. معاوبه هم این دريافت وی از حدیث را 
ناپذیرفتنی نشمرد. 

پیش ازهم؛ این‌ها باید به گواه خواهی امیرالمژمنین الا وحجتآوری اش به حدیث 
غدیر در میدانگاه کوفه تمشک نمود که درصفحات ۱۸۵-۱۶۶ ازسندها وطریق‌های 
صحیح ومتواترآن یاد نمودیم. این ماجرا هنگامی رخ داد که دربارة خلافتش با وی به ستیز 
برخاستند وگروهی اورا متهم می‌نمودند این سخن را خود وی برساخته که رسول خدا ع 
اورا بردیگران برتری بخشیده است؛ چنان که درصفحات ۱۸۳ و۳۰۰ و۳۰۱ و۳۰۴ و۳۰۹ 
گذشت. برهان‌الدین" حلبی «السير الحلبیه: ۳۰۳/۳ [۲۷۵/۳]» گوید: «وی پس از آن که 
خلافت به اورسید. درپاسخ به کسان ی که دراین امربا وی ستیزنمودند» به این حدیث 
احتجاج نمود.) 

آیا با این حال. معنای معقولی برای مولی جزآن چه گفتیم متصوّراست؛ حال آن که 
این معنا همان است که خود علی الا وصحابه گواهی دهنده برای اووحتی پوشانندگان 
این‌گواهی تا هنگامی که به بلای رسواکننده دچارگشتند ونیزمخالفانی که به سبب آن 
گواهی دهانشان بسته شد. درنظرداشتند؟ اگرچنین بود. با احرازمعنای دوستی ویاری؛ 
چه شاهدی برای اودراین اختلافات اقامه شد؛ حال آن که این دومعنا دیگرمسلمانان را 
هم دربرمی‌گرفت ؟ البتّه می‌توان گفت مراد. یاری ودوستی درحذی است که آن را وصف 
خواهیم نمود؛ واین» همان معنای مطلوب اولویّت است. 


۱. درستِ آن, نورالاین است؛ چنان که درشرح حال وی در شمارهٌ ۳۱۰ از دانشوران روایت کنندهُ حدیث غدیر 


)۶۱۵( 


۳۴۵/۱ 


1۶۸۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


کسی که احتجاجات افراد اقت را از روزگارآغازین تاکنون درمیان متون مطالعه 
کرده باشد. نیک درمی‌یابد که ایشان جزهمان معنایی را که ما برای اثبات امامت مطلق 
امیرالمومنین بثٍ در نظرداريم. اراده نمی‌کرده‌اند؛ وآن. عبارت است ازاولویّت برهر 
کس درجان ومالش, خواه درامردین وخواه درامردنیا. این همان شأنی است که برای 
رسول خدا ما وجانشینان برحق او محقّق بوده است. دریافتن کامل این معنا را به توان 


وگستر بررسی پژوهندگان وامی‌نهیم واین سخن را به تبیین آن درازا نمی‌بخشیم. 


َفعل به معنای آفعل 

اقا این که لفظ موی درلغت معادل آولی [- دارای اولویت] باشد یا یکی ازمعاني آن 
باشد. مستند به دلیل‌هایی است که ازآن میان. همین کافی است که مفشران ومحذثان در 
تفسیرسخن خداوند درسورهٌ حدید گفته‌اند: «امروز نه از شما فدیه‌ای پذیرند ونه ازکافران. 
جایگاهتان آتش است؛ آتش مولای شما است وبد سرانجامی است." برخی مولی را دراین آیه. تنها 
به معنای آولی دانسته وبرخی یکی ازمعانی آن را چنین شمرده‌اند. اينان ازگروه نخستند: 

۱ ابن‌عبّاس. 

درتفسیرفیروزآبادی «ص۲۴۲ [ص۴۵۸]) آمده که ابن‌عبّاس درتفسیرش این سخن را آورده 


۱ 

فخررازی «التفسیرالکبیر: ۹۳/۸ [۲۲۷/۲۹]) این مطلب را تن [التسهیل لعلوم التنزیل: 
۱9۳/۴ نقل کرده انتتتا. 

۳ فراء یحبی بن زیاد کوفی نحوی (د. ۲۰۷). 

رازی «لتفسیرالکبیر: )٩۳/۸‏ آن را ازوی نقل نموده است. 


۱ (ایَ لیف ملکم فده ولا ین ی کفرو مأویکم التاوهی مَوشکم ویس الَعصیر.) [حدید /1۵] 


مفاد حدیث غدیر (*۹۶ 


۴. ابوعتیده مَعْمَربن مَُی بصری «د. ۲۱۰). 
رازی «التفسیرالکبیر: ٩۳/۸‏ این سخن را ازاونقل نموده وشاهدآوری‌اش به این بیت 
تیگ یاه که الک : 
آن گاوکوهی چنان شد که می‌پنداشت که هردو فرجش؛ پس و پیشش, سزاوارترو ولی 
به ترس است [و نمی‌دانست خطرازکدام سو متوجه او است]. 
نیزشیخ ماء مفید «رسالة فی معنی المولی [مصنفات الشیخ المفید: ۳۷/۸])؛ شریف مرتضی 
الشّافی فی الامامه [۲ /۲۶۹]) به نقل ازکتابش غریب القرآن -همراه شاهدآوری اش به بیت لبید 
نقل نموده‌اند؛ ونیزشریف جرجانی (شرح المواقف: ۲۷۱/۳ [۳۶۱/۸]) دررد گفتار صاحب 


متن [< المواقف] سخن ابوعبتیده ر حشت آورده اتتتان 


۵. اخفش اوسط ابوالحسن سعید بن مَسْعَدهةٌ نحوی (د. ۲۱۵). 
سخن اورا فخررازی (نهاية العقول» آورده و شاهدآوری‌اش به بیت لبید را یاد 


نموده ابیت 
۶ ابوزید سعید بن اوس لغوی بصری «د. ۲۱۵). 
سخن وی را صاحب الجواهرالعبقریّه آورده است. 
۷ ابوعبداله محمّد بن اسماعیل بخاری «د. ۲۱۵۲). 


وی (الصَحیح: ۱۸۱۵/۴[۲۴۰/۷]) این قول را بیان نموده است. 


۸ . ابن‌فتبه «د. ۲۷۶). 
شرح حال اودرصفحهٌ ۹۶ گذشت. 
اولثُزظین:۱۶۴/۲) این بیان را ابرازنموده وبه بت لبید استشهاد کرده است. 
۱.«فرج» دراین جا.ء به معنای دوشکاف میان دودست ودوپای حیوان که یکی ازمعانی لغوی «فرج» است. به کار 


رفته است. این بیت لبید» شبیه این مصرع از حافظ است: «دد ودامت کمین ازپیش وازپس» (ن.) 
۲ درست آن ۶ است.(غ.) 


)۶۱۶( 


۳۶۸۱ 


)۶۱۷( 


۲۵۷۱ غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


٩‏ ابوالعتاس تَغْلب احمد بن یحبی نحوی شیبانی (د.۲۹۱۰). 
قاضی زوزنی حسین بن احمد (د. ۴۸۶) (شرح المعلقات الشبع [ص۱۰۶]) درشرح آن 
بیت آبید گفته است: «تغْلب برآن است که مولی دراین بیت» به معنای اولی است؛ 


همانند این آیه: «جایگاهتان آتش ات آتش اولی برشماً است .»)» [حدید/۱۵] 


۰ ابوجعفر طبری (د.۳۱۰). 
وی «جامع البیان: ۱۱۷/۹ [مج۱۳/ج۲۲۸/۲۷]) این قول را ابرازنموده است. 


۱ ابویکر انباری محمد بن قاسم لغوی نحوی (د. ۳۲۸). 

وی «مشکل القرآن» این معنا را آورده است. شریف مرتضی «الشافی فی الامامه [۲۷۲/۲]) 
این معنا را ازاونقل کرده وشاهدآوری اش به بیت لبید را یاد نموده است. نیزابن‌بظریق 
(العْمُده: ص۵۵ [ص۱۱۳]) آزاوهمین معنا را نقل کرده است. 


۲. ابوالحسن زتانی علی بن عیسی - مشهوربه وَراق -نحوی (د. ۸۴/۳۸۲ ۳). 
فخررازی «نهاية العقول» این معنا را ازوی نقل نموده است. 


۳. بوالحسن واحدی «د. ۴۶۸). 

شرح حال اودرصفحه ۱۱۱ گذشت. 

وی (الوسیط [۲۴۹/۴]) گوید: «درأَیه «جایگاهتان آتش است؛ آتش مولای شما است.» 
مراد این است که به سبب گناهانی که انجام داده‌اید. آتش برشما اولویت دارد؛ 
یعنی ولی شمااست» زیرا زمام کارتان را دردست دارد» بسن اهر زد یگ ری رکنم 
اولی است.» 

۴ ابوالفرج ابن‌جوزی «د. ۵۹۷). 

شرح حال اودرصفحه ۱۱۷ گذشت . 


اورزاد المسیر[۱۶۷/۸) این معنا را ازابوعبیده نقل نموده وآن را پسندیده است. 


مفاد حدیث غدیر ۳۷۷۱ 


۵. ابوسالم محقد بن طلحهٌ شافعی «د. ۶۵۲). 


وی (مطالب السَوُول: ص ۱۶) این مطلب دا آورده است. 


اورتذکرة الخواصض: ص۱۹ [ص۳۲]) این معنا را ابرازکرده اسسته: 

اوکه صاحب کتاب مختارالصحاح است.؛ درغریب القرآن _در۸ ۶۶ ازتألیف آن فراغت 
یافته است. _گوید: «مولی یعنی اولی به چیزی وازچیزی . در یه «جایگاهتان آتش است؛ آتش 
مولای شما است.» مولی به همین معنا است. درلغت. مولی به هشت وجه به کاررود که 
اولی یکی ازآن‌ها است.» 

۸ تفتازانی (د.۷۹۱). 

آورشرح المقاصد: ص۲۸۸ [۲۷۳/۵]) این معنا را ازابوعبیده نقل کرده است . 

.)۸۵۵ ابن‌صَبَاغْ مالکی «د.‎ ٩ 

شرح حال اودرصفحهة ۱۳۱ گذشت. 

وی (الفصول المهمه: ص۲۸ [ص۴۲]) اولی را ازمعانی مولی پرشمرده که درکتاب گرامی 
خداوند یاد شده است. 

۰. جلال‌الذّین محمد بن احمد مَحَلّی شافعی «د. ۴۱ ۸۵). 

او«تفسیرالجلالین [ص۷۲۱]) این معنا را آورده استتا: 

۰۱ جلال‌الدّین احمد خحندی. 

درتوضیح ال لاثل علی ترجیح الفضائل آازوی چنین نقل شده است: «مولی بر چند معنا 
اطلاق می‌شود. ا زجمله: اولی؛ وآن دراین آیه آمده است: «جایگاهتان آتش است؛ آتش مولای 
شما است.»؛ یعنی اولی برشما است.» 


۱. درچاپ جدید مرکزالغدیر ۸۶۴ آمده است.(م.) 


)۶۱۸( 


۱۳۳۷/۸۱ 


)۶۱۹( 


۷ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


۲ علاء‌الذّین قوشجی «د. ۸۷۹). 


وی (شرح التّجرید [ص۴۷۷]) این معنا را یاد کرده است. 


۳ شهاب‌الّین احمد بن محمد خفاجی حنفی (د. ۱۰۶۹). 


اواين معنا را درحاشیه تفسیربیضاوی یاد نموده وبه بیت لبید استشهاد کرده است. 


وی «الّوضة ندیه شرح التحفة العلویّه [ص۱۵۸]) این سخن را به نقل ازفقیه خمَید محلّی 


ایرازنموده است. 


۵ سیّد عثمان حنفی مکی (د. ۱۲۶۸). 


اورتاج التفاسیر: ۱۸۲/۲[۱۹۶/۲]) این سخن را عرضه کرده است. 


۶. شیخ حسن عدوی حمزاوی مالکی (د. ۱۳۰۳). 

اورالئورالساری. حاشيهُ صحیح بخاری: ۲۴۰/۷) گفته است: «(جایگاهتان آتش است؛] آتش 
مولای شما است.» یعنی به سبب کفروشک‌ورزیدنتان دردین آتش ازهر جایگاه دیگر بِ 
شما اولی است.» 


۷ سید محمد مومن شنلنحی. 

اورنورالابصان ص۷۸ [ص۱۶۰]» این معنا را ذکرکرده است. 

وامّا از جملهُ گروه دوم [که اولی را یکی ازمعانی مولی دانسته‌اند]: 

۸. ابواسحاق احمد تغْلبی (د. ۴۲۷). 

اورلکشف والبیان) گوید: ««جایگاهتان آتش است؛ آتش مولای شما است.» یعنی آتش 
همراهتان است واولی وسزاواراست که جایگاهتان باشد.» آن گاه» بت لبید را ذکر 
اک 6۵ امنستت: 


تعاس دای فک 
۹ ابوحجخاج یوسف بن سلیمان شَتَمَری (د. ۴۷۶). 
وی (تحصیل عین الأّهب":۲۰۲/۱) این مطلب را درذیل آن فبت تراک که وبه آیهُ 
گرامی قرآن هم استشهاد نموده است. 
۰ فزاء حسین بن مسعود بَغُوی (د.۵۱۰). 
اورمعالم التنزیل[۲۹۷/۴]) این سخن را یاد نموده است. 
۱ رَمخشَری (د. ۸ ۵۳). رم 
وی «الکشاف: ۴۳۵/۲ [۴۷۶/۴]) این معنا را ذکر نموده وییت تیان را شاهد آورده ۳۳۸/۱ 
وسپس گفته است: «شاید هم مراد باری کننده باشد ..۰.» 
۲ ابوالیقاء محت‌الذین عکبری بغدادی (د. ۶۱۶). 
وی (املاء ما من به الحمن: ص۱۳۵ [۲۵۶/۲]) این معنا را یاد کرده انتنیتا: 
۳ قاضی ناصرالّین بیضاوی «د. ۶۹۲۲). 
آن را درتفسیرش (۳۶۹/۲[۴۹۷/۲]» یاد نموده وبیت لبید را شاهد آورده است. 
۴ . حافظالدّین تعّفی «د. ۱۰/۷۰۱ ۷). 
اورالتفسیر[۰]۲۲۶/۴ چاپ شده درحاشیه تفسیرخازن: ۴ /۲۲۹) این معنا را ذکرکرده است. 
۵ . علاءالذین علی بن محمّد خازن بغدادی (د.۷۴۱). 
این سخن را درتفسیرش (۲۲۹/۴) ابرازکرده نت : 


۶. ابن‌سمین احمد بن یوسف حَلّبی (د. ۸۵۶۲). 
اورالدزالمصون فی علم الکتاب المکنون) گفته است: «درآیة «[جایگاهتان آتش است؛] آتش 


۲ درچاپ جدید مرکزالغدیر۶۸۵ آمده است .(م.) 


۳. درچاپ جدید مرکزالغدیر ۷۵۶ آمده است.(م.) 


۶۲۱ 


۳۳۹۸۱ 


۷۳۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 
مولای شما است.» ممکن است مولی مصدرباشد؛ یعنی دارای ولایت شما؛ وشاید هم به 
معنای مکان ولایت باشد؛ ونیزممکن است که معنایش اولی باشد؛ همانند این که گفته 
شود: «وی مولای اواست.»» 

۷ نظام‌الّین نیشابوری. 

۸ شربینی شافعی «د. ۹۱۷۷). 

آن را درالتراج المنیر(۴[۲۰۰/۴ /۲۰۸]) یاد نموده وبه بت یل استشهاد کرده است. 

۹ . ابوالشَعود محمّد بن محمّد حنفی قسطنطینی «د. ۲ ۹۷). 

این معنا را دراٍرشاد العقل التلیم الی مزایاالقرآن الکریم [۲۰۸/۸] در حاشیه تفسیررازی (۷۲/۸) 
یاد نموده وآن گاه؛ دیگرمعانی را آورده است. 

۰. شیخ سلیمان جمل. 

این مطلب را درپانوشتش برتفسیرالجلالین» با نام الفتوحات الالهیِه [۴ /۲۹۰] که در ۱۱۹۸ 
ازتألیف آن فراغت جسته یاد کرده است. 

۱ مولا جاراله اه آبادی. 

وی «حاشیهُ تفسیربیضاوی) گوید: «مولی مشتق است از«اولی»» با حذف حرف زاید.» 

آن را درشرح بیت لبید. درکتابش تدزیل الیات علی الشواهد من لیات [ص[۲۰؛ چاپ 
شده] به سال ۱۲۸۱ یاد نموده است. 

اگراینان که همه ازپیشوایان ادبیّات ولغت هستند. «اولی» را ازمعانی لفظ «مولی» 
نمی‌دانستند» هرگزروا نبود که با آن. آیهُ یاد شده را تفسیرکنند. 


۱ درچاپ جدید مرکزالغدیر۹۸۲ آمده است.(م.) 


مفاد حدیث غدیر ۱ 

وامّا بیضاوی [آنوارالتنزیل: ۲ یس ازذکرمعنای یاد شده. گفته است: «حقیقت 
«مولاکم» این است: «جایگاه شما؛ " جایگاهی که گویند شایسته شمااست.» این 
همانند آن است که گفته شود: «هومئنة الکرم» یعنی جای آن دارد که درباره اوگویند: : «انّه 
الکریم» [همانا وی کریم است]. نیزمعنای دیگر«مولاکم» این است: «مکان نزدیک شما.» 
واین ازدولی» به معنای قرب ونزدیکی برگرفته شده است. معنای دیگرآن» چنین است: 
دیاورشما.» البته این که آتش انسان را یاوری کند. نظیراین سخن شاعراست: «سلام و 
درود میان ایشان» ضربتی دردناک است!» همچنین دیگرمعنای آن این است: «عهده‌دار 
شما است؛ همچنان که شما دردنیا. عهده‌دارفراهم کردن زمینه‌های آن بودید.»» 

این سخن بیضاوی بدان معنا نیست که مولی دارای حقیقت لغوی دراین معانی 
است ‏ چنان که دربارهُ معنای «اولی بکم» درآغازبدان تصریح نمود -؛ بلکه مراد وی 
آن است که حاصل معنای مولی دراین آیه یکی ازاین‌ها است. موّیّد این مطلب آن 
است که عبارت «اولی بکم» را درآغازآورده وبست لبید راکه جزاین معنایی را برای 
آن محتمل ندانسته. شاهد گرفته وسپس تعبیر«جایگاه شما» را ذکرنموده است. این 
هم مویّد سخن ما است که وی برای هم آن معانی مواردی را ذکرکرده تا آن‌ها را در 
ذهن ما جایگزین نماید؛ اما برای معنای اولی چنین نکرده وبه جای ایجاد قرابت 
لغوی برای آن, با مقَلّم داشتنش ونیزاستشهاد به بیت لبیدء آن را برتری بخشیده ودر 
حقیقت» از جنب4 قصد واراده» آن را تا کید نموده است. آن چه درتفسیرتصفی آمده نیز 
به همین مطلب نزدیک است. 

خازن [التفسیر ۴ /۲۲۹] گوید: ««[جایگاهتان آتش است؛] آتش مولای شما است.» بدین معنا 
است که ولی شما است. برخیگفته‌اند: «مراد این است که به سبب گناهان پیشینتان» 
آتش به شما اولی است. یعنی عهده‌دارشما است. چرا که کارتان را به عهده گرفته وشما 
به آن تسلیم گشته‌اید؛ پ پس ازه رچیزبه شما اولی است.» برخی هم گفته‌اند: «مراد این 


است که مولی ویاوری برایتان نیست؛ زیرا ه رکه آتش مولای اوباشد دیگرمولایی ندارد.»» 


)۶۲۲( 


۶۲۲( 


۱۳۵/۸۱ 


۷۶۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


این که اومولی را به ولی تفسیرنموده؛ با مطلب مورد نظرما منافات ندارد؛ زیرا مسلم 
است که ولی ومولی دربرخی معانی برهم منطبق هستند؛ وا زجمله آن‌هاء معنای اولی به امر 
حقیقت. تغایری ندارند. آن چه خازن ازاین پس شرح داده؛ تنها برای نزدیک کردن این معانی 
به ذهن است؛ چنان که پیش‌ترگفتيم. معنای سومی که آورده. نیزبیان لازم معنای ولیت یا 


اولی است. پس میان این مطلب وآن چه پیش‌تروی درتفسیراین لفظ آوزد. منافاتی نیست . 


آیاتی دیگرنیزهستند که درآن‌هاء مولی به معنای اولی به امراست: 
(تَ مَوتا» درسورة بقره [۲۸۶]. تغْلبی «الکشف والبیان [برگة )]٩۲‏ گوید: «یعنی وی یاور 
وحافظ وولیع واولی به مااست.» 


بل له مَولکم» درسورةٌ آل عمران [۱۵۰]. احمد یبن حسن زاهد درواجکی درتفسیر 
خود. مشهوربه الرّاهدی گفته است: «مراد آن است که خداوند اولی به آن است که 


اطاعت شود.» 


(ما کب ال لنا هو مَولمنا وعلی له قلیتوکل منوت » در سور توبه [۵۱). ابوحیّان 
«لتّفسیر: ۵۲/۵) گوید: «کلبی گفته است: (یعنی از خود ماء درمرگ وزندگی. به ما اولی 
است.» برخی هم گفته‌اند: «یعنی مالک وسرورما؛ وازاین رو هرگونه که خواهد» 
رفتارمی‌نماید.»» سجستانی عرّیزی (غریب القرآن: ص۱۵۴ [ص[۳۱]» گوید: «یعنی ولی ما؛ 
ومولی را هشت وجه است: آزادکننده» آزاد شده ولی» اولی به چیزی پسرعمی داماد 
همسایه وهم‌پیمان.» 


گفتاررازی در بارة مفاد حدیث غدیر 
رازی با گرفتگی زبان ومکث. شبهه‌هایی به میان آورده وگاه آن‌ها ر فروداده وگاه 


زذشب؟* ارنموده وبا فرازوفرود آمدن. آن‌ها را بزرگ‌نمایی کرده است. وی پس ازنقل معنای 
اولی ازگروهی. گفته است: 


مفاد حدیث غدیر ۱ 


« خداوند تعالی فرموده است: «جایگاهتان آتش است؛ آتش مولای شما است وبد جایگاهی 
است» درباره لفظ مولی دراین جا چند قول است: 

معنای نخست را ابن‌عبّاس آورده است: «مولای شماء بعنی بازگشتگاه شما.» تطبیق 
این معنا چنین است: «مولی مکان وی است» یعنی قرب ونزدیکی. پس معنا بدین سان 
است: آتش مکانی است که به آن نزدیک می‌شوید وبه آن می‌رسید.» 

معنای دوم را گلبی آورده که چنین است: «مولی یعنی اولی به شما.» سخن رَجاج 
وفزاء وابوعبیده نیزهمین است. 

باید دانست که این‌ها ازباب شرح معنای این کلمه است ونه تفسیر لفظ آن؛ زیرا اگر 
درلخت. مولی واولی به یک معنا بودند. آن گاه» به کاربردن هریک به جای دیگری جایز 
بود وروا بود که گفته شود: «فلان کس» مولی من (- مولی ازدیگری) است.» [همان گونه که 
جایزاست گفته شود: «فلان کس» اولی من (- اولی ازدیگری) است.»؛ ونیزروا بود گفته 
شود: «فلان کس اولای دیگری است.» همان سان که جایزاست گفته شود: «فلان کس 
مولای دیگری است.»]! وازآن جا که چنین کاربردهایی جایزنیست. آشکارمی‌شود که 
این‌ها معنای مولی است ونه تفسیر لفظ آن. 

مابدین سبب این نکته دقیق را یاد کردیم که شریف مرتضی دراستدلال به 
امامت علی؛ به این گفته پیامب رای استناد نموده: «هرکه من بروی ولایت دارم 
علی نیزمولای اواست» وآن گاه؛ اولی را ازمعانی مولی برشمرده ودراثبات این 
مطلب. سخن دانشوران بزرگ علم لغت را درتفسیرآية «ماوکم الناژهی مَولکی یاد 
کرده که مولی به معنای اولی است؛ وجون ثابت شود که ممکن است اولی ازمعانی 
مولی باشد. درایین جا واجب است که به همین معنا باشد؛ زیرا معانی دیگر 


مولی دراین مورد جاندارد. چراکه شکی راز ان معانی واضحند ونیازمند تصریح 


۱. این مقداراز اصل مأخذ برگرفته وافزوده شده است.(غ) 


)۶۲۴( 


۱۸ 


)۶۲۵( 


۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


نیستند» همچون پسرعمو وپاور _ دراین حال. اطلاق لفظ. بیهوده است -؛ 
وبرخی دیگرمنتفی‌اند» همانند آزاد کننده وآزاد شده -دراین صورت, اطلاق لفظ» 
تاد رسست اسستت یه 

وا ما با دلبل آشکارکرديم که سخن اینان دراین جای» ازباب ذکرمعنا است ونه 


تفسیرلفظ؛ وبدین سان استدلال به آن نا کارآمد می‌شود.) 


این بود سخن رازی «التّفسیرالکبیر: ۲۲۷/۲۹[۹۳/۸]). 

همو(نهاية العقول) گفته است: 

«اگرمولی به معنای اولی می‌آمد آن گاه؛ باید روا بود که هرچه با یکی ازاین دوهمراه 
گردد. با دیگری نیزهمراه شود. حال آن که چنین نیست؛ پس ممکن نیست که مولی به 
معنای اولی باشد. 

درتبیین این ملازمه باید گفت: وضع‌کنندة الفاظ. تنها به وضع یکایک آن‌ها برای 
معانی مفرد می‌پردازد. اما پس ازآن که هر لفظ برای معنایی وضع شد. چسباندن برخی 
ازآن‌ها به دیگری. کارعقل است نه کارواضع. مشال: آن گاه که گوییم: «انسان حیوان 
است.» انسان وحیوان» هریک. به حسب وضع حقیقتی مخصوص را نشان می‌دهد؛ 
اقانسبت دادن حیوان به انسان» پس ازاین که دریافتیم هریک ازاین دوبرمعنای 
مخصوص خود دلالت می‌کند. به حسب عقل است نه وضع. بدین ترتیب. لفظ 
«اولی» برای معنایی ولفظ «من» هم برای معنایی دیگروضع شده‌اند ووارد کردن آن‌ها 
برهم به حسب عقل است نه وضع. 

چون این مطلب ابت شد. حال اگرمفهوم لفظ «اولی» بدون هیچ کم وزیاد. با 
۱. این غفلتی است شگفت؛ زیرا چنان که روشن خواهد شد. رسول خدا نت پسرعموی جعفرو عقیل و طالب 

و خاندان ابوطالب بود. اقا امیرالمومنین پسرعموی ایشان نبود. بلکه برادر ایشان به شمارمی‌رفت؛ پس اگراز لفظ 


مولاء «پسرعمو) مراد باشد. این از اموری شمرده می‌شود که مستلزم دروغ است ونه از چیزهایی که درستی‌اش 


مفاد حدیث غدیر ۱ 
مفهوم لفظ «مولی» یکسان باشد. پس ازآن جاکه عقل به درستي همراهی مفهوم لفظ 
«من) با مفهوم لفظ «اولی» حکم می‌نماید. لازم است که مفهوم لفظ «من) با مفهوم 
لفظ «مولی» نیزبه درستی همراه گردد؛ چرا که درستي این همراهی. نه میان آن دولفظ 
بلکه میان مفهوم‌های آن دواست. 

واّا درتبیین این که درست نیست هرچه بریکی ازاین دودرآید. بردیگری هم 
داخل گردد. گوییم: گفته تمی‌شنوده دفلان کس مولی ازدیگری است») اشا گفته می شود: 
«اومولی است » و: «آن دومولیان هستند.»؛ حال آن که نتوان گفت: «اواولی -بدون "من" 
_است.» ونیزنتوان گفت: «آن دواولیان هستند.» نیزگفته شود: «اومولای آن مرد ومولای 
زید است .»؛ حال آن که نگویند: «اواولای آن مرد واولای زید است.» همچنینگویند: «آن 
دواولای دومرد واولای مردان هستند.»؛ اما نگویند: (مولی دومرد ومولی مردان هستند.» 
نیزگفته شود: «اومولای اووتواست .»؛ اما گفته نشود: «اواولای اووتواست.» البتّه نباید 
ایرادکنند که «مااولاه» به کارمی‌رود؛ زیرا این صیغه تعجب است. نه افعل تفضیل. ازاین 
گذشته. آن فعل است واین؛ اسم؛ وضمیردرآن جا منصوب است ودراین جاء مجرور. 
پس مسلّم است که نمی‌توان مولی را براولی حمل کرد.؛ 

این بود پایان سخن رازی (نهاية العقول . 

بسی جای شگفتی است که بررازی پوشیده مانده باشد که مشتقّات. درصورت‌های 
لازم ومتعدّی ونیزبه حسب صیغه‌های گوناگون» با یکدیگرمتفاوتند. یگانگی معنا یا 
ترادف الفاظ. تنها در جوهرمعانی است ونه درعوارض آن‌ها که از چگونگی ترکیب 
وتصریف الفاظ وصیغه‌های آن‌ها پدید می‌آید. پس اختلاف میان مولی واولی مبنی بر 
لزوم همراهی دومی با «باء» وخالی‌بودن اولی ازآن ناشی ازصيغة «افعل» دراین مادّه 
است؛ همان سان که لزوم همراهی با «من» نیزبه اقتضای همان صیغه است. بدین 
ترتیب. مفاد «فلان اولی بفلان» و«فلان مولی فلان» یکسان است؛ یعنی فلان کس نسبت 


(۸ 


)۶۲۶( 


۲۵۸۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


به دیگران» برآن کس اولی است. به همین سان. افعل؛ به خودی خود وبدون حرف 
اضافه. به مثتا وجمع وضمیرمثتا وجمع اضافه می‌شود وگویند: «زید فضل الرجلین.» یا 
«زید آفضلهما.» و«زید أفقضل القوم.» پا «زید أفضلهم.» اما آن گاه که پس ازآن. مفرد باشد» 
چنین به کارنمی‌رود ونمی‌گویند: «زید أَقّضل عمرو.» بلکه گویند: «زید أَفَضل منه.» هیچ 
خردمندی تردید نمی‌ورزد که درهمه این‌ها؛ معنا یکسان است وهمین حال درهمه موارد 
صیغ؛ افعل» همانند اعلم (- داناتر) و اشجع (< دلیرتر» واحسن (- نیکوتر) و اسمح 
(< بخشنده‌تر) واجمل (2 زیباتر) صدق می‌کند. 

خالد بن عبداله آزمری درباب تفضیل ازکتاب التصریح گوید: «این که بتوان لفظی 
را درمکان مترادف آن نهاد. آن گاه. صحیح است که مانعی درمیان نباشد؛ حال آن که 
دراین جا مانعی هست. این مانع» نحوه کاربرد است؛ زیرا اسم تفضیل با هیچ حرف 
جری جز«من)» همراه نمی‌شود وگاه هم به سبب شناخته بودن؛ «ین» ومجرورش حذف 
می‌گردند؛ همچون: « وال" ره یر وش > [أعلی/02۷. 

ازاین گذشته» سخن رازی درهم؛ معانی مولی که اوودیگران ذک رکرده‌اند. صادق 
تواند بود. ازجمله درمورد معنای ناصر«- یاو که خود وی برای مولی دراین جا برگزیده 
است. روشن است که به جای «اویاوردین خدا است.» نمی‌توان گفت: «اومولای دین 
خدا است.» عیسی -علی نبینا وآله وعلیه الشلام - نفرمود: «مولاهای من درراه خداوند کیانند؟» 
بلکه فرمود: «یاوران من درراه خداوند کیانند؟» آصف/۱۴۳] و حواریون هم نگفتند: «ما مولاهای 
خداونديم.» بلکه گفتند: «مایاوران خداوندیم.» [صف/۱۴] 

ازدیگرمعانی مولی ولی است. مومن را ولی خداوند گویند؛ اقا درلخت» مومن را 
مولای خداوند نگفته‌اند. البتّه خداوند را هم ولی مومنان وهم مولای ایشان گفته‌اند؛ 


چنان که راغب «المفردات فی غریب القرآن: ص۵۵۵ [ص۵۳۳]) ذک رکرده است. 


مفاد حدیث غدیر ۳۵۸۷۲ 

اکنون به یکی ازمعانی مولی که همگان برآن اتفاق دارند. یعنی منعمٌ علیه (- کسی 
که بدونعمت بخشیده‌اند) بنگريم. این معنا هم با اصل مورد نظررازی سازگارنیست؛ 
زیرا لازم است که با حرف «علی» همراه باشد. پس رازی باید آن را صحیح نشمارد. مگر 
ره کید دانسا وم )ضرق ون یه ناک گر 
مرادف هستند. اقا وی ازابرازاین مطلب دربارهُ «اولی به» ابا می‌کند. آن هم به سبب 
توطثه‌ای که درنهان» جیده است ! 

همین مطلب درتفسیرهمهٌ الفاظ ومشتقّات وبسیاری ازمترادف‌هاء به فرض اثبات 
ترادف» صادق است؛ همچون: 

اجحف به - جحفه. (به وی زیان وگزند رسانید.) 

اکتِ الّه لوجهه ‏ که الّه. (خداوند اورا برروی افکند.) 

احرس به < حرسه. (اورا نگاهبانی نمود.) 

زریت علیه زریا - ازریت به. (وی را کوچک شمردم وبراوعیب گرفتم.) 

نساأ له فی آجله - انساً جله. (خداوند مرگ اورا به تأخیرافکند.) 

رفقت به - ارفقته . (با وی مداراکردم.) 

خرجت به - اخرجته. (اورا بیرون آوردم.) 

غفلت عنه - اغفلته. (ازاوغفلت ورزیدم.) 

ابذیت القوم < بذوت علیهم. (به ایشان سخن زشت گفتم.) 

اشلت الحجر- شلت به. «سنگ را برداشتم.) 

رآمت التَاقة ولدها - عطفت علیه. «ماده شتربه فرزندش مهرورزید.) 

اختتاً له - خدعه. (به اونیرنگ زد.) 

صلی علیه - دعاله. (وی را دعاکرد.) 

خنقته العبرة - غض بالبکاء. (گریه راه گلویش را بست.) 


۶۲۷ 


۱۰۸ 


)۶۲۸( 


۸۷۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱) 

احتنک الجراد الأرض < استولی علیها. (ملخ زمین را فراگرفت.) درقرآن هم آمده 
است: «لاحتنکن ذریته» [اسراء/۶۲] - استولین علیهم. (برایشان چیره می‌شوم.) وگفته 
می‌شود: استولی علیها - غلبه وتمگن منه. (براوچیره گشت.) 

این‌ها؛ همه به یک معنا هستند. نیزگفته شود: «أجحف فلان بعبده.» به معنای 
«کلفه ما لایطاق.» (بیش ازتوانش بروی تکلیف نهاد.) 

شاه صاحب دربارةُ حدیث غدیرگفته است: «درسخن پیامبرع : «آیا من بیش 
ازممنان برخودشان ولایت ندارم؟» مولی ازولایت به معنای حت ودوستی مشتق شده 
است. گویند: «اولی بالومنین.» یعنی: «َحت |لیهم.» (محبوب‌ترنزد مومنان.) نیز (بصربه» 
و«نظرالیه» و«رآه» (- اورا دید.) همه به یک معنایند.» 

همین اختلاف درمجموع الفاظ مترادف که ژمانی «د. ۳۸۴ درتألیفی جداگانه 
چاپ شده درمصربه سال ۱۳۲۱ در۴۵ صفحه - فراهم آورده» صادق است وهیچ 
یک ازلغت شناسان به سبب این تفاوت درهمراهی با برخی حروف» ایرادی قاثل 
نشده‌اند. همچنان که تفاوت‌های دیگرازلحاظ ترکیب هم مورد اشکال قرارنگرفته 
است . گفته می‌شود: «عندی درهم غیرجیّد.» (< نزد من درهمی تقلّبی است.)؛ اما جایز 
نیست که گفته شود: «عندی درهم الاجیّد.» نیزگویند: باتک عالم» (< همانا تودانشوری.)؛ 
اقا نگویند: «ِ آنت عالم.» همچنین «الی» برضمیردرآید و«حتّی» درنياید. با آن که هر 
دوک شتا دارند: نیزدآم» و«اأو هردو برتردید دلالت دارند. اما درترکیب از چهار 
وجه با هم متفاوتند. «هل)» واهمزه) هم گرچه معنای استفهام دارند ازده جهت با هم 
متفاوتند. «حتثی» و«ایّان» (< تا) هم با وجود ترادف معنایی» سه تفاوت دارند. نیزاکم» 
وکأین» (- چه بسا) معنای واحدی دارند. اقا دارای پنج تفاوتند. «أی» و«عّن) (< هر 
یک» نیزهم‌معنایند. اقا شش فرق دارند. «عند» ودلدن» ولدی» (- نزد) هم بایکدیگر 


ترادفند. لیکن شش تفاوت دارند. 


مفاد حدیث غدیر ۵۸۳۱ 


شاید نظام‌الّین نیشابوری «غرائب القرآن [۱۳۳/۲۷]» پس از نقل گفتار رازی» به همین 
تناقض آشکاردرسخن رازی اشاره دارد. آن جاکه رازی گفته: «بدین سان» استدلال به حدیث 


غدیرناکارآمد می‌شود.) اوگوید: «اين ناکارآمدی جای تأّل دارد. چنان که پوشیده نیست.) 


شبهه رازی دردیدگاه دانشوران 

این شبهة ناراست رازی برزباندانان عرب ودانشوران پوشیده نبوده وایشان پیش 
وپس ازوی. با آن آشنا بوده. امّا باطلش شمرده‌اند. زاین رو ایشان با چنین شبهه‌ای» از 
اعتقاد به ترادف مولی واولی روی نگردانده‌اند. 

تفتازانی (شرح المقاصد: ص۲۸۹ [۲۷۳/۵]) و فوز شچی (شرح التجرید اص۴۷۷]) با لفظ 
تکیبان گفته‌اند: 

«گاه ازمولی» این معانی اراده شود: آزاد شده؛ هم‌پیمان. همسایه» پسرعمو یاو 
واولی در انجام آمور. خداوند تعالی فرموده اتتتتگاه «جایگاهتان نی هاگن مولای شما 
است .» یعنی اولی به شما. این معنارا ابوعبّیده ذکر کرده است. نیزییامب عط فرموده 
است: «هرزنی که بدون اجازهُ مولای خویش ازدواج کند. ... .» مراد. اولی به اووزمامدار 


وی انتتیتا: نظیراین کاربرد درشعر سیاراست. 


آمور درسخن عرب بسی شایع وازبزرگان لغت عرب فراوان نقل شده است. مراد این 
است که مولی اسمی است به معنای «اولی»» ونه صفتی به منزلة آن؛ تا بتوان ایراد گرفت 
که از صیغه‌های افعل تفضیل نیست وهمانند آن به کارنرفته است.» 

این دوتن سخن یاد شده را درتوجیه حجتآوری به حدیث غدیربرای اثبات امامت ذکر 
نموده وآن گاه. ازجهات دیگربه رد آن پرداخته‌اند. این که ازاین جهت به ردٌ استدلال روی 
نباورده‌اند» نشان می‌دهد که این وحه ر پذیرفته‌اند. شریف جرجانی (شرح المواقف) هم راه آن 


دور پیموده واین وجه را پذیرفته ودرسخن قاضی عَضد که هم‌معنا بودن مَفعل وأفغل را 


۱۳۳/۸۱ 


)۶۲۹( 


۱۳۵۵۱ 


۶۲۰ 


۳۵۸ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


دارای قائل نشمرده -مناقشه نموده وگفته است: «پاسخ به وی این است که مولی به معنای 
عهده‌داروزمامدارواولی به انجام اموه درسخن عرب بس فراوان است وازبزرگان لغت عرب» 
بسیارنقل شده است. ابوعبیده گوید: «درية آتش مولای شما است." یعنی اولی به شما است.» 
نیزپیامبرع فرموده است: «هرزنی که بدون اجازه مولای خویش ازدواج کند. ... .» مراد. اولی 
به اووزمامداروی است .» [حاشیة سیالکوتی برشرح المواقف: ۸ /۳۶۱] 

ابن حجر السَواعق المحرقه: ص۲۲ [ص۲۴» با همه تعضبش در رد حجت‌آوری به 
حدیث غدیر پذیرفته که «مولی» به معنای «اولی» است؛ امّا به این مناقشه پرداخته که 
اولویّت همه اموررا دربرنمی‌گیرد وتنها شامل برخی ازاموراست. آن گاه» همین برداشت را 
به ابویکروعمرنسبت داده که گفتند: «مولای هرمرد وزن مومن گشتی.» همین مطلب را 
شیخ عبدالحق «للمعات) ازوی حکایت کرده ونیزشیخ شهاب‌الّین احمد بن عبدالقادر 
شافعی (ذخيرة المال) راه اورا پیموده وگفته است: «تولی به معنای ولایت است؛ وولیگاه 
به معنای دوست است وگاه یاوروگاه اولی به پیروی ونزدیکی. ازهمین قبیل است سخن 
ارت فان +دهیاتا موم میم ایلن هیسن که ار ویر کد) ال زرا 
همان معنایی است که عمر ات ازحدیث دریافت وچون سخن پیامب رل را شنید» 
گفت: «گوارا باد تورا ای زاد؛ُ ابوطالب که ولی هرمرد وزن مومن گشتی.» 

پیش‌تربیان شد که [ابن]انباری «مشکل القرآن» برآن است که مولی هشت معنا دارد که 
یکی ازآن‌ها اولی به چیزی است. رازی این مطلب را ازاووابوعبیده نقل کرده ودرنهاية 
العقول گفته است: «پذیرفتنی نیست که هرکس لفظ «مولی» را بر«اولی» قابل حمل بداند. 
دلالت حدیث غدیربرامامت علی یف را قاثل باشد. آیا چنین نیست که ابوعبیده 
وانباری حکم کرده‌اند که مولی معادل اولی است. امّا به امامت ابویک یلته قائلند ؟»" 


شریف مرتضی [الشافی فی الامامه: ۲۱۹/۲] از ابوالعبّاس مّبَرّد نقل کرده است که ولی 
ومولی. دراصل. به معنای اولی واحق هستند. 


۱ قول ایشان درامامت برای ما اهمیّتی ندارد؛ بلکه مهم تصریحشان براین معنای لغوی است. 


مفاد حدیث غدیر ۸۵۲ 


ابونصرفارابی جوهری «د. ۳۹۳) (صحاح اللّغه: ۵۶۴/۲ [۲۵۲۹/۶]) درذیل مادَّهُ ولی در 
شرح بیت لبید گوید: «مراد وی ؛ مکان اولی به ترسیدن است .» 
ابوزکریا خطیب تبریزی (شرح دیوان الحماسه:۲۲/۱ [۹/۱]) درشرح این بیت از جعفربن 
علبهُ حارنی: 
دشمنان دلاوردر«قوّی سخبل» بر سرما آورد! 
ولیع واولی را ازمعانی هشتگانة «مولی»" برشمرده است. نیزازعمربن عبدالرحمان 
فارسی قزوینی (کشف الکشاف) در شرح بیس ای نقل شده که مراد از«مولی المخافه». 


سبط ابن‌جوزی «تذکرة الخواض: ص۱۹ [ص!۳ و۳۲) اولی را ازمعانی ده‌گانهُ مولی نزد 
دانشوران لغت عرب برشمرده است. نیزابن طلحه شافعی «مطالب الشول: ص۱۶) راهمی 
چنین رفته وداولی» را درآغازمعانی یاد شده درکتاب قرارداده است. شیِلُجی (نورالابصار: 
ص۷۸ [ص:۱۶]» ازاو پیروی نموده و این مطلب را به دانشوران اسناد داده است. شرح 
کنندگان معلّقات سبع [ص۵۲] عبدالرَحیم بن عبدالکريم ورشیدالتبی نیزدرشرح بیت 
لبید. گفته‌اند که مراد از«ولیی المخافه»" اولی به ترس است. 

بااین تفاصیل. آشکاراست که سخن صاحب المَحفة الاثناعشرته (ص۲۰۹) نادرست 
است که هیچ یک ازعرب. «مولی» را به معنای اولی به چیزی. به کارنبرده است. آیا او 
گمان می‌کند که همه این کسان که یاد کرديم بزرگان ادب پارسی‌اند یا به موارد کاربرد لغت 
عرب آشنا نبوده‌اند. چندان که شاه صاحب هندی بدان واقف است؟ دراین باب تنها 
قاضی. وجدان آزاد انسان‌ها است. 


۱ این معانی عبارتند از بنده آقا؛ پسرعمو داماد» همسایه. هم‌پیمان؛ ولین» واولی به چیزی. 
۲ به گمان قوی» درست آن. «مولی المخافه؛ است. (ن.) 


۶۳۱ 


۱۳۵۶/۸۱ 


۶۳۲ 


5۸۶۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


ازهمهٌ این‌ها گذشته این که رازی کاربرد «اولی» به صورت اضافه را مطلقا نفی نموده. 
صحیح نیست. زیرا پیش‌ترگذشت که اولی به مثتا وجمع اضافه می‌شود ودرحدیث» 
اضافه شدنش به نکره هم آمده است. درصحیح بخاری (جزء دهم: ص ۷ وه و" و۲۴۷۶/۶[۱۳ 
و ۲۴۷۷ و۲۴۷۸ و۲۴۸۰) با سندهای فراوان ولفظ یگانه ازابن‌عبّاس» از رسول خدا عل 
روایت شده است: «امحقو الفراخض بأهلها فا ترکت الفراتض فلاولی رجل ذکر.» (< میراث را به 
اهل آن بدهید؛ واگ رچیزی باقی مانئد. به نزدیک‌ترین مرد بدهید.) همین روایت را مسلم 
الَحیح: ۳6۲ آورده واحمد بن حنبل «المسند: ۳۱۳/۱ [۵۱۵/۱]) به شکل «فااوی 
ذکر» و همو(همان:۳۲۵/۱ [۵۳۴/۱] به صورت «فلاولی رجل ذکر» روایت کرده است. نیز 
همین روایت درالیّهایه فی غریب الحدیث والثرتألیف ابن‌اثیر۷ /۴۹ [۲۲۹/۵]) به گونة «لاولی رجل 
ذکر» یاد شده است. 

یکی ازمویّدات برداشت ما از حدیث غدیر روایتی است ازرسول خدا عب که ازلحاظ 
اسلوب وشیوة بیان با حدیث غدیربسیارهمانند است: «هیچ مومنی نیست مگرآن که 
من دردنیا وآاخرت بب بیش از خودش بروی ولایت دارم . اگر خواهید. این آیه را برخوانید: 
«پیامبر بر مومنان بیش از خودشان. ولایت دارد.» پس هر موّمنی که مالی برجای نهد. 
خویشاوندانش؛ هرکه باشند. ازاوارث برند؛ واگردّین یا زمینی ازخود به جا نهد به من 
رسد. که من بدان سزاوارترم.» این روایت را بخاری الضحیح: ۱۷۹۵/۴[۱۹۰/۷]) با ذکر سند 
آورده است. نیزمسلم «(لضحیح:۴۳۰/۳[۴/۲]) با ذکرسند. آن را به این گونه روایت کرده 
است: «برزمین هیچ مومنی نیست. مگراین که من بیش ازهمه براوولایت دارم. پس هر 
یک ازشما که ین یا زمینی به ارث نهد. من بدان سزاوارترم.» 


سخنی دیگرازرازی 

رازی را سخنی دیگراست که درآن. سخت فرازوفرود داشته است. وی (نهاية العقول» 
گمان برده که هیچ یک ازبزرگان نحوولغت, آمدن مفعل با مفهوم مصدر[میمی] و[اسم] زمان 
ومکان. به معنای افعل با مفهوم افعل تفضیل را ذکرنکرده است. با مثال‌های گوناگونی که از 


مفاد حدیث غدیر ۸۷۱ 


متون مختلف دربارةُ «مولی» به معنای اولی به چیزی. آوردیم» سستی گفتاراووپیروانش به 
طورکامل آشکار می‌شود؛ پیروانی همچون: قاضی عضْد ایجی (لمواقف [ص۳۰۵)؛ شاه 
صاحب هندی «التَحفة الائناعشریّه [ص۲۰۹])؛ کابلی الضواقع)؛ عبدالحق دهُلوی «للمعات)؛ و 
قاضی سناء الّه البانی‌پتی «السیف المسلول». برخی ازاینان چندان دراین امرزیاده‌روی کرده‌اند 
که همه عرب زبانان را منکرآن دانسته‌اند. روشن شد که اصل این اشکال مربوط به رازی است 
که آن را به هیچ کس نسبت نداده وسپس اینان کورکورانه ازوی پیروی کرده‌اند. شاید که در 
دلالت حدیث غدیر برآن چه امامیّه بدان اعتقاد دارند. خدشه‌ای وارد کنند. 


من این گروه را نکوهش نمی‌کنم که چرا به کاربردهای واژگان عربی وسخنان 
لغت‌شناسان وقوف ندارند؛ زیرا اینان افرادی ناخبره وازعربی بیگانه‌اند؛ ازرازی 
[- منسوب به ری] گرفته تا ایجی [- منسوب به ایج درفارس]؛ وازهندی تاکابلی؛ واز 
دغلوی تا پانی‌پتی. اینان کجا وعرب اصیل کجا؟ ایشان کجا وعربی‌دان ی کجا؟ آری؛ 
تیری که ازتیرهای قمارنیست آوازداد!" چون تورانداز و تیراندازبه هم درآمیزند. در 
لغت عرب کسانی به داوری می‌نشینند که هیچ جایگاه ومکانتی ندارند: 
هنگامی که بلندپایگان قریش یکایک یاد شوند. تو نه درمیان کاروان بازرگانی هستی ونه 
درمیان بسیج‌شدگان برای جنگ . 


آیا آن گروه فراوان که تصریح کردند لفظ «مولی» گاه به معنای اولی به چیزی می‌آید به 
زبان عرب آگاه‌ترند یا اینان که بدون دید روشنء درخطا می‌افتند؟ چگونه چنین نباشد. حال 
آن که ایشان ازسرچشمگان کلام عرب وپیشوایان ادب وخبرگان عربیّت ومنابع تفسیرند؟ آیا 
این کلام روشن ایشان» حجتی آشکارنیست که گهگاه مفعل به معنای افعل می‌آید؟ پس به 
چه توجیه. اين گروه به انکارمطلق آن روی آورده‌اند؟ آری؛ به زیرکاسه بوّد نیم‌کاسه‌ای !۲ 


۱ درچاپ جدید مرکزالغدین ثناء آمده است .(م.) 

۲ این مَّل را دربارةُ کسی زنند که به قبیله‌ای افتخارکند که ازآن نیست. يا به صفتی خودستایی نماید که دروی 
یافت نشود. بنگرید به: مجمع الاأمشال (۳۴۱/۱).(ن.) 

۳.مَتّل عربي آن درمتن چنین است: «لأمرماء جع قصیلآنقه» که به ماجرای دسیسه‌آمیزاشاره دارد. بنگرید به: 
مجمع الاأمثال (۱۹۶/۲). (ن.) 


(۸ 


)۶۳۳( 


)۶۳۲۳( 


۱۳۵۸۰/۱ 


۸۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


رازی را که بنیادگذاراین سفسطه است. همین سخن ازابوالولید بن شحنهٌ حنفی 
حلبی بس که درروض المناظر[1۹۹/۲] - ضمن بیان رویدادهای سال ۶۰۶ -گفته است: 
«رازی دردانش‌های گوناگون؛ جزادب عرب. چیره‌دست بود.» نیزابوحیّان «التّفسیر ۴ /۱۴۹) 
پس ازذکرگفتاررازی. گوید: «همانا تفسیراوبیرون از چهارچوب واصول کلام عرب است 
وبيشینة آن همانند سخن کسانی است که خود را حکیم می‌نامند.» 

شوکانی «فتح القدیر: ۱۶۸/۴[۱۶۳/۴]) درذیل آیهُ «بیم مورزکه ازگروه ستم‌پیشگان رستی» 
[قصص/۲۵] گفته است: «رازی را دراین مورد. اشکالاتی بس سرد است که شایستهٌ ذکر 
درتفسیرسخن خداوند نیست وپاسخ آن‌ها برکسی که اندک دانشی داشته باشد, پیدا 
است. چه رسد به دانشورکامل.» 

وامّا دلالت «مفعل» برزمان ومکان. همانند دلالت «افعل» برتفضیل. ونیزهمچون 
ویژگی همه مشتقّات. ازآارهیأت کلمه است ونه از خواض جوهري مادَهُ آن. این قاعده‌ای 
است عمومی که به طورغالب می‌تواند معیارباشد» مگردرموردی که خلاف آن ازعرب 
یافت گردد که درآن حال. باید به طورخاص معانی آن‌ها را یافت. اگربرای رازی مسلم 
گشته که «مولی» به مصدر[میمی] و[اسم] زمان ومکان اختصاص دارد. باید آمدنش به 
معنای فاعل ومفعول وفعیل را هم انکارکند؛ حال آن که خوده تصریح نموده که مولی به 
معنای ناصرومعتق [- اسم فاعل] ومعتق [- اسم مفعول] وحلیف [- صفت مشبّهه بر 
وزن فعیل] آمده است. نیزهمهٌ عرب دراین مورد با وی همداستانند که مولی به معنای 
ولی [فعیل] آمده است. همچنین شماری ازلغت‌شناسان. این‌ها را درزمرهُ معانی مولی 
آورده‌اند: شریک, قریب» محبٍ» عتیق (- آزاد شده» عقید (< هم‌پیمان» مالک. وملیک 
لک دار ازاین فرات فرد بی‌شماری که قولشان نیز حبجست است وداولی» راازمعانی 
«مولی» برشمرده‌اند. آن را صفت نمی‌شمارند تا به ایشان اشکال شود که معنای تفضیل 
خارج ازمفادکلمةُ مولی است واین دوبا هم جمع نمی‌شوند؛ بلکه مرادشان آن است که 
اسمی است برای این معنا؛ وبدین سان. دیگر خدشه‌ای برسخنشان وارد نیست. 


مفاد حدیث غدیر ۲ 


گیریم که رازی ودنباله‌روان اوهمانند این کاربرد را درغی رکلمة مولی نیافته‌اند؛ این سبب 
نتواند بود که کاربرد آن درمعنای مولی را هم انکارکنند. به‌ویژه با وجود این همه نصوص که 
برشمردیم. چه بسا واژه‌هایی که کاربردشان مخصوص یک مادّه است؛ از جمله: 

-«عجاف» جمع «اعجف» (- لاغ ناتوان) است».حال آن که جمع افعل بروزن فعال 
نیامده. مگردرهمین ماده؛ چنان که جوهری «الضَحاح[۱۳۹۹/۴])؛ خود رازی «التفسیرالکبیر 
[۳۷/۱۸])؛ و سیوطی (المْزهرفی علوم اللّغه: ۶۳/۲ [۱۱۶/۲]) بدان تصریح نموده‌اند. درقرآن 
کریم هم آمده است: ‏ وقال مک ی آزی سَبع بات یمان یهن سب عجاف 4 [یوسف /۴۳] 
«پادشاه گفت: «همانا هفت گاو فربه را می‌بینم که هفت گاو لاغرآن‌ها را می‌خورند.»» ازهمین دست 
است شعرعرب درمدح سرورمضر هاشم بن عبد مناف: 

عمرو والامقام (< هاشم) در حالی که مردمان مکه قحطی‌زده و لاغر بودند. برای مردم 
خویش, نان خُرد کرد و ترید آماده ساخت. 

-فعل ماضی مفتوح العین مضاعف متعدذی. همچون رددت و عددت. دارای 
مضارع مضموم العین است. مگردرسه مادّه که مضارعشان هم مضموم وهم مکسورآمده 
است؛ وآن‌ها عبارتند از: «شل» «نم»» و«عل». برخی دبت» راهم به این تعداد افزوده‌اند. 
(آدب الکاتب: ص۳۶۱ [ص۳۶۹]) 

_ضمیرمثتا وجمع درهیچ یک ازصیغه‌های اسم فعل نمی‌آید. مگردر«ها» (- بگیر) 
که گفته شود: «هاوما»» «هاوم». «هاوّنّ». درکتاب حکمت مدا رخداوند آمده است: (هاوم 
اقروژوا کتابیه.4 «بگیرید کتاب [اعمال] مرا بخوانید.» [حاقه/۱۹] 

بنگرید به: التذکره تألیف ابن‌هشام؛ والأشباه والتظاثرفی التحوسیوطی [۱۱۳/۲]. 

_قاعده آن است که مصدر تفاعل بروزن تفاغل آید مگردرمادَةُ «تفاوت» که جوهری 
نخست همان را ذکرکرده وسپس ازابن‌سکیت. به نقل ازبنی‌کلاب. تفاوت؛ وازعنبَری» 
تفاوت را نیزنقل نموده است. ازابوزید. تفاّت وتفاوت نقل شده. چنان که درآدب الکاتب 
(ص ۵۹۳ [ص:۵۱]) آمده است. نیزسیوطی (المزهرفی علوم للّغه: ۸۱/۲[۳۹/۲]) «تفاوت» را با هر 
سه حرکت نقل کرده است. 


)۶۳۵( 


۱۳۵۹/۸۱ 


)۶۳۶( 


۵۱ غدیردرکتاب وستئت وادب (ج۱ 
العین نگردد. مگردروجد که بنی‌عامرمضارعش را مضموم العین خوانده‌اند؛ چنان که در 
الضَحاح[۵۲۷/۲] آمده وشاعرایشان لبید گفته است: 
گرمی‌خواستی, دل [خسته و] تشنه را با جرعه‌ای [ازوصل خویش] سیراب می‌کردی؛ 
ابن‌فتیسه (آدب الکاتب: ص۳۶۱ [ص۳۶۹]) و فیروزآبادی (القاموس المحیط :۳۴۳/۱ 
[ص۴۱۳]) به همین مطلب تصریح نموده‌اند. نیزدرالمُزهر۴۹/۲ )]٩۳/۲[‏ ازاین خالویه 
(شرح الذریدیه» نقل شده است: «درزبان عرب. فعل یفعل که فاء الفعل آن واوباشد. 
یافت نگردد. مگروجد یخد.» 
-اسم فاعل ا زفعل بروزن فاعل نیامده. مگرابقل (- گیاه برآورد» و آورس (- برگ 
درآورد) وایفع (- به بلوغ رسید) که فاعل آن‌هاء؛ باقل ووارس ویافع است. درالمزهر(۴۰/۲ 
[۷۶/۲) چنین آمده است. درالصحاح [۱۸۲/۱] این مورد هم افزوده شده است: عاشب از 
اعشب؛ گفته می‌شود: اعشبت الوْض (< زمین سبزه‌دارشد). 
-اسم مفعول ازافعل بروزن فاعل نياید. مگردریک مادّه: سامت" الاشية فی الرعی 
(< چهارپا ر درچراگاه رها ساختم) که مفعول 0 سانم (< جریده شده) است؛ حال آن 
که طبق قاعده باید مسئمه " گفته شود. خداوند تعالی فرموده است: (فیه تْسیمُونَ» «درآن, 
[چارپایانتان را] می‌چرانید.» [نحل/۱۰] که ازمادء اسام پسیم است. این را سیوطی «المُزهر: ۴۷/۲ 
[۸۸/۲]) گفته است . 
همانند این نمونه‌هاً ازاستثناءات زبان عرب ر در مخضص ابن‌سیده ولسان العرب» 
فراوان توان یافت که سیوطی درالمُزهر«ج۲) چهل صفحه ازآن را آورده است. 
۱. این بیت ا زجریراست ونه لبید ودردیوان جریرچنین آمده است: «لوشئت قد نقع الفاذ بمشرب / یدع الحوائم 
لایْجدنّ غلیلا؛ وترجمه برهمین اساس صورت گرفت. بنگرید به: دیوان جریر قصید+ُ ۲۱۳.(ن.) 


۲ درمعن چنین آمده اما آشفت درست است.(ن.) 


۳ درمتن چنین آمده؛ اما مسامه درست است.(ن.) 


مفاد حدیث غدیر ۵۹۱ 


پاسخ رازی به این استدلال‌ها 

رازی را درپاسخ همه این استدلال‌ها که برشمردیم» جوابی است که اززشتی باطن 
اوحکایت می‌کند. وی «نهاية العقول» گفته است: «وامّا این که ازبزرگان لغت نقل شده که 
مولی به معنای اولی آمده: باید گفت که آنان هیچ دلیلی براین امرندارند وهمانند این 
نقل‌ها را نمی‌توان در لغت‌شناسی حجت شمرد. به باور ماء ابوعبتیده و اخفش 
ورَجاج وعلی بن عیسی که درأیهُ «جایگاهتان آتش است؛ آتش مولای شما است.» مولی را به 
معنای اولی دسیقاه وه مه سا استشهاد نموده‌اند. دچارسهل‌انگاری گشته‌اند 
وبا تحقیق سخن نگفته‌اند؛ زیرا بزرگانی همچون خلیل وهمانندانش این معنا راتنها 
درتفسیرهمین آیه یا آیه‌ای دیگربه نحومرسل وبدون سند ذکرنموده‌اند وآن را درماخذ 
اصلی لغت یاد نکرده‌اند.» 

کاش می‌دانستم چه کسی رازی را آگاه کرده که این بزرگان دچارسهل‌انگاری شده‌اند 
وراه تحقیق نپیموده‌اند. آیا وی با همه معانی لغوی نقل شده ازبزرگان لغت. چنین رفتار 
کتادیا با کلم موی سای ها کته درد آبا وان اشت که اف‌ قاس ان بای 
ثبات یک معدا به بیتی ازحرب باآیه‌ایازقرآنکريم استشهاد می‌کندد؟ آری؛ایشان نیز 
همین کاررا کرده‌اند. 

پس ازآن که رازی خود. این معنا را از بزرگان لغت نقل نموده. چگونه یاد نکردن 
خلیل و امثال او ازاین معنا را دلیل تسامح شمرده است؟ شرط درستی یک کلمه آن 
نیست که درهمهٌ کتاب‌ها ذکرشده باشد. آیا رازی درعلم لغت. تنها به کتاب العین 
وامثال آن اکتفا می‌کند؟ 


ازاین فراتن چه کسی شرط کرده که درنقل لغت. باید سند پیوسته ومتصضل 
آوزد؟ آیا بنای اهمل لغت» جز براین است که به بیت شعری يا آیهُ عزیزی یا حدیث 
مسامن ویا کاربد شنیله شده آن لغت استتاد می‌کشند؟ آبا رازی شایسعهر ازاسان 


)۶۳۲۷( 


۱۳۶/۸۱ 


)۶۳۸( 


۳۵۹۲۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱) 


کسی را می‌شناسد که لغت را ازایشان برگیرد؟ وچرا اوهمین سخن را دربارةٌ دیگرمعانی 
عربی که برایش نقل شده. نمی‌گوید؟ پاسخ من این است: اودراین جا هدفی دارد که 
نمی‌تواند از اند کد‌زد. 
آیا این مرد برای اثبات معنای لغوی» تنها وجود آن درفرهنگ‌نامه‌ها را دلیبل 
می‌شمارد؟ یعنی اگرآن معنا درتفسیرآیه‌ای يا شرح حدیشی ویا توضیح بیت شعری 
آمده باشد. نزد وی هیچ بهایی ندارد؟ ما دیده‌ایم که دانشوران درعلم لغت. به سخن 
هرکس که ازادب عرب آگاه باشد. استناد می‌کنند. حتی آگردخترکی بیابان نشین 
باشد". نزد بیشینهُ دانشوران, ایمان وعدالت وبلوغ هم دراین جا شرط نیست. قشظلانی 
(ارشاد الساری: ۷۵/۷ [۱۵۷/۱۰]) گوید: «.سخن خود شافعی هم درلغت حجت است.» 
سیوطی «المُزهر: ۷۷/۱ [۱۲۹/۱]) گفته است: «قول یکی ازاهل لغت هم حجت است.» 
همو(همان:۱۳۸/۱[۸۳/۱]) گوید: «ازانباری نقل شده است که سخن یک عادل حجخت 
انست وشوط نیست کنه کسی جواوسخن وق را تأیید کرده باشد») نی آو(همان:۸۷/۱ 
[۱۴۴/۱]» برآن است که با نقل یک استاد وحتّی یک عرب زبان» لغت ثابت می‌شود. 
همچنین اورهمان:۵۹/۱[۲۷/۱]) از خصائص ابن جتی. نقل کرده است: 
«هرکه بگوید لغت جزبا نقل شناخته نمی‌شود. به خطا رفته است؛ زیراگاه لغت با 
برخی قرائن شناخته گردد. مثلافرد با شنیدن این بیت. درمی‌یابد که (زرافات» به معنای 
گروه‌ها است: 
قوم | الشرّآبدی ناجذیه طم طاروا الیه زرافات و وحدانا 
مردمی هستند که چون شر [- جنگ] بدان‌ها [چنگ و] دندان بنمایاند» گروه گروه 


و تک‌تک. به سوی آن به پرواز درمی‌آیند.» 


همویاد کرده که لغت با قرینه يا مسخنی ازشاعری عرب. ثابت می‌شود. این منابع 
همگی. درائبات لفظ مولی موجودند؛ اما رازی نمی‌داند که لغت با چه ملاکی ثابت 


۱. بنگرید به: المُزهر: ۸۳/۱ و۸۴ [۱۳۹/۱]. 


مفاد حدیث غدیر ۹۳۱ 


می‌گردد وازاین رو بیهوده وبا لکنت وخروش بی‌جا سخن می‌گوید. من گمان ندارم که او 
حتی برای یکی ازپرسش‌های ما دراین باب پاسخی داشته باشد. 

گفتیم که رازی برآن است که کتاب العین این معنا را ذکرننموده واین» خدشه‌ای بر 
اثبات این معنا است. گویا وی فراموش کرده يا خود را به فراموشی زده که درکتاب المحصول 
فی علم الأصول [۱۹۵/۱] گفته است که قاطبهٌ لغت‌دانان کتاب العین را نامعتب رشمرده‌اند. 
این را سیوطی «لمُزهر: ۴۷/۲ و۴۸ [۷۹/۱] از رازی نقل کرده است. 

من نمی‌دانم مراد ازکتاب‌های اصلی لغت چیست؟ چه کسی می‌تواند این نام را به 
آن دسته ازفرهنگ‌های لغت که درآن‌ها بیان الفاظ وانطباقشان با معانی آن‌ها درمقام 
حجحَیّت منظوراست. اختصاص دهد وآن دسته را که درزمينة الفاظ غریب قرآن یا 
حدیث يا ادب عرب ثالیف شده است؛ ازاین زمره بیان کتاد؟ آیا نیت صاحبان این 
فرهنگنامه‌ها درصخت احتجاج به آن‌ها موتراست یا ثقه بودن وچیره‌دستی وتتبّع بسیار 
ایشان درکاربرد الفاظ چنین حجیّتی را سبب می‌شود؟ دیدید که مولی به معنای اولی در 
کتاب‌های بزرگان وپیشتازان علم وادب آمده است. 


مفغل به معنای فعیل 

اکنون نوبت به بررسی هجوم پُرغوغا وهیاهوآمیزبه ادبیّات عرب از جانب شاه 
ولی‌الّه صاحب هندی صاحب الَحفة الاثناعشرّه ص۲۰۹] می‌رسد؛ وچه گران است چنین 
هجومی برای ادییّات وملت عرب! وی چنین پنداشته که دلالت حدیث غدیرتنها 
هنگامی تمام است که مولی به معنای ولی به کاررود؛ وآن گاه» ادعا نموده که مَفِعَل به 
معنای قعیل نیامده است. بدین ترتیب. وی مواردی راکه اهل لغت برای چنین کاربردی 
تصریح نموده‌اند» ناصحیح شمرده؛ همچون: ولی المرآه, ولی الیتیم» ولی العبد. ولایت 
سلطان وولی العهد (< عهده‌دارحکومت پس ازسلطان) که درهمه آن‌ها ولی به معنای 


عهده‌دارامر است. 


۱۳۶۰/۸ 


)۶۳۹( 


۶۴۰ 


۱۳۶۰/۸۱ 


۳۵۹۳۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱) 


آری؛ بدین سان اوازسخن فرّاء(د. ۲۰۷) «معانی القرآن [۱۶۱/۲]) وابوالعبٌاس مُبَءّد 
غفلت ورزیده که تصریح نموده‌اند ولی ومولی درلغت عرب. دارای معنای واحدند. نیز 
غافل مانده که بزرگان لغت براین مطلب اتفاق دارند وآن را درفرهنگ‌نامه‌ها یاد 
کرده‌اند؛ چنان که دراین مأخذ آمده است: مشکل القرآن انباری؛ الکشف والبیان تخلبی [برگة 
تین آیهُ نت مولانا» [بقره: ۲۸۶] -؛ صحاح جوهری ۵۶۴/۲ [۲۵۲۹/۶])؛ غریب القرآن 
سجستانی (ص۱۵۴ [ص!۳۱۱])؛ القاموس المحیط فیروزآبادی (۴۰۱/۴ [ص۱۷۳۲])؛ الوسیط فی تفسیر 
القرآن المجید تألیف واحدی [۴۱۰/۱]؛ الجامع لأحکام القرآن قبی (۴۳۱/۳ [۱۵۵/۱۶]؛ الیّهایه فی 
غریب الحدیث والرتألیف ابن‌آثیر(۲۴۶/۴ [۲۲۸/۵]) _هموگفته است: «ازهمین باب است 
سخن عمربن خظاب به علی: «مولای هرممن گشتی.»» -؛ وتاج العروس ۳۹۹/۱۰) که در 
آن. به این آیه استشهاد شده است: «همانا خداوند مولای مومنان است و کافران را مولایی 
نباشد.» [محمد/۱۱] نیزاین سخن پیامب ری راگواه آورده است: «هرزنی که بدون اجازة 
مولای خود ازدواج کند ....» وهمچنین حدیث غدیررا: «هرکه من بروی ولایت دارم 
علی نیزمولای اواست .۷" 


تأنلی درمعانی مولی 

علمای لت جزمالک وآزادکننده [که دربردارندةٌ معنای سروری است ]؛ معنای سرور 
را نیزابه طورمستقل] برای مولی ذک رکرده‌اند؛ همان گونه که برای ولین» معنای امیروسلطان 
را پرشمرده‌اند؛ ونیزولی ومولی ر هم‌معنا دانسته‌اند. [پس مولی دربردارندةٌ معنای سرور 
وامیراست و] این هردی همواره دربردارندهُ معنای اولویّت به امرهستند: امیردربرنامه‌ریزی 
نظام اجتماعی. |عمال برخی مقّرات وقوانین برای تربیت انسان‌هاء وپیشگیری ازتجاوز 
آنان به حقوق یکدیگ برافراد جامعه اولوئّت دارد؛ همچنان که سرور درانجام دادن امور 


۱.مجال نیست که همه یا عمده مأخذ بسیار فراوان مربوط را دراین جایاد کنیم. به‌ویژه که رأی شاه صاحب هندی 


مفاد حدیث غدیر ۵۲ 


امیری وسروری؛ متفاوت است؛ مثلا فرمانداریک شهربیش ازمسژول دیوان» برتری دارد 
وکارگزاریک استان. بیش ازآن فرماندارازاختیاروقدرت برخورداراست؛ وشاهان وسلاطین 
ازآن همه قدرتمندترند. بیش‌ترین برتری ازآن پیامب را است که برهمة جهانیان مبعوث 
گشته ونیزجانشینی که وی برگمارده تا احکام وکیان دین را نگاهبانی کند. 


ماحتی اگربه اغماض. بپذيريم که «اولی به چیزی» ازمعانی مولی نیست. نتوانیم 
بپذيريم که به این دومعنای اخیر(امیروسرور) نباشد؛ وبرآنیم که درحلیت غدی: این 
مفهوم دروالاترین سطح وگسترده‌ترین قلمروبه کاررفته است. این پس ازآن است که 
دانستیم هیچ یک ازمعانی بیست وهفتگانه مولی درحدیث غدیرمراد نیست. مگرآن که 
مطابق با همین دومعنا باشد. آن معانی بیست وهفتگانه ازاین قرارند: 

۱. پروردگان ۲. عمو؛ ۳. پسرعمو؛ ۴ . پسر؛ ۵. خواهرزاده؛ ۶. آزاد کننده؛ ۰۷ آزاد شده؛ 
۸.بنده؛ ۰۹ مالک +۱۰ . پیرو ۰۱۱ برخوردارازنعمت؛ ۱۲. شریک؛ ۱۳. هم پیمان؛ ۱۴. مصاجب؛ 
۵. همسایه؛ ۱۶. مهمان؛ ۱۷. داماد؛ ۰۱۸ نزدیک. خویشاوند؛ ۱۹. نعمت بخش؛ ۲۰ . هم عهد؛ 
۱ ولی و سرپرست؛ ۲۲. اولی به چیزی؛ ۲۳. سرور - غیر از مفهوم مالک و آزاد کننده ؛ 
۴ دوستار؛ ۲۵ . یاور؛ ۲۶ . تدبیرکنندة کاربا چاره‌جویی؛ ۲۷ . عهده‌دار کار. 

[۱.] ازمعنای نخست. کفرلازم آید؛ زیرا جز خداوند پروردگاری برای جهانیان نیست. 

معنای دوم وسوم تا چهاردهم نیزپذیرفتنی نیست؛ چرا که مستلزم دروغ درحدیث 
غدیر است. 

[۲] زیرا پیامب رب عموی فرزندان برادر خود بوده. اگر برادری داشته باشد؛ و 
امیرالمومنین پسر عموی پدر آن‌ها است [نه عموی آنها]. 


[۴.] پیامب ری پسرعبداله بوده وامیرالمومنین فرزند برادرای ابوطالب؛ بوده است. 


۱ درصحیح بخاری (۱۶۷۱/۴[۵۷/۵]) ملیک آمده است. قشطلانی (شرح الصحیح: ۷۷/۷ [۱۶۰/۱۰]) مولا را به 
معنای ملیک دانسته» زیرا امور مردم را سرپرستی می‌کند. نیزابومحمّد عینی (عمدة القاری [۱۷۰/۱۸]) آن را چنین 
شرح کرده است. عدوی حمزاوی هم «التورالشاری [۵۷/۷]) دقیقاً همین را گفته است. 

۲ معنای سوم «پسرعمو) است که ازمیان معانی چهارده گانهٌ نخست. با آن که پذیرشش مستلزم وت ۲ 


)۶۴۱( 


۱۳۶۳/۸۱ 


)۶۴۲( 


۳۵۹۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


[۵.] روشن است که این دو ازطریق مادردرنسب اختلاف دارند؛ پس دایی هریک. 
با دیگری متفاوت است. ازاین روعلی الا خواهرزادة آن کسی که پیامب رف خواهرزاده 
اویود. نیست. 

[۶.] نیزشما نیک می‌دانید که هرکه رسول خدا عَلٍ آززدش نموده؛ امیرالممنین دیگر 
بارآزادش ننموده است. 

[۷. همچنین آن دو سرورهمه آزادان ازپیشینیان تا یسینیانند؛ پس امکان ندارد که 
خود. آزادشدة هیچ آدمیزادی فتاه 

[۸.] ونسبت دادن بندگی به آن دورا درسبکی وزشتی, به مورد پیشین عطف کنید! 

].٩[‏ همچنین روشن است وصی صلوات اه علیه مالک پرده‌های پیامب عط نبود؛ 
پس دراین جاء نتوان ازمولی» معنای مالک را اراده کرد. 

[۱.] نیزپیامب عل پیروهیچ کس. جزخداوند فرستنده خود - جلّت عظمثه نبوده و 
معناندارد که درمیان مردم ندا دردهد که هرکس وی پیرواواست. علی هم پیرواواست . 

[۱۱.] همچنین هیچ کس نعمت ومئتی برپیامب را نداشته بلکه اوبرهمهُ مردم 
مثّت ونعمت دارد؛ ازاین رو روا نباشد که معنای برخوردارازنعمت. مراد گردد. 
با اوشریک باشد. افزون برآن که اعلان چنین چیزی ازسوی پیامبر- اگرشراکتی درکاربوده 
باشد -ازاموربیارزش است [پس نمی‌تواند چنین مفهومی ازمولی قصد شده باشد]. البته 
تجارت آن حضرت برای اءالمومنین. خدیجه؛ دردوران پیش ازبعشت. ازباب کارگزاری 
بود ونه شراکت. حتّی آگراین را شراکت بشماريم. وصی تلا نه درآن سفرها با اوهمراه 
بوده ونه درتجارتش سهمی داشته است. 


مس 
زیرا ه رکه پیامب را پسرعموی اوباشد. امیرالمومنین الا نیزیسرعموی او خواهد بود -. ولی به دلایل دیگری که 
خود مصتّف درادامه ودربارةٌ معانی دیگربدان‌ها اشاره می‌کند؛ پذیرفتنی نیست ونمی‌تواند مقصود باشد. (ن.) 


مفاد حدیث غدیر ۱ 

[۳.]نیزپیامبربزرگ با هیچ کس پیمان نبسته تا به سیب آن» عوّت یابد» که همان 
احترام وعرّت ازآن خداوند ورسول اووموّمنان است وهمه مسلمانان به سبب اوعرّت 
یافته‌اند. پس چگونه ممکن است که دراین جاء مراد همپیمانان باشد؟ اگرهم چنین 
معتایی رادباشت ملامه‌ای دراین باب» مان ارو حاتشسیتش تفراند بود. 

[۱۴ تا ۱۸.] وامّا مصاجب وهمسایه ومهمان وداماد ونزدیک. خواه نزدیک نسبی و 
راد تیک سکانی زیم یک رنه مره بات و راببی سیف استخ ین سعافث 
آن اه بیش‌تررخ می‌نماید که به یاد داشته باشیم این سخنان درآن اجتماع پرهیبت در 
میان راه وگرمای سوزنده» ادا شد. آن هم هنگامی که پیامب رت فرمان داد تا پیش‌رفتگان 
بازگردانده شوندا وس‌افتادگان ازآن حضرت درآن محل که هرگ زجای منزل گزیدن وی 
نبود. بازداشته شوند؛ زیرا وحی خداوند که با گونه‌ای تهدید همراه بود جاگ فيامب ان اف 

را ابلاغ نمی‌کرد - اور درآن جا متوققف نمود وسبب شد که پیامبرعل آن همایش عظیم 
را برپانماید. حال آن که سختی سفروگرمای سوزان ومشقّت ورنج توقف درآن جاء مردم 
را تکیده نموده بود» تا جایی که هریک ازآنها ردای خویش را زیر قدم می‌گستردند. در 
چنان حالتی پیامبرع3 برمنبری از جهازشتران فرازمی‌شود ومردم را ازسوی خداوند 
آگاه می‌سازد که خبرمرگش به اوداده شده است ووی مصمّم است که امری را به آنان 
برساند که بیم دارد با پایان زندگیاش وقت آن بگذرد؛ همان امری که دردین ودنیا از 
اهمیتی سترگ برخورداراست. بسی سخیف است که پس ازاین همه پیامبرعل اموری 
بی‌بها را به ایشان اعلان نماید. ازاین قرارکه هرکس وی مصاحب يا همسایه يا داماد یا 
مهمان نزد وی ویا نزدیکِ اوبه هریک ازآن دومعنا -است. علی هم چنین است. 
سوگند به خداکه ما چنین چیزی را حتی در باره انسان‌های سست‌اندیش وکم خرد هم 


۱ درمتن با تسامح «بحبس المقلّم فی السیر آمده؛ ولی با توجه به آن چه درص ۳۳ ازمتن همین مجلّد گذشت؛ 
عبارت را آن گونه ترجمه کردیم. (ن.) 


۳۶۴۸۱ 


)۶۴۳( 


۸۲ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱) 
احتمال نمی‌دهیم» چه رسد به آن عقل اوّل وانسان کامل که پیامبرحکمت و خطبه پرداز 
بلاغت بوده است. این» دروغی بس زشت است که اراد هریک ازاین معانی به پیامبر 
اسلام عَ #نسبت داده شود. به فرض اراد این گونه معانی. باید دید که این‌ها جچه 
فضیلتی برای امیرالممنین ,الا به شمارمی‌روند تا دیگران به اوتهنیت وشادباش گویند 
وسعد بن ابووقاص درحدینش کر ان وا 2 شتران سرخ‌موی ترجیح دهد - اگرخود ازآن 
برخورداربود -وآن را دوستداشتنی‌ترازدنیا وهمهٌ آن چه درآن است بداند. حتّی اگربه 
مانند عمرنوح» عمرکند؟ 

].۱٩[‏ و اما معنای نعمت‌بخش؛ هیچ ملازمه‌ای برقرار نیست که هرکس رسول 
خداعِ به وی نعمت بخشیده امیرالممنین ال ذ هم نعمت بخش اوباشد؛ بلکه به 
ضرورت روشن است که چنین نیست. مگرمقصود این باشد هرکه پیامب رت با دین و 
هدایت وتهذیب وارشاد وعرّت دردنیا ونجات درآخرت. نعمتبخش وی باشد. علی اثا 
نیزدرهم؛ این موارد. نعمتبخش اواست؛ چراکه جانشین وی وآشکارکننده [حقایق] از 
جانب اوونگاهدارشریعت وتبلیغگردین اواست وبه همین سبب. خداوند با وی دین 
راکمال بخشیده وبا این اعلان آشکار نعمت را تمام فرموده است. پس این معنا دراین 
حالت. ازمعنای امامت که ما درپی آنیم جدا نیست وتنها با معانی‌ای که ما درپی اثبات 


آنها هستیم برابری #یکتال: 


[۲۰.] واقا هم‌عهد؛ لاجرم مراد ازآن» بستن معاهداتی با برخی قبائل برای صلح یا 
یاری متقابل است. پس معنا ندارد که امیرالممنین الا نیزهم عهد آنها باشد؛ جزاین که 
اودرهم؛ٌ کرده‌ها ونکرده‌های پیامبر تابع اواست [پس با این توضیح. می‌توان گفت 
امیرالمومنین بل نیزهم عهد آنها است]؛ دراین صورت همه مسلمانان دراین ویژگی با 
امیرالمومنین الا برابرند ومعنا ندارد که پیامبرتنها ازاویاد کند؛ آن هم با آن اهتمام وصف 


۱ به همین مجلّد (ص۴۱-۳۸) بنگرید. 


مفاد حدیث غدیر ۳۹۲ 
شده. مگر آن که اراده شود که علی اثلا در آن معاهدات که رسول خداعَ برای 
کرده» نقش داشته است. پس اونیزمانند خود پیامبرعج می‌تواند درآن معاهدات دخالت 
کند. همچنین می‌توان گفت مراد آن است که علی نیزدارای همان اوصاف وویژگی‌های 
پیامب را است؛ چنان که گاه تعبیر«عقید الکرم» و«عقبد الفضل) به معنای کریم وفاضل 
به کاررود؛ هرچند با تکلفی که ذوق عربی آن را نمی‌پذیرد. آن گاه. مفهوم سخن پیامب رح 
این است: «هرکس نزد وی» » من دارای فضائلی هستم. » باید دربارة علی نیزاین باوررا 
داشته باشد.) 
است. نزدیکترین وجه به صواب آن است که ازهم‌عهد» پیمان‌هایی اراده شود که پیامبر 
با مسلمانانی که با وی بیعت نمودند» بسته بود؛ درگردن نهادن به دینش وتلاش درراه 
مصالح آن ودفاع ازآن. پ پس مانعی نیست که ازلفظ مولی. هم‌عهد بدین معنأ فصد شود؛ 
چراکه عبارت دیگری است ازآن که گفته شوه د: «علی جانشین وامام پس ازمن است .» 


[۲۴ و ۲۵.] مولی به معنای دوستارو یاور 

آگراین دومعنا برای مولی منظورگردد. لاجرم مراد. برانگیختن مردم به دوستی و 
یاوری علی است که ازمومنان به پیامب را وحامیان اوبوده؛ ویا هدف. فرمان دادن به 
علی یلا برای دوست داشتن مومنان ویاری آن‌ها است. درهریک ازاین دوحالت نیزاین 
جمله یا خبری است ویا انشائی. 


احتمال نخست. یعنی خبردادن ازوجوب محسّت علی برمومنان. امری بیهوده 
۱ همان گونه که درپی می‌آید. جناب ملف دربررسی معانی «مولی» به ترتیب پیش نمی‌روند وبحث ازآن معانی 


را اندکی پس وپیش کرده‌اند. مناسب بود که معنای ۲۲ . اولی به چیزی, درانتها وپس از گفت وگودربارهةُ معانی 
دیگریاد شود؛ چنان که معلوم امتگاه(ن) 


۱۳۶۵/۸۱ 


)۶۴۴( 


)۶۴۵( 


۳۶۶۸۱ 


۲۶۱ غدیردرکتاب وستّت وادب (ج۱) 
است وامری نادانسته نزد آنان نبوده که تبلیغ نشده باشد تا پیامبردرآن هنگام به تبلیغ 
آن امرشود. وسستی دراین تبلیغ؛ به منزلة تبلیغ نکردن هیچ چیزی ازرسالت تلقی شود 
چنان که درصریح قرآن حکیم آمده است. -ومردم به سبب آن بازداشته شوند وبه خاطر 
آن. چنان اجتماع پرهیبتی درآن موقعیّت سخت وقرارناپذیرمنعقد گردد وآن گاه [پس از 
انجامش] دین به آن کامل شود وبا آن نعمت تمام گردد وپروردگار خشنود شود. چنان که 
گویی چیزی جدید آورده شده است وآن چه که پیش‌ترنبوده ومسلمانان نمی‌دانسته‌اند» 
تشریع گشته؛ تین شادباشگویان این گونه به اوشادباش گویند: «مولای من وهر 
مرد وزن موّمن گشتی.» درحالی که این رفتارنشاندهندهٌ پدید آمدن امری عظیم درآن 
روزبود که گوینده پیش ازآن هنگام. آن را نمی‌دانسته است. چه طوراین گونه نباشد» در 
حال ی که تا پیش ازآن. درلحظه‌های شب واطراف رون ایشان این سخن خداوند تعالی 
را برمی خوانده‌اند: «مردان و زنان مومن. برخی دوست و یاو برخی دیگرند.» [توبه /۷۱] ونیزاین 
سخن خداوند را قراءعت می‌نموده‌اند: «جزاین نیست که موّمنان با هم برادرند.» [ حجرات /۱۰] 
این آیه نشان می‌دهد که مومنان باید همانند برادران» به هم مهرورزند. ما شأن پیامبربزرگ 
خود را برترازتبلیغ چنین مطلب بیارزشی همانند این می‌دانیم؛ وخداوند حکیم را ازاین 
گونه بیهوده‌گری‌های شبیه این منژّه میدانیم. 

احتمال دوم یعنی انشاء کردن وجوب دوستی ویاوری علی با آن سخن. که این نیز 
دربیارزشی» دست کمی ازاحتمال اوّل ندارد؛ زیرا تا آن روزامری نبوده که انشاء نشده باشد 
وحکمی که تشریع نشده باشد تا نیازبه بیان انشائی آن باشد. چنان که دانستید. ازاین 
گذشته. بنا براین دواحتمال آن حضرت ع باید می‌فرمود: «هرکه مولای من است. 
مولای علی نیزهست. یعنی دوستارویاورش - یا باید باشد - .» پس این هردواحتمال از 
مفاد این لفظ بیرونند. شاید سبط ابن جوزی «تذکرة الخواض: ص۱۹ [ص۳۲]» هم به همین 
مطلب نظر داشته که گفته است: «نتوان لفظ مولی را دراین حدیث به معنای یاور 


دانست.» تمام گفتاروی درجای خود. خواهد آمد. 


مفاد حدیث غدیر ۳ ۲۶ 

ازاین فرات وجوب دوستی ویاوری به این معنا؛ مخصوص امیرالمومنین الا نیست 
وهم؛ٌ مسلمانان را به نحویکسان دربرمی‌گیرد. پس چه نیازی بوده که امیرالمژمنین ات 
بدان مخت صگردد وچنین اهتمامی برای بیان این سخن به کاربسته شود؟ واما اگرمراد. 
دوستی ویاوری مخصوص باشد که ازسطح افراد عادی فراتررود. چون وجوب پیروی و 
فرمان‌پذیری وتسلیم شدن به وی این همان معنای حجّت بودن وامامت است؛ به‌ویژه با 
عنایت به هم‌طرازی این معنای ازمولی با مولویت پیامب رح با عبارت «من کنت مولاه». 
وروشن است که جدایی انداختن میان مولویّت پیامب رل وعلی دراین گفتار باطل 
قبمدن آن آب ان 

وامَّا دربارهٌ احتمال سوم. یعنی خبردادن پیامبربه واجب بودن دوستی ویاوری 
مسلمانان برای علی؛ باید گفت که دراین فرض. پیامبرعِل باید علی را خبرمی‌داد وبر 
آن تا کید می‌ورزید» نه این که سخن دراین باره را به عموم شنوندگان برسائد. همین گونه 
است احتمال چهارم یعنی انشاء کردن وجوب دوستی ویاری مسلمانان برعلی. چرا که 
دراین صورت. پیامبرعَل نیازی نداشت شت که چنان اهتمامی ورزد وخطبه بخواند وازمردم 

بخواهد که بشنوند وازآنان بخواهد که آن را به دیگران برسانند» مگراین که گفته شود مراد 

وی آن بوده که بدین سان» عواطف جمع مسلمانان را به سوی وی جلب کند ودوستیشان 
به علی را استوارترسازد آن گاه که بدانند علی دوستارویاورایشان است تا ازاوپیروی کنند 
ودرهیچ امری با اومخالفت نکنند وهیچ سخنش را هرگز واپس نزنند. 

وازاین که پیامبرعَُ سخنش را با فراز«من کنث مولاه؛ آغا زکرده درمييابيم که از 
معنای دوستی ویاری چیزی اراده نشده است. مگربه همان حدّی که خود پیامب رت 
ازاین دومعنا برخورداراست؛ زیرا دوستی ویاری اونسبت به امه مٌتش. مانند این دومفهوم 
دربار آحاد مومنین نیست. چرا که آن حضرت :2 ات خویش را دوستاراست پس 


آنها را یاری می‌کند. ازآن جهت که راهبردین ودنیاشان وولی امرشان ونگاهبان حریم و 


)۶۴۶( 


۱۳۶۰/۸۱ 
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حافظ کیانشان واولی برایشان ازخودشان است. پس اگرآن حضرت برای اتش چنین 
نبود وچنین رفتارنمی‌کرد. گرگ‌های متجاوزآنها را می‌پراکندند ووحوش درنده به آن‌ها 
حمله‌ورمی‌شدند ودست بیگانگان ازهرسوبرآنان درازمی‌گشت؛ پس چه یورشهایی 
که ازهرسوصورت می‌گرفت: وچه اموالی که به غارت می‌رفت؛ وچه جان‌هاکه گرفته 
می‌شد» وچه حرمتها که دریده می‌شد. پس با پراکنده شدن چنین جامعه‌ای» هدف 
خداوند درگسترش دعوت اسلامی وگستردن پهنه دین وبرافراشتن سخن بلند خداوند 
نقض می‌گشت. پس اگرکسی درمحبّت ویاوری تا این حدّ فرارفته باشد. همو خليفة 
خداوند درزمینش وجانشین رسول اواست. وبنا براین فرض. معنای مولی جزآن چه 
ماگفتیم را برنمی‌تابد. 

معناهای ی که می‌توان از حدیت غدیربرداشت کرد 

ازآن معناهایی که گفتیم. تنها این‌ها باقی می‌ماند: [۲۱.] ولی وسرپرست. [۲۲.] 
اولی به چیزی: [۲۳.] سرور غیرازمفهوم مالک وآزاد کننده -۲۶[۰.] تدبیرکنندة کاربا 
چارهجویی و[ ۲۷ .] عهده‌دارکار. 

[۲۱.] وامّا ولی وسرپرست؛ لازم است که ازآن تنها معنای اولی برداشت شود؛ زیرا 
دیگرمعانی آن دارای صخت نیست. چنان که پیش‌ترنشان دادیم. 

[۲۳.] وامّا سرور به معنای یاد شده [یعنی غیرازمفهوم مالک وآزاد کننده]؛ این از 
معنای اولی به چیزی جدا نیست؛ زیرا سرورکسی است که بردیگران مقّم باشد. به‌ویژه 
که دراین جاء پیامب رما نخست خود را سرورمی‌شمارد وآن گاه. پسرعمویش را به همین 
سیاق سرورمی خواند. وممکن نیست که چنین سروری‌ای را ازنوع برتری‌هایی بدانیم که 
با ستم وزورفراهم می‌آید؛ بلکه مراده سروری فراگیردینی است که پیروی ازآن برهمهُ 
زیردستان واجب است. 


۱ بسیاری ازبزرگان تفسیرو حدیث ولغت که شمارشان را نادیده نتوان گرفت. این را از معانی مولا دانسته‌اند. 
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[۲۶ ۳ وامٌا تدییرکننده کاربا چاره‌جویی؛ رازی (التَفسیرالکبی: ۲۱۰/۶ [۷۴/۲۳) این 
معنا را ازقفال نقل کرده» آن گاه که این سخن خداوند تعالی را شرح نموده است: «و به 
خداوند تمشک کنید که اومولای شما است.» [حج/۷۸] وی سخن قفال را چنین نقل کرده 
است: «اومولای شمااست؛ یعنی سرورواختیاردارکارشما است.» نیزسعید علبی. 
مفتی روم؛ وشهاب‌الذّین احمد خفاجی درحاشیه‌شان برتفسیربیضاوی همین 
سخن ر باد کردهانك: صاحب الصواعق المحرقه (ص ۲۵ [ص۴۳] آن ر ازمعانی حقیقی 
مولی دانسته وکمال‌الذین جهرمی (ترجم؛ الضواعق المحرقه)؛ محشّد بن عبدالرسول 
ری (التواقض للزوافض [برگ؛ ۸ و4]) وشیخ عبدالحق «للمعات) همین راه را رفته‌اند. اما 
دراین جای. نمی‌توان مراد ازآن را جزکسی دانست که اختیاردارکارها است و خداوند 
واجب فرموده که ازاوپیروی شود وهموبشررا به راه نجات رهنمون می‌گردد ودرانواع 
اختیارداری امورجامعهٌ انسانی» بردیگران اولی است. چنین کسی جزپیامب رمبعوث 
شده وامامی که به فرمان خداوند. ازحانب اوتعیین گشته واطاعتش واجب شده و 
سخن وعملش ازاوجدایی ندارد نتواند بود: «وبه خواهش نفس خود سخن نمی‌گوید؛ 
سخن وی چیزی نیست جزوحبی که به او القا می‌شود.» [نجم /۳ و۴ 

[۲۷.] وا عهده‌دارکا این را ابوالعباس مَبَرّد ازمعانی مولی دانسته است. در 
شرح این آیه: «همانا خداوند مولای موّمنان است .» [محمد /۱۱] وی گوید: «ولی ومولی به 
یک معنایند؛ ومراد ازآن‌هاء کسی است که برآفریدگان سزاواری داشته. امورایشان را 
سرپرستی کند.) برهمین رآیند: ابوالحسن واحدی «الوسیط فی تفسیرالقرآن المجید 
[۴ /۱۲۲])؟ قظبی (الجامع لأحکام القرآن: ۳۳۳/۴ [مج۲ ۳۳۹۸۸ ۳ درشرح این آیه: «یلکه 
خداوند مولای شما است.» [آل عمران /۱۵۰] -؛ ابن اثیر«لبّهایه فی غریب الحدیث والائر: ۲۳۶/۴ 


[۲۲۹/۵]؛ بیدی (تاج العروس: ۱۰ /۳۹۹)؛ وابن‌منظور«لسان العرب [۴۰۱/۱۵]) اینان گفته اند: 


۱ شریف مرتضی «الشافی [۲۱۹/۲]) این را از وی نقل کرده است. 


)۶۴۷( 


۱۳۶۸/۸۱ 


)۶۴۸( 


۳۱ ۳۶ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


«آزهمین قبیل است این حدیث: «هرزنی که بدون اجازه؛ٌ مولای خود ازدواج کند» 
عقدش باطل است.» -ودرنقلی: « ... بدون اجازهٌ ولیع خود ... .» -ودراین جا. مراد 
ازمولی یا ولی» سرپرست اموراواست.» نی زبراین رآیند: بیضاوی «لتفسیر: ۵۰۵/۱ 
۱ ضمن شرح این آیه: «[مصیبتی به مانرسد. جز] آن چه خداوند برمامقر فرموده 
است؛ و او مولای ما است» [توبه /۵۱] همودهمان: ۱۱۴/۲ [4۸/۲]) درتفسیراین آیه: «و به 
خداوند تمشک کنید که او مولای شما است .» [حج/۷۸] هم و(همان: ۵۳۰/۲ [۲ /۵۰۵]) درشرح 
این آیه: «و خداوند مولای شما است.» [تحریم/۲] ابوالشعود عمادی ([ارشاد العقل السلیم: 
۸ ۶۶ حاشيه تفسیررازی: ۱۸۳/۸) ضمن تفسیراین آیه: «و خداوند مولای شما است.»؛ 
همودرتفسیراین آیه: «آن مولای شما است .» [حدید/۱۵]؛ راغب «المفردات فی غریب القرآن 
[ص۵۳۳]) احمد بن حسن زاهد درواجکی «التفسین ‏ ازاونقل شده است: «مولی در 
لخت. به کسی گویند که عهده‌دارمنافع تواست؛ پس وی مولای تواست که 
به کارهایت رسیدگی می‌کند وتورا بردشمنانت یاری می‌نماید. از همین رو 
تست هو ی فتاه هم مولی خوانده شده‌اند. آن گاه. این کلمه به هر چه 
همراه چیزی باشد. اطلاق گشته است.» -؛ رَمَخری (الکشاف [۴۷۶/۴])؛ ابوعباس 
احمد بن یوسف شیبانی کواشی (د.۶۸۰) التلخیص)؛ تسفی [مدارک التنزیل وحقائق 
التأویل:۱۴۴/۱] درتفسیراین آیه: «نو مولای مایی.» [بقره/۲۸۶]؛ نیشابوری «غرائب القرآن 
[۲۸/]) درتفسیراین آیات: «تو مولای مایی.» و«پس بدانید که همانا خداوند مولای شما 
است» [انفال /۴۰] و«آن مولای شما است.» همچنین دش طلانی [ارشاد الساری: ۴۳۸/۵] 
درذیل حدیث پیامب ری که درصفحه؛ ۳۵۶ گذشت وبخاری ومسلم روایت 
کرده‌اند: ( ... من مولای اویم.» گفته است: «یعنی من ول آن مرده هستم وامور 
اورا عهده‌دارم.» نیزسیوطی «فسیرالجلالین [ص۶۴ و۱۳۴۸) همین ری را دارد, آن گاه که 


این آیات را تفسیرنموده است: «تو مولای مایی.»؛ «پس بدانید که همانا خداوند مولای شما 


مفاد حدیث غدیر ۲۶۰۵۱ 


است .» [انفال /۴۰]؛ «مارا مصیبتی نرسد. جزآن چه خداوند برای ما مقر فرموده است؛ او مولای ما 
است .» [توبه/۵۱] پس این معنا[< سرپرست کار نیزهمواره بااولویت همراه است. 
به‌ویژه به معنایی که پیامبرعِل برای خود برشمرده بدین فرض که این معنا را اراده 
فرموده باشد. 
به این نتیجه رسیده‌ايم که تنها معنای حقیقی کلم مولی این است: «اولی به چیزی.» 
این معنایی است که دربردارنده همه آن معانی دیگراست وبه گونه‌ای. درمفهوم هریک از 
آن‌ها لحاظ شده است. لفظ مولی برهیچ یک ازآن معانی اطلاق نمی‌شود مگربه 
تناسب همین معناا: 

۱. پروردگارسبحان بیش ازهرنیروی چیرةٌ دیگر برآفریدگانش اولی است؛ همه جهانیان 
را به حکمت خویش آفریده با خواست خود. کارآنان را اداره می‌کند. 

۲. عموبیش ازهمگان برای نگاهبانی ازبرادرزادگانش ومهرورزی به ایشان, اولویت 
دارد وجانشین پدرآن‌هااست که برهمه کس دراین باب اولی است. 

۳ پسرعموبرای وحدت وهمدستی با عموزادهٌ خود. برهمه اولی است؛ زیرا آن دو 
شاخه‌های یک درختند. 

۲ پسردراطاعت ازپدروفروتنی نزد او برهمه اولی است؛ که خداوند تعالی فرموده 
است: «دربرابر آن دوء ازروی مهربانی» بال تواضع فرود آور.» [ اسراء/۲۴] 

۵ خواهرزاده نیزبرای فروتنی نزد دایبی خود که همتن مادراواست. بردیگران 


۱ جناب موّلف این جا نیزدر برشماری معانی مولی» به ترتیبی که پیش‌تریاد کرده‌اند» عمل نمی‌کنند ومعانی را 
اندکی وپس وپیش کرده‌اند. (ن.) 


)۶۳۴۹( 


۳۶۹/۱ 


)۶۵۰( 
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۶ آزادکننده برای لطف‌ورزیدن به آزاد شده‌اش» بردیگران اولی است. 
۷ آزاد شده هم برای قدردانی ازرفتارنیک آزادکننده خود وسپاس‌گزاری ازوی با 
فرمانبرداری فروتنانه ازاو بردیگران اولی است. 
۸ .بنده هم برای اطاعت نمودن ازسولای خود. بردیگران اولی‌است؛ وایسن» 
٩‏ مالک برای نگاهبانی ازبردگانی که درتصرّف اواست بردیگران اولی است تا 
۲ شریک برای رعایت حقوق شراکت وجلوگیری اززیانرسانی به شریک خود» 
3 دربارهُ هم‌پیمان» موضوع یس روشن است. اوبرای حراست ازهمپیمان 
خویش ودورنمودن تجاوزازوی اولی است. 
۴ مصاحب هم برای ادا نمودن حقوق مصاحبی بردیگران اولی است . 
۵. به همین سان؛ همسایه برای حفظ همه حقوق همسایگی بردوردستان 
۶.نیزمهمان برای قدردانی ازکسانی که به آنان پناه برده وبه ساحتشان پناهنده 


شتله ودرکتارشان امتقث بافقه+یردیگ ان اولی است. 
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ایشان» بربیگانگان اولبی ات در خلایت امه است: «پدران سه تن هستند: پدری 
که نطفه تورا ایجاد کند؛ پدری که دختربه تودهد؛ وپدری که به تودانش بیاموزد.»" 
۸. فرد نزدیک هم برای دفاع از حقوق نزدیکان وکوشیدن برای حفظ منافع ایشان نیز 
تیک نارای اس 

٩‏ نعمت بخش برای لطف‌ورزیدن وافزودن برنیکویی خود» درحت کسی که بدو 

نعمت داده. بردیگران اولی است. 

۰ هم عهد مانند هم‌پیمان. دریاری کردن به کسی که با وی عهد بسته بردیگران 
۱ و۲۲. دوستارویاورهم برای دفاع ازدوست ویارخود. بردیگران اولایند. 
۳۳ و۲۴ و۲۵ و ۲۶. دربارهةُ ولی وسروروتدبیرکننده کارا چاره‌جویی وعهده‌دارکان 

پیش‌ترتوضیح داده شد. 

بدین ترتیب. مولی تنها یک معنا دارد که عبارت است ازداولی به چیزی». البقه 
این اولوّت به حسب کاربرد آن درموارد گوناگون تفاوت دارد؛ پس دارای اشتراک معنوی 

یافت نشود. 

پیش ازما بخشی ازاین نظریّه ر تست اند بخ یبن بظریق (العمّده: ص ۵۶ [ص۱۱۲]) 
اعلان نموده است. وی ازبرجستگان هم‌کیش ما درسده ششم بوده است. گفتار 


برخی ازدانشوران اهل سّت نیزبخشی ازهمین مفاد را تراوش می‌نماید؛ زیرا 


۱ این سخن ازگفتارهای پیشینیان است که گاه منظورازآن. حدیث معصوم یل نیست.(غ.) 


۳۷/۸ 


)۶۵۱( 


)۶۵۲( 
۳/۱ 
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مابرشمردیم." 
خواهد آمد؛ این روایت مسلم که با ذکرسند درالشحیح (ص ۴۳۶/۴[۱۹۷]) آمده؛ بر 
كّ چه گفتیم. یعنی تبادرمعنای اولی ازمولی دلالت نماید: «نباید بنده‌ای به سرور 
خود گوید: «مولای من!»» نیزدرحدیث ابومعاویه افزوده شده است: «همانا که خداوند 
مولای شمااست.» چندین تن ازبزرگان علم حدیث. این حدیث ر درتألیفات 


خود آورده‌اند. 


تااین جا. مجال هیچ تردیدی برای پژوهندگان باقی نمانده است که مولی به معنای 
اولی به چیزی می‌آید ودست کم یکی ازمعانی آن ودارای اشتراک لفظی با آن است. اکنون 
می‌گوییم که قرائن متصل ومنفصلی دراین حدیث یافت می‌شوند که نشان می‌دهند 
معنایی جزاین ازکلمه مولی دراین جا اراده نشده است. 


مرف 


قرینة نخست: درمقام؛ حدیث غدیر این سخن پیامبرعژ آمده است: «آیا من 
بیش ازشما برخودتان ولایت ندارم؟» -البته برخی عبارات با مضمون مشابه هم 
درنقل‌های دیگرآمده است. -سپس این بیان را برآن سخن بنا نمود: «پس هرکه 
من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.» این را بسیاری ازدانشوران سّی و 
شیعه نقل نموده‌اند. برخی ازحافظان وبزرگان اهل سئت که آن را روایت کرده‌اند از 
این قرارند: 

۱.احمدبن حنیل. ۲.این‌ماجه. ۲ 


۱. بنگرید به مطالبی که ما ازدرواجکی و جزاونقل کردیم؛ ونیزآن چه که ازسبط ابن جوزی و جزاو خواهد آمد. در 
آن بخش» بسیاری ازآرای همانند آرای آن دودرمیان سخنان دانشوران خواهد آمد. 


مفاد حدیث غدیر ۶۱ 


۵ ابویَعُلی. 
۸ طحاوی. 
۱ ابوحایم. 
۴ ابن‌بظه. 


۷ حاکم. 


۰ ابن‌شمان. 


۳ سجستانی. 


۶ عاصمی. 
۹ خوارزمی. 
۲ ابن عساکر. 
۵ ابن‌اثیر. 
۸ گنجی. 
۱ وضابی. 


۴ ولی‌الذین. 


1 درچاپب مرکزالغدین حمّوئی آمده است.(م.) 


۳1 درچاپ مرکزالغدین میبذی آمده است.(م.) 


یره 

٩‏ ابن‌غفّه. 
۲ یرای 

۵ دارفظنی. 
۸. تخْلبی. 

۱ بیهقی. 

۴ بن‌مغازلی. 
۷. خلعی. 

۰ بیضاوی. 
۳. ابوموسی. 
۶ صباهاللین: 
۹ . تفتازانی. 
۲ تهونتی : 
۵ زرندی. 

۸ شهاب‌الذین. 
۵۱ ابن‌صباغ. 
۴.ابن حجر. 
۷ کمال‌الذین. 
۰ سیوطی. 


۶۳ سهارنیوری. 


۳ درچاپ مرکزالغدین چند مورد درشماره‌گذاری جابه جا شده وبه سبب آن اشاره نرفته است .(م.) 


)۶۵۲( 


۳۷/۳/۸۱ 


۳2۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 
آن گاه که ازطریق‌های حدیث غدیرا زصحابه وتابعین سخن گفتیم. به مجلدات 
وصفحات کتاب‌های این بزرگان اشاره نمودیم. دراین میان» شماری ازدیگرراویان نیز 
هستند که این گفتاررا به ذکرنام یکایک آن‌ها درازا نمی‌بخشیم. ازاین گذشته. گروهی 
پرشمارازدانشوران شیعه نیزهستند که تعدادشان را شمارنتوان کرد. 


این مقلّمه چندان صحیح ومسلّم است که ازاعتراف به آن هیچ گریزی نیست؛ چنان 
که چندین تن ازهمین بزرگان به آن تصریح نموده‌اند. اگرمراد پیامبرٍَ ازکلام خود. چیزی 
جزهمان بوده باشد که درمقمه بیان فرموده. مستلزم آن است که گفتارش گسيخته واجزای 
آن نامربوط وبیرون ازقلمروبلاغت باشد؛ وما اورا از چنین لغزشی مبرا می‌شماريم» که وی 
فصیح‌ترین بلیغان وبلیغ‌ترین عرب بوده است. با پذیرفتن اصل وحدت مضمون درگفتارآن 
بزرگوار درسخن وی که جزازوحی سرچشمه نمی‌گیرد. حق نیزهمین است. - چاره‌ای جز 
تک بپذيريم معنا درمقدمه ومتن این کلام دکسیان شتا : 

گفتار سبط ابن جوزی حنفی (تذکرة الخواض: ص:۲ [ص۳۲]» این مطلب را وضوح 
وروشنی بیش‌ترمی‌بخشد. وی پس ازبرشماری معانی ده‌گانهُ مولی وذک رکردن معنای 
«اولی» دررتبه دهم گوید: «مراد ازاین حدیث. اطاعت مخصوص است. پس وجه دهم 
منظوراست که همان «اولی» است. بدین ترنیب. معنا چنین است: «هرکه من نسبت به 
اواز خودش اولی هستم. علی‌هم چنین است.»» حافظ ابوالفرج یحیی بن سعید ثقفی 
اصفهانی (مرج البحرین) به همین مطلب تصریح نموده وپس ازروایت کردن این حدیث با 
سندش ازاستادانش» چنین آورده که رسول خدا 2 دست علی را برافراشت وفرمود: «هر 
که من ولی اوهستم واززخودش بروی اولایم. علی هم ولی اواست.» پس دانسته شد که 
همه معانی به وجه دهم بازمی‌گردد. این سخن رسول خدا ار هم تأیید کنندة همین 
مطلب است: «آیا من بیش ازممنان برخودشان ولایت ندارم؟» پس این حدیث. نی 
است صریح دراثبات امامت علی ولزوم فرمانبری ازوی. 


۱. بنگرید به این دوبخش: صحابهٌ روایت کنندهُ حدیث غدیر؛ و گفتاری در پیرامون سند حدیث غدیر. 


مفاد حدیث غدیر ۳۶۰۱ 

ابن طلحهُ شافعی (مطالب السَوول: ص۱۶) تصریح نموده است که گروهی لفظ مولی را 
درحدیث غدیربراولی حمل کرده‌اند. همانند این جمله‌ها درجای خود. به خواست 
خداوند خواهد آمد. 

قرينهة دوم: درذیل حدیث غدیرآمده است: «بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه 
اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.» ودربرخی 
طریق‌های آن. این عبارت هم آمده است: «ویاورش را یاری کن؛ وهرکه یاری‌اش را 
فرونهاد. یاری اش را فرونه.» ویا عباراتی که همین مضمون را می‌رساند. ما پیش‌ترراویان 
بسیاراین سخن را برشمردیم؛ پس گفتاررا به بازگویی نام ایشان درازا نمی‌بخشيم. در 
صفحات ۲۸۱-۲۶۶ ضمن کلمات مستند درباب سند حدیث غدی دیدید که بسیاری 
ازدانشوران. مجموعةُ حدیث غدیرمشتمل برذیل آن را صحیح شمرده‌اند. پژوهشگران 
می‌توانند همین ذیل را قرینه ای برمذعای ما شمارند با وجوه ی که جزبا معنای اولویّت 
مستلزم امامت سازگارنیست: 

یک. درآن هنگام که پیامبرَ موهبت خداوند سبحان به جانشین خود دراعطای 
مقام بلند رهبری عام امّت وامامت مطلق پس ازخویش را اعلان نمود؛ خود می‌دانست که 
این امرآن گاه تحفّق می‌یابد که نیروها ویاورانی فراوان فراهم آیند وکارگزاران مناطق گوناگون 
ازاین فرمان پیروی کنند. نیز وی می‌دانست که درآن اجتماع کسانی هستند که به علی 
حسد می‌ورزند - چنان که درقرآن کریم آمده است ۰" -وگروهی به اوکین‌توزی می‌کنند؛ ودر 
زمر منافقان کسانی یافت می‌شوند که به دلیل خون خواهی‌های جاهلی؛ با علی دشمنی 
می‌ورزند. آری؛ پیامب رل می‌دانست که پس ازوی» حرص واأز برخی کسان سبب می‌شود 
که درپی ریاست خواهی وافزون‌طلبی برآیند وعلی هم به مقتضای حق. درخواست ایشان 
۱یا برمردم به سبب فضیلتی که خداوند به آنان بخشیده. حسد می‌ورزند؟» [نساء /۴ ۵] ابن‌مغازلی (المناقب 


[ص ۲۶۷])؛ ابنابیالحدید (شرح نهج البلاغه: ۲۳۶/۲ [۷ /۲۲۰])؛ و حضرّمی شافعی «الرشفه: ص ۲۷) تصریح 
نموده‌اند که این آیه درشأن علی و فضیلت علمی وی نازل شده است. 


)۶۵۴( 


۳۷/۳/۸ 


)۶۵۵( 


۳۱ ۶ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


رااجابت نمی‌نماید» جرا که آنان ازتجربه وکفایت بهره ندارند؛ ویه همین سبب ایشان از 

وی رویگردان وبا اودشمن می‌شوند. هرآینه رسول خدا نت خود به اجمال این حالت را 
پیشگویی نموده بود: «اگرعلی را به امیری گیرید - ونمی‌بینمتان که چنین کنید - اورا 
هدایتگر هدایت‌یافته خواهید یافت.» ودرعبارتی فرمود: «اگرعلی را پس ازمن به خلافت 
برگیرید -ونمی‌بینمتان که این گونه کنید - اورا هدایتگرهدایت يافته خواهید یافت.» - 
بنگرید به صفحات ۱۲ و۱۳ ازکتاب حاضر. - 


ازاین رو پیامب رح دوستارویاوروی را دعا نمود ودشمن وفروگذارند؛ُ پاری اورا نفرین 
کرد تا مگرکارخلافت برایش سامان یابد ومردم بدانند که دوستی با وی دوستی خداوند 
سبحان را جلب می‌کند ودشمنی با اووفرونهادن یاری اش خشم وغضب خداوند را 
فراهم می‌آورد؛ شاید این سبب گردد تا مردم به حق واهل حق بگرایند. چنین دعایی با 
این لفظ عام. جزدربارهٌ فردی با چنین شأنی سازگارنیست. ازاین رواست که دربار 
عموم ممنان که خداوند محبّت آنان به یکدیگررا واجب فرموده. این سخن نقل نشده 
است؛ جرا که دوری ایشان ازهم هرگزبه حدّی نرسد که مستلزم چنین دعایی باشد. این 
گونه دعا تنها شامل کسی است که ب: پشتوانةٌ دین ورهنمای اسلام وامام ات باشد 
ورویگردانی ازوی سبب گردد که نیروی حق تضعیف یابد ورشتهٌ اسلام گسسته شود. 

دو, این دعادارای سه گونه عمومیّت است: : هم یکایک افراد را دربرمی‌گیرد وهم تمام 
زمان‌ها ومکان‌ها را شامل می‌شود. آن چه عمومیت ت افرادی ان وا نقنان می‌دهد. کلمه 
موصول «مَن» است؛ وآن چه عمومیّت زمانی ومکانی آن را حکایت می‌کند. آن است که 
متعلّق حذف شده است. ازاین عمومیت می‌توان به عصمت امام پی برد؛ زیرا بدین 
معنااست که برهرکس ودرهرزمان وهرحال. واجب است که دوستارویاوراوباشد 
وازدشمنی با وی وفرونهادن یاری اش دوری گزیند. این» مستلزم آن است که امام درهمه 


حال ازگناه مبزا باشد وجزحق نگوید وجزبه حق رفتارنکند وجزبا حق همراه نباشد؛ 


مفاد حدیث غدیر ۲۶۱۳۱ 


چرا که هرگاه. ازوی معصیتی سرزند» لازم نت که یه سیب ان عمل نادرست. با وی 
دشمنی شود ویاری‌اش ترک گردد. اکنون که پیامب عق درسخن خویش هیچ استثناء 
زمانی یا حالتی قاثل نشده, درمی‌يابیم که امام درهمه حالات وزمان‌هاء دارای صفت 
پرهیزازگناه است. کسی که چنین صفتی دارد. باید امام گردد؛ زیرا زشت است که کسی 
که ازوی فروتراست. امام اوگردد _چنان که درمباحث مربوط, آمده است -وهرگاه؛ کسی 
امام باشد» برمردم از خودشان اولی است. 

سه. این دعا را پیامب را درذیل کلام خویش آورده وطبق قاعده» باید میان این ذیل 
با صدرکلام تناسب باشد. به موجب این تناسب. هدف پیامب را ازبیان این مطلب 
ایجاد تکلیف برای حاضران مبنی براطاعت ازامام ودوست داشتن وی بوده است. پس 
این دعا مشتمل برترغیب مردم به اطاعت ازامام وفروتنی نزد وی وپرهیزدادن ایشان از 
مخالفت با اووسرپیچی از اوامر وی است. این مفهوم تحقّق نمی‌یابد. مگرآن گاه که مولی 
را به معنای اولی بدانیم ونه به معنای دوستارویاون زیرا اگرمعنا چنین بود. تنها درمی‌يافتيم 
که هرکس محبوب يا منصوررسول خدا 2 است» محبوب يا منصور علی .یا نیزهست؛ 
پس تناسب کلام اقتضا می‌نمود که این دعاء برای علی باشد مادام که به وظیفهٌ دوستی 
ویاوری اقدام کند» نه آن که همه مردم به دوستاری وپرهیزازدشمنی‌اش مکلف گردند. 

البتّه ممکن است گفته شود که با فرض پذیرش معنای دوستارویاور غرض آن بوده 
که با تاأکید بردوستی ویاوری علی نسبت به همه افراد اقت درهرزمان ومکان» روابط 
دوستانه میان امام وائقت تقویت گردد . این همان حالتی است که پیامب رت با مردم 
داشته واکنون علی را جانشین خویش درمیان مردم ساخته است؛ پس با حفظ این رابطه 
است که ات ازهلاکت رها می‌گردد وازهربیمی نجات می‌یابد وازهرفرومایگی درامان 
می‌ماتّد. چنان که میان شاهان ومردم» وامیران ومآموران باید چنین باشد. ازآن جاکه 


محبّت ویاری درپیامب رت بدین گونه بوده. باید درکسی که جانشین اواست. نیزبه 


۱۳/۳/۸ 


)۶۵۶( 


۱۳۵/۸۱ 


)۶۵۷( 


۳۱ ۶ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


همین منوال باشد؛ وگرنه» ساختارکلام درهم می‌ریزد. اگراین توضیح راپس ازهمراهی با 

دعای ذیل حدیث غدیردارای الفاظ گوناگون است که حافظان حدیث» آن رامتصل 
به اصل حدیث. با ذکرسند روایت کرده‌اند وجزبا معنایی که ما برای مولی درنظرگرفتیم 
سازگارنیست. 

قرینه سوم: پیامب عق فرمود: «ای مردم! به چه چیزگواهی دهید؟) گفتند: «گواهی 
دهیم که معبودی جزخداوند نیست .» فرمود: «ازآن پس؟ گفتند: «واین که محمّد بنده 
و رسول خداوند است.» فرمود: «ولیع شما کیست؟» گفتند: «خداوند ورسولش مولای 
مایند.» پیامب یا با دست خویش بربازوی علی بزد واورا برخیزاند وفرمود: «هرکه خداوند 
ورسولش مولای اویند» این هم مولای اواست ۰ 

این است لفظ جری رکه عبارت امیرالمژمنین ال وزید بن ارقم وعامربن لیلی هم 
نزدیک به آن اسنت:. در لفظ حذيفة بخ اسسیله با كت صحیح آمده است: «پیامب عق 
فرمود: «آیا گواهی نمی‌دهید که معبودی جز خداوند نیست و محمّد بنده ورسول‌او 
است ؟» ... گفتند: «آری؛ به این گواهی می‌دهیم.» فرمود: «بارخدایا! گواه باش!» سپس 
ازخودشان هستم. پس هرکه من بروی ولایت دارم این نیزمولای اواست.» -ومرادش» 
علی بود. -» بنگرید به: همین مجلد: ص۲۲ و۲۶ و۲۷ و۳۳ و۴۷ و۵۵. 

دراین جاء ولایت درردیف گواهی به یگانگی خداوند ورسالت آمده ودرپی ولایت 
مطلق خداوند ورسولش یاد شده است . پس ممکن نیست که مراد ازآن. چیزی جزامامت 
باشد که مستلزم اولی بودن برمردم از خودشان است. 

قرینة چهارم: دردنباله حدیث غدیر پیامب را این گونه فرمود: «اله اکبربه پاس کامل 


ساختن دین وتمام کردن نعمت وخشنودی پروردگار به رسالت من وولایت علی بن 


مفاد حدیث غدیر ۲۶۵۲ 
ابی‌طالب .» درلفظ شیخ الاسلام حمونی [قراید الکمظین: ۳۱۵/۴] چنین آمده است: «الّه 
اکبرا ولایت علی پس ازمن. کمال بخش پیامبری من وکام ل کنندة دین خداوند است .» 
بنگرید به: همین مجلّد: ص ۴۳ و۱۶۵ و۲۳۱ و۲۳۲ و۲۳۳ و۰۲۳۵ 

راستی؛ کدام امراست که درردیف رسالت جای دارد وبا آن دین خداوند کمال 
می‌یابد ونعمت کامل می‌شود و پروردگار خشنود می‌گردد. مگرامامتی که کامل‌کردن 
رسالت وکمال ترویج واستواری پایه‌هایش موکول به آن است ؟ پس هرکه چنین مسوولّت 
مقلّسی را بردوش کشد. برمردم بیش از خودشان اولی است. 

قرینة پنجم: پیش ازبیان موضوع ولایت. پیامب را با الفاظ گوناگون این مطلب را 
فرمود: «نزدیک است که به سوی پروردگارم فراخوانده شوم واورا اجایت نمایم وازشما جدا 
شوم.» چنان که گذشت شت. حافظان حدیث این عبارات را فراوان نقل نموده‌اند . بنگرید به: 
همین مجلّد: ص ۲۶ و ۲۷ و۳۰ و۳۲ و۳۳ و۳۴ و۳۶ و۴۷ و۱۷۶. 


ی ۱0۳00 : 
وظیفه را انجام ند‌هد» رسالتش ناتمام می‌ماند. ٍ پس ازای ین اهتمام تسبیاره رسول خدا با ص تنها 
ازولایت امیرالممنین اس وخاندان پاک‌نهاد خود که علی -صلوات اه علیه_سرسلسله ایشان 
است. یاد نمود. چنان که درنقل مسلم [الضحیح:۲۵/۵] آمده است. آیا ممکن است که این 
مسوولیّت مهم جزهمان امامتی باشد که درکتاب‌های «صحیح) بدان تصریح شده است وآیا 
صاحب این ولایت. جزآن کسی است که برمردم از خودشان اولی است؟ 

قرينهة ششم: : چنان که در صفحه 4 ۷ گلذشسته رسول خدا صا پس ازبیان لاس 
علی الا فرمود: «به من شادباش گویید؛ به من شادباش گویید؛ که همانا خداوند تعالی مرا 
ویر نبت وخاندانم را یره امامت فرمود.» این بیان صریح دلالت دارد که مراد ازمولی. 
همان امامت مخصوص خاندان پیامبرع است که امیرالمومنین الا سرورو پیشگام 
ایشان است وهمودرآن موقعیّت مراد کلام پیامبرعِلٌ بوده است. 


ازاین فراتر شادباش گفتن وبیعت ودست به دست دادن آن هم تاسه روزپیاپی - 


)۶۵۸( 


۱۳۷۶/۸۱ 


۱ ۶ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


چنان که درصفحات ۲۸۳-۲۶۹ آمده است - جزبا معنای خلافت واولویّت سازگار 
نیست. ازاین رواست که ابوبکروعمربه دیدارامیرالمومنین .یذ آمده؛ ولایت اورا تبریک 
گفتند. این نشان دهندهُ همان معنای مولویّت است که پیامبرع بدان لته کش 
ودارندهٌ چنین اولویتی جزهمان کسی نیست که برمردم از خودشان اولی است. 

قرينة هفتم: پیامبرع پس ازیبان ولایت. فرمود: «باید هرکه حاضراست؛ به هرکه 
غایب است. اطلاع دهد.» _ چنان که درصفحات ۳۳ و۱۶۰ و۱۹۸ گذشت. -آیا می‌توان 
گمان کرد که وی ضمن چنان اهتمامی به ابلاغ پیام» اکنون بررساندن مطلبی به غایبان 
تأکید می‌ورزیده که همگان بر اساس کتاب وسئت با آن آشنا بوده و می‌دانسفه‌اند که 
مسلمانان باید دوستارویاوریکدیگرباشند؟ من گمان ندارم که حتّی سست خردان هم 
برچنین باوری باشند. بی‌تردید» همگان گویند که لاجرم امری مهم درمیان بوده که تاآن 
هنگام فرصت ابلاغ آن پیش نیامده بود ومسلمانان دیگ رکه درآن اجتماع حاضرنبودند» 
ازآن بی خبرمی‌ماندند. واین» چیزی نیست جزهمان امامت که دین به آن کمال می‌یابد 
ونعمت به آن کامل می‌شود وپروردگار خشنود می‌گردد . برداشت ت حاضران آن تن 
چیزی جزاین نبود ورسول خدا از درآن همایش بزرگ برای بیان چنین مسوولیّت مهقی 
لفظی جزمولی نیافت؛ که آن هم با هیچ معنایی جزاولی برابرنیست. 

قرینة هشتم: درلفظ ابوسعید وجاب رکه در صفحات ۴۳ و۲۳۲ و۲۳۲ و۲۳۴ و۲۳۷ 
ذکرشد. آمده است که پیامب رل پس ازبیان ولایت» فرمود: «الّه اکبربه پاس کمال 
بخشیدن دین وتمام کردن نعمت و خشنودی پروردگاربه رسالتم وولایت علی پس 
من.» نیزدرلفظ وَهُب که درصفحه ۶۰ یاد شد. آمده است: «همانا اوپس ازمن ولی شما 
است .» درلفظ علی هم که درصفحه 4 بیان کردیم؛ این عبارت آمده است: «اوولی هر 
مومن پس ازمن است.» 

نیزترمدی [النن: ۵۹۰/۵] واحمد [المسند: ۴۸۹/۶] وحاکم [المستدرک علی الصَحیحین: 
۲۳ و تسائی [ الشنن الکبری: ۴۵/۵: خصائص امیرالممنین الا : ص۱۰۹] و ابن‌ابی‌شیبه 


مفاد حدیث غدیر ۲۶۷۱ 
[المصتف: ۷۹/۱۲] وطبری وبسیاری دیگر از حافظان با طریق‌های صحیح ازپیامب تن 
نقل کرده‌اند: «همانا علی ازمن است ومن ازاویم؛ واوولی هرمومن پس ازمن است.»-در 
لفظ دیگر: «اوپس ازمن ولین شما است .» - 

ابونیم اصفهانی «جلية الأولیاء:۸۶/۱) ودیگران به سندهای صحیح, ازرسول خداعل 
روایت نموده‌اند: «هرکه شاد گردد ازاین که به سان من زندگی کند وهمچون من بمیرد 
ودربهشت جاودانی سکونت یابد که پروردگارم نهالش را برکاشته. باید درپی من» علی را 
دوست بدارد ویاری کند وبه امامان پس ازمن اقتدا نماید؛ که همانا ایشان خاندان منند 
که ازطینت من آفریده شده‌اند ....» 

نیز ابولعیم اصفهانی «جلیة الأولیاء: ۸۶/۱) با ذکرسند صحیح وراویان ثقه. از خدّیفه 
وزید وابن‌عبّاس, ازپیامب رت روایت کرده است: «هرکه شادمان شود ازاین که به حیات من 
زنده باشد وبه مرگ من بمیرد وبه آن شاخ یاقوت که خداوند آن را آفریده وبه لفظ «باش» 
ایجادش نموده. چنگ زند. باید پس ازمن علی بن ابی طالب را ولی خویش قراردهد .» 

این گونه تعاببرنشان می‌دهد که ولایت امیرالممنین .ید دارای مرتبه‌ای هم طرازبا 
رسالت پیامبرعَف با حفظ تفاوت ازلحاظ تقدم زمانی واولویّت است؛ خواه مراد ازعبارت 
(پس ازمن» بعدیّت زمانی باشد وخواه رتبه‌ای. پس نمی‌توان ازلفظ مولی» معنایی جز 
اولی برمردم درهم؛ شون ایشان برداشت کرد؛ چرا که اگرمراد ازمولی با این قید [- من 
بعدی] را یاری ومحبّت بدانیم» حدیث دگرگونی می‌پذیرد وبه جای آن که ماه افتخار 
باشدء نوعی کاستی به شمارمی‌رود. چنان که پوشیده نیست. 

قرینه نهم: پیامب رح پس ازابلاغ ولایت . فرمود: «بارخدایا! توبرایشان گواه ی که من 
پیام را ابلاغ نمودم ودلسوزانه اندرزدادم.» اين که پیامب را خداوند را به شهادت گرفته که 
پیام را ابلاغ نموده ودلسوزانه اندرزداده. مستلزم آن است که درآن رون امری جدید را ابلاغ 


کرده باشد که پیش ازآن» به مردم نرسانده بوده است. ازاین گذشته. دیگرمعانی مولی که 


۱. المستدرک علی الصحیحین: ۳( 


)۶۵۹( 


۱۳/۷/۸ 


۶۶۰ 


۱۳۸۹/۸۱ 


123 غدیردرکتاب وسّت وادب (ج ۱) 
همه مسلمانان را دربرمی‌گیرد. ازقبیل یاری ودوستی. نیازمند گواه خواهی از خداوند برای 
ابلاغ به مردم نیستند. مگربدان حذّی که پیش‌تربیان نمودیم. 

قرينة دهم: پیش ازبیان حدیث. چنان که درصفحات ۱۶۵ و۱۹۶ گذشت. پیامب رع 
فرمود: «همانا خداوند مرا به رساندن پیامی مأمورفرمود که عرصه برمن تنگ شد وگمان بردم 
که مردم تکذیبم خواهند نمود؛ اما اومرا بیم داد که اگرآن را ابلاغ نکنم عذابم خواهد کرد.» 

درصفحه ۲۲۱ این سخن بدین لفظ گذشت: «همانا خداوند مرا به رساندن پیامی 
برانگیخت که عرصه برمن تنگ شد ودانستم که مردم سخنم را دروغ خواهند شمزد؛ امّا 
خداوند بیمم داد که اگرپیام را نرسانم عذابم خواهد فرمود.) 

نیزدرصفحه ۱۶۶ این لفظ آمد: «من ازبیم طعنه زدن وتکذیب منافقان؛ دربارهُ این 
فرمان؛ چند باربا خداوندگفت وگوکردم؛ اما اومرا انذارفرمودکه اگراین پیام را نرسانم 
عذابم خواهد فرمود.) 

درصفحه ۵۱ هم چنین گذشت شت: «جون پیامبرعل فرمان یافت که علی بن ابی‌طالب 
را درجایگاهی که باید. برنشاند» به سوی مکه روان گشت. فرمود: (دیدم که مردم هنوزاز 
دوران کفر جاهلیّت چندان فاصله نگرفته‌اند واگر چنین کنم. گویند که این ۸ را به 
پسرعموی خود اهداکرده است ی کشک شت تا حجَة الوداع را به پایان برد .. 

نیز در صفحه ۲۱۹ گذشت: «همانا خداوند محمّد را فرمان داد که علی را نزد مردم 
برپا نموده. ایشان را از ولایت اوآگاه کند؛ اما وی بیم داشت که بگویند به پسرعمویش 
خاصه بخشی می‌کند واين را ماه طعن اوسازند .. 

درصفحه ۲۱۷ هم گفتیم که چون خداوند به رسولش فرمان داد که علی را برپا نموده» آن 
سخنان را درحق اوبگوید. گفت: «پروردگار!! قوم من هنوزاز جاهلیّت چندان دورنشده‌اند.» -در 
نسخه‌ها چنین است". -سپس حج خود را به پایان برد وچون بازگشت. درغدی رخم فرود آمد .. 
۱ این توضیح مرحوم علامه ازآن رواست که درمتن عربي روایت آمده: «حدیثٌ عهلٍ»؛ حال آن که باید 


«حدیشوعهد» بوده باشد. در جاپ مرکزالغدیر این اشتباه تصحیح شده ولی عبارت «کذافی النسخ» باقی 
مانده است! (ن.) 


مس دای 2 

درصفحه ۲۱۷ نیزذکرشد که چون جبرئیل فرمان ولایت را آورد. پیامب رف تنگدل 
گشت وگفت: «مردم من هنوزازجاهلهت دورنشده‌اند.» وسیس این آیه نازل شد: «ای 
رسول ! ی [مائده /۶۷] 

همه این‌ها نشان‌دهندهُ خبری بزرگ تیش گا پیامب ع ازابلاغ آن بیم داشته مبادا که 
منافقان وتکذیبگران برآشوبند. آن چه وی ازرساندن آن چنین بیمناک بوده وگمان داشته که 
مردم او را به جانبداری از پسرعمویش متهم خواهند کرد. لاجرم موضوعی مخصوص به 
امیرالمومنین الا بوده» نه چیزی که دیگرمومنان هم درآن شریکند. همچون یاری ومحیّت؛ 
دا تسه مگراولی بودن درامورومعناهایی که درهمین مسیرند. 

قرینة یازدهم: درسندهای فراوان ازماجرای روز غدیر با لفظ «نصب» یاد شده است. در 
صفحه ۵۷ ازعمرین خظاب چنی نگذشت: «رسول خداء علی را به عنوان سرورمنصوب فرمود.» 

درصفحه ۱۶۵ ازعلی اب چنین آمد: «خداوند به پیامبرش فرمان داد که مرا درمیان 
مردم منصوب فرماید.) 

درسخن دیگرعلی ال( آمده است: «پیامب رعِق مرا به عنوان سرورمنصوب فرمود.) 
این روایت که ازعاصمی است: [درصفحه ۷۳ ۶] خواهد آمد. 

نیز در صفحه ۹ ازامام حسین". نوادهُ رسول خدا عٍ نقل شد: «آیا می‌دانید که 
رسول خدا اورا درروز غدیر خمّ منصوب فرمود؟» 

درصفحه ۳۰۰ ازعبداله بن جعفرچنین آمد: «وهمانا پیامبرما درغدیرخم برترین 
مردم واولی برایشان وبرترینشان را برای امّتش منصوب فرمود.» 

درصفحه ۲۰۸ ازقیس بن سعد گذشت: «رسول خداء علی را درغدیرخم منصوب نمود.) 
۱ در جاپ نجف و مراکزالغدیر«موقف» و در چاپ اسلامیه «موقوف» آمده که گویا اشتباه چاپی باشد؛ اگر چه 


می‌توان برای آن توجیهی در نظرگرفت. (ن.» 
۲ درچاپ نجف واسلامیه «حسن) آمده که با توجه به آن چه درص ۱۹۹ گذشت. حسین درست است. (ن.) 


)۶۶۱( 


)۶۶۲( 


۱۳۹/۸۱ 


۱ ۳۶ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


درصفح ۲۱۹ ازابن‌عبّاس وجابر چنین آمد: «خداوند به محمّد فرمان داد که علی را 
برای مردم منصوب نموده ولایتش را اعلان کند.) 

همچنین درصفحه ۲۳۱ ازابوسعید خذُری گذشت ت: «چون رسول خدا علی را درروز 
غدیرخم منصوب نمود وولایت اورا اعلان کرد. .. 

این لفظ نشان می‌دهد که درآن روز جایگاهی برای امام علی نا شین کف کب 
تا پیش ازآن روز شناخته شده نبود؛ واین. چیزی جزمحبّت ویاوری است که برای هر 
کسی آشکاربود وهرفرد مسلمان هم ازآن بهره داشت. این لفظ درانتصابات حکومتی هم 
کاربرد دارد ومی‌گویند: «سلطان. زید را برای ولایت برفلان قلمرومنصوب کرد .»؛ اما هرگز 
نگویند: «اورا به عنوان رعیت یا یاوریا محبوب یا یاری شد؛ُ وی منصوب نمود.» درحالی 
که همه افراد تحت حکومت آن سلطان. ازچنان مرتبه‌ای برخوردارباشند. 

ازاین فرات دربسیاری ازنقل‌هاء این لفظ همراه با ولایت ویا درکنارکلمة امّت ومردم 
ذکرشده است. بدین سان» روشن می‌شود که جایگاه مسلّم برای وی, حاکمیّت مطلق بر 
همه امّت بوده که همان امامت مستلزم اولی بودن است که درمعنای مولی ذکر شد. 
همین معنا ازسخن دیگرابن عبّاس که درصفحات ۵۱ و۲۱۷ گذشت. برمی‌آید: «چون به 
پیامب راد فرمان داده شد که علی را درآن جایگاه که که اهنا رلدی: 

سخن پیامبرعَ که درصفح ۱۶۵ گذشت شت. به معنای مورد نظرما تصریح می‌نماید: 
«همانا خداوند امرفرمود که برای شما امامتان وآن کس راکه یس ازمن درمیان شما برپای می‌شود 
وجانشین وکارگزارمن است. منصوب نمایم؛ همواست که خداوند فرمانبری ازوی را درکتابش 
واجب فرموده واطاعت ازوی را با اطاعت ازمن همراه نموده وشما را به ولایتش امرکرده است .» 

نیز در صفحه ۲۱۵ این سخن پیامبرعِل گذشت: «همانا خداوند اورا به ولایت 
وامامت شما منصوب فرمود واطاعتش را برهمگان واجب نمود. چندان که حکمش 
قاطع وسخنش نافذ است.» 

قرینة دوازدهم: درصفحات ۵۲ و۲۱۷ این سخن ابن‌عبّاس گذشت که پس ازذکر 


حدیث غدی گفته است: «به خداوند سوگند! ولایت اودرعهدة مردم واجب گشت .) این 


مفاد حدیث غدیر ۳۶2۳۳ 


نشان می‌دهد که معنایی جدید ازحدیث غدیربرای مسلمانان حاصلگشته بود به جز 
آن چه که تا آن روزمی‌شناختند [یعنی همان دوستی ویاری] وبرای یکایک ایشان ثابت 
بود. این معنا را وی با سوگند به خداوند. تأً کید نموده؛ همان معنای ی که بس بزرگ است 
ومسژولیتی همگانی را سبب می‌شود وهرکس راکه به رسالت پیامب رت ایمان آوزد. شامل 
می‌شود وامام الا را درمنزلعی فراترازامت برمی‌نشاند. این معنا چیزی نیست جزهمان 
خلافت که امام با آن ازاقت ممتازمی‌گردد ومعنای اولی بودن» هميشه با آن همراه است . 

قرين سیزدهم: شیخ الاسلام حمُونی (قرد النّمظین) ازابوهریره. با ذکرسند روایت کرده 
است: «جون رسول خدا از ححة الوداع بازمی‌گشت. این آیه نازل شد: «ای رسول! آن چه را از 
سوی پروردگارت برتو فرود آمده. به مردم برسان .» [مائده/۶۷] وآن گاه که این بخش آیه را شنید» 
دلش آرام گرفت: «و خداوند تور ازشزمردم درامان می‌دارد.» ... واین» واپسین وظیفه‌ای بود که 
خداوند برمردم واجب فرمود. وچون رسول خدا ع این پیام را به مردم رسانید. این سخن 
خداوند نازل شد: «امروزدینتان را برایتان کامل کردم ...۰ .»» [مائده/۳] 

این سخن به خوبی نشان می‌دهد که رسول خداع در حدیث غدیر وظیفه‌ای را 
واجب فرمود که پیش‌تر آن را به مردم ابلاغ ننموده بود. پس روا نیست که معنایی همچون 
محیّت ویاری ازآن برداشت شود؛ زیرا اين گونه معانی دیرزمانی ازکتاب وسئّت برداشت 
می‌شده است. بنابراین؛ معنایی جزامامت باقی نمی‌ماتد که پیامب رت ابلاغ آن را به تأخیر 
افکتد تا همه دشواری‌ها و موانع زدوده شود وجان‌ها آماد؛ُ پذیرش هرگونه وحي فرود آمده 
باشد تا افراد سرکش از چنین امرمهمّی رمیده نشوند؛ واین؛ با معنای مولی سازگاراست. 

قرینة چهاردهم: درصفحات ۲۹ و۳۶ به طریق‌های فراوان اززید بن ارقم روایت شد که داماد 
وی دربارةُ حدیث غدیرازاوپرسید. وی پاسخ داد: «به شما مردم عراق اعتماد نتوان کرد.»گفت 


«تورا ازمن بیمی نخواهد رسید.» گفت: «آری؛ ما در جحفه بودیم که رسول خدا بیرون آمد و... .» 


درصفحه ۴ ازعبد ال بن علاء نقل شد که چون ژشری حدیث غدیررا برای وی 


روایت کرد به اوگفت: «این حدیث را درشام روایت مکن!» 


)۶۶۲( 


۱۳۸/۸۱ 


)۶۶۴( 


3 ۶ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


درصفحه ۲۷۳ نیزگذش شت که سعید بن مس میب به سعد بن ابی‌وقاص گفت: : «من 


می‌خواهم دربارةٌ چیزی ازتویپرسم؛ اما ازتوبیم دارم.» گفت: «هرچه خواهی» بپرس؛ که 
من عموی نوهستم.) و 

ازاین‌ها برمی‌آید که حدیث غدیردرنزد مردم چنان معنایی داشته که با وجود آن. 
راوی‌اش ازآسیب ناشی ازدشمنی با وصی -صلوات الث علیه .درعراق وشام» درامان نبوده؛ از 
این رو زب ید ازداماد عراقی‌اش بیم داشت چرا که می‌دانست نفاق وسرپیچی ودشمنی در 
میان عراقی‌ها درآن روزگار چه اندازه است. پس این حدیث را بروی روایت نکرد تا زمانی 
که ازواکدش برخاسته ازخشم وی آسوده خاطرشد. ازاین رو نمی‌توان مولی را چنان معنا 
کرد که کونی هر مسلمانی را داده شده است؛ بلکه مراد مسعولفی است سدکین که تتها 
امام شا نثلا یارای بردوش کشیدنش را داشت وبا آن» برهمگان برتری یافت» یعنی همان 
خلافت که با اولی بودن مرادف است. 

قرینة پانزدهم: امیرالمومنین .الا پس ازآن که خلافت به وی رسید. درپاسخ به کسانی 
که برسرخلافت با وی ستیزنمودند. درمیدانگاه کوفه به حدیث غدیراحتجاج نمود - 
چنان که درصفحه ۳۴۴ آمد._-وآن مردم چون به آن شهادت دادند. مجاب گشتند. درآن 
هنگامهُ ستیزبرسرخلافت چه حجَیّتی بود درمعنایی چون دوستی ویاری که مستلزم 
اولوییت برمردم نیست ؟ 

قرینة شانزدهم: : درحدیث سوارگان که درصفحات ۱۹۱-۱۸۷ گذشت. آمد که گروهی. 
از جمله ابوایئوب انصاری. برامیرالمومنین ای چنین سلام دادند: «سلام برتوای مولای 
ما.» فرمود: «چگونه من مولای شماهستم. حال آن که مردمی ازعربید؟» گفتند: «ما از 
رسول خدا اه شنیدیم که فرمود: (هرکه من بروی ولایت دارم » علی نیزمولای اواست.»» 

خوب پیدا است که اگرمراد ایشان» امری معمول و 0 
سخنشان چنین معنایی داشت: «سلام برتوای دوستارویاورما.» هرگزامیرالمومنین اثا 
ظاهر] ازشنیدن آن دچارتعجب نمی‌شد ویا [دقیق‌تربگوییم:] درپی آشکارسازی حقیقت 


مفاد حدیث غدیر ۶۳ 


برای آن گروه حاضربرنم یآمد؛ به‌ویژه که به ایشان فرمود: «شما گروهی ازعرب هستید.» روشن 
است که قوم عرب ازدوستی ویاری استنکاف نمی‌نمود؛ بلکه آن چه برایش گران بود. پذیرش 
مولویّت به معنایی است که گفتیم. ازاین رو جزبا نیروی غلبه‌کننده برهمهٌ ایشان ویا بر 
اساس نصض الاهی لزامآوربرای مسلمانان آن‌ها. به پذیرش مولویّت تن نمی‌دادند. وآن. چیزی 
نیست جزمعنای اولوَّت وولایت مطلق که با امامت مرادف است وامام .یذ دربارةُ همان از 
آن گروه جویا شد وایشان هم با استناد به حدیث غدیر به وی پاسخ دادند. 


قرینه هفدهم: درصفح ۱٩۱‏ گذشت که درگواه خواهی امیرالمومنین الا ازمردم در 
ماجرای میدان کوفه وحدیت سوارگان» برخی که درروزغدیر حضورداشتند» شهادت به 
حدیث غدیرراکتمان نمودند وازاین رو امام آنان را نفرین کرد وبه کوری وپیسی وارتداد 
یا بیماری دیگری گرفتارشدند. 

آیا هیچ پژوهشگری این احتمال را روا می‌داند که آن گروه به چنان عذاب دشواری 
ودوستی را که مبان همه افراد جامعه مشترک بود. کتمان نموده بودند؟ بدین سان. 
باید بسیاری ازمسلمانان که به هم کینه می‌ورزیدند وبه نبرد ودرگیری می‌پرداختند» 
تاآن جاکه بنیان وريشهٌ دوصفت دوستی ویاوری را برکندند ‏ چه رسد به آنان که 
تنها وجود این دوویزگی را میان خود منکر شدند - همگی مشمول این نفرین 
امام می‌شدند! اما با قدری دثت معلوم می‌شود که آنان بدان سبب به چنین ننگی 
دچاروبه این نفرین گرفتارگشتند که مطلبی خطیررا کتمان نمودند که مخصوص این 
مولای بزرگ -صلوات اله علیه _بود» یعنی همان امامت واولویّت برمردم که درنصوص 
فراوان آمده وقرائن بسیاربرآن یافت می‌شود. 

ازاین رو کتمان ایشان به منظورپوشاندن امری عادی ومشترک میان همگان نبوده؛ 
بلکه برای سرپوش نهادن برفضیلتی ویژة آن امام بوده؛ گویا برای ایشان گوارا نبود که امام 


بدان صفت ممتازگردد وازاین رو آن را کتمان می‌نمودند. اما آن نفرین صادقانه آنان را 


۱/5 


)۶۶۵( 


۱/۸ 


)۶۶۶( 
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رسوا کرد وتا هنگامی که زنده بودند. نشان رسوایی برچهره وپیشانی وچشمانشان پیدا 
بود وازآن پس هم این رویداد درکتاب‌ها ثبت شد وزبان به زبان گشت تا آن هنگام که 
خداوند [پس ازفنای آفریدگان] زمین وساکنانش را میراث بَرّد. 

قرینة هجدهم: درصفحات ۴ ۱۷ و۵ ۱۷ هت روزرخبه ازطریق احمد 
وتسأئی وهیئمی ومحت‌الّین طبری گذشت. به موجب این حدیث. امیرالمژمنین اثا 
درمیدانگاه کوفه, ازمردم خواست که به حدیث غدیرشهادت دهند. گروهی ازاصحاب 
رسول خداءَثٌ شهادت دادند که این خبررا ی شنیده‌اند. ابوالطفیل گوید: 
«بیرون شدم؛ درحالی که دردل دچارتردید بودم". به زي بن ارقم برخوردم وبه وی گفتم: 
«ازعلی ین شنیدم که چنین وچنان می‌گفت .» گفت: «چه چیز را ناپذیرفتنی وعجیب 
می‌بینی؟ من» خود. ازرسول خدا 2 همین سخن را شنیدم.») 

اکنون باید دید که ابوالطفیل پس ازشنیدن آن سخن, کدام امررا سنگین شمرد یا 
ور قشیای الق ردیل داشگ ایا دراصل صدوراین حدیت تردید داشت ؟ هرگز چنین 
نیست؛ زیرا مردی شیعه وبسیاردوستارامیرالممنین اثٍ وازافراد قابل اعتماد وی» در 
حدیث مولای خود تردید نمی‌کند. نه؛ بلکه تردید وی درمعنای این حدیث بودکه لبریز 
ازبزرگی است. پس شگفتی وی ازآن بود که می‌دید آن مردم که عرب ناب وبا حقیقت 
لغت. نیک آشنایند وازپیروان واصحاب رسول خدا ءٍ به شمارمی‌روند؛ درعمل به 
آن کوتاهی می‌نمایند. ازاین روی. احتمال داد که بسیاری ازایشان آن سخن را نشنیده‌اند 
یا دشواری‌هایی سبب گشته که نتوانند به آن عمل کنند. دراین جاء زید بن ارقم به وی 
اطمینان بخشید که آنان این سخن را ازرسولخداعَ! شنیده‌اند؛ واودانست که 
خواهش‌های نفسانی؛ ایشان را ازتسلیم شدن به آن بازداشته است. وآن معنای بزرگ 
شمرده شده. چیزی نبود جزخلافت که مساوی است با اولویّت نه معانی دیگرازقبیل 
دوستی ویاری که شامل هرفردی از جامعهٌ اسلامی توانند بود. 

قرینه نوزدهم: : نیز در صفحات ۲۴۶-۲۳۹ گذشت که حارث فهّری معنای سخن 


۱. لفظ احمد وتسائی ومحت‌الّین دراین مورد. قدری متفاوت است که همگی به همین معنا است. 


مفاد حدیث غدیر 2 
پیامبراٍ درحدیث غدیررا انکارنمود ودرصفح ۳۴۳ شرح دادیم که این با هیچ یک 
ازمعانی مولی جزاولی سازگارنیست. 

قرينهة بستم* چنان که درالّیاض التضره ۲ /۱۱۵/۳[۱۷۰])؛ ذخاثر العقبی تألیف محتٍ طبری 
(ص۶۸)؛ وسيلة المآل فی مناقب الال تألیف شیخ احمد بن باکثیرمکی [ص۱۱]؛ مناقب خوارزمی 
ص۷٩‏ [ص۱۶۰])؛ و الضواعق المحرقه (ص۱۰۷ [ص۱۷۹]) آمده» حافظ ابن‌سمان» از حافظ 
دارفظنی ازعمربا ذکرسند روایت کرده است که دوعرب بیابانی به دادرسی نزد عمر 
آمدند. اوبه علی گفت: «میان آن دوقضاوت نما.» یکی ازآن دوگفت: «اين میان ما 
قضاوت نماید؟» عمربروی برجست وگریبانش را برگرفت وگفت: «وای برتوا می‌دانی او 
کیست؟ اومولای من وهرمومن است؛ وهرکه وی مولای اونباشد. مومن به شمارنیاید.» 

نیز همواز عمرروایت نموده که مردی در موضوعی با اواختلاف داشت. عمرگفت: 
«میان من وتو اين مرد که نشسته است. داورباشد.» -وبه علی بن ابی‌طالب اشاره کرد. 
مرد گفت: «اين فربه؟» عمرا زجای برخاست وگریبان وی را گرفت. چندان که اززمینش 
برکند وگفت: «آیا می‌دانی چه کسی را کوچک شمردی؟ این مولای من وهرمسلمان است .» 

درالفتوحات الاسلامیه (۳۰۷/۲) آمده است: «روزی علی بریک عرب بیابانی حکمی 
راند. وی حکم وی را نپذیرفت. عمربن خظاب گریبانش را برگرفت وگفت: «وای برتو! 
همانا وی مولای تووهرمرد وزن مومن است .4 

نیزطبرانی با ذکرسند روایت کرده است که به عمرگفتند: «توعلی را چنان بزرگ 
می‌شماری که هیچ یک ازدیگراصحاب رسول خدا ی را بدان حد بزرگ نمی‌شماری !» 
گفت: «همانا اومولای من است.» این خبررا ژزقانی مالکی «شرح المواهب: ۱۳/۷) ازدارقظنی 
روایت کرده است. 

این مولویت امیرالمومنین یذ که عمربر خود وهرمژمن. بدان اعتراف می‌کند» 
همسنگ با همان مولوییتی است که درروزغدیر خم بدان اعتراف نمود» واینک هرکه 


)۶۶۷( 


۱۳۸۳/۸ 


(۶۸ع) 
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را وصی» مولایش نباشد. یعنی به مولویّت اواعتراف نکند -ویا هرکه را وصی. مولای 
اویعنی دوستاریا یاورش. نباشد بی‌ایمان می‌شمرد؛ - البثه اگرتا بدان حد باشد که 
چون آن دوستی ویاوری ازوی نفی گردد. ایمان هم ازوی نفی شود. این؛ جزبه معنای 
اثبات خلافت برای امیرالمژمنین .ایا نیست؛ زیرا با فقدان دوستی ویاوری عادی که هم 
مسلمانان به آن سفارش شده‌اند» کسی ازدایرة ایمان بیرون نمی‌رود. هرگزنتوان چنین 
گفت؛ زیرا بودند صحابه وتابعینی که گرفتاراختلاف وکین‌ورزی بودند» چندان که گاه 
کارشان به ناسزاگویی ودرگیری ونبرد وستیزمی‌انجامید وحتی‌گاهی این حالت را پیش 
چشم رسول خدا ی بروزمی‌دادند: اما هیچ گاه به این سبب. بی‌ایمان قلمداد نشدند 
وهیچ یک ازمعتقدان به عدالت همه صحابه. این را مایٌ طعن ایشان ندانسته است. 
پس چنین ولایتی همان امامت مستلزم اولویّت است که مراد مااست. خواه عمربا این 
سخنان خود. به حدیث غدیراشاره داشته باشد _ چنان که روایت حافظ محت‌الذین 
طبری درذیل احادیث غدیربدان اشاره دارد -وخواه آن را به منزلة حقیقتی مسلم وثابت 
نزد خود ازراه‌های گوناگون بیان نموده باشد. 


دنبالة سخن 

ابن اثیرلّهایه فی غریب الحدیث والشر: ۲۴۶/۴ [۲۲۸/۵)) و حلبی «الشيرة الحلبیه: ۳۰۴/۳ 
[۲۷۷/۳]) وبرخی دیگرروایتی را به فردی ناشناخته نسبت داده‌اند با این مفاذ که اساما شنْ 
زید به علیگفت:«تومولای من نیستی؛ جزاین نیست که مولای من رسول اه است .» از 
این رو پیامبرع فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست .» 

هرکه این روایت ناشناخته را آورده» خواسته است ازبزرگی حدیث غدیر بکاهد 
وشکوه آن را درهم بشکند؛ ازاین ری آن را درچهره‌ای حقیرنمایان ساخته که ازقضیه‌ای 
خصوصی فراتر نمی‌رود وتنها مربوط به مکالمه‌ای میان دوتن ازافراد ات است که 
رسول خدا 2 با این سخن خود به اختلافشان پایان بخشید. این فرد نمی‌داند با خود 


مفاد حدیث غدیر 52 
را نادان جلوه می‌دهد که احادیث فراوان دربارٌ سبب صدوراین گفتاربلند و حکیمانة 
پیامبرعَف یافت می‌گردند که پندارنادرست وی را باطل می‌سازند. ازنزول یه تبلیغ گرفته 
تازمینه‌ها وقرائن ی دیگرکه با چنین پندارناراستی سازگارنیستند؛ همچون آیهُ اکمال دین 
واتمام نعمت وخشنودی پروردگارازاین ن اعلان آشکار. چنین شکوهی هرگزنمی‌تواند تنها 
ناشی ازارزش آشتی دادن میان دوتن که با هم ستیزکردند باشد. 

ازاین گذشته. براین مرد پوشیده مانده که سخن وی به فرض درستی, تأکیدی بر 
معنای مورد نظرما وحجتی دربرابرمخالفان است. اگرهم ماجرا چنین بوده باشد. ما 
رآنیم که آن چه آسامه برای امیرالمومنین با( اٍ انکارنمود وآن را خاص پیامب ری شمزد. 
آن معنایی ازمولی بوده که مستلزم برتری بوده؛ نه مفهومی که هرکس. حتّی خود آسامه. 
ازان بر داشه انست وازآن خهته مسلمانان راب یکذیگر وتری تباشد» خی سای 
انکارشده مسلمیء جزاولی بودن یا مفهومی همانند آن که ازمعانی مولی است. نتواند بود. 

نیزگوييم: پیامب رل می‌دانست که درامت اوکسانی هستند که پسرعمویش را 
دوست نمی‌شمارند وبه مجادله با اوبرمی‌خیزند وبیم آن بود که این مجادلات پیامد 
ناگواری به دنبال داشته» به درگیری با وی انجامد ودرآینده. مانعی در برابر حرکات 
اصلاحگرانة اوباشد. ازاین رو آن اجتماع شکوهمند را برپانمود وجایگاه ديني جانشین 
خویش ونزدیکی‌اش با خود وبزرگواری اش را تبیین فرمود وتصریح نمود که هیچ یک ازافراد 
اقت را نرسد که به سخن یا کردار به مقابله با وی برخیزد؛ بلکه همگان وظیفه دارند که از 
اوفرمانبری کنند ونزد اوامرش خضوع ورزند وبه مقامش تن دردهند؛ واوپس ازوی همان 
جایگاهی را دارد که خود داشته است. بدین سان» پیامب رل لغزشگاه‌های مسیرآینده را 
ازمیان برد وراه روشن فرمانبری ازوی را نشان داد وبا خطبه‌ای که برخواند. راه هرگونه عذر 
برای مخالفت با اورا بریست. وما با همه توان کوشیدیم تا حق سخن درباب مفاد این 


حدیث را ادا کنيم. 


۱۳۸۳/۸۱ 


)۶6۶٩( 


۱۸ 


۸ ۶ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


همانند این روایت ناشناخته روایتی است که احمد بن حنبل (المسند: ۳۴۱/۵ 
[۴۷۶/۶)) با ذکرسند ونیزبرخی دیگرازُریده نقل کرده‌اند: «همراه علی دریمن سرگرم نبرد 
بودم. ازاوقدری درشتی دیدم . جون نزد پیامب رح با زآمدم ۰ علی را بدین سبب نکوهیدم. 
دیدم که جهرهُ رسول خدا ان درهم شد وفرمود: دای بُریّده! آيا من بیش ازموّمنان بر 
خودشان ولایت ندارم ؟» گفتم: «آری؛ ای رسول خدا!» فرمود: (هرکه من بروی ولایت داری 


علی نیزمولای اواست.»» 


گویا راوی این خبرنیزهمانند راوی خبرپیشین. خواسته است ازشآن رویداد 
غدیر خمّ بکاهد ومولویّت علی اثْلا را درمحدود؛ ماجرایی شخصی بگنجاند. برای ما 
اهمیّتی ندارد که چنین خبری راست است يانه؛ زیرا با طریق‌هایی که برای حدیث 
غدیربرشمردیم» جایگاه آن فراترازح1 تواتراست. درنهایت. می‌توان پذیرفت که در 
این جا هم پیامب را همان سخن راکه یک باربه صورت کلّی بیان کرده بود؛ به شکل 
شخصی تکرارنموده است تا بریده دریابد که پنداروی دربارهةٌ درشتی امیرالمومنین ال 
مجوّزبدگویی ازاونیست» چنان که دربارة همه زمامداران امورمردم چنین است؛ یعنی 
اگرزمامداری برمبنای منافع عمومی رفتارکند واین کاروی به مذاق کسی خوش نیاید. 
وی را نرسد که آن زمامداررا نکوهش کند» چرا که دیدگاه فرد دربرابرمنانع عمومی ارزشی 
ندارد وجایگاه ولایت بردیدگاه‌های شسخصی برتراست. بدین ترتیب» رسول خدا صل 
خواسته است که بُریده را برجای خود بنشاند تا ازحد خود فراترنرود. بدان سبب که 
ولایت امیرالمومنین ان فراگیراست. همانند همان ولایت رسول خدا از به قرینه این 
فرمایش ایشان: «آیا من بیش ازممنان برخودشان ولایت ندارم؟» 


«اين گفتاری است روشن‌سازو هدایت واندرزی برای تقواپیشگان.» [آل عمران/۱۲۸] 


احادیث تفسی ر کنندهُ معنای مولی و ولایت 


پیش ازهم؛ قرائن نامبرده. باید ازتفسیر خود رسول خدا 2 یاد نمود که معنای 
این لفظ را بیان نموده وآن گاه» ازمولانا امیرالممنین .اد که راه ایشان راگام به گام 
پیموده است. 

رشی علی بن خمّید «شمس الاأخبان ص۱۰۲/۱[۳۳۸]) به نقل ازکتاب سلوة العارفین الموفق 
باه حسین بن اسماعیل جرجانی» پدرالمرشد بالّ» با ذکرسند ازپیامب رل روایت نموده 
که چون دربارٌ معنای «هرکه من بروی ولایت دارم» علی نیزمولای اواست . ازایشان 
سژال شد. فرمود: «خداوند مولای من است وبیش ازخودم برمن ولایت دارد وبا وجود 
او مرا اختیاری نیست. من هم مولای موّمنانم وبیش ازخودشان برایشان ولایت دارم وبا 
وجود من آنان را اختیاری نباشد. هرکه بیش ازخودش بروی ولایت دارم وبا وجود من» 
وی را اختیاری نیست. علی هم مولای اواست وبیش ازخودش بروی ولایت دارد وبا 
وجود وی اختیاری ازآنِ خودش نیست .» 

درصفح؛ ۲۰۰ ضمن حدیث احتجاج عبداله بن جعفربرمعاویه» این سخن وی 
گذشت: «ای معاویه! من ازرسول خدا تا برمنبرشنیدم -حال آن که عمربن ابی‌سلمّه. 
آسامة بن زید. سعد بن ابی‌وقاص, سلمان فارسی. ابوذر مقداد. وزییربن عَوام نیزهمراه 
من بودند که فرمود: «آیا من بیش ازممنان برخودشان ولایت ندارم؟» گفتیم: «آری؛ 


ای رسول خدا!» فرمود: «آیا همسران من حق مادری برشما ندارند؟» گفتیم: «آری؛ ای 


۶۷۰ 


۱ 


)۶۷۱( 


۱۳۸۷/۸ 


1 ۶ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


رسول خدا!» فرمود: (هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست وبیش ازخودش 
بروی ولایت دارد.» آن گاه. با دستش برشانهٌ علی زد وفرمود: «بارخدایا! دوست بدار 
ویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد. 
ای مردم! من برمومنان بیش ازخودشان ولایت دارم وبا حضورمن. ایشان را اختیاری 
نباشد؛ پس ازمن. علی بیش ازخود مومنان برایشان ولایت دارد وبا حضوروی: آنان را 
اخشیازی لیستا؟ + 

پیامبرما مٍ برای ات خویش. برترین وسزاوارترین ونیکوترین کس را درغدیر خم 
ونیزدرجای‌های دیگر به امامت تعیین فرمود وبا او حجّت را برایشان تمام ساخت 
وبه فرمان بردن ازوی امرشان کرد وآگاهشان نمود که نسبت علی با او همان نسبت 
هارون است با موسی؛ ونی زخبرشان داد که علی برهرممن پس ازاوولایت دارد وهر 
کس خودش براوولایت دارد. علی هم بروی ولایت دارد وهرکه اوبروی بیش از خودش 
ولایت دارد. علی نیزبروی بیش ازخودش ولایت دارد؛ وعلی جانشین وصاحب خلافت 
پس ازاواست ....» 

نیزدرصفح ۱۶۵ ازشیخ الاسلام حمُونی درحدیث حجت‌آوری امیرالمومنین ات( 
درروزگارعشمان» چنین گذشت: «.سپس رسول خدا ژٍ به خطبه برخاست وفرمود: «ای 
مردم! آیا می‌دانید که خداوند نو مولای من است ومن مولای مومنانم وببش از خودشان 
بر ایشان ولایت دارم ؟» گفتند: «آری.» فرمود: «ای علی برخیزا» من برخاستم. فرمود: «ه رکه 
من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا 
دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.» پس سلمان برخاست 
وگفت: «ای رسول خدا! این چگونه ولایتی است ؟» فرمود: «ولایتی همچون ولایت من. هر 
که من بیش از خودش بروی ولایت دارم علی هم چنین است.»» 


همچنین درصفحه ۱۹۶ درحدیث حجت‌آوری امیرالممنین الا به حدیث غدیر 


احادیث تفسیرکنندهٌ معنای مولی وولایت ۶۷۱ 


درروزصفین سخن ایشان چنین گذشت: «.سپس رسول خدا 2 فرمود: «ای مردم ! همانا 
خداوند مولای من است ومن مولای ممنانم وبیش ازخودشان برایشان ولایت دارم. هر 
که من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه 
اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد؛ ویاریگرش را یاری 
نما وهرکه یاری‌اش را فرونهد. یاری‌اش را فرونه.» سلمان فارسی برخاست وگفت: «ای 
رسول خدا! این چگونه ولایتی است؟» فرمود: «ولایتی همچون ولایت من. هرکه من بیش 
از خودش بروی ولایت دارم علی هم چنین است.»» 

حافظ عاصمی (زین الفتی) گوید: «ازعلی بن ابی‌طالب دربارةُ این سخن پیامبرع : 
«هرکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست.» پرسیدند. فرمود: «چون برخاستم. 
ایشان مرا به پیشوایی مردم منصوب فرمود. پس هرکه با من به مخالفت برخیزد. گمراه است .»» 

مراد امام ازبرخاستن. آن است که درآن اجتماع بزرگ» رسول خدا ٍَ به وی فرمان 
دا که ویو تاوی رصان دهد متیآ که زبه پیضرانی امش هریش کمانن این 
مطلب درصفحات ۱۵ و۲۳ و۱۶۵ و ۲۱۷ گذشت. حشان بن ثابت به همین رخداد اشاره 
خارد آن جناکه گفته ات : 

پس گفت: «یا علی؛ به پا خیز! که من» تو را پس از خود به عنوان امام و هادی برگزیدم .» 

درحدیثی که سیّد همدانی «مودّة القربی [مودة پنجم]) آورده آمده است: «رسول خدا عا 
فرمود: «ای جماعت! آیا چنین نیست که خداوند از خود من برمن اولی است واختیارامر 
ونهی به مرا دارد ومرا اختیارنیست که به اوامرونهی کنم ؟» گفتند: «آری؛ ای رسول خدا!» 
فرمود: «هرکه خداوند ومن مولای اوییم. این علی مولای اواست؛ وی اختیارامرونهی 
شمارا دارد وشما اختیارامرونهی وی را ندارید. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه او 
را دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد؛ ویاریگرش را یاری نما 
وهرکه یاری اش را فرونهد. یاری‌اش را فرونه . بارخدایا! همانا توبرایشان گواهی که من ابلاغ 


نمودم ودلسوزانه اندرزدادم.»» 


)۶۷۲( 


۱۳۸۹۳۸۹/۸۱ 


۶۷۲۳۲( 


۳ ۶ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


امام حافظ واحدی پس ازذکر حدیث غدیرگفته است: : «این ولایت که پیامب عط 


برای علی اعلان نمود. درروزقيامت مایه مواخذه خواهد بود. درشرح این سخن خداوند 


تعالی: دو ایشان را نگاه دارید؛ که همانا بازخواست خواهند شد.» [صافات/۲۴] روایت شده است که 


مراد ولایت علی ال بر است؛ ؛ یعنی ایشان مّاخذه خواهند شد که آیا چنان که پیامبر ع 
به ایشان سفارش نمود» حتي ولایت وی را به جا آوردند یا آن را تباه کردند ووانهادند؛ پس 
باید این حق ازایشان ستانده شود وکیفریابند.» 

حدیث یاد شده را این کسان با ذکرسند آورده‌اند: حمَوئی «بائّدالتَمطین: باب چهاردهم 
[۷۹/۱])؛ جمال‌الّین زرندی (نظم دررالشمطین [ص۱۰۹])؛ این حخجر (الصَواعق المحرقه: ص٩۸‏ 
[ص۱۳۹])؛ و حضرّمی «الرشفة الضادی من بحرفضائل بنی التّبی الهادی: ص۲۴ [ص۵۵]). 

حمُونی [قراید التمظین:۸۱/۱] با ذکرسند ازطریق حاکم ابوعبدالّه بن یی [معرفة علوم 
الحدیث: ص ۹۶] از محمّد ن مق ازعبداله بن محمد بن غزوان ازعلی بن جاین از محمّد 
بن خالد بن عبداله. ازمحقد بن فُضّیل» ازمحّد بن سوقه. ازابراهیم» ازاسود. ازعبد ال 
بن مسعود. ازرسول خدا لب روایت کرده است: «فرشته‌ای نزد من آمد وگفت: «ازپیامبران 
۱ بن ابی‌طالب .0 

همو[فرائد الشمطظین: ۱ گوید که ازعلی ف روایت شده است: «ولایت یکی ازاصول 
دین است.» 

نیزاو[فرائد المطین:۷۹/۱] با ذکرسند ازطریق حاکم بن بَیّم ازمحمّد بن علی. از 
احمد بن حازم. ازعاصم یبن یوسف یریوعی. ازسفیان بن ابراهیم حرنوی» از پدرش: از 
ابوصادق. ازعلی یلا آورده است: «اسلام سه پایه دارد که هیچ یک بدون دیگری سود 


نبخشد: نمان زکات» ولایت.» 


۱. افزود؛ درون قلاب. از مأخذ است .(غ.) 


احادیث تفسیرکنندهٌ معنای مولی وولایت ۳ 


درصفحه ۳۸۲ ازعمربن خظاب گذشت که هرکس امیرالممنین الا مولایش 
نباشد» مومن نب بست.. 

آلوسی «روح المعانی: ۷۴/۲۳ [۸۰/۲۳]) درذیل آیهٌ «ايشان را نگاه دارید که همانا بازخواست 
می‌شوند.» [صافات/۲۴] پس از برشماری اقوال گوید: «برترین این اقوال آن است که مراد. 
بازخواست درباره عقاید واعمال است که سرآمدِ هم آن‌هاء لاله الا الّه؛ وازمهم‌ترینشان» 
ولایت علی -کرم ال تعالی وجهه _است.» 

ازطریق بیهقی. از حافظ حاکم نیشابوری» با ذک ر منك ازرسول خدا صا روایت شده 
است: «هرگاه خداوند» مردم بودکاران نخست وبازپسین رْ درروزقيامت گردآورد وصراط را بر 
پل جهنم برقرارنماید. هیچ کس ازآن عبورنکند. مگربا برات ولایت علی بن ابی‌طالب.» 
این روایت را محت‌الّین طبری «الیاض التَضره: ۲ /۱۱۶/۳[۱۷۲]) با ذکرسند آورده است . 

دراین جا مجال آن نیست که همه احادیثی را یاد کنیم که و ما خل سار در تانب 
تفسیراین آیات بدان دست یافته‌ایم: «و ایشان ر نگاه دارید که همانا بازخواست می‌شوند .» 
و «بپرس از رسولانی که پیش از تو فرستادیم.» [زخرف/۴۵] نیز فراوانند روایاتی که حافظان از 
پیامب رت با دکرسند درباب بات و جوازعبورازآتش نقل نمودهاند. گمان ندارم که 
وجدان آزاد خوانندگان حکم نماید که همه این احادیث با معنایی غیراززخلافت واولی 
بودن برمردم از خودشان سازگارباشد ودرعین حال؛ این مطلب ازاصول دین شمرده شود 
وفرد بی‌بهره ازان: بی‌ایمان واعمال او ناصحیح قلمداد گردد. 
درگفتارعمردرصفح ۳۸۲ گذشت -درکلامی دیگرازعم خطاب به ابن‌عبّاس نیز 
آمده انست: 

این گفتاررا راغب (محاضرات الأأدباء:۲۱۳/۲[مج۲/ج۴۷۸/۴]) ازابن‌عبّاس آورده است: 


«شبی همراه عمربن خظاب درحرکت بودم. اوبرقاطری سواربود ومن براسبی بودم. 


)۶۷۳۴( 


۱۳۸۹/۸۱ 


)۶۷۵( 


3 ۶ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


وی آیه‌ای خواند که درآن. ازعلی بن ابی‌طالب یاد شده بود. سپس گفت: «هلابه خدا 
سوگند! ای فرزندان عبدالمظلب؛ ازمیان شماء علی ازمن وابوبکربرای خلافت سزاوارتر 
بود.» با خود گفتم: «خداوند ازمن درنگذرد» اگراکنون ارارماکنم» پس پرسیدم: «ای 
امیرالممنین! تواین سخن را می‌گویی. حال آن که توودوستت ابوپکر ازمیان همه مردم. 
برجستید وامرخلافت را ازما ستاندید!» گفت: «دورشوید ای فرزندان عبدالملب! هلا 
که شما با عمربن خظاب طرف هستید [وبه حساب شما خواهم رسید]!» من میان 
خود واوفاصله افکندم. وی قدری پیش رفت وآن گاه. گفت: «حرکت کن که امیدوارم 
ازرفتن بازمانی! سخنت را تکرارنما.» گفتم: «ازمطلبی یاد کردی ومن هم پاسخت را 
دادم. آ کوش کوک کف : ماهم سکوت می‌کنيم.» گفت: ذبه خدا سو‌گنل! ما به سیب 
کین‌ورزی خلافت را نستاندیم؛ بلکه اورا برای این کارکوچک می‌شمرديم وبیم داشتیم 
که عرب وقری ش گرد اورا نگیرند. زیرا خون اقوامشان را ريخته است.» خواستم بگویم: 
«رسول خدا تا اورا به هن می‌فرمود واوسرکردگانشان را درهم می‌شکست. او 
علی را کوچک نمی‌شمرد؛ آیا توودوستت اورا کوچک می‌شمارید؟» آن گاه. عمرگفت: 
«این کارخواه ناخواه شد. پس می‌بینی چگونه -به خدا سوگند! ما درهیچ کاری بدون او 
تصمیم نمی‌گیریم وبیاجازهة وی کاری نمی‌کنیم.»» 

درشرح نهج البلاغه (۲۰/۲ [۵۰/۶]) عبارت عمرچنین آمده است: «ابن‌عبّاس! هلاکه 
دوست تو[علی] برای خلافت پس ازرسول خدا 37 سزاوارترین مردم بود؛ اما ازدوچیزبر 
وی بیم داشتیم ...۰ گفتم: «ای امیرالمومنین! آن دوچه بودند؟» گفت: : «هم برکم سالی‌اش 

سیدیم وهم بردوستی‌اش با فرزندان عبدالمظلب.» 
درهمان ۸۲/۱۲[۱۱۵/۲]) عبارت اخیربدین شکل آمده است: «به سبب کم‌سالی 


ودوستی‌اش با فرزندان عبدالملب. اورا [برای خلافت] خوش نداشتیم.» 


گواهی دادن به ولایت امیرالموّمنین الا ژٍ با معنایی که گفتیم. » نوروحکمتی است 


احادیث تفسیرکنندهُ معنای مولی وولایت ۶۳۵ 


که دردل‌های دوستاران وپیروانش به ودیعت نهاده شده. چندان که درطلبش بارسفر 
برمی‌بسته‌اند وفرستادگانی برای تعیین حمل‌کنند؛ این بارگران گسیل می‌شده‌اند؛ چنان 
که بیهقی «المحاسن والمساوی:۳۰/۱ [ص۴۵-۴۳]» آورده است. این گفت وگوی بلند میان 
ابن‌عبّاس ومردی شامی ازاهل حمص جریان یافته که درآن آمده است: 

«مرد شامی گفت: «ای ابن عباس! مردم طایفهُ من هزينة سفرم را فراهم کردند تا مرا نزد 
توفرستند که امین ایشان نزد توام؛ پس تورا نرسد که نیازمرا برنیاوری وبازم گردانی. مردم 
طایفهٌ من دربارٌ مسألهٌ خلافت علی سخت به اختلاف افتاده‌اند ودرمعرض هلاکتند. 
ایشان را ازتدگنا بزهان؛ که خداوند ازتنگنایت برهاند.» ابنعبّاس گفت: «ای برادرشامی! 
علی دراین امّت. از حیث فضل وعلم. همانند آن بند صالح است که موسی اثا 
دیدارش نمود.» -آن گاه. ابن‌عبّاس حدیث الم را برایش برخواند که درآن» فضائل 
بسیاری برای علی برشمرده شده است. -مرد شام ی گفت: «ای ابن عبّاس! سین مرا ازنور 
وحکمت انباشتی وازتنگنا رهایم نمودی؛ که خداوند ازتنگنا رهایت نماید! گواهی 
می‌دهم که علی ی مولای من ومولای هرمرد وزن مومن است.»» 

«و این است راه راست پروردگار تو. ما آیات [خود] را برای گروهی که یاد می‌کنند و پند 


می‌گیرند. روشن بیان کرده‌ایم.» [انعام/۱۲۶] 


۳۹/۱ 


گفتارهایی ازپیشوایان بزرگ در تألیفاتشان. 
درباب حدیث غدیر 

حقیقت معنای مولی درآشکارترین شکل نمایانده شد؛ به گونه‌ای که دیگرمخالفان 
را چاره‌ای جزآن نیست که دربرابرآن سرتسلیم فرود آورند. مگرکس ی که عناد ورزد وشیوه 
برتررا وانهد. درجست وجوی این حقیقت. ما به گفتارهایی گوهرین ازبرخی دانشوران 
دست يافتیم که کاوش و پژوهششان. ایشان را به حقيقتِ آشکاررهنمون گشته است 
وبدون توجخه به همهمه‌ها وهیاهوها؛ این سخنان را برزبان رانده‌اند. اکنون گزیدة سخنان 
ایشان را می‌آوریم: 

۱. ابن‌زولاق حسن بن ابراهیم؛ ابومحهّد مصری (د. ۳۸۷) درتاریخ مصرگوید: «در 
۸ ذی‌الحجَه ۳۶۲ که روزغدیر خم بود» مردمی ازمصریان ومغربیان وهمراهانشان برای 
دعاگردآمدند. زیرا روزعید بود؛ چرا که دراین رون رسول خدا ما عهد خلافت را برای 
امیرالممنین علی بن ابی‌طالب منعقد فرمود واورا جانشین خود ساخت .۷ 

این گفتارنشان می‌دهد که ابن‌زولاق» آن ادیب توانای عرب. از حدیث غدیرمعنایی 
جزآن چه ما دریافت می‌نماییم برداشت نکرده واین روزرا جزهنگامة انعقاد عهد خلافت 


برای امیرالمومنین الا وجانشینی وی ندانسته است. 


۱. مَفُریزی (الحطط والاثار: ۲۲۲/۲ [۳۸۹/۱]) این را ازوی حکایت کرده است. 


)۶۷۶( 
۳۹/۸! 


)۶۷۷( 


۳۹۳/۸۱ 


۸ 2 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


۲ امام ابوالحسن واحدی «د. ۴۶۸) پس ازذک رحدیث غدیرگفته است: «اين ولایت 
که پیامب رح برای علی مقزرفرمود. درروزقیامت مورد بازخواست قرا رخواهد گرفت.» 

به تما این گفتاردر صفحهٌ ۳۸۷ بنگرید. 

۳. حجٌَة الاسلام ابوحامد غزالی «د. ۵۰۵) «سّالعالمین: ص؛ [ص:۲)) گفته است: 

«دانشوران اختلاف کرده‌اند که ترتیب خلافت چگونه بوده وآن که بدان دست 
یافته. چه دلیلی داشته است. برخی پنداشته‌اند که به نص حاصل شود ودلیل ایشان 
این سخن خداوند تعالی است: «به اعراب بادیه‌نشین که از جنگ تخلف ورزیده‌اند. بگو: "به 
زودی برای جنگ با مردمی سخت نیرومند فراخوانده می‌شوید که با آن‌ها بجنگید یا مسلمان شوند." 
اگراطاعت کنید. خدایتان پاداشی نیکو دهد واگر, همچنان که پیش ازاین سربرتافته‌اید. سربرتابید. 
شما را به عذابی دردناک عذاب می‌کند.» [فتح/۱۶] پس ازرسول خدا عذا هم ابویک تاه مردم 
را به اطاعت فراخوائد وایشان اجابتش کردند. یکی ازمفشران درتفسیراین آیه: «آن گاه که 
پیامبربا یکی اززنان خود رازی درمیان نهاد.» [تحریم/۳] گفته که درحدیث آمده است: «ای 
حمیراء! همانا پس ازمن. پدرتوخلیفه خواهد بود.» نیززنی گفت: «هرگاه تورا ازدست 
دهیم به چه کس مراجعه کنیم ؟» پیامب عق به ابویکراشاره کرد. دلیل دیگرآنان این 
است که ابوبکر در زمان حیات رسول خدا. امام جماعت مسلمانان بود؛ وامامت 
جماعت. ستون دین است. 

این خلاصه دلیل کسانی است که به نص قائلند. اینان سپس به تأویل روی آورده؛ 
گفته‌اند: «اگرعلی خلیفهٌ نخست بود» مسلمانان نابود می شدند وبه آن پیروزی ها وافتخارات 
دست نمی‌یافتند. این که علی چهارمین خلیفه است. برایش ماه کاستی نیست؛ چنان 
که پیامب رل هم واپسین رسول‌بود واین؛ ماه کاستی‌اش نبود.» اما آنان که ازاین شیوه 
۱. دراین که کتاب یاد شده ازغزالی است. تردید نیست . ذهبی (میزان الاعتدال [۵۰۰/۱]) درشرح حال حسن بن 


صباح اسماعیلی. بدین مطلب تصریح نموده وماجرای وی را ازاونقل نموده -سبط ابن‌جوزی «تذکرة الخواض: 
ص۳۶ اص۶۲]) به این تصریح نموده است. _وبخشی ا زگفتاریاد له را آورده انتختا: 


گفتارهایی ازپیشوایان بزرگ درتألیفاتشان؛ درباب حدیث غدیر ۶۳۹ 


سرپیچیده‌اند. برآنند که این اعتقاد وآرای مبتنی برآن, باطل است وآن تأویل هم سرد 
۱( خلافت واحکام به میراث 
منتقل گردد. همانند آن چه برای داوود وزکرّا وسلیمان ویحیی پیش آمد. به ری آنان؛ یک 
هشتم خلافت سهم زنان پیامبر مق است وبه همین هم استناد نموده‌اند. لیکن این پندار 
نادرست است؛ زیرا اگر خلافت میراث بردنی بود» عبّاس اولی بود. 

باید گفت که برهان روشن. چهرهٌ خود را نمایان نموده وهمه ات برمتن حدیث 
غدیر و خطبه پیامب رح درآن روزهمداستانند که فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی 
نیزمولای اواست» وعمرگفت: «گوارا باد تورا ای ابوالحسن که مولای من وهرمرد 
فا مومع کیب ایخ تشبان دهنده تسلیم و خشنودی وگردن نهادن به این حکم بود؛ اما 
بعداً ریاست‌پرستی و علاقه به خلافتمندی و برافراشتن پرچم‌های بزرگ و چکاچک 
رایت‌ها وبه‌هم‌پیوستن سواران وگشودن سرزمین‌هاء ایشان را ازشراب خواهش سرمست 
نمود. چندان که به سرکشی نخست بازگشتند وسخن پیامب رت را پشت سرافکندند 
وآن را به بهایی اندک فروختند؛ وچه بد فروشی کردند!» 

۴ شمس‌الذین سبط ابن‌جوزی حنفی «د. ۶۵۴) «تذکرة خواض الامه: ص۱۸ [ص:۳]) 
گوید: «دانشوران سیره‌شناس» همه برآنند که رویداد غدیر خمٌ قزبازگاست پیامبرعَطل از 
حخة الوداع درهجدهم ذی‌الحخه رخ داد؛ وی ۱۲۰/۰۰۰ صححابی راگردآوژد وفرمود: «هر 
که من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست ... .» اواین سخن را به صراحت وبدون 
هیچ اشاره وکنایه فرمود.» 

ابواسحاق تغْلبی «الکشف والبیان [برگة ۲۳۴) با ذکرسند آورده است که چون پیامب ع 
این سخن را فرمود. درهمه جا پیچید ودرسرزمین‌ها وشهرها رواج یافت. آن گاه. آن چه 
را درتفسيراية (سال ...4 [معارج/۱]گذشت؛ بیان نموده وگفته است: «واما دربارهُ عبارت 


«من کنت مولاه» دانشوران ادیب گفته‌اند که مولی معانی گوناگون دارد وازده معنای آن؛ 


)۶۷۸( 


۲۳۹۳/۸۱ 


)۶۷۹( 


3 ۶ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


معنای دهم اولی است . خداوند تعالی فرموده است: «پس امروزنه ازشما فدیه‌ای پذیرند ونه 
ازکافران. جایگاهتان آتش است. آتش مولای شما است .» [حدید/۱۵]» 

سپس وی یکایک آن معانی نه‌گانه را باطل شمرده وگفته است: «مراد از حدیث 
غدیر اطاعت مخصوص وکامل است؛ پس تنها وجه دهم صحیح است؛ یعنی: اولی. 
بدین ترتیب. معنا چنین است: «هرکس من از خودش بروی اولی هستم. علی هم بر 
وی اولی است .» حافظ ابوالفرج یحیی بن سعید ثقفی اصفهانی مرج البحرین) به همین 
معناتصریح نموده است. وی حدیث غدیرخم را با ذکرسند ازاستادانش روایت کرده 
وگفته است: «پس رسول خدا 3 دست علی ایا را برگرفت وفرمود: "هرکس که من 
ولی اوواززخودش بروی اولی هستم. علی هم ولی اواست."» پس دانسته شد که همه 
معانی به وجه دهم بازگشت نماید. نیزسخن رسول خدا عتٌْ برهمین معنا دلالت دارد 
که فرمود: «آيا من بیش ازمومنان برخودشان ولایت ندارم؟» این» نش صریح دراثبات 
امامت وقبول اطاعت امام علی است. همچنین است سخن دیگرپیامب رت که فرمود: 
«حق را برمحوراوبگردان. هرگونه وهرجا که گردد.»» 

۵ کمال‌الّین بن طلحة شافعی «د. ۶۵۲) «مطالب السوول: ص۱۶) پس ازذکر حدیث 
غدیرونزول یه تبلیغ درآن روزگوید: «اين سخن پیامب رت : «هرکه من بروی ولایت دارم؛ 
علی نیزمولای اواست.» مشتمل برلفظ «مّن» است که برای عمومیّت وضع شده است 
واقتضای آن. این است که هرکس رسول خدا عتٌ مولای اواست. علی هم مولای اوباشد. 
نیزمشتمل برلفظ «مولی» است که برای معانی گوناگون به کاررفته است. این لفظ درقرآن 
کریمگاه به معنای اولی است» چنان که خداوند تعالی دربارُ منافقان فرموده است: «جایگاه 
شما آتش است وآن. مولای شما است .» [حدید/۱۵] بدین معنا: «آن؛ اولی برشما است.»» 

آن گاه. وی معانی یاون وارث خاندان نزدیک» دوست. نزدیک. وآزاد کننده را هم از 


ِ معانی دیگرعبارتند از: مالک آزاد کننده آزاد شده. یاون پسرعمو هم پیمان عهده‌دار پرداخت تاوان همسایه. 


وسروری که ازاوفرمان بُرند. 


گفتارهایی ازپیشوایان بزرگ درتألیفاتشان؛ درباب حدیث غدیر 


معانی مولی دانسته وگفته است: «چون این لفظ براین معانی اطلاق شده هریک ازآن‌ها 
که مراد باشد - خواه اولی. چنان که گرومی معتقدند. وخواه دوست نزدیک - معنای 
ننک جفیی ات دنه که‌منخ اولت بهاو ریا بای با پاک سا اخاندان ایا عفیک یا 
دوست وی هستم. »علی نیزهمین گونه است.» واین؛ ؛ صریح است درآن که پیامب رت این 
رتبه را به علی باثْلا تخصیص داده واورا نسبت به دیگران. همانند خود قرارداده؛ به رین 
کلمة «مّن» که معنای عام دارد؛ وچنین رتبه‌ای را برای دیگران قرارنداده است. 

باید دانست که این حدیث ازاسرارسخن خداوند تعالی در یه مباهله است: «بگو 
بيایید تا فراخوانیم فرزندانمان وفرزندانتان» زنانمان وزنانتان» وخودمان وخودتان را.» [آل عمران /۶۱] 
بنا به آن چه گذشت. مراد نفس علی است؛ یعنی خداوند تعالی میان نفس رسول خدا عت 
قنقس غلی همراهی قاردانهو ان دابا ضمین به رس لداع اضافه ننوده استت 
[< انفسنا]. به همین سبب. پیامبرعلٌ هم به موجب این حدیث هرحقی راکه برای او 
برمومنان ثابت است. به صورت عام برای علی هم اثبات نمود؛ پس اواولی به مومنان 
وبا دوس وداتهان انس وه معتایی که اولفظ ری برای رس للع تاد ناید: 
وی آن را برای علی ان اثبات کرده است. وایین؛ رتبه‌ای است بلند وشامخ وشکوهمند 
وبرت رکه پیامب رت تنها علی را مخصوص این امتیازات ساخت وازاین ری آن روزهنگامة 
عید وشادمانی برای دوستاران وپیروان آن امام شمرده شد. 

درشرح این مطلب باید گفت: «خدایت با نورخویش به اسراروحی واقف گرداند 
وبا لطف خویش. بینایی‌ای به توعطا فرماید که به راه راست هدایتت نماید؛ بدان که 
یکی ازمعانی مولی» یاوراست وبدین ترتیب» یک معنای حدیث غدیراین است: "هر 
که من مولای اویم» علی یاوراواست." یعنی پیامبرٌ علی را چنین وصف نموده که 
هرکس وی یاوراواست. علی هم یاوراواست.» این سخن به نحوعموم بیان شده 
وپیامبرِقِم این صفت را ازآن جهت به وی عطا نموده که خداوند آن را برای وی اثبات 
فرموده است. امام ابواسحاق تَْلبی «الکشف والبیان [برگة ۲۱۶]) با سند مرفوع ازاسماء بنت 


)۶۸۰( 


۳۹۴/۱ 


)۶۸۱( 


۱۳۹۵/۸۱ 
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عمّیس روایت کرده است: «چون این آیه نازل شد: "واگربرای آزارش همدست شوید. خداوند 
یاوراو است و نیز جبرئیل و صالح موّمنان وفرشتگان ازآن پس یاور او خواهند بود." [تحریم/۴] از 
رسول خدا عا شنیدم: "صالح مومنان» علی ین اپی‌طالب ی جون خداوند دروحی 
خویش بررسولش به وی اعلان نمود که الّه وجبرئیل وعلی» یاوراویند. وبه این ترتیب یاور 
بودن را برای علی اثبات کرد. پیامب ری هم با اقتدا به قرآن کريم» این صفت را برای وی 
اثبات نمود.» 

آن گاه» پیامبرعل دروصف علی کلماتی به کاربُرد که به صراحت همین معنا را 
می‌رساند. حافظ ابونخیم اصفهانی «جلية الأولیاء:۶۶/۱) با ذکرسند روایت کرده است که 
علی بر پیامر5 درآمد و ایشان فرمود: «خوش آمالظ ای سرور فسلمانان و امام 
تقواپیشگان ازاوصاف خود پیامبرعِیٌ است وازسویی. خداوند تعالی علی را نفس 
پیامب رد شمرده است. 

نیز پیامبرعل همواره علی را به صفاتی می‌ستود که با عنایت به آن چه گفتیم. 
مخصوص آوبوده استتتا: حافظ ابونعيم اصفهانی (حلية اتولیاء: ۶۰۷/۱ با با ذکر سند آزانس بن 
مالک روایت کرده که خود شنیده است که رسول خدا عَ به ابویرزه چئین گفت: «ای ابویرزه ! 
همانا خداوند دربارةُ علی بن ابی‌طالب به من چنین سپرده است که وی پرجم هدایت. 
نشان راه ایمان» پیشوای دوستان من ونوری است برای همه اطاعت‌کنندگانم. ای ابویرّزه! 
علی امام تقواپیشگان است وهرکه اورا دوست بدارد. مرا دوست داشته؛ وهرکه به وی کینه 
ورزد» به من کینه ورزیده است. پس اور به این امرمژده بخش.» حال که این سخن مستند 
آشکار فده روشن می‌شود که جرا پیامب ع یاو از صفات را تنها برای علی پرشمرده 
است: «و پیشدستی‌کنندگان درآن بریکدیگر پیشی می‌گیرند.» [مطففین/۱)]۲۶ 


۶ صدرالحفاظ فقیه الحرمین ابوعبداله گنجی شافعی «د. ۶۵۸) كفاية الظالب: 


۱. این کلام را با برخی خرده‌هایش نقل کردیم» حال آن که بخشی اززآن‌ها را به دید قبول نمی‌نگريم. 


گفتارهایی ازپیشوایان بزرگ درتألیفاتشان؛ درباب حدیث غدیر 


ص*۶[ص ۱۶۶ این سخن رسول خد ام بهعلی راید کرده است: «اگرمیخواستم کسی 
را جانشین خود سازم. هیچ کس سزاوارترازتونبود؛ زیرا هم دراسلام پیشگامی؛ هم به من 
که رسول خدايم نزدیکی. وهم داماد من هستی که فاطمه سرورزنان جهان نزد تواست.» 
سپس وی گفته است: «اين سخن گرچه برعدم تعیین جانشین برای رسول خدا ع 
دلالت دارد. حدیث غدیرنشان می‌دهد که وی نعیین ولی نموده. واین همان تعیین 
جانشین است؛ یعنی حدیث غدیراین سخن را نسخ نموده. چرا که حدیث غدیردرپایان 
عمرآن بزرگوار صادرگشته است.» 

۷ سعیدالّین فُزغانی(د. ۶۹۹) _ چنان که ذهبی «العبرفی خبرمن غبر[۳ /۳۹۹]) ازوی 
یاد نموده -درشرح تایه این فارض حمّوی! (د. ۵۷۶۲) سخنی دراین باب دارد. مطلع آن 
تأئیّه جنین است: 

دیدگانم بادٌ شور عشق را به من نوشاند؛ و جامم رخ یاری است که از[وصف به] زیبایی 
برتراست. 

ویکی ازابیات آن ازاین قراراست: 
علی ازراه تًویل و با دانشی که ازراه جانشینی پیامبربدان دست یافته بود. آن چه را [از 
کتاب و سنت] که مشکل و ناروشن بود. واضح و روشن ساخت. 

وی درشرح این بیت گفته است: «اين بیت. مبتدایی است که خبرآن حذف شده 
است وتقدیرآن چنین است: «اين که علی -کزم ال وجهه_مطالب مشکل کتاب وستت 
راتبیین واشکارمی‌کند: به سبب دانشی است که به اوعطا شده است.» بدین سان که 
پیامبرتٌَ وی را وصی وجانشین خود ساخته وفرموده است: «هرکه من بروی ولایت دارم 
علی نیزمولای اواست.» واین درروزغدیر خمٌ بود. چنان که علی -کزم ال وجهه _خود در 


۱.نام این شرح «منتهی المدارک» است که این سخن در ۲ /۱۴۵) ازآن اثرآمده است. فرغانی شرحی فارسی نیزبر 
تائیه نگاشته که «مشارق الدّراری» نام دارد.(ط .) 


۲ وی د.۶۳۲ است وآن چه درمتن آمده تاریخ تولد اواست.(ن.) 


(۸۲ع) 


۳۹۶/۱ 


)۶6۸۳۲( 
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ابیاتی آن را تقریرنموده که دران آمده است: 
پیامبر مرا برگزید و وصی خویش برای امتش قرارداد. چراکه ازرآی و داوری من. خشنود بود. 
رسول خدا [ولایتی چون] ولایت خویش را درروزغدیر خم» برای من, برشما ثابت و مقر فرمود. 
غدیرخم آبگیری بوده دریکی ازمنزل‌های مدینه برطریقی به سمت مکه که 
اکنون آن ر راه پیادگان می‌خوانند. این تبیین تأویلات که به سیب دانش امامت بوده» 


میراث بخشید. 


واقاسهم علی بن ابی‌طالب کم اه وجهه _ازدانش ودرک وآشکارسازی مشکلات 
قرآن بزرگ وکتاب گرامی. ازمعجزات مخصوص آن پیامبربزرگواراست که با روشن‌ترین 
بیان بدین سخن به آن نیل یافت: «من شهردانشم وعلی درآن است.» ونیز «هرکه من 
بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.» زاین گذشته. اورا فضیلت‌های دیگراست 
که به شماروحساب درنیاید.» 


۸ .علاء[الَوله رکن ]این ابوالمکارم سمنانی بیاضی مکی «د. ۳۶ ۷) «العروة الوثقی) 
گوید: «پیامب رح به علی -سلام خدا وفرشتگان بزرگواربراوباد! _فرمود: (نسبت توبا من همان 
نسبت هارون است با موسی؛ با این تفاوت که پس ازمن پیامبری نخواهد بود.» نیزوی در 
غدیرخم پس از حجَة الوداع نزد جماعتی بسیارازمهاجران وانصار شانهٌ وی را برگرفت 
وفرمود: (هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری 
کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد.» این 
حدیثی است که همگان بر صحخت آن اتفاق دارند. بدین سان» وی سروراولیا گشست 
وقلبش به سان قلب محتقد -درود و سلام براوباد!_-بود. سالارصدیقین» همراه پیامپ را در 
غار یعنی ابوبکرنیزبه همین مطلب اشاره داشت. آن گاه که ابوعبَيدة بن جراح را نزد علی 


فرستاد تا وی را فراخواند وبه اوگفت: «ای ابوعبیده! توامین این امّتی. تورا نزد شخصی 


گفتارهایی ازپیشوایان بزرگ درتألیفاتشان؛ درباب حدیث غدیر ۶۵۲ 


می‌فرستم که هم‌مرتبهُ همان کسی است که دیروزازدستش دادیم [- پیامبر]؛ پس 
سزاواراست که با اوبه ادب نیکوسخن گویی.»» 

٩‏ طیبی. حسن بن محمّد «د. ۴۳ ۷) (الکاشف فی شرح حدیث الغدیر گوید: «پیامبرع 
فرموده است: «همانا من بر مومنان از خودشان اولی هستم.» و مراد ايشان همان سخن 
خداوند تعالی است: «پیامبر بر موّمنان. ازخودشان اولی است.» [احزاب/۶] این گفتارمطلق است 
وبیان ننموده که اين اولوت ازکدام باب است. آن گاه؛ درادامهٌ همین آیه آن را تعیین نموده 
است: «و همسران پیامبر مادران ایشانند.» [احزاب/۶] یعنی پیامبرعَ برای امتش به منزلة پدر 
است. قراءعت ابن‌مسعود جْ: همین معنا را تأیید می‌کند که آیه را چنین خوانده است: 
«پیامبربرموّمنان ازخودشان اولی است واوپدرایشان است.» مجاهد گوید: «هرپیامبری پدر 
ات خویش است وازاین رو مومنان با هم برادرند.» پس این تشبیه درگفتار پیامب ری 
جاری است که فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست.» یعنی هم بر 
ات واجب است که علی را همچون پدرمحترم دارند وگرامی شمارند وبه وی نیکی ورزند؛ 
وهم براواست که به ایشان مهرورزد وهمچون پدربا فرزندان. با آنان مهربان باشد. بدین 
سبب. عمراورا چنین تبریک گفت: «ای زاد؛ ابوطالب! مولای هرمرد وزن مومن گشتی.»» 


۰ شهاب‌الذین بن شمس‌الذین دولت آبادی (د. ۱۰۴۹" (هداية التعداء) گوید: 


«درالتشریح آمده که ابوالقاسم ی گفته است: «هرکه علی را ازعشمان برترشمارد. براو 
باکی نیست؛ زیرا ابوحنیفه یل وابن‌مبارک گفته‌اند: "هرکه گوید علی ازهم؛ٌ جهانیان یا 
همه مردم برتروبزرگ‌ترین بزرگان است» وی را باکی نباشد." زیرا مراد آن است که دردوران 
وایام خلافتش» ازهمه برتراست؛ چنان که پیامب رل فرمود: "هرکه من بروی و لاس دارم؛ 
علی نیزمولای اواست.* ومراد ازاینگفتان دوران خلافت اواست. همانند این سخن در 


قرآن واحادیث وگفتاردانشوران بدان ح است که درشمارنیاید.»» 


۱. درستِ آن, ۸۴۹ است که درشرح حال او درهمین مجلّد (ص۲۷۸) گذشت.(غ.) 


)۶۸۳( 


۳۹۷/۸۱ 


)۶۸۵( 
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نی زهمو«هداية السعداء) گوید: «درحاصل التّمهید فی خلافة ابی‌بکر و دستورالحقایق آمده 
است: «چون پیامب رد ازمخه بازگشت؛ در غدیر خمٌ فرود آمد و فرمان داد که جهاز 
شتران فراهم آید وآن را همانند منبرکرد وبرآن فرازگشت وفرمود: "آیا من بیش ازممنان 
برخودشان ولایت ندارم؟" گفتند: "آری." فرمود: "هرکه من بروی ولایت دارم علی نیز 
مولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ 
ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد؛ ویاریگرش را یاری نما وه رکه یاری اش را فرونهد» 
یاری‌اش را فرونه." و خداوند فرموده است: "همانا خداوند ورسولش وموّمنانی که نماز بگزارند 
ودرحال رکوع» صدقه دهند. ولی شمایند." [مائده/۵۵] اهل سئّت گفته‌اند که مراد از حدیث 
"هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست." آن است که وی دردوران خلافت 


وامام: متش. ولایت دارد ۱0 


۱ ابوشکورمحتد بن عبدالشعید بن محقد کشی سالمی حنفی «التمهید فی بیان 
لترحید ص۱۶۷ گوید:«رافضیان گویند که امامت علی بن ابی‌طالب تا به نص اثبات 
گردد؛ زیرا پیامبر عذا عَب اورا جانشین وخلیفةٌ پس ازخویش قرارداده آن گاه که فرموده است: 
«آیا خشنود نیستی که نسبت توبامن. همان نسبت هارون باشد با موسی؛ با این تفاوت 
که پس ازمن پیامبری نخواهد بود؟» پس چنان که هارون یلٍ جانشین موسی یلا بود؛ 
علی تفه جانشین پیامب عٌَ است. دیگراین که چون پیامب رت ازمکه بازمی‌گشت. اورا 
برمردم ولایت داد؛ بدین سان که درغدیر خمٌ فرود آمد وفرمان داد که جهازشتران را 
همچون منبرکردند وبرآن فرازآمد وفرمود: «آیا من بیش ازمومنان بررخودشان ولایت 
ندارم ؟» گفتند: «آری .» 


فرمود: «هرکه من بروی تا دارم؛ علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدار 
۱ قصد ما ازآوردن این سخن و گفتارهای پس ازآن. نشان دادن سازگاری اینان با مفاد حدیث غدیراست. امّا در باره 


زمان ولایت وبرتری؛ با این فرد موافق نیستیم ودراین باب به قدر کافی سخن گفتیم. بازهم دراین زمینه سخن 


گفتارهایی ازپیشوایان بزرگ درتألیفاتشان؛ درباب حدیث غدیر 


ویاری کن هرکه اورا دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی ورزبا هرکه با اودشمنی ورزد؛ 
وباگرش رآ بارن شا وه رکه بیترت باون آگن زا قرف زارت یج 
فرماید: «همانا خداوند ورسولش وموّمنانی که نماز بگزارند ودرحال رکوع» صدقه دهند. ولی شمایند.» 
[مانده/۵۵] این آیه فرشا علی تلف؛ نازل گشته است ونشان می‌دهد که وی پس از 


رسول خدا عَت برهمه اولی بوده است .» 


سپس وی درپاسخ مطالب ذکرشده گفته است: «وامّا این که پیامبر وی را ولی قرار 
داده. گوییم که مراد. درایّام خود او یعنی پس ازعشمان یف ودرزمان معاویه ی است؛ وما 
هم براین باوریم. وهمچنین است پاسخ ما دربارُ این آیه: «همانا خداوند ورسولش وموّمنانی که 
نماز بگزارند ودرحال رکوع» صدقه دهند. ولین شمایند.» به دلیل این آیه علی درزمان خلافت خود. 
ولی وامیربود. یعنی پس ازعشمان یف ؛ واما پیش ازآن» چنین نبود.» 

۲. ابن‌با کثیر مکی شافعی «د. ۲۰۴۷) «وسيلة المآل فی عدّ مناقب الل [ص‌۱۸]» پس از 
ذکرحدیث غدیربا طریق‌های گوناگون گفته است: «داقَنی (لفضال»ازقتل بن سار 
ازابویک ی روایت کرده است: «علی بن ابی‌طالب. عترت رسول خدا 2 است؛ یعنی از 
کسانی است که پیامب را مردم را تشویق نموده تا به آنان تمسک ورزند وازایشان هدایت 
جویند؛ که همانا آنان ستارگان هدایتند وهرکس به ایشان اقتدا نماید. هدایت یابد» ازآن 
روابوبکروی را مخصوص این ویژگی شمرده که اوپیشوای هدایت ودرشهردانش وعرفان 
وامام امامان ودانشورامت است .گویا ابوبکراین تخصیص را ازسخن پیامب رح برگرفته 
است که در روزغدیر خم» علی را به وصفی که شرحش گذشت. مختص فرمود. این 
حدیثی است صحی ح که درآن هیچ شگی وتردیدی راه نیابد. این حدیث ازانبوه صحابه 
روایت شده ورواج وشهرت یافته است. برای دریافتن شکوه این گفتار کافی است که به 
همایش حجٌة الوداع بنگریم.» 


۳ سیّد امی رمحمّد یمنی (د۱۱۸۲۰) «الرَوضة الندیّه شرح التحفة العلویّه ص۱۵۹]» پس از 


۳۹۸۹/۸۱ 


)۶۸۶( 


۳۹۹/۱ 


)۶۸۷( 


۸ ۶ غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۱) 


ذکرحدیث غدیربا طریق‌های گوناگون؛ گفته است: «فقیه خمّید درباب معانی حدیث 
غدیر بسیاررسخن گفته که شمه‌ای ازآن را می‌آوريم ... . از جمله» چنین آورده است: 
«پیامب را دست علی را برگرفت وبرافراشت وفرمود: "هرکه من بروی ولایت دارم علی 
نیزمولای اواست." هرگاه مولی بدون قرینه آورده شود. به معنای عهده‌دارکاری است و 
دراصل دارای چندین معناء ازجمله عهده‌دارکاری است. بنابراین» هرگاه کسی را مولی 
خوانند» این معنا پیش ازهمه به ذهن آید. ازدیگرمعانی آن؛ یاورویسرعمووآزاد کننده 
وآزاد شده است. نیزازمعانی آن. اولی است؛ چنان که خداوند تعالی فرموده است: 


" جایگاهتان آتش است وآن. مولای شنما انگ ۳ [ حدید/۱۵] یعنی به شتا وعذابتان اولی آنبسنگا: 


واما اگرمعنای عهده‌دارامورازآن به ذهن متبادرنشود؛ برهمهٌ معانی‌اش به طور 
یکسان قابل اطلاق باشد. مگربرآن معانی که برعلی ید قابل حمل نیست. یعنی آزاد 
کننده وآزاد شده. پس. از جملهٌ این معانی» همان عهده‌دارامور ونیزاولی است که آن هم 
دربرگیرندهُ معنای مالکیت تصرّف درامورائت است. وهرگاه وی ازخود مومنان برایشان 
اولی است. امام آنان به شمارآید. ازدیگرسخنان پیامبرٌَِ دراین باب چنین است: "هر 
که من ولی اوهستم. علی هم ولیع اواست.* ازولی هم معنای عهده‌دا رامورمتبادرمی‌شود. 
هرچند درمعانی دیگرهم کاربرد دارد. برهمین مبنا پیامبرٌفرموده است: "فرمانرو؛ ول 
آن کس است که ولی ندارد." مراد ایشان ولایت درعقد نکاح است؛ یعنی هرگاه کسی 
دارای خویشاوند حقیقی نباشد. امام براو به سان خویشاوند مجازی] ولایت دارد. پس چون 
دلیلی برتخصیص آن به یکی ازاین معانی یافت نگردد. برهمٌ آن‌ها قابل حمل است.»» 

۴ شیخ احمد عجیلی شافعی (ذخيرة المال شرح عقد جواهراللال فی فضائل الل» پس 
ازذکر حدیث غدیروماجرای حارث بن تعمان فهری گفته است: «واین. از قوی‌ترین 
دلیل‌ها براولویّت علی اب به امامت وخلافت ودوستی ویاری وپیروی است. این دلالت 
درحالت‌ها وزمان‌های گوناگون ونیزافراد خاص يا عام. برقراراست وهیچ منافاتی 
با دلیل‌های پیش‌گفته وپس‌گفته ندارد که به موجب آن‌هاء یکی ازکسانی که دریمن 


گفتارهایی ازپیشوایان بزرگ درتألیفاتشان؛ درباب حدیث غدیر ۶۲ 


با علی ای همراه بود» نزد پیامب رل ازوی نکوهش کرد ورسول خدا تا دربازگشت از 
حجش, این سخن را در خطبه اش متذگرگشت تا هم مرتبت علی را یادآورشود وهم گفتار 
نکوهش‌کنندگان اورا باطل شمارد؛ نکوهش‌کنندگانی همچون بُریّده که به علی دشمنی 
می‌ورزید ودرزمان همراهی با وی دریمن» خشونتی ازوی دید وآن را برای پیامب رز 
نمود. پیامب را چهره درهم کرد وفرمود: «ای بریْده! آیا من بیش ازمومنان برخودشان 
ولایت ندارم ؟ هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. ای بُریْده! علی را 
نکوهش مکن؛ که اوازمن است ومن ازاویم؛ واوپس ازمن ولی شما است.»»ا 


«آنان به سخن پاک و به راه خداوند ستوده راهنمایی شده‌اند .» [حج/۲۴] 


توضیح مطلبی آشکار در بارةُ ظرف [زماني] مفاد حدیث غدیر 

سبب این توضیح, آن است که برخی ازکسانی" که درباب مفاد حدیث غدیربه 
حقیقت اعتراف نموده وآن را همچون آفتابی درخشان ورخشان يافته‌اند ویا درپذیرش آن؛ 
با ما همنواگشته‌اند" بازازآن چه پیوسته وبایسته این حق است؛ چشم پوشی نموده‌اند. 
حال که روشن شد مولای ماء امیرالممنین» خلیفهُ رسول خدا 3 است. پیوستة 
جدایی‌ناپذیرش آن است که خلافت وی بدون فاصله پس ازرسول خداعَ باشد. مثلاًاگر 
پادشاهی یکی ازبستگانش را به ولایت عهدی پس ازخود منصوب نماید. یاکسی که در 
آستانة مرگ است. به کسی وصیّت کند ودیگران را براین کارگواه گیرد. آیا آن گواهان 
ودیگران احتمال می‌دهند که آن حکمرانی یا وصایت. د پس ازگذشت زمانی ازمرگ پادشاه 
یا وصیّت‌کننده» ویا پس ازسپردن کاربه افرادی که درعهد ولایت يا وصایت نامی ازایشان 
برده نشده» حاصل گردد؟ آیا عقلانی است که با وجود چنین نسصی. شین ازان پادشاه؛ 


۱ سخن دربارةٌ این حدیث وامثال آن. درهمین مجلّد (ص۳۸۳ و۳۸۴) گذشت. 


۲. بنگرید به: همین مجلّد: ص ۳۹۷ و ۰۳۹۸ 
۳. بنگرید به: شرح المواقف: ۲۷۱/۳ [۸ /۳۶۱]؛ المقاصد: ص۲۹۰؛ [شرح المقاصد: ۷۳/۵ ۲؛] الضَواعق المحرقه: 
ص۲۶ [ص۴۳]؛ و الشيرة الحلبیه: ۳۰۳/۳ [۲۷۴/۳]. 


)۶۸۸( 
۳/۱ 


)۶۸۹( 


۳/۱ 


1۶۵۰۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


فردی را به شاهی برگزینند ویاکسی را برای اجرای اهداف آن وصیّت کننده تعیین نمایند» 
چنان که درمواردی که ولی‌عهد يا وصی تعیین نشده. عمل می‌شود؟ هرگز نمی‌توان 
چنین کرد؛ واین کاررا جزبی خردان وحق‌گریزان انجام نمی‌دهند. 

راستی. چرا کسی نیست که ازآن انتخاب کنندگان بپرسد: اگرآن پادشاه به کسی 
دیگربرای ولایت عهدی نظرداشت؛ واگرآن وصیّت کننده به غیرازشخص اد شده» به 
کسی دیگرتمایل داشت؛ چرا چرا به این مطلب تصریح ننموده» اورا معرفی نکردند ؟ کجایند 
آن مردان تا با آن کسان که گفتارشان گذشت ومعتقدند که ولایت ثابت شده؛ مولای ما به 
نص درغدیرخمّ دردوران خلافت ظاهری‌اش پس ازعنمان تحقّق می‌یابد. رویاروشود 
ویپرسد: آیا رسول خدا 2 آن کسان را که بر پسرعمویش پیشی گرفتند» نمی‌شناخت 
وجایگاه وحدود صلاحیّت ایشان را نمی‌دانست؟ پس چرا به دنبال نزدیک شدن وفاتش» 
علی یذ را به آن نص تخصیص داد وبه آن جماعت بزرگ حاضرفرمان داد که با وی 
بیعت نمایند وشاهدان به غایبان ابلاغ کنند؟ اگربرای آنان ازاین مقام نصیبی میدید 
چرا بیان را ازهنگام نیازبه تأخیرانداخت» حال آن که ولایت ازمهم‌ترین فرائض وارکان 
دین است وطبیعی است که درچنین امرمهمّی آرای متفاوت یافت شود ومجادله‌ها به 
درگیری وحتی کشتاربینجامد؟ پس چرا پیامبررحمت. اقت خویش را دربرجسته‌ترین امر 
دین. بلاتکلیف رها نمود؟ 

روشن است که پیامبرع چنین نکرده بود؛ اما آن کسان به گذشتگان دنت دارلله در 
کارخلافت که به ستم» برصاحب خلافت چیرگی یافتند _آن هم به سبب جوانی ومهرورزی اش 
به فرزندان عبدالمظلب؛ چنان که درصفحه ۳۸٩‏ گذشت ت -ظیّ نیکوبرده‌اند وبدین سبب» 
مفاد حدیث غدیررا به سوی دوران خلافت ظاهری اوسوق داده‌اند؛ امّا اعتقاد صحیح به 
رسول خدا جر ایجاب می‌کند که بگوییم ایشان هرگزوظیفهٌ خویش دراراه بیان کامل ودرخور 


۱ این جمله‌های سه‌گانه در چندین حدیث که پیش‌ترگذشت. یافت گردند. 


اعمال و آداب روز غدیر خمْ 

این روزهنگامه‌ای است که خداوند دینش را کامل و نعمعش را بر بندگان تمام 
فرمود. بدین سان که مولای ما امیرالممنین مد را امام ایشان برگزید واورا برای هدایتشان 
منصوب فرمود تا امت را به طریق سعادت وراه مستقیم حق رهنمون گردد وازپرتگاه‌های 
هلاکت وگمراهی نجاتشان بخشد. پس ازروزمبعث پیامب رت هیچ روزدیگری را نتوان 
یافت که بدین حّ نعمت‌های پیدا وینهان خداوند جاری گشته ورحمت گسترده‌اش 
فراگیرشده باشد. درحقیقت. این شاخ همان رکن مقدّس ویشتوانةٌ آن دعوت قدسی 
است. ازاین رو همه دینداران وظیفه دارند که شکرآن جلوه‌های نعمت را به جای آورند و 
به خداوند سبحان نزدیکی جویند. بدین طریق که اعمال نزدیک سازبه او ازقبیل نمازو 
روزه واحسان وصلهٌ رحم واطعام وبرگزاری جشن. به تناسب وضع زمان وجامعه. را انجام 


دهند. ازاین میان» روزه درروایات سفارش شده است. 


حدیث روزة غدیر خم 
حافظ ابوبکر خطیب بغدادی «د. ۴۶۳) «تاریخ بغداد: ۸ /۲۹۰) از عبد ال تا ی موم 
محشد بن بشران» از حافظ علی بن عمردارقظنی, ازابونصر تشون خَلال» ازعلی بن 


سعید رملی از صَمرة بن ربیعه» ازعبداله بن شَوذب ازمطروزاق از شهربن حور سب 


۶٩۱ 


)۶٩۲( 
۳۰/۱ 


)۶٩۲( 


۶۵۲۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱ 


ازابوهریره روایت کرده است: «هرکس روزهجدهم ذیالحجَه را روزه بگیرد؛ برابربا ۶۰ ماه 
به شماررود .وآن؛ روزغدیر خم است که پیامب رل دست علی ب بن ابی‌طالب را برگرفت 
وفرمود: «آیا من ولی مومنان نیستم ؟» گفتند: «آری؛ ای رسول خدا!» 

فرمود: «هرکه من‌بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست.» عمربن خظاب گفت: 
«گوارا باد تورا ای زاده ابوطالب که مولای من وهرمرد وزن مومن گشتی.» آن گاه. خداوند 
این آیه را نازل فرمود: «امروزدینتان را برایتان کمال بخشیدم.» [ماتده/۳] وهرکه روز۲۷ رجب را 


روزه بگیرد» نیزبرایش روز ۶۰ ماه نوشته شود د. وآن» نخستین روزی است که جبرئیل ا 
محمد لا نازل گشت.» 


هموهمین حدیث را با طریق دیگر ازعلی بن سعید وثلی روایت کرده است. 
حافظ عاصمی (زین الفتی فی شرح سورة هل آتی [۲۶۵/۲]) با ذکرسند ازمحمّد بن ابی‌رکریا: 
ازابراسماعیل بن محد فقیه. ازابومحتد یحیی بن محقد علوی حسینی. ازابراهیم 
بن محقد عامی, ازحبشون بن موسی بغدادی ازعلی بن سعید شامی, از صشره از 
ابن‌شوذب تا -پایان سند یاد شده -همان حدیث را بدون ذکرروزة مبعث آورده است. 
نیزابن‌مَغازلی شافعی «مناقب علی بن ابی‌طالب ای ص۱۸ ازابوبکراحمد بن محشّد بن 
طاوان؛ ازابوالحسین احمد بن حسین بن ماک ازابومحمّد جعفربن محقّد بن نْصیر 
خُلدی, ازعلی بن سعید وثلی ... تا پایان سند ومتن یاد شده. همان حدیث را روایت 
کرده است. 

همچنین سبط ابن‌جوزی حنفی (تذكرة الخواض: ص۱۸ [ص:۳])؛ و خطیب خوارزمی 
(المناقب: ص۹۴ [ ص۱۵۶ ازطریق حافظ بیهقی از حافظ حاکم نیشابوری ابن‌بیَم صاحب 
لمستدرک. ازابیغلی زبیری» ازابوجعف راحمد بن عبداله بان ازعلی بن سعید فلی» . 
وشیخ الاسلام حموی «فریّدالشمظین: باب سیزدهم 1۷۷/۱ از طریق حافظ بیهقی این 


حدیث را روایت کرده‌اند. 
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راویان سند حدیث 
۱. ابوهریره. 


که سخن دراین باب را؟ گسترش دهیم. 


۲. مرخب اشعری. 

حافظ ابونعیم وی را ازاولیا شمرده ود جلية لأولیاء (۶۷-۵۹/۶) شرح حالی مفصّل ازاو 
آورده است. ذهبی «میزان الاعتدال [۲۸۳/۲]» ستایش بخاری ازاورا نقل کرده وازاحمد بن 
عبداله عجلی [تاریخ التقات: ص ۲۲۳] ویحیی وابن‌شیبه واحمد ونتوی, ثقه بودنش را نقل 
نموده است. همچنین حافظ ابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۳۴۳/۶ [۱۴۸-۱۳۷/۸]) شرح 
حال وی را آورده وگفته است: «ازامام احمد دربارة وی پرسیدند. گفت: «حدیثش بسی 
خوب است» نیزهمی وی را ثقه دانسته وستوده وگاه گفته است: «براوباکی نیست.»» 
عجْلی اورا شامی تابعی ثقه دانسته ویحیی بن مین ثقه اش خوانده ویعقوب بن شیبه 
گفته است: «اوثقه است» هرچند برخی براوایراد گرفته‌اند.» 

ابن حجر (تهذیب التهذیب: ۲۷۰/۴ [۳۲۴/۴) شرح حال وی را آورده و از احمد ثقه 
ونیک حدیث بودنش را نقل نموده واورا ستوده وازبخاری. نیک حدیث بودن وتوانایی‌اش 
دردانش حدیث را نقل کرده است. نیزازابن‌معین نقل نموده که اوثقه ودقیق واستوار 
است . همچنین ازعجلی ویعقوب وتسوی, نقه بودنش را روایت کرده وازابوجعفرطبری 
نقل کرده که وی فقیهی قاری ودانشوربوده است. 

برخی هم اورا ضعیف شمرده‌اند وچنان که ابوالحسن قَظان گفته. براین اَعا دلیلی 
شنیده نشده است. بخاری ومسلم و چهارپیشوای صاحب «صحیح دیگر تریذی 


وابوداوود ونسائی واین‌ماجه 6 حدیث اورا با ذکر سند آورده‌اند. 


۳۰۳/۱ 


)۶٩۳( 


)۶۹۵( 


۳۰۳/۸۱ 


۲۶۵۳۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


۳ مَظربن طهمان وَزاق» ابورجاء خراسانی. 

وی ازبندگان آزادشده علی است که دربصره سکنا گزید وأتس را درک کرد. حافظ 
بونْیم اورا ازاولیا شمرده وشرح حالش را در جلیة الثولیاء (۷۵/۳) آورده وازابوعیسی نقل 
کرده است: «همانند مّطردرفقه وپارسایی ندیدم.» 

ابن حجرتهذیب التهذیب: ۱۶۷/۱۰ [۱۵۲/۱۰]) شرح حال وی را آورده وسخن یاد شده از 
ابونخیم را نقل نموده است. ابن‌جبان «لتقات [۴۳۵/۵) اورا درشمارافراد ثقه نام برده واز 
عجلی [تاریخ التقات: ص۴۳۰] نقل کرده که اوثقه است وبرحدیثش باکی نیست. نیزاز بّاز 
نقل کرده است: بت و نموده وکسی را نمی‌شناسیم که حدیث او 


را وانهد.» در۱۲۵ وبنا به نقلی: ۱۲۹ درگذشت. برخی گفته‌اند: «اورا منصوردرحوالی ۱۴۰ 
به قتل رساند ۰ بخاری ومسلم ودیگرپیشوا شوایان صاحب «صحیح»های ششگانه, حدیث 
اورا با ذکرسند آورده‌اند. 


۴ ابوعبدالرَحمان [عبداله] بن شوذب. 

حافظ ابوْعّیم اصفهانی «جلية لأولیاء: ۱۳۵-۱۲۹/۶) اور ازاولیا شمرده وازکثیربن 
ولید نقل کرده است: «چون ابن شوذب را می‌دیدم. فرشتگان را به یاد می‌آوردم.» خزرجی 
الخلاصه: ص: ۱۷ [۶۶/۲]) از احمد وابن‌معین. ثقه بودنش را نقل کرده وابن خجر«تهذیب 
التهذیب: ۲۵۵/۵) سخنی دارد که چکیده‌اش چنین است: «فراوان به شنیدن حدیث 
پرداخت وفقاهت پیشه کرد وازافراد ثقه بود. سفیان ثوری اورا ازبزرگان ثقه خوانده است . 
ابن خلفون. ثقه بودنش را ازابن‌تمَیُر و دیگران روایت نموده؛ و نیزازابوطالب وعجلی 
و وی ثقه است. در۸۶ زاده شد ودر۱۵۶/۱۴۴/ ۱۵۷ 
درگ شت. پیشوایان ششگانه. جزمسلم. حدیث اورا با ذکرسند روایت کرده‌اند وحاکم 
(المستدرک علی الصَحیحین) وذهبی (التّلخیص) حدیثش ش را صحیح شمرده‌اند. .0 


۵ ضَفرة بن ربیعا فرَشی» ابوعبد له دمشقی «د. ۲۰۰/۱۸۲ /۲۰۲). 


ابن‌عساک ر«تاریخ مدينة دمشق: ۳۶/۷ [۴۷۵/۸) شرح حال وی را آورده وازاحمد 
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[العلل ومعرفة الًجال: ۳۶۶/۲] نقل نموده است: «به من چنین خبررسیده که اواستادی 
صالح است.» وجون ازاحمد دربارهة وی پسیالتان: کت‌نخ؛ «اوثقه. دقیق واستوان 
مردی صالح؛ ودارای حدیث نیکواست» ازابن‌مَعین. ثقه بودنش روایت شده است. 
اوایوشتها [الطشانت الکبری ۴۷۱/۷۰ ووانیت فتاه که او که ردفیی واسترازو که برد 
وفضیلتمندترازاویافت نمی‌شده است. ازابن‌پونس نقل کرده‌اند که اوفقیه زمان 
خویش به شمار می‌رفته است. خزرجی «الخلاصه: ص۱۵۰ [۶/۲]) از احمد و تسائی 


واین‌معین وابن‌سعد. ثقه بودنش را حکایت کرده است. 


اين خجر «تهذیب التهذیب [۴۳:۳/۴]) دربارةٌ وی سخنی دارد که خلاصه‌اش چنین 
است: «ازاحمد نقل شده که اومردی ثقه ودقیق واستواراست که حدیثی نیکودارد ودر 
شام همانندش یافت نگردد. ازابنمعین وتسائی وابن‌جبان [للقات: ۳۲۳۴/۸] وعجخلی, قه 
بودنش روایت شده وگفته‌اند که ابوحام [الجرح والتعدیل: ۴۶۷/۴] اورا صالح دانسته است. 


ازاین‌سعد وابن‌یونس هم آن جچه ازآن و کل تفا دربارهةُ وی نقل شده است .» 


پیشوایان صاحب (صحیح) جزمسلم حدیت اورا با ذکرسند روایت کرده‌اند وحاکم 
(المستدرک علی الصحیحین) وذهبی (التلخیص)» حدیثش ر صحیح شمرده‌اند. 


۶ ابونصرعلی بن سعید. ابوحَمَله رَمُلی (د. ۲۱۶). 

بخاری [التّاریخ الکبیر: مج۲۷۱/۶] تاریخ وفاتش را این گونه ثبت کرده است. ذهبی «میزان 
الاعدال: ۲۲۴/۲ [۱۲۵/۳ و۱۳۱]) اورا ثقه شمرده وگفته است: «برحدیث اوباکی نمی‌بینم 
وتاکنون کسی را نیافته‌ام که اور نکوهش کند. حالش نیکواست وبا وجود ثقه بودنش» 
هیچ یک ازصاحبان کتاب‌های صحیح ششگانه. حدیث اورا نیاورده است.» نیزهمو 
با نام علی بن سعید» شرح حال وی را آورده وگفته است: «دربارهُ وی باید بس دقت کرد؛ 
گویا بسیارراستگواست .» ابن حجر«لسان المیزان: ۲۲۷/۴ [۲۶۰/۳]) نقه بودنش را ترجیح داده 
وبرذهبی اشکال کرده که چرا اورا درشمارضعیفان آورده. با آن که ثقه است وکسی وی را 
نکوهش نکرده است. 


)۶۹۶( 


۳۰۵/۱ 


)۶۹۷( 


۲۶۵۶۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


۷ ابونصرحیشون بن موسی بن ایُوب خُأال (د۳۳۱۰). 
خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۸ /۲۹۱-۲۸۹) شرح حال وی را آورده وگفته است: «ثقه 
بود ودرباب البصره دربغداد می‌زیست.» ازدارقظنی حکایت شده که وی بسیارراستگو 


بوده آشستا: 


۸ . حافظ علی بن عمر ابوالحسن بغدادی. مشهوربه دارقظنی (د. ۳۸۵). 

وی صاحب کتاب الشنن است . خطیب بغدادی (تاریخ بخداد: ۴۰-۳۳/۱۲) شرح حال 
وی را آورده وگفته است: «اویگانة روزگار برترین دوران» تافت؛ُ جدابافته. وپیشوای زمان 
بود که [مسند] دانش آثارشناسی وشناخت ضعف احادیث ونام واحوال راویان به وی 
رسید؛ ونیزراستگووامین وفقیه وعادل بود وشهادتش پذیرفته می‌شد وعقیده‌ای سالم 
ومذهبی نیکوداشت وبه علوم دیگر جزحدیث هم آگاه بود.» 

هموازابوالظیب طاهربن عبداله طبری حکایت کرده است: «دارفْظنی» امیرالمومنین 
در حدیث بود ومن حافظی را ندیدم که به بغداد آید. مگراین که نزد وی آید وتسلیم 
او-یعنی تسلیم رتبه اودرحفظ حدیث وبلندمقامی اش دردانش -گردد.» آن گاه؛ وی در 
شرح حال اووستودنش به تفصیل سخن گفته است. 

ابن خَلکان «وفیات الأعیان: ۱ شرح حال وی را آورده واورا ستوده است. 
ذهبی(تذكرة الحقاظ: ۲۰۳-۱۹۹/۳ [49۱/۳]» نیز چنین کرده و از حاکم حکایت کرده است: 
«دارقظنی یگانةُ دوران خویش در حفظ حدیث وفهم آن و پارسایی بود و پیشوای قاریان 
ونحویان به شمارمی‌رفت. من درسال ۶۷[- ۳۶۷] چهارماه دربغداد اقامت گزیدم وفراوان 
با وی دیدارنمودم واورا برترازآن چه برایم وصف شده بود. یافتم وازضعف‌های حدیث 
واستادان, ازاوسوّال کردم. اورا تألیفات فراوان است که ذکرآن به درازا می‌انجامد وشهادت 
می‌دهم که درهمه زمین کسی همانند اویافت نگردد ۰..) دربسیاری از شرح حال‌نامه‌ها؛ 
ستایش وشرح حال مبسوط اومندرج است که گفتاررا به ذک رآن‌ها درازا نمی بخشیم. 


ما دربارهٌ اسناد این حدیث به تفصیل سخن گفتیم تا جایگاه آن ازلحاظ صخت و 
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ثقه بودن راویانش, تبیین گردد. ثقه بودن راویان این حدیث تا بدان پایه ومایه است که هیچ 
جدل کننده ومغلطه‌پردازی نمی‌تواند درآن خدشه نماید. نظربه این شرح حال‌نامه‌ها 
نشان می‌دهد که راویان یاد شده. فراوان مورد ستایش قرارگرفتهاند. 

ازاین گذشته این که درحدیث غدیرآمده که یه گرامی «امروزدینتان را برایتان کامل 
نمودم.» [مائده/۳] درروزغدیرخم نازل گشته. با حدیث‌های تصریح کننده به این مطلب 
که پیش‌ترآوردیم. تأیید می‌گردد. درمیان راویان آن حدیث‌هاء کسانی چون طبری 
وابن‌مَردوّیه وابونْعیم و خطیب وسجستانی وابن‌عساکر و حشکانی وپیشوایان وحافظان 
بزگی ازهمین قیبلیافت می‌گردند.بگوید به: همین مجلد:صی ۱۳۸-۱۳ 

پس ازتبیین این مطلب. اکنون نوبت آن است که سخن ابن‌گثیر را دربارٌ این 
حدیث بياوریم. وی گمان برده که این حدیث ناشناخته» وبلکه دروغ است؛ زیرا روایت 
شده که این آیه درروزعرفة سال حجة الوداع تال کته است: بسیار عیعحیب است که 
کسی ازمیان دوروایت صحیح متعارض یکی را قطعا نادرست بشمرد. کاش می‌دانستم 
حدیث مقابل حدیث ما درترازوی سنجش چه مرجحی دارد که به صختش حکم 
شود؟ ونیزدرترازوی سنجش چه چیزی سبک‌کنند؛ کفهٌ حدیث ما است؟ افزون برآن 
که امکان دارد با ابن کثیر بوسیلةٌ گفته‌ای مانند گفتهٌ خودش دربارهُ آن حدیث [نزول یه 
اکمال درروزعرفه] دربرابرحدیث ماء معارضه کنیم؛ به خاطرآن چه یاد کردیم که این آیه 
درروزغدیرنازل شده است وآیا ادعای ابن کثیرتوجیهی دارد. جزاین که اودوست دارد 
قرآن را ازاین رویداد بزرگ [غدیر] جدا سازد؟ اگرجزاین بود. می‌توانست قاثل شود که 
آن آیه دوبارنازل شده است؛ چنان که سبط ابن‌جوزی حنفی «تذکة الخواض: ص۱۸ 
اص۳۰]» گفته ودرآیة بسمله [- بسم الّه الرهن الرَحیم] ودیگرآیات پیش گفتاه: نیزچنین 
بوده است؛ همان گونه که درصفحه ۲۵۷ ذكرکرديم. 


ابن‌کثي ر«البداية والّهایه: ۲۱۴/۵ [۱۲۳۳/۵]) شبهه‌ای دیگررا پیش کشیده تا این حدیث 


۱ ذهبی «التّاریخ: ۵ ۳۷۳/۵ این سخن را تقلید کرده است. 


)۶۹۸( 


۱۳۶/۸۱ 


)۶۹۹( 


۶ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۱) 


را انکارنماید. اوبرآن است که طبق مفاد این حدیث. روزة مستحب ازروزة واجب برتر 
می‌شود. چرا که به موجب آن. روزة غدیر خمّ برترازروزث ۶۰ ماه است وازسوی دیگر روز 
ماه رمضان تنها با روز ۱۰ ماه برابری می‌کند؛ پس این سخنی باطل است. 

این شبهه راگاه می‌توان به نحونقضی پاسخ گفت وگاه به صورت حلّی. 

اما پاسخ نقضی: احادیث بسیاری با همین مفاد رسیده که مجال ذکرهمه. وحتی 
بيشينة آن‌ها؛ نیست. ازاین رو به برخی ازآن‌ها اشاره می‌کنیم: 

۱. «هرکس روز رمضان را برگزارنماید وبه دنبال آن» شش روزازشوال را نیزروزه دارد. 
گویی تمام عمرروزه‌داربوده است.» حدیث یاد شده را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: 
مسلم «الحیح:۳۲۳/۱ [۵۲۴/۲) با طریق‌های گوناگون؛ ابوداوود «لسنن: ۳۸۱/۱ [۳۲۴/۲])؛ 
اپن‌ماجه (الشنن:۱۵۴۷/۱[۵۲۴/۱)؛ دارمی (النن:۲۱/۲)؛ احمد (المسند: ۴۱۷/۵ و۴۱۹ [۵۷۹/۶ 
و ۵۸۳])؛ وابنیْبَم (تیسیرالوصول: ۳۲۹/۲ [۳۹۲/۲]) به نقل ازترمدی [الشنن: ۱۳۲/۳ ومسلم. 
هرکس درباب استحباب روز این شش روزسخنیگفته. به همین حدیث استناد نموده 


است . 


۲ «هرکس شش روزپس ازفظررا روزه بگیرد. برابربا تمام سال است.» 

حدیث حاضررا این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: ابن‌ماجه «الشنن: ۵۲۴/۱ 
[۵۴۷/۱])؛ دارمی (الشنن:۲۱/۲)؛ احمد بن حنبل «المسند: ۳۰۸/۳ و۳۲۴ و۲۴۳/۴[۲۸۰/۵:۳۴۴ 
و۲۷۱ و۳۷۷/۶:۳۰۶])؛ وتسائی [السنن الکبری:۱۶۳/۲] وابن‌جبّان «الاحسان فی تقریب صحیح 


ابن‌حبّان [۳۹۸/۸]). سیوطی (الجامع الصغیر: ۷۹/۲ [۱۱۱/۲]) ان حدیث را صحیح شمرده 


است. 


5 رسول خدا عَ به روزهُ ایام الییض؛ یعنی روزهای ۱۳ و۱۴ و۱۵ هرماه» امرمی‌کرد 


ومی‌فرمود: «اين روزه همانند است با روزةٌ تمام عمریا به سان همه روزگاراست.» 


۱ بنگرید به: ترهَة المجالس:۱۵۸-۱۵۱/۱ و ۰۱۷۶-۱۶۷ 
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این حدیث را ابن‌ماجه (الشنن:۵۲۲/۱ [۵۴۴/۱])؛ و دارمی (السنن: ۱۹/۲ با ذکر سند 
رواٍیت کرده‌اند. 

۲ (هیچ کدام از ایام دنیا نزد خداوند سبحان برای عبادت کردن» محبوب‌تراز 
روزهای ده‌گانه ذی‌الحخه نیستند. همانا روژه داشتن هریک ازاین روزهاً برایراست با روز 
یکه‌ستال:؟ ودب زنلهداری‌ یک شب ان یربا ابا شب قل رابت :6 یت باه قنكه 
را این‌ماجه «النن:۵۲۷/۱ [۵۵۱/۱]) وغزالی (احیاء العلوم: ۲۲۷/۱ [۲۱۲/۱]) روایت کرده‌اند. 

نیزدراحیاء العلوم چنین آمده است: «هرکس سه روز پنج‌شنبه وجمعه وشنبه از 
ماه‌های حرام را روزه بدارد. خداوند هرروزآن را برای وی برابربا عبادت ٩۰۰‏ سال بشمارد.» 

۵ ازانس بن مالک روایت شده است: «مشهوربود که ازایّام ده‌گانة ذی‌الحخه» هرروز 
با ۱۰۰۰ روز؛ وروزعرفه با ۱۰/۰۰۰ روزبرابراست.» یعنی درفضیلت. با آن‌ها برابراست. 

این حدیث را مَنْذٍری «الثرغیب والترهیب:۲۰۰/۲[۶۶/۲]) به نقل ازبیهقی واصفهانی با 
ذکر سند روایت کرده است. 

۶ «روزةٌ سه روزازهرماه» برابربا روزةٌ یک عمروافطارآن است.» 

این حدیث را احمد بن حنبل «المسند: ۳۴/۵ [۱۳/۶])؛ وابن‌حبّان «الاحسان فی تقریب 
صحیح ابن‌جبّان [۴۱۳/۸]) با ذکر سند روایت کرده‌اند. نیز سیوطی (الجامع الصغیر: ۷۸/۲ 
[۱۱/۲) آن را صحیح شمرده است . همچنین چنان که درالجامع الصَغی ر ۷۸/۲ [۱۱۱/۲]) 
آمده تسائی [السنن الکبری: ۱۳۶/۲] وابویَغلی المسند [۴۹۲/۱۳]) وبیهقی. از جری حدیث 
یاد شده را با این لفظ آورده‌اند: «روزة سه روزازهرماه برابربا روزةٌ تمام عمراست.» نیز 
نجدان که درتیسی الوضول الی جامع الأصول ۳۳۰/۷ (۳۹۴/۲]) آمده» ترمذی [السنن: ۱۳۵/۳] و 
تسائی [السنن الکبری:۱۳۴/۲] این حدیث را چنین روایت کرده‌اند: «هرکس سه روزازهرماه 


را روزه بگیرد» برابربا روزة تمام عمراست.» خداوند تعالی این مطلب را درکتاب خویش 
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تأیید فرموده است: «هرکس نیکی‌ای انجام دهد. ده براب رآن برای وی به شمارآید.» [انعام/۱۶۰] 
یعنی هرروزیرابربا ده روزاست. همچنین مسلم (الصحیح: ۳۱۹/۱ و۳۲۱ [۵۲۰/۲ و ۵۲۲]) با 
لفظی مشابه» همین حدیث را روایت نموده ونسائی [السنن الکبری:۱۳۶/۲] از حدیث جرین 
است .» حافظ مَنذُری «الترغیب والترمیب:۱۲۴/۲[۳۳/۲]) این حدیث را با ذکرسند روایت 
نموده وابن حجر«سبل اللام: ۳۳/۲ [۶۸/۲) آن را آورده وصضحیج شمرده اشحتا. 

۷ روز روزعرفه همچون روز ۱۰۰۰ روزاست .» 

این حدیث را ابن‌حبّان ازعايشه نقل کرده» چنان که درالجامع الضغیر(۱۱۱/۲[۷۸/۲]) 
نف رد تیوان ر طیَرانی (المعجم اارشظ وبیهقی با ذک رسد آورده‌اند» چنان که در 
الترغیب والترهیب (۲۷/۲ و ۱۱۲/۲[۶۶ و۲۰۰]) نقل شده است. 

۸ . ازعبداله بن عمرنقل شده است: «ما آن گاه که با رسول خدا مَِ بودیم» روز عرفه 
را برایربا روزژ دوسال می‌دانستیم.» 

این حدیث را طبّرانی المعجم الاأوسط [۴۲۱/۱] روایت کرده ونسائی [السنن الکبری: 
۲ با لفظ «یک سال» آن را یاد نموده. چنان که درالترغیب والترهیب ۲۷/۲ [۱۱۳/۲]) 
آشدة اشسنخا: 

٩‏ «هرکس روز ۲۷ رجب را روزه بدارد. خداوند تعالی برای وی روزهُ ۶۰ ماه را می‌نویسد.» 

حافظ دمیاطی «لشیر» این حدیث را با ذکرسند آورده» چنان که درالشيرة الحلبیه 
۲۵۴/۱ [۲۳۸/۱]) آمده است. نی ز صفوری (رمّة المجالس: ۱۵۴/۱ آن را روایت کرده است. 


". از ابوهریره وسلمان. ازرسول خدا ع روایت شده است: «همانا دررجب» روز 


او پرداخته وسال وفات وی را ۵ دانسته است. 
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وشبی است که هرکس آن روزرا روزه بدارد وآن شب را به نمازایستد. همانند پاداش روزه 
ونمازه۱ سال را دارد. وآن. سه روزوشب باقی مانده تا پایان رجب است.» 

این حدیث را شیخ عبدالقادرگیلانی (الغنیه لطالبی طریق الحق [ص۲۸۸۱) آورده: چنان 
که درنزقة المجالس ی (۱۵۴/۱) آمده است. 

۱ «ماه رجب. ماهی بزرگ است که هرکس یک روزآن را روزه بدارد. خداوند برایش 
روزهُ ۳ متا ۳ می‌نویسد .) 

گیلانی «الغنیه لطالبی طریق الحق) این حدیث را روایت کرده؛ چنان که درتزقة المجالس 
وخ ۱۵۳/۱ آمده استت: 

۲ مهرکس روزعاشورا را روزه دارد؛ گویا همه عمررا روزه داشته است. این درتورات» 
نوشته شده است .) 

صَفوری «نزهّة المجالس:۱۷۴/۱) این حدیث را روایت کرده است. 

۳ «هرکس روزی آزمحزم را روزه بدارد؛ برای هرروزش سی روزبه شمارآید.» 


این حدیث را طبرانی المعجم السَغیر[۷۱/۲]) روایت نموده. چنان که حافظ مَنذری 


«الترغیب والترهیب: ۲۸/۲ [۱۱۴/۲]) یاد کرده است. 


واقا پاسخ حَلّی: 

نزد ما هیچ اصل مسلّمی دردست نیست که افزون بودن پاداش واجب‌ها بر 
مستحب‌ها را لازم آوزد؛ بلکه روایات یاد شده برامکان داشتن,» وبلکه واقع‌گشتن عکس 
این مطلب دلالت می‌نمایند. همچنین احادیث مربوط به دیگراعمال مستحب نیز 
همین مطلب را تأیید می‌کنند. 

ازاین گذشته. پاداش مسأله‌ای است که به حقیقت کارها واقتضائات طبیعی آن‌ها 


ارتباط دارد. نه به عوارضی چون وجوب واستحباب که به مصلحت‌های همراه آن‌ها 


۳۸۹/۸۱ 


(۲۰۲ 


۲۰۲ 


۳۹/۱ 
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مربوط است. پس محال نیست که به حسب ذات کارمستحب. آن گاه که ماهیّت‌ها 
مختلف باشد [مثلاً یکی نمازباشد ودیگری روزه] ویا به حسب آن چه با کار همراه 
می‌شود [مانند ویژگی‌های زمانی ومکانی] درمواردی که ماهیّت‌ها یکی است [مثلاهردو 
روزه باشند] پاداش کارمستحب برکارواجب افزونی یابد. 

دراین مقوله باید گفت: جزاین نیست که پاداش دادن به عمل به تناسب آن 
است که چه میزان ازایمان وژرفای آن را درجان بنده بازتاباند. بی‌تردید. انجام دادن 
اعمال افزون برواجبات وترک محزمات؛ یعنی عمل کردن به مستحیّات وپرهیزاز 
مکروهات. نشان دهند؛ پابرجایی بنده برای فرمان‌پذیری از خداوند وفروتنی‌اش 
دربرابروی ومحبّت ورزیدن به اواست که با آن ایمان کمال می‌یابد وبدین سان؛ 
همواره بنده به مولای خود تقَرّب می‌جوید تا اوهم دوستش بدارد؛ چنان که بخاری 
(الَحیح: ۲۱۴/۹ [۲۳۸۴/۵]) ازابوهریره» ازرسول خدا مق با ذکرسند روایت کرده است: 
«همانا خداوند ول فرموده است: «بنده من همواره با انجام دادن مستحتّات به من 
نزدیکی می‌جوید تا دوستش بدارم؛ وچون دوستش بدارم گوش اومی‌شوم که با آن 
می‌شنود؛ چشمش می‌شوم که با آن می‌بیند؛ دستش می‌شوم که با آن به سختی 
می‌گیرد؛ وپایش می‌شوم که با آن راه می‌رود.»/! 

حتی می‌توان گفت که برپایهُ قانون عدل. لازم نیست که علاوه براین همه 
نعمت که خدا به انسان داده. برای انجام دادن واجب وترک کردن محرّم هم به او 
اداشی دهد؛ نعمت‌هایی همچون: زننگی؛ رده تددرستی» وسایل زندگی وکا 
ورهایی ازآتش درآخرت؛ بلکه همه کارهای نیک بندگان دربرابرهریک ازاین 
نعمت‌های بس بزرگ. کوچک به شمارمی‌آیند ودراین میان. چیزی جزفضل 
[ خداوند] نیست. 


۱ این حدیث را بیهقی «الأسماء والصفات: ص۴۱۶ [ص ۵۷۷]) وذهبی (میزان الاعتدال:۳۰۱/۱ [۶۴۱/۱]) با ذکر 


سند روایت کرده‌اند. 


این همان چیزی است که ازآیات فراوان کتاب گرامی خداوند برداشت می‌شود؛ 
همچون: «پرهیزگاران درجای امنی هستند؛ درباغ‌ها وچشمه‌سارها. لباس‌هایی از حریر نازک ودیبای 
ستبر می‌پوشند ورو به روی هم می‌نشینند. همچنین حورالعین را به همسری‌شان درآوریم. درایمنی» هر 
میوه‌ای راکه بخواهند. می‌طلبند. درآن جا. طعم مرگ را نمی‌چشند. مگرهمان مرگ نخستین. وایشان 
را خداوند ازعذاب جهتم نگاه داشته است. این. بخششی است ازجانب پروردگارت؛ واین. رستتکاری 
بزرگی است.» [دخان/۵۷-۵۱] پس هم این نعمت‌ها ویاداش‌ها ازفضل واحسان خداوند 

فخررازی «التّفسیرالکبیر: ۴۵۹/۷ [۱۲۵۴/۲۷) گوید: «اصحاب ما به این آیه استناد 
کرده‌اند تا اثبات کنند که پاداش خداوند به تفصل اواست ونه به استحقاق بندگان؛ 
زیوا خداوند تعالی گونه‌های پاداش مثقین ر برشمرده وآن گاه. نبیین فرموده که همه 
آن‌ها ازرهگذرفضل واحسان اواست. سپس فرموده است: «اين رستگاری بزرگ است.» 
[دخان/۵۷] نیزاصحاب ما با این آیه اثبات نموده‌اند که این برخورداری ازفضل» برترازآن 
پاداش یافتن استحقاقی است؛ چرا که خدای تعالی آن را فضلی ازسوی خداوند شمرده 
وسپس فضل خداوند را رستگاری بزرگ وصف نموده است. دلیل دیگراین سخن آن 
است که هرگاه پادشاهی بزرگ» پاداش کارگزار خود را عطا کند وسپس شخصی دیگررا 
خلعت بخشد. این خلعت ازپاداش یافتن آن کارگزان بلندمرتبه‌تراست.» 

خود ابن‌گثیر«التفسیر ۱۳۷/۲ درتوضیح همان یه گرامی می‌نویسد: «درحدیث 
صجیج از رسول خدا ص ۹ است: «عمل کنید وکارها ر درست انجام دهد 
وبرای نزدیکی به خداوند عمل‌کنید؛ وبدانید که هیچ کس را عملش به بهشت رهنمون 
نگردد.» گفتند: «حتی تورا ای رسول خدا؟» فرمود: «حتی مرا؛ مگراین که خداوند به 
رحمت وفضلش مرا فراگیرد.»» 


می‌توان همین معنا را از حدیث صحیحی که بخاری (الضحیح: ۲۶۴/۴ [۱۴۹/۳]) از 


رسول خدا عیٌ روایت نموده؛ نیزدریافت: «ح خداوند بربندگان آن است که اورا عبادت 
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کنند وبه وی هیچ شرک نورزند. وحت بندگان برخداوند آن است که کسی را که به وی 
شرک نورزیده» عذاب ننماید.» روشن است که این اندازه از حتي مسلم بندگان برخداوند. 
به عقل سلیم آشکارمی‌شود؛ اما دیگرنعمت‌هایی که پیامبرسخن ازآن‌ها یاد نکرد. جز 
به فضل واحسان خداوند سبحان حاصل نگردد. 

دررفتاردولت‌ها باکارمندان نیزچنین است که دربرابرعمل به وظیفه وعدم خیانتشان» 
به آنان تنها حقوق ورتبه داده می‌شود؛ اما اگریکی‌ازایشان خدمتی فراترازوظیفه اش انجام 
دهد. نشان ودرجهُ خاص می‌گیرد. هیچ کس زاین بابت به حکومت‌ها خرده نمی‌گیرد 
وهمین حالت میان مولی وبنده هم جاری است. اصول این ازباورهای جای‌گرفته در جان 
همه انسان‌ها است. اما خداوند با فضل پیوسته خویش, به کسانی که به وظیفهٌ خود عمل 
می‌کنند. نیزپاداش‌های بزرگ وفراوان می‌بخشد. 


دراین میان. گفتاری قدسی ازسرورومولای ماء زین العابدین امام پاک علی بن 
الحسین _صلوات ال علیهما وآلهما_است که نمی‌توان ازذکرآن پرهیزکرد. این گفتاردرضمن 
دعای اواست. آن جاکه به تقصیردرادای شکراعتراف می‌نماید. این دعا درصحيفهُ 
گرامی وق املع انسقه 

«خدایا! هرگاه کسی درطریق شکرتوبه سرمنزلی رسد احسان دیگری ازتوبرایش 
فراهم آمده وشکری دیگررا بروی لازم گردانده است؛ وه رچه درفرمانبرداری ازتوکوشش 
نماید. به سرانجامی نرسد وبه آن مرتبه ازطاعت که تو به سبب فضل واحسانت سزاوار 
آنی» دست نیابد. پس شاکرترین بنده توهم ازسپاست ناتوان است وعابدترین بنده‌ات 
ازفرمانبرداریات فرومی‌ماند. هیچ کس را برتوآن حق نیست که اورا به شایستگی‌اش 
بیامرزی وبه سزاواری اش ازوی خشنود شوی. پس هرکه را آمرزیده‌ای. ازاحسان تواست 
وازه رکه خشنودگشته‌ای» ازفضل ورحمتت. کم ترین کاررا که برای شکرگزاریات انجام 


گردد. قدرمی‌شناسی ودربرابرطاعتِ ناچیزپاداش می‌دهی؛ چنان که گویی شکرگزاری 
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بندگانت که دربرابرآن. پاداشی برایشان لازم کرده‌ای ومزدی بزرگ به آنان داده‌ای» چیزی 
است که حق دارند به جا نیاورند وازاین رو به آنان پاداش می‌دهی ویا چون سبب 
آن به دست تونیست» جزایشان می‌بخشی! ای معبود من! چنین نیست؛ بلکه اختیار 
آنان به دست توبوده. پیش ازآن که بتوانند تورا عبادت کنند؛ وپاداش ایشان را فراهم 
فرموده‌ای؛ پیش ازآن که تورا اطاعت نمایند؛ زیرا رسم توبخشندگی وخوی تواحسان و 
آیین توآمرزیدن است. پس همه آفریدگان اعتراف می‌کنند که توبرآن کس که مجازاتش 
نمایی» ستم نکنی؛ وگواهند که توبا آن کس که درامانش داشته‌ای؛ به احسان عمل 
کنی؛ وهمه خود را درانجام دادن آن چه توسزاوارآنی مقصرمی‌دانند. واگرنبود این که 
شیطان فریبشان می‌دهد وازاطاعت تودورشان می‌کند. هیچ نافرمانبری تورا معصیت 
نمی‌کرد؛ واگرشیطان باطل را به چهره حق درنمی‌آوزد. هیچ کس ازراه توبیرون نمی‌شد. 
منهی تو؛ چه روشن وآشکاراست لطف وکرمت دررفتاربا آن کس که تورا اطاعت کند 
با تعصیت ورز باه فرمایی را باتهم کازی که عرد آخ رآ برفهیده دای بمتیانی 
می‌داری وبنده نافرمانبررا مهلت دهی. با آن که می‌توانی دربازخواست وی شتاب 
نمایی. وهریک ازآن دورا چیزی می‌بخشی که استحقاق آن را ندارد؛ وبه هریک چیزی 
را تفضل می‌نمایی که ارزش کارش بدان نرسد. اگرتوآن بنده فرمانبررا به انداز عملش 
که تو خود آن را برعهده داشته‌ای» جزا می‌دادی» بعید نبود که پاداش تور درنیابد 
ونعمت تونیزازدستش بیرون رود؛ ولی چنین نکرده‌ای؛ بلکه به لطف خود. اورا دربرابر 
عبادت کوتاه‌مذت وفناپذیر پاداشی بلندمذت وجاودان بخشیده‌ای ودربرابرکارهای 
زودگذن وابی پیوسته وماندگارداده‌ای. 

شگفت‌تراین که ازبندهٌ خود که روزی‌ات را خورده وبا آن برطاعت توتوانا گردیده 
است؛ بهایی طلب نکرده‌ای وبرای ابزارهایی که به مدد آن‌ها به آمرزش توراه یافته» به 


اوسخت نگرفته‌ای؛ ؛ واگرچنین کرده بودی. همه دسترنج ونتیجه کوشش وی دربرابر 


۳۱/۱ 
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کوچک‌ترین نعمت واحسان تو ازمیان می‌رفت؛ واودرگرودیگرنعمت‌هایت پیش تو 
می‌ماند. پس دراین صورت. چه زمان مستحق چیزی ازئواب توبود؟ نه. چه زمان 
مستحق بود ؟ ...۰ .» 

درروزغدیر خم نمازی نیزمستحب است که ابوتضرعیّاشی وصابونی مصری. کتابی 
مستقل دربارهُ آن نگاشته‌اند. درزمینة این نمازونیزدعاهای رسیده دراین روز به تألیفات 
فراهمآمده دراین باب بنگرید. 


«این کتابی است مبارک. آن را نازل کرده‌ايم. پس ازآن پیروی کنید و پرهیزگار باشید؛ باشد 


